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  درآمد
  
  

ه ای   کوشيده ام در اين کتاب همه ی آنچه را که به صورت کار پ              ا مقال ژوهشی ي
ام    –ی از اين دست نوشته ام       هاي کار  و تحقيقی يا نقد   تانها و طنزه ای داس ردآوری  – منه  گ

اد         مانيفست توان گفت که اين کار به نوعی      مي. کنم اقی افت ا  ، سياسی من است که اگر اتف  - ي
شوازش           اجل معلقی سر     -چه ميدانم    ه پي ه ب دون آن ک يد، ب روم، رس رده  شان جمع آوري  ب  ک

ه  . مباش و دارم ک و و آن س ن س م اي ر ه ه ی ديگ د مقال یچن تن اينترنت دارم و   م ان را ن ش
ار ميکردم، يع                دگی و ک ا دست      متعلقند به دورانی که هنوز درعصر حجر تکنيک زن ی ب ن

د     مينوشتم و با فاکس و پست برای نشريات ارسال ميکردم که برخی   ه  باي شان را دارم ک
  ...  به محض آماده شدن آنها را نيز به اين کتاب اضافه خواهم کردتايپشان کنم و

ل حجم آن است        تانی      .فشردگی کتاب به دلي رای دوس اب را ب ن کت ع اي  در در واق
  همين...  کتابهام دسترسی ندارندايران تنظيم کرده ام که به

  
  نادره افشاری 

   ميلادی٢٠٠٨دوم دسامبر 
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  رنسانس وارونه
  

  عزيزم، 
ال ال  س ا از آن س ان     ه ه هيج ت آ ته اس ايی گذش دای     ه لام و ص اذب آ ای آ هدا“ه ” ش

ان ی  ج ان را م ال  هام شرد؛ س يت    ف ا وص ه ب ايی آ ه ه رم “ی  نام د خ ادی احم ی ” آب شئه م دي ن م و ش
اعی     نانی آه برای امنيت و آزادی       مان را برای حسابرسی از آ       شمشيرهای چوبی  ردی و اجتم   های ف

ام   خودشان و البته ما، پشت قانون می      ستادند، از ني رون می    ی پلاستكی    زنگ زده  اي ان بي شيديم  م . آ
اهگلی  وار آ ده     دي اك تفتي ا خ د ب لال آل احم ريعتی و ج ی ش ه عل ربلا و آ  ای آ ت آ اه ی ترب

سم سم/مارآسي سم/استاليني سم/ لنيني اهی / مائوئي ن ناآگ سم، و لج ر    آاستري ائين، ب الا و پ ر ب ان ب هام
ان  ای ج اريخ و جغرافي ن ت اع اي ال  عرض و طول و ارتف د، در ح اخته بودن ان س تن هام رو ريخ ف

اآنون ه ت د آ هاست؛ هر چن ه ده ار س ين.  دوام آورده است؛ دوامی مرگب سياری را هم شه،  ب  اندي
الاتر  ه الاتر و ب وار را ب م دي از ه اهگلی گذاشت و ب وار آ ن دي ا، لای درز و جرز اي ين رفتاره م

ايی را جنگ   “هايی آه  ها هم آوار شد؛ آن با اين همه اين ديوار بر سر خودِ همين . آشيد تنها ره ره
ا        هايی آه فهمی از وضعيت پيچيده       پنداشتند، آن   می” مسلحانه ران م شيع در اي تند و  ی متوليان ت نداش

د؛              ١٤٠٠هاست، درست     ها قرن   نميدانستند آه اين   ی سلطنت طلبن ان دوران عل  سال است آه از هم
ن سلطنت           خواهند و چه خون     اما سلطنت را تنها و تنها برای خودشان می         رای اي ه ب ا آ ی  ه شان   طلب

ه د نريخت رن! ان ی           ق ری سياس درت در رهب همی از ق تن س رای داش ا ب د؛ ام لطنت طلبن ت س هاس
شاد و       ساز باز آرده حكومتی، جای پايی به گندگی جای پای ابراهيم بت         ا را هی گ ن جای پ اند و اي

ی شادتر م د گ ن سال. آنن ه و اي ا در نيم ده ه انی س ی و  ی پاي نفكران دين ل روش ستم، خي ” .ل. م“ی بي
  .  ساختند، نه، فراهم ساختند  سلطنتشان را فراهم می نمامان، اسباب ايرانی

ها را با شعار و       انسان. عشق را به مذبح سلاح بردند     . دنيای غريبی . بی است دنيای غري 
  . بينی شعار به مسلخ هوار و عربده آشاندند و بر سر ما آوردند، آنچه را می

الی می    ٢٠من  . درست است  ه آن       س ا هستم            شود آ ن ج ه اي ستم، آ ا ني ام  ٢٠. ج .  سال تم
رادری را  ام، نه پدری را، نه مادری را هيچكس را نديده   ا ب م چه شكلی     نمی .  و نه حتا خواهر ي دان

نود و دوست دارد    شان ديگر گوشش نمی يكی. اند اند، نه، چقدر پير شده  اند، چقدر بزرگ شده     شده ش
ه نمی      . فقط صدای مرا بشنود    د آ د چه می    هر چن ويم  دان ته  . گ را از روی    آن يكی نوش وب “های م

ه              ن در اين سال    آند، بی آن آه بداند م       ها آپی می  ” سايت ار و چه سخت پوست انداخت د ب ا چن ام و  ه
د   داند آه اين پوست انداختن در اين هوای شرجی چه سخت و چه دردناك بوده است و نمی              نمی دان

ده                شينِ عرب ه ن دهان آاف ن فرمان شكرِ اي ياهی ل نِ س دنيت،     چه دشوار است آه من، م جو، آمی از م
ا جرعه       ، بار ديگر جرعه   آمی از فرهنگ پرشور و شادخوار ايرانی       شنه    ای و تنه ر   ای بنوشم و ت ت
  .    سال تمام، در وجودمان نشت داده است٢٥٠٠ها،  برجای بمانم؛ همان فرهنگی آه پدر سال

ن        نمی . باور آردنی هم نيست    . شود  باورت نمی  در از اي ی چق ه       بين ا فاصله گرفت ام، چه   ه
ن          ه اي ون نفرت را آ ا         اندازه بت ا شعارهای توخ ا ب د، سمباده        لیه ته بودن انم آاش شان در جان و جه

ه از جنس آن زده ن آ ستم ام، آخر م ا ني شقم. ه ن از ع ه. م ن هم ان  ی آن م ه ملاي ر علي ه ب ا را آ ه
تم، و نمی          می د، دوست داش ن      جنگيدن ه اي ستم آ ی     دان انی ب ا خود ملاي ه  ه ه    عمام ه عمام د آ هاشان،   ان

شان را در درون آ       ها و توضيح     رساله ه المسائل رده       ل د   هاشان جاسازی آ موهاشان را آلاگارسنی     . ان
هاشان   آنند، تا نتراشيدگی    شان می   به پيكر نتراشيده و نخراشيده    ” بوس“چينند، آت و شلوار شيكٍ        می
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ه در         ها و نخراشيدگی    دانند آه اين نتراشيدگی     را پنهان آنند؛ اما نمی     ها در دل و دماغشان است و ن
ده       چقدر اين فاصله   …آه. شان  پوزيسيون بيرونی  اد ش ا زي د   ه نم را روی آن      . ان ا     حالا دوربي ” زوم“ه

ائين می                  هايی را می     آنم، مورچه   می الا و پ م ب از ه شان ب د از سر در جهل ه دارن نم آ د، آخر    بي رون
رم“ ستی” آ ا جنگ ضدامپريالي اره ب رده است شان دوب ل آ راق، گ ستان و ع ا در افغان ای امريك . ه

شان را آزار می          خمينيستی/ويروس بيماری استالينی   د   شان هنوز هم ماتحت ی هستند      شكنجه . ده گران
ا در             . گيرند  های ديگران ايراد می     آه از شكنجه   د تنه ست؛ باي انی ني آخر شكنجه آردن آه امری جه

ن  صار اي د  انح ا باش ن. ه وری  اي د تئ ا باي د ه د زن. اش را ببافن ای    باي شت ديواره ه پ ا را ب ه
م           شان هل بدهند    مردسالاری ك زدن ه ن آت رای اي د و ب  و اگر نرفتند، به دستور محمد آتكشان بزنن

  !ها هم آلی آار و گرفتاری دارند راستی آه اين بيچاره. تقدس و تشخص بتراشند
ه   يازند، يادشان می  اما وقتی آسانی ديگر از جهانی ديگر به اين ناشايست دست می            آيد آ

سان . ها دو دسته هستند   آری انسان  ايی ه   ان سان     ه د و ان د شكنجه آنن ه نباي ه از سوی     ستند آ ايی آ ه
د؛ آن  كنجه آنن د ش م دارن شان حك ان و رهبران ان امام ه عري م ب ايی   ه رِ امريك ن؛ س كل ممك رين ش ت

افر “ ی ” آ ست غرب ل    را در تقاص ناشاي رد، مث ه آ انش را تخت يهش شوريد و دآ ر عل ا ب ه دني ای آ
با       [گوسفند   ام اس ر تم شان           بو البته اين بار در براب ن جان ا ب ا آن ت ه ب دن و تكنيك آ های تجدد و تم
  !!برند گوش تا گوش می]  مخالفند

ه   زن ا را ب رم“ه ه ” ج ودن در خان ی  زن ب ك م ان آت رم    هاش ه ج شان را ب د، دگراندي زنن
ه دوش و گوش نمی             طرد می ” دگرانديشی“ د   آنند، تازه مسئوليتش را هم ب امتی    . گيرن زِ امت و ام ت

ی      امثال شريعتی و آ    سئوليتی  ل احمد همين خوبی را دارد؛ ب ه . م ران      هم ه گردن رهب ان را ب ی گناه
ه                   خائنشان می  شی آويخت ه هر حشي درت، ب ه ق افتن ب   اندازند و جان فريبكارشان را آه برای دست ي

  .  خورد دلم از اين همه پدرسوختگی به هم می. چه فضاحتی. رهانند است، از مهلكه می
ا   اش را نمی   اما منظورشان از اين واژه آه حتا معنی        گويند؛  از آزادی سخن می    دانند، تنه

آزادی خودشان است برای دست يافتن به قدرت، برای به زير مهميز آشيدن ملت و برای پخش و            
ت        ده اس ده ش ده و رنجدي ين رنجي ن چن ی اي مانی ملت لای آس ه ب عاری آ ه ش ردن آن هم لا آ از . پ

ی رف م ی ح ی دموآراس ا دموآراس د، ام ی زنن ان م رای رای آوردن خودش ط ب د  را فق . خواهن
ند                  خواهند برای قدرت طلبی     می ته باش م داش . هاشان توجيهات قرن بيستمی و قرن بيست و يكمی ه

د،   ٨بعد آه   . آشانند  ملتی را با شعار به فريب انتخابات می        شان افزودن  سال ديگر بر حكومت ننگين
ا      جوان. آند  ه ديگر آسی براش تره هم خرد نمی       ای آ   آنند؛ نامه   ای منتشر می     صفحه ٥٠ی    نامه ا ب ه

ره   شه            ديدن چه شم و شي بِ پ ر از فري ون     ی پ ا را خاموش می        شان تلويزي د   ه د   . آنن وار  . حق دارن دي
د،   دارد، ديگر شعار نمی   آشد، دوست می   جوانِ ما ديگر عربده نمی    . گاهكلی ترك برداشته است    ده

يد، موهايش را خوش ترآيب و خوش ريخت آرايش               پيچ  خواند، ديگر لچك به سرش نمی       آواز می 
رار می       می يده می        رود، می    آند، سر ق رك                 بوسد و بوس وار ت ان از لای جرز دي ن ديواري شود و اي

  . دوزند اند، چشم می شان به اين همه عشق، به اين همه دوستی آه آن را مزه هم نكرده خورده
ود، در ت            ه ب ی    سيمين دانشور آه به دستبوس امامش رفت ايی، از ب اد و شعار          نه ا ي آسی ب

ی می            . شود  همسر همه گونه معيوبش منزوی می      وزايی دين انی آوس ن زد، از   پسر شريعتی آه زم
ك و   “گرفت چرا از  برای او هم گذشته است آن زمانی آه ايراد می . گيرد  پدرش فاصله می   دار ني پن

ته ” آردار نيك و گفتار نيك     دون فز          نوش سم          ام، چرا از شادروان فري انی تروري وان قرب ه عن خزاد ب
ديوار آاهگلی علی شريعتی و جلال آل احمدٍ     . اندازند  ها دارند پوست می     خيلی. ام  حكومتی ياد آرده  

وده  رك برداشته است    /ای ت ه جوانی  . شيعی ت ه آن را در آف شعارهای        من ب ردم آ از می گ ام ب ه
ده       تمالی ش ان مس           شريعتی پوساندم و دس ه دام ن جوانی را ب داختم  ی اي حالا  من از   . عود رجوی ان
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ين تخت و        . دارم” رفتاری نامناسب و غيراخلاقی  “ها    نظر آن  ا ب ه زن را تنه چه خوب؛ اخلاقی آ
  !! ی متوليانش خواهد، تف به ريشش و به ريش همه مطبخ در تردد می

ستی ازمان تروري رين س دتی /بزرگت سيون“عقي ت ” اپوزي ردن حكوم شين آ رای جان ب
ده است                 در مزبله [!] می  دموآراتيك اسلا  م و گور ش يده است، گ رای خودش تراش ه ب ر  . ای آ رهب

ده است    . اند هاست گم و گور شده    برادر و برادر رهبر هر دو مدت       م ش م گ شان   يكی . سازمانشان ه
ع     اش را وجب می ی تيمی   ی بين دادگاه و خانه      های اسفالته   اينجا جاده  ان خل آند و به خيالش يك جري

تواند دوباره تاريخ را      هاست برای ملت نيز از حيض انتفاع ساقط شده است، می            سالسلاح شده آه    
ا      . ها گذشته است  ها از آن سال راستی آه سال. به گذشته بازگرداند   ار نيست ت تالينی در آ ديگر اس

های   ديگر عربده . ها را به جان خليل ملكی انشعابی بياندازند         در يد قدرت تروريستی معتقدانش، آن     
ت       نو دنی اس سان خوان اريخ نوي رای ت ا ب انوری تنه دين آي د     . رال ن ض عارهای اي ر ش سی ديگ آ

ست ه در آی امپريالي ست را آ يال امپريالي ای سوس ده . بب. جی. ه اهير شوروی حل ش اد جم اتح
دگاه          ها به تاريخ پيوسته     اين. گيرد  بودند، به ريش نمی    ه حاملان دي د آ ردان و       اند، هرچن هاشان پيرم

ه          پيرزنانی   ی خامن يد عل ه    باشند آه همچنان در ضديت با هويت ايرانی ما، زير آرسی س ای پكی ب
  . شوند زنند و براش مديحه مرتكب می شاهی اين ولی فقيه می بافور سرطلای ناصرالدين

افی         سال برای جن   ٢٨. تلويزيونت را خاموش آن    هايی آه شريعتی احضار آرده بود، آ
سان   نوب. حال نوبت عاشقی است . است سان     ت دوست داشتن ان ا، نوبت بوسيدن ان دوران . هاست  ه

ده  . جنگ و نفرت و عربده و خرابكاری و بيگاری به سر آمده است      ی عراق،   اگر در آشور وامان
ود و       مقلدين مقتدا صدر يك مشت عمله هستند، مقلدان سيد روح          االله خمينی بيسواد آه نه عربی بلد ب

ه  ه فارسی، هم نفكر“شان  ن د”روش ده.ن ده و اشغال ش ی عراق و دست ساخت صدام   آشور وامان
شان را از     .  سال يا بيشتر از ما جلوتر است٣٠حسين آافر عفلقی،   ن جماعت حساب نفكران اي روش

يم، از    . اند  اين جانوران جدا آرده    فقط ما بوديم آه جنگيديم، آشته داديم، شكنجه شديم، به زندان رفت
های سازندگی محروم شديم، برای اين آه سدی از آاه و گل،      بايیی زي   ی لذات زندگی، از همه      همه

شيديم              شيم و آ ان بك ه در ايرانم رای تروريست         . از آاهگل در برابر مدرنيت ه ب وديم آ ا ب ای      م ا قب ه
ه           ان مرتجع را سر دست ب دگان و مردگ مبارز و مجاهد و فدائی دوختيم، ما بوديم آه از گوردرآم

ه  وديم آ ا ب رديم، م شگاه ب لابِ فرهنگی  دان رای انق م و ب ل ارتجاع دادي شگاه را تحوي  دو دستی دان
لابِ فرهنگی       رديم        فيلسوفِ آمدی انق زم جمع آ دانيان سياسی             . اش هي دام زن رای اع ه ب وديم آ ا ب م

ثلا آزادی                     عربده رای م وديم و ب شر ب وق ب ی شادی آشيديم، همان زمانی آه مثلا عضو جمعيت حق
زی       . ساختيم  ها را زمينه می     ها، آزادی رجاله    روريستدرانديم، اما آزادی ت     يقه می  يچ چي باور آن ه

  . های لای اين ديوار آاهگلی را بيشتر و بيشتر جر بدهم مرا از اين شادتر نكرده است آه ترك
ستيه  /حسابی از اين جماعت اسلاميه     . ام  آری من اين روزها حسابی پوست انداخته       آموني

ه  له گرفت ه . ام فاص رای بچ م ب ی ه دل ان م يده و      ام نفكران نتراش ن روش ه اي شی آ ه در آت وزد، آ س
د من     …اما. شوند  سوزند و جزغاله می      سال است دارند می    ٢٨اند،    نخراشيده برپا آرده    … تنها امي

ا     . ی آگاهی بپاشم تنها شادی من اين است آه بر اين آتش ناآگاهی، آب پاآيزه          ه ملت م دهم آ نشان ب
نفكرانی را می     دگرانديش ستيزی و دروغ دارد تقاص خودمحوری، توحيد و  افی روش ه در    ب د آ ده

د   گری های دجال بايد دآان. اند  شان رفوزه شده    امتحان انسان دوستی و ميهن دوستی      شان را تخته آنن
د ی آارشان برون تان و . و پ ران دوس ا و اي ان م ا، جوان ت م ا مل د ت وند و بگذارن د بازنشسته ش باي

اره شخم       ها از دروغ و آينه و نفرت و دگرستيزی آاشته            آه اين  انسان دوستان ما، آنچه را     اند، دوب
  . ها را در اين سرزمين بكارند ی انسان بزنند و بذر شادی و شادآامی و عشق و دوستی همه
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ه  ول فرزان ه ق ه    : ای ب گ ديرين از فرهن وش ب در، آغ ه پ ا آ عادتمنديم م ه س ران،  چ ی اي
ان               ازگشت ماست و می   همچنان دانا و سخاوتمند در انتظار ب       ا، در مي ا در آن سوی ديواره ذارد ت گ

ه                          اتاق ه خصوصی است و فقط در خان انی را آ اريخ همگ ان، آن ت ابگير و دل بازم   هاست    های آفت
  . دوباره از سر بگيريم] ها ها و بر سر عربده هاست و نه بر سر نيزه و فقط در دل[

  
   ميلادی        ٢٠٠٦ ماه مه ١٤

  
  

****  
  

  ن روشنفكری در ايرانبحرا
  

ره از           ی بازرگانی، پسرآی آه چندان خوش         در دانشكده  ١٣٥٤سال   ود، دو فق م نب تيپ ه
م داد    . های علی شريعتی را تحويلم داد       آتاب دن            بهش نمی   . يواشكی ه اب خوان اب و آت د اهل آت آم
شتر جوان       . باشد ل بي ود و مث ولی ب شجوی معم ا  ـ  های آن دوره ـ و ديگر دوره    يك دان دا   ه ال پي  دنب

ر     ود         . آردن دوست دخت ن تصور من ب ايد اي اب       . ش ه آت ود آ ن ب رده     حدسم اي ا را از سرش وا آ ه
اب          نمی. است، تا گرفتاری براش درست نكنند      رد و اصلا آت ار را آ ن آ م چرا اي ه     دان ه ب ا چگون ه

ثلا عل    ها را اين گونه نمايش می  فضای حاآم بر دانشگاه   ! دستش رسيده بودند   ه م ی شريعتی  دادند آ
ا اجازه             الی ـ ب د س ابش چن ه جن د آ وع است؛ هرچن شی اساسی در        ی رسمی دولت   ممن  وقت ـ نق

سينيه يخ   ح ارفيق معممش ش ا ن ق ي ا رفي راه ب ود؛ هم رده ب ازی آ ل ديگر ب ی محاف اد و خيل ی ارش
  . مرتضی مطهری

ن   لاب بهم د روز از انق وز چن د    ٥٧هن ه دست چن اره، ب ری بيچ ه مطه ود آ ته ب  نگذش
رور شد    ها و راه شريعتی می     ادار دبش و دو نبش شريعتی آه او را خائن به تئوری           هو ستند، ت . دان

م اشك ريخت                 ه      . خمينی آلی برای شاگرد عزيزش اشك ريخت، برای اسلام عزيزش ه ن هم ا اي ب
ستی                   روه تروري ه دست گ ان “مطهری تنها آخوندی نبود آه در حكومت اسلامی ب رور شد   ” فرق . ت

شيد و       . دانم  نمی. ودشايد اولينش ب   . اعلام شد  ” شهيد “به هر حال مطهری هم رخت به زيرِ زمين آ
ستی    ی شريعتی را سرلوحه      ها يك جمله    يادم هست فرقانی   دامات تروري د و     ی اق رار داده بودن شان ق

داد  . بر اساس همين شعار هم شروع به قلع و قمع آخوندها آردند     شان ن ر   . البته زمان فرصت د نف چن
هايی آه علی شريعتی، جلال آل          ، جو ترور را پراآندند، به آخوندها مشروعيت و به جن          را آشتند 

م   . ی شهيد دادند  احضارشان آرده بودند، چهره مذهبی/احمد و ديگر روشنفكران دينی يا ملی       د ه بع
دون  : شعار علی شريعتی اين بود. نيست شدند همگيشان دستگير و سربه  اقتصاد بدون نفت، اسلام ب

  !دآخون
های نخستين آه هيچ تصوری از        انسان. هاست  ی ترس و ناآگاهی انسان      دين اساسا زائيده  

ادو              روابط علت و معلولی اتفاقات طبيعی نداشتند، برای دور آردن احساس ترس از خودشان به ج
ی  ل روی م د و جنب ی . آوردن ال م ی    خي انی دادن م ذر و قرب ادو و ن ا ج د ب شم   آردن ش خ د آت توانن

ای ق  د نيروه اموش آنن ت را خ ر و     . اهر طبيع رگ و مي ا م ان و ي ه، طوف يل، زلزل ه س انی آ زم
اری  تش را نمی   ای رخ می  بيم سبت       داد، چون عل ر طبيعت ن ه خشم نيروهای برت ستند، آن را ب دان

ه            خيال می  . دادند  می ا را برانگيخت ن نيروه د خشم اي انی می              آردن م قرب ين ه رای هم د و ب د   ان . آردن
د،   هترين حيواناتشان را، مال و اموالشان را به پای اين نيروهای قهر سرمیفرزندانشان را، ب   بريدن
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ا می  . تا بتوانند آتش اين خشم را خاموش آنند     ا         البته ت ود، ام رده ب ه را ب د، مرگ، طعم د بجنبن آمدن
م از احتمالا زمين ه. بيمار يا بيماريشان يا بهبود يافته بود و يا اين آه او را هم مرگ درربوده بود     

ان ان     تك م از آن هيج يل ه ود و س ده ب ان خوابي ود، طوف ه ب شان آرام گرفت رزه و آتشف ين ل ای زم ه
  . اش افتاده بود اوليه

ن         هايی آه گاه قربانی دادن را مصادف می         تصادف ات طبيعی، اي آرد با تخفيف اين اتفاق
شيدن   ها، ج   آورد آه با دعاها، رقص      های ناآگاه پديد می     تصور را در اين انسان     ا    ادوها، رياضت آ ه

د  هاشان، در مكانيسم هستی و طبيعت دست می          و قربانی دادن   ال می  . برن ده    خي د باعث ش د   آردن ان
ه در          ن است آ د؛ اي ان ديگران دستكاری آنن روند طبيعی طبيعت را به سود خودشان و لابد به زي

ين ترس           اهی      اين ميان آسانی پيدا شدند آه از هم ا و ناآگ ی      ه ا و نگران سان    ه ان     های ان ا دآ از      ه ا ب ه
د          اين دآان . آردند ا در آغاز آوچك بودن انواده می                . ه ه و خ ل و قبيل ان اي ه درد هم د   فقط ب . خوردن

ه                ه آشاورزی و گل ردم ب ه م ان   بعدها آه جمعيت مردم اضافه شد، بعدها آ د، دآ های   داری پرداختن
ادارتر   هم بزرگ [!]  آوچك و حصيری اين جادوگران و تاثير گذارندگان در قانون طبيعت          تر و ج

توانستند به    تازه اين جادوگران منشی و شريك هم برای خودشان گرفتند، آخر تنهايی آه نمی             . شدند
ه ار هم ند آ راجعين برس د، از نيروهای طبيعت می! ی م اه بودن ردم ناآگ وان و  م در ت يدند، آنق ترس

د        رهها راه چا    شعور هم نداشتند آه برای جلوگيری از اين مصيبت         راع آنن ادی و ملموس اخت . ای م
د     با ترس و نگرانی دست به دامن جادوگران و شيادان می       شان حمايت آنن ا از اي خرجشان  . شدند ت

يده      .   بسياری آارهای غيرمنطقی ديگر    …بردند و       دادند، برايشان هديه می     را می  ه جايی رس آار ب
ها   نماياندند و از اين ترس      ها می   و انسان بود آه اين جماعت خود را رابط بين اين نيروهای طبيعی            

  . آردند ها می های اين مردم و تحت انقياد درآوردنشان استفاده ها برای چپاول ثروت و ناآگاهی
د  ان انجامي راع ادي ه اخت ود ب ل خ د در تكام ن رون شم . اي شاندن خ رای فرون ه ب انی آ ادي

ذر آردن         اين آارها نوعی    . طلبيدند  خدايان، آارهايی از انسان می     انی دادن و ن رياضت بودند، قرب
ود، در راستای               ” اخلاق “بودند و در نهايت مردم را به نوعی          ه هرچه ب وم آردن؛ اخلاقی آ محك

اروری و زايش       . آرد  منافع اين جادوگران، تغيير و تحول پيدا می        ه ب ل آ ن دلي از سوی ديگر به اي
ر را     ی اختصاصی زنان تصور می      حيطه شی برت د    شد، زنان نق ه بودن ن جوامع يافت ی  . در اي دوران

سان    ها می   ها و هزاره    بايد سده . خدايی اطلاق شده است     آه به آن مادرسالاری، يا زن      ا ان ا   گذشت ت ه
دند  به عنصر باروری مردان هم آگاه می     ل وضعيت جسمی          . ش ه دلي ه ب اهی است آ ن آگ پس از اي

ان از هئيت   . شود  اعی دگرگون می    شان، تمام مناسبات اجتم    ”نرينگی“زنان و آگاهی مردان بر       زن
اره و               ه و پتي ه شيطان و عفريت د   سقوط می  …خدايان و فرشتگان و ياران باران و رحمت، ب . آنن

گيرد و دوران شكست و تيره        شود و عنصر نرينگی، باروری را نيز در تملك می           جنگ مغلوبه می  
ه ي       . شود  روزی زنان آغاز می   م ادام ين امروز ه ا هم ه ت ی آ ه است  دوران ان جادوگران و   . افت هم

ا ديگر     ای را به خود می      ای، اين بار هيئت رهبران دينی و فرقه         همان رهبران دينی قبيله    د، ام گيرن
ايی   تئوری. شود مادينگی همچون آالا اختصاصی می  . دهند  ی اظهار وجود نمی     به مادينگی اجازه   ه

د   گيرد، اختراع می     ا هم در برمی   ها ر   برای لايزال تلقی آردن اين مالكيتٍ خصوصی آه انسان         . آنن
ن    هر چه زمان می   . گذارد  های متوليان قبلی، دينش را پايه می        هر آدام هم از روی تئوری      گذرد، اي

خت  افع خصوصی س ی حفاظت از من ر م ان ت ود، همچن ای  ش ه زنجيره لاق“آ ان و ”اخ ن ادي ی اي
ی شرايط    ها زائيده   ويند اديان و آئين   گ  به همين دليل است آه می     . شوند  تر و درازتر می     مذاهب آلفت 

تر هستند و      اما رهبران و متوليان اديانی آه خشن      . طبيعی حاآم بر محيط زندگی متوليانشان هستند      
ه           تر و خشك    ای خشن   ی شرايط طبيعی    زائيده وری خشونت، بقي ديس تئ ين       تر، با تق ان و آئ های    ی ادي

ستان           اس. آشند  تر را نيز به زير سيطره می        آمی ملايم  لامی آه از صحراهای خشك و سوزان عرب
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ی در ذهن و عمل حاملانش،                      آمد و به سرزمين حاصلخيز ايران رسيد، به دليل همان خشونت ذات
ان خشونتی                   تر خشونت زده    مردم آم  ا چن ی آشورهای همجوار را هم به زير مهميز آشيد؛ آن هم ب

وده است    آه تا آن تاريخ در تاريخ جهان بی       ابقه ب اآ . س شه     ت ه خشونت پي ين گون م هم ر    نون ه ان ب گ
لام  اگون اس اطق گون ردم من ده م م ران اهی و     زده حك صر ناآگ تفاده از عن وء اس ا س م ب از ه د و ب ان

  . اند ترسشان، اين سلطه را تداوم بخشيده
شكر        متوليان دين پيروز، بخشی از مردم تصرف شده        ه سربازان و سرداران ل شان را ب

ن  شان به ايشان نيز می ند، از سهم متوليانهگمار و سپاه خشونتشان می  ه     پردازند و اي ان را ب ه اين گون
دل می           د   جيره خوار و ريزه خوار اسلامشان ب رن      سال . آنن ا و ق شتيان           ه ا زرت ود ت ان لازم ب ا زم ه
ه     ا جزي سلمانی  [بدبختی را آه به ضرب شمشير و ي ات غيرم ان       ] مالي ا هم د ـ ب رده بودن سلمان آ م

سانی را        عامل ترس و خشون ان آ ند؛ هم ت ـ به مسلمانان خشنی تبديل آنند، تا حافظ منافعشان باش
ه فرسنگ        ن آ ا از سرزمين      آه با اي ان                   ه ا هم د، ام سطين فاصله دارن ستان و فل ز عرب  خشونت خي
  . آنند آه آن اعرابی حاآم تا آنون نيز مستمرا داشته است رفتاری را نمايندگی می

سلمانان می           و ترس  ها    امروز نيز همين ناآگاهی    ان م ا را در مي يم   ه ه باعث      . بين ترسی آ
ه                      می د و ب انی است، برگردانن ن جه ذت اي ايی و ل شود اينان نگاهشان را از هرچه سازندگی و زيب
” آن دنيا “ای زنده نشده است و از         با اين آه هنوز مرده    . های موهوم آن جهانی دل خوش دارند        لذت

رن      ها سال    اينها نياورده است،      خبری برای اين   ا و ق انتزی           ه ان ف ار هم ه گرفت ران و     هاست آ  رهب
شارت    هر متولی جديدی هم آه در اين مذهب متولد می         .  هستند  پيامبرانشان ن ب ا و   شود، غلظت اي ه

رد  انذارها را بالاتر  و بالاتر می     رای دستكاری در          . ب سلمانان ب وز م ه هر حال هرچه هست هن ب
از می          ذر و ني د، سفره    قانون طبيعت، ن رآن سر می         ی ابوالفضل پهن می        آنن د، ق ل      آنن د، دخي گيرن

ه     شوند و استخاره می       بندند، دست به دعا می      می د؛ هم وای             آنن ر ل م زي اتی را ه ال خراف ن اعم ی اي
  . دهند شان انجام می اعتقادات دينی

ودم،                 ١٣٦٦ماه رمضان سال     ه ب ان رفت ن آلم آه من ديگر به پايگاه مجاهدين در شهر آل
ود   ” پرسنل “های روزمره، آشپزی برای سحری هم بين          ز بيگاری بج وبتی ب ام        . ن ه ن ود ب جوانكی ب
ه وضعيت          ” قر“او را   . اش را نگرفته بود     آه هنوز پاسپورت پناهندگی   ” رضا“ ن آ دون اي زدند و ب

شاندند          پناهندگی  حقوقی د، جوان          نمی . اش مشخص باشد، به عراقش آ ر سرش آم ی ب م چه بلاي دان
رم ون گ ی    خ م نم سل ه ن ع ك م ا ي ه ب ازمانی آ ای س ر برادره رخلاف ديگ ود؛ ب شاشی ب د   و ب ش

  !!نگاهشان آرد
شان مشخص      آسان ديگری هم بودند آه سازمان مجاهدين بدون اين آه وضعيت حقوقی           

ه   ا گذرنام د، ب راق          باش ه ع رده، ب شان آ د، خارج اهجوی آن بودن ه پن شوری آ ی از آ ای جعل ه
دا شوند،          آردند و می    دها اين افراد اعتراضی می    اگر بع . شان آردند ”اعزام“ خواستند از سازمان ج

دين آن    ور                     سازمان مجاه ين دو آشور عب ه از مرز ب وان جاسوس حكومت اسلامی آ ه عن ا را ب ه
دان                 غيرمجاز آرده  ل زن دها تحوي ل سازمان امنيت عراق و بع ا           اند، تحوي ضيليه و ي های مخوف ف

ی   سين م دام ح دنت ص بِ پرزي ی     . داد ابوغري اد سياس تفاده از اعتم وء اس ه س ن گون ار و اي ن آ اي
ه ديگر    ای  و به غرب آمدن توده١٣٣٢پس از مرداد . ای نيست نيروهای سازمانی آار تازه    هايی آ

ستان “از  ر و دستك   ” ايران م دفت ن جماعت در غرب ه د، اي ده بودن د ش ران ناامي ردن اي ايی راه  آ ه
ی      . انداختند ه خيل شجويان آ وده   ه  اين دان ده    اشان ت وده  ای، برخی بري وان     ای  از ت ا عن ا، ب سازمان  “ه

شكل     ” ی ايران جوانان انقلابی حزب توده ود ـ ت های   بودند ـ هنوز بند نافشان به حزب توده وصل ب
ه                ضد شاهی  افع عالي ه من د و برعلي ا        ای را در غرب راه انداختن راه ب ران، همدست و هم ی ملت اي
ستی دچار    /ذهبی شيعه، ايران را به اين سرنوشت شوم اسلامی         ترين جناح رهبری م     بدسابقه تروري
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د   ها را از اعتماد هوادارانشان می       هم همين سوءاستفاده  ” مبارزان خارج آشوری  “اين  . آردند . آردن
اره می       هاشان را می     پاسپورت د، پ د، آن    دزديدن ی        آردن ه نيروهای امنيت ی ب ا را در تظاهرات علن ه

ه …دادند و  حكومت لو می   سته، از          ی راه  تا هم ه آشورشان ب ان ب ن ايراني رای بازگشت اي ا را ب ه
ها را برای هميشه در چنگ     آردند تا آن    مافيايی عمل می  . زندگی طبيعی در ايران محرومشان آنند     

ند   ا    . داشته باش اره    ”سرخ شدن    “زپس از ف ن بيچ ا چاره     ، اي ان            ه ه آرم های    ی ديگری جز خدمت ب
  . ندپوشالی اين جماعت نداشت

ه سازمان     « ه ب وده    [واقعيت امر اين بود؛ افرادی را آ ان حزب ت ی جوان ران  انقلاب ] ی اي
ی  ب م ی   جل وده م ع آل دند، در واق رديم ش ی   . آ رون م دن بي وان را از درس خوان لان ج شيديم ف . آ
رديم   ی جعلی صادر می       انداختيم و برايش گذرنامه     اش را در جوی آب می       گذرنامه ستی     می  …آ باي
رد، و آن                 تمام پل  ان خراب آ ن جوان رِ اي ه         های بازگشت را پشت س ه عنصر حرف ا را ب ديل   ه ای تب
رد ه   . آ ن آ تن اي ا گف و “ب ر ل و ديگ ه ت ی رفت ازگردی   ای و نم ران ب ه اي وانی ب ه آدم  ” ت ست ب درب

   ١»…شد غيرقانونی تبديل می
شتناك     ديدتر و وح دين ش ستی مجاه ازمان تروري ار در درون س ن رفت ود  اي ج ب ر راي  .ت

دخترهايی از اين دست     . فريفتند  های مردم را آه برای آمی آزادی به اين سو آمده بودند، می              جوان
ه يكی از  ورا ب شن غول“را ف ازمانی شوهر می” ت شان  های س تند، از اي پورتی اگر داش د، پاس دادن

د   میها رفت و آمدهای قاچاق و جعلی نيروهای قاچاقشان را انجام گرفتند و با اين گذرنامه      می . دادن
ه  ين گذرنام ا هم ی    ب راق م شور ع ه آ راد را ب ن اف اق، اي ای قاچ ان روال   ه م هم د ه شاندند و بع آ

د                     . شان  هميشگی برای همه   ا و خوش لباسی بودن ران زيب ه هر دو دخت . يادم هست دو خواهر را آ
ه عراق بردندشان         دانم چه وردی در گوش اين       نمی ورا ب ر   . ها خواندند آه ف ورا ف“خواهر بزرگت ” ل

شوهرخواهر  . قبلا هم شوهرش داده بود. به آشتن دادند ” فروغ جاويدان “را در عمليات موسوم به      
زرگ                   ه شدن خواهر ب ه پس از نفل ر، خواهر آوچك       بدترآيب، آنقدر روش زياد شده بود آ ر را     ت ت

ود   رده ب تگاری آ دارم      . خواس ری ن واهرك دوم خب ن خ ت اي م از سرنوش روز ه ين ام ا هم دو . ت
وقی   های مجيد و ايرج آه آن و هم بودند به نام پسرعم شان روشن شود     ها را هم نگذاشتند وضع حق

دارم . های جعلی به عراق آشاندند      و هر دو را با گذرنامه      . از سرنوشت اين دو تن هم هيچ خبری ن
ين سرنوشت           آشپزی” پارتنر “١٣٦٦ماه رمضان سال    ” شب قدر “رضا نيز آه     ود، دچار هم  من ب

  . ايان آار اين رضای با محبت هم هيچ خبری ندارماز پ. شد
 نفر پختيم و سالاد و دوغ و  ٤٠/٣٠به هر صورت ما دوتايی چلوآباب سحری را برای          

ن مناسبات             . ی مخلفات سحری روزه بگيران را هم آماده آرديم          بقيه اه در اي يچ گ ه شخصا ه من آ
ا ديگران دولا   نماز را هم فقط وقتی آه جمعی و اجباری  . گرفتم  روزه نمی  ود، ب شدم،   راست می  / ب

ه آن حس می  ازی ب ه ني تم و ن ادی داش ه اعتق ه ن د   والا آ ه از دي ود آ زی نب ه چي ن البت ردم، و اي آ
  !  مسئولان سازمان پنهان مانده باشد

رج               ١٠ساعت   ان اي ان سازمان در آلم سئول آن زم د رضا صباحی     [ شب م ا را   ] محم م
فورا آارها را راست و  . يم، در اتاق عمومی جمع شويد نشست دار١٢صدا آرد آه امشب ساعت     

يم              اده باش رای شرآت در نشست آم ا ب م، ت ين   . ريس آرديم، آبی به سر و صورتمان زدي ن ب در اي
زی          دونفر ديگر صندلی  /يكی د، مي ه رديف چيدن م رديف ب های تاشوی اتاق عمومی را پشت سر ه

الا گذاش            ه  هم به عنوان منبر مسئول پايگاه در آن ب ی و در آن سمت        تند، جعب تمالی و تنگ آب ی دس

                                                           
 انتشار به اهتمام ی چاپ تهران، شرآت سهام٢٢٦، ص یتهرانران، خانبابا ي از درون به جنبش چپ ای ـ نگاه١
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رادر           های شب   اتاق هم ميز چای و خوراآی      ه حضرت ب ن آ ا اي های ماه رمضان را رديف آردند ت
د       . ايرج ظاهر، و سكوت برقرار شد      در فواي اد از خود آردن   “ايرج ابتدا شروع آرد به ان داد ” انتق

ر است  “قدر آه از های  سخن دادن آه اعضا و آادرها بايد از اين شب        د   ” هزار ماه برت تفاده آنن اس
وده و       و از خودشان انتقاد آنند و هر جا به رهبری ايراد گرفته          ه اشكال در خودشان ب د آ اند، بدانن

سئولين     رهبری معصوم است و پاآباز است و آن آسی آه اين اجازه را به خودش می      ه م ه ب دهد آ
 سريالی از   …ريزد و   د، در نهايت به جيب خمينی می      ايرادی بگير ” مقاومت عادلانه “و به رهبری    

ه        . ها را هم خاموش آردند      چراغ. اين شعارهای مسلسل هميشگی    ر يك برگ وآپی     بعد به هر نف ی فت
ع يك صفحه      . شده دادند و اعلام قرآن سر گرفتن آردند        د و روی            در واق وآپی آردن رآن را فت  از ق

دن       ا خوان ه دع د ب ه در       سرشان گذاشتند و شروع آردن ری آ اه رهب ا آردن از درگ  و التماس و تمن
م                     د ه روز قيامت شفيعشان بشود آه بعد امام حسين شفيعشان بشود تا يكی ديگر و يكی ديگر و بع

ه                    ” االله“ی    يقه ری گرفت ه رهب ه ب ايی آ دها و ايراده شان و مخصوصا نق ه از گناهان د،   را گرفتند آ ان
ذهبی          درگذرد و ديگر قضايای تكراری و هميشگی من        ستی و سكت م اسبات درونی سازمان تروري

  ! مجاهدين
م می   ه و زاری ه د، لاب دتر بودن ه معتق د برخی آ انم . آردن ه از خستگی داشت ج من آ

رد                    درمی اريكی خوابم ب و ت ين صندلی تاشوی رديف اول، ت ا خروپفم   . رفت، همانجا روی اول گوي
ن دختربچه            ه يكی از اي م پن          بلند شده بود آ ه او ه ايی آ دون       ه د و ب ود و شوهرش داده بودن اهجو ب

ی تند م پورت داش ه پاس انم داد آ راق، تك ه ع تادندش ب و  داری خروپف می: فرس رو ت ی، پاشو ب آن
  ! بخواب” واحد خواهرها“

دازه           می ان ان ه هم ز ب سلمانان ني ن طيف از م اتی و    خواهم بگويم اي ی ارتجاعيون، خراف
خواهند با اين اعمال آمدی   می. آنند همانگونه فكر میهنوز هم . قدری و دعا و نفرينی هستند   /قضا

رار است   ه ق اهی آ م دادگ ت و روی حك انون طبيع ه” االله“در ق شان صادر  در محكم ی روز قيامت
رازوی          آند، با رشوه دادن و رابطه برقرار آردن و توصيه آردن و شفيع گرفتن تاثير بگذارند و ت

  .   آنند” چپه“عدالت را به سمت خودشان 
ه      به روشنی می   ا   توان گفت آه اين گونه باورها تنها به مدد همين متوليان رسمی در آل ه

ه            . جايگير و پاگير شده است   يده و ب رای خودشان تراش ه ب ر قداستی آ ه ب ا تكي ان ب ه متولي اين گون
دار     اند انسان اند ـ مثل شخص خمينی يا مسعود رجوی ـ توانسته   خورد مردم داده ذهبی و دين ايی م ه

شان محروم آنند؛ اين است آه        های طبيعی و قانونی     ی خواست   را از شرآت در سازندگی و مطالبه      
د و فراموش می       ای تمام اديان از آارآرد می       بدون چنين متوليان رسمی    ابراين هر دو   . شوند  افتن بن

ان شعار    ” !اقتصاد بدون نفت، اسلام بدون آخوند“وجه اين شعار علی شريعتی      ارآرد هم ا آ  را تنه
ی              ه برآوردن ری            نمی . دارد و بس؛ چرا آه نه اِعمال آردنی است و ن وان اسلام را جدای از رهب ت

ن         آخوندها ـ با عمامه و بی  ه اي ن آ دون اي رد؛ ب ا   عمامه ـ و بدون واسطگی اين جماعت تصور آ ه
اريخ ا      دنيای غارتگران هم اجازه نمی     . ی همه چيزِ آن باشند      خوار و صاحب عله     ميراث د ت ران  ده ي

ود   ته ش ت نوش ه موضوع نف ام ب ستگی تم دون واب ه، ب ن منطق اريخ اي ا و همينطور ت ر . م ه اگ البت
رای سرمايه   دولتمردان ايرانی اين امكان را می      گزاری در زيرساخت اقتصادی     يافتند آه نفت را ب

ا حدی                      آشورمان استفاده آنند، خيلی هم خوب می       يد و ت ران آوش د اي اه فقي ه پادش اری آ م  شد؛ آ ه
ه    تند   موفق شد؛ اما همين علمای اعلام ـ البته با دستياری علمای غيرمقدس و غيرعمام . ای ـ نگذاش

شرفته و    در نهايت شاه نتوانست به آرزوهای دير و دور ايران دوستانی آه می        خواستند آشوری پي
اجش          . ی عمل بپوشاند مستقل داشته باشند، جامه  م ت م سر و ه دها، ه م بع اه ه د رضا ش ر  محم را ب

ا  زياده طلبی“سر  اين    اپرهيزی ” ه ا گذاشت   و ن ی . ه ی        ب ی ب اه سخن پراآن ه بنگ ود آ ی . جهت نب . ب
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يش از      ٢درست  . سی يد روح        “ ماه پ انيدن س درت رس ه ق ی    ب و          ” االله خمين يد اخم ه س انی آ ان زم هم
يبی در  ر درخت س اتو“زي ل لوش ه”نوف رِ هم اريس س شردوستان“ی  ی پ عارهای ” ب ا ش ی را ب غرب

ان  “ی راديويی      در برنامه  ١٣٥٧ آذرماه سال    ١٧اش گرم آرده بود، در        آمدی ا   جام جه سياست  ” نم
رای                دولت ستان را ب ژه انگل ه وي ودهنی زدن “های چپاولگر غرب و ب ه می    ” ت ه شاهی آ خواست   ب

ه  ی را زمين دهای نفت م درآم ك شود و دست آ ی شريعتی نزدي ن شعار عل ه اي تقلال و  آمی ب ی اس
  :  را صادر آرد يستادن ايرانيان آند، اين بيانيهروی پای خود ا

د  « ران را در دست خواه ور اي ام ام ومتی زم ز، حك ی از افت و خي پس از طی دوران
زرگ          گرفت آه به علت ناتوانی مالی و نظامی، ديگر در برنامه           دن ب ای تم رای روي ايش جايی ب ه

و اقتصادی و اجتماعی مملكت،      ی حاآم بر جو سياسی        وجود نخواهد داشت و به سبب شرايط تازه       
ا را      اين آشور تنها مقامی همپايه     ن روي شه اي ی آشور همجوار افغانستان خواهد يافت، و برای همي

   ٢»!!آه پنجمين قدرت نظامی و سياسی و اقتصادی جهان شود، فراموش خواهد آرد
ده                        سيد روح  ر درخت سيب معروف دهك اريس و زي ه در پ انی آ ان زم ی هم  ی  االله خمين

ن حرف    نوفل لوشاتو، برای روشنفكران ايرانی جن ظاهر می    رد، اي ثلا     آ ه م م زد آ ا را ه  …«: ه
د اختصاص دارد                     ه خداون شريع در اسلام ب ار ت ه و اختي يچ    …در حكومت اسلامی قدرت مقنن  و ه

ده است                مجموعه. آسی حق قانونگزاری ندارد    ردآوری ش رآن و سنت گ  …ی قوانين اسلامی در ق
مان فقها هستند، اگر فرد لايقی آه دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد،                 ه” حكام اصلی “

باشد    دارا می  ] را[تشكيل حكومت داد، همان ولايتی آه حضرت رسول اآرم در امر جامعه داشت              
   ٣».و بر همه لازم است آه از او اطاعت آنند

دآترای حقوق از غرب  ی اين جناب،    جالب اين آه بسياری از روشنفكران ايرانی شيفته       
لاس  د در آ تند، و لاب شكده  داش درن دان ای درس م دالت     ه ت، ع انون، امني ا ق رب، ب يك غ ای ش ه

سياری بحث          وه، دموآراسی، آزادی و ب وقی ديگر در     اجتماعی، حكام اصلی، تفكيك سه ق های حق
ه    …ی حقوق شهروندان، زنان و آودآان و        زمينه ن دروس پاي د و اي را   آشنا بودن ی دريافت  ای را ب

  !!شان امتحان داده بودند دآتراهای آذايی
  !بگذريم

اآثين     “و  ” چه بايد آرد  “دو آتابی آه آن جوانك دانشجو برام آورد،          ارقين، ن ” قاسطين، م
ا سرانجامی           ه حت ده است و ن ادم مان سرك در ي ن پ امی از اي . علی شريعتی بودند، و من اصلا نه ن

ه       . را آورد ها    بعدها بسيار سپاسگزارش شدم آه آن      ی و       تا پيش از اين تاريخ بيشتر ترجم ايی غرب ه
ی   رقی را م م ش اه ه دم گ انون،     : خوان رانتس ف ازانتزاآيس، ف وس آ ت، نيك ت برش ای برتول آاره

عماراوزگان، چند نوشته در رابطه با انقلاب الجزاير، چند رمان و چيزهای ديگری آه حالا ديگر              
د    در را هم خوانده بودم، حتا چند قصه     حسن ص ” استعمار نو “يادم هم نيست؛ آتاب      ی جلال آل احم

دم، می     شريعتی را نمی    . را هم ورق زده بودم، اما شريعتی چيز ديگری بود          ام        خوان ا تم يدم، ب نوش
ردم و   های آذائيش را حفظ می  ی جمله همه. بلعيدم؛ بدون اين آه بفهمم چه نوشته است        وجودم می  آ

  .  هم ادامه داشت٥٧ن افتضاح تاريخی بهمن اين روال تا بعد از انقلاب يا همي
ه           ١٣٥٦خرداد   ی شريعتی را در روزنام اور            آه خبر مرگ عل د، ب ان چاپ آردن ی آيه

رد   هيچ آس باور نمی    . آردم  نمی ايی        . آ م در تنه ين ه رای هم ردم       ب ه آ ی گري ام    .  آل ان تم ا آن زم ت
تم و     ضبط را بغل گوشم می       .  اين تئوريسين انقلاب اسلامی را شنيده بودم        نوارهای سخنرانی  گذاش

                                                           
 نما  جام جهانی ، برنامهیبخش فارس١٣٥٧ آذرماه ١٧، ی سی بی بی ـ بنگاه سخن پراآن٢
 ی ، به نقل از مجله١٣٥٧ بهمن ٢٢ یخيش از افتضاح تاري، دو هفته پ١٣٥٧ بهمن ماه ٩هان ي آی  ـ روزنامه٣
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ته است    ها از آن سال و حالا سال… آردم و هی و هی هی گوش می ا گذش های تئوريك    آموزش . ه
فقط . هايی تماما عوضی بودند     ی دانستن بوديم، آدرس     شريعتی برای ما جوانانی آه آن دوران تشنه       

ا معجزه         خيلی. شريعتی نبود  رانگيختن      های ديگر هم بودند، ام د     احساسات فقط از او برمی       ی ب . آم
زی می ه چي ثلا چ وری  م ه تئ تيزی آ ديش س تيزی و دگران سان س ه ان ن هم د از اي ردن “ش ابود آ ن

انتيزه می    ” دگرانديشان ذايی               را رم ان انقلاب آ ان هم ادن در دام و دام يچ، جز افت د، آموخت؛ ه آن
ه           جويی نمی      آه جز بر محور نفرت و آينه       ٥٧سال   ه را آ ا      چرخد و هر آ ا م ا نيست و ب د م  مانن

گزارد و يا اساسا با فرهنگ   ی ما نماز نمی     انديشد و رو به قبله      نيست و از ما نيست و مانند ما نمی        
ابود آردن     ” ما“اسلامی  ” توحيد“ساز    برده ته     !! مخالف است، ن ن نوش ه اي اب      ب ه    “ از آت ذهب، علي م
  :شريعتی گوش آنيم” مذهب

ه    در تاريخ اعلام میاين دعوت آه به نام دعوت توحيد   « انی و    شود، يك وجه ن جه ی اي
ی    : مادی هم دارد و آن اين است آه        ه       ” گروهی “مسلما وقت ه هم ند آ د باش رينش؛ چه       معتق ن آف ی اي

د و جز او        می ” حكومت “ها    بر آن ” يك قدرت “انسانی و چه حيوانی و چه نباتی و حتا جامدات،            آن
ی   ها و جوهرها، همه ساخته       ها و جنس    خاص و رنگ  ی اشياء و اش     هيچ موثری وجود ندارد و همه     

ه           ” خود به خود  “يك خالق است،     دا در هستی؛ لازم د خ اش از نظر منطقی        وحدت الهی يعنی توحي
شی[ ين است] منطق ضد دگراندي شری در زم د ب د . و فكری، توحي ه توحي ان حال آ ی در هم يعن

ی ه ه اعلام م رده است آ هآ رينش  م ك امپراطوری است“ی آف درت“در دست  ”ي ك ق ه” ي ی  و هم
ه يك جهت متوجه     ی يك اراده هدايت می اند و به وسيله   ها از يك منبع سر زده       انسان د و   شوند و ب ان

ه    از يك جنس ساخته شده   د و هم دا دارن ا و سمبل   اند، و يك خ ا و ارزش   ی نيروه ا و مظهره ا و   ه ه
   ٤»…”بايد نابود شوند“ها در برابر او  علامت

م   ای، نمی    از چه زاويه  . د برخی از آخوندها مخالفش بودند     آي  يادم می  ن      !! دان رای اي د ب لاب
ته . ای را آمی دستكاری آرده بود آه شريعتی ادبيات حوزه    سيار     به نظرم حتما نوش سيار و ب های ب

ده ال می اش را نمی پراآن ط خي د، فق ان خواندن د دآ وانی آردن ای   روضه خ انی٥ه ن   توم ا اي شان ب
د می                خته می ت” افاضات“ تند، باي ين          شود، چرا آه اگر آمی شم آينده نگری داش ا هم ه تنه د آ فهميدن

سل جوان    هايی با آلمات و احساسات و ناآگاهی تواند با چنين بازی   علی شريعتی است آه می     های ن
شنه    نفكران ت الطبع روش ران و ب ار اي ه    آن روزگ ودش، زمين راز خ درت همط ای  ی ق لطنت “ه س

ت ر” روحاني وان را ف د و از روضه خ ی    اهم آن درت و ثروت ت و ق ين حكوم ه چن انی ب ايی آنچن ه
د            اين طيف آه چندان زياد هم نبودند، گويا مخالف سيدروح           . برساندشان د و لاب م بودن ی ه االله خمين

ابی می       د  او را هم رقيب خودشان ارزي ه هر حال نمی    . آردن اره   ب م درب د و     دان ته بودن اش چه نوش
ته و         چگونه او را به سي     ه، نوش د اخمو وصل آرده بودند آه گل از گلش شكفته و علنا و رسما، گفت
ول می       من اگر چند ميليون تومان به سيستم      «: اعلام آرده بود آه    ستند    دادم، نمی    های تبليغاتی پ توان

    ٥».االله خمينی هستم من مقلد حضرت آيت: چنين تبليغی در حقم بكنند آه
اريخ    ن ت ا اي ن ت ه م ن آ ب اي ودم  جال شنيده ب م ن ی را ه م خمين ا اس صوير و .  حت يچ ت ه

وای                   ا از بل نم  . ١٣٤٢ خرداد    ١٥تصوری هم نه از دوران ملی شدن صنعت نفت داشتم و نه حت س
ين         خانواده. رسيد نمی رای هم د ـ چه خوب ـ ب ای مذهبی هم نداشتم آه اين چيزها را به ما بياموزان

های    عزيمت حرآت   صنعت نفت ديده بودم و نه نقطه      هم اصلا نه دشمنی آخوندها را با ملی شدن          
ود ١٣٤٢ خرداد  ١٥های مجاهدين خلق و فدائيان خلق را آه همان بلوای  تروريستی سازمان  ا  .  ب ب

                                                           
 ١٢ تا ١١ر، صص ي، بنگاه نشر و پخش سفیعتي شریه مذهب، علي ـ مذهب عل٤
  ـ نقل به مضمون٥
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ر                            اين همه در اين سال     انم را پ ان جان و جه ی شريعتی چن ام عل ه ن شجويی بت اعظمی ب های دان
د و زد و        ی آم رد آرده بود آه تا آمدم بجنبم، خمين ه خواهرم می       . ب ل ب ان اواي ادم هست هم تم  ي : گف

آن بيچاره هم آه دخترك دانش آموزی ” .اين تقصير شريعتی بود آه ما را به دامن خمينی انداخت   “
وان يك            با اين همه جذابيت نوشته    . گويم  بود، نفهميد چه می    ه عن نفكر “های علی شريعتی ب ا  ” روش ت

  !! ها برای من ماند سال
نفكری ر  ر روش يلهاگ سان   ا وس دن ان ا ش رای ره م ای ب دتی   از دگ ای عقي دئولوژيك /ه اي

ازه  ناخته      تعريف آنيم، آنگاه ت رين و ـ سوگمندانه ـ ناش ه   ت رين نمون نفكران را در     ت ه روش ن گون ی اي
ل    .  سال پيش و در جنبش باب خواهيم ديد١٥٠آشورمان ايران، در    ه از درون محاف اب آ جنبش ب
ود،                  ی آو   مذهبی تشيع و زاويه    ده ب د ش چكی آه بين دو نوع دريافت از تشيع اصولی و شيخيه متول

شيد               ه پرسش آ ری آن ب رای  . به ناگاه ماهيت و مشروعيت آليت ديدگاه شيعی را در دستگاه رهب ب
ده             اب در دو س ته در   اين آه اين بحث نيمه آاره نماند، شايد بد نباشد به روند رشد نهضت ب ی گذش

ه      ندازم؛ هرچند آه در اساس می     اين منطقه نيز نگاهی بيا     ی  در دوره” بحران روشنفكری   “خواهم ب
درت رسيدن وحشی                  ه ق رين و خشن   پهلوی دوم آه باعث فروپاشی آن نظام و ب فٍ از    ت رين تعري ت

اب       گفت. ی مدنی ما شد، بپردازم  امامت و رهبری و پيشوايی در جامعه       بش ب ا جن و در رابطه ب وگ
ه         يم   از اين زاويه اهميت دارد آ شه             : توجه آن رون وسطا از درون اندي ای ق ای انته ی  اگر در اروپ

ه           رد و زمين سم توانست نضج بگي وان پروتستانتي اه آردن    مذهبی آاتوليسيسم، جريانی به عن ی آوت
ت  د دول از تول ه س ت زمين راهم آورد و در نهاي سيحيت از حكومت سياسی را ف ن م ايی  دست دي ه

ن سالاران             غيرمذهبی بشود، در ايران ما با اي       اه آردن دست دي ن آه دقيقا چنين جريانی برای آوت
بش     از حاآميت نضج گرفت، اما به دليل اين آه حكومت سياسی نتوانست ـ يا نخواست ـ از اين جن
حمايت آند، برخلاف اروپای آن دوران و هم چنين به دليل خشونت ذاتی و بسيار غيرمعقول حاآم              

 تشيع، روند رنسانس و روشنگری در ايران ما به محاق رفت              ترين قرائت از اسلام يعنی      بر خشن 
ن    ام اي نفكری در تم ه               ١٥٠و روش كٍ خيم ت و عروس زار دس ته ـ اب ته و ناخواس ال ـ خواس  س

الوده از قرائت        . بازی حوزه و روحانيت شد      شب وده و غيرپ رمگی و  /های شبان   اين روشنفكری آل
رون آشور،          های گوناگون سياسی      جريان” مقدس“اين اتحاد نا   و روشنفكری ايرانيان در درون و بي

ل           نه تنها نتوانست در زيرساخت جامعه      ه دلي ه ب ته باشد آ ی دستی داش ای مدنی و حكومتی غيردين
ی دوم و     ارتجاعی حاآم بر مدعيانش در انتهای هزاره      /فاصله نگرفتن از همان ديدگاه عميقا مذهبی      

اری   رون وسطايیی سوم، به برآمدن قدرتی مادون ق    آغاز هزاره  ارف ي اند    ، خشن و غيرمتع ا رس ه
ن حكومت اسلامی است               راه اي ار و هم ا و ي ا   . و همچنان نيز در تداوم اين حكومت، همپ اگر اروپ

دتی           رفتن از آن دستگاه عقي ه        /توانست با فاصله گ سان، زمين ومن ان ه فن ذهبی و ارزش بخشيدن ب م
ه در نها     ود آ هروندی ش وق ش وينی از حق ف ن از تعري شان را در   س تاورد درخ ه دس ن هم ت اي ي

ا        ها، زنان، آودآان، دگرانديشان، فرهنگ و ادب و به ويژه           ی حقوق انسان    حيطه  رشد تكنيك و ره
ا و            /ساختن دانش و پژوهش از روايت انحصاری دينی        ا تنه ران م آليسايی به جهان عرضه آند، اي

ازه از         ت ت ردن درياف دوم آ ن مع ست و اي ن شك ل اي ه دلي ا ب ت  تنه سان و خواس ه ان اه ب ای  نگ ه
هروندی د    ش ار ش ومی دچ ت ش ين سرنوش ه چن ی . اش، ب يم مردم بش عظ شی   جن ا لشكرآ ه ب ای آ

نفكران آن         طلاح روش شی از باص تياری بخ ا دس يعه و ب ری ش ب رهب ب و غري شيانه و عجي وح
دگاه شبان               ] نظير اميرآبير [دوران   ين دي ه هم مگی  ر/و دستگاه حكومت سياسی آه خود نيز آلوده ب

دهای آن                    بود، اين فراز به شكست و اضمحلال آشانده شد و ما در ايران امروزمان همچنان با پيام
روز می       شكست نامنتظر آه می    شد،   بايد در راستای رهايی ايرانيان از بند و زنجيرهای ارتجاع پي

رو می              ه شكست ديگر ف ذا            غلطيم و نمی      هر روز از شكستی ب د اضمحلال آ ن رون وانيم از اي يی ت



  ١٤

  

سانی تلاشگرانی         های مجدانه و آوشش     تلاش. انسان، شهروند و حاآميت خارج شويم      ا ان های عميق
ی مدنيت و تمدن بكشانند، به دليل همان شكست بنيادی آن     هم آه آوشيدند ايران را به زور به جاده        

ای   ی مثبتی به بار آورد؛ چرا آه تا ديدگاه حقوق شهروندی در              جنبش، اساسا نتوانست ثمره    ی پ ملت
گ                  ذار از فرهن دون گ ه ـ ب د مدرنيت ه رون شاندنش ب رای آ ی ب ه تلاش ر گون د، ه ه باش نگرفت

ائم    های همان ميرزا تقی تلاش. رمگی ـ محكوم به شكست و اضمحلال است /شبان ر، ق خان اميرآبي
نفكران دوره      ك صدر مشروطه، روش اه،      مقام فراهانی، روشنفكران لائي اه، خود رضاش ی رضا ش

ن دوره          محمد ر اعِ اي ه ارتج وده ب ر آل ا آمت وده ي نفكران غيرآل اه و روش اريخ       ضا ش ه ت ان آ ا ـ چن ه
د       نشان می ران در پيام د، و اي دهد ـ نتوانست مسير اضمحلال ايران را به سوی چاه ارتجاع سد آن

شی          همان شكست در دورانی آه همه      ی جهانيان در دستيابی به مظاهر تمدن و مدنيت از يكديگر پي
ی ی  م د و م ن        گرفتن سانی اي وانين ضدان سم و ق شونت، تروري اع، خ رداب ارتج د، در گ گيرن

ر            ها و تلاش  شريعتمداران فروغلطيد و تمام آن آوشش ا ـ ب ران م ه در اي اد شد؛ چرا آ ز برب ا ني ه
ی است،      ران و ايران خلاف اروپا ـ سنت بر مدرنيته چربيد و اين روند آه همان روند اضمحلال اي

ان در  ه      همچن ران را از گردون اورنكردنی اي رعتی ب ا س ران، ب قوط اي يب س دگی در  سراش ی زن
نفكران                 جامعه اريخی روش ی جهانی محروم آرده است؛ سراشيب سقوطی آه محصول يك خطای ت

ت ن    و دول ام اي ی در تم ای سياس شخص،    ١٥٠ه رايط م ت از ش دم درك درس ت؛ ع وده اس ال ب س
  . ذار اروپا به مدارج مدنيت و رشد و ترقینشناختن روند تاريخ و به ويژه دوران گ

اب                      بش روشنفكری ب يعه و جن ری ش ين رهب رد ب ا در آن نب نفكران م اگر ملت ما و روش
  . داشتيم شدند، به واقع ما سرنوشت ديگری ورای اين آه امروز درگير آن هستيم، می پيروز می

ه         دلم می  ن نمون ا اي د ب نفكران عقب افت             خواه دهم چه روش شان ب ا ن ا چه     ادهه م، ب ای داري
دن               ادعاها و عنوان   ا عوضی فهمي ه ب ه چگون ی، آ امی       های گزاف ی را و در نهايت تم هاشان مملكت

شيده        ه آتش آ ان را ب د  منطقه و جه دها نمی       . ان ی عصای دست آخون نفكران ايران دند و   اگر روش ش
يال          نسخه روی مرحوم در    امپرياليست شو   /ی آخوندسالاری را به عنوان امپرياليسمی جانشين سوس

ی نمی     اين سوی جهان تقويت فكری، جانی، مالی، اطلاعاتی و بين          ه      الملل د، سرنوشت منطق ی  آردن
اده ست؛ س ون ه ه اآن ود آ ين نب ه چن شی خاورميان شترشان  اندي ه بي ی آ نفكران ايران ای روش ه

ته شگاهی داش ی تحصيلات دان د، خيل ه  ان ش اندوخت م دان دن ه ان در غرب متم د، آنچ هاش ان  بودن ن
ه           تواند محصول آشور اسلام زده      جانگداز است آه تنها می     نفكرانی آ ای چون ايران ما باشد؛ روش

سان          وق ان رای شرق         به جای آموختن حقوق شهروندی، برابری حق ت، ب سان و فردي ا، اصالت ان ه
ده است،                    ١٤٠٠ی ما آه      رهبر زده و مذهب زده     ام و امت چرخي ر محور ام ولايش ب  سال است ل

م  از ه ردهب وحش، ب سيون امامت، ت تيزی و انكيزي دئولوژی  داری، زن س رون وسطايی و اي ای ق ه
ان آورده          /شبان د   رمگی  و در نهايت تروريسم را به ارمغ ا          . ان ی ب نفكران ايران ن باصطلاح روش اي

ان آزادی              هاشان نه تنها آزادی سياسی      اين همه تلاش   ه هم د، آ ه نكردن های     را برای ما ايرانيان بيم
د                      نيم ب  اد دادن ه ب ز ب ا را ني آنچه در   . ند فردی و اجتماعی موجود در دوران دو پهلوی اول و دوم م

ان است ـ و نمی       جهان امروز می ه در جري ژه در خاورميان يش      گذرد و آنچه به وي ا پ ا آجاه م ت دان
ادی و ملموس همراهی     اری   خواهد رفت ـ بازتاب عينی، م ا، همك ايی   ه ا، همپ اری   ه ا و همي ايی   ه ه

اده        ت آه اين سنخ روشنفكران ايرانی با فجيع       اس د          ترين بخش عقب افت ی بان يعه، يعن ی روحانيت ش
سئوليت           . اند  ها داشته   طالقانی، منتظری، خمينی و مطهری و امثال اين        ه م شان داده است آ اريخ ن ت

ی   آنچه پيش آمده است، ه    . اندازه گرفت ” نيت خير “توان تنها با شعار اسلامی        ها را نمی    انسان ر نيت
رده است                     ر آن آ ان را درگي ن   . هم پشت آن بوده باشد، همين وضع فجيعی است آه تمام جه اگر اي

ان ا جري نفكران ب اده روش ای عقب افت وان ه يعی تحت عن ارز و  ی ش تين، اسلام مب های اسلام راس
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ی  ين همراه ست چن لام ضد امپريالي ی اس ايی نم ه    ه ران، منطق د سرنوشت اي دون تردي د، ب ی  آردن
  .ی امنيت جانی ـ چنين نبود آه اآنون هست اورميانه و البته جهان ـ دست آم در پهنهخ

ه       بيشتر روشنفكران ايرانی از همان دوران مشروطه خيال می         ای   آردند با ترآيب و ملقم
ازه              رين ت د توانست دآت ه               از دستاوردهای غرب و اسلام، خواهن ه ب د آ ه آنن ه ارائ ه خاورميان ای ب

ان، ن  اور خودش تیب ودن        ه آاس يعه ب سلمان و ش ل م ه دلي د و ب ته باش ی را داش دنيت غرب ای م ه
سازد           ايرانيان، خيلی هم به سنت     ه وارد ن ان لطم ن سوی جه ه واقعيت    ! های اسلامی اي الی آ در ح

ا    ی زمينه   ی اين جهش شگرف در همه       اين است آه دستاوردهای مدنيت و رنسانس غربی آه پايه          ه
سان    و به ويژه حقوق انسان و        ه ان ازه ب اساسا حقوق بشر شده است، دارای يك فلسفه و يك ديدگاه ت

امتی شرقی ترآيب      /تكه آرد و با تئوری شبان توان اين فلسفه را تكه  نمی. است رمگی و امت و ام
ين خشن          ب، هم ن ترآي د ـ از درون اي ی آردن نفكران ايران رين   آرد آه اگر ترآيب آنيم ـ آه روش ت

  !  آيد ستيزی درمی ی ترور و آشتار دگرانديشان و غربها ها ومانيفست تئوری
ی      ال م لام راديك وان اس ت عن ابی تح ان در آت د آبراهامي سد آروان ديمِ  «: نوي سل ق ن

اه [ د رضاش سيون محم ت     ] اپوزي ت و خيان شارآت داش ت م نعت نف ردن ص ی آ ان مل ه در جري آ
ه    سبت ب انيون ن د [روح ر محم وی     ] دآت ه نح وز ب ود، هن ده ب صدق را دي انيون   م ه روح سبت ب ن

دار      با ملی ] شاه[داد در تقابل عليه رژيم        نمود و ترجيح می     اعتماد می   بی ا طرف ك باشد ت گراهای لائي
اه      [ها؛ اما نسل جديدٍ   شعار مذهبی  د از خرداد م اه بع اثير   ] ١٣٤٢اپوزيسيون محمد رضا ش تحت ت

رار می  های مذهبی را اخذ آرده و م   خمينی، به سرعت سمبل   ] االله  سيد روح [ داد و در  ورد حمايت ق
ابقه         . ديد  خواهی و آزاديخواهی می     ترقی] شاه[وجود هر ملای ضد رژيمِ       ه س ا توجه ب ی   نسل قديم ب

ارجی       دی خ ر ج ك خط وان ي ه عن يس را ب تعمار انگل ت، اس ردن صنعت نف ی آ رای مل ارزه ب مب
زرگ خارجی      بر اين نظر بود آه امپرياليسم امريكا       …اما نسل جديد  . آرد  ارزيابی می  د ب يك تهدي

ه ٤٠ی   های سياسی دهه    ی خود از جنبش     ی گسترده   نسل قديم با اتكاء بر تجربه     . است ی   و اوايل ده
يلادی [٥٠ ه ] م شكيل احزاب سياسی، اتحادي ر ت ل داشت؛ نظي ز تماي ارزات غيرقهرآمي ه مب ای  ب ه

ارگری، انجمن   آيی     آ انی و گردهم ا    های صنفی، تظاهرات خياب ا    های مردمی؛ ام ه ب د آ سل جدي ن
ده   ١٣٤٢ خرداد ١٥رويدادهای قيام    ود، بطور فزاين ارزه     تكان خورده ب ه سمت مب ز   ای ب ی قهرآمي

يله               نظير ايجاد هسته  : شد  آشيده می  ه وس غ ب ه، تبلي ی، شهادت قهرمانان ز        های زيرزمين ی عمل و ني
ست، ضدانگلي               . جنگ چريكی و پارتيزانی    ديم سكولار، رفرمي سل ق ه طور خلاصه ن ا     ب ود، ب س ب

م                 روش ا و مه ن         های غيرخشن؛ نسل جديد اما بيشتر مذهبی بود، راديكال، ضد امريك ه اي ر از هم ت
   ٦».ی مسلحانه آه به شدت هوادار مبارزه

وای   ان پس از بل ه نظر آبراهامي شگاه «١٣٤٢ خرداد سال ١٥ب د و  دان ران رش های اي
ه   عهاين رشد و توس   . آنند   می  ای را تجربه    سابقه  گسترش بی  ی تحصيلی    آه افزايش روزافزون هزين

شگاه    دولتی را برای دانشجويان در برمی      ار درب دان دان     گرفت، برای نخستين ب روی فرزن ا را ب ه
انواده  ز گشود      خ ايين ني ه پ طٍ رو ب شگاه  . های متوس شين دان شجويان پي انواده    دان دتا از خ ا عم های  ه

ران و       زميندار بزرگ، آارمندان رده بالای دولت و مشاغ      ون دخت ا اآن د، ام د آلان بودن لی با درآم
زوده می      شجويان اف انواده    پسرانی به طور فزاينده به اين دان ه از خ دند آ ه   ش دان دون پاي ی  ی آارمن

شمار        شاغل آزاد ب احبان م ازار و ص ار و ب ايين، تج انيون رده پ ك، روح ان آوچ ت، بازرگان دول
انواده        ی جالب اين آه تشيع، بخش جدا        رفتند، نكته   می ا    يی ناپذير فرهنگ زندگی بسياری از اين خ ه
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اند  اين تغييرات طبقاتی دانشجويی در دانشگاه     . داد  را تشكيل می   رشد  : ها به انجام دو امر ياری رس
    ٧».ها راديكاليسم و اسلامی آردن فضای دانشگاه

فی ی عط    خرداد، نقطه  ١٥ “ای تحت عنوان    جاهدين خلق در جزوه   بنيانگزاران سازمان م  
ه ارزات قهرمانان ران در مب ردم اي ی ” ی م مبل مل ره و س ك چه ی ي ه موجب [!] از خمين اختند آ س

   ٨.تكوين ايدئولوژی انقلابی سازمان مجاهدين خلق شده است
دن  ه عوضی فهمي ن گون ت  اي الفين حكوم ا و از مخ ارز و   ه انی مب ی، قهرمان ای سياس ه

ژه   رداختن، وي دايی پ ازه  ف سل ت وای   ی ن س از بل رداد ١٥ی پ ود، ١٣٤٢ خ يال  « نب بش سوس جن
ود      دايش خ از پي ز از آغ ران ني ی اي اعيون(دموآراس ال   /اجتم ه س اميون ب يلادی١٩٠٥ع در )  م

ته                 اطعی نداش اه سياست درست و ق ن اسلام ـ خصوصا ـ هيچگ ا دي ا ـ و ب ن ـ عموم برخورد با دي
اده. است ه١١ی  در م اعيون  نظامنام ه/ی اجتم ود آ ده ب صريح ش اميون ت ار ع ار و رفت وع آ  مجم

ه شرف و قدس      : ی يك نكته باشد اعضای حزب بايد متوجه  ه ب نيكروزی و ترقی، ولی به نحوی آ
   ٩»…مذهب خللی وارد نيايد

وده« زب ت ه    ح ی اعلامي ود ط ت خ ل فعالي ز در اواي ران ني اريخ  ی اي ه ت اه ٢٥ای ب  ديم
ی      ی ايران نه فقط مخالف مذهب نيست،  حزب توده : اعلام آرد١٣٢٥ ه طور آل بلكه به مذهب ـ ب

رام می      ه       و مذهب اسلام ـ خصوصا احت ا تعليمات عالي ی خود را ب ذارد و روش حزب ی محمدی   گ
اده     . آوشد  های مذهب اسلام می  داند، بلكه معتقد است آه در راه هدف        منافی نمی  وق الع ا ف حزب م

نفكر و دا               انيون روش ورد حمايت    خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود آه از طرف روح شمند م ن
ی ايران حامی  قرار گيرد و آرزو دارد آه تمام متدينين به ديانت اسلام مطمئن باشند آه حزب توده       

ا آن ذره  ود و ب د ب لام خواه دس اس اليم مق ه   جدی تع د داشت و هرگون ت نخواه ده و مخالف ای معان
الفتی را  ا اسلام[مخ ام ح] ب ه ن ه ب د پنداشت و هرآسی را آ ه خواه ودهابلهان ران دم از  زب ت ی اي

   ١٠».مخالفت با دين بزند، آنا و شديدا از صفوف خود طرد خواهد آرد
ه     ١٣٤٢ خرداد    ١٥حزب توده در تائيد و حمايت از شورش ارتجاعی           « ز در مقال ای    ني

ستغنی از توصيف است          آيت: نوشت” پيشوايان  دينی و روحانی    “خطاب به    ردم از   . االله خمينی م م
د آيت         ی روحانيون همه ه مانن د آ ذهبی انتظار دارن رز م شوايان مب ی،    ـ به خصوص از پي االله خمين
اد مقدس و عمومی     االله شريعتمداری و امثال آن االله طالقانی و آيت االله ميلانی، آيت  آيت ها در اين جه

د  يك جريان وابسته شعار استقلال طلبی می       [ی    و استقلال طلبانه  [!] آزاديخواهانه   را  !] ده ردم اي ن م
    ١١».شرآت آنند و نيروی معنوی خود را در راه پيروزی اين جهاد به آار اندازند
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زرگ    « وان ب ه عن وده      احسان طبری ـ ب رداز حزب ت ه پ رين نظري ق     ت ران ـ در تطبي ی اي
رد     سيار آ لام آوشش ب سم و اس ين سوسيالي ی ب بهه آفرين لام و ش سم و اس ورد  . مارآسي ن م در اي

   ١٢»دارای اهميت فراوان است” يسم و اسلامسوسيال“ی وی به نام  مقاله
ای   در مقاله١٣٤٣مارآسيست معروفی مانند مصطفی شعاعيان ـ گاندی وار ـ به سال   «

تفاده از   [تز تحريم  ” جهاد امروز يا تزی برای تحرك     “به نام    عدم خريد روزنامه و سيگار، عدم اس
ر روحانيت     . دهد ائه میداری شاه ار را برای مبارزه با رژيم سرمايه ] …ها و   بانك ه ب ا تكي او نيز ب

بكه      ه ش سترده  و پايگاه اجتماعی آنان و با توجه ب د است       ی گ تاها معتق ساجد در شهرها و روس ی م
ده     ی بانك در باره] روحانيت[آنيم آه فتوا دادن اين جامعه        ما فكر می  “: آه ره اشكال عم ا و غي ای  ه

ا           ی دينی و وجدانی هر فر        وظيفه …نداشته باشد  ن مزاي ه اي ای حاصله از    [ د با شرفی است آ مزاي
   ١٣”».را ـ به سهم خود قطع نمايد] اين موسسات

ين می            اه چن اتش در دادگ د   خسرو گلسرخی در دفاعي ه      «: گوي ا گفت ای از مولا      سخنم را ب
رای    /من آه يك مارآسيست . آنم  های خاورميانه آغاز می     حسين شهيد بزرگ خلق    لنينيست هستم، ب

ستين  يدم   نخ سم رس ه سوسيالي اه ب ستم و آنگ لام ج ب اس اعی را در مكت دالت اجتم ار ع لام …ب  اس
ه است     حقيقی در ايران همواره دين خود را به جنبش         ران پرداخت داالله   . های رهايی بخش اي يد عب س

   ١٤»…ها هستند ی صادق اين جنبش ها نمونه ها، شيخ محمد خيابانی بهبهانی
ال  م در س ق ه دين خل ازمان مجاه م١٣٤٩ س ن از مه ه نجف    دو ت رين اعضايش را ب ت

  . االله خمينی تماس بگيرند فرستاد تا با سيد روح
ه              در جزوه  دين    ی صورتی رنگی آه توسط پرويز يعقوبی از اعضای اولي ی سازمان مجاه

ا         دين ب خلقِ پيش از انقلاب منتشر شده است، در رابطه با ملاقات دو تن از اعضای سازمان مجاه
بنيانگزاران سازمان مجاهدين   «: عنوان اين جزوه اين است    . االله خمينی مطالبی آمده است      سيد روح 

ق    «: تيتر فرعی آتاب هم اين است   » ها و اهداف آنان     خلق ايران، ديدگاه   دين خل چرا سازمان مجاه
  »! ايفا آند؟١٣٥٧اش را در انقلاب  نتوانست و نگذاشتند نقش اصلی

اق م وبی باجن ز يعق ا ربيعی خواهر . سعود رجوی استپروي وبی مين شين يعق همسر پي
ود             ين همسر مسعود رجوی ب دئولوژيك سازمان            . اشرف ربيعی اول ا سرفصل انقلاب اي وبی ت يعق

ستان    م در زم دين ه ود   ١٣٦٣مجاه ان ب ن جري سئولين اي ستان   .  از م رد از زم ن ف  از ١٣٦٣اي
ق          او هنوز . مجاهدينِ تحت رهبری مسعود رجوی آناره گرفت       د خل  خودش را عنصر موحد مجاه

د  داند و مسعود رجوی را منحرف از خط خودش و بنيانگزاران سازمان معرفی می         می وبی  . آن يعق
زوه  ن ج اه  اي ن م ت ١٣٨٠ را در بهم رده اس ر آ ته و تكثي ارت .  نوش زوه عب ن ج دٍ اي روی جل

  .نوشته شده است» فرانسه/مجاهدين خلق ايران«
ال « صمي ١٣٤٩در س ه ت ا ب رار    بن ارج ق يم خ دين مق ضای مجاه ی از اع ازمان يك م س

ه            می د آ ا از دولت عراق بخواه راد سازمان را   “شود ضمن تماس با خمينی از وی تقاضا آند ت اف
رده           ه عراق ب وده و ب د         آه هواپيمايی رب ران نده ل اي د، تحوي ه    …ان ا بهان ه وی ب ه    آ ا و توجي های   ه

ه  ن آ ر اي دی نظي د ممكن “آخون دامی آن ر اق ا اگ رای آنه ای [است ب ه هواپيم دين آ دانيان مجاه زن
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ا تقاضايی از سوی            خواهد از عراقی    نمی“ يا  ” بدتر شود ] ايرانی را ربوده بودند    ها تقاضايی بكند ت
  .نمايد از انجام اين درخواست خودداری می” آنان به دنبال داشته باشد

ناس « راب حق ش ه[ت ی از اعضای اولي ان   يك ه در جري دين آ ونين ی مجاه شعاب خ ان
ا تماس سال         ]  به بخش مارآسيست مجاهدين پيوست      ١٣٥٤سازمان مجاهدين در سال      در رابطه ب

: نويسد  چنين می١٣٥٩، بيست و هشتم مهر ماه     ٧٧ی    شماره” پيكار“ی     با خمينی در نشريه    ١٣٤٩
ه        …٥٠مقدمتا اشاره آنم آه قبل از شهريور        “ ه ب انيون آ سبی اندي   “ با برخی از روح ی  شهطور ن

ت  تند و برداش ارزاتی داش ه  مب ای مترقيان ی [!] ای  ه ه م لام ارائ د را از اس تيم ”دادن اس داش  …، تم
ان        ه در آن زم ارزه     …سازمان با برخی از اشخاصی آ ضاد و مب اه ت م ش ا رژي تند، تماس     ب ای داش

ه ا                  د، منجمل ه    گرفت و آنها آه مستقيم و غيرمستقيم از اهداف انقلابی سازمان مطلع شده بودن دام ب ق
  .االله خمينی آردند هايی برای آيت ارسال نامه

ی [االله  االله سحابی به آيت  يك نامه را مهندس عزت  « ود  ] خمين ته ب ه . نوش ای مفصل از   نام
سخه      ردم             هاشمی رفسنجانی بود آه ن ه نجف ب را خودم ب ا از        . ای از آن ه تنه سنده ن ه نوي ن نام در اي

ق      داييان خل ه از ف ق بلك دين خل دزاده  بخصوص[مجاه هيد احم ق ش رده، حمايت   ]  رفي اد آ بخوبی ي
ود         ] خمينی[االله    آيت ده ب تار ش ارزين خواس ه آيت             . را از مب م سفارشی شفاهی ب ای مطهری ه االله   آق

دانی از                     ای از آيت     آرده بود، نامه  ] خمينی[ دينِ زن د از مجاه ه در آن ضمن تايي ود آ االله منتظری ب
ه  ] شده[خواسته ] خمينی[االله    آيت ود ب ه خود           ب صميم را ب م ت ه در آخر ه د و البت دام نماي ان اق ع آن  نف
ردم          ] ها[  اين نامه . االله خمينی محول نموده بود      آيت ه نجف ب ا خودم ب ا آيت      …را ب االله   علت تماس ب

سم                ه امپريالي ارزه علي شتيبانی او در مب اری و پ خمينی با توجه به سوابق ضديت او با شاه، جلب ي
ه             آيت…دامريكا در رژيم شاه بو     االله خمينی عليرغم تضادش با سلطنت، قشر خرده بورژوازی مرف
   ١٥»…آرد سنتی را نمايندگی می

يد روح    ودن س ست ب د امپريالي ا ض ه ب ی   در رابط ی مترق ان،  [!] االله خمين دی بازرگ مه
ه   ی در روزنام ت خمين ت موق ر دول ان نهضت آزادی در   نخست وزي زان، ارگ اه ٦ی مي ن م  بهم

س١٣٥٩ ال پ يد روح دوس انيدن س درت رس ه ق ست نوشت  از ب ی ضد امپريالي ط «: االله خمين رواب
ار         ا روی آ ا ب ران تنه دولت امريكا با انقلاب و دولت موقت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اي

ها قبل از  ه به موجب اطلاعات و مدارك واسناد و شواهد، از ما      . شود  آمدن دولت موقت شروع نمی    
لا  ايی انق روزی نه اسپي ات     ب، تم ا مقام ران ب لاب در اي ورای انق ضای ش ان اع ددی مي ای متع ه

ت      وده اس ان ب ذاآراتی در جري رار و م ايی برق ات      . امريك ا مقام ذاآرات ب اس و م ر تم لاوه ب ع
ر شاهپور  [با سران ارتش و همچنين  ] هم[وگوهايی    امريكايی، ارتباط و گفت    ار  ] شادوران دآت بختي

   ١٦»… داشته استوجود] آخرين نخست وزير شاه[
ات            حسين روحانی يكی ديگر از اعضای مجاهدين آه در همين سال           ه ملاق ار ب د ب ا چن ه

ب   رای جل ی در نجف ب شتيبانی“خمين اری و پ ت” ي ال  آي ود، در س ه ب ام ١٣٦٧االله رفت ل ع  در قت
شعاب      . زندانيان سياسی به دستور شخص خمينی اعدام شد        ه در ان ود آ روحانی نيز از مجاهدينی ب

ال   ونين س ود   ١٣٥٤خ ده ب ست ش دين، مارآسي ازمان مجاه شريه  .  س ز در ن انی ني ار  روح ی پيك
 همرزمان مجاهد ما در داخل آشور طی  …به دنبال دستگيری    «:  به بعد نوشته است    ٧٩ی    شماره
ران و اوضاع            نامه ی اي بش انقلاب ای خواستار آن شدند آه در اين باره و ساير مسائل مربوط به جن

ی        آيتجامعه با    ذاآره شود و حت د ضعيف او          االله خمينی م شتيبانی هر چن ا پ ان آوشش شود ت الامك
                                                           

تا ٢٤ فرانسه، ص١٣٨٠، سال یعقوبيز يها و اهداف آنان، پرو دگاهيران، دين خلق ايانگزاران سازمان مجاهدي ـ بن١٥
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ای آه در ايران به تازگی پا گرفته بود، جلب           ها و جنبش انقلابی     نسبت به مجاهدين و حمايت از آن      
ه       ه از طرف آيت            گردد و در صورت موافقت اعلامي ين زمين ی [االله    ای در هم صادر شود و     ] خمين

ن در ش  ی از    اي ر مختلف ه عناص ود آ ی “رايطی ب ت مترق شور  ” روحاني ل آ ر  [در داخ ثلا نظي م
ا آن         موضع حمايت آميزی از مجاهدين داشته و تنها آيت        ] رفسنجانی و منتظری   االله خمينی بود آه ت

   ١٧».روز سكوت اختيار آرده بود
اه                      ا همسرش در آذر م ه ب ران آ ر حزب ملت اي ا    ١٣٧٧داريوش فروهر، رهب راه ب   هم

ی حكومت                  عده سم دولت ای ديگر از روشنفكران و نويسندگان و پژوهشگران ايرانی، قربانی تروري
ايی    /ای يا آشتار درمانی ـ شد، يكی   های زنجيره اسلامی ـ موسوم به سريال قتل يش از برپ اه پ دو م

م        زبش، ه ود و ح ضور خ ه ح ا توجي ه ب لامی، در رابط ت اس ی  حكوم ين مل ار   چن ان در آن گراي
اع ی  ارتج ی م ان معرف ی ايراني ت ايران لام را بخش اصلی هوي ه اس الی آ ذهبی، در ح د،  يون م آن

  : گويد می
ردوام،               ” ی روحانيت   جامعه“خوشبختانه  « دايت مراجع عظام در تلاشی پ با درايت و ه

امی از حضرت آيت               رده است و در پي زرگ     حرآت استقلال را بازشناسی آ شوای ب ی پي االله خمين
اهی     اين خوان يغما آه مدت  “:خوانيم  شيعيان می  ه و گ رار گرفت هاست مورد هجوم چپی و راستی ق

ورد                     ده و م شه آشی ش ی نق ال عوام فريب ا آم اوين ديگر ب ا عن ون ب ده، اآن با صراحت تقسيم گردي
  .”تقسيم قرار گرفته است

اح         در اين پيام آشكار می    « ه خوبی جن ه   شود آه پيشوای روحانی ميهن ما ب ی  های موازن
ه         شناسند و می    را می مثبت   د فريفت ه است و نباي ران بيگان ك از   دانند آه بيگانه برای ملت اي ی هيچي
  …ها شد آه همه رنگ است و نيرنگ های سياسی آن حرآت

شه ” ی روحانيت  جامعه“بدين اعتبار   « ايی بس    آه در فرهنگ و تاريخ ايران زمين، ري ه
ر          ه ب ز در نخستين صف جبه ون ني ارزه  [!] و استقلال  [!] ای آسب آزادی  استوار دارد، هم اآن مب

ی د م ی. آن ه  ب ست آ شيع“جهت ني ار ت ت پرافتخ ه” روحاني يش از هم روه ب ه ی گ اج حمل ا آم ای  ه ه
ی پيكارهای رهايی بخش   جهت نيست آه شهر مقدس قم، الهام دهنده   بی. مزدوران بيگانه شده است   

  » …ملت ما گرديده است
ر  ی ديگ يدجوادی يك اج س ی اصغر ح يش از  عل د روز پ نفكران چن نخ روش ين س  از هم

اريخ    ران در ت ی اي ران و فروپاش قوط ته اه  ٧س ن م شريه١٣٥٧ بهم بش«ی  در ن ه  » جن ق ب متعل
  :       خودش نوشت
شه          امام می « سان و تي ا هيئت        آيد، با صدای نوح، با طيل ا عصای موسی، ب راهيم، ب ی اب

سان را    پيمايد و خطبه   ق را می  های سرخ شقاي    صميمی عيسی و با آتاب محمد، و دشت        ايی ان ی ره
  …آند فرياد می

ی  « سی دروغ نم ر آ د، ديگ ام بياي ی ام ه   وقت ه خان سی ب ر آ د، ديگ م   گوي ل ه ود قف ی خ
اجی نمی       نمی اجگزاران ب ه ب م می      زند، ديگر آسی ب رادر ه ردم ب د، م ان    [شوند   ده ن مي ه در اي البت

انم    شده است            جايی برای خ ه ن ا در نظر گرفت ا  ] ه ه عدل و صداقت               و ن ديگر ب ا يك شان را ب ن شادي
زين،   های نان و گوشت، صف آنند، ديگر صفی وجود نخواهد داشت، صف       تقسيم می  های نفت و بن

. زند های نامنويسی برای استعمار، و صبح بيداری و بهار آزادی لبخند می      های ماليات، صف    صف
  »…ت و نفرت در روزگار نماندبايد امام بيايد تا حق بجای خود بنشيند، و باطل و خيان
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شجويان    صلين و دان انی مح يون جه ه(آنفدراس ی اتحادي ره) ی مل يزدهم  در آنگ ی س
ه سيدروح        ١٩٧٢ی    آنفدراسيون در ژانويه   اند       ارسال پيام آوتاهی را ب ه تصويب رس ی ب . االله خمين

يونی   ين آنفدراس ی از هم وآت يك د ش اله    حمي ست س اريخ بي دی ت اب دو جل ف آت ا و مول ی  ه
 گزارش  ٤٢ی  به نقل از صفحه) ی ملی اتحاديه(آنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی      

االله   ی اين آنگره را ارسال پيام آوتاهی برای سيدروح          ی سيزدهم آنفدراسيون، وجه مشخصه      آنگره
  :خمينی ارزيابی آرده است

  االله خمينی رهبر شيعيان جهان، پيام به حضرت آيت«
ام   ] آلمان[ی آنفدراسيون جهانی منعقده در شهر فرانكفورت          نگرهسيزدهمين آ « ه آن مق ب

ل     شتيبانی آام تاده و پ رم درود فرس ه  [!] محت ارزات عادلان ود را از مب ه خ ت  ی جامع ی روحاني
  ١٨».آند مترقی عليه استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلی اعلام می

ن   «: نويسد مان آتاب می  ه ٣٠٧ی    حميد شوآت در ارزيابی اين پيام در صفحه        اهميت اي
ه آنفدراسيون پس از گذشت سال        ] االله خمينی   پيام به سيدروح  [پيام   ار ديگر     از آن جهت بود آ ا ب ه
ار ديگر در آنگره           . رساند  االله خمينی به تصويب می      پيامی را خطاب به آيت    [!]  ی   پيش از آن يك ب

ارمين آنگره           ار ديگر در چه ه در          سوم و ب اه    ی آن سازمان آ ه  (١٣٤٣دی م در ) ١٩٦٥ی    ژانوي
ت     ه آي اب ب امی خط ده، پي زار ش ی برگ ان غرب ن آلم هر آل ود   ش يده ب صويب رس ه ت ی ب . االله خمين

صدر غيابا به عضويت   ای است آه طی آن ابوالحسن بنی  ی چهارم آنفدراسيون همان آنگره      آنگره
د  اب ش ران انتخ ت دبي شانه . در هيئ ام ن تن پي ب   م ضای غال ه و ف ی  ی روحي ره و تلق ر آنگ ب

ه در   االله خمينی و مبارزه  آنفدراسيون از نقش آيت    ام    ١٣٤٢ خرداد  ١٥ای بود آ ری او انج ه رهب  ب
   ١٩».گرفت

تن       حميد شوآت در ادامه    د م ارمين   «ی اين آتاب در همان صفحه و صفحات بع ام چه پي
ره ت آنگ ه حضرت آي يون ب ی ی آنفدراس ط » االله خمين ارت غل ا عب ه ب ا ال«را آ ده و انم وه عقي جب
الا منظورش                 » جهاد ه احتم رده است آ ام درج آ وان پي اد   «در عن ده و الجه ات عقي وده  » ان الحي ب
ن است . است ام اي وان فرعی پي دگاه«: عن ه تبعي ام ب اب ٣٠٨ی  شوآت در صفحه. »پي ان آت  هم
ارزه       «: نويسد  می شتيبانی از مب ش               حمايت و پ ازِ ت ان آغ ذهبی از هم انيون و نيروهای م كيل ی روح

   ٢٠».آنفدراسيون در دستور آار آن سازمان قرار داشت
وده              ن آنفدراسيون را ت وده     ای  توجه بكنيم آه نيروهای اصلی اي ا، ت ده و         ای  ه دا ش های ج

ده  ست ش وده     مائوئي زب ت ی ح ازمان انقلاب وان س ر عن ه  ای زي ران، جبه ای   ی اي ی و نيروه ی مل
ذهبی ی  م سن بن ف ابوالح ادق قطب  ای از طي در، ص ران   ز ص صطفی چم زدی و م راهيم ي اده و اب

  . اند داده تشكيل می
اه                 بنی صدر نخستين رئيس جمهوری خمينی بود آه بعدها مغضوب درگاه او شد و در پن

دش دروغ   . سازمان مجاهدين و مسعود رجوی از ايران گريخت        ه امي ايی را   او در آتاب خيانت ب ه
  . گفته، چنين افشا آرده است  پاريس میاالله خمينی در آه خود او برای مطرح آردن سيد روح

اد         ما نه از روز اول مسلمانان دو آتشه    …«   در انقلاب اعتق ر عاليق ه رهب ه ب ای بوديم، ن
ان انقلاب از            ه در جري ادانی “زيادی داشتيم، ن ی “او و از    ” های   ن شه     ب وايی اندي ايش   محت ی ” ه ر    ب خب

ه از ماهيت          شهی ارتجاعی و ضددموآراتيك اين اندي       بوديم، و نه جنبه    ها برايمان ناشناخته بود، و ن
                                                           

نشر ) ی ملی هياتحاد (یرانيان اين و دانشجوي محصلیون جهاني آنفدراسی ست سالهيخ بي تاری ـ آتاب دو جلد١٨
 ونيزدهم آنفدراسي سی  گزارش آنگره٤٢ ی  به نقل از صفحه٣٠٦ ی ، صفحه١٣٧٢بازتاب، چاپ اول، زمستان 
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ه                     ها و قول    دروغين حرف  ن گفت ه اي رديم آ راف آ ا اعت دا خود م ا      هايش ناآگاه بوديم، زيرا بع ا حت ه
ده نعكس آنن ود، حرف م م نب ود او ه رايش می ی نظرات خ ا ب ه م ود آ ايی ب ام  ه تيم و در هنگ نوش

ن بی پر و پای او را نه آنطور آه گفته شده بود، گذاشتيم، يا اصولا سخنا   ها در دهانش می     مصاحبه
     ٢١»!آرديم بايست گفته شده باشد، برای خبرنگاران ترجمه می بلكه آنطور آه می

د    صادق قطب زاده هم مدتی وزير خارجه  ی خمينی بود و بعدها مغضوب او  و آمی بع
ی دولت موقت مهدی     ارجهابراهيم يزدی نيز مدتی وزير خ. توسط سيد اسداالله لاجوردی اعدام شد   

س از            ران پ ضت آزادی را در اي ه نه وم ب ان موس ری جري ز رهب ون ني م اآن ود و ه ان ب بازرگ
ده دارد   ر عه ان ب دی بازرگ يد روح . درگذشت مه راج س ام اخ زدی در هنگ ائيز  ي ی در پ االله خمين

صادفی  [ از آشور عراق     ١٣٥٧ ه عراق می       ] آاملا ت ا ب ا    از امريك اريخ ت ن ت  بازگشت  رود و از اي
اه     خمينی به ايران در بهمن     ه         ١٣٥٧م شتر ترجم ا اوست و بي ا و سازمان       ب ارزاتی “های    دهی   ه ” مب

ی ا همراهی او، قطب زاده و بن ی ب ام می خمين ده است صدر انج ه مطبوعات داخل . ش ار آ ك ب ي
ی صحبتی              اندن خمين ه حكومت رس آشور از ابراهيم يزدی خواسته بودند در رابطه با نقشش در ب

ده            ١٣٥٧ای در پائيز      كند و به ويژه بگويد در چه رابطه       ب الات متح در سريع خودش را از اي ی    آنق
ژه   ی وي ا زرنگ ود، ب انده ب راق رس ه ع ا ب ود  امريك وده ب ودش فرم سته «: ی خ وز بازنش ن هن ی  م

   ٢٢»!!ها سخنی بگويم ام آه در اين زمينه سياسی نشده
شجويان  انی محصلين و دان يون جه ا آنفدراس صل ام ا سرف ا ت ا و امريك ی در اروپ ايران

رد      ی خود را با سيد روح       انقلاب نيز رابطه   ه   . االله خمينی حفظ آ ان در     آخرين اطلاعي ن جري های اي
ت و         ی در آوي ت خمين ا اقام ت ب ت آوي ت دول راق، مخالف شور ع ی از آ راج خمين ا اخ ه ب رابط

وده    ص سيدروح ی اين دوران در حمايت مشخص از شخ        بسياری ديگر از وقايع ويژه     ی ب االله خمين
يش از انقلاب همچون برفی آب شد و         بنا بر نوشته  . است ی حميد شوآت، اين آنفدراسيون آمی پ

ه        . از بين رفت   ه وظيف ود آ ن نب تن آنفدراسيون اي داختن    آيا علت آب شدن و از بين رف ه ان اش را آ
ام       االله خمينی و      ملت ايران به دام ارتجاع و تروريسم دولتی سيد روح          شاندن تم ه آتش آ از آن راه ب

  !!!جهان بود، به انجام رسانده بود؟
ه« رغم هم يون علي ش آنفدراس ان  ی آوش ات ج ايی و نج انش در راه ره ی پاي ای ب ه

تبداد          ذا [زندانيان سياسی و مبارزه با ديكتاتوری و اس ر معضلات       ] آ ا راه چيرگی ب ه تنه ه رفت رفت
ه     [!] های صريح و آسان      ر پاسخ ی اجتماعی را در تكيه ب       بغرنج و پيچيده   شی آ رد؛ گراي جستجو آ

ذيرش     ]می[ی يك جانبه بر گذار انقلابی، هر تحول تدريجی را پيشاپيش مردود               با تكيه  شمرد و به پ
   ٢٣».انگارانه از خلق و ضد خلق و انقلاب و ضد انقلاب روی آورد تصويری ساده

وآت     د ش ول حمي ه ق م ب از ه ازمانی «: و ب يون[س رای   ]آنفدراس عار اج ه روزی ش  آ
ا حكومت                    انتخابات آزاد، رعايت حقوق بشر و آزادی زنان را بر پرچم خود نوشته بود، از ستيز ب

   ٢٤»…رسيد” نقد دموآراسی“ی شاه، به  خودآامه
رخلاف شعارهای داغ و                    تمام اين واپسگرايی   ه آنفدراسيون، ب ود آ ل  ب ها تنهابه اين دلي

راستی  . االله خمينی در زد و بند بود  با سيدروح گيری ان آغاز شكلاش، در عمل از هم     آننده  منحرف

                                                           
ن ي، همچن٣٣٠ تا ٣٢٥، صص ١٣٦١س، سال ي، چاپ پار”ديانت به اميخ“، نقل از آتاب  صدری ـ ابوالحسن بن٢١
 ٦س، ي نهضت، چاپ پاری ، به نقل از هفته نامهیزديم ي، در مورد ابراه”ران در دو حرآتيانقلاب ا“ بازرگان یمهد

 ١٠٠تا ٩٩ن شفاء صص يالد ت و مكافات، شجاعي، نقل از جنا١٣٦٣اسفندماه 
 ضمون ـ نقل به م٢٢
 ٢٣ ص یرانيان اين و دانشجوي محصلیون جهاني آنفدراسی ست سالهيخ بي تاری ـ آتاب دو جلد٢٣
  ـ همانجا٢٤
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ان   “چرا؟ چرا شعارهای     شر و آزادی زن وق ب ات آزاد، رعايت حق ه از  ” انتخاب رچم   “آ ر پ آغاز ب
انی  يون جه ارزين آنفدراس ود،  ” مب ده ب ته ش ی “نوش د دموآراس ا نق عارهای  ” ب ی ش ه نف ا ب و الزام

ن آنفدراسيون                 پيشين، يعنی انتخابات آزاد، رع     ه اي د و چگون ان انجامي شر و آزادی زن ايت حقوق ب
اآم آردن مرتجع                   [!] پرافتخار   رای ح اری ب ايی و همك اری و همپ رين مرتجع      به همدستی و همي ت

شان روی آورد و         تاريخ يعنی سيدروح   ان و ضد دگراندي االله خمينی ضد دموآراسی، ضد آزادی زن
ده       ا آنن ع    چرا در نهايت برپ ري   ی فجي ذهبی شد     ت اتوری م ه       !ن ديكت شجو را آ ه دان ن هم ز اي ؟ چه چي

دنيت و               های وقت با پول و ارز ملت به خارج می            دولت ه م ذار ب رای سازندگی و گ ا ب تادند، ت فرس
رد،      ها وامی   ها و همياری    مدرنيته، متخصص شوند، به اين همراهی      اور آ د ب داشت؟ شعارها را باي

ا دم خروس را؟ ي! ي ی درست است، آنفدراس شجويان ايران انی محصلين و دان سرنوشت «ون جه
     ٢٥».از مدافعان انقلاب اسلامی شد«و » ی ديكتاتوری باز يافت محتوم خود را در بيراهه

ت« ا آي يون ب دگان آنفدراس ات نماين ين ملاق هريورماه  دوم ی در ش ام ١٣٤٨االله خمين  انج
شكيلات آن                 . شد ر ت د زربخش دبي الی و مجي ر م ع دبي ود رفي ا آيت       …فدراسيون محم االله   در نجف ب

  ٢٦»…خمينی ملاقات آردند
ه          ها نمونه   ها و آج فهمی اين آنفدراسيونی       از عقب ماندگی   های بسياری در دست است آ
ن آج فهمی سياری از اي ا را می ب ته ه وان از نوش يونی ت ين آنفدراس الات هم ا، خاطرات و مق ا  ه ه

  . دست چين آرد
يس       ی مهدی بازرگان استاد دانشكده    ك، رئ دس ترمودينامي ر مهن ران، دآت شگاه ته  فنی دان

ران   ” نهضت آزادی “در ايران، رئيس    ” حقوق بشر “ی اسلامی مهندسين، رئيس انجمن        جامعه در اي
ه           و البته نخست وزير موقت دولت بخت سيد روح         دون محاآم دام ب رای اع دانيان     االله خمينی، ب ی زن

  :  داردای سياسی اوايل حكومت اسلامی چنين تئوری
ل                 ی مطبوعات غربی اعدام دادگاه      بهانه« ان قاب ا ايراني رای م های انقلاب است و آنچه ب

ه سود          ی ب اران  “درك نيست، اين احساسات و طرفداری است آه مطبوعات غرب ان و خيانتك ” خائن
ا   ٢٥ترين صورت  ترين و وحشيانه   خائنان و جانيانی آه با جابرانه     . دهند  آشورمان نشان می    سال ي

ه     های دادگاه  بيشتر بر اين آشور حكومت آردند و در عين حال اگر شما اعدام             ه ب های انقلاب را آ
دند و شكنجه                          نفر هم نمی   ٦٠ شته ش اه آ ه طی حكومت ش ری آ رسد، با تعداد بيش از صدهزار نف

 ملتی آه آشته داده، زخمی داده. تر ميشود شدند، مقايسه آنيد، توجيه رفتار مطبوعات غربی مشكل      
رد          ش آرام گي دن رژيم رنگون ش اه و س تن ش ه محض رف ست ب ر ني ده، حاض ارت ش ن . و غ اي

ردازد، حالا می                   روحيه اعی بپ ن      ی ملی توقع دارد هر چه زودتر به پاآسازی محيط اجتم د اي خواه
   ٢٧».آارسريع انجام گيرد

رزی   ی برونم الين سياس ارزين و فع ان از مب وچهر ثابتي ر من اله٢٥دآت س از   س ی پ
ا و      ١٣٣٢ مرداد   ٢٨تای  آود ی در اروپ  و از بنيانگزاران بنام آنفدراسيون جهانی دانشجويان ايران

های   ها نوشته است، از ديدگاه      ی جنبش چپ ايران در اين سال        امريكا در نقدی آه بر آتابی در باره       
  :نیها روايتی دارد آه هم خواندنی است و هم انديشيد خودش و اين گونه روشنفكران در آن سال

د      ] ميلادی [١٩٦٨مثلا خوب به ياد دارم در سال        «: نويسد  می دآتر مهدی بهار برای چن
ده       صاحبت آموزن ب در م ه ش ی از نيم ا پاس اه ت ود و گ دن ب اهی در لن ی م دم ی او م ه . مان وی آ

                                                           
  ـ همانجا٢٥
 ٣١٠ تا ٣٠٩ ـ همانجا، ص ٢٦
 ی ر دوستانهي موضع غی  آه نظر بازرگان را در بارهی، در پاسخ به خبرنگار١٣٥٨بهشت يهان تهران، اردي ـ آ٢٧

 !ده بودي پرسیمطبوعات غرب
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ان خدمت                   ” ميراث خوار استعمار  “ی آتاب     نويسنده رانِ آن زم ا نوشتن و چاپ آن در اي است، و ب
ی در ب  ده         بزرگ ن نگارن ه اي و ب ت و گ من گف ا ض رد، باره وان آ سل ج وراندن ن رانگيختن و ش

ه                ! دآتر مواظب باش  : گفت  می ق گرفت ران رون اره در اي . الان بساط مذهب و مسجد و محراب دوب
هيچ بعيد نيست آه . آيند هايی از قماش شما سر آار می ها و چپی    خيال نكن اگر شاه برود دموآرات     

ديمی   الاخص انگليسی ها و ب      امپرياليست م        ها، دوستان ق اره عل دها را دوب ی آخون ران، يعن شان در اي
د و     ها در می    ی مردم سوار شوند، دمار از روزگار شما چپی          ها دوباره بر گرده     اگر اين !! آنند آورن

  . ايم، پنبه خواهند آرد هر چه از انقلاب مشروطه رشته
ه شما            : تمگف  شدم و می    من از اين سخنان او در شگفت می       « ی آ د و ملاي ن آخون دآتر، اي

در از آن ن ق ا آن   اي ه م ستند آ ا ه د، آج ه داري ا واهم ی ه ا را نم ی ه يم؟ م ت بين م : گف رب را ه ميك
ن  . شود ديد   نمی وآرات                         وانگهی اي ه از چپ و دم م اعليحضرت آ ين رژي ه آمك هم ران ب ا در اي ه
اتی و دستك و دنبكی      شبكهشود و چنان ترسد، هر روز بر مسجد و منبرشان افزوده می          می ی تبليغ

   ٢٨».ندارد] چنين دست و دنبكی برای تبليغاتش[خود شاه هم . دارند آه هيچ حزب و گروهی ندارد
د می سد بع شنهاد می«: نوي ار پي ر به يونی دآت ما آنفدراس د ش ه بيائي رد آ ه آ ا نام ا  ه ای ب

ي              رای       صلاحديد من برای شاه بنويسد و بگوييد با آنچه در رژيم او س د و ب مای مترقی دارد، موافقي
د                اری آني د، حاضريد همك ورد اصلاحات    . اين آه آارها عمق پيدا آند و درست جا بيفت ثلا در م م

    ٢٩».ارضی، حقوق زنان و خانواده، گسترش سواد آموزی، صنعتی آردن آشور و غيره
د اق     «: دهد  وگوها با تاسف ادامه می      ثابتيان پس از روايت اين گفت      ا     من باي ه ب نم آ رار آ

ه ی      هم تم و م ار داش ر به ه دآت ه ب اوری آ ه    ی ارادت و ب ی مدرس ه روايت ستم او ب ادری  دان ی آ
شنهاد  ] اما[ها را در فرانسه همجوار موريس تورز ديده است و گزافه گو نيست              آمونيست هرگز پي

رم                      ان از رف ا آن زم ل جن از    او را جدی نگرفتم و حتا با ديگران هم در ميان نگذاشتم؛ چون م  مث
سم ی ب ا واژه االله م يديم؛ حت ار     ترس ه آ ان ب ه حريف سب زدن ب ا برچ ر ي رای تحقي ست را ب ی رفرمي
شتر آسان فكر می                می ه بي ا چاره       برديم و جو طوری بود آ د تنه ی رستگاری آشور انقلاب        آردن

د   همگان می. زدايد و نيكی و پاآی به ارمغان می آورد است آه تباهی و چرك را می     ان و  گفتن درم
   ٣٠»!!آنيم ها عقب افتادگی را با چند رفرم دم و گوش بريده معامله نمی  سازی قرن چاره

ن          ی را اي ا خمين دارش ب ی داستان دي د ايران دآتر غلامحسين ساعدی نمايشنامه نويس فقي
  :گونه بازگو آرده است

شان                  (« دن اي ه دي ران ب سندگان اي انون نوي ه     وقتی آقای خمينی وارد ايران شد، آ  رفت آ
ار    ) من هم جزو آن هيئت رفتم. راجع به مطبوعات و اين مسائل صحبت بكنند     ی آ به نظر من خيل

ی،      غول را وقتی آه از چاه در می . خوبی آرديم آه رفتيم    ه آن حرف بزن آيد، اگر نبينی و راجع ب
اره   قضيه از اين قرار بود آه سانسور و اين.  ديدن خمينی برای من جالب بود…فايده ندارد  ها دوب

ه  د آ ود حضرت بگوي ه خ رود و ب دآی ب ه ان صميم گرفت آ سندگان ت انون نوي ود و آ ه ب ا گرفت : پ
لان  يك عده جمع شدند و اين. آن وقت نشستيم به نوشتن يك متن” .دائی، ما هستيم ها  “ يم  . ها و ف گفت

 آه به نظر من متن      يك متنی تهيه شد   . افتد  نه، برويم و به او بگوييم، الان دستگاه دارد دست او می           
ثلا سيمين     …توانيد بياييد، آقا اصلا منتظر شماست        بعدش تلفن زدند آه شما می      …خوبی هم بود    م

وديم /دانشور بود، من بودم، سياوش آسرايی بود، جواد مجابی بود، باقر پرهام، شانزده     . هفده نفر ب
ود  ادی ب وش آب ر آ د …جعف ام بخوان اقر پره تن را ب د م رار ش ی … ق ا زن انم  تنه ود خ ا ب ا م ه ب آ

                                                           
 ٦٦، برگ ١٣٦٩فصل آتاب، بهار ” راني از درون به جنبش چپ اینگاه“ بر یا هي ـ بازهم حاش٢٨
  ـ همانجا٢٩
  ـ همانجا٣٠
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ن شيخ هی می              . دانشور بود ] سيمين[ تند و اي ن روسری را يك            ايشان يك روسری داش ه اي گفت آ
اند         ثلا صورتتان را بپوش ی         …آمی بكش بالا م و خمين و نسشت جل د و دو زان ه دوي ين آدمی آ  اول

سم :  آقا گفت   …آسرايی بود ] سياوش[ شكرم  …االله  ب ده   … من مت ن انقلاب فاي ن ب    اي ا   اش اي ه م ود آ
د فقط راجع     “:  آخرش هم گفت آه…ها نزديك شديم  ها با شما نويسندگان و اين       طلبه و شما مجبوري

م است اسلام است     . اسلام مهم است  . به اسلام بنويسيد   ه مه ه      . آن چيزی آ د راجع ب ه بع از حالا ب
سو    . خيلی راحت. يعنی ما را سنگ روی يخ آرد  ” …اسلام ه سان وديم بگوييم آ ر نباشد،  ما رفته ب

رد          ا تكليف روشن آ انم سيمين      …اصلا برای م شور [ خ ه آيت   ] دان يفتگی داشت        ب . االله يك جور ش
د گفت   ] سيمين دانشور همسر جلال آل احمد بود      [ تتان را ببوسم          “: بع د دس ا اجازه بدهي ی  ” .آق خمين

يفتگی                …”.حالا چه فايده دارد، نبوسند، برند     “: گفت ود آن حالت ش ی جالب ب ن    برای من خيل و اي
ه   من خيلی وحشتناك غمم گرفته بود، برای اين آه از آن آوچه            . ها بود   در بعضی ] آه[چيزها   ای آ

ود     بايد ما را رد می     ته ب وار نوش د، روی دي ول  “ : آردن ارت قب ا نشسته است،     . ”زي ل آنج آروآودي
ادم نمی         . ”زيارت قبول “: گويند  می ن  ر يك چيز عجيب و غريبی بود آه از آن روز من هيچ ي ود، اي

ين  ود و روی ماش ی ب ه خمين واری آ ه روی دي د است آ ته بودن ا نوش ت، قطب زاده “: ه ی رف قطب
     ٣١»…”.آمد

دين و سازمان               جالب اين آه جريان      های ازجان گذشته و فداآاری ازطيف سازمان مجاه
ومردك “ها يا بهتر بگويم        ”زنك  خاله“فدائيان خلق، درست مثل      ه    ” عم ه در هم سوادی آ ز  های بي  چي

ا و بمب گزاری   ” امنيت شكنی  “و ” شكنی  ثبات“آنند، داستان     چشم و همچشمی می    هاشان   و تروره
  !اند آرده برنامه ريزی می”  حسادت“را بر اساس 

شر شود        ی مشترك از جانب فدايی      بنا بود يك اعلاميه   «   دين منت ا و مجاه م ليست    . ه ا ه م
تيم ا را نوش دايی. انفجاره ارا ف ا از انفج ا دو ت تنده ا را ننوش ی . ت م م خيل ارات خودشان را ه انفج
ن  : گفت يادم هست سيد می. خلاصه خيلی مساله شد . بيشتر اغراق آردند   ا از اي ا   م ق  [ه داييان خل ] ف
   ٣٢»…خيلی آلك خورديم

وده است          [سيد  «   يد ب ه           ] گويا اسم مستعار بهرام آرام س ی گل از دست مسعود رجوی خيل
ی رون ر: گفت داشت و م ا در بي ا م دهيم ت ام ن ات انج دتی عملي ا م ه ت دئولوژيك آ ار اي ه آ يديم ب س

شوند و جمع       ا او          نيروها حفظ ب يم؛ ام دی آن ه    ] رجوی [بن دان نام ه     از زن ات      : ای داده آ ا عملي د ت چن
   ٣٣»!ها بالا برود بكنيد آه موضع ما در برابر مارآسيست

  !!گويند مسئوليت شناسی در رابطه با سرنوشت يك ملت به اين می  
  !بازهم بازگرديم به شريعتی  

امتش می               اب امت و ام ز در آت سد   علی شريعتی ني ی         «: نوي درت اجراي ار ق ام، در آن ام
م . نيست  م   ه ان و ه ا دولت نيست     پيم د ب م  . پيون وعی ه دارد      ن اآم ن ا سياست ح او ـ خود ـ     . سازی ب

ش، فر         . مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست       صاد، ارت ستقيمِ اقت ری م هنگ، سياست    و رهب
يس                          خارجی، و اداره   م رئ يس دولت است، و ه م رئ ام، ه ی ام ی امور داخلی جامعه با اوست؛ يعن

     ٣٤»…حكومت

                                                           
ران در يسندگان اي آانون نوی هي به بعد، نقل از نشر٢٠٠، ص ١٣٧٥ بهار ١ ی  مهرگان، سال پنجم شمارهی  ـ مجله٣١
 سيد، پاريتبع
 ٣٥٢، ص ١٣٨٢ه، بهار ي، جلد دوم، نشر صمدیثمياالله م رات لطف ـ آنها آه رفتند، خاط٣٢
 ٣٩٣ ـ همانجا، ص ٣٣
 ١٢٨رفطروس، ص ي میران، عليخ اي در تاری، به نقل از ملاحظات٥٩٢، صیعتي شری ـ امت و امامت، عل٣٤
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سد  شريعتی در جای ديگری می   راد يك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و         «: نوي اف
ر (حال، در   انديشند، و ايمانی يكسان دارند، و در عين گونه می نژاد ـ يك  ری مشترك  يك رهب  ) براب

د     د دارن ری امت      …اجتماعی تعه ام ( رهب م       ) ام ه ه د نيست آ ا            متعه ا، ي يس جمهور امريك چون رئ
دارد             ی مشتری    مطابق ذوق و پسند و سليقه     ” شما و راديو  “ی    مسئول برنامه  د ن د، و تعه ا عمل آن ه

ه      …”برخورداری “آه تنها خوشی و شادی و         راد جامع ه اف ه می         ب د و متعه      اش ببخشد؛ بلك د خواه
ل،             ” تكامل “ جامعه را به سوی       …است آه  ن تكام ا اگر اي د؛ حت ری آن راد      “رهب ج اف ه قيمت رن ” ب
   ٣٥».باشد

ه مذهب    “شريعتی همچنين در آتاب      سد   می ” مذهب علي ا           «: نوي ا پ ايعه از آج ن ش پس اي
ن          مساله …!ی علميه هستم؟    گرفته آه من، مخالف علماء و حوزه       م است اي سيار مه ه ب ی ديگری آ

ا روحانيت        ها، ما را به عنوان عده       آوشند تا به انواع حيله       می است آه  ه ب رادی آ ا اف رد و ي ای يا ف
ه         به اين عنوان حمله می. مخالفند، جلوه دهند ا ب د      ـ ت ا را وادارن ه م آنند و هدفشان اين است آ

ی            ن شكل تجل ه اي ه ب ه در جامع ن حمل يم، و اي ه آن ه   عنوان دفاع از خود ـ به روحانيت حمل د آ  آن
ممكن است  (…اين جامعه با روحانيت مخالفند    ] مذهبی[ای از روشنفكرانِ      گروهی يا قشری يا عده    
ذهبی نفكرانِ م ن روش يوه) اي ه ش اداتی، ب ذهبی“ی  انتق غ م يوه” تبلي ا ش سائل  ي ل بعضی از م ی تحلي

سائل ـ اختلا           . اعتقادی داشته باشد ا روحانيت ـ در بعضی از م ا روحانی ي ليقه  ممكن است ب ف س
ه (داشته باشد، و ممكن است   ذهبی ـ روحانی      ) آ الم م لان ع ا ف ذهبی است و       ب الم جدی م ه ع ای آ

ه     روحانيت واقعی دينی ـ اختلاف فراوانی داشته باشم، و او به شدت به من بتازد، و من به شدت ب
انواده، و و                       دری است در داخل خ سر و پ ه      او حمله آنم؛ اما اختلاف من با او، اختلاف پ ه ب ی آ قت

   ٣٦».رسد، ما يك خانواده هستيم می) ها مردم و غيرخودی(همسايه و بيگانه 
يعه، در گفت           ه روحانيت ش اريخ     و هم چنين نظرگاه علی شريعتی نسبت ب ه ت ويی ب  ٢٣گ

  :    ی ارشاد اين چنين تبيين، تشريح و تاآيد شده است  در حسينيه١٣٥٠آذرماه 
ن را می     اما راجع به علمای اسلامی، ا       …« نم و ده        ي ا آ ه    خواهم ادع ه و نمون ا قرين ی  ه

يچ آس ـ     عينی بر اثبات آن دارم آه از ميان نويسندگان و سخنرانان و فضلای اسلامی معاصر، ه
دازه        ه ان اراآتر خودش ـ ب ار و آ وع آ وثر     “ی من   البته در حد امكانات و ن اع جدی و م افتخار دف

ری  ی و فك ه ” عمل ن جامع دری  از اي رمايه   ی گرانق زرگ و س د ب ه امي ت   آ ز ماس ی (ی عزي يعن
   ٣٧».را نداشته است) آخوندها

وری امامت می       ا تئ سد  همو در رابطه ب سياست از حكومت مفهومی ديگر دارد؛     «: نوي
ت   ل حكوم لامی(عم ه  ) اس ست، نگ ا اداره ني ن ج ی و    در اي ساس خوش ه اح ست آ ردم ني داری م

ند، همچ     ته باش ردی داش ام      راحتی و آزادی مطلق ف ين سياست، هدفش تحقق تم ردی در   “ن وق ف حق
صفيه   …نيست، بلكه ” جامعه ا ت ه و    به معنای رنج دادن و رنج بردن، ي اده  ” رام آردن “، تزآي و آم

    ٣٨»…است، برای هدفی” موجود“آردن يك 
وان در دوران معاصر         علی شريعتی را می     ان تكامل     “ت وك پيك ه      ” ن امبرانی دانست آ پي

د   ای غربی معرفی می شريعتی تجدد را پديده   . اند  نيته را از اساس نفی آرده     هر گونه تجدد و مدر     آن
ان، فرديت      اور، آزادی زن و در برابر نمادهای تجدد و مدرنيته ـ مثل دموآراسی، آزادی عقيده و ب

ه       های شيعی يا اسلامی آن  ـ به زعم خودش بديل  …انسان، حقوق بشر و دل ارائ وان م ه عن ا را ب ه
                                                           

 ٤٠٣ تا٤٠٢، صص ٢٦، مجموعه آثار یعتي شری ـ امت و امامت، عل٣٥
 ٣٢٢ تا ٣١٨، صص یعتي شریه مذهب، علي ـ مذهب عل٣٦
 ٣٩ن رزمجو، ص ين وارونه، دآتر حسي ـ نقل از آتاب پوست٣٧
 ٤٠٤ تا ٤٠٣، صص٢٦، مجموعه آثار یعتي شری ـ امت و امامت، عل٣٨
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ی د م ل    او . ده ی از رای و خواست و تماي ت ناش ی و حكوم ا موضوع دموآراس ت ب رای مخالف ب
ا اسلامی مطرح می               ديل شرقی ي زرگ        مردم، يك ب ا ب د و ب ه دموآراسی         آن ه ب ايی آ ايی ايراده نم

ی ه         م دل خردگرايان م هست ـ از اساس م ا حدی درست ه ه ت ت ـ آ وان گرف ل و  ت ی رای و تماي
  . آند خواست تك تك شهروندان را نفی می

در واقع شريعتی پيامبر جريانی است آه با هر گونه نماد تجدد و مدرنيته در هر شكلش            
ـ مثل آزادی فردی، آزادی زنان، آزادی رای شهروندان وبه ويژه حقوق برابر تمامی شهروندان و         

  . ای دارد حقوق بشر ـ دشمنی ريشه
ا      ١٣٥٧ بهمن    ٤ی مطبوعاتی      مهدی بازرگان در مصاحبه     ی و    خود ب خبرنگاران داخل

ری سياسی              «: خارجی اعلام آرده بود آه     الگوی ما برای حكومت اسلامی، دوران رسالت و رهب
  » .ی امام علی در آوفه است  ساله٥ی محمد در مدينه و دوران   ساله١٠

ی سال       همان الگوی حكومتی   ه   ای آه خود خمين ا و ده ده      ه ايش را در سر پروران ا روي ه
ی عمل پوشاند؛ رويای بازگردادن آشور         ا خيانت روشنفكران ايرانی، جامعه     سال پيش ب   ٢٦بود و   

ولی                         ١٤٠٠ايران به    ه ق اريخ و ب ام ت شريت در تم تآوردهای ب امی دس يش و حذف و نفی تم  سال پ
  !!حكومت در عصر الاغ و شتر، حكومت دلخواه تاريك فكران روشنفكرنمای ما

ابی می    ١٣٥٧ی بهمن       واقعه اما اين آه ما چه سرفصلی را آغاز نطفه بستن          يم،     ارزي آن
دن، روشنگری و                   ی زاويه   نشان دهنده  ه، تم ی نگرش ما به دنيای نوين، موضوع خشونت، مدرنيت

ه     های روشنفكران ما در آماده      آاستی اريخی بهمن        سازی فاجع ومنی روی     .  است  ١٣٥٧ی ت اقر م ب
ه از جنگل   «را اين سرفصل ” از موج تا طوفان   “هايش به نام      جلد يكی از آتاب    ی آ های   موج زلال

د    رازير ش مال س د ش بز و بلن ست   ] و[سرس وره زار پ ن، در ش انی از لای و لج ه صورت طوف ب
  . ارزيابی آرده است» آويری قم فرو رفت

ومنی انقلاب                دو سانتيمتر پائين   اب، م ين آت د هم دگاه، روی جل ين دي ر از هم ] اسلامی [ت
ران طی  ود از ٨اي دارك خ ال ت ن١٩ س ا ١٣٤٩  بهم رده است؛ ١٣٥٧ بهمن ٢٢ ت  را بررسی آ

  ! موجی آه به تعبير او به طوفان بدل شده است
دارمری            ١٣٤٩ بهمن ماه سال     ١٩ ه ژان شجو ب خورشيدی، روزی است آه چند جوان دان

ارزه      قصبه سلحانه  ی سياهكل در شمال ايران حمله آرده، اين حمله را آغاز مب ه     ی م ر علي ی خود ب
ام چريك     . آنند وم قلمداد می پادشاهی پهلوی د   دها ن ز بع روه ني ق را     بازماندگان اين گ دايی خل های ف
  . گزينند برای خود برمی

ه« وان ده ی رگ٥٠ی  ج ای برجسته  يعن دان ه ی دن ردن، يعن شم،  ی گ ائيده از خ ای س ه
اده               يعنی تبلور اراده   ياهك    ی انقلابی خلق قهرمان ايران در حمله به پاسگاه آوچك و دورافت ل و  ی س

تايی،        يعنی اعدام انقلابی يك ژاندارم به جرمی نامعلوم، يعنی تصرف دلاورانه           ی يك اتوبوس روس
ه               سافرانی آ د، م ل هواالله    “توزيع اعلاميه ميان مسافرانی آه سواد خواندن ندارن د  می ” ذآر ق . گوين

ه گلول       ١٠ يعنی هم او آه      ٥٠ی    جوان دهه  ه بست و   سال بعد، قطار قطار دوستان سابق خود را ب
ايی   اين گورستان خاوران است آه از اعدام انقلابی فرمانده   ی پاسگاه سياهكل و چند مستشار امريك

     ٣٩»…شاغل در طرح آبياری روستاهای آويری به يادگار مانده و چه يادگاری تلخ
اب  ومنی آت ان“م ا طوف وج ت ال ” از م ود را در س ه ١٩٩٨خ ا ب شر نيم يلادی توسط ن م

ان مواضع سال     ی او چنين برمی های تازه  از نوشته.چاپ سپرده است    خود  ١٩٩٨آيد آه او همچن
شده است      اد ن ته . را قبول دارد و از اين زاويه در ديدگاهش تغيير آيفی جهت داری ايج از “ی  نوش
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ا           .  خورشيدی را دارد   ١٣٧٤بهمن ماه   ٢١البته تاريخ   ” موج تا طوفان   ومنی ب ه م ود آ ن ب درست اي
ه        و به ويژه با پژوهش      لگذشت اين همه سا    ه در زمين سم، ترورهای صدر           هايی آ ومن تروري ی فن

انگزاران انقلاب اسلامی آمی                    ا بني دگاهش در رابطه ب ته است، دي رآن داش اسلام و حاآميت در ق
ان مواضع خود را از سال                 . آرد  تغيير پيدا می   ه او همچن ن آ ر  ١٣٧٤با اين همه با فرض اي  تغيي

  . اندازم  اين نوشته مینداده است، نگاهی به
ضيه          ی چريك    را حمله  ١٣٥٧مومنی سرفصل تدارك انقلاب سال       ق و ق دائی خل ی   های ف

های شمال آغاز        اين حرآت موج زلالی بود آه از جنگل       “در نگاه او    . داند  ژاندارمری سياهكل می  
ق آغ     ” !شد و در طوفان شنزار قم به گل نشست         دين خل ار  مومنی اساسا همچون سازمان مجاه از آ

ان ه جري رانِ ده سلحانه و چريكی را در اي ای م رت و  ه ك دوره فت تاويز ي ه دس اه، ب ل و پنج ی چه
سلحانه   انونی و غيرم ارزات ق كٍ مب بش دموآراتي سبی جن ود ن ن دوران  رآ سيون در اي ی اپوزي

ن های فدايی خلق در شمال ايران، آغاز دورا  با غريو سلاح چريك «آند آه به باور او        ارزيابی می 
   ٤٠»!ای را در نبرد ملت و نيروهای پيشتاز جامعه، عليه استبداد حاآم اعلام آرد تازه

اطعِ نيروهای انتظامی دستگاه             برخورد سياهكل در مقابله   “در ادامه مومنی     ی وسيع و ق
های ديگری     ی زمانی بسيار آوتاهی از آن، سلاح        با فاصله “آند آه     ارزيابی می ” استبداد را آغازی  

ه صدا در می    را در ن  ان   قاط ديگر آشور و بخصوص در تهران و در قلب حكومت ب آورد و جوان
ام  رزمجوی ديگری، بی نام و گمنام و يا با نام     های ديگر در    های مجاهد و فدائی و آرمان خلق و ن

ا بهمن           قد برمی  ” پهلوی دوم “برابر استبداد و وابستگی      اريخ ت ن ت د و از اي صد    شش ١٣٥٧افرازن
ن      به جای هر از پا افتاده     «آه به باور مومنی     ” !افتند  ی چريك به خاك می      مندهرز] ٦٠٠[ د ت ای، چن

   ٤١»!آشند  تن از نيروهای سرآوب را هم به خاك و خون می٤٠٠افرازند و  قد برمی
ده   /های سياسی   واقعيت اين است آه هيچ آدام از اين جريان     ستی و عقب مان ی آن  تروري

تی از   يچ درك درس وق    دوران، ه ه و از حق شر، از مدرنيت وق ب ی، از حق آزادی، از دموآراس
ای                      آنان می . شهروندی نداشتند  ين اسلام و سنت و ويژگيه ه ب ا تلفيقی آ خواستند به قول خودشان ب

د،     غرب می  د ” انقلاب “آنن ا می   . بكنن ژه          آنه تاوردهای وي ه دس دون توجه ب تند ب شريت در   خواس ی ب
اد و مدي     طول قرن  ه ها، يك ناآجاآب يچ تصور درستی ازآن         ی فاضله  ن م ه ه خودشان ه سازند آ ای ب
ه آمونيست        دانستند واقعا چه می       هاشان می   نه اسلامی . نداشتند د و ن ا وچپ     خواهن هاشان تصوير      ه

ده       ردم و حكومت اي دگی م ود زن تند   روشنی از آرمان و بهب شان داش دام حرفی می    . آل د و   هر آ زدن
ی  عاری م د ش ای  . دادن ا در گروهه ك     حت تی از ي ن ويكدس صوير روش ز ت ده ني م عقي باصطلاح ه

آرد، همراه    می” مبارزه“به همين دليل است آه با هر آه با حكومت           . آل وجود نداشت    ی ايده   جامعه
د و                       وهمپا می  ا حكومت بدانن شدند، بدون اين آه نقطه عزيمت و دليل مخالفت و يا دشمنی آنها را ب

ارزه “مخالفت و   برای آنها اصل،    . يا اساسا بپرسند   ود      ” مب ران ب ا حكومت عرفی پادشاهی در اي . ب
د مصدق     ] ی خودش به گفته[االله ميثمی يكی از مجاهدين اوليه آه در آغاز      لطف ر محم دار دآت طرف

بود، بعد با نهضت آزادی آار آرد، بعد به مجاهدين پيوست، هم زمان، هم با محمدعلی رجايی آه                  
اه               او هم طرفدار مجاهدين بود، پيون      الفين ش د داشت و هم با خمينی و طالقانی و شريعتی و همه مخ

ی           ! ها  ی اين ”مبارزه“بدون توجه به دليل      ردن امنيت شهروندان ايران ان ب ميثمی در رابطه با از مي
  : هايش چنين نوشته است در يكی از آتاب

                                                           
 ٧ صما،ي، نشر نی ـ از موج تا طوفان، باقر مومن٤٠
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ان   « ه زم م آ دار ه ر مق ود و ه دين ب تراتژی مجاه ه از اس ك مرحل هری ي از جنگ ش ف
د  ٢٠ها  قرار بر اين بود آه بچه . گذاشتيم  برد، بايد آن را پشت سر می       می  گروه خودآفا تشكيل بدهن

ور               ٢٥٠٠های     و هم زمان با جشن     سته و منف راد واب دام اف ين اع ا انفجار واشتغال و همچن اله، ب  س
ردم وادار   ها، جوی به وجود بياورند آه ارتش به مقابله   رژيم و ساواآی   ا م .  شود ی خشونت آميز ب

ه كنی“ی  پس از طی مرحل ات ش ه” ثب تاهای   مرحل ه روس شتاز ب ای پي ه نيروه ود آ ن ب دی اي ی بع
های   همزمانی تاريخ عمليات با آغاز جشن  . ای را آغاز آنند ی همه جانبه آردستان بروند و مبارزه  

ا می   ها را تحريم آرده بود وبچه جشن” امام“ ساله به اين دليل بود آه  ٢٥٠٠ تند ا  ه ن تحريم   خواس ي
   ٤٢».به صحنه بياورند” نيز“را تحقق بخشند و به اين ترتيب روحانيت را 

د  ” ثبات شكنی “و ” امنيت شكنی“ها هم با هم قرار گذاشته بودند آه    ی اين جريان    همه آنن
ه روی                     م  ” ملت “و با اعدام و ترور و خشونت و به ميدان آشاندن ارتش برای اسلحه آشيدن ب رژي

  .را براندازند
م سلطنتی        . احمد زاده بود  ] طاهر[ازاين جهت حق با آقای      « شعار آلی ما براندازی رژي

ازجويی          ] به هر قيمتی  [ يم       بود، اما اين شعاری نبود آه ما بتوانيم در ب ا آن را مطرح آن ابراين  . ه بن
ان و         به ناچار در باره    دان آزادی و خفق اتی مشخصی در          صحبت می    …ی فق ا شعار اثب رديم، ام آ

  !! ح نداشتيماين سط
ازجويی« ال  در ب ای س ما   ١٣٥٣ه ومتی ش وی حك ه الگ يد آ ن پرس الی از م ازجو آم  ب

ی   ی را م وی ليب د؟ الگ ول داري شور را قب دام آ ست؟ آ ن در آن   چي ور؟ م ر را چط د؟ الجزاي پذيري
رای پرسش تم لحظات پاسخ روشن و قطعی ب ای او نداش ثلا جواب می. ه ه  م ی آ ورد  ليب دادم م

ول است       .  آودتا بود  انقلاب نبود،  ل قب تم   . الجزاير هم نه آاملا آه تا حدودی قاب الی گف ه آم ايد  : ب ش
سه   ! الگوی ما چيزی شبيه ويتنام باشد   ان و در جل ان خودم تيم،      البته در مي ی مشكلی نداش های داخل

ن سير                        دانستيم آه بايد مبارزه     زيرا می  وانيم در اي ا بت دهيم ت ه ب م ادام ا رژي ه  ] [!!ای طولانی را ب ب
   ٤٣»!!الگوی مكتبی خودمان دست يابيم

ه  ن آ ب اي ام «جال ژه پس از قي ه وي ه ب د آ د بودن دين معتق ه  [١٣٤٢ خرداد ١٥مجاه آ
ا حكومت سلطنتی داده              روح اد ب وای جه ان و اصلاحات ارضی فت ه حق رای زن االله خمينی برعلي
ه     [الم است دانند آه رژيم سلطنتی فاسد و ظ     مردم خودشان آگاه هستند و می     ] بود فاسد است چون ب

ودال                      رِ فئ ته است پ الم است چون خواس ان آمی            زنان حق رای داده است و ظ ع دهقان ه نف ا را ب ه
   ٤٤».دانند و آن را با حكومت يزيد برابر می] قيچی آند

ول لطف  ” اتحاد عمل استراتژيكی“تر اين آه در اين        جالب انگزاران  «: االله ميثمی  به ق بني
دين [ ازمان مجاه قس ه ]  خل ين روحي عار   چن ه ش تند و ب ل “ای نداش دان عم دت در مي ا  ” وح ا ب حت

ده         های حزب   بچه«  به همين دليل هم وقتی        ٤٥».ها پايبند بودند    مارآسيست االله پيش احمد رضايی آم
شويد   : ها آموزش مسلحانه ياد بدهد، احمد گفته بود        بودند آه به آن    دا آادرسازی ب ثلا اگر   ! بايد ابت م

د  ی گاز شوروی را می  رويد لوله  اری و اقدامات مسلحانه يادتان بدهيم، می      مواد انفج  الی  . زني در ح
يم            ته باش اری داش ا شوروی آ د ب ا نباي ن شرايط م يس و      . آه در اي ا، اسرائيل، انگل ا امريك هدف م

   ٤٦»!!دربار است
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دين خل   و با همين دستاويز است آه يكی از مهم      ق ترين عمليات تروريستی سازمان مجاه
ه        ها و در دوران اعلام موجوديتشان، بمب         در اين سال   ر هفت ذاری در دفت ه   گ است  ” زن روز “ی    نام

اه   دتا ناآگ ان محروم و عم ه زن ان را ب وق زن د آمی از حق درآاران آن در تلاش بودن ه دست ان آ
  !!از آوزه همان برون تراود آه در اوست!! ايرانی آموزش دهند

تند   اما برای تاآيد بيشتر بر اين     ده نداش آه اين مخالفين نظام پيشين، هيچ تصويری از آين
م نمی     ستند چه می       وخودشان ه رای                   دان د و ب ه بودن د، و فقط حامل يك دشمنی آور و ناپخت خواهن

ی       اه نم ی آوت د و تلاش يچ ترفن م از ه شور ه ت آ ات و امني عيت ثب ستن وض ست   شك د ني د، ب آمدن
ان نشست    شان را در رابطه با حكومت       اختلافات درونی  ه در هم ن      اسلامی آ شان در اي ا و جلسات ه

  :شد، از زبان خودشان بخوانيم رابطه صحبت می
د آموزش            «   ه باي دين           در نشست آرج به اين نتيجه رسيديم آ ی در سازمان مجاه های دين

تاورد           . متوقف شود   ن دس ه اي ن است آ ذهبی،        [!] جالب اي ومن، م ه م ان هم ود؛ اين م ب سوزانه ه دل
ام                      زخوان بودند و می    متدين و نما   سوخ دارد، احك شابه دارد، ناسخ و من م و مت رآن محك ه ق د آ گفتن
ای لاهوتی    . توان به يك دستاورد مشخصی رسيد       های زيادی دارد آه به راحتی نمی        نيز پيچ وخم   آق

ود    ه ب شابه است    % ٧٠: به سيد گفت رآن مت ات ق ته         . آي ان داش د ايم ه باي ول علام ه ق م ب شابه را ه مت
ده و     % ٣٠لی به آن عمل نكنيم و     باشيم، و  ه ش محكم نيز طبق تفسير الميزان، هفده نظر مختلف گفت

   ٤٧».ی آل عمران هست آه حد ندارد ی هفتم سوره ی آيه اين قدر اختلاف فهم و قرائت در باره
ه          ن جماعت ـ هم ا اي ه آي يد           آسی نيست بپرسد آ ه س د آ ا يك لحظه فكر آردن شان ـ حت

ستادند،        /شان از چپ و راست و ملی و مذهبی و ملی            هاالله خمينی آه هم     روح ذهبی پشت سرش اي م
  !!!محكمات است؟% ٣٠فقط يكی از اين هفده تفسير از آن 

ف     اطرات لط د دوم خ ر جل اراگراف آخ ا در پ اتری از   ام صوير تئ ك ت ی، ي االله ميثم
ی  ر دو چشمش داده م ور شدن ه ار بمب در دستش و آ ازجويی او پس از انفج ه ب ود آ ذاب ش  ع

د و   خواندن تمام اين دو جلد آتاب تا آنون منتشر شده را ـ بقيه هنوز در راه است ـ  آمی آم می   آن
ن      « :آن تصوير اين است يك روز ديگر رضا عطاپور ـ حسين زاده ـ سربازجوی ساواك ضمن اي

پورت ه پاس ی آ ايم را ورق م رده  ه فر آ شورهايی س ه آ ه چ ه ب يد زد آ وق : ام، پرس در حق چق
ه       ٩آخرين حقوق من در تهران، شرآت مهندسی جوان،         : گرفتی؟ گفتم  می  هزار تومان بود و اگر ب

وب می   اطق جن م می   من شتر ه ا بي ر ي تم، دوبراب د رف م   . ش افتی من در شرآت نفت لاوان ه از دري
اه، اصفهونی به   : هفده هزار تومان بود، آمی مكث آرد و گفت        ] نو[آن روزها قيمت پيكان     . پرسيد

م             ٤٨»!!ی من تا به حال نديده بودم      اين خر  ا ه ه بلاهت ب ن هم انی اي   آيا بهتر نيست ما ايرانيان قرب
وييم ده: بگ ی ندي يچ  ملت اريخ ه ن خری در ت ه اي نفكر ب شجو و روش ا دان وديم م م .  ب ين ه رای هم ب

  !!وضع ما هنوز هم اينقدر خر تو خر است؟
وری شبان   دا  برای نشان دادن مخالفت بيجای اين پيامبران برده        رمگی  /ری، اسارت و تئ

ی  شی، م اس دگراندي ه و در اس منان مدرنيت ايی و دش وان بزرگنم ا، دروغ ت ازی ه ا و دروغ  س ه
ان     بافی رانِ دوره                     های اين جري ه در اي د مدرنيت ايش دادن رون ذيرش نم ل پ رای غيرقاب ا را ب ی دو  ه

  . ی آوتاه را آورد پهلوی اين چند نمونه
ده                 آه پايه  يكی از فاآتورهای مشخصی    ر روی آن سوار ش های اين جمهوری اسلامی ب

ت، دروغ ومی اس ای نج داد     ه ا تع ه ب ران در رابط اختن اي ران س درآاران وي ه دست ان ای است آ
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وی دوم ساخته و              شدگان دو دوره    زندانيان سياسی، اعداميان و شكنجه     وی اول و پهل ی پادشاهی پهل
ت،              های    مصطفی فاتح آه در سال    «. اند  پرداخته يس شرآت نف ام رئ بعد از جنگ جهانی دوم در مق

ماره ل ش يس دوست و عام ك انگل وده  ی ي ود و حزب ت ران ب ا در اي ون جك و  ه ستی يوني ی آموني
رد     د آ ران تولي ستان را در اي اخت انگل اه را     [!] س ا ش د رض ی دوران محم ان سياس داد قرباني تع

زار (١٨٠٠٠ ژده ه ت  ) ه رده اس رآورد آ ر ب ی  . نف ود خمين ايی   خ رای پرپ دگان ب شته ش داد آ تع
   ٤٩».نفر ارزيابی آرده است] شصت هزار [٦٠٠٠٠حكومت اسلامی را 

اريخ          ه  ٣٠براساس گزارش عمادالدين باقی آه در ت وب سايت   “ در   ٢٠٠٣ی سال       ژوئي
از چاپ شده،          ” وب سايت امروز  “از روی   ” ايران امروز  ومتی ب وابسته به جناح اصلاح طلب حك

ری انقلاب      علاو« :آمده است  ارات رهب ر   [ه بر اظه ی ب ان   ) شصت هزار   (٦٠٠٠٠مبن ر قرباني نف
ران     شين اي ده است،                     ] حكومت پي ان ش م بي ان رق شابه هم ز م ناد رسمی آشور ني سياری از اس در ب

ه      ال در نام ژه        برای مث سيون وي ين دوره     ی مصوب آمي اره           ی اول ی   ی مجلس شورای اسلامی در ب
  :های امريكايی آمده است گروگان

ام    « ست نظ يم امت توان ام عظ ری ام ه رهب ود ب ر اسلامی خ لاب آبي ا انق ران ب ت اي مل
انی آردن حدود              اد هزار    [٧٠٠٠٠طاغوتی آهنسال شاهنشاهی را به قيمت قرب يش     ] هفت شهيد و ب

  . معلول و مجروح و خسارات مالی بسيار ريشه آن آند] يك صد هزار[١٠٠٠٠٠از 
ات يك    «: باقی می افزايد   ز              اسداالله بي دگان مجلس اول شورای اسلامی ني ی ديگر ازنماين

ه         : در سخنان ديگری گفته است     ی هستيم آ ا ملت م و       شهيد داده   ٧٠٠٠٠م م    ١٠٠٠٠٠اي ول داري معل
  »!ازامريكا

ته است                ين گزارش نوش اقی در هم دين ب بش     معمولا در دوره   « :با اين همه عمادال ی جن
ز     در دوره. شود ان اعلام می شدگ ی آشته آمار و ارقام اغراق آميزی در باره       ايعه و ني بش، ش ی جن

بزرگنمايی در آمار خشونت، قتل و سرآوب، بخشی از مبارزه در برابر دستگاهی است آه مجهز                
ی و سرآوب می       زار جنگ روان ی،        به انواع وسايل و اب بش انقلاب روزی جن ی پس از پي باشد، ول

ه        ی قر   مشكل دستيابی به اطلاعات آامل و دقيق در باره         ی   بانيان همچنان وجود دارد و موجب اراي
  ».شود آمار نادرست می

ی ا شجاعتی ب اقی ب دين ب ه عمادال ن هم ا اي د  ب ته[!] مانن ه نوش ه ب ن آ رای اي ی خودش  ب
ه می                 می البی ارائ ه    داند آه بالاخره اين راز از پرده برون خواهد افتاد، در اين راستا آمار ج د آ آن

  .آند به سلطنت طلبی را تاييد می» متهم« ايران و پژوهشگران های پادشاه فقيد تماما گفته
ا سرفصل     ١٣٤٢ی بلوای خرداد      باقی تعداد آل آشته شدگان نظام پيشين را در فاصله           ت

ار    ٣٤١ را دست بالا     ١٣٥٧افتضاح تاريخی سال     دتی در آن آ  تن، بر اساس آمار بنياد شهيد آه م
ام امت        : خود او معتقد است   آند؛ با اين پرانتز آه        آرده، برآورد می   ارات ام ا اظه ار ب ن آم چون اي
  .توانست انتشار بيرونی پيدا آند نمی] سال گذشته[افتاد، تا همين امسال  در تناقض می

  !اما آمار اين متولی حكومت اسلامی در رابطه با تعداد قربانيان نظام پيشين ايران
ه در  ود آ رده ب ا اعلام آ ی باره ه خمين ن آ ا  اي ر ١٣٤٢رداد  خ١٥ب زار نف انزده ه ، پ

وا، فقط                   آشته شده  ن بل ه در          ٣٢اند، باقی نوشته است آه آل تعداد آشته شدگان اي وده است آ ن ب  ت
  . اند ی مختلف تهران آشته شده  نقطه١٩
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 راه افتاده است آه ١٣٥٧ شهريور ماه   ١٧ی سياه، در      هم در جمعه  ” جوی خون “دومين  
آند و   تن با توجه به آل آمار بنياد شهيد اعلام می٦٤اقعه را فقط باقی تعداد آل آشته شدگان اين و     

ه                 «: افزايد  حتا می  ا توجه ب د و ب ده دارن اد شهيد پرون ه در بني سانی است آ ه آ وط ب ام مرب ن ارق اي
ستره ن است   گ لاب ممك ه از انق يش از دو ده ا گذشت ب ز ب اد و ني ن بني ايی اي ط[ی جغرافي ام ] فق ن

ه    » .ی ضبط نشده باشد، ولی اين ارقام بيانگر تعداد آل شهداست          قربانيان بسيار معدود   جالب اين آ
ايعه  ان ش اقی هم ا و دروغ ب ردازی ه لا   پ ت اس ان حكوم ان متولي ای همراه زارش ه ين گ می را چن

ا برخی                  «: آند  می ود و حت يش از سه هزار شهيد ب م ب شايعات وسيع در همان روزها حاآی از رق
رده        ] ده هزار  [١٠٠٠٠و يا   ] چهار هزار  [٤٠٠٠رقم بيش از     م ذآر آ ه    شهيد را ه د    و گفت فقط  : ان

  !اند  سال آشته شده٢آودك آمتر از ] يكصد [١٠٠
شته شدگان             داد آ ه  ١٣٥٧ شهريور    ١٧باقی ضمن اين آه آل تع دان ژال ران    در مي ی ته

هدا( دان ش ا ) مي ی٦٤را تنه لام م ن اع ی  ت م م ن را ه د، اي ا   آن ن روز جمع ه در اي د آ  ١٥در افزاي
ه     . اند   تن ديگر هم آشته شده     ٢٤] بجز ميدان ژاله  [ی ديگر تهران      نقطه اقی   جالب اين آه به گفت : ی ب

ا        تن زخمی شده   ٢٠٥ تن آشته و     ٨٦بر اساس آمارِ دولت وقت ايران در اين روز تنها           « ا ب د، ام ان
ا             شته شدگان را   اين آه آمار بنياد شهيد با آمار دولت وقت ايران مطابقت دارد، ولی هيچكس آم ر آ

  » .باور نكرد] پيشين ايران[از زبان حكومت 
تن فارسی، در صفحه   ” پاسخ به تاريخ“خود محمد رضا شاه در آتاب     ی  چاپ پاريس، م

ی شماره         « : در اين رابطه نوشته است     ٢٥٩ دانيان     درست در همان هنگاميكه مطبوعات غرب ی زن
دانيان مشخصا از           مارهآردند، ش   سياسی ايران را چند هزار نفر اعلام می        ن زن صد  (٣٠٠ی اي ) سي

ر تجاوز نمی   رد  نف ی  . آ ايعه پراآن وازات ش ه م دانيان سياسی در     ب داد زن ه تع ن آ های حاآی از اي
ال ران در س ته،  اي ای گذش زار (٢٥٠٠٠ه نج ه ست و پ ا  ) بي ر ت زار(١٠٠٠٠٠نف وده ) يكصد ه ب

ه  زارش محرمان ده   است، گ ه ش م تهي ان رژي ه توسط مخالف رار ای آ تناد ق ورد اس اواك م ه س و علي
ه طی          ی از سال         ٩گرفت، تصريح داشت آ ا سال      ١٩٦٨ سال يعن ه      ١٩٧٧ ت داد آلي يلادی تع ی    م

ازمان   ن س ل سياسی توسط اي ه دلاي ه ب سانی آ اه[آ شور دوران ش ت آ ازمان اطلاعات و امني ] س
ا             ٣١٦٤بازداشت شده بودند، دقيقا      ه ب د صراحتا بگويم آ وده است و باي ا     نفر ب ه واقع دانيانی آ  زن

شد      درفتاری ن ار، هرگز ب ه تروريست و خرابك د و ن رد    هيچكس نمی . سياسی بودن ام يك ف د ن توان
  ».سياسی را ذآر آند آه به دست ساواك نابود شده باشد

اه            ی شجاع   در آتاب جنايت و مكافات، نوشته      اريس، خرداد م فاء، چاپ پ  ١٣٦٥الدين ش
اتو اب آن ل از آت ه نق يدی، ب تهخورش ك انقلاب نوش ال  می ي اريس، س دی، چاپ پ ی هوشنگ نهاون

د                    « :ميلادی آمده است   ١٩٨٣ ه رياست احم سيون رسمی ب ی يك آمي دن خمين ار آم پس از روی آ
ی  ده بن د نماين اه [ی مجلس   احم ی در آخرين م اه  شورای مل د رضا ش ه در آن ] های حكومت محم آ

  ی گذشته   ساله ١٥ر بررسی اختناق سياسی     زمان از طرفداران پر و پا قرص خمينی بود، به منظو          
ران  رداد [در اي وای خ ن ١٣٤٢از بل ا بهم ه] ١٣٥٧ ت ان آن  و تهي امعی از قرباني ت ج ی فهرس

ت[ د ] حكوم شكيل ش اه  ٢٩در . ت فند م دودا  [١٣٥٨ اس لاب ١٣ح س از انق اه پ ن  ]  م ای اي ر مبن ب
اريخ و محل         ت] حكومت اسلامی [ی اطلاعات     ها گزارشی رسمی در روزنامه      بررسی وان ت حت عن

ن هر يك              ٢٣٤دفن قربانيان رژيم شاه به چاپ رسيد آه شامل اسامی             نفر با ذآر تاريخ و محل دف
ا                     . از آنها بود   انی ب ن اشخاص در نبردهای خياب ه برخی از اي ود آ ده ب در اين گزارش تصريح ش

اه   اند و برخی نيز در اجرای       آشته شده ] حكومت پيشين ايران  [نيروهای امنيتی    دام       احكام دادگ ا اع ه
ه              شده ان ب ه اين اند، ولی بعضی ديگر نيز بودند آه بكلی ناشناس بودند و هيچ دليلی وجود نداشت آ
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ام آوچك              . صورت قربانی سياسی از بين رفته باشند       حتا يكی از آنها نام خانوادگی نداشت و فقط ن
  . او ذآر شده بود
فاء در صفحه شجاع دين ش اب ٢٦١ی  ال اتجناي“ آت ته است” ت و مكاف بررسی «: نوش

ه يك   (ای آه اندآی بعد به سرپرستی يك استاد دانشگاه امريكايی به نام يرواند آبراهاميان     جداگانه آ
ی او توسط مقامات  صورت گرفت و ظاهرا اسناد مورد مراجعه   ) دست چپی شديدا مخالف شاه بود     

ارش گ      جمهوری اسلامی و نهضت     ران در اختي ی اي امی در      های دست چپ ه ارق ود، ب ده ب ته ش ذاش
ه      . همين حدود منجر شد    ارزه   ی نهضت   به موجب اين بررسی قربانيان آلي ه    های مب سلحانه علي ی م

دت    اه و در م ی ش ای امنيت ا  ١٥نيروه ال جمع ده   ٣٤١ س ن ع ه از اي ود آ ی زد و  ١٧٧ ب ن ط  ت
ا در    تن اعدام شده يا خ١٦٤خوردهای مسلحانه با قوای دولتی آشته شده بودند و          رده و ي ودآشی آ

  . اين استاد دانشگاه همين آمار را در آتاب ايران بين دو انقلابش نيز تائيد آرد. زندان مرده بودند
ق، آل                آرواند آبراهاميان در تاليف تازه     دين خل ال در بخش مجاه ام اسلام راديك اش به ن

ده  [مجاهدين   سلمان مان شين    ] ی آمونيست شده و يا م م پي ده در رژي شته ش ران را فقط   آ ن  ١٣٠ اي  ت
سيون يك پژوهشگر                . برآورد آرده است   ه در پوزي ن آ ا اي ان ب ه آبراهامي لازم به يادآوری است آ

ی ار م شته     آ تيز دارد، آ ر س ران س شين اي ت پي ا حكوم ان ب ون همچن ی چ د، ول ان  آن دگان عملي ش
ان را ه        ران آن زم ارجی در اي هروندان خ ت و ش ردمداران آن حكوم ه س ستی علي ان تروري مچن

  !آند ارزبابی می” شهيد“
ا  ٥٠های     ی سال   بر اساس آمار آبراهاميان در فاصله      ا  ٥٧ ت ن  ] يكصد و سی  [١٣٠ تنه ت

 تن از مجاهدين مسلمان  ٤٢اند آه از اين تعداد،        جان خود را از دست داده     ] از هر دو فرقه   [مجاهد  
ا  ٥٤های   ی سال  اند و در فاصله     بوده شان را از دست داده  ٥٧ ت د و  ا  جان دين    ٤٧ن ز از مجاه ن ني  ت

   ٥٠».مارآسيست شده هستند
ی       افزايد آه بقيه    آبراهاميان می  داد يعن ن ديگر همگی در سال    ٤١ی اين تع ا  ٥٠های    ت  ت

ن     . اند  يعنی تا زمان انشعاب در اين سازمان از بين رفته    ٥٤ ر اي ز ب ق ني خود سازمان مجاهدين خل
  . است آمار صحه گذاشته

  :دين باقیو اما آمار عمادال
دائيان   ی اوليه  و سرفصل عمليات تروريستی هسته١٣٤٩ی بهمن   در فاصله  ی سازمان ف

ايی از    آه عمليات تروريستی سازمان١٣٥٦خلق در روستای سياهكل در شمال ايران تا مهرماه        ه
رد  روآش آ ق ف داينان خل دين و ف ه[طيف مجاه ه گفت ه و ب ران توطئ د اي اه فقي ازه ی پادش ای از  ی ت

ران آغاز شد                وی محافل نفتی و دولت    س نفكران اي ا باصطلاح روش ] های متبوعشان، در همراهی ب
ه       تن آشته شده   ٣٤١جمعا   ده         ١٧٧اند آ شته ش ی آ اموران امنيت ا م ری ب شان در درگي ن از اي د،    ت ان
د  های نظامی اعدام شده ی پنهانی در دادگاه     تن، برخی بدون محاآمه و برخی پس از محاآمه         ٩١ . ان

رده است            جالب اين آه آقای باقی آن همه دادگاه       [ ن   ٤٢] های علنی اين دوران را بكلی فراموش آ  ت
ه      د و     در زير شكجه جان باخت شده        ١٥ان ده ن ا هرگز دي م دستگير شده، ام ن ه د و    ت ز در   ٧ان ن ني  ت

  . اند  شده  تن نيز هنگام فرار از زندان آشته٩اند و  زندان خودآشی آرده
ا   ن آم ه اي اقی ب اريخ     ب ز در ت ر را ني ن ديگ ك ت دن ي شته ش رداد ١٦ر، آ  در ١٣٤٢ خ

د             آبان ١١آند آه در      افزايد، و اضافه می     ی پامنار تهران می     منطقه ام محم ه ن ماه همين سال فردی ب
شمتيه          ان ح ز در پادگ ب ني ا طي د رض ت و محم ده اس شته ش دان آ ز در زن ايی ني ماعيل رض اس

ز در     ی ني ا تخت د و غلامرض اران ش روردين ١٦ تيرب يد   ١٣٤٦ ف ل رس ه قت ه  [ ب ورتی آ در ص

                                                           
  آتابی ترجمه١٠٣ ـ  ص ٥٠



  ٣٣

  

ز           با اين همه اگر سكته     ] شادوران تختی خودآشی آرده است     ی شريعتی در غرب را ني ی عل ی قلب
اهكار      رد، ش وری م ه از پرخ ز آ ی را ني صطفی خمين يد م رگ س سيم و م اواك بنوي ساب س ه ح ب

سه    و البته می. شود  می تن بالغ٣٤٥ساواك قلمداد آنيم، باز هم اين رقم به سختی به        ا مقاي وان ب ی  ت
ان             ه جري دين      اين  آمار آه از چند سوی نامتجانس تائيد شده، دريافت آه چگون ول عمادال ه ق ايی ب ه

اقی  ايعه  “ب راق و ش ايی، اغ ا بزرگنم ی ب ه  ” پراآن ت يافت ت دس ه حكوم م    ب ه ه ن معامل د و ول آ ان
  !!  نيستند

ه         حتا می  ر اساس گفت وان ب يد روح     ت ه در          االله  ی س ی را آ د خمين درِ او احم ل پ ی، قت  خمين
ز جزو          ای در خمين در سال    دعوای ارضی  ود، ني يش نب امی ب وز سرباز گمن اه هن هايی آه رضا ش

ران، ابرهای               . جنايات پهلوی اول ارزيابی آرد     اهی ملت اي ر اساس آگ با اين همه اين روزها آه ب
های واقعی اين جمهوری دروغ       رود و پايه    میی دروغ و فريب و شايعه و بزرگنمايی به آنار             تيره

  !ی حيثيت آنند شود، بد نيست شهروندان ايرانی از هر دو پادشاه فقيد ايران اعاده تر می مشخص
ه             ه يك فاجع د نيست ب ران اشاره             در همين رابطه ب ای   ی ديگر بحران روشنفكری در اي

ه          انحزبی در جري  /سازمانی/داشته باشم و آن آشتارهای درون گروهی       سته ب ستی و واب های تروري
ای سازمانی و عشقی                   ه در عين حذف رقب وی دوم است آ در درون [!] شان   بيگانه در دوران پهل

سبت می                          سازمان اه و ساواك ن ه ش ع را ب ات فجي ن جناي د و     داده  هاشان در درون و بيرونمرز، اي ان
  :فشارند  میها پای چنان بر اين جعليات تاريخی اين جريان بسياری از ايشان هم

ه   ـ يكی از اعضای سازمان فدائيان را می ١« ه      آشند و در اعلامي ل را ب های رسمی، قت
د   ساواك نسبت می   اب          . دهن يش در آت د سال پ ان   “چن ا حيرت می     ” خواه   شورشيان آرم ه      ب خوانيم آ

هيد پنجه شاهی“ ق ش يده است” رفي ل رس ه قت ان خود ب ه دست همرزم ه ب اواك آ ه دست س ه ب . ن
ه اريس [آرش ی  مجل اپ پ رای        ] چ ول ب ه روال معم ت، ب ده اس دل ش نتی ب پ س ان چ ه ارگ ه ب آ
سبت می                      بی ه وزارت اطلاعات ن ران ب اب، چاپ آن را در اي د   اعتبار آردن آت ه    . ده صاحب مجل

اب را        با اعضای قديمی سازمان مصاحبه می    ] خانی  پرويز قليچ [ درج در آت ام من ان اته ا آن د؛ ام آن
ز     تائيد می  ه رابطه               هآنند و انگي ات سياسی آ ه اختلاف ل را ن الا سكسی پنجه       ی قت ی عاطفی و احتم

وان می       ر ديگری عن ا همرزم دخت د  شاهی ب ده  . آنن يچ خانی  [مصاحبه آنن اده  ] قل رخلاف س رين  ب ت
قانه     پرسد آه قتل انسانی را به بهانه        مبانی روزنامه نويسی از رفقای خود نمی       ی داشتن روابط عاش

يش    چرا در آن زمان اعتراض نكرده!! اند؟ آرده ام منطق توجيه میـ حتا جنسی ـ با آد  ا پ اند؟ چرا ت
ه               ” شورشيان آرمانخواه “از چاپ آتاب     ران دروغ گفت ردم اي ه م اريخ و ب ه ت د    در اين باره ب د؟ چن ان

سان   ل ان ا قت ت؟ آي ن دست رخ داده اس ر از اي ل ديگ اره قت كوت  در ب ا و س ب  ه ل تعقي ل، قاب ی قت
   قضايی نيست؟

دين را دارد،         ٢« ه سازمان مجاه اه قصد پيوستن ب ا ش  ـ به جوانی آه به شوق مبارزه ب
ل    . شوند مشكوك می  ه قت ر شكنجه ب دين او را شكنجه داده و زي اعضای خارج از آشوری مجاه

د  واقعيت را افشاء می” بر فراز خليج“چند سال پيش آتاب    . رسانند  می ه  . آن ا   صاحب مجل ی آرش ب
ران سازمان مصاحبه می         آقای تراب حق     د  شناس از رهب اب را      . آن درجات آت ای حق شناس من آق

سد  آند و می    تائيد می  ق از دست رفت    “: نوي فانه رفي د     ” !متاس ال درآورد و پري ق خود ب . انگار رفي
ه   ) قاتل يا قاتلين(آقای حق شناس اين جمله را آه در آن فاعل     ه جای جمل او را “ی  مجهول است، ب

ه            . نوشته است ” ل رساندند زير شكنجه به قت    يده است آ شان نپرس شان [مصاحبه آننده از اي چرا  ] اي
  !!تاآنون در اين باره سكوت آرده بودند؟

د در شوروی           ٣« ام تبعي ه هنگ دائيان اآثريت ب ران دائمی ف دار از رهب  ـ آقای فرخ نگه
دال       ايی می     سابق از بازار آهنه فروشان، م وان          ه ه عن دال “خرد و ب دايی حزب    ”  های افتخار     م اه
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تد   آمونيست شوروی برای ديگر رهبران سازمان می       دافعان پرشور           . فرس ران م ه در اي ران آ رهب
ه                   سياست دفاع و همكاری با بنياگرايان مذهبی بودند و پس از شكست سياسی و سرآوب سازمان ب

شند و در مراسمی رسمی     اند، صف می    يكی از آشورهای آسيای مرآزی شوروی سابق گريخته        آ
ه               زنند و از خود نمی      های افتخار را به سينه می       مدال دام قل تح آ رای ف پرسند آه افتخاری چنين را ب
ه “شاهدی در آتاب    ! اند  به دست آورده  [!]  ی يوسف      خان دال     ” ی داي های افتخار را       واقعيت آمدی م

اجرا می               صاحب مجله . آند  افشاء می  ای   .پرسد   ی آرش در مصاحبه با آقای نگهدار از واقعيت م  آق
د می    نگهدار به ناچار ـ اما با توجيهات غير منطقی ـ نوشته   اب را تائي سنده    ی آت ا نوي د؛ ام ا   آن  را ب

  !آند انواع و اقسام اتهامات بمباران می
انی در جزوه      ٤« انم اشرف دهق اره   ـ خ ه    اصرار می  ] بهرنگی [ی صمد   ای در ب د آ آن

ودن        . آشته شده است  ” سازمان پيكار با بيسوادی   “صمد به دست ساواك يا       شای دروغين ب شان اف اي
ارزه        جزيی از توطئه  ” آدينه“قتل صمد را در      ی مب سلحانه می      ی آقای رفسنجانی عل ه     ی م ه ب د آ دان

  … در داخل ايران در حال رشد بوده است١٣٧٠گمان ايشان در سال 
ا                  « ار م ودن      [برادر صمد، اسد بهرنگی و بخش بزرگی از چپ سنتی آ ی ب شای جعل اف

ل مدقت شه   ]  ص ا نق ی ب سئولانه، همراه ارزه     را نام پ و مب ه چ ربه زدن ب ی، ض يس امنيت ی  ی پل
ه حقيقت را              . اند   ارزيابی آرده  …مسلحانه، افشاگری بی موقع و     ران چپ سنتی آ گروهی از رهب

د     می ای     . دانند، سكوت آردن ه آق ه   ] مسعود [برخی ديگر و از جمل ار در مقال ره آ ان    نق ای، خود بي
ه سال         بت ديدند، اما شكستن اسطوره    حقيقت را مث   ی آ اور     ی صمد، نفی داستان دروغين ه آن ب ا ب ه

ام       ی آدينه و حمزه فرج سرآوهی، مجله[داشتند را بر ما    ه در هنگ دائيان آ ی از اعضای ف ی فلاحت
تهم شد و خود             غرق شدن بهرنگی در رود ارس تنها همراه او بود و به قتل او به دستور ساواك م

ان        يدئولوژيك دهه به دلايل ا   اری   ها در رابطه با قتل ساختگی و جعلی صمد بهرنگی سكوت و پنه آ
سته شدن اسطوره     . نبخشيدند] آرد ه                 شك ان آ رای آن اذب، ب های دروغين و ذوب شدن باورهای آ

ه جعل     سانه      صادقانه ب ا و اف تند       ه اور داش ا ب ذيرش سقوط باورهای      .  آسان نيست   …ه د خود و پ نق
  ٥١».هاست زمونقديمی دشوارترين آ

  !برگرديم به من و شريعتی
ودم ـ      آه من اجبارا به جرگه١٣٦٠سال  ی مجاهدين سرازير شدم ـ هنوز شريعتی زده ب

د            يادم هست جوانك آارگری از شرق تهران به خانه         ا چن ه حت د داشت آ ی مثلا تيمی ما رفت و آم
اين جوانك آه آن . نوشتم اش می اش را من بر     های تشكيلاتی   گزارش. آلاس ابتدايی هم سواد نداشت    

ا در شوق يكی   ردن می  / روزه ه درآ ا ترق يانورش را می   دوت ا قرص س و   سوخت، دو ت گذاشت ت
جوانك  . خواست چيزی براش بخوانم نشست به سيگار دود آردن و از من می        قوطی آبريتش و می   

 اسداالله لاجوردی و  ای برای ميز پذيرايی ها بعدها خوراك خوشمزه  بيچاره برای همين اسباب بازی    
د    ق ش دين خل ازمان مجاه هدای س ست ش تم  . لي ه داش ا بچ ن دوت ا م ش  . آن روزه م در نق شتر ه بي

ه ن بچ دار اي دين ظاهر می های آواره ميهمان دهای  ی مجاه ه رفت و آم ارا ب ه اجب د آ دم، هر چن ش
د ا       د بع وح ـ لاب اده ل ك س ن جوان ی اي ه وقت ن هم ا اي ودم، ب ده ب وده ش م آل شكيلاتی ه ای ت ز قراره

نشستم و آتاب آوير علی شريعتی  آورد، می اش ـ به اين آلونك پناه می  تشكيلاتی يا عمليات مسلحانه
م و   يادم هست حتا يك جلد از اين آتاب را به او هديه آردم آه نمی          . خواندم  را براش می   دانم آجا گ
  . لينی من بودها حتا در قرارگاه اشرف مجاهدين هم آتاب با آتابی آه سال. گورش آرد

                                                           
 ٢٠٠٤ اآتبر ٢١ت نگاه نو، ي، نقل از وب سایران، فرج سرآوهي ای چپ سنتیقت براي ـ صمد و ساعت حق٥١
 یلاديم
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ها آمكم    خيلی. گفته است   ها وقت لازم داشتم تا بفهمم شريعتی چه می          به هر حال من سال    
د دار او می. آردن ه خود را وام ود آ نش ميرفطروس ب م اولي تگاه . دان رفتم دس اد گ ه ي ود آ از او ب

دبختی               ل ب ا      عقيدتی اسلام و به ويژه تشيع چگونه دستگاهی است و علت العل ا و نافرج ا      میه های م
د آن    . های ديگر آموختم    ؟ از او خيلی آموختم؛ خيلی چيزها هم از خيلی         !ايرانيان چيست  درست مانن

الكيتی                    شاهی شده بودم آه روی دريای نفت خوابيده است و حق ندارد به آن دست بزند و ادعای م
د         . بر آن بكند   اد دادن ادش را برب ای اطلاعاتی خ         . چنين آرد و بني م روی دري ه      ومن ه ودم آ ده ب ابي

ا      اما تا می. انبار آرده بودم های مغزم تل  آوچه پس آوچهرها د سال نم ـ حت تفاده آ خواستم از آن اس
تهم می          دين م ان دستگاه سازمان مجاه يانه ـ در هم ی ناش نفكرم، شريعتی زده     خيل ه روش ام،  شدم آ

   …خرده بورژوا هستم، گرايش بورژوايی دارم و
د     در واقع آن  . م آه به مجاهدين وصل شدم     تازه از ايران آمده بود     ال    . ها دنبالم آمدن ه دنب ب

ال  “١٣٦٦نوروز  . رفتند، من هم يكيش     همه می  ه        ” عي انم ترتيب يك برنام ا    آن زم وروزی را ب ی ن
ه شكارشان              . چند ايرانی ديگر داده بود     د آ انی بودن ال ايراني ل شكارچی دنب آن روزها مجاهدين مث
شانندش      ی    . انآنند و به عراق بك ين ايران م از هم ا ه وديم   م ا ب ی     . ه رای تظاهرات، نشست، و خيل ب

ا را می        د   آارهای ديگر سراغ م ی   . گرفتن ا را می      سراغ خيل د   ه ی . گرفتن ل       خيل ه عاق ا آ د،      ه ر بودن ت
ه فقط       . دادند  جواب رد می   نفكر “من آ ودم، جواب رد نمی   ” روش ه     . دادم ب م گرفت ال را ه سراغ عي

ط                      خيلی هم آار آردن   . بودند ه رواب ه عراق و ب ان را ب د آه هم ما را از هم جدا آنند و هم هر دوم
ر      . داد  به همين دليل هم دم به تله نمی        . پنج سالی بود در فرنگ بود     /عيال چهار . بكشانند ه غي من آ

ا جوجه ودم،  از آن دو ت ه ب ران گريخت م از اي ازه ه تم، و ت كم داش م در ش ی، يكی ديگر را ه ی قبل
اه        به من بيشتر اعتماد می     . تادمدنبالشان راه اف   ه پايگ د و ب م می    آردن د  هاشان راه ال را راه  . دادن عي

د،            های صندوق پستی همسايه     فقط از او خواسته بودند نامه     . دادند  نمی ی بودن د ايران ه چن هامان را آ
ا يكی      . من از اين رابطه خبر نداشتم     . ها تحويل دهد    بدزدد و به آن    م گوي ه صندو   /عيال ه ار ب ق دوب
ود      ها شبيخون زده، و نامه     پستی همسايه  ل داده ب دين تحوي سئولين سازمان مجاه . های مردم را به م

م    . بعدها البته از اين نوع جاسوسی تشكيلاتی پشيمان شده بود       اره ه نفكر “آخر آن بيچ ود و  ” روش ب
  !ی شريعتی شيفته

ال   وروزی س م ن داختن مراس راه ان ه در ب ال مربوط ا عي ه ب اعتی آ راه و ١٣٦٦جم  هم
وان           . همكار بودند، مرا هم به اين مراسم دعوت آردند         ه عن ه ب ا ن اما تاآيد آردند آه تو دعوتی؛ ام

دين ه  . مجاه ال مربوط سر عي وان هم ه عن رفتم . ب ه ن ن البت ی. م ال م م   خي رآت در مراس ردم ش آ
وده  ای آه سال های عادی نوروزی آدم  شيده     ها پيش هوادار سازمان ب ار آ دتی است آن ر     و م د، آف ان
ال  . های تلويزيونی اينجا را تماشا آردم ام تمرگيدم و برنامه نرفتم و توی خانه   . لايغفر است  گويا عي

ام                  مربوطه در اين مراسم مقاله     ه ن ی شريعتی را ب وير عل اب آ وروز “ای از آت رده    ” ن روخوانی آ
ود ا     . ب ت و تم ضور داش م ح دين ه وس مجاه م جاس انوی معظ ك ب سه ي ه در آن جل ار و البت م اخب

ان                        ورت آلم دين در شهر فرانكف اه مجاه سئول پايگ ار م ن مراسم را در اختي اطلاعات مربوط به اي
دين                آخر هفته آه باز هم من با دو تا جوجه         . گذاشت اه مجاه ه پايگ ام و آن يكی آه در شكم داشتم، ب

رد و گزارش ج        ) ای  مجيد ساچمه (رفتم، صادق    ه دفترش احضار آ را ب ه   مسئول پايگاه م سه را ب ل
ه                 . من داد  ه جای مقال ال مربوطه ب ه چرا عي وروز “ی    بعد با تلخی پرسيد آ ام      ” ن ی شريعتی، پي عل

ار      . نوروزی برادر يا خواهر را نخوانده است  ه آ رای مسعود رجوی ب برادر اصطلاحی بود آه ب
ان       می ه ب ريم  رفت و خواهر هم الزاما برای عيال و همرديف ايدئولوژيك اين جناب، سرآار علي و م

ريم رجوی       تم                . قجرعضدانلو موسوم به م ر نداش م خب ار ه ن جای آ ا از اي شكاف  . راستش من حت
عقيدتی بين من و عيال به جاهای باريكی آشيده بود و بعدها تحت زعامت همين سازمان مجاهدين                 
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شيد دايی آ ه ج رده . ب م شرآت نك ن مراس ه در اي تم آ ه صادق گف ط ب ين  فق ايتی“ام، از چن م ” جن ه
ه می                   بی را محاآم رده است، م د  خبرم؛ ولی چرا برای آاری آه آس ديگری آ ه اگر    !آني تم آ ؟ گف

ردم   آمد، حتما در اين مراسم شرآت می        خوشم می  سه راضی                . آ ن جل م از شرآت در اي د من ه لاب
ام رفت و                        می. نبودم ه تم ام شهين آ ه ن دانستم جاسوس سازمان مجاهدين در اين جلسه زنی است ب

د   نيان شهر دارمشتات را گزارش می       آمدهای ايرا  ه سازمان را می       آن. آن ايی آ راش    ه ناختند و ب ش
ا و جاسوسی      اهميتی قائل نبودند، اين گونه جاسوسی      ] حكومت اسلامی   [های جاسوسان همجوار         ه

ن دو جماعت خرد                      . هم چندان براشان مهم نبود     رای اي م ب ره ه د و ت به آار خودشان مشغول بودن
ی اي  نمی  د، ول ا      آردن تند، ي دان جمهوری اسلامی داش د در زن وان مجاه ه عن ه آسی را ب انی آ راني
سی ه آ ان طعم ی  ش شان نم ود، دل ده ب شته ش ده و آ ی ی حكومت اسلامی ش ن راحت ه اي د ب ا از  آم ه

ی        ه خيل الم و                 هاشان بدشان نمی       مجاهدين فاصله بگيرند؛ هرچند آ ی سر و صدا و س دگی ب د زن آم
ی ند غيرسياس ته باش اره. ای داش ن بيچ ا   اي د و حتم انم بودن هين خ ات ش شه موضوع گزارش ا همي ه

ی  وع خبرچين ن ن م از اي شان ه ازمانی اعصاب ای س ازمان  /ه ان س رده جاسوس ان خ شكيلاتی جري ت
ود    د ساچمه   . مجاهدين خرد ب اموفق              ) صادق (ای    مجي ان، در لشكرآشی ن ن جري د از اي يك سال بع

اريخ     مسعود رجوی و بانو به ايران، در عملياتی م   دان، در ت روغ جاوي ه ف رداد  ٣وسوم ب  ١٣٦٧ م
  ! يادش بخير. جوانك ساده لوح خوبی بود. نفله و حرام شد

ژه حسينيه      بعدها شنيدم آه محل سخنرانی ه وي ی شريعتی ب اد ـ آن دو سه     های عل ی ارش
ود         ده ب ق ش دين خل ارگيری سازمان مجاه رای ي سئولين آن . سالی آه به راه بود ـ محلی اساسی ب  م

ی   ازمان، خيل ان س سينيه    زم رزمين ح ان زي ا و از هم ا را از همانج اد  ه ر“ی ارش ه  ” ق د و ب زدن
د         ورد غضب                 . سازمان آشاندند و بعدها هم به آشتنشان دادن ان آغاز م ه شريعتی از هم ن هم ا اي ب

انی       . شخص رهبری سازمان بود    ان فرق ی از هم ه آل ضعفينی    حتا با اين آ ان مست ا و آرم ا و  ه  …ه
ا رجوی                   ديگر مد  عيان راه شريعتی برای سازمان نيروی زنده و مرده و زندانی بودند، اما حاج آق

ی  رده خوشش نم ب م ن رقي ال اصلا از اي د و س ه   آم شكيلاتش ب ه در درون ت ود آ ا ب ريعتی «ه ش
ی ود» زداي شغول ب ود . م وزی نب ن س دان آش ده ريعتی چن ه ش رك . البت ك دخت رای ي را، ب چ
  . آنم ی برای مبارزه با هيولايی به نام خمينی، فكر نمینوزده ساله شايد، ول/هجده

ه شريعتی                  ود آ آرواند آبراهاميان معتقد است آه اختلاف نظر شريعتی با مجاهدين اين ب
ی تمام رفتارهای تروريستی اين       آه سرلوحه ” جنگ مسلحانه، هم استراتژی، هم تاآتيك     “به تئوری   

ازمان در دو دوره ران  ـ    س اريخ معاصر اي ادی نداشت     ی ت ود، اعتق ی ـ ب اه و خمين ريعتی .  ش ش
ابی می      رد  سازمان مجاهدين را امام حسين و خودش را زينبِ جنبش ضد مدرنيته ارزي شريعتی  . آ

ام                  ” روشنفكر متعهد مسئول  “اساسا به عنصر     ه ن ابش ب نم در آخرين آت تباه نك تكيه داشت و اگر اش
ران زود است    ” تخصص“ رای اي ا  ١٣٥٦و ١٣٥٥های   سال [ و اگر حالا   نوشته بود آه انقلاب ب  ت

ود  ده ب ه خودش زن انی آ ی ] زم اع م ه ارتج د، ب ی رخ ده ه   انقلاب اعی آ د؛ ارتج ه انجامي د آ انجام
ازی      جن . توانست جمعشان آند ها را به ميدان آشيد و ديگر نمی        خودش آن  ا ب ه ب د آ ايی بودن های   ه

د       ی حوزه شريعتی با آلمات، با قرآن و با تاريخ، از پشت ديوارها           د و زدن ها يكباره به ميدان ريختن
  . به هيچ آس هم رحم نكردند. و بردند و خوردند

گفت زمانی آه در شهر بوخوم آلمان         يكی از جدا شدگان از سازمان مجاهدين روزی می        
ه عضويت انجمن            درس می  ان          خواند و همان زمان هم ب سلمان آلم شجويان م واحد خارج   [های دان

ازمان مجا شوری س دينآ وعی  ] ه دين ن ازمان مجاه ود، س ده ب ر“درآم رای ” انب ود، ب رده ب ه آ تهي
اه             های ايرانی   بيرون آشيدن نامه   ی ساآن خوابگ شجويان ايران ژه دان شجويی شهر        ها، به وي های دان
ستی   بوخوم، از صندوق   ه «: گفت  شان می   های پ ره    های شب   نيم يم سه نف شكيل می    ت م، دو   ای ت دادي
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ا يك           رفت سراغ صندوق    د و نفر اصلی عمليات می     دادن  نفرمان آشيك می   شجويان و ب های پستی دان
  » .آرد های پستی مردم را خالی می سازمانی، صندوق” انبر“فقره 

های   ی آن زمان من دستور تشكيلاتی داده بود آه به صندوق رابطی آه به عيال مربوطه 
ه آارهای خلاف           ی بود به نام     ”برادر“ دستبرد بزند،     پستی ايرانيان همسايه   ن گون ه در اي مهرداد آ

دی طولا داشت                 ران ـ ي ردم عادی اي دگی م م در زن ايد ه انون و عرف در فرنگ ـ ش سازمان  . ق
اب خلاف         ن جن ود         مجاهدين آلی از اي ه ب اد گرفت اری ي ابش سال         . آ ه جن ا پس از       بيخود نيست آ ه

ن ح                  رای اي ان ب ه می    بريدن از مجاهدين و به زندگی عادی مشغول شدن، همچن د و     ضرات يق دران
  !!آند نخود و لوبيا پاك می

ر سياسی     [برای اين آه يك جريان يا فرد سياسی          ر        ] و حتا غي رين راه ب شناسيم، بهت را ب
ديمی        ل ق سفره                       اساس آن ضرب المث ا هم ا آن همسفر شويم و ي ا ب ه ي ن است آ ان، اي ا و    . م از پزه

ه   . ن آن را شناخت توا  شعارها و اداهای بيرونی هيچكس و هيچ جريانی نمی         دين را ب سازمان مجاه
ا در             ی خروار را، نه در شعر و شعارها و خطابه           عنوان مشتی نمونه   ه حت شين رهبرش و ن های آت

ان را در                 نشريه ن جري ه اي سانی شناخت آ ان آ ان و بي د از درون و از زب ه باي ها و ادعاهاش، بلك
ان  . اند جربه آردهترين زوايا و مناسبات آن، با پوست و گوشتشان ت      درونی اين جريان را بايد از زب

وده     ان ب ن جري دانی اي ه زن ناخت آ سانی ش ان آ ه در     و بي م ن لامی را ه ت اس ه حكوم د؛ چنانچ ان
ی شريعتی     سيد محمد خاتمی، يا شعارها و خطابه   ” ژوآوند“لبخندهای   های عبدالكريم سروش و عل

يد روح  اتی س ان ده ا بي ان و حت دی بازرگ ی و مه هاالله خمين د در درون خان ه باي ط   آ ا، رواب ه
ان    . اش شناخت اطلاعاتی/خصوصی، رفتارهای مخفی و زيرزمينی     د از زب حكومت اسلامی را باي
ا غيرسياسی          وع رابطه   . اش شناخت    و بيان زندانيان سياسی و حت ان        ن ن جري ه اي های سياسی      ای آ

يله ب                   رين وس د، بهت شان دارن ان و زندانيان ا مخالف اآم ب مسعود  . رای شناخت آنهاست    حاآم و غيرح
ه طلاق  رای توجي شكيلاتی رجوی ب اری ت ای اجب ام  /ه ه تم ه ب دين آ ازمان مجاه اری درون س اجب

البی دارد   ١٣٦٨اعضا و آادرهای سازمان از سال    وری ج ل شد، تئ د می.  خورشيدی تحمي : گوي
ی          ه درون اهی ب د، نگ وع زن داري ه موض اهی ب ه نگ د چ ه ببيني ن آ رای اي ا  ب رين روابطت ا ت ن ب

د        همسرانتان بياندازيد و ببينيد چه معامله      ا همسرتان داري وافقم     ! ای ب ن شعار م ا اي نفكر  . من ب روش
ی را در درون و خصوصی   رين رابطه   ايران سان  ت ا ان درت      اش ب ی موضوع ق ونش، يعن های پيرام

ه می      . اش  توان شناخت تا در شعار و آتاب و خطابه          بهتر می  ابش را آ ی آت نفكر ايران سد،  نو روش ي
وق         دهد، شعرش را آه می شعارش را آه می  وآرات، يك اومانيست و يك عنصر حق گويد، يك دم

ه، زنش آلفت اوست          ار در خان ه . بشری راديكال است، اما به قول دآتر مهرداد به اش يك   در خان
ه از همسرش می         ی جنسی   ارباب است، يك برده دار است، چه در سوء استفاده          د و چه در      ای آ آن

ا نمی         . آند  ای آه به همسرش تحميل می       یبيگار ه چرا م ن آ ه        اي ط قبيل وانيم از رواب رده /ای  ت داری   ب
سان        حاآم بر مناسباتمان عبور آنيم و رابطه       يم،      ای انسانی و برابر با ان رار آن ان برق های پيرامونم

ی رم و ب ا در ف دنيت را تنه ا م ه م ل است آ ن دلي ه اي ه ب وا پذيرفت روم،  محت الاتر ب م؛ ب ا اي آن را حت
ا را       ” مد“ی خونين حكومت اسلامی       ايم، بلكه چون اين مفاهيم پس از تجربه         نپذيرفته ده است، آنه ش

ا بلغورشان می      حفظ می   ا و نابج يم و و بج يم آن ژه       . آن ه وي دين ب ا سازمان مجاه آنچه در رابطه ب
يچ درآی از مو    آمدی است و نشان دهنده    ا ه وق   ی اين است آه رهبری اين جريان اساس ضوع حق

ان                  انسان ر زن سی ب تم جن وگيری از س رای باصطلاح جل ری ب ن رهب ه اي ه  [ها ندارد، اين است آ آ
يده ] های مذهبی اسلام در بين ايرانيان است ناشی از آموزش ن    آوش  سال ـ از سال    ١٥ است در اي

ه ا  . ی جنسی را در بين نيروهای سازمان نفی آند  تا آنون ـ اساسا رابطه ١٣٦٨ ن آ يوه   از اي ن ش ي
يله           شكيلاتی و وس وعی دستور ت رای      در نهايت ن رو   “ای ب رل ني ه    است، سخنی نمی     ” آنت ويم، بلك گ
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رده           ١٥خواهم نشان بدهم آه اين جريان اگر          می ل آ رادش تحمي  سال است رياضت جنسی را بر اف
وق و خواست        سان و حق ايلات    است، به اين دليل است آه اساسا هيچ درآی از موضوع ان ا و تم ه

سی     رابطه . های انسانی نيست    راه جلوگيری از ستم جنسی، آور آردن رابطه       . ها ندارد   نسانا ی جن
سان             يك رابطه  ين ان ا ب ه تنه دار        ی ظريف، طبيعی و خواستنی ن امی موجودات جان ان تم ه مي ا، آ ه

ايی      . است سی آسب می        اش را از رابطه      طبيعت، زايش و پوي د   ی جن وه        . آن و شدن، مي د و ن ی   تول
ص هبلاف ت  ل رابط سی اس ای جن ه . ه ك رابط انعی در راه     ي ا م ه تنه قانه، ن الم و عاش سی س ی جن

د       و برای مبارزه با هيچ غولی نيست، بلكه می  ” ی سازمانی   مبارزه“ رو بده ه ني م ب زه ه د انگي . توان
ود و   آنچه آه اين سازمان ـ ناشيانه و احمقانه ـ انجام داده است و می   دهد، نفی و حذف اين رابطه ب

تم      نه نشان دادن اين آه اين رابطه چگونه بايد باشد، و چگونه رابطه         سانی و ناشی از س ر ان ای غي
رعيتی /ی ارباب به جای آموزش مردان ـ و البته زنان ـ برای فاصله گرفتن از رابطه  . جنسی است

دهند،   میهای مجاهدين را تشكيل       سنتی ايرانی آه بيشتر خانواده    /های مذهبی   موجود در بين خانواده   
شان                ترين رابطه   ها را از طبيعی     راه اين نيست آه انسان     ه اي ه ب ن است آ هاشان ممنوع آنند، راه اي
ر      ی انسان آموزش داده شود همه ها را ـ حتا همسرانشان را ـ انسانی برابر با خود بشناسند و اگر ب
لامی لاق اس اس اخ سی / اس ز جن يض آمي تث  تبع شان را اس ان، اي ه زن سبت ب ان ن ردهش د، و  مار آ ان

سی فاصله                   آنند، ريشه   می تم جن های اين استثمار و تبعيض جنسی را بشناسند و با شناخت آن از س
د   ی انسانی و طبيعی و قانونی بين انسان     بگيرند؛ نه اين آه اساسا رابطه      ن عمل   . ها را حذف آنن اي

ردن   . آنند همانقدر احمقانه است آه برای از بين بردن دزدی، دست دزد را قطع می  ين ب برای از ب
رد      هايی آه به اين خلاف ناچار می        دزدی بايد برای انسان    اد آ ه . شوند، آار و رفاه ايج ه   جامع ای آ

ابود می   ها، معلول به جای شناخت و از بين بردن علت رين وجهش ـ        ها را ن م در آمدی ت د ـ آنه آن
ه   ا درد جامع ه تنه ی  ن ان نم اری     را درم ا و بيم ه درده د، بلك ازواری  آن ا و ناس ه و   ه ای جامع ه

برای مبارزه با فحشا در حكومت اسلامی، برخورد         . دهد  شهروندان را بيشتر و بيشتر گسترش می      
ال می                     ه حكومت اسلامی خي د     خشن با نوع پوشش زنان، تنها برخورد با نمادی است آ ” علت “آن

ناخته شود،      ی سالم يا آمتر بيمار، اگر حقوق برابر انسان  در يك جامعه  . فحشاست ه رسميت ش ها ب
اش امنيت جانی و مالی     اگر آار و امنيت و آسايش و به ويژه امنيت حقوقی و قضايی آه بيان ساده               

ال            و شغلی و سياسی و فرهنگی انسان       ه اعم ازی ب امين باشد، ني هاست، تامين باشد، يا تا حدودی ت
ول     ا معل ه زعم اسلاميون ـ نيست          خشونت در برخورد ب ا ـ ب د . ه سان  زن ردی ان ا حيطه   گی ف ای  ه

شد                  ه آن سرك بك دارد ب انونی حق ن ن و ق دا و دي ه  . ممنوعه است آه هيچكس، هيچ خ ای  اگر وظيف
سان             رفتن      برای يك حكومت و يك دولت سياسی وجود دارد، تنها آموزش دادن ان رای فاصله گ ا ب ه

وق ديگر شهروندان است  ضييق حق شانه. از ت وق شهر خشونت ن ضييق حق ارز ت . وندی استی ب
ها اساسا مفهوم آموزش و پرورش را  ها و يا حتا اپوزيسيون      ی اين است آه اين گونه حكومت        نشانه
ه       فهمند و درك و تصوری هم از آن ندارند و به همين دليل می           نمی ال خشونت و البت ا اعم ند ب آوش

ه             ترين شكل ممكن، سرانگشت معلول      به وحشيانه  ن آ ال اي ه خي ارزه    ها را قطع آنند، ب ا مشكل مب ب
رده د آ دگی خصوصی  . ان ردن در زن ت آ ا شخصيتی، دخال ر، حذف فيزيكی و حت خشونت، تحقي

ها در هر     دخالت در پوشش و آوشش انسان     ” امر به معروف و نهی ازمنكر     “ی    شهروندان به بهانه  
دتی         زمينه ودن دستگاه عقي ايش می         ای، معيوب ب ه نم ارزه              ای را ب رای شناخت و مب ه ب ذارد آ ا  گ ب

ه ـ    . آشد بيماری، بيمار را به صلابه می ن آ سازمان مجاهدين و شخص مسعود رجوی هم برای اي
ه تحريم رابطه               ند، ب رده باش ه آ ان مقابل تثمار زن ا اس ه زعم خودشان ـ ب سانی دست     البته ب های ان

د   می تاورد   . يازن ين تحريم      ١٥دس ستی است و يك مشت عضو                    سال چن ايی، يك سازمان تروري ه
امی   و دچار بحران و بيماری جنسی آه حسرت        معيوب شكيلاتی   ها و ناآ شان را در خشونت    های ت
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ی     ايش م ه نم شتر ب ازهم بي شونت ب د و خ وزی. گذارن ستان   خودس ای تاب ان در  ١٣٨٢ه ن جري  اي
ن    شان است؛ اي ای اي دئولوژی و عملكرده ه در اي ين خشونت نهفت ادی از هم زی، نم ای مرآ اروپ

وع راب  ه در ن ا چ هرفتاره اتی  ط ای مطبوع ا   ه ه ب ا“ای آ ی ” رقب رار م ه در درون   برق د  و چ آنن
شان داده می          ه روشنی ن شان، ب ا باصطلاح دشمنان ا ب تحريم ازدواج از  . شود  مناسباتشان و چه حت

ای روح و         سوی سازمان مجاهدين ساده    ام زواي رفتن تم ار گ ترين دليلش آنترل نيروست و در اختي
تظاهرات  .  مغزی او و تبديلش به يك آمربند انتخاری انفجاری        جسم يك نيرو برای شست و شوی      

ده                  گرايانه  عفت ران اشغال ش ساد در اي ا،     ی حكومت اسلامی هم برای جلوگيری از باصطلاح ف ی م
ن يك راه حل       آنهم با چنين خشونت و قصاوتی، تنها آشتن بيمار است برای مبارزه با بيماری و اي

ادو           ديمی است و از مغز ج دهزار سال              ١٤٠٠گران  آاملا ق ستان و چن يش صحراهای عرب  سال پ
های آسمانی اديان سامی تحت        ها را در آتاب     ی اين تئوری    همه. تر همين منطقه برخاسته است      پيش

رور و محدوديت             ی و دخالت        عنوان تبعيض جنسی و سنگسار و آشتار و ت ايی دين ی در       ه های دين
ه       . اسف خورد   توان ديد و ت     امور شخصی افراد به روشنی می      ه جامع رای رسيدن ب دنی، در    ب ای م

سان                ه در رفتارهای خشن ان د از توحشی آ دا                 گام نخست باي اد پي رای نفی و طرد ديگران نم ا ب ه
ه، نتيجه         ملغمه. آند، فاصله گرفت    می ين حكومت اسلامی        ای از سنت و مدرنيت ه       اش هم ای است آ

تفاده می    ازتمام اسباب فيزيكی تمد   . در ايران فعلی حاآم است     ا    ن و مدرنيته، يعنی تكنيك اس د، ت آنن
رون وسطايی وانين ق د ق ل آنن ران تحمي ت اي ه مل ار ب ه زور و اجب ان را ب ه . ش م آ نفكرانی ه روش

ان تلفيقی از سنت           ١٠٠توانند از سنت عبور آنند و شوربختانه در تمام اين             نمی ته خواه  سال گذش
وده  ران  ب ه در اي نت  و مدرنيت ود س د، خ ستگراي ان ه در درون   ان و فوندامنتالي ستند آ ايی ه ه

ر را رسوب داده        سال پيش و پيش    ١٤٠٠مغزهاشان، همان روابط غير انسانی       د   ت رای رسيدن    . ان ب
رد      به مدرنيته، نخست بايد از سنت، يعنی از قوانين وحشيانه          ا  . ی قرون وسطايی اسلامی عبور آ ب

ه      نفكران دوگان ه روش ی تصور دست ي     اين گون ه  ی ايران ه جامع رممكن     افتن ب دنی غي درن و م ای م
د       “آاظم علمداری در آتاب پر از سندش با عنوان         . است ران عقب مان و رفت و اي ” چرا غرب جل

شمارد، اما خود، شخصا از  پيشروی غرب را برمی[!] گردد، دلايل منطقی     آنجا آه به تاريخ برمی    
اد   . آند  دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی دفاع می       ده  شيرين عب ايزه    ی برن ا      ی ج ل، آنج ی صلح نوب

ی    خن م شر س وق ب ه از نقض حق ی   آ وم م ا را محك د، امريك ع    گوي ود وض ه از بهب ا آ د و آنج آن
  . آورد دموآراسی سخنی است، ايران تحت حاآميت آخوندها را نمونه می

ادی« يرين عب ه…ش ا روزنام و ب وق   در گفت و گ ان از نقض حق ت چاپ آلم ی دی ول
شر            بشر توسط امريك  وق ب تانداردهای حق رای اس ن آشور ب ه اي رد آ دواری آ ار  امي اد و اظه ا انتق
ود  ل ش راق و        . ارزش قائ ب ع دان ابوغري دانيان در زن وق زن ض حق دت از نق ه ش ه ب ادی آ عب

امو نگران است            دان گوانتان ان در زن ه      …: گفت  …اعضای طالب ران در زمين شر        در اي وق ب ی حق
سته   ايم و موفق بو     هايی داشته   پيشرفت م و توان شكيل         ده اي ستقل از دولت ت شر م وق ب م سازمان حق اي
ه                     حمايت از دادگاه  :  عبادی افزود  …دهيم ه است آ ن زمين م ديگری در اي دام مه ی اق ين الملل های ب
شر    [ها از جمله ايران و امريكا         ی دولت   همه ن راه باعث تقويت        می ] دو ناقض حقوق ب د از اي توانن

سه گفت   عبادی با . اين سازمان شوند   م   :  مخالفت نسبت به ممنوعيت حجاب در آشور فران دون فه ب
دون  شورها و ب ر آ گ ديگ كيبايی“از فرهن بر و ش ان ” ص لح در جه ه ص ا ب ل آنه در مقاب

   ٥٢»…رسيم نمی

                                                           
 ٤، ص ١٣٨٣اه خردادم١٣ تا ٧ ـ  ١٠٠٧  هان چاپ لندن، شمارهي ـ نقل از آ٥٢
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شكيبايی  “من در همين آتاب بخش آوتاهی از آتاب خانم آليس شووارتزر، تحت عنوان              
ربازان االله ر س ا در براب سترا در راب” بيج ا تروري ه ب ه آورده ط ای اسلامی نمون د . ام ه يد محم س

ی                  رفتن غرب ل فاصله گ ه از عل ا   خاتمی در سفری آه چندی پيش به آشور سوئيس داشت، آنجا آ ه
ی ذهب سياسی سخن م شيانه از م رد وح د، عملك اپ گوي ال  ی حكومت پ دی س زار و ان ا را در ه ه

ی        رو می آورد و بعد آه با اين پرسش روب   قرون وسطا مثل می    م حكومت دين ران ه ه در اي شود آ
ه     با ادای مخصوصی می    …برقرار است و نقض حقوق بشر و       ران اشكالاتی       : فرمايد آ ه در اي البت

ام عملكردهای       اهی از تم ا آگ  سال  ٢٥وجود دارد، ولی ملت ايران به اين حكومت اسلامی ـ لابد ب
ار بگذارد  بعد آن ـ رای داده است و به هيچ عنوان حاضر نيست آن را    او دموآراسی را فقط   .  آن

ی ری خلاصه م د و صندوق در رای گي رگذرگاه آن ای رای س ين   ه يم هم رای تحك ران را ب ای اي ه
  !! آند ی بارز دموآراسی و خواست ملت ايران ارزيابی می حاآمان اسلامی، نمونه

  !     برگرديم به علی شريعتی
ته و سخنرانی          اي   علی شريعتی در بسياری از نوش ده   ه سان را پدي ه معرفی    ش ان ای دوگان

ی ده است  م اخته ش ضاد س انس و مت املا نامتج ه از دو بخش آ د آ ريعتی، . آن سفی ش دگاه فل در دي
ه بخش شيطانی،             ده است آ اء مسنون ساخته ش دبو و حم بخشی از شخصيت انسان از لجن، گل ب

ه      ب . دنی، اين دنيايی، حقير، آثيف، لجن، حيوانی و دچار روزمرگی اوست              ی   ه نظر شريعتی هم
تفاده از                     ذت، خوشی، ساختن و اس ه سوی شادی، ل ه آششی ب رفتارهای انسانی مردان و زنانی آ

ذت ” انسانِ تمام “مواهب زندگی دارد، يكسره مذموم است و         ا و   آسی است آه هر چه بيشتر  از ل ه
  .  فاصله بگيرد و دور شود های زندگی خوشی

ان ش            ه بي سان ب انی، خدايی و            بخش ديگر شخصيت ان ايی، روح ريعتی بخش الهی، علي
سان       . های طبيعی زندگی اوست     گريزان از لذت   ثلا رابطه       در اين تعريف نيازهای طبيعی ان ا م ی   ه

ابی می               ذل ارزي ه  . شود  جنسی حتا شرعی، آثيف، پليد، فروآشنده، پائين آورنده و مبت ر پاي ن   ب ی اي
ردن از زن  ذت ب ادخواری، ل ادی، ش ا ش دگاه اساس رای  دي لاش ب ار و ت ازندگی، آ ين س دگی، همچن

ه           تر نفی می   زندگی بهتر و مرفه   زی و ب دگی گري ه و زن وعی رياضت عارفان ه ن شود و همگان ب
 : نويسد شريعتی می. شوند دعوت می” تكامل“تعبير شريعتی 

ه            متعهد نيست آه هم   ) امام(رهبری امت   « سئول برنام ا م ا ي ی   چون رئيس جمهور امريك
ليقه      شما و رادي   ا خوشی و          ی مشتری  و مطابق ذوق و پسند و س ه تنه دارد آ د ن د، و تعه ا عمل آن ه

ه          راد جامع ه اف ه می     شادی و برخورداری ب ه        اش ببخشد؛ بلك ه را ب ه جامع د است آ د و متعه خواه
  ٥٣».سوی تكامل رهبری آند؛ حتا اگر اين تكامل، به قيمت رنج افراد باشد

يچ     ای آه شريعتی ت     در دستگاه حكومتی   رای       ئوريزه آرده است، ه ضمينی ب ا ت  حق و حت
ايلات، خواست        ا، تم ه نمی               برآورده شدن نيازه اه شهروندان در نظر گرفت ا و رف ين   . شود   ه در چن

دف و      ا ه ه اساس ست، بلك ردم ني دمت م ا در خ ه تنه درت، ن اآمِ در ق ر و ح ام، رهب تگاهی، ام دس
ه سوی    شهروندان ه” حتا به قيمت رنج“اش اين است آه      وظيفه ” تكامل “م آه شده، شهروندان را ب

ن  . شود  در اين تعريف هرگونه رفاه، شادی، زندگی سالم و طبيعی از مردم سلب می             . هدايت آند  اي
ان شريعتی                        ه بي ا ب اه در ذهن شهروندان ي اد احساس گن ی   رابطه . است ” امت “ديدگاه در آار ايج

سان  ين ان ی ب ی   طبيع ابی م ن ارزي ف و لج ور و آثي ا، منف ه  ه ا رابط ود؛ حت سانی  ش ی و ان ی طبيع
ن    . ای شوم و مهوع است      ها پديده   زناشويی بين انسان   به همين دليل هم شهروندان پس از ارتكاب اي

د بلافاصله از          [!] جرم   ه باي د، چرا آ اآيزه آنن آه ناگزير از آنند، مجبورند خودشان را بشويند و پ

                                                           
 ٤٠٣ تا ٤٠٢، صص ٢٦ ی ، مجموعه آثار شمارهیعتي شری ـ  امت و امامت، عل٥٣
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ا   اين گونه ايجاد احساس گناه در انسان    . رج شوند و زمينی و اين دنيايی خا     [!]  اين حالت حيوانی     ه
ه                         و رابطه  ذهبی دارد، ب شخور م ا آب ه عموم وه دادن، آ های طبيعی را بدين گونه مبتذل و پست جل

وده  “ويلهم رايش در آتاب     . برد  نتايج جالبی راه می    سم    روانشناسی ت ه       اشاره ” ای فاشي دنی ب ای خوان
  :تربيت دارداين گونه تعريف از انسان و آموزش و 

شوند و دچار پرخاشگری و احساس      برای آسانی آه از لحاظ ميل جنسی ارضاء نمی  «
ه          حقارت هستند، اين معضلات در دراز مدت تنها وقتی قابل تحمل می            شود آه خشم فروخورده، ب

سبت داده شود         ل و ن ه ديگران منتق ن عمل    نتيجه . خارج هدايت شده و علت حقارت شخص ب ی اي
های مطيعی     در نهايت ظهور شخصيت   ] نسی و احساس گناه و حقارت در اين رابطه        محروميت ج [

زرگ  رد ب ا م ود را ب ت خ ه هوي دين و ديگر [است آ ريعتی و مجاه دگاه ش ام از دي ر و ام ا رهب ي
ده و  [ی  دهند، تا خود را بزرگ احساس آنند و عقده        تطابق می ] رمگی/های شبان   جريان سرآوب ش

اعی و دشمنان خارجی       اقليت ( بر سر مقصرين مشخصی       خود را ] ی  لجن مالی شده   و ) [های اجتم
  ٥٤».خالی آنند] به ويژه زنان

دگی شخصی   ه در زن ن چ دگاه را م ن دي ه  اي ال مربوط ان عي ا هم ه در  ام، ب ی، چ ی اول
ال   ران پس از س دگی در اي ه در زن دين و چ ازمان مجاه رده١٣٥٧س ه آ ه. ام  تجرب ال مربوط   عي

ا آسی          . آه روسری سرم آنماصرار عجيبی داشت    دم، ب زنم، نخن ردان حرف ن ا م از بخوانم، ب نم
  …پشت سرم را در خيابان نگاه نكنم و. شوخی نكنم، تلفنی با آسی گپ نزنم

ی  ادم نم ا ي ن اساس د در روضه م فره آي ا س م ای ي رده باش رآت آ ه  . ای ش ار ب ك ب ا ي تنه
ی زن دا . هم نه اين آه دعوت شده باشم         آن. ای رفتم   سفره تم       ئ ايی داش د و زيب ه حالا ديگر    [ آلام البت

ود         !] بايد پير شده باشد    رده ب ن زن  . آه در مراسم ازدواج من با لباس دآلته و پشت باز شرآت آ اي
فره ازنين س ی ن ود دائ ه ب ه. ای انداخت ه خان م سری ب ا سر راه اه ظهره ه گ ا می ی آن من آ زدم،  ه

ود  ها سفره ی آن نهآن روز در خا. روزی با اين مراسم مواجه شدم    ود  . ای برقرار ب ه   . ظهر ب من آ
د می                لوار و آفش سبكی رفت و آم وز و ش انم      با بل ه تيپ خ ردم، اصلا ب ن سفره       آ ه اي ه ب ايی آ ه

ن           لباس. خوردم  ام هم نمی    به تيپ زن دائی   . خوردم  دعوت شده بودند، نمی    های شيك و گرانقيمت اي
د و آن    ها و آن جوانك ژيگولوی آخوندی را آه   خانم ه بودن درست مثل يوسف گمگشته وسط انداخت

شان در             ه سوالات اي ود و ب رده ب ر آ د گي انم آلام ه خ بيچاره ـ به تعبير آن زمان من ـ وسط اين هم
ی   خ م اس پاس ا حيض و نف ه ب ار زن رابط ی  داد؛ انگ دا م ا عم د  ه ك آنن ك را تحري تند جوان . خواس

م سر    . آردند  ای از او می     های زننده   سوال انم . گفت  شد و جواب می    خ می او ه ر      خ م زي دتی ه ا م ه
ن   . و بعد هم بخور بخورشان شروع شد      . چادرهای گلدار و رنگارنگشان آبغوره گرفتند      من در اي

بدون . ای ديگر به سر اين سفره پرتاب شده است ای را داشتم آه از آره  ميهمانی درست حال پرنده   
تم،              . دمآر  ای به اين تئاتر نگاه می       هيچ پوشش اسلامی   ه داش رای احساسی آ ه ب ود آ سوادم آنقدر نب

ه در     اين اولين و آخرين سفره     . مبنای تئوريك بتراشم، اما اصلا از اين جلسه خوشم نيامد          ود آ ای ب
اه می     . حتا جرات نكردم داستانش را برای پدرم تعريف آنم        . آن شرآت آردم   ردم     احساس گن ه  . آ ب

ا و آن   پدرم اصلا به اين تيپ زن   . ت در آن منع شده بودم     جايی رفته بودم آه تا آن زمان از شرآ         ه
  . تيپ آخوندها اعتمادی نداشت

وگيری از  رای جل دم ب ور ش ی مجب ردان“از وقت ك م ه” تحري شارهای قلدرمآبان ا ف ی  و ب
ه  ال مربوط ی “ی  عي نفكر دين اد    ” روش ن درافت ا م درم ب يچم، پ رم بپ ه س ك ب ی. ام لچ ر   م ت دخت گف
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ل آلفت     اس می      دانشجويش مث ا لب ان راه                 . پوشد   ه ا من در خياب ار ب ا يكب شد حت اه حاضر ن او هيچگ
  . ام و هم از لباس پوشيدنم  شد؛ هم از قيافه از من شرمش می. برود

ه درصد              عيال مربوطه ملغمه   الا و        ی عجيب و غريبی از سنت و مدرنيته بود آ اه ب ش گ
ه  ! رفت؛ البته فقط در رابطه با خودش        گاه پائين می   ان            ولی ب رآورده و محصول هم  هر صورت ف

دگی         . ی ما بود    ی مذهب زده    جامعه دی در زن ی ب الِ آن دوران      . ام گذاشت    اين مرد تاثير خيل ن عي اي
ا                             م در دامنش گذاشت، ت ا بچه ه ت، دو ت ل گرف پس از جدايی از من، يك زن پستی از ايران تحوي

اد        ام گاه نصيحتش می       شنيده. سرآی نكشد [!] اش    ِ مذهبی   ی روشنفكری   بانو به حيطه   دگی ي د رانن آن
ی        ن سنخ        بگيرد، روزنامه بخواند و چيزهای ب رای      . خاصيتی از اي ه را فقط ب انو، روزنام ن ب و اي

ه بچه               پيشگويی وضع هوا می     د چه لباسی ب ا ببين د ت اند     خوان ی    . هاش بپوش از      يك زن ب دردسر، نم
ه     ! ”ابحج  بی“ی ابوالفضل پهن آن، و البته در اروپا           خوان، سفره  ه نمون ه         با اين هم ی يك همسر ب

ه      اصلا آاری به حيطه    [!] دار    تمام معنا خانه   ل سياست و بحث و فحص و              ی آارهای مردان ای مث
انی   . رسد  عقلش هم نمی  . اش را ندارد    حوصله. روشنفكری دينی و اين قبيل چيزها ندارد       درست هم

د            ی آرزويش را دارن ی، يك رختخواب      خانهيك آشپز   . است آه خيلی از مردان ايران ر از چرب ی پ
رونِ    بدون تلاشی برای سرآشی يا حتا آنجكاوی …گرم و نرم و يك دامن پر از بچه         ِ اين آه در بي

ره ن داي ت   اي ان اس ری در جري ای ديگ م دني سته ه وبی. ی ب ه زن خ دگی. و چ ام       زن ا تم ان ـ ب ش
اب    ی زندگی با يك   تجربه. تضادهايش ـ هيچ گاه از هم نخواهد پاشيد  دعی و آت زن تحصيلكرده، م

ن سنخ را              ی از اي د زن ا ديگر نخواهن افی است، ت رو “خوان برای هفت پشت اين گونه مردها آ ” پ
  !!پدر  را ـ احتمالا ـ بی آنند و چند بچه

ر  سر جسمانيت              «: به قول علی فردوسی    ن زن، ب ر سر ت رد ب رد از نب ن نب هيچ آجا اي
رين   ی سهمگين  آنان، خود صحنه  ] ی                       سكسوآليته[نسانيت   زنان، تن و ج    …تر نيست   زنانه سهمگين  ت

ای متخاصم   م نيروه ود ه ان، خ ه در آن زن ردی آ ت؛ نب ر آن   نبردهاس ر س رد ب ه نب م آنچ د و ه ان
   ٥٥».است

اقض          ده و در دو وجه متن سان نصف ش در ديدگاه علی شريعتی، درست همانجايی آه ان
ی  ف م م تعري ا ه ضاد ب ود،  و مت سوآليته  ش ر سك ر س ونين ب رد خ ن نب ی اي رد ی زن در م رد . گي نب

ی                    نفكران ايران ام روش ا تم دگاه تقريب ه در دي سهمگينی آه نه تنها در ديدگاه اين روشنفكر دينی، بلك
رده است             ده و رسوب آ ايگير ش اك          . پايگير و ج ژه و خطرن دگاه، خود ناشی از نگرش وي ن دي اي

ن   البته در مكاتب و مذاهب قديمی. ی زنان است  سوآليتهاديان سامی و به ويژه اسلام به سك        تر هم اي
ين اسلام                     نبرد سهمگين بر سر جنسانيت زن در جريان بوده است، اما جنگ بين اسلام و آزادی، ب

سان  و حقوق برابر همه  ان دارد       ی ان م جري ين امروز ه ا هم ا ت م      . ه ه طرز سهمگين و خونينی ه ب
  .جريان دارد

سبت          به عنوان نمونه او    لين سری ايرانيانی آه به غرب آمدند، چه آنانی آه در شيفتگی ن
ا   ها و نيكويی ی زيبايی   به غرب، همه   ها را ناشی از تمدن غرب به حساب آوردند، و چه آنانی آه ب

رزان     انعكاس تصوير غرب بر شرق مسلمان و بيمار، پايه     شان را ل های حكومت، صدارت و قدرت
ه د، هم ابی آردن شان و آزادی و سست ارزي وع پوشش اي ان در غرب، ن ر زن ه از پيك ای   و هم ه

  . ايشان تصويرهای عجيب و غريبی پرداختند
الات                  ی جونز اي محمد توآلی طرقی استاد تاريخ شناسی و تاريخ خاورميانه در ايالت ايل

ام         ه ن ان فرنگ             “متحده پژوهشی دارد ب ه زن ان ب ار ايراني يش در      ” نگرش شهوت ب د سال پ ه چن آ
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ده              . ی مهرگان به چاپ رسيده است        همجل ی غرب را در دو س سافران ايران ين م وآلی اول ر     ت ی اخي
دسته بندی آرده و در اين ميان نگاه ويژه         ” فرنگ ستيزان “و  ” فرنگ ستايان “در دو گروه متفاوت     

  : بين گذاشته است بار اين مسافران به زنان غربی را اين گونه زير ذره و شهوت
د  ه ايرانيان نگران فرنگ بوده ای است آ    دو سده « ی از نخستين نگرش     . ان ن دل نگران اي

ه دارد  ] نيز[به زنان آغاز و تا آنون        ه جستجوی              . ادام سافران و محاضران ب ارويی م ن روي در اي
دی   های خويش و دگرِ فرنگی پرداخته و با تقليد و تمسخرِ فرنگان، دوره         ها و تفاوت    شباهت ی جدي

د از تاريخ ايران را پی ر      ه    . يختن ازپردازی              هر دو روي ازنگری و ب ه ب د و تمسخر فرنگ، ب ی تقلي
داری          ه م ستعربانه ب داری م ی را از م ت ايران گ و هوي د و فرهن شينيان انجامي شتن و خوي خوي

سيل داد ستفرنگانه گ از دوره . م ونی آغ ن دگرگ سازی و   اي ل هم دايش دو روش متقاب دد و پي ی تج
   ٥٦».گ بوددگرسازی خويش در رويارويی با فرن

وآلی   ر ت ه نظ وه   «ب تيزی، دو جل گ س تايی و فرن گ س ازنگری   فرن اگون ب ی گون
ستفرنگانه ودی است  ی دوره م ه فرهنگ خ دد ب تايان و  . ی تج ان، فرنگ س ا فرنگي ورد ب در برخ

ی     شی         فرنگ ستيزان ـ هر دو ـ زنان فرنگ را ب رده و حجاب، نق ن نگرش، پ د و در اي رده  ديدن پ
ال و گ زی در خي تمرآ ران ياف تايان . ويش سياسی اي اب“فرنگ س شف حج ان ” آ ون زن ـ همچ

ه     تند      فرنگ ـ را زمين ران پنداش ال، استقلال و آزادی اي ی، آم تيزان   . ی ترق ی “فرنگ س ” حجابی  ب
ين         ناموسی و آغازه      عصمتی، بی   عفتی، بی   پردگی، بی   زنان همچون فرنگان را بی     ن و آئ سخ دي ی ن

پيشاهنگان هر دو روش همساز و دگرساز با روايت آزادی           . گاشتندان” آزادی و بی بند و باری     “و  
انگی و               ادينگی، زن زنان فرنگ به بازانديشی مفاهيم خويش و دگر، اندرون و بيرون، نرينگی و م

د     لام پرداختن ران و اس ی و اي ياق   . مردانگ ر دو س ساله “در ه اب  م ده ” ی حج رش  زائي ی نگ
   ٥٧».به زنان فرنگ بود]  مرد مسلمانمسافران[مستفرنگانه، آزمند و شهوتبار 

وآلی   اين پژوهش با بررسی جانداری در متن اولين سفرنامه    های ايرانيان به فرنگ آه ت
ا فرنگ و فرنگان   ] ايرانيان[ترين منابع شناسايی چگونگی رويارويی  غنی“ها را   آن شناسد،   می ” ب

  :  يابد ادامه می
ان       ی    ها پيكر زن فرنگ گستره      در اين گزارش  « خيالپردازی بينندگانی شد آه حضور زن

 سياحان چگونگی برخورد زن  …دانستند آور می حجاب در محيطی همگانی را عجيب و شگفت    بی
د            ه شرح و گزارش آن پرداختن . و مرد فرنگی در فضای همگانی را چشمگير يافته و به تفضيل ب

های  ها و گلستان  در باغستانسخنی زنان و مردان   ها توجه خاصی به همگامی و هم        در اين گزارش  
   ٥٨».عمومی داشتند

ر پيچه و چادر و چاقچور و در                        ا در زي ان را تنه ناگفته پيداست برای مسلمانانی آه زن
درونی وان ان ا عن ا، ب ده ه زل و آلفت و وال ستوره و من ايی از سنخ ضعيفه و م ا مصطفی و  ه ی آق

سی و         شناختند و ايشان      ادبی و ادبياتی از اين دست می        بی ع نيازهای جن رای رف اتی ب ا حيوان را تنه
ی ابی م ود ارزي دماتی خ ده خ ين پدي د، چن ود آردن ه ب در دور از ذهن و ناباوران ان . ای چق دن زن دي
د،   خواهند نشست و برخاست می     پوشند، با هر آه می      خواهند لباس می    آزادی آه آن گونه آه می      آنن

ی  ه م ر آ ا ه ی  و ب ادمانی م ادی و ش ه ش سندند ب ان  پ ام و مك لاء ع د؛ بخصوص در م ای  پردازن ه
ود     ده ب يج آنن ز و گ رت انگي دازه حي ه ان ا چ ومی ت ه   . عم اده آ سيار س لِ ب ن دلي ه اي نِ «ب در وط

ذير               ان ناپ مسافران، همآميزی زن و مرد در محيطی همگانی، آن هم بدون حايلی چون حجاب امك
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ود  ه مر  . ب ودن ب ا در صورت محرم ب اعی، زن، تنه درون،  در عرف اجتم م در حريم ان دی آن ه
ی    . بود  می” رفع نقاب و آشف حجاب    “جايز به    رون “حجاب در      آميزش زن ب امحرم     ” بي ا مردی ن ب

شان  دآاره“ن ی” ب ودن زن، رواج  ب ته     ب اآم پنداش ی ح ام اخلاق ی نظ ل فروپاش اری و عام د و ب بن
     ٥٨».شد می

ا      شان ب ان فرنگ و مناسبات اي ياحان از زن ن س ه اي ر  تفاسيری آ ه تعبي تند ب ردان داش م
ای بود آه اين مردان مسلمان ـ نسل اندر نسل ـ در شيرينی     توآلی همان بهشت گمشده و آرزو شده

د                  رورده بودن ا پ ده و آرزوه ا دي ه آن، روياه ردان      .  و شادی دست يافتن ب ن م در مغز گنجشگی اي
ين  گنجيد آه بهشت موعودشان با زنان زيبا و ترگل و ورگلش، در اين      نمی جهان و روی همين زم

م             و حالا در غرب می    . خاآی هم قابل دسترسی باشد     ه دست آ  سال  ١٤٠٠ديدند همان بهشتی را آ
ام     ديدند و برای دست   ها می   بود در آرزو و حسرتش خواب      ه هر ام ه آن ب ای در هر ده   زاده  يافتن ب

ود              ها می   ای دخيل   آوره ی نب ه مردان ق ب ايه   بستند؛ اما اين بهشت فقط متعل ر س ه در زي ان    آ ی درخت
ه              خوش سايه  ا ريش مومنان ازی ب ه ب شان وادار   اش، لشكر زنانی را در سمت معشوقگان خويش ب

ه   د؛ بلك شتی“آنن ه   ” به رای هم ر ب ود براب سان ب ر      ی ان اور و ديگ سيت و ب ارغ از جن ا ف ه
  .های نامربوط و آمدی در ديدگاه دين اين جماعات چينی تفرقه

رزا در سال                  رضا قلی ميرزا قا   « ی مي رزا و نجف قل جار آه همراه برادرانش تيمور مي
ا  ” باغی چون بهشت آراسته“غرب را    »  به انگلستان سفر آرد    ١٨٣٦ ازی  “آه در آنج ا و   آتش ب ه
  . گرد آمده بودند، تصوير آرد” دختران ماه سيمای حور لقا“بوده و ” ها چراغان

های ايرانيان و خيالات و تصورات       توآلی پس از چند صفحه گزارش از برخی سفرنامه        
اره شان در ب ه اي ار از زواي ن ب شان، اي اعی اي بات اجتم گ و مناس ان فرن ن  ی زن ری اي ی ديگ

ه فرنگ          «البته  . آشد آه بسيار خواندنی است      ها را به تصوير می      سفرنامه د ب با گسترش رفت و آم
ه فاحشگ           ی پسنديده   در قرن نوزدهم، چهره    دريج ب ی   ی زنان فرنگ به ت انی ب عصمت و   ان و عفريت

اندن   …  پرست تبديل شد شهوت رای هراس اين تصوير شهوت انگيزِ زن فرنگ همچون مترسكی ب
ا      . ايرانيان به آار گرفته شد   ارزه ب ه مب ز ب سازندگان و پرداختگران اين نقش به شكلی شهوت انگي

ی      در اين قبيل نوشته   . زنان شهوتران فرنگ پرداختند    ی   عفت   ها زنانِ فرنگ ب عصمت و هرزه     و ب
 به علت نقش شهوت انگيزی آه از فرنگ ساخته شده بود، مسافرت زنان به فرنگ                 …جلوه يافتند 

   ٥٩».شد و اين نگرش همچنان باقی است قبيح و ناپسنديده انگاشته می
ره          ه     ی  و اين بزنگاه درست همان بزنگاهی است آه گ اريخی       آور فاجع پتامبر   ١١ی ت  س

ان آورد     ت نمی  است و آسی جرا    ٢٠٠١ ه مي د از آن سخنی ب ده     . آن رانِ دو س ه اي ذيريم آ ی  اگر بپ
پيشين، تفاوت چندانی با آشورهای عربی از سنخ عراق و عربستان و مصر و الجزاير و مراآش             

ی …و ت، م ته اس ه    نداش ا زمين ر و ب رايط براب وانيم در ش ات   ت د، در ادبي ی همانن ذهبی و دين ی م
  . هايی برخورد آنيم ها و فرنگ ستيزی ها و فرنگ ستايی نامه يرتسياسی اعراب هم به چنين ح

ه    ه در هم ت آ ن اس ت اي دی در      واقعي شی آلي ان نق سلمان، زن شورهای م ن آ ی اي
رده     ها و جريان   عملكردهای اسلاميست  ا آ د  های اسلامی ايف دعی       . ان ا م اه حت ه گ سلمانی آ ردان م م

دنيت      ت          گرايش به تمدن و م د و  دموآراسی را دس ده ان سانس می   آورد ارزن ند، در   ی دوران رن شناس
ان می ه مي ان ب ای زن ه پ اه آ ا، آنگ سلمان م ست شرق م ك سره هيئت اسلامي د، ي ود  آي ه خ ا را ب ه

                                                           
  ـ همانجا ٥٨
  ـ همانجا ٥٩
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ژه اسلام و    شوند آه در تاريخ اديان سامی  میگيرند و برای زنان همان وظايفی را قائل می  ـ به وي
  . يهوديت ـ برای زنان مقرر شده است

 مردان به زن و جايگاه زنان در اجتماع، تحت عنوان عصمت و عفت و حجب                نگاه اين 
ه    ” ناموس“از  ” حفاظت“هاشان برای     و حيا و نگرانی    ه ترجم ی خود     اللفظی سلطه     ی تحت    ايشان آ

وری شان است، تئ ه اي ايی را از چنت رون می ه ی ی ديدگاهشان بي ود بيرون ه نم شد آ دانی  آ اش، زن
ار        ان در حجاب اجب ان در هيئت           آردن زن وان وظايف زن ان، تحت عن شيدن از زن ی و بيگاری آ

ره        ين داي ر، همچن ته           مادر و همسر و دخت وجيهی داش ه هر ت شان است آ سی اي رل جن رای آنت ای ب
ه   ها در قوانين جامعه   ی حقوق برابر تمام انسان      باشد، با معيارهای شناخته شده     دن، زاوي ای  های متم

ه دارد١٨٠ عي  .  درج ه وض اهی ب زاره نگ ان در ه ستان     ت زن ر عرب شورهايی نظي وم در آ ی س
  .آند تر می سعودی، قطر و خيلی ديگر از اين آشورهای عربی مسلمان، اين تصوير را تكميل

دهند، در يك تصوير، هراس اين  داشتن زنان می اهميتی آه اين مسلمانان به در پرده نگه       
ه  . قوقشان استی حق و ح مسلمانان از حضور زنان در جامعه و مطالبه     ان در خان ا و در   اگر زن ه

درونی ای      ان تن عملكرده ضور در م ق ح د ح د و نتوانن وس بمانن ا محب ه
ی صد   ای خواهيم داشت تحت سلطه    گاه جامعه  علمی را داشته باشند، آن    /فرهنگی/سياسی/اجتماعی

دازند و همين پر شان می   ی اجتماعی   در صد مردان، و تنها اين مومنان هستند آه به آارهای مردانه           
ه  ان در خان ره          مومن ستگی را از چه ار خ ه غب د آ ار دارن انی را در آن ا زن ز زن ي ان ني ی  هاش

ه سلطه ه و قدرتمداران شان می شان برمی گران ر و خشك د، ت د، بچه گيرن ان را می آنن ه  هاش د، ب پاين
ان از   دهند و خلاصه در تقسيم آاری اين گونه، شان سر و سامان می  مسائل مردانه و جنسی    م زن  ه

ا             شوند و هم مردان مسلمان می        حضور در جامعه محروم می     ه همان ی عظيمشان را آ د نگران توانن
ه   اب رابط ان انتخ ت   امك غلی و فعالي سی و ش ای جن د و     ه ت، درز بگيرن ان اس اعی زن ای اجتم ه

  . و البته آاملا مردانه محدود آنند” سكسيستی“ای  ی انتخاب را نيز به دايره حيطه
ه  ههفت ران“ی   نام ان اي ه” زن ود در هفت ی خ ايت اينترنت ال  در س اهِ س  ٢٠٠٣ی دوم تيرم

ران و                        ار اي ازار آ ان تحصيلكرده در ب ردان، زن ا م بحثی را پيرامون تفاوت ميزان بيكاری زنان ب
انع اصلی  “ها را  اين آه چه درصدی از زنان، سنت    شرفت خود می   ” م رده است     پي د، آغاز آ . دانن

ي شريه آوش ن ن ه اي ن فاجع ه اي ود دارد، ب ی وج ران فعل ه در اي ان آمی آ ان امك ی   ده است، در هم
ه    د؛ فاجع وآی بزن ران ن ار اي ازار آ ر ب اآم ب ی از   اساسی ح وری نيم ی و مح شكل اساس ه م ای آ

  . های حكومت اسلاميان بر ايران بوده است شهروندان ايرانی در تمام اين سال
ران        زنان تحصيلكرده  “گزارشی آه زير عنوان      ار اي ازار آ ا        ” ی ب ده است، ب برجسته ش

ه را در              ام فاجع ا تم ه است، ام اده و اساسی پرداخت د پرسش س رده  ٤اين آه به طرح چن ان پ ی    مي
لامی      ل اس ادر و ضرب المث ير م ه و ش ی بيم زارين و گران ان و س تان و زايم شی از بيمارس نماي

ن       ” بهشت زير پای مادران است    “ ه پرسش     خلاصه آرده است؛ بدون اي ه ب ده در       آ های برجسته ش
  .پاسخی داده باشد] خانم آينا قطبی يعقوبی[بالای گزارشِ گزارشگر 

ه عرصه         : ها و اما پرسش  د داشتن شغل و ورود ب ا امي ان ب د در صد از زن ار و    چن ی آ
  !گذرانند؟ های تحصيلات عالی خود را می توليد، سال

ان تح            ار وارد می         چه تعدادی از زنان و دختران، پس از پاي ازار آ ه ب شوند و   صيلات ب
ای نقش           های آموزش را پشتٍ در خانه       چند درصد از ايشان، تمام دانش سال       ه ايف ته، ب ا گذاش های    ه

  !شوند؟ خانگی مشغول می
ين وب سايت         ] ١٣٨٢ خرداد   ٣١[در خبری از ايسنا      ه در هم ران   “آ ان اي ده    ” زن ل ش نق

شكده         وم اج   است، يك عضو هيئت علمی دان ان       ی عل اری در مي زان بيك ران، مي شگاه ته اعی دان تم
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ده               % ٦/١٩زنان را    ابی ش ردان ارزي اری م زان بيك ارزيابی آرده است آه اين ميزان دو برابر مي
ان،   ] ٨٢ تير   ٣[در خبر ديگری از ايسنا      . است % ٤١در يك نظر سنجی مرآز امور مشارآت زن

ای موقعيت               زنان، سنت  سته    ها را مانع اصلی رشد شغلی و ارتق د    خودشان دان ين      . ان ر اساس هم ب
اری       زنان هم از آينده   % ٥١نظر سنجی    رده     ی شغلی و آ ی آ ار نگران د  شان اظه ه   . ان وانعی آ از م

رده     های شغلی    اين زنان بر سر راه موفقيت      ام ب ه آمی         شان ن زان، پس از سنت، ب شترين مي د، بي ان
ه ناشی         درآمد همين تحصيل آردگان مونث اختصاص داده شده است؛ پا          ئين بودن سطح درآمدی آ

ل بافت تبعيض                  از نابرابری  ه دلي ردان ب ان و م ه   های حقوقی موجود ميان زن ات      گرايان سيم امكان  تق
  .  توليدی، ثروت و قدرت  در بازار آار ايران است

ان   دانشجويان مدارس عالی و دانشگاه% ٦٥اگر توجه آنيم آه بيش از        های ايران را زن
  . ی آماری نوع ديگری برخورد آنيم توانيم با اين فاجعه دهند، آنگاه می یو دختران تشكيل م

ا در           زنانی آه پيش از پای گرفتن حكومت اسلامی، تحصيلات عاليه          شان را در غرب ي
سياری        دانشگاه د، ب شان   های عرفی نظام پيشين ايران به پايان برده و يا در حال به پايان بردن بودن

دند     از همان آغاز حكومت اس       د و اخراج ش ين   . لامی پاآسازی، بازنشسته، بازخري سياری از هم ب
د و آزادی   شور گريختن ق از آ ان متخصص و محق د   زن ستجو آردن رب ج ان را در غ ام“. ش ” اته

تفاده           تثناء عدم اس دون اس يوه          پاآسازی شدگان هم ب شان از ش ازه    ی درست اي اری پوشش                                ی ت ی اجب
  . ی زنان بودبرا

ده   ر هاي انم دآت ن      خ وق زن و ب وان حق ت عن شی تح ی در پژوه ست ی مغيث ای  ب ه
ن  «: نوشت] ٧٣بهار [انداز  ی چشم  اجتماعی جمهوری اسلامی، مندرج در فصل نامه     /فرهنگی با اي

ر چشم     ” زوروی مونث  “ سوارآاری شرآت آنند و در هيئت         توانند در مسابقه    آه زنان می   در براب
اگران ه             تماش ق ورود ب ادق ح ام ص شگاه ام شجوی دان ان دان م زن هر ق ا در ش د، ام ب بتازن  اس
  » …ی دانشگاه را ندارند  آتابخانه

سم                    ٢٥در اين    ار، و سكسي ازار آ ه ب رای ورود سريع ب ل محدوديت ب ه دلي ان ب  سال زن
ن سد شغلی  جاری در متن بازار آار ايران، به اين اميد آه بتوانند با داشتن تحصيلات عاليه، از اي    

د   ها و مدارس عالی روی آورده       تر عبور آنند، به دانشگاه      آسان شگاه        . ان ان در دان ين زن ا هم ا و     ام ه
م دوره                د ه د همانن سياری         مدارس عالی موجود در حكومت اسلامی اجازه ندارن های مردشان از ب

ذرد، در    می مند شوند؛ با اين همه هر سال آه از حكومت حاآمان اسلامی  امكانات آموزشی بهره   گ
ه ه هم ستره  پهن ژه گ ه وي ا و ب ازه   ه تاوردهای ت ه دس ان ب ن زن ری، اي ای دست  ی آموزشی و فراگي
ی               می يابند؛ تا جايی آه برخی از زنان مجلس اسلامی و شاغل در سطوح مديريت درجه چندم دولت

 زن نسبت به     يافتن ميزان دانشگاه ديدگان     آه سخنگويان مونث حكومت اسلامی هستند، اين برتری       
  ! آنند در جامعه ايران ارزيابی می» سنت«مردان را يك فاجعه در روند تضعيف 

سته             ر توان ا تلاشی پيگي شگاهی دست              اين زنان تحصيل آرده آه ب دارج دان ه اخذ م د ب ان
ديريت . شوند ای روبرو می  های پی در پی     يابند، در بازار آار ايران با بن بست        های   راه ورود به م

ه سته است  ي درج شان ب رای اي ه . ك ب ا مردان شاغل اساس سياری از م زان   ب ر مي ا ه ان، ب د و زن ان
  . تخصص راهی در اين بازار آار ندارند

ان را در    خانم مغيثی در بخش ديگری از همين پژوهش، برخی محدوديت      های شغلی زن
ی ين برم ن دوران چن مارد اي ه ط «: ش اری ب ات حف شناس از شرآت در عملي ان باستان ی زن ور آل

رای            محرومند و به گفته   اری را ب ه حف وط ب ز واحد مرب شگاه ني ا در دان شناس حت ی يك خانم باستان
رده   ذف آ شجو ح ران دان د دخت انم. ان سافرت    خ ق م ناس ح اه ش ای گي د و    ه ی را ندارن ای تحقيق ه

اه           ردان گي ه توسط م د            مجبورند روی گياهانی آ ار آنن ه   .  شناس جمع آوری شده، آ ه گفت ا      ب نم ی خ
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روژه         ان                  محقق ديگری آار عملی تحقيقاتی حتا در پ ه زن وط ب ق مرب ورد تحقي ه مشكلات م ايی آ ه
ه                     است، به مردان سپرده می     ز هست، از تجرب شگاه ني ه عضو هيئت علمی دان ی     شود و ديگری آ

ار               ناموفق خود سخن می    اه آ رده، پس از شش م ور آ زينش عب گويد آه با آن آه چند بار از سد گ
ال می                     در يكی    رون آردن او اعم رای بي ه ب شارهايی آ ه علت ف ا ب ا       از بنياده ه ره ور ب شده، مجب

انكی خارج از آشور           از خروج خانم ديگری آه به رياست يك شعبه        . شود  آردن پست خود می    ی ب
 و از ورود خانم محقق ديگری آه سرپرست يك   …شود  منصوب شده بود، از آشور جلوگيری می      

شود و پس از آن آه سرانجام           به شهرستان بود، به هتل شهر جلوگيری می        هيئت تحقيقاتی اعزامی  
شود اتاقی در هتل بگيرد، در تمام مدت اقامت مجبور بوده از در عقب                 موفق می ] اين خانم محقق  [

  » …هتل رفت و آمد آند، تا آسی متوجه اقامت او در هتل نشود
ر سر              برای تكميل اين گزارش می     ه ب وانعی آ وان از م ه         ت شجو ب ران دان راه اعزام دخت

اد می               ه سال             خارج از آشور از سوی حكومت اسلامی ايج رد آ اد آ ز ي هاست موضوع      شود، ني
  . دهد های مطبوعاتی در درون ايران را تشكيل می محوری بحث

شان           ان ن شارآت زن ور م ز ام نجی مرآ ر س ز نظ اری مرآ ی آم ه بررس ه آ همانگون
ا   سنت“دهد، بسياری از زنان       می انع اساسی موفقيت      ” ه ه حساب می         های شغلی     را م د   شان ب . آورن

ابرابری         زان ن ه        برای اين آه بتوان از مي وقی در جامع ازار         های حق ه يك بخش آن در ب ران آ ی اي
ين جان سختی      آند، آاست، بی ترديد بايد سنت   آار نمود پيدا می    ه چن ايی را آ د    ه ر رون ای در براب
ه      ها را از پايگاه قدرت حذف آرد؛ سنت         د و آن  دهند، به نقد آشي     توسعه نشان می   های جان سختی آ

در تفسيرهای حقوقی حكومتی، منشايی تقديس شده دارند و قدرتمداران اسلامی به دليل حاآم بودن            
نت ن س ل      اي دن عم اروان تم ه آ ع ب ن جوام تن اي ی پيوس انع اساس وان م ه عن شان، ب ا در ديدگاه ه

  .  آنند می
انی و از         از فمينيست  Alice-Schwarzerخانم اليس شووارتزر     های استخوان دار آلم

ه        از مجل ستی، ژورناليست و صاحب امتي بش فميني شگامان جن رآوازه  پي اب   Emmaی  ی پ  در آت
دن و بررسی آن      تئوری تازه ” شكيبايی بيجا در برابر مجاهدين االله     “اش به نام      تازه ای دارد آه خوان
ايه                    تواند  اين آينه و نفرت عظيم          می ا حدی از س يونال را ت ه غرب راس سلمان ب و عجيب شرق م

ان                     شناختن پديده . درآورد سی زن رل جن وای آن؛ آنت ای به نام عنصر مردانگی و نرينگی و تحت ل
  :اند شرق آه آمی از اين بوی بهشتی آزادی را در مشام خيالشان مزمزه آرده

های عامل      ی تروريست    ههای پژوهشی گوناگون پسيكولوژيك و نقش انگيز        در بررسی «
ه روشن          ١١ی  فاجعه ز ـ آ ا از يك چي ان آورده شد، ام ر زب ز ب رين آن   سپتامبر، همه چي هاست ـ    ت

ای است آه به ويژه اقتدار خود  و اين مردانگی. است” مردانگی“و آن عامل  . سخنی بر زبان نيامد   
   ٦٠»!بيند بر زن را در مخاطره می

ی  ] ١٩٧٩ مارس  ١٨ [١٣٥٧ اسفند ماه  ٢٧اين بانوی روشنگر آه اتفاقا در        ه  ٤يعن  هفت
ه و               ٥٧پس از افتضاح تاريخی بهمن       ه خوبی دريافت سم را ب ن مكاني رده است، اي  به تهران سفر آ

ا    شووارتزر در گفت و گويی با خانم ماهباز از استراتژی سياسی اسلاميست           . تئوريزه آرده است   ه
ه ترجم              برای مبارزه  ی آ ا غرب گراي سترده ب ه /ی شسته    هی گ ان             رفت ه ارآ ل ب ی آن وارد شدن خل

وان    حكومت مردسالاران اسلامی حاآم بر زنان است ـ چنانكه در يك گزارش آوتاه ژورناليستی بت
   ٦١.به آن پرداخت ـ سخن گفته است

                                                           
 انزادي دآتر حسن آی ، ترجمه١٣٨١ر يت/، خرداد٨ ی  تلاش، سال دوم، شمارهی  ـ مجله٦٠
 ٢٠٠٢ ماه ژوئن ١٤خ يران امروز در تاري اینترنتيت اي ـ منتشر شده در سا٦١
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ی نفرت و آينه به غرب را بدون شناخت اين عنصر  توان پديده واقعيت اين است آه نمی 
ا نمادهای                    اين رابطه . ی آرد نرينگی شناخت و ارزياب    ان در شرق اسلامی ب ا همچن ه م ی سلطه آ

 سال پيش   ١٤٠٠ای است آه توسط بنيانگزار اسلام در            فاجعه انگيزش مواجه هستيم، همان تئوری     
سلمانی در              جامه رد م ی تقدس پوشيد و در جان و تن و باور مسلمانان جهان، و در ناخودآگاه هر م

ين نشست            انتظار فرصتی برای شكار    ه آم ل، ب ه    .  و راه يافتن به خودآگاه و ميدان عم ن آ رای اي ب
شه ی، و ري رت غيرمنطق ن نف اره  اي شناسيم، چ تيزی را ب ن غرب س ای اي ه  ه ن آ داريم جز اي ای ن

انيزم ه مك ن رابط شناسيم  اي لطه را ب ست. ی س را اسلامي دانيم چ ا ن ردن از  ت رداری آ ره ب ا در به ه
ه خود راه نمی        دستاوردهای فنی و تكنيكی غ     ستره         رب، ترديدی ب ه گ ا ب د؛ ام وق     دهن ری حق ی براب

ه سان هم شان،        ی ان ان، دگراندي ان، آودآ وق زن صوص حق شان و بخ ه حقوق ردم ب اهی م ا و آگ ه
ی ه م ان آ رجنس گراي ام برمی دگ شير را از ني ند، شم ی رس شند، نم ا را  آ ن رفتاره ستر اي وانيم ب ت

  . بشناسيم
ی دو  اد گراي ن بني ه نظر م هب سی   پاي ابرابری جن شونت و ن م دارد؛ خ ه. ی محك ای  پاي ه

ه        ن پاي م اي م      جنبی ديگری ه ا را محك ر می     ه ه است              ت ين دو پاي ا اساس، هم د، ام ادگرايی در   . آن بني
ردم تحت سلطه    درخشش راسيوناليسم و عقل گرايی و با رشد آگاهی       ه   م ايش را سست و    اش، پاي ه

ی كننده م د ش ا ب. بين ه اساس م آ هاسلام ه ابرابری ر پاي واع ن ن  ی ان دون اي ه است و ب ا شكل گرفت ه
د؛                اش را از دست می      ها امكان تجلی    نابرابری ال و اعلام آن ی را اعم ين نفرت د، ناچار است چن ده

ه   چرا آه اگر در غرب اين خبرها نشده بود و اگر حقوق بشر و عقل ارزات   گرايی ـ با هم [!] ی مب
س      ه شرق م لام اسلامی ـ ب ای اع ود علم اری نب ا غرب آ شان را ب ود، اي ه ب ان . لمان راه نيافت زن

درونی  ان در ان سمی       همچن سی و ج اری جن اب و بيگ م در حج بس دائ ه ح سراها ب ا و در  حرم ه
ان وارد نمی   ی سلطه  هيچ خللی هم بر رابطه     . محكوم بودند  رون وسطا     . شد  ی آقاي اگر غرب از ق
ی  له نم سا    فاص د از ان سيری جدي ت و وارد تف سان گرف وق ان ت، و حق شان   ن، فردي دان اي ا و وج ه

ا می        نمی ا ادع سم اسلامی      شد، شرق را با غرب آاری نبود و من همين ج ه تروري نم آ م در   آ ای ه
درونی      . آار نبود  ه      اما غرب، زنان را از ان رون از خان ه بي ا ب شاند،       ه از و آزاد آ ه مجامع ب ا و ب ه
  . ها را زير ذره بين برد  به انواع انسانها را برابر شناخت و تجاوز و زورگويی انسان

سم،  ومتی از آاتوليسي ت حك رفتن از قرائ له گ ا فاص رب ب عيفه“غ زان و ض ا و  آني ه
ا  ادبی ها و بی های آقا مصطفی و منزل ها و والده ها و آلفت    صيغه ردان     ” ه ا م ر ب اه براب را در جايگ

ود        ی آغازين   و اين درست همان نقطه    . و برگزيدگان االله نشاند    سلمان ب ه  .  فاجعه برای شرق م فاجع
ين شرق و غرب عمومی شد             . مرز بين آشورها برداشته شد    . از همين جا آغاز شد     . رفت و آمد ب

م    . ها زنان را به خود پذيرفتند       ها و دانشگاه    مدرسه ه حيطه          و از همه مه ان ب ای زن ر پ ی فرهنگ،   ت
ني  و اين همان نقطه   . هنر، دانش، آگاهی و غرب باز شد       سلمان      ی ش رای شرق م اقوس خطر ب دن ن

اك               . بود سيار خطرن سيار ب ا ب ار، اساس ر و وحشت     اين زنگ خطر جدی برای شرق بيم اك  ت ر از   ن ت
ين دو سال                   . هرگونه شكست و واماندگی تاريخی بود      ا هم ستان ت ه در عرب وان نمون ه عن ه ب چرا آ

ناخته                       رادرش ش در و شوهر و ب ام پ ه ن نامه نداشت و ب ی شناس يچ زن و در قطر و  . شد   می پيش ه
گاه   ی را در ورزش ی، زن شورهای عرب ر آ ی از ديگ ان     خيل ا هم اچی و ب وان تماش ه عن ا ب ا حت ه

اب و    د    ـ نمی  …تصوير اسلامی ـ مانتو و روسری و چادر و مقنعه و پيچه و نق وان دي ين   . ت ا هم ت
از شهروندان  چندی پيش هم در ايران همين تفريح حداقل ـ تماشای مسابقات ورزشی ـ برای نيمی   

  !!ايرانی ممنوع بود
ان و            ترين و اساسی    ها، مهم   با اين رابطه   ترين بخش اين نابرابری، يعنی نابرابری بين زن

رك برداشت         افتن                    . مردان، در يك دريافت راسيونال ت ا راه ي ه غرب، و ب ان ب ای زن از شدن پ ا ب ب
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ی شدند آه اين عامل نرينگی        آارهای غربی به شرق، در حقيقت زنان ستون پنجم          ها و راه    دريافت
های مردسالارانه،      اين بيرون آمدن از اندرونی    . ها بيرون آمدند    زنان از اندرونی  . را زخمی آردند  
د  ی اسلامی هم فاصله می    ايشان از آليت باورهای مردسالارانه    . فقط شكلی نبود   ديگر آسی   . گرفتن

اقص          نمی ان ن ه زن د آ ره      توانست بگوي د و به ان     شان از ز     العقلن ام؛ چن دگی ناتم ی و        ن د و عل ه محم آ
  . جانشينانشان بارها و بارها گفته بودند

اين تهديد وجود داشت و اتفاقا خيلی هم جدی بود آه ديگر زنی تئوری تئوريسين رديف        
ی    ن اب ی اب ی عل يعه، يعن ذهب ش رد   دوم م ش نگي ه ري ب را ب ه . طال ه در خطب و آ  ٨٠ی  هم

  : و برای توجيه سرآوب زنان گفته بود”  جمل در نكوهش زنانپس از پايان نبرد“اش  البلاغه نهج
ول           « واقض العق انهن      . معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان الحظوظ ن ا نقصان ايم فام

و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن علی الانصاف        . فقعودهن عن الصلاه و الصيام فی ايام حضيهن       
ال ث الرج ن مواري شها. م ولهن ف صان عق ا نق دو ام شهاده الرجل الواح راتين آ رار . ده ام اتقو ش ف

  .و آونوا من خيارهن علی حذر و لا تطيعوهن فی المعروف حتی لايطمعن فی المنكر. النساء
ام   ايمانِ زنان ناتمام است، بهره   ! مردم« شان ناتم شانه . ی آنان ناتمام، خرد اي امی   ن ی ناتم

ا             ه هنگ ره       ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است ب شان و نقصان به شان، نصف       م عادت ی اي
شانه               ردان؛ و ن ه سهم م سبت ب راث است ن ان از مي ه        بودن سهم آن ود آ ن ب ان اي امی خرد آن ی ناتم

ساب رود      ه ح رد ب ك م واهی ي ون گ واهی دو زن چ ود را از    . گ د و خ د بپرهيزي انِ ب س از زن پ
ك       و تا در آار زشت طمع        ] مواظب خودتان باشيد  [نيكانشان واپاييد    ار ني د، در آ م [نكنن ان  ] ه از آن
   ٦٢»!اطاعت ننماييد

ه را                 ١١به نظر من آشتار      ا خاورميان ن روزه ه اي سم اسلامی آ  سپتامبر و تداوم تروري
اك        م می       به آتش آشيده است و روزبروز خطرن ر ه ه                 ت ور نرينگی را ب اره شدن ت ع پ شود، در واق

ا حد خود آزاری و خودآشی و                  ا ت ات انتحاری    اعتراض نشسته است؛ حت رده      .  عملي اگر توجه آ
سلمان                           باشيم، بخش اساسی غنيمت       ردان م ه م ان ديگر ب ان و چه در جه ن جه ه چه در اي ايی آ ه

زه             اك و من ه پ انی هستند آ د  وعده داده شده است، زن د  بكر و دست نخورده   . ان د . ان وز  . نوجوانن هن
ه          خودشان را دربست در اختيار مردان و مومنان می         . آگاهی ندارند  ا ماي د و در نهايت تنه ی   گذارن

سلمانان             . ها هستند   شادی و خوشی و صفای آن      ان م ه در مي ن هم موضوع بكارت دختران هم آه اي
شان                 اهميت دارد، بيش از آن آه به همان پوسته         ارتِ اي ان محدود باشد، بك ی داخل آلت تناسلی زن

ن            و اين بك  . شان نسبت به حقوقشان است      عدم آگاهی . در آگاهی است   ان را اي ن زن ه اي ارت است آ
  . آند همه برای اين مردان جذاب و رويايی می

ها هنوز اين امكان را نداشتند  تا زمانی آه ديوارهای بين شرق و غرب بلند بود و غربی           
ن از حكومت و    ردن دست دي اه آ شان را پس از آوت دگی نوين ای زن د و نماده ه شرق برون ه ب آ

  . ، شرق در امن و امان بودپيامدهای آن به نمايش بگذارند
ب« امر    در حبي ائم ب ت الق يف دوران خلاف من توص سير، ض ت  ال ده اس ين آم : االله چن
صيرالدوله  ه[ن و همت و حسن سياست] آ ه عل صاف داشت…ب ده … ان ه ع ال  ب ام س  ٣٦٠ی اي

وت  ” آنيزك“نمود و ديگر با آن  گرفته بود و هر شب با يكی از ايشان مباشرت می  ] زن[سريت   خل
   ٦٣»…رسيد آرد، مگر در سال ديگر نوبت به وی می مین

                                                           
، ی و فرهنگی، تهران، شرآت انتشارات علم١٣٨٠ستم، ي، چاپ بیديد جعفر شهي دآتر سی البلاغه، ترجمه  ـ  نهج٦٢
 ٥٨ تا ٥٧، صص ١٣٦٩ آتاب سال بهمن ی زهي جای برنده
، حقوق ٢٥٣٦ر، سال يرآبي انتشارات امی ، جلد سوم، چاپ دوم، موسسهی راوندیران، مرتضي ایخ اجتماعي ـ تار٦٣
 ٦٣٦ زنان بعد از اسلام، ص ی و اجتماعیفرد
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ی     …«   ور زن م ور وف حابه بط سياری از ص ه ب ن هم ا اي ی   ب لاق م د و ط د؛  گرفتن دادن
   ٦٤»… زن اختيار نمود٣٠٠ تا ٢٥٠آه حضرت امام حسن  چنان

  
خاطرات “آتابی است تحت عنوان ” دفتر ادبيات انقلاب اسلامی “های    يكی از دست پخت   

د د احم ال  ” احم اظمی در س ه آوشش محسن آ ه ب وزه“ در ١٣٧٩آ ات  ح ازمان تبليغ ری س ی هن
ده است” اسلامی شر ش ته. منت ق نوش ار سياسی طب د آ د احم اب، احم ا عضويت در  ی آت اش را ب

د وارد   می” حزب ملل اسلامی“آند، بعد به جريان تروريستی       انجمن ضدبهائيت آغاز می    پيوندد، بع
د  . شود  می ” االله حزب “در همين دوران طراح جريانی به نام     . شود  یجمعيت تروريستی موتلفه م    بع

رور حسنعلی   . به سازمان مجاهدين خلق می پيوندد    به طور موازی هم با هيئت موتلفه در جريان ت
ه دارد    ران رابط ت اي ر وق ست وزي صور نخ ا    . من اره ب دين دوب ازمان مجاه دايی از س د از ج بع

دد   انقلاب اسلامی می     ” رود خروشان  “ به   بعد. خورد  جمعيت موتلفه جوش می    ن     . پيون تٍ اي در نهاي
ه                               همه تلاش  ار گرفت ه آ ن ب دان اوي وان درشتی در زن ا عن ا آردن حكومت اسلامی، ب ر پ رای ب  ب

ام        و البته هنرپيشه   … به امروز  …شود تا   می انی و حماسه، در تم ی اول اين سريال سراسر قهرم
وده است             اين سال  رور ب ار ت ا در آ ار تروريست       ها ي ا در آن ه تروريست     ، ي ا ب ا، ي الی     ه ا آمك م ه

وده     ها و راهكارهای ساخت و پرداخت بمب        آرده است، يا در حال آموزش شيوه        می های انفجاری ب
دان       ك تگری در زن ه نوشيدن آب خن رده       است و البته زمانی را هم ب های حكومت پادشاهی سر آ

ن ز. است  ام اي سيار جالب است و در تم دگیآنچه ب وع     ن ين ن سياری ديگر از هم ه ب ه ـ و البت نام
های موازی  ها ـ به خوبی نشان داده شده است، سازماندهی بازاريان و مذهبيون و تلاش  نامه زندگی

ا داشتن حكومت          و گاه متقاطع و البته هماهنگ همه    ر پ ه حكومت و ب افتن ب ی ايشان برای دست ي
ان          ها هم بی   محور اصلی بيشتر اين مخالفت    . اسلامی است  حجابی است و وضعيت غير اسلامی زن

ارزه و فقط در                            چه جانی می   !! ايرانی ثلا مب ه سهم ناچيزشان از م ان را ب ا زن ن جماعت ت د اي آنن
  . راضی آنند” مردان قهرمانشان“پشتيبانی از 
ده         « دان  [از مسائل ناراحت آننده و آزار دهن ذل در           ] در زن رای من پخش موسيقی مبت ب
دان ضای زن ودف ده.  ب سحور آنن ه صدای م سبت ب ان ن ن مي سيار  در اي دگان زن ب ی يكی از خوانن

ا  …روزی تصميم گرفتم آه چند راديوی زندان را در هم بشكنم و خرد آنم. حساس شده بودم   لذا ب
ردم       ده     . آقای نور صادقی مشورت آ ه فاي رد و گفت آ دارد  او مخالفت آ تم  . ای ن ه وی گف حداقل  : ب

رد                نتيجه اين است آه    د آ د خواهن  بعد از درگيری و از بين رفتن راديوها مرا به جای ديگری تبعي
شنوم          ده را ب رين ش ن صدای نف ا اي ود ت د       . و ديگر اينجا نخواهم ب روی و تبعي ا ب ه هر ج او گفت آ

    ٦٥».شوی، همين شرايط است
د  ت «بع ا گف اج آق ل     : ح دون مي ار و ب ر اجب ه از س ن آ اطر اي ه خ ما ب اش ش ئن ب مطم

     ٦٦»!!آنيد آنيد، گناه نمی را گوش می] صدا[ آن شخصی
 برگ دارد، در انتهای آتاب چند عكس قد و نيم       ٥٢٠آتاب خاطرات احمد احمد بيش از       

ه     قد، تكی و دوتايی و چندتايی چاپ شده است و البته چند دست نويس را هم با عنوان سندهای طبق
ار        اند تا لابد سند     بندی شده به انتهای آتاب افزوده      اب و ارزش آ ” سازمان تبليغات اسلامی     “يت آت

  !را خيلی سطح بالا و پژوهشی نشان بدهند
                                                           

 ، همان صفحه٦٣ ی ، نقل از شماره١٩٧ ص ٣خ تمدن اسلام، جلد ي ـ تار٦٤
غات ي سازمان تبلی هنری ، از انتشارات حوزه١٣٧٩، سال ی ـ خاطرات احمد احمد، به آوشش محسن آاظم٦٥

 ١٤٦، منتشر، ص یاسلام
  ـ همانجا٦٦
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وار و طی دو سال     ٧٠اين خاطرات آه به صورتی شفاهی و با ضبط بيش از          ساعت ن
فراهم آمده است، يكی از اسناد بی نظير تاريخ انقلاب اسلامی است آه مكانيسم آار جريانی را آه         

ی      خ“در اوجش به آن      سوز مل شان می     ” ود سوزی دل د، ن د   انجامي ا حكايت       . ده اب ب ن آت ايی از     اي ه
ه                  آغاز می ” مردان خدا “وضعيت خانوادگی اين     ستر سنتی فرهنگی را آ ه سادگی ب ر  “شود و ب زي

انواده     . آشد  ی ايران جاری بود، به تصوير می        جامعه” پوست شب  دتا در خ ه عم ردان آ ايی   اين م ه
رورش نتی پ سيار س سيار ب هب ه   يافت ا هرگون شان را ب منی هيستريك سم دش ی و مكاني د، چراي ان

شاندن     ”جهاد“ها را با      نوگرايی، تمدن و تجدد و به ويژه برابری حقوقی انسان          شان برای به قهقرا آ
ی شان م ه ن م می جامع ار ه ه آن افتخ ازه ب د و ت د دهن ن ! آنن ه اي ی آ ژه تعريف ه وي ان“ب از ” قهرمان

  . رانشان دارند، به راستی شنيدنی و خواندنی استمادران، خواهران و دخت
ه لطف   وان نمون ه عن ن    ب ر از اي ی ديگ ی يك ان“االله ميثم ارزه ” قهرمان ه مب اش را از  آ

يد روح ای س ر عب ته، سپس سر از زي دين پيوس ه مجاه د ب رده است، بع االله  نهضت آزادی آغاز آ
ه تلاش           پناهند” انقلاب اسلامی “خمينی درآورده و به آغوش پر مهر         شان ب ار اي های    ه شده و در آن

سم آمدی دوم           اش پرداخته است، و تازه در مرحله        گريخته/جسته م در پوپولي ايش ه ی پايانی جهاده
    … تا به امروز…خردادی يار غار نهضت آزادی و سيد محمد خاتمی شده است

ی ن         بد نيست تاآيد آنم آه اعتقاد اين جماعت به نوع مبارزه           ه راستی ب ر است   شان ب . ظي
ی تيمی مجاهدين مشغول ساختن بمب دست ساز بود،   زمانی آه در يك خانه   ١٣٥٣ميثمی در سال    

د   هر دو چشم و يك دستش را از دست می            ” دلپذير“ی    به دليل آماتور بودن در اين حرفه       د  . ده احم
م در دوران همراهی  د ه ارش احم ران، آ اهی در پيرامون شهر ته ق در آارگ دين خل ا مجاه  اش ب

ه      وده است         ی بمب    ساختن مواد شيميايی برای تهي واد             . های انفجاری ب نفس م ر ت ر اث م ب ا او ه اتفاق
ه          رسيد، به رفيق اعلايش می        شيميايی مدتی بيهوش شده و اگر آسی سرنمی        اه را ب پيوست و آارگ

قت  اش تحت تعقيب حكومت و       های دلپذيرِ تروريستی    احمد آه به دليل همين فعاليت     ! فرستاد  هوا می 
   …ی قضايا شود و بقيه ی پا و آمر به شدت ناقص می بوده، در يك درگيری با ساواك شاه از ناحيه

  ! ی اين مبارزين و مجاهدين و اما زنان خانواده
وده است،              ٧ سالگی با داشتن      ٢٥االله ميثمی در      مادر لطف  اردار ب ه ب الی آ د در ح  فرزن

د و    پس از مرگ همسر تا پايان عمر تنها می         سالگی ازدواج آرده است و       ١٢در  . شود  بيوه می  مان
ردازد   فرزندانش می ” تربيت“به   م             . پ ن ه ی خواهر ميثمی آارش از اي انواده يعن ين خ دٍ هم سل بع ن

ن     سالگی شوهر می ١١آنند، در      سالگی نامزد می   ٩او را در    . زارتر است  ه اي دهند و جالب اين آ
ام  ه در تم امزدی٢دختربچ ال دوران ن یاش، هم   س ی او را   سرش را نم ود ميثم ول خ ه ق د و ب بين

   ٦٧».شناخت نمی
ديل                       ه حماسه تب رای ميثمی ب ه ب ن گون دانش اي احساس مسئوليت مادر در رابطه با فرزن

د        آلاس سوم ابتدايی بوديم آه از طرف مدرسه تمام بچه         «: شده است  ينما بردن ه س . های آلاس را ب
رد             وقتی آن شب جريان سينما رفتن را به مادرم         داد آ د و داد و بي ه مدرسه آم .  گفتم، او روز بعد ب

وده     ها را روی دست بزرگ آرده       من اين بچه  : به مديرمان گفت   تيد          ام، يتيم ب د، شما چه حقی داش ان
  !شود   و البته آه سينما رفتن در اين مدرسه اساسا موقوف می٦٨»!ها را به سينما ببريد؟ اين

ه   داستان راديو و برخورد اين جماعت        م از آن نقطه          با اين جعب ادويی ه دی      ی ج های آلي
  . ضديت اين جماعت با هر گونه دگرگونی و رشد و آگاهی است

                                                           
 ٣، جلد اول، صیثمياالله م ن، خاطرات لطفي تا مجاهدی ـ از نهضت آزاد٦٧
 ٥ ـ همانجا ص ٦٨
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ه در اصفهان                            « ود آ ری ب ار نف در من يكی از چه ود، پ ده ب ران آم اوايل آه راديو به اي
د   روزهای اول از راديو  قرآن زياد پخش می        . راديو خريده بود   ن بر      . آردن ه اي ه  يك روحانی آ نام

د    . خدا حفظت آند: گويد گذارد و می شنود، قرآن را روی راديو می   را می  و را حفظ آن رآن ت . اين ق
ه    ! بخوان] شود ی قرآن آه با قل آغاز می   چهار سوره [بخوان، چهار قل     ادی آ آقا سيد علی نجف آب
د،    خوانند، بعد آه مردم به راد  ها اول قرآن می     اين: گويد  شنود، می   اين جريان را می    و عادت آردن ي

د  آنند و اخلاق مردم را خراب می های خودشان را از اين طريق تبليغ می         سياست ان  . آنن در آن زم
ی  دن ظاهری را نم رآن خوان ب ق ی داشت و فري نش عميق ين بي ی  او چن يش بين ده را پ خورد و آين

   ٦٩».آرد می
ه تفاده             در منطق ران ـ اس ه و اي ی و ترآي شورهای عرب ه ـ آ ی   از واژهی خاورميان

ده     حدودا از دهه  ] منورالفكر[روشنفكر   وزدهم و سال       ی پايانی س ستم آغاز         ی ن رن بي های آغازين ق
ن سال       . شد رار                      روشنفكران دنيای اسلام در اي ا سطح غرب برق ه ب اط آمرنگی آ ل ارتب ه دلي ا ب ه

د               اعی آشورهاشان بودن ه     ب. آرده بودند، خواهان نوعی مدرنيته و تغيير در روابط اجتم داری و ب ي
ند                      اد رفرمی در مذهب اسلام، بكوش خود آمدن اين روشنفكران، ايشان را برانگيخت تا در پی ايج
دن                 ه تجدد و تم ن ب ين دي رده و در چارچوب هم اين دين را بر اساس مفاهيمی امروزی تعريف آ

  .دست يابند
وان     ] ١٨٦٣ ـ  ١٩٠٨[       قاسم امين  ابی تحت عن ه  ” ر المرات تحري “روشنفكر مصری در آت آ

در تبريز به چاپ رسيد،   ” تربيت نسوان “ی آن توسط يوسف خان اعتصام الملك زير عنوان            ترجمه
سلمانان         اعی م شانی رفتارهای اجتم ل انحطاط اسلام را ضعف نيروهای اخلاقی و پري ا دلي اساس

د   ی نادانی و عدم آشنايی با دنيای معاصر        ريشه«: به اعتقاد امين  . ارزيابی آرده است   وم جدي و عل
انع از                    را بايد در خانواده جستجو آرد، زيرا در آشورهای اسلامی روابط سنتی ميان زن و مرد م

د                      اع دست يابن انواده و اجتم ين  » .آن است آه زنان به آزادی لازم برای اجرای نقش خود در خ ام
بود آه تاآيد دانست و شاه بيت آتاب او اين         ی آار را در آموزش عمومی و آموزش زنان می           چاره
ه            : داشت دن و نوشتن و خان ات      داری محدود نمی   آموزش زنان به سوادِ خوان د امكان ه باي شود، بلك

 ١٩٠٨توجه داشته باشيم آه امين در سال        . تامين معاش و زندگی  اقتصادی مستقل را به زنان داد          
   ٧٠.درگذشته است

يش از آنچه در آشورهای ع         م و ب ن دوران آ م در اي ه  ايرانيان ه ی و ترآي انی   رب ی عثم
توسط آتاب و روزنامه و رفت و       ” ی ترقی   انديشه“گذشت، آگاه شدند و در همين دوران بود آه            می

يد   ران رس ه اي ياحان ب ان و س د بازرگان اب. آم ن دوران آت ه از   در اي ين رابط سياری درهم ای ب ه
ن دوران ـ   جالب اين آه روشنفكران. های عربی و ترآی به زبان فارسی ترجمه شد زبان  ايرانی اي

شه  بجز آپی ه     برداری از اندي شمندان خاورميان ن اندي د از        های اي ه تقلي شان را ب ام نشريات ا ن ای ـ حت
   ٧١!اند گزيده روزنامه نگاران دنيای عرب و امپراطوری عثمانی برمی

توسط عبدالحسين  ” طبايع الاستبداد عبدالرحمان آواآبی   “ی آتاب     در همين دوران ترجمه   
ی   های انگليسی و عربی را به خوبی می زا آه زبان مير د عل   دانست، در دوران استبداد صغير محم

يد      به شيوه ]  ميلادی ١٩٠٧سال  [شاهی   اب   . ی چاپ سنگی در تهران به چاپ رس ين آت ل  “همچن عل
ان              ” توفق انگلوساآسون  ه زب ی ب ان عرب ی دشتی از زب ولن توسط شادروان عل د دو م تاليف ادمون

                                                           
 ٤ ـ همانجا ص ٦٩
 ١٣٧٧ز يران نامه، پائيران در برلن، ايشمندان اي اندی فكریها نهيد بهنام، زمي ـ جمش٧٠
نقل از ، به ١٣٦٦ دآتر محمود افشار، جلد سوم تهران، ی نامواره”  بهاریروزنامه نگار “یل رضواني ـ  اسماع٧١
 ران نامه، همانجايا
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دها در داخل آشور چاپ شد؛         . دانده شد فارسی برگر  نشريات زيادی هم در خارج از آشور و بع
ا اشكال مواجه می                   آنچه اما اطلاق واژه     شمندان ب ن اندي سياری از اي ه ب نفكر را ب ن    ی روش د، اي آن

است آه ايشان ـ بيشترشان ـ به جای اين آه برای دست يافتن به تجدد، تمدن، مدرنيته و تكنولوژی   
ا آه ريشه در مذهب اسلام دارد، عبور آنند ـ چنان آه در غرب و در دوران روشنگری  ه از سنت

  .انجام شد ـ خواهان تلفيقی بين اسلام و مدرنيته بودند و هستند
ت   ده در گف شگر ارزن ار پژوه رداد به ر مه ادروان دآت وان   و ش ويی تحت عن ران “گ بح

يده           ” روشنفكری در ايران   ه چاپ رس ن           آه پس از درگذشتش ب سيار روشنی از اي است، تصوير ب
  :  گونه روشنفكران نشان داده است

سد   بهار می   م                     : نوي ده داري شگاه دي رده و دان نفكر، تحصيل آ ه جای روش ران ب ا در اي . م
اند، بدون اين آه      اند، ولی اينان هميشه تنها تقليد آرده        هايی هم منتشر آرده     خيلی از ايشان حتا آتاب    

ه آ  ت آنچ ت و هوي ه ماهي یب ی ه از آن آپ رداری م ند ب اه باش د، آگ ی. آنن ه م ن  او نمون ه اي آورد آ
ته     ت را نداش ن ظراف ا اي ان حت صيل آردگ رداری از      تح ره ب رای به ديريت ب ه ارزش م ه ب د آ ان

ديريت داشت؛ چرا                 نمی. تكنولوژی نيز پی ببرند    دانند آه برای استفاده از صنعت مونتاژ هم بايد م
رون  آه مديريت يك فن مدرن است   شان    .  و از دسترس درك و فهم اين جماعات بي ه روشنی ن او ب

ی مدنی، ترقی، پيشرفت، توسعه، تكنولوژی    سالاری، جامعه   های دموآراسی، مردم    دهد آه واژه    می
ته        و واژه  ه   هايی از اين دست آه اين طيف روشنفكران در نوش ا و گفت ه       ه ات ب ل و نب ل نق هاشان مث
رداری      گيرند، هيچ گونه مبن     آار می  ی ب يانه است از سطح و ظاهر آنچه               ايی ندارد، بلكه آپ ای ناش

يچ                بهار در پايان نتيجه می      . گذرد  پندارند در غرب می     می ا ه نفكران، م ن سنخ روش ا اي ه ب رد آ گي
داريم                چشم اندازی برای دست يافتن به آزادی، دموآراسی، ترقی، پيشرفت، حقوق بشر و توسعه ن

ی   د م ا تاسف تاآي د آ  و ب ه       آن يم چ وانيم بفهم ا بت يم ت راف آن ان اعت سوادی خودم ه بي د ب ا باي ه م
ری         به آاروان تمدن و پيشرفت و توسعه      «: نويسد  او می . هايی داريم   گرفتاری انی پيوستن جب ی جه
رد دوران                    اند و هستند ملت     بسيار بوده . نيست سم عملك ل عدم درك درست از مكاني ه دلي ه ب ايی آ ه

زنند و  هاست در قرون وسطا دست و پا می    ها و پيامدهای آن، قرن      تابروشنگری و الزامات و باز    
  ».اگر نجنبند همچنان در اين گرداب خواهند چرخيد

شان                  نفكران را ن بهار برای اين آه عقب ماندگی، عقب افتادگی و ناآگاهی اين گونه روش
  : تواند باعث شرمساری ما ايرانيان باشد آورد آه می ای می داده باشد، نمونه

ه اشعارش                   نمونه« نفكر آ ای برايتان عرض آنم از يكی از شعرای خيلی درخشان روش
وديم مشهد            يكی می . دهد  واقعا علو انسانيت را نشان می      ه ب م رفت ا ه ه . گفت ب ود      خان ای من ب . ی باب

ن   . پنجاه تا رختخواب انداخته بوديم    . زن آن شاعر هم بود    . خوابيده بوديم . همه رفته بوديم   مردها اي
اق، زن اق ات ا آن ات ديم رختخواب: گفت. ه ا ش ا پ د و م رديم صبح ش ع آ ان را جم اعر . هام ن ش اي

تم   ! بيا جمع آن  : به زنش گفت  . بزرگ رختخوابش را جمع نكرد     ستنه، چی چی را     : من گف زنت آب
ه؟ گفت     ال می     : جمع آن و خي ه    ت ی من زن گرفت ن شاعر         آن نم؟ اي ه خودم رختخوابم را جمع آ ام آ

ی شعارهايش                  ظاهرا چپ،    شمند، فقط وقت ده و دان ی فهمي ست، خيل انقلابی، مترقی، ظاهرا مارآسي
ی ی  را م عرش را م د، ش ت  ده ی اس د، مترق ت . گوي ت اوس ش آلف دگی زن اييم. در زن ن م . اي

   ٧٢».ها هستند روشنفكرهای ما اين
   ٧٣»!شود آرد بنابراين با اين روشنفكرها هيچ غلطی نمی«: آند آه  بندی می بعد هم جمع

                                                           
 ١٣٧٧ز يي پای ران نامهيران، اي در ای ـ مهرداد بهار، بحران روشنفكر٧٢
  ـ همانجا٧٣
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ای عرب و                       نفكر مصری دني ين روش اين آه مهرداد بهار حدودا يك سده پس از قاسم ام
دين سال پس از افتضاج               ا و چن ران م در دوران اطلاعات و آامپيوتر و تكنيك و ارتباطات، در اي

ه           ای می   بندی   به همان دريافت و جمع     ١٣٥٧تاريخی بهمن    ن آ يش از اي رسد آه امين رسيده بود، ب
ه  ی گير و پيچ اساسی تاريخی باشد، نشانهيك شوخی   های   ای است آه اين گونه روشنفكران ما نمون

  . در طيف آمونيستی اين گونه روشنفكران هم روال همين است. روشن آن هستند
شر، آزادی،         واژه وق ب ديريت، حق وژی، م ه، تكنول نگری، مدرنيت سيته، روش ای لائي ه

ه   های   های فردی و اجتماعی، برابری      آزادی وقی هم سان   حق سم،       ی ان ا، نفی خشونت، نفی تروري ه
د و دوران            ه عصر جدي دموآراسی، مدارا و تحمل دگرانديشان همه و همه مفاهيمی هستند متعلق ب

روغ و روشنگری            اط گرهی و          . پس از انقلاب آبير فرانسه و عصر ف م ارتب ا ه اهيم ب ن مف ام اي تم
سم       توانيد پشتيبان دم شما نمی. ای دارند   زنجيره ا در سياست آشورتان از تروري يد، ام وآراسی باش

 برای آشتاری آه از سردمداران و       ٥٧توان شعار حقوق بشر داد، اما در انقلاب           نمی. حمايت آنيد 
رای           دولتمردان نظام پيشين ايران می     شيد و او را ب شد، دست در دست شيح صادق خلخالی هوار آ

شر  شو نمی. انجام جناياتش تشويق و ترغيب آرد    د از حقوق بشر حرف زد، عضو جمعيت حقوق ب
اه                       ا دادگ وان گزاف را خورد، ام ن عن ان اي م ن ی ه ود و آل انون            ايران ب شتار را ق های انقلاب و آ

ل             ی انقلاب دانست و خواهان معدوم آردن اين انسان          ويژه دون وآي اه، ب دون دادگ های حتا مجرم، ب
رب تحصيل آرد، ترموديناميك و جامعه شناسی       شود در غ    نمی. مدافع و بدون حقوق شهروندی شد     

ره   ا چه ست، ام ود دان ان خ سر ش ائين را آ ه پ را ب اوين دآت د و عن شر خوان وق ب وق و حق ی  و حق
يد روح دهيبت س اهی  ب اه ناآگ ی را در م انی در لای     االله خمين ن ج ش اي شمِ ري ال پ ه دنب ا ب د و ي  دي

ترورهای “ی را داد، يا مثلا در رابطه با         شود پز طرفداری از دموآراس      نمی. های قرآن گشت    برگ
ا   ” انقلاب شكوهمند اسلامی  “ها نوشت، اما سرفصل       ها و آتاب    مقاله” سياسی صدر اسلام   انقلاب  “ي

وده ك/ای ت ال ” دموآراتي ه٥٧س ده     را حمل دارمری دهك ه ژان ك ب ك رمانتي د جوان ياهكل  ی چن ی س
ت      ه مل ه آن گون ستی را آ ل تروري ن عم رد و اي ابی آ سم   ارزي ار تروري ران را گرفت  اي

ی  لامی/دولت عر و  /اس تان و ش ادگی داس ب افت اهی و عق رد و از آن ناآگ تايش آ رد، س انی آ جه
ه     ” همسر“شود از دموآراسی و حقوق بشر حرف زد، ولی با             نمی. اطلاعيه ساخت  بيه ب رفتاری ش

راب  ت ١٤٠٠اع يش داش ال پ ی.  س بش آزادی   نم ری جن ای رهب شوری ادع ود در من واه ش ی و خ
ين حكومت جمهوری                   تار حفظ بخش انتخابی هم ا خواس رد، ام مردمسالاری را به خود تفويض آ

ه               شود روشنفكر بود، اما سال      نمی. اسلامی شد  ان اسلامی ب ها چراغ موشی به دست در ميان حاآم
عه     شرفت و توس ی و پي ی و ترق ان آزادی و دموآراس ال منجي ان    دنب ه و جه ران و منطق رای اي  ب

ردم    در نيم سده روشنفكری/ سال آار سياسی٥٠شود به     نمی. گشت ی گذشته باليد و منتش را سر م
ا از  ران گذاشت، ام سر“اي ر“و ” هم ا واژه” دخت ز  ب ر آمي ن زن“ی تحقي ا اي رد” ه اد آ ی. ي ود  نم ش

ه   ها و اسلحه     را در قورخانه  ” ستمشاهی“آزاديخواه بود، اما راه رهايی ملت ايران از جور           های    خان
انجر سلحانه  ي ای م ه ه ه ی خاورميان يم   ای و در خان ی و ت ای تيم اتی  ه ای عملي ستی /ه تروري

ذهبی  ت   /م ا حماي ی و ب سترده   لنين ای گ الی  ه سليحاتی /ی م ع  / ت دتی مرتج ت   عقي رين حكوم ای   ت ه
توان   نمی. ای نظير صدام حسين و حافظ اسد و معمرالقذافی و ياسر عرفات جستجو آرد               خاورميانه

های    و سمبل مبارزات و تلاش االله نوری را بر بالای دار، نشانه  ما نعش شيخ فضل   روشنفكر بود، ا  
رد ابی آ ران ارزي ت اي تعماری مل ان. ضد اس اط  آن گفتم ه در ارتب ا هم ار و آرداره ن رفت ا و اي ه

ستند م ه ا ه دی ب د، سر . آلي ك آن م تفكي ك از ه وری و پراتي اهيم را در تئ ن مف د اي هر آس بخواه
ه  ودش و البت ته است خ لاه گذاش ردم را آ ر م ال. س دمان س لاش و   ران دت و ت ارزه و مجاه ا مب ه

 سال، دشمنی هيستريك اين طيف روشنفكران با هر گونه پيشرفت           ٥٠ جماعت، در اين      آوشش اين 
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اوآهن [و ترقی و روشنگری زير عنوان غربی زدگی و بازگشت به خيش               وده است   ] گ سمبل و   . ب
م شخص روح       روشنفكر/های سياسی   نماد تلاش  شان ه ان       ی اي ی و جري ستی در       االله خمين های تروري

  :  به قول آن فرزانه.  است…خاورميانه و
لامی   « ت اس ان حكوم ر حاآم روزی ب ردای پي داز  [در ف شم ان ی در چ ين فرداي ر چن اگ

ن جماعت               ] باشد مِ اي د اعظ زار قائ يد روح  [بايد بر سر در م ی    س ار      : نوشت ] االله خمين ا، يادگ ن بن اي
  ».ترين عصر بيداری بشريت بوده است ملت ما در روشن] روشنفكران[اريخی جهل ت

ه       … «: و به قول يكی ديگر ری هم ود مروج براب رار ب ه ق سان  چپ آ ه     ی ان ا باشد، ب ه
ا    االله خمينی درآوردند، مائوئيست     ی آيت   ها سر از خانه      بلشويك …االله نهاد   يكباره سر بر دامان آيت     ه

ياو       د، س ه خواندن ر آرسی آيت        دعای ندب يد و در مدحش شعر               س آسرايی زي االله چای شيرين نوش
ه آن می         قصه. گفت ا ب ه              ی م اپ اعظم را ب سييون پ ل، دستگاه انكيزي وی قتي و برون ه جردان د آ مان

اه رود        ه قربانگ در . اتحاد در برابر خاندان هنرپرور مديچی فراخواند، فلورانس سقوط آند و علم ب
   ٧٤»…مود، گذار از دوران مدرن به قرون تاريك وسطاايران رنسانسی وارونه رخ ن

د نيست نگاهی                برای اين آه مبنای تئوريك اعتقادات اين سنخ روشنفكران را بشناسيم، ب
ه   ا زمين دازيم، ت ن جماعت بيان مانی اي دس و آس اب مق ه آت م ب ر   ه ن جماعت را بهت ری اي ای فك ه

ه اهميت دارد           . بررسيده باشيم  ن زاوي ه   اين نگاه از اي ه پاي سانی، ضد آزادی،             آ های فكری ضد ان
ن جماعت را              ی اي ژه ضد ايران ه وي شان و ب ضد زن، ضد حقوق بشر، ضد فرديت و ضد دگراندي

ايی از دست    برای وصل ايران به يك عربستان بزرگ اسلامی خشن، تحت حكومت تروريست             ه
  . گذارد االله خمينی به نمايش می اسامه بن لادن و روح

زنان سخن  ” حقوق“های قرآن است آه در متنِ آن از         كی از معدود سوره   ی نساء ي    سوره
ه         . رفته است  رآن چاپ    عبدالحميد آيتی يكی از مترجمين قرآن به زبان فارسی آه ترجم  ١٣٧٩ی ق

ت دارم  ه[او را در دس ز ترجم شه بج ی قم نتی اله ده ی س م پاين ی ابوالقاس رآن فارس در ] ای و ق
اب      زيرنويس اول ترجمه   ته است   ] ٧٧ی    صفحه [ی آت ان سخن            «: نوش وق زن ن سوره از حق در اي

ه است     ) زنان(= رفته است؛ به همين سبب النساء        ام گرفت ده         ١٧٦. ن ازل ش ه ن ه دارد و در مدين  آي
  .ی قرآن هم هست اين سوره چهارمين سوره» .است

ا   وره ب رس“س ی ” ت از م ود از االله آغ ه  . ش ی از پاي ه يك ی آ تمرار   ترس ی اس ای اساس ه
ودهحك ن در ذهن ت ن دي ردم است ومت اي ای م ه. ه شا  در ادام ا ان سنده ي اد وحشت، نوي ن ايج ی اي

ن، همسر او را و از آن       «ی آتاب تاآيد دارد آه االله    آننده د، و از آن يك ت ن بيافري شما را از يك ت
د آورد سيار پدي ان ب ردان و زن ن» .دو، م ده  در اي شا آنن م ان از ه ا ب اب  ج ا االله[ی آت رس و از ] ي ت

ه خود            ترساندن سخن می    ن آ د و اي شه     ] االله[گوي واره و همي ويس  » .مراقب شماست  «هم در زيرن
ه     ی يك آه اشاره  ی شماره همين صفحه در رابطه با آن بخش از آيه   ده شدن هم ه آفري سان   ب ا   ی ان ه

د،   حوا را از پهلوی آدم يا آنچه از گل او           «آند آه االله      از يك تن واحد دارد، يادآوری می       زون آم اف
  » .آفريده است

ين آغاز می       ٣ی      ی شماره   ی آيه   ترجمه ه در             «: شود    هم، چن يم آن است آ اگر شما را ب
ه                           ار ب ار چه د، دو دو، سه سه، و چه سند افت آار يتيمان عدالت نورزيد، از زنان هر چه شما را پ

ه نمی          » …نكاح درآوريد  سانی آ ان          البته مشخص نيست چرا آ ار يتيم د در آ د،    توانن عدالت ورزن
اح           «اين اجازه را دارند آه       ه نك ار ب ار چه از زنان هر چه را پسندشان افتد، دو دو، سه سه، و چه

  !و لابد در مورد ايشان هم عدالت به آار نبرند» !درآورند؟

                                                           
 ١٣٨٣بهشت ماه ي ارد٢١ا، ي گوی ما راشدن، نقل از خبرنامهيمرغ، ني ـ مرگ س٧٤
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ه       . تاآيد بر دو دو، سه سه و چهار چهار هم مشخص نيست        ر است آ ل بهت ين دلي ه هم ب
ار  ه و چه ه س تان دو دو، س يوهداس ه حساب ش ار را ب ه چه ذاريم و در  ی ترجم رجم بگ ی مت ی ادب

اط نداشتن دو        ی دو بخشی توجه را جلب می        اما آنچه در اين جمله    . اش سخنی نگوييم    باره آند، ارتب
ه است      بخش به هم پيوسته    ا آمی دقت می            . ی جمل انی ديگر ب ه بي ن نتيجه     ب ه اي وان ب   ی رضايت  ت

ه                  بخش رسيد آه چند همسری جايزه      ی در نظر گرفت رای مردان ن جماعت، ب ای است آه خداوند اي
اتوانی      توانند در آار يتيمان عدالت بورزند؛ می است آه نمی   ر ضعف و ن ند، و مشخصا ب شان   ترس

ی        . برای عدالت به خرج دادن آگاهی دارند       ودن و ب امفهوم ب ن دو بخش از           سوای ن ودن اي اط ب ارتب
ان      توان به اين جمع    می] براساس تبيين و تاآيد مترجم    [آيه   وق زن ين بخش از حق  بندی رسيد آه اول

ار                    ه در آ ی آ ا مردان از زبان االله اين است آه افتخار دارند دسته جمعی به حصن يك مرد آيند؛ حت
  !است] زنان[ی نساء  زنان در سوره» حقِ«اين اولين . دهند يتيمان عدالتی به خرج نمی

دن          مترجم در زيرنويس بعدی در همان صفح       ه زهر عوضی فهمي ن آ ا   ه، لابد برای اي ه
تاآيد ” ی زنان حقه“تر آردن دستورات خداوند در رابطه با حقوق      را بگيرد، شايد هم برای شيرفهم     

ی ه م د آ اره«: فرماي ه  در ب سيار سخن گفت سيرها ب ه در تف ن آي د ی اي ه . ان ن است آ ه آن اي ك وج ي
د          چنان آه بايد در آار يتيمان راه عدالت پيش          هم يش گيري ز راه عدالت پ و .  گيريد، در آار زنان ني

  » . زنان اسير يا آنيزان…يا هرچه مالك آن شويد. ی جاهليت بی حساب زن مگيريد به شيوه
ه     شود آه مفسرين بسياری در اين باره سخن          با اين تاآيد معلوم می     ا گفت ه و     ه  و در توجي

يده   . اند ياه آردهی نساء آاغذها س ی سوم سوره تاويل اين بخش از آيه    انی ديگر آوش ن     به بي ا اي د ت ان
ی     ت، اعراب ب ه در جاهلي د آ ل فرماين ه تاوي ن گون م االله را اي ه  حساب زن می حك د و جواز  گرفت ان

داشتن چند همسرِ هم زمان، در نهايت تعديلی در حقوق مردان و ارتقای آيفی حقوقی زنان شمرده                 
  . شود می

ه   ” هرچه مالك آن شويد “ی  در تفاسير قرآنی هم در باره    سيار سخن گفت ن     ب د و چون اي ان
ا بخش بزرگی                    بحث، يكی از بحث    سرين اسلامی است، حتم های شيرين و دلپذير برای علما و مف

ن         . از تفاسير مذهبی را به خود اختصاص داده است    سيری اي ه وجه تف ار من ن ن بررسی، آ در اي
ه        . قوقی اين داستان است     آيه و در نهايت وضع زنان در اين آتاب آه بحث ح            ان مفهومی آ ه هم ب

ساء “در تفسير اطلاق نام     ] عبدالحميد آيتی [مترجم   رده است       ” الن ادآوری آ ن سوره ي ه اي وق  “: ب حق
  ”زنان

در يك تصوير فوری از عدم وجود تعدد زوجات        ” خشونت، زنان و اسلام   “من در آتاب    
ام آه اين تفسير، نوعی  ام و نشان داده    آردهبه اين آيفيت در همان جوامع اعرابِ پيش از اسلام ياد            

ند  دروغ تاريخی است و اعراب در عموميت خود اين امكان را نداشته    . اند آه چندين زن داشته باش
ته              ا    حتا متمكين مكه از قبيل ابوسفيان و عثمان و ديگران هم در پيش از اسلام حرمسرا نداش د؛ ي ان

ی   نامه بنابراين حكم دو، سه و چهار اجازه   ! ايم   و نشنيده   دهما چنين اخباری را از زبان تاريخ نخوان       
ازه می ت تفاده      و رس لام از آن اس ای اس دها علم ه بع ت آ وده اس رده  ای ب ا آ ه آن    ه ا ب ا اتك د و ب ان

سلمان                  سلمان و غيرم ران م ك        [زنجيرهای مضاعفی را بر دست و پای زنان و دخت ه مال ا آنچه آ ي
د صد       اگر هم ف  . اند  بسته] اند  شده ه چن وده است آ رض آنيم آه اين حكم در رابطه با شاهان ايران ب

سته است باشد؛ پس      حكم آلی نمی ] رويه چند همسری بی[ای    اند، چون چنين پديده     همسر داشته  توان
اب   ك آت ه آن در ي رداختن ب مانی«پ وان  » آس ر عن ومی زي ان “عم وم زن وق عم موضوعيت ” حق

ده   عربستان و ديگر پهنهندارد؛ چرا آه  چه در ايران و چه      ی اعراب،   های بعدها به تصرف درآم
ان   ای مشخص با حاآميت و قدرت داشته است، و بنابراين از حيطه        چند همسری دقيقا رابطه    ی امك

  . ها خارج بوده است عمومی توده
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ه ماره در آي ت ٧ی  ی ش ده اس ه ارث     «:  آم شاوندان ب ادر و خوي در و م ه پ از هرچ
ه ارث می            . ا نصيبی است  گذارند، مردان ر    می شاوندان ب ادر و خوي د، چه    و از آنچه پدر و م گذارن

ی بيان نصيب معين زنان از        شيوه” .نصيبی معين “نصيبی است،   ” نيز“اندك و چه بسيار، زنان را       
اده     سيار س واهی ب ه، گ ت رفت شاوندان از دس ادر و خوي در و م راث پ ن  مي ر اي ت ب ن   ای اس ه اي آ

ردان،    در بخشآه الزاما» نصيب معين « های ديگر آتاب هم انشا شده است، با نصيب غيرمعين م
اه و راضی                    . تفاوتی آيفی دارد   املا آگ و زنان بايد بر سقف و ميزان معين حقشان در اين رابطه آ

سير و         باشند؛ چرا آه اين نوع تقسيم      بندی اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذير االله انشا شده است و تف
  ! ی را اساسا در آن راهی نيستتجديدنظرهای عرف

ر دو             ی فرزندانتان به شما سفارش می         در باره « االله   ١١ی    در آيه  سر براب ه سهم پ د آ آن
و اگر يك دختر   . هاست  سوم ميراث از آن   /و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو         . سهم دختر است  
ادر ي           . بود، نصف برد   در و م رد   /كو اگر مرده را فرزندی باشد، هر يك از پ راث را ب و . ششم مي

رد      /بران تنها پدر و مادر باشند، مادر يك         اگر فرزندی نداشته باشد، و ميراث      ی را ب ا  . سوم داراي ام
ك   رده و پرداخت وام او ي ه آ ام وصيتی آ ادر پس از انج د، سهم م ته باش رادران داش ششم /اگر ب

دام             و شما نمی  . باشد سرانتان آ دران و پ ه از پ د آ ن . سودمندتر است   يك شما را    داني م االله    اي ا حك ه
  » .است آه االله دانا و حكيم است

ر                   از خود آيه هم به روشنی می       ا ب ان تنه ين وارث روت ب سيم ث زان تق ه مي توان دريافت آ
ن ديگران             ان [اساس جنسيت ايشان تعيين شده است؛ چه اي ا      ] زن ران ي ادر، خواهر، همسر، دخت م

ر       برای. ديگر خويشاوندان فرد مرده باشند  ه ب ای آي م در انته م ه ن حك  تاآيد بر خلل ناپذير بودن اي
ن  ه اي ن آ يم است«اي ا و حك م  االله است و االله دان م، حك ده است» حك د ش م تاآي ا ديگر . ه ن ج اي

ر نصف ا ب ست ت ار ني سی در آ ال  زيرنوي ا س ا ت ه حتم د؛ چرا آ ده باش د ش ان تاآي ودن زن الارث ب
وانين                     خورشيدی آه اين ترجمه به چاپخان      ١٣٧٩ ه ق اده و ب ا افت ی ج م آل ن حك ه برده شده است، اي

  ! حقوقی آشورهای اسلامی هم راه يافته است
ل تبعيض              ن قبي ه حق          علی شريعتی، تئوريسينی آه در توجيه و تاويل اي های اسلامی، ب

ای از سنخ شيخ مرتضی مطهری و           های بيچاره   ی داشتن عنوان استادی بر ديگر تئوريسين        شايسته
ژه        هم طيفا  ورد وي ن دو م دد زوجات  [ن اوست، در اي ل  ] ارث و تع سير و تاوي البی دارد   تف . های ج

ا    /در ميان اعراب همين حقوق نصفه     : فرمايد  يكی اين آه می    د ب نيمه هم اساسا وجود نداشت و محم
ی     ه آل ان عرب از آن ب ت، زن ه در جاهلي ده است آ ل ش ان قائ رای زن وقی ب ع حق ار در واق ن آ اي

ان دور و برشان می           محروم بودند    ردان و مردگ ان از م ه زن ی را آ د،   و اگر آل ارث و ميراث برن
ی شان م شتر از سهم مردان شان بي يم، سهم ق آن ع و تفري ته. شود جم ه در رش ن آ ا اي ه ب ی  من البت

رده               ی دبيرستان را به پايان برده       رياضی دوره  ه آن علاوه آ شگاه ب ا     ام، و دروسی هم در دان ام، حت
ات و حساب و هندسه و ديگر مباحث                    ين حساب و اينترنت و فرمول      با آمك ماش   ر و مثلث های جب

الارث را ببرند، ولی در آل جمع           شود زنان همه جا نصفٍ سهم       نظری و عملی نفهميدم چگونه می     
ن رابطه            . ی مردان باشد     الارث دوبله   الارثشان بيشتر از سهم       سهم م دراي خود حضرت شريعتی ه

رد   طرح يك شعار و بدون ورود به بحث حقوقی قضيه، مساله را درز می             توضيحی ندارد و با    . گي
ه         ساله        در واقع  جنابش در يك جمل ن م اده اي ده را می         ی س وقی پيچي ه شعار      ی حق دد و ب عدالت  “بن

بسنده آرده، خود و پيروان مسلمانش را از عذاب تحقيق و تفحص در     ” ها  ی زمينه   اسلامی در همه  
  . فرمايد ت میچند و چون قضيه راح

ی        ا جملات ا ب ی منته د آيت ر عبدالحمي ين نظ ر هم م ب ات ه دد زوج ا تع ه ب در رابط
ا زن می       : آند آه   تر تاآيد می    رفته/شسته ه  مردان در جاهليت هزاره د   گرفت ردان  [ان دام م د  ] آ و محم
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ر آنچه   ی دو دو، سه سه و چهار چهار و ه            نهايتٍ بسته   نهايتٍ باز را به يك بی       آمده است آه اين بی    
ويد و  الكش ش ه م يران   …آ زان و اس د، و از آني ت بخواهي ه در ازدواج موق در آ ق … هرچق  ح

رون             اساس برهان ! مردان مسلمان را تقليل داده است      ادون ق وانين م های قاطع اين توجيه آنندگان ق
ا  ی ايشان     ی بسته، آزادی زنان و حقوق عادلانه        در اين دايره  : وسطايی اسلامی هم اين است آه      تنه

  !در آنف حمايت متوليان دين عدالت گستر اسلام امكان تحقق دارد و نه در هيچ جای ديگری
ه ماره در آي صف  ١٢ی  ی ش انون ن ر ق ان ب م همچن ه   ه ان در رابط ودن زن ای  الارث ب ه

ه  …«: و باز هم در انتهای آيه. متفاوت وارث و مورث تاآيد شده است        اين اندرزی است از االله ب
  ».دانا و بردبار استشما و االله 

ه    ) ١٣ش(ی بعد     در آيه  ده است آ ن «: هم برای دو قبضه آردن اين احكام آم ام    اي ا احك ه
هايی آه در آن نهرها جاری است،        هرآس از االله و پيامبرش فرمان برد، او را به بهشت          . االله است 

انی د    » .در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين آاميابی بزرگی است              ه بي ايزه   ب م     يگر ج ای ه
ام الهی را مجری می              ن احك ده است و آن بهشت             برای آسانی آه اي رر ش د، مق ا      دارن ايی است ب ه

   …نهرهايی آه در آن جاری است و
ه  د   در آي ام او تجاوز    «): ١٤ش(ی بع رد و از احك ان نب ه از االله و رسولش فرم و هر آ

  » .و برای اوست عذابی خوار آنندهآند، او را داخل آتش آند و همواره در آنجا خواهند بود 
دينی مردانه  /ترين بخش اين سوره در رابطه با زنانی است آه به آنترل جنسی              اما جالب 

د   اند و براساس خواست و تمايل خودشان با مردی رابطه برقرار آرده             تن در نداده   ” فحشا “لفظ  .  ان
ی    تفاده م سيار از آن اس ی ب ان فارس ه در زب م آ شتر در   ه ود، بي ه   ش ه ب ت آ انی اس ا زن ه ب رابط

د از هر   . اند ها تن داده   ای خارج از اين نوع ازدواج       رابطه به اين معنی آه مردان مسلمان حق دارن
م                 دند، ه ك ش ين   زنی آه ايشان را خوش آمد، دو دو، سه سه و چهار چهار و يا هر آه را آه مال چن

ه ب          ستند ب تند و توان ه خواس ه را آ ان هر      از آنيزان و اسيران هر آ رای زن ا ب شانند، ام سترشان بك
  .گونه ارتباطی خارج از اين قوانين مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد

ر ضد آن               و از زنان شما آنان آه مرتكب فحشا می        « ان ب ن از خودت ار ت ا    شوند، از چه ه
د   ا االله                          . شهادت بخواهي را رسد ي ا مرگشان ف د ت ه محبوس داري ان را در خان د زن  اگر شهادت دادن

  ) ١٥ش(» .راهی پيش پايشان نهد
ه         مردانه/ترين نوع تنبيهات دينی     اين البته از رقيق    ه ب انی آ رای زن ” فحشا “ای است آه ب

ده است         شوند، و اتهامشان هم با چهار شاهد مرد، دو قبضه جرم تلقی می                متهم می  رر ش . شود، مق
ه جرات می             انی چگون ر چشم        مشخص هم نيست آه چنين زن د در براب از و دهان  آنن از    ان ب های ب

ره      ی رابطه ی اين گونه مردان، تا آخر قضيه      مانده ار نف ا جماعت چه د، ت ی  شان را به تماشا بگذارن
  ! های شرع مقدس گواهی بدهند؟ شاهدان بعدها به محكمه بروند و مشاهداتشان را در محكمه

الات           تاسف انگيز اين   الاتر می     آه در تفاسير قرآنی، غلظت اين تنبيهات مرتبا ب رود،   ر و ب
ه ه مرحل ا ب ی ت سار م د ی سنگ ر نظر . بال ا ب ه بن ن وراق“البت اب ” اب سلمانی“در آت لام و م ا ” اس ب

ه  رآن    ترجم صاری در ق ر مسعود ان ن        ی دآت دها اي ی بع ته است، ول ه سنگسار وجود داش های اولي
م سنگسار را د   . اند قسمت را از قرآن حذف آرده      ا حك ان   خود محمد و علی هم باره ورد قرباني ر م

  ! اند شان اجراء آرده اقتصادی جامعه/فرهنگی/های تربيتی آاستی
ده است         شده” فحشا“در اين سوره اما به آزردن دو تنی آه مرتكب            سنده ش د، ب و آن  «: ان

  )١٦ی ی شماره آيه(» …اند، بيازاريد دو تن را آه مرتكب آن عمل شده
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ه           د، از               «لازم به توضيح است آه بخش بعدی اين آيه آ ه صلاح آين د و ب ه آنن چون توب
د    ه خروج از                 » …آزارشان دست برداري ين ب ده است و متهم ديل ش اب تب ن آت سوخ اي ه بخش من ب

  !نهايتا تنها ميدان سنگسار را انتظار خواهند آشيد] زنان[ی آنترل جنسی  دايره
اوزات ی عملی بيشتر تج  صادر شده است آه زمينه ” غريبی“ حكم   ٢٤ی    ی شماره   در آيه 

ه ديگر سرزمين                  جنسی ورش ب سلمان در ي ردان م ه م ه         ای است آ ام گرفت ا از آن اله د   ه ز   «: ان و ني
ده         اند؛ مگر آن    زنان شوهردار بر شما حرام شده      د   ها آه به تصرف شما درآم م يكی از     » .ان ن حك اي

م ان         حك ا زن ی ـ حت ت جنگ وان غنيم ه عن سلمان را ب شورهای غيرم ان آ ه زن وده است آ ايی ب ه
ان جنگ می    ش  دين و غازي رای مجاه ذيری ب رده است  وهردار را ـ نصيب دلپ ه . آ يم آ توجه بكن

ه                        ر آن، هرگون اتی نظي ه و آي ين آي ه هم ه ب ا تكي ستان ب جريان موسوم به طالبان نيز در آشور افغان
ستان را حلال و حق اسلامی خود می               د  شمرده  تجاوزی به زنان مسلمان آشور افغان در جنگ  . ان

ان           بين ايرا يم دارد ـ زن ن داستان ب ی اي شای علن ن و عراق هم ـ هر چند آه حكومت اسلامی از اف
لطه  ت س دی تح ه چن اطقی آ سياری در من ی ب اوز و   ايران ورد تج ود، م ی ب ای عراق ی نيروه

ده       . اند  قرار گرفته » تصرف« اردار ش اك آردن         خيلی از ايشان هم ب رای پ ومتی ب ال حك ه عم د آ ان
ای اسلامی، ف ن ردپ دان اي ه«رزن ه » دورگ سازی منطق ی را پس از پاآ سلمان ايران ان م ن زن ی اي

  . اند زاده سر به نيست آرده تحت عنوان حرام
دان  همين داستان را ما در تراژدی هولناك  ه جان        تری در زن م ب های حكومت اسلامی ه

ره نمازی يك پاسدار  ايم آه زنان ايرانی با هر باوری در هر بازجويی، بی  تجربه آرده  اش  اسلام جي
ه   علی منتظری هم در زندگی      شيخ حسين . است ه      نام ام              اش و در نام ارك ام ه محضر نامب ه ب ايی آ ه

  ! بر زنان زندانی اذعان دارد” تصرفات“جماران نگاشته است، به نوعی به اين نوع 
ها فرزندان اين زنان را پس از اين آه در شرايط            آارگزاران حكومت اسلامی در زندان    

در واقع اين زنان مسلمان هم آه از . اند آرده  اند، سر به نيست می    آمده  ی در زندان به دنيا می     اسفناآ
دان   خانه ه زن شانده می    هاشان و در آشور خودشان دزديده شده و ب ا آ ان        ه م ـ مشمول هم شوند ـ ه

ان شوهردار         هر چه را آه مالك آن می       «قانون اسلامی    ا زن ه   داستان تجاوز   ! هستند » شويد؛ حت  ب
ای                  دختران باآره هم در شب     سيرهای علم ين تف های قبل از اعدام، داستانی به واقع شرم آور از هم
  . شيعی از منابع دينی است

ه       آنچه می  دهم، زمين شان ب سلمان را        خواهم در اين بحث ن ردان م ه دست م ايی است آ ه
از می         ان ب م چن ذارد  برای هر گونه تجاوزی به حريم زنان باز گذاشته و ه ات    . گ ين آي ع هم در واق

ها و بخصوص زنان  قرآن و رفتار و گفتار محمد و علی است آه هرگونه تجاوزی به حقوق انسان             
ذهبی گردن نمی          زنانی هم آه به اين تفاسير و اين برداشت        . آند  را توجيه می   د،    ها از منابع م گذارن
سام شك              را يدك می  ” فاحشه“اتهام والای    واع و اق شان ان ه براي شند آ ه      نجهآ ا و تنبي ا و آزارهای      ه ه

  ! جسمی و روانی به عنوان دستورالعمل انشاء شده است
د   اين زنان اسير آه ايشان را نكاح می       [ و بايد آه     …« ار و         ] آني ه زناآ ند، ن دامن باش پاآ
ه از آن ی    ن ت م ان دوس ه پنه ه ب ا آ وند،      ه شا ش ب فح اه مرتك د، هرگ وهر آردن ون ش د و چ گيرن
ويس شماره  ) ٢٥ش  ی  آيه(» …ی زنان آزاد است     كنجهها نصف ش    ی آن   شكنجه اب  ٩ی  در زير ن  آت

شان                     ا اي سته و ب در همين صفحه در توضيح زنانی آه خارج از خواست مالكانشان به ديگری دل ب
ار              «: شود آه   اند، توضيح مكرر داده می      رابطه برقرار آرده   ا آف ه در جنگ ب انی است آ مراد، زن

ده سلمان ش د م ان» .ان ی هم ين   يعن وان غنيمت جنگی ب ه عن ه ب وهرداری آ ان ش ا زن ران و ي  دخت
  . اند غازيان و مجاهدين اسلام تقسيم شده
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در حكومت فعلی اسلامی در ايران چون چنين جنگی موضوعيت نيافت ـ با تمام تلاشی   
شورها      ر آ راق و ديگ رب ع ر و دارالح ه دارالكف شان ب رای صدور اسلام لامی ب ان اس ه حاآم آ

ازل شد      آردند ـ اين  ی ن سلمان شهروند ايران  بلايای اسلامی مستقيما بر سر زنان مسلمان و غير م
ا و       شان تحقيره ر اي د و ب ا ش شان تجاوزه ه اي د و ب ی را يافتن ايم جنگ م غن ه حك د آ شان بودن و اي

  ! ها روا شد تخفيف
ر هايی آه همگی به احكام اسلامی تعبي          ی خيلی از نابرابری     زمينه) ٣٤ش(ی بعد     در آيه 

ر بعضی            «: ی نظری يافته است     شوند، زمينه   می دا بعضی را ب ه خ ردان، از آن جهت آ ] ديگر [م
ه می               د         برتری داده است، و از آن جهت آه از مال خود نفق سلط دارن ان ت ر زن د، ب ه   » .دهن ن البت اي

ند        دليل نارسايی است آه چون مردان به زنان نفقه می          شان مسلط باش ر اي ؛ دهند، پس اجازه دارند ب
دگی      وده و زن دی ب امين می    چرا آه همسر اول محمد ـ خديجه ـ زن ثروتمن د را ت رده است    محم . آ

د و                            ايی ياب ه توانست از تلاش معاش ره ود آ ات خديجه ب در واقع محمد با برخورداری از امكان
شگفتاری آ  . ی وقتش را به تدارك پياده آردن دين اسلام اختصاص دهد          همه ه ابوالقاسم پاينده در پي

ن رابطه می           بر قرآن فارسی   سد   اش نوشته است، در اي اله پس از ازدواج     : نوي د بيست س ه  «محم ب
افی داشت   …غم معاش نداشت و برای تفكر در وضع موجود] ديگر[برآت مال خديجه     فرصت آ

  ٧٥».برد و بيشتر اوقات خويش را در آوه و صحرا به خلوت و تفكر به سر می
ه دادن نمی      ر بعضی ديگر باشد                توا  بنابراين نفق ری بعضی ب ر برت ی ب د دليل انی   . ن ه بي ب

ی        ديگر اگر مبنا نفقه دادن باشد، مردانی آه از زنانشان نفقه می يچ دليل د ـ ه گيرند ـ مثل خود محم
شان      بايد عينا در همان رابطه برای سلطه بر زنانشان ندارند و می   ه از شوهران انی آ اری زن ی رفت

وقی،     .  همسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود        ی  گيرند، زير سلطه    نفقه می  سير حق ن تف ا اي ب
ه د و هزين د و آارگرن ه آارمن انی آ دگی زن امين می ی زن راث  شان را خود ت ا از ارث و مي د ي آنن

شوند، و سلطه محدود   گری خارج می ی آنترل جنسی و سلطه     خانوادگی برخوردارند، از اين دايره    
ا اگر   . هاست تر از اين حرف اما داستان پيچيده. گيرند انشان نفقه میشود به زنانی آه از مرد  می حت

ر              ستن ب ا چشم ب ه ـ ب رون از خان ار در بي ه و آ ار در خان بپذيريم آه در همين دستگاه اسلامی، آ
  !  تواند دليلی برای برتری و تسلط مردان باشد دلايل جنسی ـ نوعی تقسيم آار است، نمی

ژه اوت وي ه ذآ از  ب د  ای ني ا تاآي ان، ب ر زن ردان ب سلط م دان ت ه مي ريم آ ی بب ا پ ست ت ني
ه           م از    مشخص بر برتری جنسی مردان بر زنان، اساسا يك فرمان الهی است و بهان ه دادن ه ی نفق

ه دارد آن بهان دانی ن ه موضوعيت چن ايی است آ ه . ه انی آ ا زن رآن در رابطه ب ه در ق ن آ ا اي آم
د، مطرح می            ولی دارن ا پ ه           شو   درآمدی و ي روت و مهري رای تصاحب ث ه ب شان        د آ ه اي ان، ب ی زن

  . تهمت زنا نزنيد تا اموالشان را به غارت ببريد
ره                  مرحله ان در داي سی زن رل جن ر آنت د ب ردان           ی بعدی باز هم تاآي رای م ه ب ای است آ

ده است ه ش ا نهادين سلمان شرعا و عرف تٍ شوی، «: م د و در غيب سته، فرمانبردارن ان شاي پس زن
  ) ٣٤ش(» …دارند و فرمان خدای را نگاه میغفيفند 

ان حكمی صادر        هنوز تمام نشده است و در ادامه      اين آيه  ان، هم سی زن ی اين آنترل جن
وان وصيت         شود آه محمد در بخشی از حجه         می ه عن وداع ب ه   ال رده     ی سياسی  نام د آ ر آن تاآي اش ب
ن    [و آن زنان را آه از نافرمانی شان بيم داريد           «: است رده     نه اي انی آ ه نافرم د   آ د و    ] ان درز دهي ان

يش           . از خوابگاهشان دوری آنيد و بزنيدشان      داد پ اگر فرمانبرداری آردند، از آن پس ديگر راه بي
  )٣٤ش(» .مگيريد

                                                           
 ، مقدمه ص زدينده، چاپ خارج، انتشارات مهر و انتشارات نوي ، ابوالقاسم پاید فارسي ـ قرآن مج٧٥



  ٦١

  

ستندترين و اساسی            دايره سی اسلامی در م ی      ی آنترل جن ند اسلامی يعن رين س رآن “ت ” ق
ی    ف م ين تعري ن چن ود  اي ت و نجا  : ش ردان، عف سلط م دم     ت ال ع ورت احتم ان، و در ص ت زن ب

ه            فرمانبرداری، شكنجه و آزار جسمی و روحی زنان؛ هم         ه نيم شان ب وق اي ل حق وق     چنين تقلي ی حق
ه   شان را نيم ه اي ين رابط ردان و در هم رد     م ل م افاتِ گ ده از اض ه ش اخته و پرداخت رد و س ی م

  ! ی چپ مرد آفريده شدن انگاشتن، يا از دنده
ان است،       ی ويژه آه من چند آيهلازم به تاآيد است      سی زن رل جن ا آنت  را آه در رابطه ب

ده           . ام  از ميان آيات متعدد اين سوره دست چين آرده         قصدم هم تفسير و يا به روال آار مذهبيونِ دم
ا      . ها نيست  و دفرمه و رفرميست، تاويل و توجيه آن        ی از م رای خيل ه ب بلكه گشودن گرهی است آ

م   ان ناگش     ايرانيان ه ده                      چن نونده و گوين شترمان ش ان بي ا ايراني ده است و چون م ناخته مان وده و ناش
ه   ها آه به آينده و زندگی هستيم، تا خواننده و پژوهشگر ـ آن هم در اين حيطه  ان لطم ا می   م د ـ    ه زن

شان می         بررسی اين آتاب آه زمينه     ی را ن سلمان ايران ردان م ار م د     ی نظری رفت د، الزامی چن ده
  !  ابدي صد باره می

های پيامبر اسلام را باور آرده       ی وعده    به مردان مسلمانی آه همه     ٥٧ی    ی شماره   در آيه 
ام داده      و دستورات دينی   د، بجز جوی       شان را انج ه            ان د         «های شير و عسل آ ا خواهن د در آنج ا اب ت

د  شكش می    » مان ز پي انی ني ه تملكشان در می      زن ه ب ه    شود آ د آ اك و    «آين ان پ ا صاحب زن در آنج
  » …عيب شوند و بی

ی  ن ايران رای ذه د ب ه /لاب ا ترجم ان م لامی هموطن رای   اس شين ب ات پي اتر از آي ای رس
  .آنند نيست آه اين مومنان تصاحب و تصرفشان می» عيب زنان پاك و بی«

ان    سوره[ای نساء      آيه ١٧٦ی    ی است آه در سوره    »حقوق«اين چند جمله، تمامی      ] ی زن
  .نازل شده است» زنان«در مورد 

دود سوره            سوره ه              ی نور نيز يكی ديگر از همين مع د آي ه در چن رآن است آ ی آن  های ق
  .در رابطه با زنان سخن رفته است

شاء شده،    . ی سی و پنجم اين سوره گرفته شده است       از آيه   نام اين سوره   ه ان  ٦٤در مدين
  . ی قرآن هم هست آيه دارد و بيست و چهارمين سوره

های   اين سوره و ديگر سوره ] احكام[تاآيدی است بر واجب بودن ی اين سوره    اولين آيه 
ه  ان قافي ا هم رآن، ب ون و   ق م تعقل ون و لعلك م تفقه ذآرون و لعلك م ت شگی لعلك ه …ی همي ن گون  اي

ه                 . ها  لعلكم ه سوره در آي دو ورود ب ان ب ده است       بعد از اين تاآيد مشخص در هم زن و «: ی دوم آم
ام  » .بزنيد] شلاق[مرد زناآار را هر يك صد ضربه      ر   بعد هم با اين حكم االله بر قساوت هرچه تم ت

ده است     بر زنان و مردانی آه متهمند خارج از روابط دينی با هم رفت و آمدی داشته  د ش د، تاآي : ان
ه آن دو                 « تهم [و اگر به االله و روز قيامت ايمان داريد، مبادا در حكم االله نسبت ب رحم   ] دو م دچار ت

ان          ] البته[شويد، و   سلمان و مومن شان گروهی از م ام شكنجه آردن ه هنگ ه ب د آ ا [باي حضور  ] حتم
  ) ٢آيه (» .داشته باشند

و می                مرحله د پهل وعی آپارتاي ه ن م ب د   ی بعدی انشای حك ار          . زن رد زناآ ه م ه آ دين گون ب
ی  [تواند بجز زن زناآار و يا مشرك را به همسری انتخاب آند، و اين                نمی رد زان ] ازدواج زن و م
  . ا مومنان حرام استب

د دو واژه   را محم ه چ ن آ ا «ی           اي رك و زن ومی   » ش يابی مفه م و در ارزش ار ه را در آن
م       . همرديفٍ هم قرار داده است، بر من معلوم نيست         ر ه شايد خواسته است تاآيد آند آه شرك يا آف

 شرعی و دائمی مومنان عينا حكم همان زانی و زانيه را دارد و مشرآان را نيامده است آه به عقد        
سی        آه چرا شكنجه     اين. درآيند اران جن ن مكتب      [ی گناهك ار در چشم اي ر    ] گناهك د در براب ا باي حتم
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ا       ی مومنان باشد، بازهم بر من معلوم نيست، چرا آه در گفته         چشمان همه  د ي ه محم سوب ب ايی من ه
د  شايد هم . خدا هست آه بايد آبروی مومنان را در هر شرايطی حفظ آرد  ين  «در ديدگاه محم متهم

ا   ه زن ا از حيطه  » ب ه        اساس ر اساس آي ن خارج شده، ب ن دي م   ی سوم سوره   ی حمايت اي ور حك ی ن
  . آند مشرك را پيدا می
ازاری         /های مذهبی   خانواده ا   سنتی ما حتما به ياد دارند آه برای بانوان مسلمانِ حاجی ب ه

ذهبی  هاشان، تنها خواندن بخش   و همسران مخفی علما در بيت       نخست اين سوره به عنوان تكليف م
د سوره             . تاآيد شده است   سلمان نباي ان م د       هم چنين تاآيد شده است آه زن ا  . ی يوسف را بياموزن حت

ه                   ران و خواهران و آلا متعلق ان، همسران، دخت رای زن ادات ب ا            انجام عب ومنين، جز ب ن م های اي
انوان     ی آتبی و شفاهی صاحبان و اربابان و آقايان اي     اجازه ن ب م اي شان قابل پذيرش نيست و اگر ه

  . بر خلاف ميل مالكينشان به عباداتی پرداختند، از سوی االله از ايشان پذيرفته نخواهد شد
ازه  « دون اج ه ب ر زن آن است آ وهر ب ز روزه حق ش ر  ی او، ج رد و اگ ی واجب نگي

د ] و از او  [گرفت، گناهكار است     دون اجازه  . نپذيرن رد [ی او  و ب ه آسان    چي ] م ال او را ب زی از م
اه      . ندهد وابش از شوهر و گن ه . از زن است ] آن[اگر داد ث رد [ی او  و از خان رون    ] م ی اجازه بي ب

ازگردد؛ اگر چه                             ا ب د ي ه آن ا توب د، ت نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب، او را لعنت آنن
   ٧٦»!شوهرش ستمگر باشد

ه  د آي وره  در چن د س ون م           ی بع م ـ چ ور ه ط     ی ن ردی رواب ا م ی و ي ولا زن عم
ن           شان را در معرض تماشا نمی       غيرتشكيلاتی ه اي ار ب دور از اغي ايی و ب وت و تنه د و در خل گذارن

شود آه لازم نيست   پردازند ـ  روشی به صاحبانِ اين زنان از طرف قرآن آموزش داده می  آار می
د، بل                 ان شهادت بدهن ن زن ای اي ر زن رد ب ار        حتما چهار شاهدٍ عادلِ م ار ب م چه ه اگر يك شاهد ه ك

ن سوگند                       ا اي سوگند ياد آند، حكم همان چهار شاهد مرد عادل را خواهد داشت و زن و مرد متهم ب
ردم شكنجه     ی دوم سوره چهار باره، مشمول حكم آيه     ر اساس   [ی نور شده، در برابر چشمان م و ب

م   . خواهند شد ] تفاسير قرآنی سنگسار   اقی ه ه      البته در اين ميان ارف تهم در نظر گرفت ان م رای زن  ب
ه ده است آ رد دروغ می «: ش ه م ورد آ وگند بخ ار س ار ب ی چه ر زن ته  اگ د از او برداش د، ح گوي

ه در                  » .شود  می ران، ن ر اي اآم ب ی ح ولی ما چنين ارفاقی را در اين زمينه در حكومت اسلامی فعل
  ! ايم ايم و نه از آسی شنيده جايی خوانده

سان     چگونه می : رسد اين است آه        به ذهن می   در اين رابطه پرسشی آه     وان ان ايی را     ت ه
ان ديگر   دگان هراس ر دي ل مشخصی در براب دون دلي اه و ب دون دادگ اهد، ب دون ش ام، ب ا اته ا ب تنه

لابد خود  . های فجيع از زندگی محروم آرد و سنگسارشان آرد          شهروندان، اين گونه و با اين شيوه      
  !!!  دانند علما بهتر می

ر        ی اين آيات اشاره  امهدر اد  شه همسر پيغمب ر عاي ه ب ی آ ای است به داستان افك و تهمت
ه         . زده شده است   نم آ ادآوری آ د نيست ي ا می       آن: ب ه ادع ايی آ رآن       ه تن ق م سنگسار در م د حك آنن

ه است، پس ربطی          «وجود ندارد، و     تن اسلام راه يافت سنگسار از سنت اعراب قبل از اسلام به م
دارد     يانه فراموش می     » به اسلام ن ام قصاص و                   ناش ن و احك روع دي رای استخراج ف ه ب د آ  …آنن

ه  ورد مراجع ع م ا منب رآن تنه ست ق لاميون ني ه  . ی اس ن هم ا اي ن وراق“ب اب ” اب ن “در آت را م چ
ستم سلمان ني وان ” م ا عن ه ب سلمانی“آ لام و م ان فارسی  ” اس ه زب صاری ب سعود ان ر م توسط دآت

تن                      برگردانده شده است، نشان داد     دها از م ا بع ته است، ام رآن وجود داش ه سنگسار در ق ه است آ
ده است    رآن حذف ش ه. ق ل از       در نمون وانين جاری اعرابِ قب ان ق م از هم م حج ه ای ديگر مراس

                                                           
 ٤٤٦ تا ٤٤٥، صص ١٣٨٨  الفصاحه، آلمات قصار محمد شماره  ـ نهج٧٦
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ه است ن اسلام راه يافت روع دي تن ف ه م تا می. اسلام ب ين راس ی  در هم د غزال ام محم وان از  ام ت
شری رد ق اد آ ريعتمدار اسلام ي رين ش وان  ت ه عن ود آ ار او ب رای نخستين ب اريخ اسلام ب ه در ت  آ
شيد    حجت  دك آ ام مراسم حج           . الاسلامی را ي رای انج ل و منطقی ب يچ دلي ه ه ود آ د ب ی معتق غزال
ی می              نمی ه جای می           يابد، اما چون انجام اين مراسم را يك دستور دين د، آن را ب ادآوری  . آورد  ياب ي
شتر منطق تجاری                  شود آه حج نيز يك سنت عرفی اعرا          می ه بي ن آ ا اي ل از اسلام است و ب ب قب

ه ممكن      .  داشته است تا دينی، اما باز هم به يكی از فروع دين اسلام تبديل شده است                برای آنانی آ
ام اسلامی است، يك                     ه يكی از احك ز آ ه روزه ني نم آ د آ د نيست تاآي است آگاهی نداشته باشند، ب

ان  عائر يهودي ودی است و از ش ده استسنت يه وبرداری ش ه. الگ يش از  قبل ا پ ز ت سلمانان ني ی م
ی يهوديان بود، و اساسا سنت قبله داشتن و رو به سوی محل خاصی عبادت          تغيير جهت همان قبله   

  . آردن هم از متن رسوم يهوديان به اسلام راه يافته است
ند ـ نيز ـ   ا ای دست يازيده سنگسار و آشتار آسانی آه خارج از ازدواج شرعی به رابطه

ه                          تن اسلام راه يافت ه م ی اسلام است، ب همين گونه از متن يهوديت آه مادر قوانين حقوقی و جزاي
ه خارج از     در رابطه با حكم سنگسار نيز هر چند آه در قرآن به آزار و شكنجه          . است سانی آ ی آ

رده ازدواج شرعی رابطه رار آ سی برق ه   ی جن د ن ود محم ا خ ده است، ام سنده ش د، ب م ان ا حك تنه
  . سنگسار را روا دانسته، بلكه خود نيز اين حكم را اجراء آرده است

ه      الفصاحه آه مجموعه    در نهج  د است و توسط            ی سخنان قصار، خطب يلات محم ا و تمث ه
دن و عقب                          ادون تم م م ن حك ر اي ز ب ده است، ني ه ش ده جمع آوری و ترجم شادوران ابوالقاسم پاين

ا    ٣٥در اين آتاب از قول محمد دست آم .  است مانده و غير انسانی تاآيد شده      ا زن  بار در رابطه ب
شان           و زناآاران سخن رفته و مجازات       ه اي شارت “های سنگينی ب ده است    ” ب در بخشی از    . داده ش

ده            ی محمد موسوم به حجه      آخرين خطبه  شاری ش م سنگسار پاف ر اجرای حك ين ب ن چن الوداع نيز اي
ر              ايهاالناس ان االله قد قسم      «: است ه فی اآث وارث وطيت راث ولا يجوز ل صيبه من المي لكل وارث ن

   »…من الثلث و الولد للفراش و للعاهر الحجر
    ٧٧»…آيد، و نصيب زناآار، سنگ است  طفل از بستر به وجود می…ای مردم«

ه        شيخ حسين  الای فقهی   علی منتظری آه به دليل مرتب شرعين داشت و      ی ب زد مت ه ن ای آ
يد روح                     های آغازين   در سال  ر حق س شين ب وان جان ه عن رفتن حكومت اسلامی ب ای گ ی      پ االله خمين

ساله ر سر م درت ب دها در دعوای ق د، و بع ه  مشخص ش تان موسوم ب ا  و داس ا امريك ی رابطه ب
يد روح               ايران گيت و قضيه    رای س ان و اسرائيليان ب ی   ی آيك و آلت و انجيلی آه امريكائي االله خمين

ه              آورده بودند، از قدرت ح     ی خامن يد عل ی، س ی        ذف شد، با مثلث شوم سيد احمد خمين ای و شيخ عل
ه                            تفتايی آ ز طی اس ائين پرت شد، ني ه پ درت ب اآبر رفسنجانی دچار زحمت شده، از راس هرم ق
ود،           ده ب ران از او ش شرعين در اي م سنگسار از سوی مت اخيرا در رابطه با توقف ـ و نه لغو ـ حك

شرده است       بر الزام انجام اين احكام قر      ای ف م             . ون وسطايی پ ين سنگسار را يك حك رد همچن ن ف اي
رده است                 /اسلامی ناخته و معرفی آ يعه ش ان ش اله    . قرآنی و سنت پيامبر و امام ی   منتظری در رس
ی         عمليه ه در سايت اينترنت ا             شخصی   اش آ ده است، در رابطه ب ا سنگسار درج ش اش در رابطه ب

  : سنگسار چنين ديدگاهی دارد
ودالی                مرد زن « ينه در گ ا نزديكی س ا آمر و زن را ت اآار و محصن را برای سنگسار ت

   ٧٨».نمايند دفن می
                                                           

االله اآرم   آلمات قصار حضرت رسولی الفصاحه، مجموعه ن نقل از نهجييان و التبيالوداع محمد، الب  از حجهی ـ بخش٧٧
 ٨٣٠نده، ص ي ابوالقاسم پای ، تهران، ترجمه١٣٧٧دان، چاپ سوم، يانتشارات جاو) ص(

  ی منتظرین عليخ حسي شی هي عملی  از رساله٣١٦٩ ی  شمارهی  ـ مساله٧٨
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درن      سيد محمود طالقانی نيز آه يكی از مراجع مسلم تشيع و يكی از ملايان باصطلاح م
ال      ت و در س ران اس ر اي شری معاص حابی      ١٣٤٠و غيرق داالله س ان و ي دی بازرگ ا مه راه ب هم

م       ” پرتوی از قرآن  “را تاسيس آرد، در جلد چهارم آتاب        ” نهضت مذهبی آزادی  “ ين حك ر هم اش ب
دايی   خانه نگه داشتن زنی آه دچار انحراف شده، تا اصلاح شود، مرحله     ] در[« :آند  تاآيد می  ی ابت

آشكار و علنی اثبات شد، بايد در ] اين اتهام[و اگر . و بايد پنهان باشد  . است] اجرای حكم سنگسار  [
   ٧٩».اجراء شود) رجم(يا سنگسار ) جلد(حد تازيانه ” ملاء عام“می ديدگاه عمو

دن ـ     ه رو و متم لازم به تاآيد است آه سيد محمود طالقانی همچنان به عنوان ملايی ميان
وان می    مذهبی/شوخمندانه ـ از سوی جريان ملی  م  . شود  های داخل و خارج آشور عن ام حك های   تم

ز      رابطه با زنان و دگرانديشان و ديگر نابرابری       فقهی و جزايی و حقوقی او هم در          های اسلامی ني
د می                    د و تائي ق تاآي دين خل ذهبی مجاه ايش    . شود   از سوی اين جماعات و جريان قشری م رای نم ب

  : ی حمد او نگاهی بكنيم بد نيست به تفسير سوره” پدر طالقانی“ديدگاه عقب افتاده و ضد انسانی 
ه  . بر نصاری” ضالين“بيق بر يهود شده، و تط” مغضوب عليهم “در روايات   « با توجه ب

ود،             وضع روحی و اخلاقی يهود و نصاری، اينان مصداق واضح          را طرز تفكر عمومی يه اند؛ زي
يهود از جهت تربيت نژادی و غرور دينی، جهان و مردم جهان را             . سرپيچی از حق و آمال است     

دا،              مال و ملك خود می     ه خ د است آ ين معتق د و چن ردم آن                دان ود، و م ا از آن يه ود و دني  خدای يه
   ٨٠».بردگان يهود و سرای جاويدان برای يهود است

دگی و            ) به(« : و در تفسيری ديگر    شاء پراآن راستی، آفر و سرپيچی يهود از اسلام، من
  ٨١».سرگردانی مردم دنيا گرديد

ازار    ی مذهبيون سنتی و خانواده آنانی آه تنشان به تنه     ذهبی و ب ی خورده است و   های م
ژه سر سفره            ها داشته   شايد راهی به درون اين خانواده      های   اند، در مجالس روضه و تعزيه و به وي

اس توسط               ام حيض و نف ا “نذری ابوالفضل و ام البنين و ديگران، بجز آموزش شفاهی احك ” آقايون
ان چن   : اند  اند آه پيامبر يا امامان فرموده       حتما اين را هم شنيده     ه زنانت ه ب ور را   ی اول سوره  د آي ی ن
  ! ی يوسف را به زنان و دخترانتان نياموزيد بياموزيد،  اما سوره

ای آه داشته باشد، حتما با خواندن و          ی اسلامی هر بهانه   ” شايعه“درستی يا نادرستی اين     
ه سراغ سوره       . ی اين سوره مشخص خواهد شد       ترجمه ه و          ی يوسف می      اين بار ب ه در مك م آ روي
  .  آيه دارد١١١اين سوره . ران پيامبری محمد از سوی ايشان انشاء شده استآغاز دو

ن             : ی اين سوره آمده است آه       در دومين آيه   ا اي رديم، ت ما قرآن را به زبان عربی نازل آ
ی سوم، گفت و گو از داستانی است آه برای پيامبر و مخاطبان او نقل           در آيه ! آه در آن تعقل آنيد    

  . اند ش از اين تاريخ و پيش از آگاهی يافتن از اين داستان، از بی خبران بودهشود و ايشان پي می
د  ی چهارم حكايت از خوابی دارد آه يوسف برای پدرش يعقوب نقل می     آيه در،  : آن ای پ
  . آنند ام می ام آه يازده ستاره و ماه و خورشيد سجده من خواب ديده

ی  دان ديگرش را م ه فرزن در آ د س پ د، و لاب ه ابقهشناس ی ی حيل شان را م ری اي د،  گ دان
سبت            اين حيله . آند    يوسف را از نقل اين خواب برای برادرانش منع می          يم ن ه شيطان رج گری هم ب

ان را دشمنی آشكار است             داده می  ه آدمي را يكی از قضات شرع حكومت اسلامی در        . شود آ اخي
ود، از     ايران، مردی را آه جرمی مرتكب شده بود، با اين ادعای متهم              آه شيطان او را گول زده ب

                                                                                                                                        
 
 ١٠٨، ص ید محمود طالقاني از قرآن، جلد چهارم، سی ـ پرتو٧٩
 ٤٢، ص ید محمود طالقانياالله س تي از قرآن، جلد اول، آی ـ  پرتو٨٠
 ١٤٠، ص ید محمود طالقاني از قرآن، جلد چهارم، سی ـ پرتو٨١
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رد   ه . مجازات اسلامی معاف اعلام آ ن محاآم ر اي ز   خب يش، بخش طن دی پ ين چن ا هم ی ت ی قلاب
  !داد منتقدين حكومت اسلامی را تشكيل می

اری               داستان با توضيح حسادت برادران يوسف به مهربانی        ه تغ ن ت ه اي سبت ب در ن های پ
ی ه م انوده ادام را خ شان ب ه اي د آ ان  ياب صد ج ان، ق در نامهرب شتری در دل پ ای بي افتن جای پ ی ي

در          ! آنند و البته با همان خباثت شيطان رجيم         ی پدر را می     دردانه ه را از پ بعد هم با اصرار، دردان
درش،                  . اندازند  جدا آرده، به چاهی می     امور اطلاعاتی يوسف و پ ان در پست م ن مي خداوند در اي

  . خواند می” لايشعرون“آند و اين برادران را ناآگاه و  آگاه میدردانه را از نامردی برادرانش 
ازمی               ه ب ه خان ان ب ه آن ام گري در را از نتيجه          برادران شب هنگ د و پ ه       گردن ايتی آ ی جن

اه می       ته است، آگ شان گذاش ه  شيطان برگردن د آ وديم و       …: آنن ه ب اختن رفت ه اسب ت ا ب در م  ای پ
  ) ١٧ش  (…گرگ او را خورد. يوسف را نزد وسايل خود گذاشته بوديم

ه          البته پدر از پيش احتمال دريده شدن دردانه        ن هم ا اي ود؛ ب اش را از سوی گرگ داده ب
ه    چون اين فرزندان از بی  د، جام اهی دارن ی يوسف   مهری و بی اعتمادی پدر نسبت به خودشان آگ

گويند  حتا می. رندآو آغشته آرده، نزد پدر می   ] گويا خون خرگوش يا آبوتری    [را به خون دروغين     
  ! آه ما هر چقدر هم راست بگوييم، تو حرف ما را باور نخواهی آرد

د     پدر فرزندانش را نفرين می      ه             [آن سران، دردان ن پ ه اي اه است آ ی آگ ه        يعن اش را سر ب
يم       [گويد آه نفس شما       و می ] اند  نيست آرده  ان شيطان رج ا هم ته       ] ي زد شما بياراس ان را در ن جرمت

  )١٨ش (…آرد و] زيبا[دهد آه بايد صبر جميل   به دل خودش وعده میو بعد هم. است
رادران يوسف،     ی بعد، سخن از آاروانی است آه می   در آيه  ه ب آيد و بر سر همان چاه آ

انی           آيند و دلو به چاه می       اند، فرو می    ته تغاری يعقوب را در آن افكنده       ه جای آب، مژدگ اندازند و ب
ی  سری را م وار ب    پ ه س د آ ت    دهن ده اس الا آم ده و ب طل آب ش ت و  . ر س رده داری اس دوران ب

اری            يوسف را پنهان می   ” اند  متاعی آه يافته  “آاروانيان، شادمان از     ان آ آنند و البته خدا به اين پنه
  ) ١٩ش. (آگاه بود

تند   را به چند درهم ناقابل می” متاع“بعد هم اين    ه او نداش ا  . فروشند و هيچ رغبتی هم ب ت
  . اند ی يوسف منع شده ز معلوم نيست آه چرا زنان مسلمان از خواندن سورهاين جا هنو

ه زنش می           د  خريدار آه مردی مصری است، ب ن  : گوي اع “اي ايد    ” مت دار، ش را گرامی ب
دگان            . پذيرند  او را به فرزندی می    ! سودی به ما رساند    التش در امور بن خداوند در اين بخش از دخ

روش،              گويد آه عليرغم توطئه     سخن می  رده ف سالاران ب ی برادران يوسف و شيطان رجيم و آاروان
دگی می            خريدار اين برده   د خوان ره         ی آوچك، او را به فرزن د به ه امي ذيرد، ب ن       پ دها از اي ه بع ای آ
  )٢١ش. (متاع خواهد برد

شود، خدا او را در همان شغل غلامی و بردگی، دانش و حكمت   تر می  يوسف آه بزرگ  
ان وارد می            بعد هم   . آموزد  می ن مي ين      خدا يك حكم آلی را در اي م هم اران را ه ه نيكوآ د آ ه   آن گون

معلوم هم نيست آه يك آودك آه تمام هنرش اين بوده است آه باعث ايجاد حسد و                  . دهيم  پاداش می 
ن برادرآشی                       ه اي شان را ب دانش، اي فتنه در يك خانواده شده است و پدر با تفاوت گذاشتن بين فرزن

اران          ترغيب آرده   ه شامل حال نيكوآ رده است آ دن آ ان خواب دي است، چه آار نيكويی بجز هم
ه مضارع است                   . پاداش بگير شده است    ه ماسبق، عطف ب ! شايد هم اين قانون، بر خلاف عطف ب

  )٢٢ش(
ه ضيه از آي ی٢٣ی  ق ده   داغ م ادر خوان رد مصری و م ود و زنِ م ی  ش ف، در پ ی يوس
ی  امجويی از او برم د آ ی. آي دگ زن م اش: وي ی …زود ب راض م اه     و يوسف اع دا پن ه خ د و ب آن

دا را     آند و بر اساس گفته  زن، آهنگ يوسف می٢٤ی    در آيه . برد  می ی خدا، اگر يوسف برهان خ
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ی    گ زن م ز آهن ود، او ني ده ب رد ندي شد  …آ تمكاران ن رد و از س ه نك ل آن   .  آ م دارد دلاي م آ آ
  !شود روشن می” ی اسلامی شايعه“

ان    ن مي رد مصری سر می    در اي ه سوی در می      م د و زن   رسد و هر دو ب ] ملعون [دون
ه      ی يوسف را پاره می  جامه ايی هم وم نم سی و مظل ا بدجن ه گردن     آند و بعد هم ب ی تقصيرات را ب

  . اندازد يوسف بيچاره می
دان              : زن گفت  ه زن جزای آسی آه با زن تو قصد بدی داشته است، چيست، جز اين آه ب
  !  سخت درد آور گرفتار شود؟افتد يا به عذابی

ه    آيد و تهمت را به زن برمی        يوسف زيبا در پی افشاگری برمی      ی      : گرداند آ و در پ زن ت
واهی می           . خواند  آامجويی از من بود و مرا به خود می         د    شاهدی آه اتفاقا از آسان زن است، گ ده

ه    . گويی زن است    آه پاره بودن لباس يوسف از پشت، دليل بر دروغ          دتا ق“چرا آ ه   ” اع ن گون در اي
  )٢٦ش! (ی تاريخی هم داشته است گويا اين آار سابقه. شود مواقع لباس مردان از جلو پاره می

رد اعلا می        ده است، زن را          بعد آه با اين دليل ف اره ش اس يوسف از پشت پ ه لب د آ بينن
اثبات شده، قرآن  و با همين يك جرمِ اين گونه       ٢٨ی    ی شماره   بعد هم بر اساس آيه    . خوانند  مكار می 

  . دهد حكم بر مكر تمامی زنان می
ی   سوره ٢٨ش. (اين از مكر شما زنان است آه مكر شما زنان، مكر بزرگی است             : گفت

ی ) يوسف ف م ه يوسف تكلي د ب ه بع ی  و البت م م د و از زن ه ه رازداری آن ود آ ه از  ش د آ خواهن
  ) ٢٩ش. (گناهش آمرزش بخواهد آه خطاآار است

ان شهر می                       شو   معلوم هم نمی    ه گوش ديگر زن ر را چه آسی ب ن خب ه اي ه      د آ اند آ رس
  ) ٣٠ش (…ی او گشته است زن عزيز، در پی آامجويی از غلام خود شده است و شيفته: گويند می

د  اند، پشت سر زن عزيز مصر صفحه می  زنان شهر آه از آل قضيه آگاه شده    ا  . گذارن ب
شوی، همچنان در حسرت عشق معشوق در حال   اين همه زن دلداده پس از بخشيده شدن از سوی    

ا شوهر . سوختن است ه [حت ه درج م ب م آ تان آ تن داس ت، در م ی هوي رد مصری ب زی  م ی عزي
رون نمی              ]  يابد  مصری ارتقاء می   م بي انو ه درونی ب رد   اين جوانك رعنا را از ان ار و    .  ب زن گناهك

ه ق، وليم ی عاش ی   ای م وت م هر را دع ان ش د و زن د ده ه. آن شت هم ده  پ شتی و مخ شان پ ای  ی اي
ان می       گذارد، به دست هر يك آاردی می   می م جوانك معصوم را فرم د ه ه از پس     دهد و بع د آ ده

ه يوسف امر می         ! پرده بيرون آيد   انی ب رده منتظر اجرای        يعنی بانو، پيش از ميهم ه پشت پ د آ آن
اهانه     اند و بر مخده     زنان نشسته . فرمانش بماند  ه زد        های ش انو  تكي ر پاست و در         هی ب ساط ب د و ب ان

ه                          رار گرفت ی در اختيارشان ق دن سيب و گلاب رای پوست آن دست هر يك هم آاردی تيز آه لابد ب
ار     آند آه از پس پرده بدر آيد و بر اين زنان احمق بی       بانو به يوسف امر می    . است ر از حسن ي خب

ا   يوسف زيبا خرامان از پشت پرده بيرون می        . خودی بنمايد  د و زن ن همگی از تعجب و تحسر،    آي
ان    «برند و در همان لحظه   دستانشان را با آارد تيز می      القين گوي ارك االله احسن الخ د  می » فتب : نالن

  )٣١ش! (وای، پناه بر خدا، اين آه آدم نيست، فرشته است
را در     : گويد  اش دارد، می    حال آه بانو دليل محكمی بر زنای ناآرده        ه م اين همان است آ

شتن را نگه داشت               . آرديد  ت می باب او ملام   ودم و او خوي امجويی از او ب اگر آنچه   . من در پی آ
ی انش م دانش می فرم ه زن د، ب ام نكن يرين آ را ش ار م ن ب ی اگر اي د، يعن م نكن نم و خوارش  ده افك

  ) ٣٢ش. (سازم می
ه مچ         ن آ ا اي ه ب البته دوستان به دموآراسی عزيز مصر و خريدار يوسف توجه دارند آ

اآرده       بانو را  ا                    در حين ارتكاب جرم ن سرك زيب ن پ انو را از حضور اي م ب از ه ه است، ب اش گرفت
شغول  انبرداری م ه خدمتگزاری و فرم انو ب درونی ب ان در ان رده است و يوسف همچن محروم نك
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ر می        . است  دان مخي امجويی و زن ين آ ه يوسف را ب درت دارد آ در ق انو آن ق ا ب د و يوسف   حت آن
دان را برم  شته زن ه یگمگ د آ ی   : گزين دان م را ب ه م واراتر است از آنچ ن گ ر م دان ب د زن . خوانن

ی [آند آه اگر مكر اين زنان را از من   بعد هم يوسف خدا را تهديد می    ) ٣٣ش( ه آن ] برنگردان ا   ب ه
رده             [ ر آ ه جمع تغيي رد ب د  حالا مشتريان مكار از ف ل می  ] ان ان خواهم شد      مي نم و در شمار نادان .  آ
  )٣٣ش(

ده     ن تهديد برآشفته می    خدا از اي   ن بن اری     شود و دعای اي ه ي رده، ب اش  اش را مستجاب آ
  )٣٤ش. (شتابد می

  ) ٣٥ش.(اندازند ها او را به زندان می بعد هم خانم
ی دا م ه پي تان ادام د داس م . آن وان ه ا دو ج دان ب ی يوسف در زن د م ود بن ن . ش ی از اي يك

اده است و       ودش را میديگری خ. فشارد بيند آه انگور می  جوانان خواب می   ر سر نه ان ب بيند آه ن
  ) ٣٦ش. (خواهند و تعبير خوابشان را از يوسف زندانی می. خورند پرندگان از آن نان می

ا    ی بعدی يوسف به هم سلوليانش خبر می       در آيه  دهد آه آيش مردمی را آه به خدای يكت
  ) ٣٧. (و روز قيامت آافرند، ترك آرده است

د   ر بحث عقيدتی می    بعد هم با اين دو نف      ر می            . آن ه تعبي ن گون م اي شان را ه ه      خواب د آ آن
ر دار می            يكی از شما با مولای خويش شراب می           دگان سر او را      نوشد و ديگری را ب د و پرن آنن

ز مصر است،              . خورند  می ان زن و عزي ا شوهر هم ه اتفاق ا مولايش، آ ده است ب رار ش ه ق از آنك
د و      ياد مولايش بياورد، اما شيطان رجيم فراموشكارش می         خواهد آه او را به      شراب بنوشد، می   آن

ا       معلوم هم نمی . ماند  به همين دليل چند سال ديگر هم يوسف در زندان می           ن ج دا اي ه چرا خ شود آ
  )٤٢ش! (آند ديگر پا در ميانی نمی

ه                 داستان ادامه می   ان ب ه ناگه ده، آ يابد و قحطی و خواب عزيز مصر و زندانی زنده مان
  )٤٥ش. (سازد افتد و همين يادآوری، يوسف را از زندان رها می همبندش يوسف میياد 

اه     آورند و تعبير خواب     يوسف را به پای تخت می      ان          …های ش اد آن زن اه ي م پادش د ه  بع
ه           بپرس، حكايت آن زنان آه دست      : افتد آه   مكار می  ار ب ه پروردگ ود آ د، چه ب های خود را بريدن

  ) ٥٠ش. (مكرشان آگاه بود
د،        : گفت ] پادشاه. [آنند زنان را حاضر می  ن يوسف بودي تار ت ه خواس اه آ ان، آنگ ای زن

ده است        [حكايت شما چه بود؟ زنان       د  می ] همگی با اين آه تهمت بزرگی بارشان ش ا او را  : گوين م
ا می          زن عزيز هم با شجاعت تمام و بدون ذره         …دانيم  گناهكار نمی  د   ای خجالت و حي من در   : گوي

وم می   ) ٥١ش. (گويد او راست می. يی از او بودم   پی آامجو  ا معل رد     اينجا ديگر واقع ه آن م شود آ
سر    ر سر هم ز مصر است و ب ا عزي ونی مصر ي اه آن ين پادش د، هم ه يوسف را خري مصری آ

ا    .  است آه در غيبت شوی خيانتی به شوی نكرده است            خيانت آارش هم هيچ بلايی نياورده      ن ج اي
  ) ٥٢ش. (رساند ی خائنان را به هدف نمی خدا حيله: فرمايد شود و می ش میتر از آ ی داغ زن آاسه

ن    . اند آه به معنای بيزاری است        ی توبه را در قرآن، برائت گفته        نام دوم سوره   شای اي ان
ده              سوره آخرين مرحله   رآن نامي م سوره          ای است آه آن را  وحی يا نزول ق ل ه ين دلي ه هم د؛ ب ای  ان

. ايدئولوژيك محمد بر زبان او جاری شده است/وم آه در اوج قدرت سياسی مدنی است؛ به اين مفه    
چرا آه اگر   . ی محمد تعريف آرد     های قدرت طلبانه    ی توبه را تكامل ديدگاه      توان سوره   در واقع می  

ان و بخشنده         “های ديگر قرآن      سوره د مهرب ام خداون د از            آغاز می   ” به ن ن سوره، محم شود، در اي
شان از رو می              زبان االله از همان    ه دگراندي ر علي ن              آغاز شمشيرش را ب شان را چه در اي دد و اي بن

د می       جهان و چه در جهان ديگر به قتل و حرق و شكنجه و ديگر عذاب               ديد تهدي د  های اليم و ش . آن
رآن است و         ی توبه نهمين سوره     سوره ه دارد   ١٢٩ی ق ه .  آي د از          آي زاری االله و محم ا بي ی نخست ب
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ا آن     مشرآان و آسانی   ه ب سته        آ ان ب ا پيم د، آغاز می      ه ا           ان د خود ب ه محم ن آ ه اي ی توجه ب شود؛ ب
  .مشرآان پيمان بسته است

ه  ما   «ی دوم  در آي ه ش اه ب ار م سلمانان[پس چه ن   ] غيرم ه در اي ده است آ مهلت داده ش
سلمانان   [سرزمين سير آنيد و بدانيد آه از االله            افران          ] يا لشكر م ه آ د گريخت و اوست آ  را نتواني

  » .سازد رسوا می
ه چشم می       ويژگی خاصی آه در اين آيه      ا ب ار و مشرآان        ه م شدن نقش آف خورد، در ه

ك. است م تفكي ايد ه ده ش دتی خوان روه عقي ن دو گ ين اي دها ب ا بع ه م ايی آ نيده ه اخته و   و ش م، س اي
قادی تفكيكی   و محمد بين اين دو گروه اعت      ” االله“ی ذهن علمای اسلامی متاخر است و خود           پرداخته

ه        اشاره”  سال رسالت  ٢٣“شادروان علی دشتی در آتاب پر ارجش        . اند  قائل نبوده  ای دارد به اين آ
ره رآن، چه ی   در ق ده م م پيچي ان در ه اه چن د و االله گ م    ی محم ره از ه ن دو چه ك اي ه تفكي ود آ ش
ان نقطه نظرات    شود، ولی در ادامه  ای در ابتدا از سوی االله انشاء می   گاه آيه . غيرممكن است  به بي

ی توبه هم چنين مكانيسمی دارد؛ چرا   ی اول و دوم سوره آيه. پردازد و منافع استراتژيك محمد  می 
  ! آه اگر االله و پيامبرش از مشرآان بيزارند، چگونه همين پيامبر با ايشان پيمان بسته است؟

ا        گردد به حجی آه محم      داستان پيمان بستن پيامبر با مشرآان هم برمی        د در سال هشتم ي
وگيری می                        ه جل ه مك د ب ه از ورود محم ی اهل مك ود، ول رده ب زی آ ه ري د و   نهم هجری برنام آنن

ه   وم ب انی موس شان پيم ا اي د شخصا ب ه“محم ی” حديبي رار   م شرآين ق ا م رارداد ب ن ق دد و در اي بن
تن    تهحتا نوش. گذارد آه مسلمانان، سال بعد برای انجام مراسم حج به مكه سفر آنند            می ه در م اند آ

ول   صلح د رس امش را محم دا ن د در ابت ه، محم رارداد حديبي ا ق ه ي ی نام ه   االله م ل مك ا اه سد؛ ام نوي
ه جنگ و آشمكش می              می ن هم تيم، چه جای اي ود؟  گويند آه اگر ما تو را به پيامبری قبول داش ! ب

و   : زند خواهد نامش را تصحيح آند، اما او سرباز می محمد در آغاز از علی می  ام ت آه به خدا بر ن
شد و     اش خط بطلان می       بعد محمد خود، در متن قرارداد بر ادعای پيامبری        . آشم  خط بطلان نمی   آ

ر می         ! نامد  خود را محمد ابن عبداالله می      د تغيي ين موقعيت استراتژيك محم ن ب د و او چون    در اي آن
رده،   بيند، از زبان االله قر ديگر ضرورتی برای ماندن بر سر پيمانش نمی  سخ آ ارداد را يك طرفه ف

  . آند به مكه حمله می
ردم اعلام      ] حج اآبر[در روز حج بزرگ «ی سوم   در آيه  ه م امبرش ب از جانب االله و پي

ی اگر                       می ر است و ل ان بهت د برايت ه آني د؛ پس اگر توب شود آه االله و پيامبرش از مشرآان بيزارن
در اين » ! و آافران را به عذابی دردناك بشارت ده       .سرپيچی آنيد، بدانيد آه از االله نتوانيد گريخت       

ل تعمق           رد قاب آيه جابجا شدن نقش ضمير سوم شخص جمع و دوم شخص جمع و دوم شخص مف
  ! است

ه              در آيه  ين آي ه االله در اول ن آ زاری       ی بعد با اي ن سوره، نفرت و بي ان   ی اي اش را از پيم
د     است، اما به نوعی اين پيمان را تحمل می          نشان داده ]  آافران و مشرآان  [بستن با دگرانديشان     آن

سته          «: گويد  می] چهارم[ی بعدی     و در آيه   ان ب شان پيم ا اي ه ب د  مگر آن گروه از مشرآان آ و در . اي
شده ] اند  زير قولشان نزده  [اند    پيمان خود آاستی نياورده    د  و با هيچ آس بر ضد شما هم دست ن ا  . ان ب

  » …ش وفا آنيداينان به پيمان خويش تا پايان مدت
ته                 اين ارفاق فقط مربوط می     ه داش شود به همان چهار ماهی آه قرار است آتش بس ادام
  . های رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم باشد؛ يعنی پس از سپری شدن  ماه

اه    «: آند  ی پنجم محمد دريافتٍ اين دستور را از سوی االله اعلام می             در آيه  های    و چون م
ان رس     ه پاي ه         حرام ب ا ب ه ج د و در هم د و حبس آني شيد و بگيري د، بك ا مشرآان را يافتي يد، هر ج

ين تيپ        و البته االله در ادامه     » …آمينشان بنشينيد  داختن ب های مختلف    ی همين آيه، برای جدايی ان
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شاء می م ان ن دستور را ه د، اي د دشمنان محم ات «: آن د و زآ از خواندن د و نم ه آردن ا اگر توب ام
شينش را نقض می    ٧ی  ی شماره   در آيه » …ها دست برداريد    دادند، از آن   ول پي د و    االله باز هم ق آن

زد مسجدالحرام    چگونه مشرآان را با خدا و پيامبر او پيمانی باشد؟ مگر آن        «: فرمايد  می هايی آه ن
ستيد     ان ب شان پيم ستادند      . با اي شان اي ر سر پيمان م  [اگر ب ستيد   ] شما ه ان باي ه » …برسر پيمانت ی  آي

سلمانان می           ٨ی    مارهش ه دل م ه      بار ديگر شك ب د آ ر شما              «: اندازن ه اگر ب انی باشد آ ه پيم چگون
سازند و در دل      پيروز شوند، به هيچ عهد و سوگند و خويشاوندی وفا نكنند؟ به زبان خشنودتان می              

ن     » .پيچند و بيشترين عصيانگرانند   سرمی ا اي ه ب ن است آ ورد نظر     مفهوم اين آيه اي ه جماعت م  آ
ه       هنوز پيمان با شما را نشكسته  ر است آ شكنند، پس بهت اند، اما چون احتمال دارد آه پيمانتان را ب

  . پيامبر خود پيشدستی آند و پيمانش با ايشان را بشكند
ات االله  «: شود  گونه آغاز می   اين٩ی  ی شماره زمينه سازی اين پيمان شكنی هم در آيه      آي

د       را به بهای اندك فروختند و مردم         : ١٠ی  و در شماره » .را از راه االله باز داشتند و بدآاری آردن
  » .آنند و مردمی تجاوزآارند عهد و سوگند و خويشاوندی هيچ مومنی را رعايت نمی«

ه ماره در آي از        ١١ی  ی ش دن، نم سلمان ش ردن، م ه آ شان را، توب ت از اي رط گذش  ش
سلمانی      به اين مفهوم آه د  . گزاردن و زآات دادن قرار داده است       ام ضوابط م ه تم ه ب ر صورتی آ

ناخته می ارانش ش د و ي ی محم رادران دين د، ب ن در دادن ه. شوند ت ازهم در آي ا ب ماره ام  ١٢ی  ی ش
  : شود تر می تهديدها جدی و جدی

ود     « وگند خ ان، س ستن پيم س از ب ر پ ا     ] را[اگ د، ب ن زدن ما طع ن ش ستند و در دي شك
ردار خود    پيشوايان آفر قتال آنيد آه ايشان را ر       ه از آ ه  [سم سوگند نگه داشتن نيست، باشد آ طعن

  ».باز ايستند]  زدن به پيامبر
ان برداشتن است                  قتال آردن از ريشه    ه قصد آشتن و از مي وم جنگ ب . ی قتَلََ و به مفه

ا                             ال ب ابودی و جنگ و قت ان ن د فرم شان، محم ان دگراندي داختن مي ه ان در اين آيه بازهم برای تفرق
دار              را صادر می  ]  الكفر  ائمه[ر  پيشوايان آف  شان پاي ر باورهای پيشين ه ب سانی آ ابودی آ ر ن آند و ب

اين آيه مفهومی جز   . ورزد  اند، تاآيد می    اند و تن به پيشوايی و رهبری و پيامبری محمد نداده            مانده
ا         د               «اين ندارد آه ديگران ي د و زآات بپردازن ای دارن ر پ از ب د و نم ه آنن د توب ا مرگ  » باي  و و ي

  . پيمان شكنی از سوی محمد را انتظار بكشند
ه       ١٣ی    ی شماره   آيه ان آي ده           يكی از هم م تني د و االله دره ه در آن نقش محم ايی است آ ه

د و آن                   «: شود  می امبر آردن ستند و آهنگ اخراج پي ر ضد        آيا با مردمی آه سوگند خود را شك ا ب ه
ا از آن       شما دشمنی آغاز آردند، نمی      د؟ آي ا می     جنگي يد،        ه ان آورده باش ه اگر ايم يد؟ حال آن آ ترس

  »!آه از االله بترسيد و بس] و بهتر است[سزاوارتر است 
رف       ذاب ط كنی و ع ان ش رای پيم تورات ب ه دس ن مرحل ريح  در اي ل ص ر و  مقاب ت

ا آن  «: شود  تر می   سيستماتيك د     ب ا بجنگي شان را  . ه شی   [االله اي ل دگراندي ه دلي ه دست شما عذاب     ] ب ب
ی د و خوا م یده ان م ی  رش روزی م ما را پي ازد و ش د و دل س ی  ده ك م ان را خن ای مومن د ه » .آن

سلمانان    های مومنان چگونه خنك می      دل) ١٤ش( شود؟ با آشتار ايشان و با عذاب ايشان به دست م
  . و با خواری ايشان و صد البته شكست ايشان در اين جنگ عقيدتی

ن جنگ و ديگر        اولتيماتومی  ] محمد[ االله   ١٥ی    ی شماره   در آيه  ان اي به مجاهدان و غازي
ه      آيا پنداشته «: دهد آه   های عقيدتی می    جنگ ه حال خود وامی          ] االله[ايد آ ه        شما را ب ی آنك ذارد، ب گ

ا    ! آنند و چه آسانی همراز االله و محمد و مومنان هستند؟             معلوم شود چه آسانی جهاد می      و در انته
  » .نيد آگاه استآ االله به هر آاری آه می«: شود آه تاآيد می
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اتی می              م اتفاق د ه د   گويا در اين مرحله در ارتش محم ده . افت ه نمی        ع د    ای هستند آ خواهن
ل ترس از مرگ و                 . جهاد آنند  ه دلي ا ب د و ي شيان دارن ا قري ه ب سبتی آ ل ن ه دلي م   …يا ب سانی ه  آ

من   رای دش ستند و ب د و االله ني ان و محم ا رازدار مومن ه گوي ستند آ شرآان[ه ار و م ثلا ]آف  م
ر دارد، ضد                 . آنند  جاسوسی می  اين اولتيماتوم با اين تاآيد آه االله و بالطبع محمد از ضمير شما خب

  . آند ضربه را به اين مومنان دروغين و جاسوسان و سخن چينان وارد می
شيده می                  ١٧ی    ی شماره   از آيه  ردم آ ين م د خط فاصل ديگری ب ه بع ين خط   . شود   ب اول

آنند، مسجدهای االله  رآان را نرسد آه در حالی آه به آفر خود اقرار می        مش«: آشی اين گونه است   
سانی     گويا اين آيه برمی    . اعمال ايشان ناچيز است و در آتش جاويدانند       . را عمارت آنند   ه آ ردد ب گ

ا از سازندگان آن دل خوشی                           آه مسجدی ساخته    سنديده است و ي د آن مسجد را نپ د و چون محم ان
د              ندارد، دستور داده ا    ا خاك يكسان آنن رده، ب م      . ست آن مسجد را ويران آ ن سازندگان مسجد ه اي

رده                 مشرك و آافر خوانده می     ارت آ د  شوند آه پا از حريم خود درازتر آرده و مسجد االله را عم . ان
دان ـ         مجازات ايشان هم سوختن در آتش خشم االله و محمد در منطقه ه جاوي نم است آ ام جه ه ن ای ب

  .  سوزند میبی زمان ـ در آن 
رد   توان پرسش  البته در برابر اين آيه می      های بدون پاسخ بسياری از جهان عدم مطرح آ

در آنجا مكانيسم زمان چگونه است و مكان در عدم چه تعريفی دارد و مفهوم جاويدان آه        : آه مثلا 
ته    ی زمان درازی است، در خلاء و عدم چه تعريفی می            به هر صورت نشان دهنده     د داش  باشد  توان
رار             ها و اين شكنجه     و محل انجام اين مجازات     گاه و به عبارتی جهنم در آجای اين آهكشان مادی ق

د              دارد و ماده آه عنصر تشكيل دهنده       د آم ی بدن انسان است، در اين نابودی به چه شكلی درخواه
د           و چگونه در يك محل مشخص و زمان مشخص می          يده و تب ده و پوس ه پراآن ه  توان ماده را آ يل ب

اده                      يچ م ه ه د آ ن تاآي ا اي رد آورد و سوزاند؟ ب د   ای نمی  هزار و يك عنصر ديگر شده است، گ توان
اده          يچ م رای مدت نامحدودی                   توان سوزاندن دائمی داشته باشد و ه وان آن را ب ه بت م نيست آ ای ه

د     ای در نقطه جوش خاصی و نقطه ذوب ويژه   هر ماده . سوزاند ر و سوزانده شده، تب ه  ای تبخي يل ب
ارآرد می                 . شود  انرژی می  ودنِ فعل سوزاندن از آ دان ب ا موضوع جاوي د   بنابراين اساس ان  . افت مك

ه         ق گفت م چون طب ست، پس                       حادثه ه ادی بخصوصی ني ان م ان اسلام، مك رآن و متولي های خود ق
  . تواند وجود واقعی و تاريخی و جغرافيايی داشته باشد نمی

اند آه به االله و روز قيامت       آنند، آسانی   را عمارت می  به بيان محمد آسانی آه مسجد االله        
از می  . يعنی همان روز بی زمان و بی مكان و غير مادی. ايمان دارند ی      نم د و زآات ـ يعن گزارن

د و جز از االله نمی    دهند و خرج او را تقبل می  ماليات ـ به محمد می  ند  آنن ن تعريف االله   . ترس در اي
  .  است و بايد از او هميشه در ترس و لرز به سر بردآسی است آه وحشتناك و ترسناك

دين                      ازگزاران و معتق ين نم ان هم در اين مرحله هم محمد يا االله يك خط فرضی ديگر مي
دا ترسان می             دگان و خ ه     به قيامت و زآات دهن شند آ دايت يافتگان             «:  آ ان از ه ه اين د است آ امي

  ) ١٨ش(» .باشند
د باشد و زآات                  در اين آيه يك مسلمان و يك مومن،        ه قيامت معتق از بگزارد و ب  اگر نم

ساب آورد و از          ه ح ی ب سلمان واقع وان او را م ه بت ست آ وم ني د، معل دا نترس ز از خ د و ج بده
در واقع اين آيه راه را برای تكفير آسانی آه به فرمان رهبری زمان              . يافتگان محسوب آرد    هدايت

ه                 آنند، باز     و ملايان متولی اسلام تمكين نمی      م ب سلمان را ه ن جماعت م د اي ه بتوانن گذاشته است آ
  . های ابتكاری و بر اساس منافع حاآمان شرعی وقت، به چارميخ بكشند بهانه

ه می       اين خط آشی   ن صورت ادام ه   ها به اي د آ ارت     «: ياب ان و عم ه حاجي ا آب دادن ب آي
رده  ا آ سجدالحرام را ب ان آورده و  م ت ايم ه االله و روز قيام ه ب سی آ رده، ی آ اد آ  در راه االله جه
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ر می زد االله  براب ه ن د؟ ن ن دو جماعت[داني دايت نمی] اي تمكاران را ه ستند و االله س ر ني د براب » .آن
توان گفت آه برای محمد تنها آسانی مسلمان واقعی هستند           ی اين آيه می     در تكميل ترجمه  ) ١٩ش(

ای از قبيل آب  حقوق بشرانه و انسانیجنگند و به آارهای   آه برای منافع استراتژيك پيامبرشان می     
دايت          . آنند  دادن به تشنگان و حتا بازسازی مسجدالحرام بسنده نمی         ر عدم ه تاآيد آخرِ جمله مبنی ب

ل تامل                  سلمانان قاب شر مختلف م ين دو ق ستمكاران از سوی االله و بلافاصله پس از اين خط آشی ب
راد از            البته مترجم در زير نويس اين آيه و در رابط         . است ه با شان نزول اين آيه نوشته است آه م

  . ابن ابيطالب است مجاهد، حضرت اميرالمومنين علی
ه ماره در آي سلمانان واقعی مشخص می٢٠ی  ی ش ه «: شود  خط مشی اصلی م ان آ آن

زد االله          د، در ن اد آردن ويش جه ان خ ال و ج ه م د و در راه االله ب اجرت آردن د و مه ان آوردن ايم
  ».گانند يافته تر دارند و آام ای عظيم درجه

سانی آن می       ه        آسانی آه اسلام را در وجه عرفانی و ان ند آ ته باش د توجه داش د، باي فهمن
دين     لا اآراه «اگر محمد زمانی از      ن       «و  »  فی ال ی دي نكم ول م دي ه         » لك وط ب ه است، مرب سخن گفت

سر نمی    زمانی بوده است آه هنوز شرايط و امكان تحقق حكومت اسلامی را برای خ               د   ودش مي . دي
سند و صلح      ديش پ سانی و دگران ه   به همين دليل هم با ادبياتی ان ان      [جويان ان زب ا هم ه ب  ١٤٠٠البت

درت              . آرد  با پيرامون و پيرامونيانش برخورد می     ] سال پيش  ه بخشی از ق افتن ب اما پس از دست ي
ردش با اعراب و بالطبع  ی برخو   اش، نوع بيان و شيوه      و تصور امكان تحقق روياهای جهانگشايانه     

اوت می          با دگرانديشان و مردم سرزمين     ی تف ا           های ديگر به آل رآن م م در ق ل ه ين دلي ه هم د و ب آن
يوه    يكی محمدی است آه تلاش می  . عملا با چند محمد روبرو هستيم   ا ش د ب دش    آن سانی، عقاي ای ان

وره    انش بخصوص در س ار بي ن آ رای اي د و ب ونش بقبولان ه پيرام ای  را ب اوتی  ه رآن، تف ی ق مك
رآن  اساسی دارد با بخش مدنی سوره     ه        . های ق ه ب شان و حمل شتار دگراندي اد و آ ع بحث جه در واق

انواده            ردن خ انواده               ايشان و قتال ايشان و به بردگی ب وال و خ رفتن ام شان و غنيمت گ های    های اي
ه    میاش  ی اسلامی آسانی آه محمد آنان را دشمن خويش و مانع تحقق حكومت مطلقه           د، از مدين دان

در قرآن دو گونه االله و دو گونه محمد   . شود  و با تغيير آيفی توان و قدرت استراتژيكی او آغاز می          
م تاسی   . قابل رويت است ل ه ی        و به همين دلي ثلا مل ا ـ م سلمانان م ه بخشی از م ذهبی /ای آ های   م

اسا بخش منسوخ قرآن است  آنند، اس های مكی قرآن می ها و سوره داخل و خارج  ايران ـ به حرف 
ه و سوره       ی قرآن بخصوص سوره      آننده  و بخش ناسخ و نسخ     ه از سوره           ی توب ور است آ های    ی ن

  . های آخر عمر محمد هستند ی سال انشا شده
رده          ی بعد به همين مسلمانانی آه ايمان آورده         در آيه  اد آ د   اند و در راه االله جه ه   «: ان االله ب

شتی    ود و به شنودی خ ت و خ ت رحم ه در آن نعم ی      آ شان م د، بشارت دان باش ای جاوي د ه » .ده
زد االله است         «: و در ادامه  ) ٢١ش( زرگ در ن زد ب را اجر و م » .در آن بهشت جاويدان بمانند؛ زي
ژه ) ٢١ش( اوت وي ه ذآ زاره    ب ه در ه يم آ ا بفهم ست ت از ني ست  ای ني ه تروري وم چگون ای  ی س ه

شتاقانه در اسلامی ين م ده، چن وع القاع د،  ای از ن رآن محم ده در ق ده ش دان وع شت جاوي ب به  طل
ی ه آب و آتش م ان را ب ه  خودش دگی هم اری، زن ات انتح ام عملي ا انج د و ب ه زنن ردم از هم ی  ی م

  !سازند ها را از امنيت تهی می سرزمين
راه     از سوی ديگر اختلاف انداختن در ميان خانواده        هايی آه تا پيش از ظهور اسلام، هم

ان آورده  «: شود ی بعدی آغاز می جا و در آيه ، از هميناند  و يار هم بوده    ه ايم د، اگر    ای آسانی آ اي
د و     پدران و برادرانتان دوست دارند آه آفر را به جای ايمان برگزينند، آن      ه دوستی مگيري ها را ب

  )٢٣ش(» .دوست بدارد، از ستمكاران خواهد بود] ايشان را[هرآس از شما 



  ٧٢

  

يد روح    ر جوانی فاصله گرفتهايرانيانی آه اندآی از بها     د، افاضات س ی را در   ان االله خمين
ا   ها هم داغ اين خط آشی  ها را خود به چشم ديده و خيلی همين راستا و تفرقه انداختن بين خانواده  ه

سرانش را              . اند  را آشيده  همان دورانی آه امثال محمدی گيلانی قاضی القضات حكومت اسلامی، پ
ه ه فدي تحكام پاي ای ی اس دتیه ر عقي درت رهب ی می  ق يد روح االله خمين رد اش شخص س يرينی . آ ش

و می     خوردن مادران بيچاره م ـ از آن      ای آه فرزندانشان را به جلادان حكومت اسلامی ل د ـ ه دادن
ين      های اسلامی را بر مبنای همين آيه        افكنی  های غم انگيزی است آه اين تفرقه        داستان های قرآنی، ب

  !نهادينه آرده استمردم مسلمان ايران 
يوه        در آيه  سلمانی است              ی بعدی تاآيدی اساسی بر ش دعيان م دن م سلمان مان : ی اصلی م

و« ه  : بگ والی آ شاوندانتان و ام ان و خوي ان و زنانت دانتان و برادرانت درانتان و فرزن ر پ اگ
رای شما   هايی آه به آن دلخوش هستيد،       ايد، و تجارتی آه از آسادی آن بيم داريد و خانه            اندوخته  ب

تنی  ردن در راه او، دوست داش اد آ امبرش و جه ان   از االله و پي ا االله فرم يد ت ر باش ت، منتظ ر اس ت
  )٢٤ش(» .خويش بياورد و االله نافرمانان را هدايت نخواهد آرد

ه می                 سلمانانی آ رای م ی است ب ی      در واقع اين آيه اتمام حجت ند، ول سلمان باش د م خواهن
ه . شان را دوست دارند   خانواده. خواهند    جنگ نمی  انواده    ای ساخته  خان ار خ د و در آن دگی    ان شان زن

ستند        . گذرانند  آرامی را می   شه        . چنين مسلمانانی اساسا از هدايت شدگان ني د همي سلمانان باي ی م يعن
د                 . سرباز باشند  سلمانان از سوی محم سلاح بر دوش و درحال جنگ و هيچ آرام و قراری برای م

ا در جنگ       ی آار و زندگی     بايد آه همگی لباس رزم بپوشند و همه       . و االله پذيرفته نيست    شان را تنه
ه در سال           .  خلاصه آنند  …و جهاد و مبارزه و آشتار و قتال و         سلمانانی هستند آ ا م های    اينان تنه

سلمان تلقی می              د از سوی او م ه . شوند   آخر عمر محم ستند و             بقي دايت يافتگان ني سلمانان از ه ی م
د   ه حساب نمی    اصلا مسلمان ب   ه در آن                         . آين شان آتش جهنمی آ ه اي ه ب ديم آ م دي ل ه ه قب د آي در چن

  . جاويدان خواهند ماند، وعده داده شده است
ه ماره در آي ی٢٨ی  ی ش ه   م وانيم آ ان آورده  «: خ ه ايم سانی آ شرآان   ای آ د، م اي

شان[ ر     ] دگراندي وند و اگ ك ش سجدالحرام نزدي ه م د ب د نباي ال بع ستند و از س وايی نجس ه  از بين
ی   می  ه فضل خويش ب د ب يد، االله اگر بخواه ان می  ترس د نيازت م  » …آن وايی ه تان ترس از بين داس

اره       مربوط می  ازار مك ا هر                        شود به ب ه طيف اعراب ب وده و هم رار ب ه برق ه در پيرامون مك ای آ
ه    آمده ای برای تجارت و سياحت به اين مكان می        عقيده ان يافت ه   اند و حال آه محمد امك است، منطق

سلمانان    ی محرمه ممنوع اعلام می  ی ديگران را از ورود به اين منطقه         را قرق آرده، همه    د و م آن
  . ای برای آسادی بازارهای تجارتشان داشته باشند هم نبايد بترسند و نگرانی

ه ی        «: ٢٩ی  و آي ان نم ت ايم ه االله و روز قيام ه ب اب آ ل آت سانی از اه ا آ د و  ب آورن
رده        چيزهايی را    امرش حرام آ د، برخود حرام نمی      آه االله و پي ن حق را نمی     ان د، و دي د،   آنن پذيرن

د                      ه بدهن ذلت جزي ه دست خود در عين م د      » .جنگ و قتال آنيد، تا آنگاه آه ب م آپارتاي ا ه ن ج و اي
شان   ها تنها به دليل نپذيرفتن اين عقيده دينی و فرق گذاشتن بين انسان  و ی تازه، ذلتی را بر دگراندي

ان         شكست خوردگان در اين جنگ عقيدتی تحميل می        اريخ جه م ت ين الان ه ا هم آند آه همچنان و ت
  . را به حمام خون بدل ساخته است

ه            هم انواع ديگر شكنجه    ٣٥ی    ی شماره   آيه سانی آ شان و آ ه دگراندي دی را ب های خداون
د     تسليم محمد نشده   شده   [ان سلمان ن د   م ده می   ] ان د   وع ه در     «: ده ه شوند و         روزی آ نم گداخت آتش جه

د  . پيشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ آنند        ه بودي حال  . اين است آن چيزی آه برای خود اندوخت
شی و          آنانی آه زندان  » .ی خويش را بچشيد     طعم اندوخته  ل دگراندي ه دلي های حكومت اسلامی را ب
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د،   آمی زاويه داشتن در همان نوع باورهای اسلامی تجربه آرده        يوه   ان ن ش ال اي ی را    اعم های قرآن
  . اند به خوبی با تن و بدن تردشان حس آرده

ه  ی است آ ن دين شيده است١٤٠٠اي ه آتش آ ان را ب ر .  سال است جه ه ب ی آ ا دين تنه
ی خونين خود   تجربه. اساس مرگ و آشتار و جهاد و حذف دگرانديشان امكان پا گرفتن يافته است 

  .  ی سوم هم همين است ما هم در قرن بيستم و آغاز هزاره
وان     ه عن راء  ام“به هر حال تا اين حكومت اسلامی ب سم اسلامی     ” الق ل تروري و مرآز ثق

د د دي ان روی آسايش و امنيت نخواه ه وجود دارد، جه ه غرب از . در خاورميان ر آن است آ بهت
افع د               منافع آوتاه  راز مدت امنيت    مدتش برای معامله با اين حكومت تروريستی، آوتاه بيايد و به من

  !  جهانی و جهانيان بيانديشد
د خدای آن                    نمی ن، باي ناختن يك دي رای ش ه ب دانم در آجا از قول علی شريعتی خواندم آ
ناختی، می                لابد حضرتش می  . دين را شناخت   ن مكتب را ش فهمی    خواسته بگويد آه وقتی خدای اي

ی     ناس واقع ك خداش اهش ي و دارد و در نگ اری از ت ه انتظ ه او چ ردان و   آ س برگ ا عك ه حتم  آ
  . ای دارد خانوادگی/سياسی/ ها و نهايتا چه رفتار اجتماعی رونوشت خود اوست، چه ويژگی

دا شناسی  “خواهم وارد بحث آلامی       در اين نوشته نمی    ا خدای     “و ” خ شناس ت خود را ب
د   روحانيون و جسمانيون اسلامی آن    . هايی از اين دست بشوم      و داستان ” خود را بشناسی   ن    ق ر در اي

ته اب نوش ه  ب رای هم ه ب د آ ت    ان افی اس رده آ ده و م شناسان زن دا ن ا خ ان و حت ر . ی خداشناس اگ
د    همه نوشته برنمی     ای را داشته باشد، از پسِ خواندن آن          سال هم عمر نوح افسانه     ٩٥٠آسی ه  . آي ب

ان اسلامی           خواهم در اين    همين دليل می   ده می  خوا” االله“اش     بحث، خدای محمد را آه در زب شود،   ن
به تصوير بكشم و نشان بدهم ” االله“از زبان خود محمد و به قول مسلمانان از زبان قرآن و شخص             

ه      ت و رابط دايی اس ه خ ی چگون د و عل دای محم ه خ سان   آ ا ان ه ب ين    ای آ ف هم ا در تعري ا ي ه
سله مراتب                 مسلمانان، با بندگانش برقرار می     ه است، و او خود را در آجای سل د، چگون اداری آن
  ! ها چه مقامی در اين سلسله مراتب دارند؟ احترامات جای داده است و انسان

ين و آخرين          به آتاب قرآن مراجعه آنم آه به گفته       ” االله“         مجبورم برای شناخت     د اول ی محم
ده ام      پدي دگی و تم وز زن ام رم ده است و تم ته ش سی در آن نوش ر رطب و ياب ان است و ه ی جه

امی        ی زمان   ها و همه    ی پهنه   ی علوم بری و بحری و فضايی برای همه          هقوانين و هم   رای تم ها و ب
ن االله        ها و تمدن   ها با تمامی فرهنگ     ملت ن بگرود و اي ن دي ه اي ها در آن مستتر است و اگر آسی ب

دگی   ها از دوشش برداشته می را بپرستد، بار تمام مسئوليت    ام زن شود در   اش خلاصه می   شود و تم
ی          از احكام اين االله و پيامبر اين االله و اجرای دستورالعمل           پيروی های نقل شده در آتاب اين االله يعن
ه  . ی شناخت اين االله مراجعه به همين آتاب است           ترين وسيله   ترين و مستقيم    اول  پس دست . قرآن البت
ی م  م رای محك ود ب ان و خلف      ش ان و امام ر متولي ی و ديگ د و عل صار محم خنان ق اری از س ای آ

اسلامی هم استفاده آرد؛ اما تا زمانی آه ما منبع دست اولی مانند قرآن را در دسترس داريم، چرا             
ل آن                       ه ممكن است در نق يم آ ه آن ونی مراجع ه مت رويم و ب ه            به حاشيه ب سان خست ب اريخ نوي ا ت ه

  ! باشند و يا آارهاشان خيلی قابل استناد نباشد خرج داده باشند، اشتباه آرده
وره               ا س راوان، تنه ای ف اد و تكراره م زي ل حج ه دلي او    ب ره[ی گ ار   ] بق ن آ رای اي را ب
دترين سوره   ” بقره“ام، شايد به اين دليل آه         دليل بخصوصی هم نداشته   . ام  برگزيده رآن است     بلن ی ق

  . های قرآن نيست و جامعيتی آه در آن هست ـ به اين ميزان ـ در ديگر سوره
ه دارد   ٢٨٦. ی قرآن است    دومين سوره ی گاو              سوره ده است         .  آي ازل ش ه ن لازم . و در مدين

  . ام  را از اين مجموعه آنار گذاشته به يادآوری است آه صفات تكراری
  : ی گاو يا بقره، االله آسی است آه          در سوره
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  . دهد مرض را در دل مردم افزايش می
  . گذارد بر دل و گوش مردم مهر می

  .آند مسخره و استهزاء میمردم را 
  . آند ها رهاشان می گيرد و در تاريكی روشنايی را از مردم می
  . بر آافران احاطه دارد

  . برای آافران آتش را آماده آرده است
  )٣٦. (اندازد بين مردم تفرقه می

  )٣٩. (دهد به آافران جهنم و آتش جاويدان را وعده می
  )٤٠. (آندبايد به او وفا آرد، تا به شما وفا 

  )٤١ و٤٠. (ترسناك است
  . دهد آه همديگر را بكشند به مردم دستور می

  )٥٤. ( است آنند، ستوده ها از يكديگر می برای او آشتاری آه انسان
  )٥٥. (فرستد خواهند او را ببينند، صاعقه فرو می بر فرق آسانی آه می

  . آند مردگان را پس از مرگ زنده می
  . فرستد  گوش نمی آنند، عذاب آسمانی میبرای آسانی آه به حرفش

ا خشمش را                            رين شدن ب د، خواری و بيچارگی و ق برای همين مردم آه به حرفش گوش نمی آنن
  . آند مقرر می

  )٦٥. (آند هايی خوار و خاموش می آنند، تبديل به بوزينه مردمی را آه از حد خود تجاوز می
  . آند هر آنچه را آه پنهان است، آشكار می

  . آند دگان را زنده میمر
  . از آردار مردمان غافل نيست

  )٧٩. (آند نويسند، تهديد می را با دست می] قرآن[آسانی را آه آتاب 
  . آند مردم را به جهنم تهديد می
  . آند ترين وجه ممكن شكنجه می آند و در قيامت به سخت مردم را در دنيا خوار می

  . آند آافران را طرد می
  . آند ت میآافران را لعن

  . دهد فضل و آرمش را به هر آه بخواهد می
  . دهد آافران را به خواری عذاب می

  . آوه طور را بر سر مردم افراشته است
  . شناسد ستمكاران را می

  )٩٦. (آند زندگی دوستان را تهديد به عذاب می
  .دشمن آافران است

  . آند شكنند، رسوا می آسانی را آه پيمانشان را می
  .آند  را به عذابی دردناك تهديد میآافران
  .فرستد ای را آه منسوخ آند، بهتر يا همانندش را می هر آيه

  .ها و زمين است فرمانروای آسمان
  .  ی آردار مردم بيناست  به همه

  . ی اختلاف بين يهوديان و مسيحيان حكم خواهد آرد در روز قيامت درباره
  . لرز وارد شوندمردم حق ندارند به مسجدها جز با ترس و 
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  .برخی از مردم بايد در دنيا و آخرت عذابی بزرگ از سوی او را انتظار داشته باشند
  . صاحب شرق و غرب است

  .فرزند ندارد
  . هستی فرمانبردار اوست ی زمين و آسمان است و همه صاحب همه

  .ها را او آفريده است زمين و آسمان
  .شود بشو و می: گويد آند و به چيزی می اوست آه اراده می

  . آند او هر آه را بخواهد هدايت می
  . بجز خودش، هيچكس مسئول ورود مردم به دوزخ نيست

  . های فراوانی آه به ايشان داده است، ياد آنند آند آه از نعمت بنی اسرائيل را مجبور می
  . آند نمیای آمكشان  آند آه در آن روز موعود، هيچ فديه و شفاعت و ياری مردم را تهديد می

وان    ه عن راهيم ب دان اب ا از فرزن رده است، ام امور آ امبری م ه پي راهيم را خودش ب ه اب ن آ ا اي ب
  )١٢٤. (آند  ستمكاران ياد می

  .آعبه را جايگاه امن قرار داده است
  . آند دهد، سپس به عذاب دردناك دچارشان می آافران را در آغاز آمی برخورداری می

  . يمش شوندخواهد آه تسل از مردم می
  !به نظر خدا، رنگ او از هر رنگی بهتر است

  .غافل نيست
  .صاحب مشرق و مغرب است

  .آند  هر آه را آه بخواهد هدايت می
  . ای آه محمد اختيار آرده، پيروی نخواهند آرد خودش مطمئن است آه اهل آتاب از قبله

  .آند پيامبر را تهديد می
  . همه جا حاضر است

  .تا نعمتش را بر آسانی آه از او می ترسند، تمام آندبايد از او ترسيد 
  .ناسپاسان را دوست ندارد
  . شكيبايان را دوست دارد

  . آند آشته شدگان در راهش را جزو زندگان منظور می
  . آند مردم را با ترس و گرسنگی و بيماری و نقصان در محصولات مرتبا آزمايش می

ی     ه دليل ه ب سانی را آ ی  [آ ثلا عقل و] م م خودش لعنت می    قب د، ه م وادار می   لش ندارن د و ه د  آن آن
  .ديگران لعنتشان آنند

  .آند و هم فرشتگانش آافران را هم خودش لعنت می
م    . دهد  هيچ تخفيفی هم به ايشان نمی     . آند    اين افراد را به لعنتی هميشگی گرفتار می        حتا يك لحظه ه

  . دهد به ايشان مهلت نمی
  .آند یها را به سختی عذاب م خيلی

  .آند ی حسرتشان می آردارهای مردم را مايه
  .آند آافران را به آر و لال و آور تشبيه می

  . مردم بايد در حين استفاده از امكانات دنيا، مرتب او را سپاس گويند
ده می    پنهان آنندگان آتابش را به عذاب آتش در شكم       د  هاشان وع ته     . ده ن دس ا اي در روز قيامت ب

  .آند ط عذابشان میزند، فق حرف نمی
  . آند ی زندگی اعلام می را مايه” قصاص“
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  .بايد او را سپاس گفت. بايد او را به بزرگی ياد آرد
  )١٩١ و ١٩٠.  (آند فرمان جنگ و آشتار را شخصا صادر می

  . دهد، تا تنها اسلام در جهان بماند باز هم خودش فرمان جنگ می
  . ی تجاوز بر ستمكاران است فرمان دهنده

  .آند بايد از او ترسيد چرا آه به سختی عذاب می
  )٢٠٠. (خواهند، در آخرت چيزی نخواهد داد آنانی آه در اين دنيا چيزی از او می

  .رسد به سرعت به حساب همه می
  .دهد خودخواهان را به جهنم وعده می. فساد را دوست ندارد

  .آنند، مهربان است با آسانی آه جانشان را در راه او فدا می
  . خواهد از همه اطاعت می

  . داند شيطان را دشمن مسلمانان می
  . ی آارهاست مرجع همه

  .آند هايش را سخت عقوبت می دگرگون آنندگان نعمت
  .دهد در روز قيامت، خداترسان را بالاتر از آافران قرار می

  .دهد حساب روزی می به هرآس آه بخواهد، بی
  .آند يت میهرآس را آه بخواهد، به راه راست هدا

  . دارند ها مقرر داشته است، هرچند آه آن را ناخوش می جنگ را بر مسلمان
  . داند تر می گناه شرك را از قتل بزرگ

  . دهد ی اعمال از دين برگشتگان و آافران است و ايشان را جاودانه در جهنم جای می تباه آننده
  . شناسد تبهكاران را از نيكوآاران باز می

  . و پاآيزگان را دوست داردتوبه آنندگان
  )٢٢٨. (مردان را برزنان برتری داده است

  .پيروزمند و حكيم است
  . از او بايد ترسيد

  .بيناست
  .آنند، آگاه است بر آارهايی آه مسلمانان می
  .دانند آموزد آه نمی به مسمانان چيزهايی را می

  .غالب و حكيم است
  .آند مردگان را زنده می
  . دهد گ در راهش فرمان میمسلمانان را به جن

  .ستمكاران آگاه است] افكار و آارهای[بر 
  )٢٤٩(دوستدار پافشاری آنندگان است 

ده       به وسيله  ع آنن ر بعضی ديگر است            ی آشتار دف رم خويش را            . ی برخی ب ن راه فضل و آ از اي
  )٢٥٠. (دارد ارزانی می

  .برخی از پيامبران را بر برخی ديگر برتری داده است
  )٢٥٤. (آند او هرچه آه بخواهد می. آردند خواست مردم با يكديگر قتال نمی اگر می

  . خدايی است آه جز او خدايی نيست
  .زنده و پاينده است
  . داند همه چيز را می
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  .توان نزدش شفاعت آرد جز به اذن او نمی
  .ها و زمين است آرسی او در آسمان
  .ياور مومنان است

  )٢٥٧. (دهد آشند، وعده می اويدان عذاب میمردم را به جهنمی آه در آن ج
  .آند ستمكاران را هدايت نمی

  .آند پاداش هر آه را آه بخواهد، چند برابر می
  .گشايش دهنده و داناست
  .بی نياز و بردبار است
  .آند آافران را هدايت نمی

  . آند هر آه را بخواهد هدايت می
  .دهد رباخواران را به جهنم بشارت می

  .ی گنهكار را دوست ندارد هآفران آنند
  .آند آمرزد و هر آه را آه بخواهد عذاب می هر آه را آه بخواهد می

  .همتاست بی
  .ی امكاناتش تدارك ديده است بهشت را با همه

  . آند ی مردم را پس از مرگ زنده می همه
  . همه چيز را بر روی زمين آفريده است

  . هفت آسمان را آفريده است
  . داند ه چيز و آسمان و زمين را مینهان و آشكار هم

  .بر همه چيز آگاهی دارد
  .توبه پذير و مهربان است

  . شكافد دريا را برای قوم بنی اسرائيل می
  . گستراند بر سر مردمان سايه می

  .فرستد برای مردم می] ترنجبين يا شيرخشت و بلدرچين[من و سلوی 
  .دهد به مردم از چيزهای پاآيزه روزی می

  .دهد ا هم به بهشت بشارت میبرخی ر
  .آند دهد و ايشان را راهنمايی می به مومنان بشارت می

  .دهد به آسانی آه ايمان بياورند، پاداش می
  . بخشد هر آنچه را آه بخواهد به هر آه بخواهد می
  .ها و زمين است فرمانروای آسمان

  .است” مسلمانان“فقط اوست آه ياور 
  

ه         : تتوان گف   در پايان تنها می      ی در هم نفكران ايران ن دوران    چه اين گونه روش ا و   ی اي ه
ی                  ه در پ ه است آ ان درگرفت انی در جه د، طوف د و چه نخواهن ژه در دوران معاصر بخواهن به وي

ن               هاست آه زمينه    ريشه آن آردن تمامی اين ناآگاهی      اندن اي درت رس ه ق ی به حكومت رسيدن و ب
راهم می        فراهم آورده طلب و ضد بشر را        های فرصت   گونه جريان  د و ف د   ان ان، طی      . آورن ن جري اي

ان     هايی مشخص و مرحله به مرحله می        ای آرام و مدت دار، در برنامه        پروژه ان و جهاني آوشد جه
ان  ه جري ن گون د    را از اي اك آن ده پ ب مان ای عق ه . ه م منطق اآنون ه ود   ت ه را از وج ی خاورميان

ان ست       جري ان در افغان ی ـ طالب ن چنين ايی اي رده است و       ه اك آ راق ـ پ سين در ع دام ح ان و ص
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روژه                   ز پ ای   معمرالقذافی را نيز در اين مرحله به تسليم واداشته است؛ اين جريان برای ايران ما ني
ی         ن چنين ايی اي ر ديكتاتوره ا شدن از زنجي رای ره ا ب ا خواست ملت م ه ب ام دارد آ در دست انج

ن سال    . همگامی و همراهی دارد   ا و اي ن روزه ن         ه  اي افع اي ا من ق ب ا منطب ران دقيق افع ملت اي ا من
ان       ی جهانی برای تصفيه     شبكه ان از جري ستی     ی جه رای        /های تروري انی ب دئولوژيكی است؛ جري اي
ان؛ و آن،                  بهره ام نخست، ن شر و آزادی و دموآراسی و در گ وق ب مند آردن تمامی بشريت از حق

شتوانه     ه پ ه ب ت آ دن اس انی ش انِ جه ش  جري ازن اندي ه Think Tanksه و ی مخ ه در هم ی   آ
های   ی حكومت  ی له آننده دار برای رها آردن بشريت از چرخه         ای آرام و مدت     آشورها در پروژه  

ازمان ت س ست در هيئ ای فاشي ذهبی و ديكتاتوره دئولوژيك و م ه اي ا و آميت ن ه ا و انجم ای  ه ه
تاوردهای   ی مليت ی دانشمندان و پژوهشگرانی از همه     مطالعاتی و با پشتوانه    ها در پی گسترش دس

ستره    امی گ ه تم شريت ب د ب ره. ی جهانن د        آ ل ض ر و عوام ود عناص م از وج م آ ا آ اآی م ی خ
ستی     ای نظير حكومت     انسانی ی /های استاليني صفيه می     /دين ستی ت ان می        فاشي د در     شود و جهاني توانن

وقی  تاوردهای حق امی دس م از تم ار ه صادی/ فرهنگی/آن ا/اقت شريت همزم ی ب دی تكنيك ا ح ن و ت
ه می           ! برابر بهره بگيرند   رای خود وظيف ه          آنچه من ب ن گردون ه اي اندن ب اری رس م ي ی شگرف   دان

سان ايی ان رای ره تی   ب شان و از آاس انم از حقوق ردن هموطن اه آ تای آگ ت؛ در راس ه  هاس ايی آ ه
رده است و می      ها و فرهنگ  ی اين حكومت    ايشان را در منگنه    ه آ ا ل د  ه انی شدن يك ر   . آن د  جه ون

دئولوژی    ناگزير برای بهبود وضع بشريت و بشر گرفتار در چرخه          ا و مذهب      ی اي ومتی      ه های حك
سان        می. است ايی ان ه   توان در اين راستا و برای ره ا از منگن ه   ه يد و   ی ديكتاتورهای منطق ای آوش
ستاد        می ا اي د پوي ن رون تاورد م          . توان در برابر اي يچ دس ه ه ن است آ ا اي ی است ام درن آنچه گفتن

ره             ن آ ه بخشی از اي ق ب ا متعل ه تنه اه، دموآراسی و در   . ی خاآی باشد   بشری نيست آ آزادی، رف
ه  ی هم ستن حق طبيع ت زي سان امني ه است  ی ان ن و مرف انی آزاد، ام ستن در جه رای زي ا ب آن . ه

شمولی         ی سرعت گيرنده    روشنفكرانی آه در برابر اين چرخه      انروايی و جهان ی دولت جهانی و جه
رار  یق ه م ه بهان د و ب ذهبی گيرن ادات م همی در /ی اعتق تن س رای داش ع ب شان و در واق ايدئولوژيك

اری می      دينی برای در منگنه گذاشتن ملت     /های عقيدتی   قدرت به حكومت   ه         ها ي ن آ انند، بجز اي رس
اه داشتن ملت          مهره اه نگ درت         هايی در زنجيرهای اسارت ناآگ ه ق رای ب سی ب ند، ديگر شان ا باش ه

ها، تلاش برای آگاه آردن ايشان به حقوقشان          اين روزها مبارزه برای رهايی انسان     . دارندرسيدن ن 
ده        و فاصله انداختن بين اين انسان     ان سومی و دم رون وسطايی و جه ا از باورهای ق . شان است   ه

وان    نمی…ای را آه در اين مسير نكوشد، روشنفكر و آزاديخواه و دموآرات و            هيچ درس خوانده   ت
د هنامي د را تجرب ن رون دن حكومت اسلامی در   ؛ اي ژه برآم ه وي ا و ب اريخی دوران معاصر م ی ت

تفاده از       . ايران به خوبی به ايرانيان و جهانيان نشان داده است      ه اس سانی هستند آ رادی، آ ين اف چن
يله از می هر وس شان مج درت رسيدن ه ق رای ب ه حكومت ای را ب اندن ب اری رس ا ي د؛ حت ايی  دانن ه
  …ير جمهوری اسلامی در ايران و طالبان در افغانستانوحشی نظ
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وز      شريه   . ”رفت  می “اصلاحات  ” خرِ “         اين مطلب را زمانی نوشتم آه هن ار در ن ين ب ی  اول
ر   . تلاش و بعد هم در چندين و چند سايت اينترنتی چاپ شد        دی ب آن تا آنجا آه خودم ديدم، آسی نق

ه   [!] ی آار و نوع رديف آردن اطلاعات  نوشته بود و با اين آه از شيوه       ن آ راضی بود، اما از اي
رده               من چيز تازه   ه نك ان دوم خرداد ارائ ود       ای را به عنوان جانشين جري ودم، ناراضی ب تصور  .  ب

را            می صافی باشد اگر آسی م تهم “آنم بی ان اتيو اصلاح ط       ” م وان آلترن ه عن زی ب ه چي د آ ان  آن لب
نم   البته من نه حزبی دارم، نه گروهی و نه می    . حكومتی در آستين ندارم    در . خواهم آار سياسی بك

اتی ازار انتخاب ست آسی ب رار ني ا ق ه آاره ن گون وع اي ايی از ن م  آاره ا من ه د؛ ام رم آن ای را گ
شه ت و    اندي املا دم دس انی آ ه آرم افيزيكی، بلك انی مت ه آرم ه ن انی دارم؛ البت ت ای و آرم  دس

ه       يافتنی؛آرمانی برای بهره   د شدن هم سان    من ه      ی ان ا از هم م در        ه ا دست آ شری ي تاوردهای ب ی دس
ای نيست و آزادی و رفاه        به باور من هيچ دستاورد بشری منطقه      ! مندی قرار گرفتن    مسير اين بهره  

  ! تها برای زيستن در جهانی مدرن و متمدن اس ی انسان و امنيت و دموآراسی حق طبيعی همه
  

ود ١٣٧٥سال   ه .  برای رژيم تهران سال خوبی نب اه ميكونوس در      ادام ار دادگ د آ ی رون
ود   شيده ب اريكی آ ای ب ه جاه ی حكومت اسلامی ب سم دولت ا صدور تروري دن . رابطه ب وم ش محك

ی                      وع خود ب ه در ن اريخی آ ر    نفرات درجه اول اين حكومت به عنوان آمران آن جنايت فجيع ت نظي
اله            . ان داده بود  بود، دنيا را تك    انی هشت س ی رياست     شيخ علی اآبر هاشمی رفسنجانی آه سال پاي

وری ی جمه ی اش را م د، م ه   گذران انون اساسی حكومت اسلامی آ تكاری در نص ق ا دس يد ب آوش
ه           ه      دوره محدود می     ٢رياست جمهوری هر رئيس جمهوری را تنها ب رد، پاي درتش را در        آ های ق

د       رو آن ه         شيخ ر  . سنگ و سمنت ف سنجان خواب رياست جمهوری مطلق ادام    ف العمری از سنخ      و م
د   العمر آن حافظ اسد را می        سوريه و پرزيدنت مادام   ” دوست و برادر  “آشور   د گفت    ! دي و    و  در چن گ

ه             . هم خود را رئيس جمهور بعدی ايران معرفی آرده بود          ود آ ده ب رو ش بعد آه با اين پرسش روب
انون اساسی آشورتان چه خو            ود                 با نص ق ه ب جِ معروفش گفت د آ ان لبخن ا هم رد، ب د آ م   : اهي آن ه

  . درست خواهد شد
ه ام می هم ا در شرايطی انج ن آاره وری  ی اي يس جمه وان رئ ه عن سنجانی ب ه رف د آ ش

سله                ان در سل ی فلاحي تش عل ر اطلاعات و امني ل   دولتی آه وزي شی             قت ن دوره نق ا و ترورهای اي ه
ين     در دو دوره  .  آليدی ايفا آرده بود    آمرانه داشت، در اين ماجرا نيز نقشی       ی رياست جمهوری هم

ر از            سياری ديگ ملو و ب دالرحمان قاس ر عب زاد، دآت دون فرخ ار، فري اهپور بختي ر ش يخ، دآت ش
د                      ده بودن رور ش د، ت ه بودن . مخالفين حكومت اسلامی آه تنها با سلاح آلام به مصاف اين نظام رفت

ل  ن قت املان اي ی ع ا برخ سته ب  حت ا توان ت   ه ه حكوم ه، ب ه گريخت ی خاصی از معرآ ا زرنگ ود ب
وان     . شوند” پناهنده“اسلامی   چند آشور اروپايی در جريان محكوميت اعضای دولت اسلامی به عن

ه رين واقع د  آم ده بودن ران فراخوان ان را از اي وس، سفيرهاش توران ميكون ران در . ی رس اي
ه سر می     ” ای  سابقه  بی“ايزولاسيون   رد  ب ا آن  . ب ه در دوران  ” نفكرانیروش “حت اله ٨آ ی رياست    س

تاويز            ه دس انی ب سنجانی بهرم ر هاشمی رف ن شيخ،    ” پراگماتيست “جمهوری شيخ علی اآب ودن اي ب
اح هر روزه   رفت و آمدی را به آشور آغاز آرده بودند، و می       ی سدی و زدن آلنگی    آوشيدند افتت
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ه  ر خراب عه  در ه د توس ط    ای را رون ازندگی توس صادی و س ران “ی اقت ر اي ردار “و ” اميرآبي س
  . جا بياندازند، آم و بيش سرشان پائين بود] يا همان شيخ رفسنجان[” سازندگی

ود   ين   . هياهويی برپا ب زوای ب رات طراز اول       از يكسو ان ی، از سويی محكوميت نف الملل
ی ناخته م ات ش ی ديپلم وقی غرب ه در عرف حق ا نمی دولت اسلامی آ دند و الزام ل ش ستند قاب  توان

برخی از خود     . از درون آشور جوانانی سر برآورده بودند      . تعقيب باشند، غوغايی برانگيخته بود    
ه زدن                            شريه شروع ب د ن د، در چن ه جار و جنجال را بگيرن ن هم ه زهر اي ن آ رای اي حكومتيان ب

ی    آن% ٠١هايی آردند آه تا آن تاريخ برای به زبان راندنِ             حرف ده            هم خيل شيده ش ه صلابه آ ا ب ه
ان         ی رياست جمهوری شيخ به پايان خود نزديك می             دوران هشت ساله  . ودندب ان هم شد و در جري

انون اساسی        اعتراضات و دعواهای قدرت در درونِ نظام بود آه رئيس جمهوری وقت نتوانست ق
  .  االله خمينی دستكاری آند  و پس از مرگ سيدروح١٣٦٨حكومت اسلامی را همانند سال 

رده     نفری آه در آن   ٨٠٠ ام آ  بلبشو برای انتخابات هفتمين دور رياست جمهوری ثبت ن
دند و از صحنه            ١٠بودند، همگيشان بجز     ات      نفر مشمول قانون عام نظارت استصوابی ش ی انتخاب

ان آن    . حذف د    ٨٠٠چند خانمِ با چادر و چاقچور هم در مي ر خورده بودن ر ب ر آيت   .  نف ا دخت االله  حت
م خود را       انی ه ود      سيد محمود طالق رده ب ات رياست جمهوری آ امزد انتخاب شريات   .  ن در برخی ن

اره   زنانه آه در اين دوران می      سير واژه  رفتند تا جانی بگيرند، بحث در ب ه  ” رجل “ی  ی تف در گرفت
ود ود. ب الی ب ود. اوضاع جنج الی ب ی جنج يد  . خيل دس س ای مهن ر دوران جنگ آق از نخست وزي

ه          حسين موسوی خواسته شده بود او هم در  ه ب ا او ـ آ د، ام ات رياست جمهوری شرآت آن انتخاب
دت  سی م ر طنزنوي ات          تعبي ن انتخاب رآت در اي دا نداشت ـ از ش ی ص صوير داشت ول ود ت ا ب ه

ود    ه              . استنكاف آرده ب ود آ وم ب م معل ان آغاز ه امزدِ از    ٨از هم ده  ١٠٠١ ن ر رد ش ی رياست     فيلت
اتمی، وز     جمهوری، در آنار حجت    ی        الاسلام سيد محمد خ اد اسلامی دولت شيخ عل شين ارش ر پي ي

ت   انی، و آي سنجانی بهرم می رف ر هاش ان     اآب ان زم سِ هم يس مجل وری رئ اطق ن ر ن ی اآب االله عل
ه           شورای اسلامی، بيشتر برای دآوراسيون جعبه      ی   ی رنگی نمايش انتخاباتی حكومت ولايت مطلق

  . اند فقيه بوده
رِ ان و حزب سياسی از زي ی جري ين دوران آل دنددر هم بز ش ين س شريه و .  زم ی ن آل

ازه  ه اج د  مجل شار يافتن ود   . ی انت انی ب ی هيج اع خيل ات    . اوض رداد و روز انتخاب ه دوم خ ر چ ه
ك ی نزدي ر م ی  ت شتری م اب بي تان، الته د، داس ت ش ه  حجت. ياف اتمی از جامع لام خ دنی و  الاس ی م
اعی و گفت    ی سياسی و آزادی و آزادی  توسعه ا   وگوی فرهنگ   های اجتم االله  آيت . گفت  سخن می  ه

ابو را داشت،       م ت ان حك ناطق نوری در برابر اين همه شعار تازه در حكومت اسلامی آه تا آن زم
ر خلاف نص صريح       . پاك مات شده بود در همين گيرودار بود آه رهبر ـ خود ـ به ميدان آمد و ب

انونی   . االله ناطق نوری حمايت آرد      قانون اساسی از آيت    تٍ غيرق ه  [اين حماي ی آارهاشان   انگار بقي
ه طی               !] قانونی بود  ران را آ ان اي ژه زن ه     ١٩جوانان و به وي سم حكومت        سال در منگن ی راديكالي

ه       . اسلامی مجالی برای تنفس نيافته بودند، به ميدان آشاند         ان خبرنگار و روزنام از اقصا نقاط جه
د   همه مصاحبه می    . نگار و عكاس به ايران سرازير شد       يس جمهوری       برخی د  . آردن ر وصف رئ

ه              اط خان ار حي د و قدش از چن سمت آن ياه سرفه را ق ی     آه آمده بود تا همه چيز را و حتا شربت س
ی   از اروپا يكی هر شب مصاحبه     . اين طرف غوغا بود   . زدند  هم بلندتر بود، حرف می    ” مش قاسم “

اآس می                راديويی می  راش ف ران ب ل     آرد و از روی اخباری آه از اي ازه    شد، تحلي . داد  ای می    های ت
ی چيزهای                  اه و خيل ری، رف عصر نوينی در ايران آغاز شده بود؛ عصر دموآراسی، آزادی، براب

ود         ی فاضله   عصر اتوپيا سازی و مدينه    . ديگر ه ب اره اوج گرفت ن دوران را      .  سازی دوب اهوی اي هي
ی ا م ا و      تنه ا راديوه ه ت ی گرفت ی س ی ب ی از ب اران غرب اهوی خبرنگ ا هي وان ب ونت ای  تلويزي ه
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ر     ی سيد روح    انگليسی و فرانسوی و آلمانی و امريكايی در هنگام اقامت سه ماهه            ی در زي االله خمين
رد     ”نوفل لو شاتو  “درخت سيبی در     ود      . ی پاريس  مقايسه آ ه هيجان زده ب د     . هم ه منتظر بودن . هم

ی سنگ    ي. دنيا را جنجال انتخابات هفتمين دور رياست جمهوری در ايران برداشته بود   ه خيل كی آ
ينه می         اصلاحات و دموآراسی را در دوران رياست جمهوری اين حجت           ه س دعی     الاسلام ب زد، م

ا و صنف   ی طيف  بود آه در بين همه  ا آدم  ه ای       ه د و آق اگونی وجود دارن ان   های گون اتمی در مي خ
ود      . است” خوب خوباش  “داران از آن    عمامه ه ب ا در ته      جوان . انقلاب عجيبی در گرفت ران سوار   ه

ات ترغيب می     های بعضا روباز ويراژ می     بر اتومبيل  د   دادند و مردم را به شرآت در انتخاب . آردن
ی  ه م ان آ ت  از خودش ت از حج يدی، حماي ی  پرس ن آج لام را ده سير    الاس ر تف امزدِ رهب ه ن ای ب

  ! آردند روزی رئيس جمهوری غيرمعمم داشته باشند برخی هم آرزو می. آردند می
ردا يددوم خ را رس ون. د ف ا و تلويزي ه راديوه ا لحظ ی ه ار نم د ای از آ ه. افتادن ا و  مجل ه

د، هی عكس می         ها هی آاغذ سياه می       روزنامه د   آردن د  هی مصاحبه می    . گرفتن هی جنجال   . آردن
  . ها فرارسيد آردند؛ تا بالاخره زمان خواندن رای هی شلوغ می. آردند می

ه ی خامن يد عل اتی س امزد انتخاب های ول ن اوت  ی مطلق ا تف لامی ب ت اس ه حكوم ی فقي
ای               . سهمگينی در انتخابات شكست خورد     ه پ ون رای ب يش از بيست ميلي ه، ب ون رای، ن بيست ميلي

  . های رای شده بود ی صندوق شعارهای سيد اردآان روانه
اره دت پ ه م د،     ای آ رده بودن دا آ لامی ج ت اس شان را از حكوم رب خرج ود در غ ا ب ه

دن   الاسلامِ گفت   برخی هم سرافرازانه رفتند و به حجت       برخی شرمسارانه،  د   وگوی تم ا رای دادن . ه
ه داستان ميكونوس آمرنگ و آمرنگ             . اوضاع خيلی شلوغ شده بود     ر شد     در اين ميان البت د  . ت بع
د              بعد نمايش . دولت آقای خاتمی تشكيل شد     يش آم ران پ ايی در آشاآش انتخاب وزي ن     . ه يكی از اي

ه       . از آن طرفآشيد، يكی  طرف می  ن سو ب يس جمهوری از اي يكی از سينه چاآان درجه اول رئ
وه             : داد  جناب خط می    الای ق زدی را از ب د ي ران بهشت          اگر شيخ محم د، اي ار بگذاري ضائيه آن ی ق

د شد   ام          . خواه د، تم رِ صدا و سيمای حكومت اسلامی برداري د جواد لاريجانی را از س اگر محم
ی   آزادی ای غرب ی“ه ی” قلپ ر م انه پ ن رس ران  د در دام ای اي ود . ه شی ب و   . آشاآ ن س ی از اي يك
  . آشيد، يكی از آن سو می

دو خانم ايرانی استاد دانشگاه در غرب را، طرح نسبيت فرهنگی حكومت اسلامی               /يكی
وريزه               . به ميدان آشانده بود    ه و هوشمندانه تئ اينان رفتار مردسالار و زن ستيز اسلامی را متمدنان

ی د م ن . آردن ی  “اي ان ايران ان آزادی زن ينه چاآ تان و س لامی   ” !دوس ست اس ان فميني ان زن در مي
ونثی آشف می     دين م وانين شرعی حكومت اسلامی را        درونمرز، مجته تند ق ال داش ه خي د آ آردن

ه                  وق دوبل سلمان       تفسيری زنانه آنند، تا لابد سطح حقوق زنان را در ايران به سطح حق ردان م ی م
های    بود آه نشريات جامعه و نشاط و توس و صبح و سلام و زن و خيلی     در همين بلبشو  ! برسانند

تالين           . ديگر از زيرِ زمين سبز شدند      در برخی از اين نشريات همانند دوران خروشچفٍ پس از اس
شاگری      سنجان اف يخ رف ات ش ا جناي ه ب ی  در رابط ا م د ه ان   . ش ستری و عاليجناب ان خاآ عاليجناب

ايعه       هر روز  . شدند  سرخپوش رسوا می   ايی، هر روز ش ن          خبره الی، و در اي ايی، هر روز جنج ه
ه فاصله        ميان هر روز قهرمانانی ظهور می        د و ب شيده               آردن ر پاهاشان آ ام از زي اه نردب ايی آوت ه

  . شد می
ردان              ز برخی دولتم نِ تي ه ذه زرگ ب تلاف ب ای ائ ه روي درست در همين دوران است آ

ين      ان است آه رابطه    درست در همين دور   . رسد  دولتٍ اصلاحات می   ان “ی ب درون آشور   ” قهرمان
ی می         بيرون از آشور نضج می    ” روشنفكران“و   ا علن رد، ي ين نيست    . شود  گي التی در ب . ديگر خج

ا                      اتمی ب د خ همه برای همراهی و همگامی و همكاری و همياری و همپايی با دولتٍ بخت سيد محم
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د   هم مسابقه گذاشته   يس جمهوری اصلاحات         . ان ه رئ ه ب ه       خط می    هم د و بقي ه    ی داستان  دهن ايی آ ه
  !! دانيم مان آم و بيش می همه

دگوهايی در       در همين دوران جريانی به نام اصلاح طلبان حكومتی ظهور می           آنند آه بلن
د      ه همگی از     . خارج از آشور دارن ان آ ن جناب اله   ” رجال “اي ی سپری    طراز اول و دوم بيست س

د   ان فيلسوف و دانشمند و تئوريسين از آب در می          ی حكومت اسلامی هستند، بيشترش      شده انی  . آين آن
رق و  ل و ح ه قت سئول آن هم لامی و م ت اس ت حكوم ات و امني ازمان اطلاع سين س ه تئوري آ
سان و                     شمندان و طنزنوي سوفان و دان سنگسار و مرگ و حذف و آشتار بودند، ناگهان در هيئت فيل

سين اعر    تئوري سندگان و ش سازان و نوي ا و فيلم وی   ه ان از س از و قهرم نفكران “ان پاآب روش
وا می             . شوند  شوند و هی باد می      هی باد می  ” برونمرز ه ه النی ب ا ب م ب . رود خود رئيس جمهوری ه

دنی است              آار برونمرزی  اتمی دي يس            همگی . ها در دميدن به دمِ حضرت خ ن رئ ای اي ا روي شان ب
دا           جمهوری به خواب می    يس جمهوری خن ان رئ ا عشق هم از     نِ اصلاح روند و ب طلب از خواب ن

  !شوند دموآراسی و آزادی و رفرماسيون اسلاميشان بيدار می
ه يك         ری از درون    هنوز اين جماعت در حال تراش دادن بت عيارشان هستند آ اره خب ب

ی اسكندری و داريوش فروهر حمله شده و ايشان را سلاخی              ی پروانه   به خانه . آند  همه را گيج می   
د صباحی ديگر     صبر می  ! ؟ حالا چه موقع اين آارهاست؟     !احیچه افتض . اند  آرده د چن آخر  . آردي

زه می                 ان مزم ر زبانم يس جمهوری را زي رديم   ما هنوز داشتيم حلاوت رئ راگ     . آ ار پ ببخشيد  [به
نم؟  “ی    آاسه” روشنفكران برونمرزی “. را خراب نكنيد  ] تهران د و نشست        ” چه آ شان گرفتن را دست

و      گذاشتند و سمينار برگزار    تند و گفت و گ سه گذاش د و جل آردند و مذاآره آردند و مصاحبه آردن
ه                       د آ د و گفتن تند و گفتن تند و نوش تند و نوش تند و نوش ه نوش ه …:آردند و مقال ارِ    … بل ار، آ ن آ  اي

ان در              سريال قتل . جناح راست حكومتی است    ها جريان داشت و اين جماعتٍ اين سوی مرز، همچن
ا   ين دو جن دن ب ه آن ال چال دح ومتی بودن ختی . ح حك ار س ه آ اره! چ ت  بيچ ضی وق ا بع ر  ه ا گي ه

ران                  ها داشتند و همان تجربه      افتادند، اما تجربه    می ارزات ملت اي شاندن مب ن بست آ ه ب هاشان در ب
د              سال گذشته  ٥٠در   ه آارشان آم ه    می . ی تاريخ معاصر، اين جا هم ب ه تجرب د آ ه    رفتن هاشان را ب

  !و چه نيكو. ندجهل اجتماعی بدل آنند و آرد
نفكران “ از سوی     اين اميدواری . مردم اميدوار بودند   خارج از آشوری دامن زده        ” روش

ی            ٤ی    آارنامه. شد  به شدت دامن زده می    . شد  می اتمی، آل د خ  سال اول رياست جمهوری سيد محم
ام  ای داشتند و بعد ه  آاغذٍ سياه شده بود ـ مطبوعات اصلاح طلب ـ آه هر آدام عمر چند ماهه    م تم

شريه    هر روز روزنامه  . شدند  می ازه     و ن الی می   . يافت   ی چاپ می      ای اجازه    ی ت رد   جنج ه    . آ د آ بع
ين            . شد  رفت خسته آننده و يكنواخت شود، تعطيل می         می ان هم ان از مي ی قهرم در همين دوران آل

ان و آب دا                          روزنامه وان ن ايگيری حكومت اسلامی هر يك عن ه در آغاز پ ار آ ر و نگاران تازه آ
سيم                 . البته بوداری داشتند، ظهور آردند     الی، در تق ی جنج ان داخل ن جري ان خارج آشوری اي حامي

ه  . آاری اساسی به انجام اين وظيفه گمارده شده بودند  اعمال جناح اصلاح طلب حكومتی بايد توجي
ی د م ی. ش اری نم ه آ شان آ ا اي د ام ط حرف می. آردن د فق ی. زن ال م ط جنج د فق عار . آردن ط ش فق
و    هاشان با رويای تداوم حكومت اسلامی می رفتند در خانه    دادند و بعد می     می از روز از ن خفتند و ب
  ! از نو” های آلان روزی“و 

ان  ان جري ست    هم يدن اسلامي درت رس ه ق از ب ه در آغ ايی آ غال   ه ران، از اش ا در اي ه
 آرده و ايشان را باد سفارت آشور ايالات متحده به عنوان حرآت ضد امپرياليستی امام خمينی ياد          

ی ران را و    م هردار ته اتمی را و ش د خ يد محم ار س ن ب شان در غرب، اي ر پناهندگي د، از مق آردن
الواعظين را و علوی تبار را و موسوی          ی جامعه را و آقايان شمس       ی نشاط را و روزنامه      روزنامه
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ور را و محسن سازگارا را و                    خوئينی ی پ ستری را و   ها را و سعيد حجاريان را و جلاي د شب  مجته
هايی بزنند  بايد حرف گاه می. ی ايشان سخت بود وظيفه. بردند های ديگر را به عرش اعلا می       خيلی

ه می              . رفت بزند   آه جماعت درونمرزی يادش می     ا گفت ن ج ود، اي . شد   هرچه به ذهن آنان نرسيده ب
ه     آ. شد اينجا تفسير و تعبير و تاويل و توجيه می. شد اين جا عنوان می   ه شعارهايی را آ مدی آن آ
تند  ها در دهنشان می رسيد، اين   ها نمی   به عقل آن طرفی    ود    . گذاش د ب ا بلن وار حاش د    . دي م بلن وز ه هن

  ! است
نفكران “ رای      ” روش ان، ب شتن عزيزش ه خوي شت ب ا بازگ ا ب ن روزه رزی در اي برونم

ی و رياست جمهوری آ                  ولی دموآراسی دين ان مت ه دام ار ب ن ب ين دوره چندمين بار، اي ی  ه در اول
رای بازگشت   ” مام ميهن اسلامی“. ای اتفاق افتاد، بازگشته بودند      های زنجيره   حكومتش سلسله قتل   ب

م شكار يك     /خيلی از همين جماعت به ايران گريختند و بيچاره يكی          . زد  ايشان پرپر می   دوتاشان ه
ه   محفل پرسنلی وزارت   دن               خان ی اطلاعات و امنيت حكومت اسلامی ش ه         ی دولت دها ب ه خود بع د آ

انی      پروژه“انجام   شتار درم د   ” ی آ راف آردن ا مگر می     . اعت ان خارج آشوری            ام   شد از پس حامي
تند       ! جناح اصلاح طلب حكومتی برآمد؟  ه داش ل در چنت سير و تاوي ه و تف . هرآدام يك خروار توجي

ل            سئوليت قت شان از م يس جمهوري وه دادن رئ را جل رای مب ته   رههای زنجي   تازه بيشترشان ب ای، دس
سنجان می          ی گناه   جمعی همه  ر و شيخ رف ه گردن رهب د  ها را ب ن      . انداختن دارك اي ه ت د آ اصلا گفتن

ات در دو دوره دان          جناي يد خن ضرت س ود و ح ده ب ده ش سنجان دي يخ رف وری ش ت جمه ی رياس
ه در    م از آنچ ش ه ل “روح ی محاف ی ” برخ اتش م دارد   وزارت اطلاع ر ن ذرد، خب ه  . گ ه توجي چ

زه           دانشگاه! خوبی؟ ز بيم رای هر چي ه ب ای،  ها آه به آتش آشيده شدند، حضرت رئيس جمهوری آ
زه ی   م ی و آزادی م ف دموآراس د   ای در وص اآت ش د، س ی  . پران م نم اش ه ا مق ان   ب د زب ش

 تير سپری شد، رئيس ١٨بعد هم آه    . اصلا لال شده بود   . اش را از دهانش بيرون آشيد       صاحبمرده
ا افتخ وری اصلاحات، ب ودجمه دان فرم دان خن ه خن ام و البت ك «: ار تم شجويان آت ه دان ا آ از آج

  » !خورده و آشته شده و زندانی، بی گناه باشند؟
ه   ! داشتند؟  دار بود، ولی مگر اين جماعت دست برمی         خنده هاشان رواج     بازهم دآان توجي

م ح        . داشت از ه م سخنرانی، ب از ه رف و حرف  باز هم مصاحبه، باز هم جلسه، باز هم سمينار، ب
  . مردم هم از نفس افتادند. تا اين آه اين جريان هم آهنه شد و از مد افتاد

وری   يس جمه ا رئ شاندند، ام دان آ ه زن د و ب ين دوران دزديدن رج سرآوهی را در هم ف
ود   سئوليتی ب ر م را از ه ب مب اره   . اصلاح طل د، دوب د، ول آردن چی را گرفتن سين آرباس غلامح

د   اره ول آردن د، دوب رای  گرفتن لات ب ی م واه اصلاح “و آل اتِ آزاديخ ومتی مطبوع ان حك و ” طلب
د دارك ديدن ومتی ت اح حك يد. دعوای دو جن ه اوج رس هردار ب د. ش ان ش ان. قهرم ان قهرمان . قهرم

سير  نفكران“تف ود  ” روش ب ب دان جال ه زن اب آرباسچی ب د جن ت و آم شاآش رف رزی از آ . برونم
ه  وز رگ ده م    هن شان دي ی در ميان ای تيزهوش د یه رای     : ش ل ب ن دلي ه اي ومتی ب ت حك اح راس جن

اتمی            آرباسچی پاپوش دوخته است آه جناب، پول       د خ يد محم ات س های شهرداری را خرج انتخاب
  ! خيلی جالب بود، نه؟. آرده بود

” روشنفكران برونمرزی  “ يكی از همين     ١٣٧٨در جريان شورش دانشجويان در تيرماه       
ا قلب              «: ود آه به تلويزيون آلمان آمد و افاضه فرم       اتمی ب ای خ من مطمئنم قلب رئيس جمهوری آق

سير         سكوت رئيس جمهوريشان را اين    » .تپد  دانشجويان زندانی و شبيخون زده می      ه و تف ه توجي گون
ود      . بعد البته ايشان سكوتش را شكست  . آردند  می ا روز بعدش فرم ان روز ي ا هم ئن  : حاج آق مطم

تند   باشند، اما مگر اين جماعت دست برمی        افتاده نباشيد آه دانشجويان، بيگناه به زندان      حرف  . داش
شان می            می يس جمهوري تند   ساختند و در دهان رئ ه حالا          . گذاش شان را آ يس جمهوري شعارهای رئ
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ه رای می        ١٨٠ديگر نيازی هم نداشت نقش بازی آند، با          د و شرمی        درجه اختلاف، تفسير ب آردن
  . هم از اين همه فريب نداشتند

اد داشت        . ی خاتمی را منتشر آردند      ی يكساله   امهاول آارن  . هيچی نبود و جای حرف زي
اش را منتشر آردند، باز هم جز حرف و شعار              ماهه ١٨ی    بعد آارنامه . ها هم فقط حرف زدند      اين

حالا ديگر از اعمال فشار بر دولت        . افتادند  هيچی برای مردم نداشت، اما اين جماعت از نفس نمی         
د       . دندز  خاتمی حرف می   ر و   . آقا اصلا اجازه نداشت وزير و حتا معاونش را تعيين آن ه را رهب هم

ه          روزنامه. آرد  آن جناح به ايشان حقنه می      ده           ی توس توقيف شد، روزنام بلا توقيف ش ه ق ی جامع
ه          ون و هم ل آلينت ی  بود، حاج آقا تشريف بردند به آشور شيطان بزرگ تا برای ارشاد پرزيدنت بي

ايی ا و امريك یه م سخن  ايران ا ه اآن امريك ای س د ه ه. سرايی آنن د و آارنام د و آمدن شان رفتن ی  اي
ل حمايت از                                 ه ري ن هم ا اي ه؛ ب د صد خروار شعار و خطاب ود و چن دئويی ب وار وي د ن آارشان چن

شتر می  شتر و بي رزی بي ان برونم وری خواه شان از سوی جمه د اي شته . ش وش فروهر را آ داري
ه  د، پروان كندر بودن زاده و       ی اس ريف و زال ده و ش اری و پوين د مخت د، محم شته بودن م آ ی را ه

ی   ه ب ی توجي ان در پ ن جماعت همچن د، و اي شيده بودن يخ آ ه س م ب ران را ه يس  ديگ سئوليتی رئ م
  . جمهوری اصلاحات در تلاش بود

ين       حالا دو گروه بودند آه منافعشان به هم گره می          نفكران برونمرزی   “خورد؛ هم ” روش
ان اطلا اتیو هم ی ع ا و امنيت شيده  ه ر رياست جمهوری رخت آ ه دفت ه حالا ب های درونمرزی آ

  . آردند بودند و هی پشت سر هم روزنامه و نشريه منتشر می
ام     جبهه ه در تم اتمی       ١٩ی اصلی مصاف آ يش از رياست جمهوری حضرت خ  سال پ

ان د   ه مي الا ب ود، ح ان ب ختانه در جري ران و حكومت اسلامی سرس ت اي ين مل ومتی ب اح حك و جن
رای رای دادن     . رخت آشيده بود   ار می         مردم تنها ب ه آ ا ب د   ه ته            . آمدن ار گذاش ه سادگی آن م ب د ه بع

دا می              . شدند  می سر پي ی مف ن طرف آل ب، اي ه اصلاح طل اح موسوم ب رد  هر حرفی از زبان جن . آ
ن طرف         ی آن حرف    همه ا، اي ن     “ه ه اي تند       هرجور آ ا دوست داش سير می   ” ه م     . شد   تف ه ه رای  هم ب

  ! توجيه بی عملی اين جناح و در روند مشروعيت تراشيدن برای همين جناح
م           . شكست   ها سر جناح تماميت خواه می        آوزه/ی آاسه   همه ات ه د انتخاب ان چن ن مي در اي

ه در   خارج آشوری  ” روشنفكران“. انجام شد، ولی مردم دوباره به حاشيه نشينی آشانده شدند          ای آ
د            « حاضر نبودند    دوران پادشاهی پهلوی دوم    ه آنن » انقلاب را با چند رفرم دم و گوش بريده معامل

م                اين بار به هر ترفندی دست می       زدند، تا اسكلت حكومت اسلامی را حفظ آنند و تا همين اآنون ه
  . اند حفظ آرده

اله ار س يد  دوران چه ان رس ه پاي اتمی ب ای خ وری آق ت جمه ان . ی رياس اره هم دوب
 ميليون نفر از مردم     ١٤اين بار اما    . ها  ها، همان توجيه و تاويل      آاری   شلوغ ها، دوباره همان    جنجال

د  رآت نكردن ات ش ی  . در انتخاب ه خيل ن هم ا اي ال ب ال    از آان سياری از آان ويی، ب ای رادي ای  ه ه
د و           ان ناآارآم ن جري ار حمايت از اي ان در آ تلويزيونی، خيلی از مطبوعات خارج آشوری همچن

  .هم هستجنجالی بود و هنوز 
ا       دولت . در اين ميان البته اتفاقات ديگری هم افتاد    شان را در رابطه ب ی سياست های غرب

ا و               بحث گفت . حكومت اسلامی عوض آردند    وگوی انتقادی به محور اساسی سياست غرب، اروپ
های   برخی دولت. رفت و آمدها جريان داشت    . به ويژه آلمان در رابطه با حكومت اسلامی بدل شد         

ی  ار        غرب ن ب د، اي ده بودن ران فراخوان ان را از اي وس سفيرهاش اه ميكون ان دادگ ه در جري آ
ا                        تند؛ ب يس جمهوری اصلاح طلب گسيل داش سفيرهاشان را با دسته گل به تهران و به ملاقات رئ

ی               ” هلموت هوفر   “اين آه حكومت اسلامی      اظم داراب دهايش و آزادی آ ان زد و بن انی را گروگ آلم
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ده ی فرمان شتاردرمانی “ی اجراي ت از رياست   ” آ د حماي ا رون ود، ام رده ب وس آ توران ميكون رس
  . خواهان بعدی همچنان ادامه داشت جمهوری از سوی روشنفكران برونمرزی و جمهوری

م           د ه دی و بع ود و ناامي دتر اقتصادی ب ا وضع ب سهم مردم البته از اين همه جنجال، تنه
افتادند،  ها می های دور به آام آوسه ان يا در اقيانوس ش  های پی در پی گريز از ميهن آه برخی          موج

رار می            انی ق ر مرزبان شان می         يا هدف شليك تي ه دولت د آ ا حكومت اسلامی زد و          گرفتن خواست ب
ه می            . بندی داشته باشد   ار در موج طويلی آ ن ب يهن اي ز از م دی و گري يهن      ناامي ه م رفت ديگر ب

ان و        اصلاح طلب، با اين آه اشك      موجِ حامی دولت  . بازنگردد، آغاز شده بود    ن جوان هايی برای اي
اح راست و                       پناهجويان می  انع تراشی جن ه م ريخت، اما همچنان ناآارآمدی دولت اصلاحات را ب

ر می      رد   راديكال حكومتی تعبي اد            . آ ان افت ن مي م در اي اق جالب ديگری ه اتی   . اتف شعارهای انتخاب
ا  ٧٦های   ی سال  حضرت خاتمی در فاصله  ی رنگ باخت    ٨٠ ت ام توشيح     . آل شان در هنگ ازه اي ت

ان دوره  ده  ی دوم رياست جمهوری   فرم ازه  اش از پدي ان از سوی        ی ت ن زم ا اي ه ت ای سخن گفت آ
ده در سال           . ايشان دست آم رسما اعلام نشده بود       ا ش  رنگ   ١٣٧٦دموآراسی و مردمسالاری ادع

ه از  باخت و رنگ باخت تا در مراسم گرفتن فرمان رياست جمهوری   ـ آن هم نه از دست رهبر آ
ر ماهيت يافت          ی تغيي ه مردمسالاری دين ه . دست رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ ب ی  جامع

ه          مدنی هم در تعبير دوره     ه جامع ه   ی دوم رياست جمهوری ايشان ب ل يافت    ی مدين ی تقلي شان  . النب اي
د     ” هيچ چی  “دو ساعت حرف زد و       رين بخش فعال      آمدی . از توش در نيام يت رياست جمهوری      ت

ه               اين بود آه پس از ترور اسداالله لاجوردی رئيس زندان          ه در طول دو ده های حكومت اسلامی آ
شان لقب سردار شهيد        در قتل و شكنجه    ه اي ی دست آم صد هزار شهروند ايرانی شرآت داشت، ب

ود ا فرم د . اسلام را اعط شان را نگزي شوری اي ان خارج از آ يچ آكی حامي ه ه ن هم ا اي ه.ب ،   هم
ه سلاح ی خامن يد عل ان و س انی و فلاحي زدی و لاريج د ي ه سوی محم ان ب ان را همچن ای زوم  هاش

د رده بودن ين. آ ان دورب ط هم ان فق ی هاش ا را م د ه شم. دي يم دوره  چ ك و ن سئوليت ي ر م ان ب ی  هاش
د          سته مان ان ب دان همچن يد خن د          . رياست جمهوری س ان چن اتمی همچن ای خ ه آق ود آ ن ب ه اي مگر ن

اپرهيزی          آنفرانس برلين پيش آمد و همه     ! يليون رای مردم را در آيسه داشت؟      م ه آمی ن ی آنانی آ
م     وگوی تمدن آرده بودند و فريب شعارهای گفت های اين رياست جمهوری را خورده بود ـ از معم

ه     ا دستكش جراحی آلت زنان ا ب د؛ حت دان افتادن ه زن شان را در ورودی  و مكلا و محجب ـ ب ی اي
  .        ان زنان دريدند و تحقيرشان آردند، اما حاج آقا در خواب ناز بود و در خواب ناز هم ماندزند

ی ا م ت روزه ی  . گذش دام م ران اع ان را در اي وز زن د هن ل . آردن ور قت وز موت ای  هن ه
 هنوز در . آشيدند  ها به دار می     هنوز در شهرها جوانان را در خيابان      . ای از آار نيفتاده بود      زنجيره
ا می            ميدان د   های بزرگ شهرها برای جوانان تخت شلاق بپ ينه در خاك       . آردن ا س ان را ت وز زن هن

د  هنوز دست و پای مردم را ضربدری قطع می . آردند آردند و سنگسار می فرو می  ی را  . آردن زن
شيدند ه دار آ ان ب م در خياب ده . ه ان حامی حكومت اسلامی برگزي ين زن ان هم م از مي جلاد را ه

  …رفت اما ميخ آهنی در سنگ فرو نمی. بودند
ران               ” ی دوم خرداد     پروژه “ داختن ملت اي تباه ان ه اش ا ب ه ب رغم موفقيت نخستينش آ علي

ه از اساس   ل آ ن دلي ه اي م آميخت، ب اتمی در ه د خ يد محم ت از س رای حماي زی“ب ه ري و ” برنام
تٍ پس ا                       ن بست عملكردهای دول ا حكومت اسلامی را از ب ود ت ی       طراحی شده ب ز جنگ شيخ عل

اآبر هاشمی رفسنجانی و به ويژه از بن بست استراتژيكی تروريسم دولتی حكومت اسلامی نجات                
تيفای                        رای اس ا ب بخشد، در نهايت خود نيز به بن بست رسيد؛ چرا آه دولت اصلاحات چون اساس

ه          حقوق شهروندان ايرانی به ميدان نيامده بود، ماهيتا نمی         ه و اولي وق حق ان را     توانست حق ی ايراني
ام دو دوره     . فارغ از جنسيت و نژاد و قوميت و باور نمايندگی آند  ز در تم ل ني ين دلي ه هم ن   ب ی اي
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سته  ار فروب ی از آ ت گره ا نخواس ست و اساس ا نتوان ه تنه ت ن ن دول وری، اي ت جمه ی  رياس
ه آرسی نشستن حق                     دٍ راه ب يد س اگونی آوش وق ملت   شهروندان ايرانی بگشايد آه با ترفندهای گون

ران شود روژه. اي ن پ ه اي ه گفت ه ب ونين آ ز   ی خ ته را ني روه و دس ار سه گ وی تب ی رضا عل ی عل
ده است                   دان آم رادی  . همدست و همراه دارد، از اساس برای حفظ موجوديت اين جمهوری به مي اف

ن حمايت              آه از اين جريان حمايت می      ه اي د آ ی آنن ه        آنند و در پ ا را ب ازه و قدر     “ه د ائتلافی ت ” تمن
  . ارتقاء بدهند، از چند طيف ويژه خارج نيستند

ردادی    ١ ان طيف دوم خ روژه  ـ سری اول هم ردان پ ا و دولتم ه معضل  ه ستند آ ی اصلاحات ه
سالارانه “شان حفظ تماميت حكومت اسلامی و حفظ حكومت             اصلی درت       مردم ن در ق . است ” ی دي

شترشان در       اين جريان آه از همراهان و همكاران تئوريك نضج گرفتن           حكومت اسلامی هستند، بي
ام                   نهادهای اطلاعاتی و امنيتی و در سرفصل        ران در تم وق ملت اي د حق رای تحدي اگون ب های گون

  .اند و همچنان هم هستند  سال در ميدان حفظ حاآميت حكومت اسلامی بوده٢٥اين 
ی       ٢ القوه، مل تلافِ ب ن ائ ان ديگر اي ذهبی / ـ جري ا هستندآه شاخص اصلی     م ا  ه ذهبی   ش ن نهضت م

ين               آزادی است و افرادی نظير عزت االله سحابی، حبيب         د از هم ی چن زدی و تن راهيم ي االله پيمان، اب
اه           . طيف ذهبی آزادی در ارديبهشت م داالله          ١٣٤٠نهضت م ان و ي  خورشيدی توسط مهدی بازرگ

ه های سياسی از نهضت مشروط       وجه مشخص اين جريان از ديگر جريان      . سحابی بنيانگزاری شد  
ن در حكومت                           ان دخالت دي ان آغاز تاسيسش خواه ه نهضت آزادی، از هم به اين سو اين است آ

ز ـ معرفی می      ا در    بود و با اين آه بنيانگزارانش خود را مصدقی و مشروطه خواه ـ ني د، ام آردن
ره       ژه                       آليتشان خواهان آشاندن دين به داي ه وي ن و ب ودن دي دا ب ا اصل ج ی حكومت هستند و اساس

  . آنند  را از حكومت مصرانه رد میتشيع
د                ٣ ر محم ه دآت رون از آشور هستند، خود را منتسب ب م بي م در درون و ه ه ه ان سوم آ  ـ جري

د  . دانند ی ملی می    مصدق و راهيان راه جبهه     اينان نيز چه به رفت و آمدی آه به درون آشور دارن
افتن           آنند و چ    و چه به سكوتی آه در مورد فجايع حكومت اسلامی می           رای دست ي ه ب ه به اميدی آ

ای              به قدرت دارند و به ويژه      ان خود را عزادار آودت ن          ٢٨ اين آه همچن ه خوان اي رداد و مرثي  م
ا بازگشت حكومت پادشاهی در             ی تاريخی می    واقعه رفتن از حكومت اسلامی را ب دانند، فاصله گ

ه همراه                يك راستا ارزيابی می     م هرگون تاويز ه ين دس ه هم د و ب ره         یآنن رای آرايش چه ی   ای را ب
ا           . شمارند  اصلاح طلبان حكومتی مجاز می     د ب اينان از طرفداران پروپاقرص ائتلاف تازه و قدرتمن

ن        اصلاح طلبان حكومتی هستند؛ هرچند آه می       ه حكومت           ٢٥بايد در تمام اي ند آ ه باش  سال دريافت
ی و ناسيونالي                  ی گراي ی گری، مل ه ايران افی هرگون ا ن ع    . سم است  اسلامی اساس ان در واق ن جري اي

ده             برخلاف شعارهايی آه می     ا اي ه سنخيتی ب يچ گون د، ه ا        ده د مصدق در رابطه ب ر محم های دآت
  . آوتاه آردن دست جمعيت فدائيان اسلام و ابوالقاسم آاشانی از دولت و حكومت ندارند

ده      ٤ ت، بازمان شور اس ان در درون آ ه بخشی از آن همچن ان ديگری آ  متلاشی ی حزب  ـ جري
دائيان اآثريت است            شده داد      . ی توده و بخش جوانان اين حزب، يعنی سازمان ف ه تع ن آ ا اي ان ب اين

دد و          ه و تج ه مدرنيت ر گون ا ه ستی ب رش استاليني ان نگ ا هم ا ب ستند، ام يش ني ماری ب شت ش انگ
رايش           آزادی وان گ ت عن اعی ـ تح ردی و اجتم ای ف ديت          ه سم ـ ض ورژوايی و امپريالي ای ب ه
روژه            . رزندو  می اندن پ ی  اينان چه در آغاز نضج گرفتن حكومت اسلامی و چه در به سرانجام رس

ه آشتن                 . دوم خرداد سهمی اساسی دارند     ران ب ز در اي شان را ني سياری از هواداران ه ب اين افراد آ
ا    ها برای رسيدن به سهم آوچكی از قدرت با حكومت اسلامی همراهی                اند، در تمام اين سال      داده ه
ز آردنش            جالب اين آه بيشتر اينان زمانی آه تيغ حكومت اسلامی          . اند  دهآر ه خودشان در تي  را آ

د و                     سهمی اساسی داشته   ه آشور شوروی مرحوم گريختن ران ب اند، بر گردنشان حس آردند، از اي
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دند ” امپرياليست“بعدها پس از فروپاشی آن نظام به غرب          شتر     . پناهنده ش تقرار بي مرآز اصلی اس
ها اين است آه      وجه مشخص اين جماعت و دوم خردادی      . ان در استكهلم و پاريس و برلين است       اين

د      در مورد صلح خاورميانه، با راديكال   ترين بخش حكومت اسلامی وجه مشترك و مشخصی دارن
  . و آن هم به بن بست آشاندن جريان صلح خاورميانه و دخالت در روند اين صلح است

م      ٥ ر ه ان ديگ ك جري سياری از آن   ـ ي ه ب ود دارد آ ان وج ن مي دگان    در اي دگان و زن ا بازمان ه
يش از انقلاب هستند          آنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی در اروپا و امريكا در سال           ن  . های پ اي

 ٦٠ی  شان در دهه های قديمی هستند آه برخی  ای  های گوناگونی دارند، عموما توده      افراد آه گرايش  
ای                . دندميلادی مائوئيست ش    ه پس از آودت د آ انی بودن شتر جوان ان بي ه   ٢٨اين رای ادام رداد ب ی   م

د     ا آمدن ا و امريك ه اروپ صيل ب منی       . تح ستريك و دش ديت هي راد، ض ن اف شخص اي ه م وج
وی               غيرمنقطی ل       شان با هر گونه رفرم و سازندگی در دوران پادشاهی پهل ين دلي ه هم ا است و ب ه

ی  ه همراه يچ گون م از ه ا ارت ه اعیای ب شِ  ج رين بخ سيون“ت ا  ” اپوزي اه اب ا ش ت محمدرض حكوم
. اند هايی تروريستی برای قتل سردمداران آن نظام را داشته    ی تلاش   شان حتا سابقه    برخی. اند  نداشته
ا   های ساواك را اينان ـ بنا بر نوشته  های دروغين آشتارهای چند صد هزار نفری در زندان ليست ه

ار      اند، تا از اين طريق چهره آرده میو اعترافات خودشان ـ منتشر   ران را در افك شين اي ی نظام پي
اس            عمومی بين  شر در مقي وق ب افی حق ار و ن وده، خشن، جنايتك د     المللی آل شان دهن ايی نجومی ن . ه
افی          ها نويسنده   البته تازگی  ام دروغب ران تم ه         ای در درون اي شان را در ده شا   ٧٠ و   ٦٠ی    های اي  اف

ده است؛          های نجومی آنفدراسيونی    ادی مستند اين دروغ   آرده و بر اساس اسن     ار خوان ها را بی اعتب
افی      ای دروغب ه مبن ی آ ه         اطلاعات دروغين رای مشروعيت بخشيدن ب تيارانش ب ی و دس های خمين

شان“ ت    ” مبارزات ده اس درت ش ه ق افتن ب ت ي رای دس ان     . ب رای خودش شتر ب ه بي ك وظيف ان ي اين
ه      . آردن حكومت عرفی سلطنتی در ايران بوده است       اند و آن هم سرنگون        شناخته  نمی ن آ جالب اي

ه          ن رفتارهای فريبكاران ر اي ان ب ان همچن ارزه “شان در آن دوران، انگ    بيشتر اين ی “و ” مب ” انقلاب
وع       را آه با سرآردگی ايشان و با دروغبافی٥٧زنند و افتضاح تاريخی سال    می ه وق شان ب های اي

  . آنند ارزيابی می” د اسلامیانقلاب شكوهمن“پيوست، همچنان 
ار اصلاح               ويژگی اساسی و تازه    درت در آن ه دست آوردن سهمی از ق رای ب ی ايشان ب

چارچوب  “و  ” فقط جمهوری   “و  “ جمهوری خواهی “های طويل     طلبان حكومتی اين است آه ليست     
روژه    های مرحله   را در حمايت  ” جمهوری شر و ا   ای و لحظه به لحظه از پ مضاء  ی دوم خرداد منت

ه      همين جماعت بيانيه١٣٨١ی ساده در تابستان سال      به عنوان يك نمونه   . آنند  می رد آ شر آ ای منت
ود                      ده ب يش شرطی ش ه پ دون هيچگون ران ب ا دولت اي ا ب . در آن خواهان گفت و گوی دولت امريك

ه  اينان در اين بيانيه حتا حاضر نشده بودند آه غرب در گفت و گويی انتقادی با دولت اصلاحا    ت ب
ا                 توضيح اين آه دولت   . معامله و مذاآره بنشيند    ذاآره ب ه و م رای معامل های غربی چند محور را ب

ا اعلام می        دولت ايران در اين سال     رده   ها مرتب وق              آ رين محورهای آن عدم نقض حق ه مهمت د آ ان
  .بشر در ايران، عدم سنگ انداختن بر سر راه صلح خاورميانه و چند محور ديگر بوده است

ه مجموعه         راد نخودی        به هر صورت چندی است آ ا اف راه ب راد هم ن اف ه فقط    ی اي ای آ
وه دادن خواست اساسی      ها به آار می برای امضای اين بيانيه ه جل ا وارون ی آردن      آيند، ب شان ـ آپ

د  “شعارهای آزاديخواهان سكولار درون و بيرون آشور ـ به شرآتشان در ائتلافی    ازه و قدرتمن ” ت
د   حكومت اسلامی ادامه می   برای حفظ    سطينيزه آردن سياست              . دهن ن جماعت، فل وجه مشخص اي

ظ بخش    ران، حف ت اي ارجی دول ابی“خ ن   ” انتخ صابی اي ی بخش انت ثلا نف لامی، و م ت اس حكوم
ه آزادی،              افتن ب حكومت و در نهايت ايجاد سدی در برابر خواست اساسی ملت ايران برای دست ي
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ی  ی [دموآراس ر دين ه ] غي نگ        ورود ب ی و س سيم دولت دور تروري دم ص دن، ع انی ش د جه  رون
  .نيانداختن بر سرِ راه روند صلح خاورميانه است

اه     ی آفتاب در آبان     وگويی آه نشريه    علی رضا علوی تبار در گفت      رده     ١٣٨١م شر آ  منت
ه        ائتلاف«است، تحت عنوان     ه     » ی دوم خرداد     های تازه، گامی برای نوسازی جبه سخنانی دارد آ

عملی اميد بسياری  /های فكری   ها و همراهی    او آه به اين همياری    ! يدنی است و هم انديشيدنی    هم شن 
داوم حكومت اسلامی                        ه ت ومتی و البت اح حك بسته است، برای پيروزی در جنگ شكلی ميان دو جن

رده است      اين گونه برنامه   ا در                  . ريزی آ روژه، تنه ن پ شنهاد اي ا پي ار ب وی تب ه عل يم آ فراموش نكن
ی“نقش  نفكر دين ك روش ه ” ي ن گون ومتی و اي ان حك ه او آليت اصلاح طلب شده است، بلك ظاهر ن

  .آند را نمايندگی می” دينی/روشنفكران ايدئولوژيك“
زوم گسترش    ها و نوشته   در بعضی از گفته   «: پرسد  پرسشگر از او می    های اخيرتان از ل

ازه سخن   ی دوم خرداد و شكل گيری ائتلاف    جبهه د   می ها و پيوندهای ت ا حدودی     . گويي د ت ن تاآي اي
  »ايد؟ آيا مقطع زمانی حاضر ويژگی خاصی دارد؟ چرا حالا به اين فكر افتاده. است” تازه“

ه   . اين تاآيد تصادفی نيست   «: و علوی تبار در پاسخ آه      ی دوم  به گمان من گسترش جبه
ازه   خرداد و شكل دادن به ائتلاف      م     های ت ا ه ن روزه شتری دا ” ضرورت “، اي م  بي ان “رد و ه ” امك

ه                 . بيشتری ه زودی زلزل ه ب ن است آ ی من اي يش بين ه       يكم، پ د      ای سياسی در منطق ا رخ خواه ی م
ه می         فكر می  …داد ا آشوری است آ ران تنه نم اي ده و         آ ه سلامت خارج ش ه ب ن زلزل د از اي توان

ده        ] اسلامی[حاآميت ملی    وِ گسسته ش د ت “و تماميت ارضی خود را حفظ آرده و جل ” ی وسعه فرآين
رد ود را بگي ا شرط آن . خ ت  [ام د توسعه توسط دول د گسسته شدن فرآين وگيری از رون شرط جل

ك  ] اصلاحات ه ي ن است آ د“اي روی قدرتمن رايش ” ني امی گ يش تم م و ب ه آ يهن دوست  آ ای م ه
وری اسلامی دوست[ ی] جمه شور را در برم رد، و  آ ردم “گي اد م ب اعتم ه جل ادر ب ت، در ” ق اس

  . مردم را هدايت آند” شعارهای مناسب“حضور داشته و با طرح ی سياسی  صحنه
ا وجود        است آه می” ائتلاف قدرتمند“ تنها يك    …دوم« ه ب د آ شان ده ان ن تواند به جهاني

شانه“ ای مخالفت برخی ن شور ” ه ن آ ران از اي زای اي دريجی و درون سالاری“تحولات ت ای  مردم
سالمت و م ده” ج ا آين ن تنه اخت و اي د س ران ی  خواه دار اي ان بخش و پاي ] حكومت اسلامی[اطمين
  …است

ه مردمسالاری و                 : چهارم« د ب ان نيروهای مختلف علاقمن در آغاز جنبش اصلاحات مي
رفتن تحت     “ اما   …گری، نوعی بدبينی و بی اعتمادی نسبت به يكديگر وجود داشت            اصلاح قرار گ

م            و آمك به يكديگر در دوران     ] ؟!از سوی چه آسانی   [” فشار واحد  ه ه اد ب ا حدودی اعتم  سختی، ت
ه روشنی می       …را در ميان نيروها افزايش داده است       سانی در حمايت از              امروز ب ه چه آ يم آ دان

ی[مردمسالاری   ستند و   ] دين ذير ه سئوليت پ ر و م ته “پيگي ستقل از گذش ته  م ه داش د  ای آ امروز ” ان
ه    دف پذيرفت ا حضور و ه ك ضرورت ب وان ي ه عن سالاری را ب د مردم سل  “ از …ان ا ن منی ب دش

تلاف   [” ی جامعه ی دين در عرصه   حضور مردمسالارانه “انقلاب و عناد با      ين نيروهای ائ ديگر  ] ب
ست  ری ني شينه . خب ر پي ردن آن   از تحقي صل آ ران و مت وش      ی ديگ ه گ زی ب ان چي ه بيگانگ ا ب ه

شينه “ی ديگر حضور در انقلاب و جنگ و دفاع از نظام انقلابی برای آس ] به ويژه . [رسد  نمی ی  پي
های موجود  های تازه و گسترش ائتلاف توان گفت آه ائتلاف   در نتيجه می  . شود  محسوب نمی ” منفی

ه يكی از اهداف      لابد شما هم اين تحليل را شنيده. تر تر است و هم ممكن   امروز، هم ضروری   د آ اي
ت، از  ای برای حمايتٍ نيروهای بي  ای، از ميان بردن هر نوع زمينه       های زنجيره   قتل رون از حاآمي

  »  !اصلاح طلبان درون حاآميت بوده است؟
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تلاف روی     د ائ اما سه جريانی آه علوی تبار و همراهانش برای ايجاد يك نيروی قدرتمن
  : اند گزاری آرده ها سرمايه آن

ده در عرصه          همانطور آه قبلا هم گفته    « ال         ام، سه نيروی شناخته ش ران فع ی سياسی اي
ن              [های سياسی        در يك طرف درگيری    هستند آه در مجموع    ران از آليت اي ات ملت اي ه مطالب و ن

رار می] نظام د ق سالاری. گيرن ب و مردم ای اصلاح طل ن نيروه د از اي واه عبارتن ه: خ ی دوم  جبه
ذهبی و نيروهای      /خرداد، نيروهای ملی   ان بخش    . ”جمهوری خواه  “م ن سه جري ايی   در درون اي ه

ا می    وجود دارد آه ائتلاف آن     ده     ه ين آنن د نقش تعي ره   توان يم چه ده  ای در ترس ته    ی آين ی آشور داش
سته     مذهبی نيز بخش  / در ميان نيروهای ملی    …باشد د فاصله    هايی آه توان راث    ان اداری از مي ی معن

ه         ی ناشی از برخوردهای سال      بگيرند و آينه  ] آذا[و الگوی مجاهدين خلق      های نخست انقلاب را ب
پارند، در وضعي دفراموشی س رار دارن ی ق ين ائتلاف شارآت در چن رای م ساعدی ب ان . ت م در مي

ه              نيز بخش ” جمهوری خواهان “ ا هم ده       هايی آه دين ستيزی و برخورد منفی ب ا و پدي های    ی نيروه
ی تلقی می          منسوب به انقلاب را آنار گذاشته      تلاف محتمل د  . شوند  اند، از اجزای مناسب چنين ائ باي

  »…توان يافت و هم در خارج از آن  هم در داخل آشور میتوجه داشت آه اين نيروها را
ار روی آن سرمايه          های تازه   اما ائتلاف  د ويژگی          ای آه علوی تب رده است، چن گزاری آ

ی      :دارد د         /نخست اين آه بخش مل تلاف باي ن ائ ذهبی اي راث و الگوی           فاصله «م اداری از مي ی معن
های نخست انقلاب را به فراموشی   ردهای سالی ناشی از برخو   بگيرند و آينه  ] آذا[مجاهدين خلق   

  . بگيرند» در وضعيت مساعدی برای مشارآت در چنين ائتلافی قرار] تا[سپارند 
د      “اين  ” جمهوری خواه خارج از آشوری    “دوم اين آه بخش      ازه و قدرتمن تلاف ت د  ” ائ باي

ا  ه  “حتم ا هم ی ب ورد منف تيزی و برخ ن س ده دي ا و پدي ه ان  ی نيروه سوب ب ای من اره لاب را آن ” ق
  ! بگذارد

ه         ا حضور        «سوم اين آه امروز روشن شده است آ اد ب سل انقلاب و عن ا ن از دشمنی ب
سالارانه ن در عرصه مردم ه  ی دي تلاف[ی جامع ای ائ ين نيروه ست] ب ری ني ر خب ر . ديگ از تحقي

ژه  . [رسد چيزی به گوش نمی] هم[ها به بيگانگان   ی ديگران و متصل آردن آن       پيشينه ه وي ديگر  ] ب
سی     رای آ ی ب ام انقلاب اع از نظ گ و دف لاب و جن ضور در انق شينه“ح ی پي سوب ” ی منف مح

  ».شود نمی
” قادر به جلب اعتماد مردم    “هنوز هم   ” ائتلاف قدرتمند و تازه   “چهارم اين آه جريان اين      

ا طرح         است، و می   د ب رای   ” شعارهايی مناسب   “توان ه   “ب ه     ” ی دوم خرداد     نوسازی جبه ردم ب از م
ان حكومت   ” اعتماد مردم“ی مجدد از  نوان ماشين رای گيری استفاده آرده و ضمن استفاده        ع همچن

  . را در حكومت تداوم بخشد” ی دين حضور مردمسالارانه“اسلامی يا  
ه   ن آ نجم اي رورت“پ ان“و ” ض تلاف ” امك ن ائ د  “ اي ازه و قدرتمن اس  ” ت ر اس شتر ب بي

ه از  چراغ ای سبزی است آ شور“ه وان ت” خارج آ وری خواهی“حت عن رفتن ” جمه ده گ ا نادي ب
ه شكل           دون توجه ب ومتی عرفی و سكولار ـ ب ه حك خواست اساسی ملت ايران برای دست يافتن ب

  . شود حكومت ـ دريافت می
د است        «: تر اين آه به قول آقای علوی تبار         ششم و از همه جالب     تلاف قدرتمن تنها يك ائ

ی ه م د آ  آ شان ده ان ن ه جهاني د ب شانهتوان ود برخی ن ا وج دريجی و  ه ب ت، تحولات ت ای مخالف ه
ران زای اي لامی » درون ت اس سالاری«از حكوم سالمت مردم ا    ای م ن تنه اخت و اي د س و خواه ج

ده ران   آين دار اي ان بخش و پاي لامی[ی اطمين ت اس ت] حكوم ه » .اس د البت سالاری“و ص ای  مردم
ان و             با همكاری و همراهی حزب االله لبنان و         ” جو  مسالمت ن جري ر اي حضرت حسن نصراالله رهب
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ان      توافق  شان و ديگر جري ابين اي يس جمهوری اصلاحات در        های م ا رئ ه ب ستی منطق های تروري
  !  ی خاورميانه ی ايشان به منطقه سفرهای چندگانه

ان در    ” قدرتمند و تازه  “به هر صورت اين جماعت يا هر سه بخش اين ائتلاف             آه همچن
د  لامی فرو“صددند از فرآين ت اس ت حكوم ی تمامي لطه ” پاش ظ س ان حف د و خواه وگيری آنن ی  جل

دارد و دست       ” شان   ی منفی   پيشينه“هستند و   ” ی دين در حكومت     مردمسالارانه“ ی ن دان اهميت م چن ه
د   های اطلاعاتی و نظامی و امنيتی سال      داشتنشان در بخش   ه  “های آغازين حكومت اسلامی هم باي ب

ازه    اختن پروژه با پرد ” فراموشی سپرده شود   ر      ی ت روژه “ای نظي ” ی دوم خرداد  ی شكست خورده   پ
تلاف  “و  ” ی دوم خرداد    نوسازی جبهه “خواهند با     می د        با ائ ازه و قدرتمن م يك دوره      ” های ت از ه ی  ب

ه   ران را در منگن ت اي ر مل اريخی ديگ ال  ت لامی و جنج ت اس ی  ی حكوم ای درون روژه ه ی دوم   پ
ده     خرداد زندانی آرده، با اين تر      ه سر آم رون       فند باز هم بر عمر ب اده و ق ن حكومت عقب افت ی اي

ه      ” خواه  جمهوری “جالب اين آه دست داشتن بخش    . وسطايی بيافزايند تلاف ـ ب ن ائ برونمرزی اي
ل عملكردشان در دو دوره   ا شدن            دلي ل اصلی خوابنم اتمی ـ دلي د خ يد محم ی رياست جمهوری س

روژه ان پ زاری ی دوم خ ی شكست خورده متولي رای سرمايه گ ومتی، ب ان حك رداد و اصلاح طلب
  !        در جهت تداوم همين حكومت اسلامی است” اين ائتلاف تازه و قدرتمند“روی 

ی         اتمی، نم د خ يد محم اب س يش جن دی پ ين چن ه هم ن آ ب اي دام  جال م در آ ك از  دان ي
ر اس     ] دينی[اش مدعی شده بود آه استبداد         های آمدی   سخنرانی ی، بهت . ت از استعمار خارجی   داخل

ه                   د ب دگان رون ل آنن ران و تكمي ار ملت اي ام آردن آ درآاران تم رای دست ان پيامد اين پيام ويژه ب
ران    شور وي ن آ شاندن اي ردادی[اضمحلال آ شان  دوم خ ا و حاميان عار   ] ه ن ش ردن اي وريزه آ تئ

  ! ايرانی تاريخ معاصر ملت هم درست در اين سرفصل ويژه ی آقای خاتمی است، آن ويژه
وز رفت     نوشته٢٠٠٣ سپتامبر   ٢٥در همين رابطه در تاريخ       ای روی نت سايت گويا ني

  . ی جريان دوم خردادی را مشخص آرده بود با عنوان به سوی آينده، آه خط مشی آينده
ی    ١٣٨١ماه سال  عليرضا علوی تبار آه در آبان  د اصلاح طلب  با دريافتی ديگر از فراين

ان         در ايران، مبتكر تز  ان ديگر ـ جمهوريخواه ا دو جري راه ب ازه هم د و ت  ائتلافی وسيع و قدرتمن
ذهبی /برونمرزی و ملی اه              م ود، در مهر م ده ب درت ش رفتن ق رای در دست گ های درونمرزی ـ ب

ازه١٣٨٢ ای ت ه پارامتره ه ب ا توج وده  ب ان رخ نم ن جري اريخی اي ه و سرنوشت ت ه در منطق ای آ
روژه    رح پ ا از ط ت، اساس ی را در       ی ا اس لاح طلب ان اص ته و جري ت برداش زرگ دس تلاف ب ئ

  . حضيض بدنامی و ناتوانی و بی اعتمادی ملت ايران معرفی آرده است
ی     ه بررس ژه، ب ام وي ن پي ستين اي ار در بخش نخ وی تب صه٤عل ن   مشخ  ٧ی اصلی اي

  .گيری جالبی از اين دوران ارائه داده است ی پس از دوم خرداد پرداخته و نتيجه ساله
روژه                    ه پ دعی است آ ته م ن نوش ه در اي ن آ ا اي ده        ايشان ب ی اصلاحات دچار بحران ش

ر     سال اصلاح طلبی را همچنان آقای خاتمی معرفی می        ٧است، با اين همه نماد اين        آند آه به تعبي
  . ايشان هيچگاه نخواست و يا نتوانست رهبری طرح اصلاحات را در دست داشته باشد

ه  ايشان صريح و روشن ن   وشته است آه در اين چند سال، اصلاح طلبان پذيرفته بودند آ
ی“ وری ولاي ارچوب جمه ه» در چ ه گفت ا ب شان  ي ود اي ت  “ی خ ر ولاي ی ب وری اسلامی مبتن جمه

ه  صابی مطلق ه انت ی” ی فقي لاحات و       م اهراه اص ه ش رد و ب ول آ ت را از درون متح وان حكوم ت
  .مشروعيت آشاند

ا تاسف ار          شان ب ابی می   با اين همه اي ا اصلاحات                 زي ه تنه دها ن ن ترفن ام اي ا تم ه ب د آ آن
د         از مان ز از حرآت ب ام نخست ني ان گ ته   . نتوانست آاری از پيش ببرد، بلكه در هم ه نوش ا ب ی  حت
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ود      ه خ ست، بلك ان ني ن جري خنگوی اي ده و س ر نماين ا ديگ ه تنه اح، ن ن جن اد اي اتمی نم شان، خ اي
  . شود اميت و آليت حكومت اسلامی ارزيابی میی سياسی تم ای نماينده خواسته به گونه

شود، اين است آه      آنچه در اين نوشته از سوی آقای علوی تبار تاسف انگيز ارزيابی می            
روژه      [مردم البته زودتر از فعالان اصلاح طلب، اين واقعيت           ن بست رسيدن پ ه ب ی دوم  واقعيت ب

رداد رده] خ ات      را درك آ ردن در انتخاب رآت نك ا ش د و ب اتوانی   ان ويش را از ن وراها درك خ ش
  . اند نهادهای منتخب به نمايش گذارده

ا                     ی، اساس ن جمهوری ولاي با اين آه علوی تبار خود نشان داده است آه در چارچوب اي
شنهاد                        ايی را پي ده راهكاره ه سوی آين رای راهی ب ه ب ن هم ا اي دارد، ب اصلاح طلبی امكانِ تحقق ن

ژه   تواند     آن می   آند آه بررسی    می ه                   نقش وي ران ب ارزات ملت اي ان را در سد آردن مب ن جري ی اي
  . روشنی نشان بدهد

دی می   ٤ی همين نوشته  ايشان در ادامه  ه بن ه     طيف را در ميان اصلاح طلبان طبق د آ آن
ژه ك راه و روش وي ر ي ر     ه ران در نظ ت اي ارزات مل شاندن مب ست آ ن ب ه ب داومِ ب رای ت ای را ب

درت     . اهكار به همراهی و اميد به آينده معتقدند    طرفداران نخستين ر  . دارند د ق شان، تهدي اور اي به ب
درت سلطه       ) امريكا و متحدانش  (گر خارجی     سلطه ان سرنگون سازی          جدی است و اين ق گر خواه

  !ای وابسته و غيرمردمسالار به جای آن است نظام جمهوری اسلامی و جايگزين آردن گزينه
گرِ خواهان سرنگونی حكومت      ان از تهديد قدرت سلطه    البته پوشيده نيست آه منظور ايش     

ال          ت فع ه و حماي لح خاورميان د ص لامی در رون ت اس ی حكوم انع تراش ل م ه دلي ه ب لامی، ن اس
ان  ن حكومت از جري شتيبانی اي ستيكی و پ ست  لج ب و تروري شونت طل ای خ ه ه ای خاورميان   ای ه

ه        تن جامع ان وحشتناك موجود در م ضييق هر روزه    است، و نه به دليل خفق ران و ت وق   ی اي ی حق
فبار اقتصادی و     . شهروندی ايرانيان ـ فارغ از باور و جنسيت و قوميت ـ است   ا وضع اس و نه حت

ه   دارك جانان ژه ت ه وي لاح   ب ه س افتن ب ت ي رای دس ا     ای ب اری ب ا همي ا حت انی، ي شتار همگ ای آ ه
رين حكومت     ترين و تروريست     راديكال ده       ت شده   و سرنگون    های سرنگون ش ه است       ن ا  . ی منطق حت

ن               %  ٩٠نارضايتی بيش از     ملت ايران از آارآردهای حكومت اسلامی در هر دو شق آن، در اي
رار                      ان سلطه گر خارجی ق ربع قرن نيز دليل سرنگونی اين حكومت اسلامی نيست، بلكه يك جري

ی م م ی ه ران، ايران ت اي ود را در موضع مل ه خ ان آ ه اين رد است ب ه آ د، حمل ومتی انگارن ه، حك
ن سال           ! به اينان تحميل آند   [!] وابسته و غير مردمسالار را       ام اي ا    جالب اين آه همين اينان در تم ه

ی ملت ايران، به تحقير تاريخی اين ملت و ضديت با هر آنچه    هميشه و هميشه برعليه منافع عاليه 
و       . اند  آه نمادِ ايرانيگری است، پرداخته     ستن راه ملت           دهاز سوی ديگر هم همين اينان نب ا ب ه ب د آ ان

رن در                   ع ق ن رب ايران برای راه يافتن به روند جهانی شدن و ترقی و پيشرفت، اين آشور را در اي
رده   قرون وسطای انكيزيسيونی   ل آ دن و          شان قف ه تم افتن ب رای دست ي ران را ب ارزات ملت اي ، مب
  !!اند تجدد و مدنيت، فلج آرده

د و   اش پروژه  در آغاز نوشتهدر واقع علوی تبار با اين آه خود        ی دوم خرداد را ناآارآم
ی  ابی م ده ارزي ف ش لامی،     متوق ت حكومت اس رنگونی آلي د س ی از تهدي ل نگران ه دلي ا ب د، ام آن

ه ه        وظيف دن ب ك ش ا نزدي ه ب ت آ رده اس ابی آ ن ارزي ومتی را اي ب حك لاح طل اح اص ی جن
  .  نزديك سازنداقتدارگرايان، امكان سرنگونی را از بين ببرند و به صفر

رار                      ه ق ومتی مردمسالار است آ ين حكومت اسلامی، حك گويا ايشان معتقد است آه هم
سته     [!] شده است غرب، نخست اين حكومت مردمسالار         م          [!] و غير واب د ه د و بع را سرنگون آن

  !پس از تسخير ايران، حكومتی وابسته و غير مردمسالار را بر سر آار آورد
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شان می            البته دليل نگرانی ا    ه اي د آ ی را در          يشان روشن است، هر چن ن نگران آوشد، اي
ران      ی اسلامی به همگامانش  معرفی آند، چرا آه خوب می            گرايانه  های ملی   بندی  بسته داند طشت اي

ابقه             ه س ن هم ا اي ن حكومت آمدی ـ ب ی اي ی ستيزی ـ       دوستی و حاآميت مل ی درخشان در ايران
ز، ديگر نمی      های همپالگی شهاست از بام افتاده است و تلا       سال شان ني ه   های اي د بهان رای   توان ای ب

ان در          ٨فريفتن ملتی باشد آه   ن اصلاح طلب ا و راهكارهای اي دانی شعارها و نماده  سال است زن
  .چارچوب جمهوری ولايی اسلامی است

ده،                  جالب اين آه ايشان با اين آه طرح ائتلاف بزرگ و قدرتمندش، هنوز به صحنه نيام
ی اصلاحات     ارآرد افتاده است، همچنان از جمهوری خواهان خارج از آشوری حامی پروژه           از آ 
  !ای جايگاه والای خويش را حفظ آنند خواهد در چنين جبهه می

ه     و البته مهمترين فراز نوشته     ومتی در چالش     «: ی ايشان اين است آ ان حك اصلاح طلب
ران   [ هستند  ميان آنانی آه خواهان سرنگونی تماميت حكومت اسلامی          ردم اي ی م ه   ] يعن خود را ب

  »!يابند تر می اقتدارگرايان نزديك
ره    آيا بهتر از اين می     رده    توان چه زك آ ا و راهكارهای       ی ب ه شعارها و نماده ن هم ی اي

اصلاح طلبی را در صبح صادق آگاهی ايرانيان، دست و رو نشسته و چرك و پف آلود، نشان داد                   
  !و از آن به وحشت نيفتاد؟

شود شبيه به بهلول يا مثلا ملا نصرالدين         يس جمهوری اصلاحات هم دارد چيزی می      رئ
ی     امی م ارف و ع صارش دل از ع لات ق ه جم ين دست آ ری از هم ك ديگ ا دلق ی  ي د و برخ رباي

ه   ی ما را، با همين افاضات چند طبقه آاران هميشه سياست باز اپوزيسيون چند تا نقطه   سياسی اش ب
  . آشاند ميدان می

ه            مث يد اسداالله لاجوردی را در دهن ی س ن             لا وقت اب، اي د، جن رور آردن ران ت ازار ته ی ب
  . حاجی را سردار بزرگ اسلام ناميد و آلی اشك در فقدان حاج آقا به ريش مبارآش سرازير آرد

شجويان در        اه    ١٨وقتی هم به دان شجويان را از             ١٣٧٨ تيرم ن دان بيخون زده شد و اي  ش
ذير        “ر  ها با شعا    بالای بلندی  ا بپ را از م ا زه ه                ” !ي يس جمهوری آ اب رئ د، جن ائين پرت آردن ه پ ب

ی   ز ب ر چي رای ه ولا ب زه معم زه م ی ای، م ه    ای م ود آ ه فرم ار افاض ن ب د، اي ه  «: پران ا آ از آج
  » !دانشجويان زندانی، بيگناه به زندان افتاده باشند؟

ل                 اه آوري يس جمهوری در م ازه    ١٩٨٤همين شخصيت بزرگ اسلامی حاج آقا رئ ه ت  آ
وزير ارشاد اسلامی شده بود، در اولين سمينار نمايندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از                 
زار شد، در                        دن برگ ان سفارت در شهر لن اء و غلام ان علم آشور آه به دليل همدلی و دوستی مي

ين                  تعيين اولويت  ان ب وان زب ه عن ی    های استراتژيك فرهنگی تصميم گرفت آه زبان عربی را ب الملل
ين          و آوشيد با تاآيد بر اشاعه     . جمهوری اسلامی معرفی آند    ان ب ی    ی زبان عربی به عنوان زب الملل

ردم                     اسلامی در تحكيم پايه    ان رسمی م وان زب ه عن ی ب های اسلام، زمينه را برای اعلام زبان عرب
  .    ايران فراهم آورد

اريخ   لامی در ت ت اس ون حكوم اب در تلويزي ين جن وامب١٨هم ه١٩٩٧ر  ن ی    افاض
ه اسلام و                     «: فرمود. ديگری مرتكب شد   ه ب د آ ات سياسی دارن آسانی در ايران حق فعاليت و حي

ود     » .رهبری اعتقاد داشته باشند    دارد و در فكر                 «: بعد هم اضافه فرم ول ن ه نظام را قب ا آسی آ ب
  »  !براندازی است، با زبان امنيتی و تنبيهی بايد برخورد آرد

ين اي ول هم ن  از ق اريخ ژوئ ران در ت اپ ته ان چ ه ١٩٨٦شان در آيه د آ اپ ش  چ
ای انقلاب اسلامی و اسلام برخورد شود،                        «: اند  فرموده ا مبن ه ب اگر منظور از آزادی اين باشد آ

  » !دهد و اجازه هم نمی) قبول آند(تواند  اين آزادی را به هيچ وجه، مردم انقلابی ايران نمی



  ٩٣

  

ه     ٢٣می در تاريخ    حضرتشان در تلويزيون حكومت اسلا     رازی      ١٩٩٨ ماه م ا گردن ف  ب
شاريم   حالی آه بر آزادی و نهادی شدن آزادی پای می   هوشيار باشيم آه در عين    «: ديگری فرمود  ف

  » !نشويم] البته يعنی ملت ايران[وجه همسوی دشمنان  آنيم، به هيچ و برای آن فداآاری می
ران،   اپ ته ان چ فند ١٦آيه شان در ١٣٦٧ اس ول اي دی    از ق لمان رش ا س ه ب  رابط

ی              «: ی آتاب آيات شيطانی نوشت      نويسنده ام خمين م شرعی حضرت ام ر اساس حك لمان [بايد ب ] س
  »!رشدی اعدام شود، و هيچ راهی برای گريز وی از اجرای اين حكم نيست

ها هم اين جناب در رابطه با در چشم انداز بودن فشارهای بين المللی برای                 همين تازگی 
ه از سوی        از توليد سلاح  دست برداشتن  د صلح خاورميان های آشتار جمعی و عدم دخالت در رون

ه دوش می        ی رياست جمهوری     حاآمان آشوری آه ايشان آباده     وده      اش را ب شد،  فرم د   آ تبداد  : ان اس
رهن                 ! داخلی بهتر است از استعمار خارجی        ستانی خودشان واضح و مب شاهای دب ول ان ه ق ه ب البت

ده از سوی دولت و حكومت                است آه منظورشان از     ال ش ی اعم تبداد دين ين اس ی هم تبداد داخل  اس
اخ رياست جمهوری           /اسلامی است آه ايشان هفت      ران            هشت سال است آ ا فريب ملت اي اش را ب

ايزه       .اشغال آرده است   ه شوخ           خانم شيرين عبادی هم آه ج شان البت ده شد، اي ل را برن ی صلح نوب
  » !وداين آه چيزی نب«: طبعانه فرمودند

رای    ه ب ه آ ه همانگون ن است آ م اي ر ه ی ديگ شان يك ی اي اهكارهای آلام رين ش از آخ
رای                          د، ب زرگ اسلام خطاب آردن دند و لاجوردی را سردار ب مرگ اسداالله لاجوردی عزادار ش

ر و داغ  از همه جالب . ای مرتكب شدند ی بامزه مرگ قاضی قاتل شيخ صادق خلخالی اطلاعيه     ر   ت ت
در مجلس شورای اسلامی هيچ مخالفی، يعنی آسی آه قانون اساسی و جزايی      «: ندا  اين آه فرموده  

  » .برد، نبايد حضور داشته باشد و مدنی حكومت اسلامی را زير سوال می
د   های ما اين افاضات را می  آنم آه بچه هايی فكر می راستی من مدتی است به سال     خوانن

 برونمرز اين حاجی را تنها شانس نجات آشور           و از اين آه برخی روشنفكران ما در درونمرز و         
سوادی و ناآگاهی ما و ملت    اند، به بی    برای رها شدن از بن بست همين حكومت اسلامی تلقی آرده          

ه      . خندند ما و اپوزيسيون و روشنفكرانش می     ن گرب ه از اي الی آ انی خ د زاآ د    جای عبي د زاه ی عاب
  . تری ارائه آند مسلمانا تصوير تازه

         
  
  

****  
  وطن آنجاست که آزاری نباشد

  
ه آشورم          بخش امنيتی و اطلاعاتی حكومت اسلامی از طريق واسطه         ای مرا به سفری ب

ده           . ايران دعوت آرده است    رو ش ن پرسش روب ا اي ه    بعد آه ب ن      می :  است آ دان اوي ه زن د ب خواهي
دهيم        خير، می : اند آه   بكشانيدش؟ پاسخ داده   شانش ب دانش      . خواهيم ايران را ن م فرزن م خودش و ه ه

  نادره افشاری آه نوزده سال پيش از ايران رفته است، . بيايند و ايران امروز را ببينند
  

شرفت      ر سلطه          درست و حسابی روند پي ران را در زي ی حكومت اسلامی    های آشور اي
ه است        داند آه در ايران چه پيشرفت       نديده است و نمی    ن   !! های محيرالعقولی انجام يافت يهن    اي ام م م

اده است               ها و قرن    اسلامی سال  يش افت شرفت پ دو . ها از تمام آشورهای اروپايی در سازندگی و پي
ين سفرهای آمدی           ی در هم ران و دومی     تن از باصطلاح روشنفكران اين سالها نيز، اول ه ته اش ب
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ه  دانم از آجای اين دنيای آج و آوله، هر دو برای اين آه به زعم خودشان روند پوي     نمی ای مدرنيت
حكومت اسلامی [!] های   را در ايران دوران پهلوی دوم و الزاما اول به چالش بكشند، از سازندگی             

يس جمهوری              ” امير آبير “در دوران    ان رئ يد اردآ ايران يا شيخ رفسنجان و تداوم آن در دوران س
اه         مگر جاده ساخ   : اند آه   اند و حتا شوخمندانه مدعی شده       آنونی ايران يادها آرده    ه ش ود آ ر ب تن هن

  . اند آخوندها چند برابرش را آرده. آرد
اده  ن س ا اي ه ب ن البت اری م ه  انگ اران حرف ای سياسی آ ران  و  ه ازار سياست در اي ای ب

خواهم تاآيد آنم آه جاده ساختن و گاز آشيدن و پارك درست     خارج از ايران آاری ندارم، تنها می      
ايگيری مدرني  ر پ ی ب ا دليل ه تنه ردن، ن هآ اد جامع ه و ايج ا   ت ه اساس ست، بلك درن ني دنی و م ای م

ه  آهن ها و راه  ها و اتوبان    بهترين جاده . تواند نافی آنهم باشد     می رن    های سراسر دنيا را در نيم های ق
ت    ران حكوم شرترين رهب ن از ضدب ستم، دوت ان    بي وين جه راز ن ای ط شورهاشان [!] ه در آ

  . اند؛ هيتلر و استالين ساخته
ژه               مه، هم زلزله  با اين ه   ه وي ته و ب ی رودبار و ميزان آشتار فجيع آن در چند سال گذش

واداران حكومت                   ی تازه   آشتار زلزله  زان سازندگی ادعايی ه ی شهرستان بم نشان داد آه همين مي
ده      . اسلامی تا چه ميزان بی پايه و تا چه ميزان پوشالی است             ران اشغال ش ه    در اي ا زلزل ا   ی م ای ب

ر جای می        قدرت حدود ش   شته ب اه هزار آ ا پنج ه     ش ريشتر ت ا زلزل ذارد و در آشور امريك ا   گ ای ب
  !!!قدرت هفت ريشتر تنها دو نفر تلفات دارد

يله رسما و           : اما پاسخ به دعوت حاآمان اسلامی در ايران        دين وس شاری، ب ادره اف من، ن
ی ا اعلام م ده علن غال ش شور اش ه آ انی ب ه زم نم آ شان  آ از ام از سوی آزادی آ ت ب ان امني و نافي

ا                            د شيراز ب ا  زن اغ اصفهان و ي ار ب ا چه خواهم گشت آه بتوانم در خيابان زيبای پهلوی تهران، ي
رده، لب         دامنی مينی  ه                ژوپ، موهای آرايش آ ر بغل مردی را آ ه زي الی آ ك زده، در ح های ماتي

ان     بعد ه. ام و با او در حال خنده و شادی هستم، قدم بزنم     دوست دارم، گرفته   سی خياب ه نان ه آاف م ب
دی    عباس آباد بروم و در اين آافه شراب شيرينی سفارش بدهم و در حالی آه دوتايی بسته       های عي

م        را برای دوستانمان زير بغل داريم، از ميهمانی آن         ا ه يم و ب هايی آه دوستشان داريم، صحبت آن
  . بگوييم و بخنديم

ن از آزاد     ت م مبوليك درياف ان س تم بي ه نوش ه   یآنچ ت آ ر   ٢٥ای اس ت در اث ال اس  س
ران     باصطلاح روشنفكران عقب افتاده   ” مبارزات“ ی ما در همراهی و همدستی با اين اشغالگران اي

  .به غارت رفته است
  

  وطن آنجاست آه آزاری نباشد
  آسی را با آسی آاری نباشد

    
. از آزادی و امنيت است           اين شعر عاميانه در واقع بيان عينی و مادی و ملموس ما در فهم               

ا هر                         ه دوست دارم و ب ه آ در آشوری آه من نتوانم آن گونه آه دوست دارم لباس بپوشم، آن گون
دهم        آه دوست دارم، گفت و گو آنم، برای هر حرآتی مجبور باشم هزار و يك امتحان شرعياتی ب

ه     ی     ی نفی آزادی و دموآراسی و امنيت در آشورم می      آه اساسا آن را پيش زمين ه امنيت شناشم، ن
ا خاآستر جسد سوخته           هست و نه آزادی   ر شاهی، حت شيد امي انم مه ول خ ه ق ز در    ای و ب ی من ني

  .  ی اين حاآمان اسلامی است، به ايران باز نخواهد گشت زمانی آه اين آشور همچنان تحت سلطه
رای دوست داشتن سنگسار نمی               ه آسی را ب د،  آن من ايرانم را آن گونه دوست دارم آ ن

  !!همين. سرزمينی آه در آن مزد گورآن از بهای آزادی بيشتر است، ارزش سفر و زيستن ندارد
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   ميلادی ٢٠٠٣ دسامبر ٢٨نادره افشاری، 
  

رونوشت برای تمامی نهادهای حكومت اسلامی در درون آشور و           
ن            ن حكومت در خارج از مرزهای اي تمام بنيادها و افراد حامی اي

  !!ميهن آفت زده، ايران
  
  
  

****  
  خشونت، زنان و اسلام

  
ردازم      ذهبی بپ ا م ين ي .          در اين بررسی بنا ندارم به حقانيت و يا عدمِ حقانيت دين، مكتب، آئ

ن            دامِ اي د ـ در هر آ ه هر حال ـ لاب ه ب حتا بنا ندارم مواضع عقيدتی اين باورها را بشكافم؛ چرا آ
ای را به دنبال خود، گاه حتا تا  ده آه توانسته است عدهش  يافت می » !حقيقت«هايی از     ها رگه   انديشه

يوه              ه ش ن است آ ه قصدم اي شاند؛ بلك ان اسلام را، از     سرحد فداآاری و جانبازی بك ار متولي ی رفت
نم                  از آ شان ب ا ديگران و دگراندي ه   . همان اوان اعلام موجوديت اين مكتب ب ن نمون های   بررسی اي

ارِ اسلام       زمينهتاريخی از اين نظر اهميت دارد آه         ه       های نظری رفت م ب ران را ه روزِ اي انِ ام گراي
ی      دهد آه ايشان از چه منبعی تغذيه می         در واقع نشان می   . گذارد  نمايش می  ه      شوند آه چنين ب روا ب پ

ه   پردازند؛ يا مثلا دگرانديشی چگونه می       حذف و نفی دگرانديشان می     د پاي روت     توان درت و ث های ق
رزه درآو    ه ل شان را ب ه      اي ان يك ن متولي رای اي دی جدی ب ی ] موحد [شناس   رد، و در نهايت تهدي تلق

شود؛ قدرت و ثروتی آه با تكيه بر خشونت و جهل و استفاده از باورهای مذهبی ملتی جمع آوری      
  . شده است

شان، آشورهای                            در تاريخ تمام مذاهب، تنها دين اسلام است آه با شمشير و حذف دگراندي
شانده است       مونش را تصرف آرده، مردم فرهنگ     متمدن پيرا  . ساز آن را به زير مهميز خشونتش آ

ين                 » چه توحيدی و چه اساطيری      «هيچ دين و آئينی      ه چن وده است آ شر نب اريخ ب ام طول ت در تم
شان  شتار دگراندي ازی در آ ان، [دست ب شتيان، بودائي سيحيان، زرت ان، م شرآان، يهودي افران، م آ

دوی ـ     داشته، اين چنين بر ملت] يگرِ دگرانديشانبابيان، بهائيان و د های ديگر ـ حتا همان اعراب ب
  . آند تر می  اين تصوير را تكميل٢٠٠١ سپتامبر ١١ی آشتار تاريخی  فاجعه. دست تصرف باز آند

ايم         ام اين نمونه             آوشيده ودن ادع ستند ب ا م های تاريخی را بيشتر در رابطه با ايران بياورم ت
وق             .  در رابطه با حاآمان فعلی ايران به اثبات برسانم         را انی حق ده و جه ناخته ش وانين ش از نظر ق

ه در         دارد؛ چرا آ ری ن واع برت ن ان ر ديگر اي وميتی ب سيت و ق ت، جن ده، ملي ژاد، عقي يچ ن شر ه ب
ز                        ی سوم، داستان تفكيك بين انسان       هزاره ران ني ه در اي يده است، و وقت آن است آ ه سر رس ها ب

سان و باورهايش داد          ريف تازه تع ه می   . ای از موضوع ان تان، مردسالاران،        البت ژاد پرس ه ن شود ب
ده تان و عقي شان   …پرس رچم اعتقادات ر پ اريخ زي ام طول ت ه در تم شتارهايی آ ا آ ه ب م در رابط  ه
ه                  آرده ه زمين رداختن ب ا را از پ اريخ، م رانِ     اند پرداخت؛ اما گستردگی اين ت ه در اي ی مشخصی آ
م                  . دارد  روز درگير آنيم، بازمی   ام ری ه تناد و بهت ل اس ناد قاب ابع، اس اگر عمری بود و امكانات، من

  . ی اين موضوع هم در آليت تاريخ آشور پرداختم در دسترس بود، شايد بعدها به گستره
ده، دست                  فرض را هم بر اين می      ه خوانن ذارم آ ابقه              گ ام و س شان را در ن ن دگراندي م اي ی   آ

روان هر        شناسد، و چون قرار نيست در فلسفه     شان می   اريخیت ا پي ق شويم، ب شان دقي ی باورهای اي
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د، و               ها برخورد می    جريان، به عنوان گروهی از انسان      دگی دارن ن سرزمين حق زن ه در اي يم آ آن
  . شان محروم آند قانونا آسی اجازه ندارد ايشان را از اين حق طبيعی و قانونی

ل           به تاآيد است آه رابطه             لازم   ذهبی، قاب سيرهای م ی دو موضوع خشونت و غنيمت در تف
ردم و در    شيدن م لطه آ ر س ه زي رای ب ه ب ی است آ ا ظرف شونت، اساس ستند و خ م ني ك از ه تفكي

ی       م منطق ل ه ين دلي ه هم ت؛ ب ده اس ه ش شان پرداخت تثمار اي ت اس رف و     نهاي ه ظ ه ب ت آ ر اس ت
ده        ی ن   مظروف؛ يعنی خشونت و شيوه     ه پدي ن ب اول   [ی غنيمت      گرش متوليان اين دي ا چپ ر    جدی ] ي ت

  . پرداخت
ند و                  در آتاب : جا تاآيد آنم آه               بد نيست در اين    در س اريخ اسلام، آنق ق ت ستند و موث های م

ه درك در زمين سان درمی م اه ان ه گ دام ی خشونت وجود دارد آ ه آ د آ ه مان ك را زمين ی بحث و  ي
ا خارج آشوريان است، بخش                        اش قرار دهد    بررسی ار م ه در اختي م آ نادی ه ؛ در عين اين آه اس

ستند است                    ق و م ابع اسلامی موث سيار آوچكی از مآخذ و من ان وجود          . بسيار ب ن امك ايد اگر اي ش
اب      های دانشگاه   خانه  داشت آه از اسناد آتاب      می ه  ها، مرآز اسناد رسمی، آت ی مرآزی و ديگر    خان

ن    ها ارزش تاريخی بيشتری می   فاده شود، اين گونه آتاب    های تاريخی است    مجموعه ا اي د؛ ب ه   يافتن هم
  ! در خانه اگر آس است، همين حرف هم بس است: بايد گفت

  ١٣٨٠ـ ٢٠٠١نادره افشاری ـ زمستان                                         
                                                                          

  
****  

  !خشونتتئوری 
  

غيرالهی، بخصوص   حتا برخی مكاتب» الهی«         جزميت و دگماتيسم جاری در متن مذاهب       
ی   اری را م يعه، رفت ذهب ش لام و م ن اس ل     در دي دم تحم شونت، ع ه آن خ ا ب ن روزه ه اي د آ طلب

ی         تبداد دين ذهبی، اس اتوری م سم، ديكت ا واژه دگرانديشان، فاناتيسم، فاندامنتالي ن     ي های ديگری از اي
د   دست می   ه           . گوين ازه نيست آ دان ت ن حرف چن اريخ و بخصوص            : اي ه دستی در ت سانی آ ام آ تم

ه             ن را از يك مقول ه درون نشست         تاريخ اديان دارند، بايد بكوشند دي افيزيكی ب ا و بحث      ی مت های    ه
ر ع             ی شريعتی، سيدمحمود      روزانه، حتا ژورناليستی آشانده، همان آاری را بكنند آه آسانی نظي ل

ه               طالقانی و ديگر هم طيفان ايشان آرده ه ب ن ـ آ ن دي ديس اي ه و تق رای توجي ه ب ار ن ن ب ا اي د؛ ام ان
ن     نوعی به يك دين متروك تبديل شده بود ـ هم  رای اي ه ب ين ن ديمی را در      چن ه و ق اهيم آهن ه آن مف آ

ن            پسندٍ بابِ دلِ خودشان و هوادارانشان بسته        های امروزی   زرورق وم اي بندی آنند، تا از مرگ محت
دون            ن را ـ ب ن دي ه اي ن منظور آ ه اي ه ب د؛ بلك عقيده، همراه با معتقدينِ نسلِ پيشينش جلوگيری آنن

های جدی بحث و آنكاش آشانده، دلايل  ن ـ از تمام زوايا به ميدا    ! نگرانی از هر گونه انگ و بنگی      
ودن          تقديس، هم  ره    چنين آهنگی و غيرقابل استفاده ب ومتی، در هزاره       آن را در داي ه       ی حك ی سوم ب

  . نمايش بگذارند
درت رسيدن حكومت                              استفاده از شيوه   ه ق ی آار متوليان اين دين در يكی دو دهه پيش از ب

های آن  ها و در زرورق پيچيدن اسلامی، به نوعی واآنشی است در رابطه با آن شيوه توجيه آردن       
  ! ادهمفاهيم آهنه و از مد افت

اوش           اين را هم بايد در نظر داشت آه هدف از اين   ن مذهب در شكل       گونه آ ا، بررسی اي ه
تكاری ه دس تثماری آن است و ن ومتی و اس د  حك سلمان متول يعه و م ه ش ای مردمی آ ای در باوره

ن و مذهب ديگری  ـ            . شوند می ن و مذهب ـ و هر دي ن دي ه اي دان ب تداران و باورمن ه دوس  اين گون
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جا آه اين  اما آن. مرا با ايشان آاری نيست    . بند باشند   شان پای   چنان به باورهای قديمی     حق دارند هم  
رای ملت می     ره    دين و اين مذهب، هيئت حكومت و تعيين تكليف ب د چه ه     پوشد، باي ی واقعی ـ و ن

  . هايی از تقدس و متافيزيك ـ آن را به نقد و بررسی نشست تصويرِ پيچيده در هاله
دولوژی،     آه شامل بخش  ] سازمان مجاهدين خلق  [ی درون سازمانی شناختٍ       جزوه        «  های مت

ی   لاش م ود، ت اء ب ل و راه انبي ی      تكام ول علم ر اص ق ب ذهبی را منطب دئولوژی م ا اي رد ت آ
ترين  اين جزوه آه سنگين. شناسی و تحليلِ تاريخ نشان دهد و به مذهب، لباس منطق بپوشاند        جامعه
ا حدی آيت                ئولوژيكی سازمان بود، ادامه   اثر ايد  ان و ت دس بازرگ االله  ی همان آاری بود آه قبلا مهن

د   رده بودن روع آ يش از آن ش انی، پ ه  . طالق ا هم ود ت ی آن ب ان، در پ ادی و  بازرگ ی اصول اعتق
نفكر       را آه وی به آن] ای[دستورات فقهی  شرهای روش ه ق ها عقيده داشت، سوار بر منطق علمی ب

ه          ! بولاندجامعه بق  شمندان روز را در زمين های   برای اين آار، وی اصول علمی و دستآوردهای دان
را ثابت  ] اسلام[گرفت تا حقانيت اعتقادات خويش        زيست شناسی، فيزيك و ترموديناميك به آار می       

ام      ی پی   آه بازرگان در مبارزه     آند؛ ضمن اين   نفكر      گيرش با رژيم شاه، اله شر جوان و روش بخشِ ق
دان  /علمی[!] آمد ـ اما رنسانس  ی ما بود ـ و اين موفقيتی برای وی به شمار می  هجامع مذهبی او چن

ود    ساله        . موفقيت آميز نب ات حقانيت م ه و اثب ارت “ی    توجي ه            ” طه شبث ب ق ت يعه، از طري ه ش در فق
ی   ی م سائل دلگرم ه آن م دانِ ب ه معتق اهرا ب ه ظ رب شناسی روز، گرچ تاوردهای ميك ا  دس داد؛ ام

يله     نمی هرگز ن و خداشناسی باشد             توانست وس ات حقانيت دي ا اصول          . ی اثب سائل فقهی ب تطابق م
ود     علمی، اگر در جايی خوانايی داشت، در جاهای بسيارِ ديگری سوال           ز ب انی     آيت . برانگي االله طالق

 قرآن آوشيدند تا با تفسير آيات   ها می   آن. آردند  ای تلاش می    و دآتر يداالله سحابی هم در چنين زمينه       
ق                      د تطبي وم جدي تآوردهای عل ا دس به سبكی جديد، ديدگاه قرآن پيرامون آفرينش انسان و جهان را ب

  ١».آرده تقويت نمايند های اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيل دهند و بدين وسيله پايه
ه  شود، در خوش  ها نصيب چنين مسلمانانی می               آنچه از اين بررسی    ا   بينان رين نگ ه، شناخت  ت

د و در شق منفی              پديده ن         ای است آه به آن مومنن رای حذف و نفی اي شی عصبی است ب اش، واآن
م        . ها ها و بررسی ها، آنكاش  گذاشتن بين گونه زير ذره  دها ه سم، و بع ا، سير رفرمي اريخ اروپ ا ت ام

ره  شان دادن چه دس و ن اب تق تن حج ه برداش شان داد آ سانس ن ت  رن ن در حكوم ی دي ی واقع
ه                 ] مسيحيت[ ا هال ته است؛ حت ی تقدس آن      از ميزان و تعداد مسيحيان و باورمندانِ به اين دين نكاس

ی راستينِ دين حكومتی را به نمايش       را هم چندان زخمی نكرده است؛ بلكه تنها توانسته است چهره          
د       تواند در باورخانه    گونه باورها در نهايت می      گذاشته، نشان بدهد آه اين     ردی مت وظ  های ف ينين محف

اعی، فرهنگی و سياسی       بماند؛ در عين   صادی، اجتم حال هم از دخالت در حكومت و سرنوشت اقت
دئولوژی   ن     مردم آنار گذاشته شود؛ چرا آه دين ـ هر دين و اي ه اي ا     ای در حكومت ـ ب ه تنه ل آ  دلي

ی ق و برحق م ی خودش را مطل د، نم ده دان ا پدي د ب ار  توان شان، رفت ام دگراندي ه ن سانی و ای ب ی ان
ته باشد ه داش نفكرانی  . مداراگرايان سه از سوی روش ر فران لاب آبي ه پس از انق اهيمی آ ا مف اساس

ارزه      وعی مب ود   نظير ولتر، منتسكيو و ديگر روشنگرانِ عصرِ فروغ در اروپا طرح شد، به ن ای ب
ه در يك محدوده              سازی و يك     در برابر يكسان   ل        دست سازی مردمی آ ايی، تحت س ی   طهی جغرافي

دنی   سانی و م وق ان ام حق ار از تم ه اجب ومتی، ب ن حك ی   دي دئولوژی دين ن و اي وای دي ر ل ان، زي ش
ن اسلام      دست سازی انسان    سازی و يك    سان  های يك   تبيين شيوه . محروم شده بودند   وای دي ر ل ها، زي

اه                           ه تحولی را در نگ ان هرگون شود، امك ه ن ه آن پرداخت ه اگر ب  و  و مذهب شيعه هم آاری است آ
                                                           

ق        ـ بر فراز خلي ١ دين خل ا  ١٣٤٦(ج، خاطرات محسن نجات حسينی، عضو سابق سازمان مجاه چاپ اول،  ) ١٣٥٤ ت
  ٤١٦، ص ١٣٧٩نشر نی، تهران، 
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دون       برای رسيدن به شرايطی آه ايرانی. سوزاند نگرش انسان ايرانی مسلمان می د ـ ب م بتوانن ا ه ه
ی        هيچ ه، ب اد، آزاد، مرف دگی ش م زن ار ه ه        گونه نگرانی ـ در آن د ب ند، باي ته باش ی داش هراس و امن

ی    انش م ار متولي ان را در اختي ن امك ه اي ناخت آ ی را ش ايی مكتب ور زيربن ا مب  ط ذارد ت ی  ارزهگ
سان گ   ان ه جن ستی، ب عادت و بهزي رای س ا را ب ه ه ای فرق ه   ه شان و ب ی دگراندي ذف و نف ای و ح
  . های خودی و غيرخودی تقليل دهند بازی

يچ                      برای دست  دون ه ی در امنيت         يافتن به شرايطی آه مردم ايران هم بتوانند ب ه نگران  گون
ی و ا     ی، سياس اعی، فرهنگ ادی، اجتم دنی، اعتق ال و      م ودگی خي ا آس د، و ب دگی آنن صادی زن قت

سيقی    «هراس از هر      بی ر و تف دگی             » تكفي ردن سطح آيفی و آمی زن الا ب ه ب د     ب د، باي شان بپردازن
ناخت    ر را ش ن تغيي ومتی اي ادی و حك ع اعتق ده  . موان ناخت پدي ا ش م ب د ه ی  بع ه م د در  ای آ آوش

ه   سال پيش،١٤٠٠ی سوم هم، با اتكا به همان قوانين         هزاره  هرگونه امكانی را برای دست يافتن ب
رگ،     شتار، م ا آ م ب تا ه ين راس وزانده؛ در هم اه س ر و رف م، هن ادی، عل ی، ش دن، ترق آزادی، تم

ازه     يج احساسات              جنگ، نوحه، روضه، جن ه و تهي آشی، عزاداری، شهيدسازی، شهيدبازی، تعزي
ان      دارد، و عمر و وقت      خبری آامل نگه    مذهبی مردم، ايشان را در  بی       ا امك رد؛ ت  ايشان را هرز ب

ه      غارت و چپاول برايش آسان     ده را در جنب ن پدي وان اي م   تر شود؛ بايد بت ك، ه م در    ی تئوري ان ه زم
ناخته شده، از    هايی آه چنين رفتاری بر روی آن بنا شده ی پراتيكٍ آن شناخت؛ تا پايه   پهنه  است، ش

  .  باز داشته شوداين راه از دخالت در زندگی جمعی مردم ـ يا حكومت ـ
شان            ا دگراندي ار ب ونگی رفت ت، صرف چگ م مل م و غ امی ه ه تم ی آ د دوران ر باي          ديگ

يوه       . شود، به تاريخ سپرده شود      می ن ش ه اي رداختن ب ادون     مردم ايران بايد به جای پ ه و م های آهن
ی طايی؛ ب رون وس ای  ق ين دني راس از هم ی«ه ا» دن ر متولي ذاب و مك كنجه و ع ر از ش ن، پ ن دي

تٍ اسلامی،        واهمه از جهانی ديگر، پر از شكنجه   چنين بی  هم انِ امروزينِ حكوم ر متولي ی نظي گران
دگی      ی زن طح آيف ردن س الا ب دگی و ب ودِ زن رای بهب لاش ب ه ت م ب اهی  ، ه داری و آگ ين بي ان  چن ش

  .  بپردازند
ه    ن پهن ه در اي م آ شانی ه ی           دگراندي دگی م سترده زن د، باي  ی گ ی آنن د ب راس از  د بتوانن ه

ه         زندگی خصوصيبردی به جان و مال و  هرگونه دست ا ب انی مرتب ين متولي وغ چن ر ي ه زي شان ـ آ
اراج می   ايی     ت ه زيب ز و تحمل يك       رود ـ ب سالمت آمي ستی م ا      ، دوستی، همزي ند؛ ت ديگر دلگرم باش

سل                 ن دورِ تسل ران بلا زده را از اي  مرگ، حذف، هراس،       ِ وحشتناكِ    بتوانند دست در دست هم، اي
ه     ه آارنام ساد و فحشايی آ اری، ف گ، بيك دان، جن ت، زن دم امني سور، ع ام   سان ن نظ ی مشخص اي

ی حكومتی است، رهانيده، به ايرانی بينديشند آه شهروندانش ـ   اسلامی و راندمانِ ناگزير اين شيوه
شه   اور و اندي ای آيفی سط        فارغ از هرگونه ب رای ارتق م، ب ه دوش ه دگی خود و   ای ـ دوش ب ح زن

ی          و اين، همان  . فرهنگ و خرد جمعی آشورشان بكوشند      وان يكی ايران ه عن ن، ب چيزی است آه م
  . آشم انتظارش را می

ار           در پايان قرون وسطا و آغاز عصر جديد، در نتيجه                  « صادی، افك رات شرايط اقت ی تغيي
ا        در فاصله  . تنظران غرب راه ياف     های علمی و فلسفی در بين صاحب        و انديشه  رن سوم ت ين ق ی ب

رد  دهم و يازدهم ميلادی، اروپا بدترين دوران تاريخی خود را طی می              ه . آ ا،    حمل داوم بربره ی م
در . داد ها، و آشفتگی وضع اقتصادی و اجتماعی به مردم مجال تفكر نمی     های دائمی فئودال    جنگ

ين مذهب     . اين دوره، علم و معرفت در انحصار آليسا بود         ی    مبلغ ا ب ه    مسيح ب ی  رحمی شديدی آلي
ادی  . مظاهر و آثار فرهنگی و تمدن بشری را محكوم به وقفه و رآود آرده بودند       هر نوع فكر انتق

انی می    و پژوهشی، به فرمان آشيشان در آستانه       م    “. شد  ی خدا به وضع دلخراشی قرب ر عل ان ب ايم
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های بسيار سپری     ا و آتابسوزی  زای انكيزيسيون و آشتاره     های وحشت    سال …”شد  مقدم شمرده می  
    ٢»…شد

ه و دو طرز فكر وجود                از دير باز تاآنون، برای اداره     «         چرا آه    ی امور اجتماع دو نظري
ه  : گويند را بايد به آار بست و جمعی ديگر می” فرمان اولوالامر“ای معتقدند آه    داشته است؛ عده   ب

يم            جای اطاعت از دستور فرد واحد، بهتر آن است           ا ببين ريم ت يش گي ق را در پ آه راه بحث و تحقي
ه[ يم      ] آ روی آن ت و از آن پي دام اس واب آ ق ص ق و طري رف ح ر دوره و  . ح رتجعين، در ه م

ردِ واحدی، مقاصد خود               بودند و می  ” فرمان اولوالامر “زمانی، پيرو    درتِ ف و ق ا در پرت آوشيدند ت
  .اد برآنار بمانندرا اجراء آنند و از ماجرای چون و چرا و بحث و انتق

ت             « ث و گف دار بح شان، طرف لا و خيراندي ته، عق ن دس رخلاف اي ستند و   و ب وده و ه و ب گ
ای آه محصول مطالعه و تحقيق است بر فكر فرد واحد، رجحان و برتری                نظريه و عقيده  : معتقدند
   ٣».دارد

شخصِ        ور م اب روی مح ن آت ه، اي ين زمين تا و در هم ن راس ا            در اي شونت ي وری خ  تئ
ده  . خشونت تئوريزه شده تنظيم شده است   از سويی نگاهی گذرا هم به خشونت سيستماتيك اعمال ش

  .ها را نشان داده باشم اندازم تا وجه ديگری از اين انواع خشونت می» زن«بر 
ه   نگاری نيست؛   ی تاريخ   هايی از اين دست، آاری در حيطه                 لازم به تاآيد است آه بحث       بلك

اريخ يك ملت است       ده در ت سيرهايی در   . ـ به نوعی ـ تفسيری از وقايعِ تاريخی نگاشته ش ين تف چن
م،        در همين راستا نسل   . يابد  ی زمانی خاصِ تاريخِ آشوری ضرورت می        شرايط ويژه  های ديگر ه

ژه   رايط وي ر ش ا ب ی  بن رار م ه در آن ق سي    ای آ ه تف شور را ب اريخ آ ری از ت ايع ديگ د، وق ر گيرن
الساعه  يك وضعيت خلق] دين اسلام در قدرت   [آشند؛ هر چند آه متاسفانه اين اوضاع در ايران            می

  .   ساله را پشت سر دارد١٤٠٠نيست و تاريخی 
يوه ن ش ته          در اي ا نوش درآی؛ حت ند و م تفاده از هر س ار، اس داران خشونت،  ی آ ای طرف ه

 نوعی متولی انواع ديگر خشونت ـ مثلا غيرمذهبی ـ    چنين آسانی آه به آنندگان خشونت، هم توجيه
ه ه در ميان انی آ ا آن ستند، ي ا   ه م ضروری است؛ ت د ه ق آويزانن ری، معل رزان فك ی دو صندلی ل

سان     ماهيت، خاستگاه و شيوه اور ان سان و ب شيده       ی نگرش ايشان ـ به موضوع ان ه تصوير آ ا ـ ب ه
ه        شای تطبيقی هم با رو   برای اين آه مقايسه   . شود شود، ب رانِ امروز ب ده در اي ال ش های فعلی اعم

  . هيچ رو از نقل حوادث مشابه در زمان حال خودداری نشده است
اتور              ين ديكت ودآی                    بد نيست اين پرانتز را هم باز آنم آه رفتار چن ای آ د برمبن ايی را نباي ه

وده         اند، يا اين    ناشادی آه داشته   انی خشونت ب وعی قرب ه ن ی و وضع       آه خود ب ا ضعف تربيت د، ي ان
ين              ه چن د آ رد؛ هرچن ی آ ت بررس ن دس رايطی از اي ودن و ش يم ب ا يت ا حت انوادگی، ي ع خ فجي

ی        بر م نيست       دارهايی در رفتار چنين ديكتاتورهايی ب اثير ه ن          . ت ل از اي ار، قب ن رفت ا اي ا     ام ه اساس آ
م   ی تا   های دوران آودآی اين عناصر باشد، يك زمينه         ناشی از محروميت   ريك تاريخی دارد و آن ه

وزش ی آم ذهبی، در دوران طلبگ ان م ن متولي ه اي ت آ ايی اس ا  ه ثلا[ ي وزش] م ای  دوران آم ه
  . ی انسان دارد به پديده] اسلام[چنين نوع نگاهی است آه اين مكتب  گيرند؛ هم شان فرا می مذهبی

باشد آه . شود يوتر سپرده میهای آامپ          اين آتاب، سومين آار از اين دست است آه به دگمه    
ه   ی جهل و بی ای باشد به سوی گشودن راهی، برای رهايی از سيطره     روزنه  ١٤٠٠خبری ملتی آ

                                                           
 ٥١٩ تا ٥١٨، صص ١٣٥٤ـ تاريخ اجتماعی ايران، جلد دوم، مرتضی راوندی، چاپ دوم ، سال ٢
دريان، ص  ٣ د      ١٩  ـ تاثير علم بر اجتماع، برتراند راسل، برگردان دآتر محمود حي ران، جل اعی اي اريج اجتم ل از ت ، نق

  ٥٢٥ تا ٥٢٤دوم، مرتضی راوندی، صص 
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دآرداری                      سال است نمی    دام ب ده و عقوبت آ ی دچار ش ين بلاي ه چن د چرا ب ردازد؟  اش را می    دان ! پ
  ! همين

                                                         
  
  

****  
  !بازگشت به سرچشمه

  
ن          بايد گفت آه خشونت سيستماتيك در دين اسلام يك پديده         » متاسفانه         « ه اي ی سنتی است؛ ب

ل                         ان قاب ر نيمی از جه معنا آه از همان صدر اسلام هم اين دين اساسا با اسباب خشونت توانست ب
ه   ه، زمين وق يافت ست آن دوران تف لام   زي ت اس تمرار حكوم ای اس راهم آورده م  . ی را ف از ه و ب

شان دادن                     » متاسفانه« رای ن ذهب، ب ن م ان باصطلاح رفرميست اي از چند دهه پيش از اين، متولي
اطره    ا خ ت، ي ی در حكوم صطلح فعل لام م ان از اس ق خودش ه تفري ل تحت   وج اريخی مل خ ت ی تل

تناد     ی اسلام، بيش از هر چيز به سرچشمه، متون اصلی، قرآن، رفتار خود پيام               سلطه بر و علی اس
دارد      توجيهشان هم اين است آه در اصل، اساس و سرچشمه         . اند  آرده ی اين مذهب اشكالی وجود ن

ه  يدن ب بختی و رس ايی، خوش ل«و راه ره تگاری«و » تكام ن » رس يدن از اي ق نوش ا از طري تنه
انی ارتجاعی، ض            سرچشمه  ه جري ن را ب ن دي سر است، و آن چه اي زه مي اك و من د های اصيل، پ

سان، ضد                 شرفت، ضد ان ی، ضد تخصص، ضد پي آزادی، ضد علم و دانش، ضد آتاب، ضد ترق
ه    اخته و پرداخت ت، س رده اس ديل آ روم تب ردمِ مح دنيت، ضد زن و ضد م شان، ضد م ی  دگراندي

ان اساس و             رده، هم متوليان بعدی اين دين و اين مذهب است و اگر مثلا امام زمان غايب ظهور آ
م                اصول اسلام اوليه     ل ه ين دلي ه هم رده است؛ ب وان آ وينی را عن ه مكتب ن را طرح آند، انگار آ

اره    رح دوب ومتی، در راه ط لام حك روزينِ اس انِ ام ر متولي سانی نظي ط آ ه   توس لام اولي ن اس ی دي
هيد« ی» ش ديل    م ردم تب يدن م رای دوش انی ب ه دآ ذهب را ب ن م انی، اي ين متولي ه چن را آ ود؛ چ ش

ن      ی ر اند، و اين شيوه  آرده ران سنتی اي اير راهب ی و س فتار، هيچ سنخيتی با رفتار خود پيامبر، عل
ا     ت ب ر اس دارد و بهت ب ن شتن «مكت ه خوي شت ب ازگرديم و از آن   » بازگ شمه ب ل و سرچ ه اص ب

» شيطان صفت   «ی اين متوليان بعدی        ی پويا و جوشان بنوشيم تا اسلاممان در محاصره          سرچشمه
  !ت نرودبيش از اين از دس» دجالان«و اين 

ه      از زمان سيدجمال«         با اين تاويل آه  ديم آ الدين اسدآبادی ـ يعنی صد سال پيش ـ متوجه ش
سياری از  . اسلام، نه آن است آه هست    و دريافتيم آه در ذهن ما بسياری از اصول اعتقادی ما و ب

ا   شعائر و عقايد ما، يا مبهم است ـ مثل آنچه اآنون هست ـ يا مخلوط است با ع   ناصر خارجی، و ي
ه                به. اصلا مجهول است، و اصولا خودش نيست       ديم آ د ش ه معتق هرحال در اين صد سال اخير هم

ای                          ه احي د ب ذهبی هستيم و نيازمن رِ درست م ما مسلمانان، نيازمند به يك اصلاحِ عميق و طرزِ فك
ين سبب    قرن از آن دور شده ١٤ی زلالی آه      اسلام و بازگشت به سرچشمه     ه    ايم و هم ده است آ  ش

ی    ی م بهم تجل ان دور و م لام، در نظرم د اس ل  […آن ين دلي ه هم ساس] ب اتی  ح رين، حي رين و  ت ت
ه آن              تصفيه: ترين مسئوليت ما همين است      فردی رای بازگشت ب ذهبی ب ی  سرچشمه “ی طرز فكر م

    ٤»...و بيرون راندن و دور آردن عناصر خارجی” زلالِ اسلامِ اصيل
                                                           

  ٣٥٩ تا ٣٥٨، نشر آمون، صص ١٣٧٩، چاپ دهم، سال ٢٦ ـ امت و امامت، دآتر علی شريعتی، مجموعه آثار ٤
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اويلی ر         و در ت ا و       «:  ديگ يد رض واآبی و رش ده و آ د عب ال و محم يد جم ار س از روزگ
عار       ن ش ه اي شان ـ آ لامی   [همفكران شتنِ اس ه خوي شت ب ا بازگ تين ي لام راس ه اس شت ب در ] بازگ

ن      لحظه های اسلامی عنوان شد ـ تا امروز در لحظه  جامعه ده اي يش آم ی زندگی ما هر تحولی آه پ
ت و اح     ده اس دتر ش از نيرومن صفيه ني تٍ ت ذهبمان      ساسِ فوري لاحِ م ذهبی و اص رِ م رزِ تفك ی ط

ان       شديدتر؛ تا بتوانيم به اسلام اوليه و به آن سرچشمه     ذهبی خودم اداتِ م های نخستين و زلالِ اعتق
ه                       ] چرا[بازگرديم؛   وده، بلك د نظر در مذهب نب ی تجدي ه معن ذهبی ب آه در اسلام، هرگز اصلاحِ م

وده است و      ” ذهبتجديد نظر در بينش و فهم م       “ ه اسلام راستين       “ب شناخت حقيقی    “و  ” بازگشت ب
   ٥”»روح واقعی اسلام نخستين

يه     ه توص وافقم و ب شنهاد م ن پي ا اي صا ب ن شخ شمه           م ای سرچ ن علم ان «ای و  ی اي متولي
درن، از      » بازگشت به خويشتن   ان م ن متولي ه ادعای اي برای نشان دادن شكل و محتوای دينی آه ب

انی سرچشمه              گل سرچشمه انگزاران        آلود شده است؛ به بررسی آوتاهی در همان مب ار بني ای و رفت
ان می                   ا زن ار ب ين رابطه رفت شان، موضوع خشونت، در هم ا دگراندي ردازم  اين مكتب ب ن  . پ از اي

ران   شنهاد گ ين پي ه چن گزارم آ سيار سپاس م ب ان ه رده  متولي رح آ ايی را مط ای   به ه ج ا ب ا م د ت ان
ری،              » علامه«به  ] لامث[پرداختن   ه جعف ان فق ا متولي ايی، حت محمد باقر مجلسی، ميرداماد، شيخ به

اريكی               ا ت ا   به خودِ سرچشمه مراجعه آرده، اصل و اساس اين مكتب را در برابر آفتاب بگيريم؛ ت ه
آنار زده شده، تصوير واقعی اسلام راستين، اسلام واقعی،      ] به قول اين متوليان   [های آن     و آلودگی 

  .م ناب، اسلام حقيقی، انقلاب محمدی، و تشيع علوی و اصيل به نمايش گذاشته شوداسلا
ه [شود     آه گفته می    اين         « دی می              ] آ ن جدي د و دي اب جدي ان آت ام زم ی         ام ين معن ه هم آورد ب

مگر  ]. آورد  می [است؛ يعنی اسلام و قرآن را با همان معانی و مفاهيمی آه در صدر اسلام داشت                 
ای نكرده است؟ و      های دينی ما مطرح آند، آار تازه        ن اگر آسی قرآن را مستقلا در حوزه       همين الا 

  ٦»ای سخن نگفته است؟ اگر از اسلام راستين سخن بگويد از دين تازه
ران اصلی                       اما تاريخ ثبت شده و مستند اين مكتب، هم         شينانِ راهب دين و جان ار مقل چنين رفت

د  اين مذهب نشان می ان            آ: ده ا در هم ارف ـ حت سيار غيرمتع سيار ب ه خشونتی ب ن را ب ن دي نچه اي
اب    دوران اعراب بدوی ـ بدل آرده است، دستورات دينی صادر شده از سوی پيامبر اين دين و آت

م         »آسمانی« ده     اش قرآن، در توجيه اصل قديمی خشونت است؛ ه ين وع ه از سوی           چن ايی است آ ه
شده است؛   های تجاوزآارانه داده می يا جنگ» غزوات«در رهبری اين مكتب، به شرآت آنندگان    

ا          ی   «به اين معنا آه سربازان اسلام ب ر   شجاعتی ب ل آموزش       » نظي ه دلي ه ب ژه     آ ن       های وي ن دي ی اي
ارزيابی ] ها  يكی از سعادت  [» اُلحُسُنين  احُدی«طلبانه را     های تجاوز   آنند، شرآت در جنگ     آسب می 

روت و            آنند؛ آه در نهايت، تلاششان  می ل ث ايم جنگی ـ از قبي ه غن افتن ب روزی و دست ي ه پي ا ب ي
ان ديگر؛    شود، يا شهيد شدن و رسيدن به همين برخورداری  ـ ختم می …قدرت و زن و  ها در جه

شان را  »عمل خير«پاداش اين   ] های مذهبی   شرآت آنندگان در جنگ   [به اين بهانه آه اين غازيان       
  . آشند در جهان ديگر انتظار می» االله«از 

ر         …         « ان آم دمت مومن ه خ ه ب ان آ ا غلم شتی ي ان به وع جوان ت موض ه اس  از آن جمل
ت، سمتٍ معشوقگانِ         …بندند و دوشيزگان سپيد روی و سياه چشم يا حوريان بهشتی            می  آه در جن

د؛    مولفان مسلمان بر روی هم بهشت را باغی مجلل و پر سايه می       …مومنان را خواهند داشت    دانن
ا  شمهب ا و چ ا و نهره ار و نخل  روده ان ان ده و درخت ه آنن ارهای زمزم سيار س ای ب صوير …ه  ت

                                                           
 ٣٦ ـ همانجا، ص ٥
 ٣٥٩ ـ همانجا، زير نويس ص ٦
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ه               ی مسلمانان جای    های توده   دوشيزگان زيبای بهشتی به حدی در دل       رد آ شان ب ر شد و دل از اي گي
    ٧».های بعدی نيز زنده ماند ی نسل در مخيله
د        در چنين شرايطی قبايل مختلف عرب، در زير ل                 « ده بودن و . وای اسلام متحد و متشكل ش

ل   ارت مل وم و غ ود، هج ود وضع خ رای بهب تند، ب امطلوبی داش صادی وضع ن اظ اقت چون از لح
ن       ردن اي سلمان آ وان م ر عن وار را ـ زي عار        همج اه ش رار داده، و در پن يله ق ا ـ وس ا “ه لن

رويم، با شور و  و به بهشت میشويم  بريم و يا آشته می  آنيم و غنيمت می     يا فتح می  ” الحسنين  احدی
   ٨».نظيری به تسخير ممالك همجوار همت گماشتند هيجان آم
ا   چنان بود آه در بعضی از جنگ  اهميت آسب غنايم در جنگ اعراب آن           « ين  [ه د حن ] مانن

رام و ملاحظه            يچ احت دون ه ر می         لشكريان اسلام ب ر پيغمب رای چگونگی         ای در براب ستادند، و ب اي
    ٩».آردند  غنايم با محمد مجادله میتقسيم

د                های دلپذير در خود قرآن و بخصوص سوره                    اين وعده  د و تائي ار تاآي دين ب م چن تح ه ی ف
  !شده است
ه  (گردانيم  ما تو را به فتح آشكاری در عالم فيروز می             « تح آي ه نصرتی     ) ١ف و را ب دا ت و خ

ان مومن را     برای آن بود آه خدا می) ٣(با عزت و آرامت ياری خواهد آرد         خواست مردان و زن
د در بهشت ا اب ا   ت شان را تمام د و گناهان اری است داخل گردان ا ج انش نهره ر درخت ه زي ايی آ ه

زرگ است            ه          ) ٥(ببخشد و اين به حقيقت نزد خدا فيروزی ب ا هم دا خواست ت ز خ ان و      و ني ی منافق
د و      ها  مشرآان را از زن و مرد عذاب آند آه آن        ار ب ه روزگ د، در صورتی آ به خدا بدگمان بودن

دی                    هلاآت برای خود آن    سيار ب اه ب ه منزلگ نم را آ رد و جه ان خشم و لعن آ ر آن دا ب ود، و خ ها ب
ه     و سپاه زمين و آسمان) ٦(است برای ايشان مهيا ساخت       در و ب سيار مقت ها لشكر خداست و خدا ب

رستاديم آه شاهد نيك و بد امت باشی و خلق را به لطف             ما تو را به عالم ف     ) ٧(تدبير عالم داناست    
ان     ) ٨(و رحمت حق بشارت دهی و از قهر و عذاب او بترسانی     دا و رسول او ايم ه خ و هر آه ب

ای رسول به اعرابی آه    ) ١٣(ايم    نياورد، ما هم برای آن آافران، عذاب آتش دوزخ را مهيا ساخته           
ا     می شجاع و نيرومند دعوت می     بزودی برای جنگ با قو    : تخلف آردند بگو   شويد آه جنگ آنيد، ت

د داد و اگر                    . وقتی آه تسليم شوند    و خواه اداش نيك اگر اين دعوت را اطاعت آرديد، خدا به شما پ
آه پيش از اين مخالفت آرديد، خدا شما را به عذابی دردناك مجازات خواهد       نافرمانی آرديد، چنان  

رد  ده ) ١٧(آ ما وع ه ش دا ب رفتن  خ تی گ ه  غنيم سيار داده آ ای ب ده ) ٢٠ (…ه از وع دا ب ی  و خ
    ١٠»)٢١آيه (خبريد، و خدا از آن آگاه است  های ديگری داده آه هنوز از آن بی غنيمت

سانی                    در اين نمونه   يچ عمل غيران اريخی، ه ا               های ت سلمانان در رابطه ب ن م ای از سوی اي
م شان، ه شتارِ دگراندي شور حذف و آ ين تصرف آ سابرسیچن ه ح ا ب ه تنه ر، ن ازی  های ديگ ای ني

شان می              ندارد، بلكه دروازه   ل        های بهشتی پر از برخورداری را هم به روی اي ين دلي ه هم شايد؛ ب گ
زه             ه، انگي سلمانان، ضريبی تصاعدی يافت الاتر از مردمی             هم خشونتٍ اين م سيار ب سيار ب هاشان ب

                                                           
ران، ای    ٧ لام در اي ه. پ.  ـ اس سكی، ترجم ال   ی آ پطروشف ان، س ا آلم شارات نيم ارج، انت م خ اپ يك شاورز، چ ريم آ

  ٨٢، ص ١٩٩٨
ران، صص     ١٣٥٤ ـ تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد دوم، چاپ دوم، سال    ٨ شارات سپهر، ته  و ٥٣، انت
٥٤  
 ٤٤، آلمان، ص ١٩٩٩شناسی، جلد اول، چاپ دوازدهم، علی ميرفطروس، نشر نيما، سال  ای بر اسلام  ـ مقدمه٩
سيرهای    ] ی سنايی خانه انتشارات آتاب[ای  ها از قرآن آوچك الهی قمشه ی اين آيه   ـ برای ترجمه ١٠ ده و از تف تفاده ش اس

  .درونِ پرانتز مترجم چشم پوشی شده است
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دا    ه مي اآی ب اع از آب و خ رای دف الا ب ه دست ب دهاست آ ومتگران و    ن آم اهان، حك ا ش ه ب د آ ان
وعی    های مبارزاتی   دينورانش، ارتباط عاطفی چندانی هم ندارند و بالاترين زمينه         شان، حداآثر به ن

ايم جنگی در هر    » الحسنين احدی«شود، نه اميدی برای دست يافتن به       دوستی تعبير می    وطن يا غن
  ! دو جهان

اتی مقدس      د به آمك محمد و منشورِ خشونت او می ی اين موار           قرآن هم در همه    ا آي د و ب آي
د  تر می  های اعتقادی اين خشونت را تكميل      زمينه دايی   . آن ه ابت ن     خشونتی آ ابش را در اي رين بازت ت
  ! توان ديد آوب به روشنی می ی شادروان دآتر عبدالحسين زرين نوشته

ه              « هرها و قلع ان، ش وم تازي يل هج ر س شت    در براب ران گ سيار وي ای ب دان. ه ا و  خان ه
ام          نعمت. برباد رفت ] ی[های زياد   دودمان ال ن ائم و انف د و غن اراج آردن وانگران را ت وال ت ا و ام ه
وران و  از پيشه. دختران و زنان ايرانی را در بازار مدينه فروختند و سبايا و اسرا خواندند         . نهادند

  . اج و ساوِ گران، به زور گرفتند و جزيه نام نهادندبرزگران ـ آه دين اسلام را نپذيرفتند ـ ب
ه         « ايه هم ات را در س ايع و جناي ن فج ی ی اي ام م ه انج شير و تازيان د ی شم ز در . دادن هرگ

] سنگسار آردن   [و رجم    ] شلاق زدن [حد  . برابر اين مظالم، آشكارا آسی يارای اعتراضی نداشت       
هرآس . داد   هرگونه اعتراضی می    به] مسلمان[د آه عربِ    تنها جوابی بو  ] سوزاندن[و قتل و حرق     

ی الم، نفس برم ايع و مظ ن فج ل اي ارجی می در مقاب افر و خ در می آورد آ د و خونش ه . گشت ش
   ١١».آرد ی حكام، هرگونه صدای اعتراضی را خفه و خاموش می شمشيرِ تازيان و تازيانه

اوری  شور پهن ران آ يلادی اي تم م رن هف ا بخش          در ق ستان تنه ام صحرای عرب ه تم ود آ ب
شكيل می   اهميتی از اين گستره   آوچك و بی   شان     . داد ی امپراطوری را ت د از اي ل از اعراب و بع قب

ستره                    ن گ ه اي ران ب ادانی آشور اي روت و آب ه طمع ث وام وحشی ديگری ب ه   هم اق اور حمل ا   ی پهن ه
ه فرهنگ     انگيز را به توبره آشيد  آردند و چند صباحی اين خاك دل       ند؛ اما چند صباحی نگذشت آ

ايرانی، اين اقوام مهاجم را در دستگاه گوارشی خود تحليل برد و به      » تحمل دگرانديشان «مدارا و   
ستره           بخشی از ده   ن گ ی اي اگون ايران دل ساخت     ها قوميت گون اور ب د فراموش     . ی پهن ا نباي آنچه ام

يچ      ن جسار             شود اين است آه ه وام وحشی اي ن اق دامِ اي ا            آ ر غرور و ب ن ملت پ ه اي د آ ت را نيافتن
ائين  شتن پ گ را از خوي د  فرهن رار دهن ر ق ين. ت ی   هم ير م شان س ه شكم ر    آ ه قع اره ب ا دوب د ي ش

تم      صحراهاشان باز می رن هف ان در ق گشتند يا در تمدن و فرهنگ دلپذير ايران ـ اين مهد تمدن جه
  . يافتند لوی چند نژاد و متمدن تغيير میشدند و به قومی ديگر از اين ملت چندتوی چندپه ـ حل می

ل آموزش    . بود          اما اعراب مسلمان را داستانی ديگر می   ه دلي شان ب ژه   اي وريكی   های وي ی تئ
ده  وم برگزي ود را ق تند، خ ه داش ی آ دا م ه        ی خ ر را ـ ب ل ديگ ازی مل سلمان س ار م ه ب مردند آ ش

او  اجازه. اند هرقيمتی ـ بر دوش ايشان نهاده  روت و شوآت و غرورِ سرزمين    ی چپ های ديگر    ل ث
ه م هدي ود   ه راب ب ن اع دن اي سلمان ش د در ازای م ه نص  . ی خاص خداون دگاهی آ ين دي ن چن اي

ه در                            ساوتی بخشيد آ درت و ق ان ق دبخت و گرسنه را چن ل، ب وم ذلي صريح خود پيامبر بود، اين ق
ی اروپا را به خون آشيده، قرون وسطا  ی آن توانستند چند قرن تاريخ خاورميانه، حتا تا ميانه             سايه

ن نگرش از    . ی تيز شمشيرهاشان به آشتارگاه بدل سازند        را در اين سوی عالم بر لبه       در تكامل اي
سيار وحشيانه      ] فاتح ايران [زمان عمر    ژادی ب وده شد    اسلام به برتری ن ز آل تا   . ای ني ين راس در هم

ا و چ       ايرانيان برای رها شدن از اين      ه تحقيره اول گون ه         پ كٍ اسلامی ب داوم و تئوري ستمر و م های م

                                                           
ان « ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دآتر عبدالحسين زرين آوب، مطلبی برای  ١١ نبه  » مهرگ ان ١٠چهارش اه    آب ، ١٣٢٩م
  ١٣٧٨، تابستان و پائيز ٣ و ٢ی  ز مهرگان، سال هشتم، شمارهنقل ا
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گ لاميت         جن ت و اس شانی از عربي ه ن سی آ ر آ ه ه ر علي داوم ب ستمر و م سيار م سيار ب ايی ب ه
  .داشت، آشانده شدند می

ن       » الحسنين  لنا احدی «         تئوری   ام اي  سال  ١٤٠٠آه مرتبا هم از سوی متوليان اسلام، در تم
ده است، ا    د ش شديد و تاآي ران و عاملان ترورهای        ت ه آم ده است آ ه شرايطی انجامي ا ب ن روزه ي

ا           هم» عام درمانی   ی قتل   پروژه«ای يا     زنجيره چنين ترور مخالفين نظام اسلامی در خارج از مرزه
ه   مجاهدان و آمران به معروف و ناهيان از منكر تعريف می  » ی فرنگی آاری    پروژه«يا   شوند و ن

ايی را      قاتلينی آه انسان   دگی             ه اتی زن رور از حق حي ا شكنجه و ت رده    ب د  شان محروم آ ن   . ان ا اي حت
انونی                     » الحسنين  احدی« اب ق م بازت ران ه ی در اي انون اساسی حكومت اسلامی فعل وعی در ق به ن

ا را   تواند آمران و عاملان اين قتل ی قضائيه ـ اگر هم بخواهد ـ نمی   يافته است و دادگستری و قوه ه
  .به محاآمه بكشاند

ادعاهايی در مورد مقتولان    “ها    ی قتل   ی دادستان نظامی تهران، متهمان پرونده       بنا به گفته          « 
اده  اس م ر اس د ب ه باي د آ لامی آن٢٢٦ی  دارن ازات اس انون مج انند   ق ات برس ه اثب ا را ب ” .ه

ب قتل نفس، در صورتی موج     “: گويد  ی قانونی مزبور می     ماده] ١٣٧٧ی زن، اول اسفند       روزنامه[
ل، باي            ل باشد قات ستحقِ قت د استحقاقِ  قصاص است آه مقتول، شرعا مستحق آشتن نباشد و اگر م

اده  ” . را ـ طبق موازين ـ در دادگاه اثبات آند  قتل او ن م زدی       بنا بر اي ای مصباح ي ه آق انونی آ ی ق
ز نمی        “: نيز با سخنان اخيرش آه   ه ني ه شود و محاآم د خونش ريخت د خو اهانتگر به اسلام باي ” .اه

ه[ يش خطب ه پ از جمع ران،  ی نم هريور ١٢ی ته رای آن ] ١٣٧٨ ش ادی “ب ك و اعتق ای تئوري ” مبن
را ممكن است                   فراهم آرده است، به قاتلين نمی      ت؛ زي راد گرف ور اي توان به خاطر آشتن افراد مزب

    ١٢»…اند در محكمه ثابت آنند آه مقتولين مستحق آشتن بوده
ك و اعتق           « ای تئوري ت    »  ادیمبن ضرت آي ر ح ريعتمدارانی نظي ه ش م آ صباح  ای ه االله م

ستند،           [!] يزدی سيار جدی و م ه صورتی ب د، ب برای آشتار دگرانديشان ـ الگو وار ـ در نظر دارن
درن و رفرميست و     ی اسلام درج است و اصلا نيازی نيست آه اسلام  در تاريخ ثبت شده  ان م گراي

  .  ها بپردازند يوهطلب، به تاويل يا توجيه اين ش اصلاح
ده             قضيه آنقدر علنی است آه حتا بر طبق يك برنامه         ين  ش ان شرع  «ی از پيش تعي » حاآم

وه                ا رياست ق ار می     را در پستٍ وزارت اطلاعات و امنيت آشور ي ه آ ضائيه ب ا از    ی ق د؛ ت گمارن
انو               ثلا ق ذهبی دچار مشكل م وان فتواهای م ر عن شوند بابت ارتكاب اين جنايات، زي ين   . نی ن ا هم ب

يچ    دون ه وان، ب ن عن تن اي ل داش ه دلي رع ب ان ش ن حاآم د، اي ه  ترفن ی از هرگون ه نگران گون
ين      اب يكی از هم ه آن را بازت ايتی آ ه هر جن ابی می » الحسنين احدی«بازخواستی، ب د،  ارزي آنن

  .يازند دست می
ام      تشكيلاتی وزارت اطلاعا  /اين اظهارات آه با ساختار سياسی              « ت، خوانايی و هماهنگی ت

ی ام دارد، م انِ  و تم ه متهم اند آ ل[رس ره قت ای زنجي وری اسلامی  ] ای ه ه جمه د ب سلمانانی معتق م
رده   گويند در جريان عمليات حذف، با وضو شرآت می          هستند تا بدان حد آه می      ات را        آ د و عملي ان

شته     ديگر اين آه متهمان، از عناص      . آغازيدند  می” حضرت زهرا “با نام    وثر و آارآ ی منضبط     ر م
ی  ات م شكيلاتی وزارت اطلاع ال  و ت ند و س ره  باش ا در زم ارمِ“ی  ه وری  ” مح ی جمه امِ امنيت نظ

ی ه شمار م ده اسلامی ب د آم ام  و ماموريت. ان ه انج ران ب ری را در داخل و خارج از اي ای خطي ه

                                                           
  ١٣٧٨، سال ٣ و ٢ی  های خشونت، فرهاد بهبهانی، مهرگان، سال هشتم، شماره  ـ تاملی در ريشه٢
 



  ١٠٥

  

شكيلاتی دس        . اند  رسانده د  ت نمی چنين عناصری، هرگز به آارهای خودسرانه و غيرت منطق  . يازن
  .آند چنين ايجاب می] ای[های نيمه مافيايی چنين محافل و شبكه

مذهبی، /عقيدتی” حذف“است آه حكم    ] ای[تشكيلاتی/ايدئولوژيك/در چنين ساختار سياسی            «
ه در عين            ر آ اآم شرع   “حال     بايستی از سوی هرم تشكيلاتی وزي م هست، صادر شود و از          ” ح ه

ردد        طريق يكی از معا    لاغ گ يم        . ونان وی، به مديران اجرايی اب ه ت ن روست آ اتی،      از اي های عملي
ان وزارت اطلاعات           هرگز نه با وزير در تماس بوده       ا يكی از معاون ه ب د و ن ازی “. ان دادستان  ” ني

م در نخستين مصاحبه                ونی سازمان قضائی نيروهای مسلح ه يس آن اش  ی مطبوعاتی  پيشين و رئ
ام    ٢٢٦ی  با استناد به ماده تاآيد آرد آه متهمان      رای انج ه ب  قانونِ مجازات اسلامی مدعی هستند آ

    ١٣».اند ها مجوز شرعی داشته قتل
ی تاريخی از يكی از مجتهدين معروف عصر                  در راستای همين نگرش به ملت، اين نمونه       

  : مايش بگذاردتواند انگيزه و سكوی پرش چنين جانيانی را به روشنی به ن ملاپرور قاجار می
اب خود                    « يدباقر شفتی در آت اء  قصص “تنكابنی، يكی از شاگردان س سد  می ” العلم از “: نوي

تند                ی اطهار تا آن عهد، هيچ       زمان ائمه  روت و مكنت نداش دازه ث ه  ” .يك از علمای اماميه به آن ان آ
ال       …شفتی داشت  اس اقب ين ث     :  بنا بر تحقيق عب رد آورد  شفتی از راه اغوا و زور، چن ی را گ . روت

ه          ] معلوم نيست به چه جرمی      [شفتی، متهمينِ   “: نويسد  می] همو[ ه اصرار و ملايمت و ب دا ب را ابت
راف          رار و اعت ه اق ان شما خواهم شد، ب تشويق اين آه خودم در روز قيامت، پيش جدم شفيع گناه

شته    داشته، سپس غالبا با گريه ايشان را گردن می    وامی ر آ از می   ی زده، و خود ب ان نم زارده   آن . گ
    ١٤»]ی يادگار ی اقبال در مجله نقل از مقاله. [آرده است گاهی هم در حين نماز غش می

ی      ] سيدباقر[تر گفتيم آه      پيش         « رور فتحعل ن محصول دوران ملاپ فتی، اي ه     ش ه رفت اه، رفت ش
ا    ها و آدمكشان ـ ا  آارش بدانجا آشيد آه در اصفهان ـ با آمك انبوه لوطی  رد و حت دعای استقلال آ

ه  . به نام او خطبه خواندند و سكه زدند        رزا آقاسی و      ی آشتی  و تنها ايستادگی و مقابل ذير حاج مي ناپ
شيد             ه          . محمد شاه بود آه او را با ذلت و خواری فروآ ه آمك توپخان اه، ب د ش ان محم ه فرم ی ب وقت

ت دروازه رار گذاش ه ف ا ب ان پ شودند، لوطي ای شهر اصفهان را گ اظر فرنگی، ه ك ن ول ي ه ق ند و ب
ه ان روان د و بعضی از ملاي ه آنجی خزي د ب دند و  مجته دان ش د و ٣٠٠ی زن ار آمدن وطی گرفت   ل

   ١٥».ها بازگشت گونه غائله ختم شد و اموال غصبی به صاحبان آن بدين
ا چگونگی جمع    روت          در رابطه ب ه حكومت در      آوری ث رد آ د آ د تاآي  در صدر اسلام، باي

ا                          ا ين ت دنی غرب، زم ستند جاری در جوامع م اهيم م ا مف ا ب سلام مفهوم بخصوصی دارد آه اساس
ر         ما اين تفاوت را در ميزان غارت  . آسمان تفاوت دارد   اآم ب ی ح ومتی فعل ان اسلام حك های متولي

بهه       برای اين ] لابد[مجتبی مينوی هم    . ايم   و خوانده   ايران، آم و بيش شنيده     ه جای ش ه ای در رابط     آ
ه                   با شيوه  ه طبق ن گون ان اسلامی را اي دی    ی حكومتی متوليان اسلامی باقی نگذارد، وظايف حاآم بن

ر   [ی پيغمبر     بنابراين خليفه «: آرده است [!]  شين پيغمب ه   ] جان رفتن          فقط وظيف ايی دارد و آن گ ی دني
ه          ه مرافع ايم و رسيدگی ب شكر فرس      زآات و تقسيم آردن غن ام و ل ين حك سلمانان و تعي ه  ی م تادن ب

                                                           
دالكريم لاهيجی، يك     های زنجيره ی قتل  ـ تحليلی حقوقی از رای دادگاه نظامی در پرونده ١٣ ر عب نبه،   ای، دآت  بهمن  ٩ش

  .، نقل از بولتن اينترنتی ايران امروز١٣٧٩
  ٩٦، ص ١٩٩٩خواهی، مهدی قاسمی، چاپ پاژن، امريكا، سال  گری و ترقی  ـ شيعی١٤
  ٩٧ تا ٩٦ ـ همانجا، صص ١٥
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سانی               سرآوبی متمردين و فتح آردن نقاط تازه و اقامه         ی حد زدن و مجازات آردن آ ی حدود يعن
   ١٦».آنند است آه بر خلاف احكام اسلام عمل می

ی ان              م ردم، بهداشت و درم رورش م وزش و پ خنی از آم ا س ان اساس ن مي ه در اي يم آ بين
ار         ايشان، يا مثلا رفاه و خوشبختی امت اسلام،      شان در دستور آ ا سازندگی محل اقامت اي ا حت  ي

ل ديگر               نيست و تمام وظايف حاآمان اسلامی، در سه زمينه         ا مل ی غارت، حد و تعزير، و جنگ ب
ستان      . خلاصه شده است   م در آشور افغان ين امروز ه ما چنين دريافتی از اسلام حكومتی را تا هم

رده  ی طالبان افغانستان به روشنی تجرب         و زير سلطه   ده      ه آ م و دي ان در             اي سلمان افغ ردم م ه م م آ اي
آنند، زنانشان چه سرنوشتی دارند       پرتو الهامات اين رهبران سنتی اسلام، چه فلاآتی را تجربه می          

افر         و اين حاآمان اسلامی، به قصد صدور حكومت اسلامی         ات      [!] شان به غرب آ ا عملي ه ب چگون
  !فرستند گاه می به قتلها  ی مليت انتحاری، بيگناهانی را از همه

ه ری          زمين شتار      ی نظ رای آ ريعتمداران، ب ه ش ازی را ب ين دست ب ه چن م آ ب ه ن مكت  اي
ريم  «دهد، دقيقا در اين آيات        دگرانديشان می  اب آسمانی              » قرآن آ ن آت ات ديگر اي سياری از آي و ب

اتی     . و نيازی هم به آشف و شهود ندارد       . ثبت است  يج      اتفاقا اين آيات از آي ه ه ه شك و      است آ گون
دی در آن وزش  تردي ق آم دارد و طب ود ن ا وج دتی    ه ی و عقي ات دين رآن، از محكم سرين ق ای مف ه

  .شناخته شده است
  )٨٢توبه. (بايد خنده آم و گريه زياد آنند] آافران[         «
ه عذ                             « دا شما را ب شويد، خ اك   بدانيد آه اگر در راه دين خدا، برای جهاد بيرون ن ابی دردن

  )٣٩توبه . (گزيند معذب خواهد آرد و قومی ديگر را برای جهاد، به جای شما برمی
  )١٤مائده . (آتش جنگ و دشمنی را تا قيامت برافروختيم] در ميان مسيحيان[ما          «
  )٣٧توبه . (خدا هرگز آافران را هدايت نخواهد آرد         «
  )٣٨توبه . ( نجس و پليدندمحققا بدانيد آه مشرآان         «
انيد، و     های حرام درگذشت، آن آه ماه   پس از آن           « ل برس ه قت گاه مشرآان را هر جا بيابيد، ب

  )٢٦ و ٥توبه . (ها باشيد ها را دستگير و محاصره آنيد، و هر سو در آمين آن آن
  )٦٩انفال ! ( بادحلال و گوارای شما. پس اآنون از هرچه غنيمت بيابيد بخوريد         «
دا می         « ر خ ه اگ ك امت می خواست هم ق را ي ذاهب خل ل و م د ی مل م، . گرداني يكن دائ و ل

  )١١٨هود . (ی اقوام و ملل دنيا با هم در اختلاف خواهند بود همه
د                 « ه صلح نكني افران را دعوت ب د و آ ! پس شما اهل ايمان، در آار دين سستی روا مداري

  )٣٥محمد (
د و خوار                      « با آن آافران به قتال و آارزار برخيزيد، تا خدا آنان را به دست شما عذاب آن
  )١٤توبه . (گرداند

د؛ اگر آن                           « د دوست بداري ر      ای اهل ايمان، شما پدران و برادران خود را نباي ر را ب ا آف ه
  )٢٣توبه . (ايمان برگزينند

د                 فران از هر آه به شما نزديك        ای اهل ايمان، با آا             « د و باي اد آني ه جه ر است، شروع ب ت
  )١٢٣توبه . (آفار در شما درشتی و نيرومندی و قوت و پايداری حس آنند

د آن             « ويد، باي رو ش افران روب ا آ ون ب ان چ ما مومن ه از     ش اه آ ا آنگ د ت ردن زني ا را گ ه
  )٣شماره  ی محمد، آيه سوره. (خونريزی بسيار، دشمن را از پای درآوريد

                                                           
  ٣٧ تا ٣٦ تهران، انتشارات خوارزمی، صص ١٣٦٩ ـ تاريخ و فرهنگ، مجتبی مينوی، چاپ سوم، ١٦
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  ) ٧٢ و ١٧مائده . ( گشتندرم شدند محققا آافآنانی آه قائل به خدايی مسيح پسر مري         «
  )١٣  ی ممتحنه، آيه سوره. (عقيده نيست فرقی ميان جهودان و اهل آتاب، با آافران بی         «
من          « ا دش ا محقق ود   همان سلمانان، يه ه م سبت ب ردم ن رين م ت ت واهی ياف شرآان را خ .  و م

  )٨٢مائده (
د             « ر نمان سادی ديگ ه و ف ين فتن ه در زم د آ افران جهادآني ا آ ان ب ال . (ای مومن  و ٣٩انف

  )٥٢فرقان 
و    ] ای رسول[نه شما بلكه خدا آافران را آشت و   ] ای مومنان [         « ه ت دی، ن چون تو تير افكن

  )١٧انفال . (بلكه خدا افكند
د،   «        قاق و مخالفت بپيماي دا و رسول او راه ش ا خ د[هرآس ب سيار ] بترس دا ب ه عذاب خ آ

ا بچشيد و                   . سخت است  ل و اسارت را در دني صرِ قت ذابِ مخت ن ع د [اي افران در       ] بداني رای آ ه ب آ
  )١٤ و ١٣انفال . (قيامت عذاب آتش دوزخ مهياست

ن  .  و حتا از مشرآان     ی خلقند   تر از همه    يهود به حيات مادی حريص             « رو هر يهودی       از اي
دا                      آرزوی هزار سال عمر می     م او را از عذاب خ آند و اگر به آرزويش برسد، عمر هزار سال ه

  )٩٦بقره . (نرهاند و خدا به آردار ناپسند آنان آگاه است
ه آنكس                           « د و ب ق و جستجو آني د تحقي رون روي ه  ای اهل ايمان، چون در راه دين خدا بي آ

ر خود                        ال و جانش را ب ا م د ت ر مدهي سبت آف رود آورد، ن سليم ف رِ ت ه شما س د و ب اظهار اسلام آن
  )٩٤نساء ! (حلال آنيد
  )١٠٤نساء ! (مبادا در آار دشمنان سستی و آاهلی آنيد         «
اورده     ] يهود و نصارا آه[با هر آه از اهل آتاب                « دا و روز قيامت ني ه خ ان ب ه …ايم   و ب

د                  نمی] اسلام[دين   . گروند، قتال و آارزار آنيد، تا آنگاه آه با خواری و تواضع به اسلام جزيه دهن
    ١٧»)٢٩توبه (

ه می    سوره ٢٩ی  طبرسی در تفسير آيه         « سد  ی توب ه : نوي ه        جزي اده ـ و ن د خود پي رداز باي پ
ه او     الی آ ه [سواره ـ و در ح رداز  جزي ده ن   ] پ ه گيرن ستاده و جزي ه …شسته است  اي ی خود را    جزي

   ١٨».بپردازد
شان       های قرآن هم از اين     ها و سوره             در ديگر آيه   شتار دگراندي رای آ ی ب گونه دستورات دين

د، سخن       ی جزيه   و شيوه  ن          گرفتن از آسانی آه باورهای ديگری دارن ه اي ا جايی آ ه است ت ا رفت ه
ر می  ها اساسا به نوعی دستورات دينی ت       آشتارها و حذف   شری و اصولی و      عبي سلمانان ق شود و م

ه ذره         انی را آ ل آن ا قت د    معتقدين مطلع به اين دين، حذف و آشتار دگرانديشان و حت ای شك و تردي
انگزار            ده از سوی بني به حقانيت اين دين و متوليان آن دارند، امری واجب و فتوای دينی صادر ش

  . شناسند الب میعلی ابن ابيط اين دين و تئوريسين رديف دوم آن
ه متوآل                   محدوديت         « ان خليف م در زم ه ه وقی اهل ذم ه از   [های حق ا  ٢٢٣آ هجری  ٢٤٧ ت

رد، و                . تائيد و تشديد شد   ] آرد  قمری حكومت می   ع آ ی من ه خدمات دولت ه را ب وی پذيرفتن اهل ذم
ا                ات سرانه ي غ مالي سلمانان بازداشت، و مبل شان را از تحصيل در مكاتب م ه  “آودآان اي را ” جزي

ه علامت مشخصه               رد آ ور آ سه      افزود، و اهل ذمه را مجب ر الب ر            ای ب د، و ب صاق آنن ی خويش ال

                                                           
ی سنايی، به نقل از آتاب  ای از انتشارات آتاب خانه ترجمه الهی قمشه» ن آريمقرآ«ی آيات قرآن از آتاب   ـ ترجمه ١٧
  ٥٨ تا ٥٧، صص ١٣٧٨دلارام مشهوری، جلد اول، چاپ دوم، خاوران، پاريس، پائيز » رگ تاك«
  ١٥٧های سياسی حضرت محمد و اسناد صدر اسلام، ص  ها و پيمان ، به نقل از نامه٢/٤٩الجامع    ـ جوامع١٨
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ساها                      فراز مدخل خانه   اطر و خر شوند، و آلي هاشان صورت شياطين را رسم آنند، و فقط سوار ق
    ١٩».هايی را آه پس از فتح اعراب ساخته شده بود، ويران ساخت و آنيسه

افقين  ] االله سيد روح[شود آه وقتی     ه می ملاحظ         « دين [خمينی حكم قتل عام من و سپس  ] مجاه
ست ی  آموني ا و ب اه   ه ان را در تيرم ی ١٣٦٧دين ادر م وری     ص ان جمه يان و مفتي د، و از قاض آن
اره  خواهد آه همه را ـ صرف  خودش می ا صادر    ی آن نظر از اين آه تا آن زمان چه حكمی در ب ه

اره     شده ـ  هرچه سريع     دام را در ب م اع ر حك رده           ی آن ت رآن عمل آ م ق ه حك ا ب د، دقيق ا اجرا آنن ه
    ٢٠».است

يد روح[او          « ی س ذرت ] االله خمين ا مع ت     ب شگاه مل ال و از پي دای متع شگاه خ واهی از پي خ
ه  …”اسوه مولا اميرالمومنين“عزيز و با اشاره به نمونه يا به قول اسلاميان       رد نمون الم، آن    م ی ع

د،    … از يهود بنی قريظه    …” نفر را در يك روز     ٧٠٠“انسان به تمام معنا آه        از دم شمشير گذران
ه         ” برای عمل به امر خدا    “و به تبعيت از او       ی را آ ام مجلات ا تم رد ت دادستان انقلاب را موظف آ

سندگان آن        بر ضد مسير ملت است و توطئه       د و نوي ل آن اه   گر است، تعطي ا را در دادگ ا محاآم   ه ه ه
سامحه         دون م ه ب ان داد آ داران فرم ش و پاس ت، ارت ه دول د و ب د  “آن رآوب آني دها را س ” !فاس

   ٢١”»گرها را سرآوب آنيد توطئه“
اب اشاره          ن آت ه                بد نيست اشاره آنم آه اگر در اي ان اولي ار ديگر متولي ه رفت دانی ب ی  ی چن

و بخصوص  » شيعيان«ن دليل است آه شود، به اي اين مكتب ـ نظير ابوبكر و عمر و عثمان ـ نمی  
سين ه تئوري نگين نمون ار س ر ب ز از زي رای گري شان، ب ای اي ار خشن  ه شتار و رفت اريخی آ ای ت ه

ای              شت ديواره الف ـ پ سلمانان مخ ا م ه حت شان و چ ا دگراندي ه ب ه در رابط دين ـ چ ای راش خلف
ه خشونت          گرايی مذهبی   فرقه ن نمون الا ج          شان مخفی شده، اي ا را دست ب ر       ه ران تعبي ن راهب رائم اي
شان                  می امبر محبوب ر و پي ا         . آنند و نه پيروی ايشان از سرور و مولا و رهب م در رابطه ب اريخ ه ت

ناد        امبر ـ اس رفتار خشن اين راهبران اوليه و اين جانشينان پيامبر ـ بر اساس قرآن و سنت خود پي
سياری   تر اين جالب! ستعجيب و غريبی دارد آه در جای خود هم خواندنی و هم شنيدنی ا     آه در ب

از اين موارد هم علی امام اول شيعيان، به عنوان مشاور اعظم ايشان، بر رفتارهای خشن اسلامی               
ان   مثلا در يك نمونه  . ايشان صحه گذاشته، گاه حتا از ايشان هم تندتر رفته است           ی تاريخی، در زم
دها          يچه . حكومت عثمان، يكی از واليان اسلام شراب نوشيده بود ه بع ی آ سر خود عل ا پ آس ـ حت

را       ورد اج ه م ی متخلف ب ن وال ورد اي د شرعی را در م ود ح ام حسن لقب گرفت ـ حاضر نب ام
  :  نويسد پس از تشريح تمام داستان می» الذهب مسعودی مولف مروج«. بگذارد

تازيانه زدن  علی او را بكشيد و به زمين زد و با           . خواست از دست علی بگريزد      وليد می          «
ی  : گفت ] علی[نبايد اينطور با او رفتار آنی، : گفت] حاآم و اميرالمومنين وقت  [عثمان  . گرفت وقت

    ٢٢».فاسقی آند و نگذارد حق خدا را از او بگيرند، مستحق بدتر از اين است
د           محمد هم به دليل اِعمال همين خشونت علی ابن ابيطالب، رفتار او را چنين توجيه می        : آن

ی…« سان از عل ه    آ نيدم آ ه سخن برخاست و ش ا ب ان م ر مي تند و پيمب كايت داش ن ابيطالب ش اب

                                                           
  ١٠٥سلام در ايران، ياد شده، ص  ـ ا١٩
اره  ٢٠ ستان      ـ چند نكته در ب شتار جمعی تاب ار روز،        ٦٧ی آ ی اخب ل از سايت اينترنت ه نق ومنی، ب اقر م امبر  ١٠، ب  دس

٢٠٠١ 
  ـ همانجا٢١
ه           ـ مروج ٢٢ ن حسين مسعودی، ترجم ی ب ادن الجوهر، ابوالحسن عل ذهب و مع شارات      ال ده، شرآت انت ی ابولقاسم پاين

  ٦٩٣، جلد اول، ص ١٣٧٨و فرهنگی، چاپ ششم، علمی 
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ی ت م شونت           : گف دا ـ خ ت در راه خ ا گف دا ـ ي ار خ ه او در آ د آ كايت نكني ی ش ردم، از عل ای م
    ٢٣».آند می

دهم  ی تاريخی را هم به اين سبب می               اين چند نمونه   د  : آورم آه نشان ب ارانش   محم شخصا ي
داده،  داشته، به ايشان آموزش خدعه می   اش گسيل می   را برای حذف دگرانديشان و مخالفين سياسی      

ه می    آميز عمليات هم برای ايشان دعای خير می       پس از پايان موفقيت    شان هدي اه   آرده، به اي داده، گ
  :رده استآ و آب دهان مبارآش زخم ايشان را پانسمان می» تف«شده با  هم آه لازم می

ده    ] يسير بن رزام يهودی   [و چون عبداالله و همراهان، پيش وی                 « د و وع رفتند، سخن آردن
د       د و گفتن زرگ دارد          “: دادند و ترغيب آردن رد و ب ار گي ه آ را ب ی، ت دا آي ر خ يش پيغمب و ” .اگر پ

راه آن        ودان هم يس وی را      چندان بگفتند تا با گروهی از يه داالله ان د و عب ا بيام ر     ه ه رديف خود ب ب
سيربن رزام از                        ام داشت، ي ره ن شتر سوار آرد و چون به شش ميلی خيبر به جايی رسيدند آه قرق
ه                   دو حمل رد و ب ه شمشير ب ن مطلب را دريافت و دست ب رفتن پيش پيامبر پشيمان شد و عبداالله اي

خمدار شد و   و يسير با عصايی آه به دست داشت به سر او آوفت آه ز             . آرد و پايش را قطع آرد     
ر مرآب                         ه ب رد و او را بكشت؛ مگر يكی آ ه ب راه خود حمل هر يك از ياران پيمبر به يهودی هم

ه                          . خود گريخت  داخت آ ر زخم وی ان يد، آب دهان ب دا رس امبر خ يش پي يس پ و چون عبداالله بن ان
  . چرك نكرد و آزار نداد

ی   ب] غزوات[و نيز پيامبر خدا صلی االله و سلم ما بين              « ا تن در و احد، محمد بن مسلمه را ب
ه او  تاد آ ن اشرف فرس اران خويش سوی آعب اب د از ي ن اشرف[چن شتند] آعب اب ز . را آ و ني

ه     تاد آ ذلی فرس يح ه ن نب فيان ب ن س د ب يس را سوی خال ن ان داالله ب شت…عب داالله او را بك  … عب
رد       عبداالله پس از بازگشت از عمليات جريان را اين        [ ه تعريف آ رفتم و            ] گون ا او ب اه آمی ب ه آنگ آ

د                         ر او ريختن انش ب دم و زن شتم و بيام ا شمشير زدم و آ افتم وی را ب يش     . چون فرصت ي و چون پ
  موفق باشی؟: پيمبر رسيدم و سلام گفتم، مرا نگريست و گفت

  .او را آشتم: گفتم         «
  .گويی راست می: گفت         «
ه   پس از آن پيمبر خدا برخاست                « ه                  و سوی خان د عصايی ب از آم ی خويش رفت و چون ب

  !ای عبداالله، اين عصا را بگير و با خود داشته باش: من داد و گفت
  اين عصا از آجاست؟ : و با عصا پيش آسان رفتم و گفتند: گويد         «
  .اين را پيمبر به من داد و گفت با خود داشته باشم: گفتم         «
  رو بپرس آه عصا را برای چه به تو داد؟ب: گفتند         «
  ای پيامبر خدای، عصا را برای چه به من دادی؟: و من بازگشتم و گفتم         «
ه عصا     : گفت         « سانی آ دادم تا به روز رستاخيز ميان من و تو نشان باشد آه در آن روز آ

   ٢٤».اند دارند بسيار آم
           

  
  

                                                           
ار        ـ تاريخ طبری، محمد بن جرير طبری، ترجمه ٢٣ شارات اساطير، چاپ دوم، به ده، انت د  ١٣٦٢ی ابوالقاسم پاين ، جل

  ١٢٧٦چهارم، ص 
  
  ١٢٨٥ تا١٢٨٣ ـ تاريخ طبری، جلد چهارم، صص٢٤
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  ! منشور خشونت

  
شام در         ن ه ول االله«  اب يرت رس ه» س ونگی ادام ين چگ زوه«ی  در تبي ار » غ در و رفت ی ب

ا  د ب افران«محم سد می» آ ود و : نوي ادری نشسته ب ه در چ الی آ د در ح ان«محم اه » غازي را نگ
امبرش را        : آرد، دست به دعا برداشت آه   می و را و پي ه ت سانی هستند آ ا آ شكر، تنه ای خدا اين ل

رط               ! يشان را ياری آن   ا. باور دارند  ابوبكر آه در همين چادر و در آنار پيامبر نشسته است، از ف
ه خواب می         . خدا تو را موفق خواهد آرد     : آورد آه   باور فرياد برمی   د ب د محم د    . رود  بع ساعتی بع

   … است  او آمده» غازيان«لشكر جبرئيل به آمك : گويد آه شود و می بيدار می
ن       :  االله عليه گويد     رحمه محمد بن اسحاق،           « شته، از بهر نصرت دي نج هزار فري آن روز پ

تاد       الی بفرس ا           . اسلام، حق تع اس رضی االله عنهم ن عب د [و اب ه ] گوي را          : آ ار م ی غف رد از بن دو م
ستاده  : حكايت آردند آه ايشان در غزا حاضر بودند در بدر و گفت آه       ما هر دو بر سر آوه بدر اي

د   “م تا هزيمت خود را آه باشد، و ما نيز برويم و آوار بياوريم و          آردي  بوديم و تماشا می    غارتی چن
اره           چنان منتظر می    و هم ” بكنيم ر پ د، و               بوديم تا ناگاه ديديم چون اب رود آم ه از آسمان ف فيد آ ای اس

شنيد،     . اقدم حيزوم : آوازی از آن شنيديم چون آواز رعد و همی گفت          پس رفيق من چون آن آواز ب
ان     . بطرقيد و از هيبت آن بيفتاد و جان بداد        اش    زهره ه من            و من نيز بترسيدم؛ چن ود آ ه نزديك ب آ

دم               ازِ خود آم ی  [نيز هلاك شوم؛ لكن به تكليف، خود را باز گرفتم تا زمانی برآمده و آن وقت ب يعن
دم ه خود آم د] ب از آردن سلام ب ه ال ا مصطفی علي ن حكايت ب د از آن اي ه . و بع مصطفی گفت علي

اب           : گفت  آن آواز پر جبرئيل بود آه اسب خود را می         : لامالس شكر اسلام دري شتاب و ل يا حيزوم، ب
  ٢٥».و حيزوم نام اسب جبرئيل است. و آافران را دمار از روزگار برآر

يوه                      در يك نمونه   ن ش ان، اي ام زم ل و ام دا و جبرئي ار در   ی تقليدی از ياری ارتش خ ی رفت
  : ومتی چنين بازتابی يافته استتاريخ معاصر اسلام حك

ود او …         « ی خ يد روح[ ول ی س تگاه] االله خمين راق، دس ا ع ان جنگ ب انی  در زم ای تبليغ ه
ی آنان موافقت آرد ـ آه صدها بار مدعی آن   رژيم را مامور آرد ـ يا لااقل با اين طرح فريبكارانه 

ا                    ا ب ورانی ي ه صورت سيدی ن ان، ب ر        شوند آه همين امام زم لاب، سوار ب ورم پاسداران انق اونيف
دهی      ا   ” سربازان اسلام  “اسب سفيد، يا بر تانك چيفتن با آلاشينكف يا مسلسل، فرمان را در جنگ ب

  .ها آبگوشت خورده است قوای آفر صدام عفلقی به عهده گرفته و با آن
گ، وی          « از جن ان آغ ی[در هم داران گف] روح االله خمين پاه پاس ه س ما الان : تخطاب ب ش

د   تحت فرماندهی مستقيم امام زمان هستيد آه شما را شخصا مراقبت می               ال شما      . آنن گزارش اعم
ه مناسبت          . فرستند  السلام می   را هم صبح به صبح برای ايشان عليه        ام خود ب د در پي ه بع د هفت و چن

ان روحی    ال  هائی آه فرماندهی مستقيمشان را صاحب         فرق است ميان آن   : روز ارتش تاآيد آرد    زم
    ٢٦».هاست ی آن هائی آه صدام عفلقی فرمانده فداه شخصا به عهده دارد و آن

ان شعار               برای ساده  انديشانی نظير اعراب بدوی آه با گرويدن به اسلام، و در راستای هم
 روند و   و يا به بهشت می    » آنند  غارتی چند می  «شوند و     يا پيروز می  » الحسنين  لنا احدی «معروفِ  

                                                           
دوی،     الدين بن محمد  ی ابن هشام، ترجمه و انشای رفيع  ـ سيره ٢٥ ه و تصحيح اصغر مه همدانی، قاضی ابرقو، با مقدم

، ليتوگرافی، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نصف دوم،     ١٣٧٧چاپ سوم   
  ٥٧١ تا ٥٧٠صص 

 ٥١٨الدين شفاء ص  ـ تولدی ديگر، شجاع٢٦
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شان              مند می   ها در آنجا بهره     از اين نعمت   د اي ه بتوان د آ شوند، همراهی لشكری از سوی خدای محم
ذيرفتنی                      ذير و پ سيار دلپ ه ب د، البت شان را از مرگ بكاه د و ترس اي اری آن ار ي ا آف را در جنگ ب

انی می          اين ارتش ذخيره  . است ان تك ه     ی خدايی به چن ود        «: آوردشان آ ستاده ب  و  يكی از انصار اي
شند؛ چرا       : گفت. ای چند خرما در دست داشت     دانه را بك ه م دان است آ چون ميان من و بهشت چن

داخت و شمشير و جنگ می                  آن دانه . به چيز ديگری مشغول شوم     ا از دست بيان ا      های خرم رد ب آ
    ٢٧».و نام وی عمير ابن الحمام بود. آافران، تا وی را بكشتند

ه            م عجيب نيست آ يوه، شخص روح                     و باز ه ين ش ه هم ا تاسی ب ا        ب ی در جنگ ب االله خمين
ران،   ای در جنوبی ی چند شيفته ی پسرانه عراق، آودآانی را از پشت نيمكت مدرسه       ترين جنوب ته

ا              فرستاد و آليد بهشتی هم بر گردن ايشان می          گروه گروه به جنگ می     م ب ه ه ه و هم آويخت، و هم
ب، سوار ب             ان غاي ام زم ه دوش سربازان                اين فريب آه ام ه جنگ، دوش ب پيدی در جبه ر اسب س

  . آند عراق مشغول است و ايشان را دسته دسته به درك واصل می» مسلمانان«اسلام به جنگ با 
زرگ                              « ران، ب شتارگاه از جانب جمهوری اسلامی اي ه آ د صدهزار بچه ب رين    اعزام چن ت

ی   ] سيصدهزار [٣٠٠٠٠٠ا آنون   در اين فاجعه ت   . آشتار آودآان در تاريخ جهان است      آودك ايران
ل ه قت ده ب تاده ش اه فرس د گ ا از آلاس. ان ان غالب ن آودآ ه اي ای درس روان ی ه شتارگاه م وند ی آ . ش
ان در اختيارشان           ها گفته می    بدان ام زم ه از طرف نايب ام دی آ ا آلي شود آه پس از شهيد شدن، ب

اده     های خاص خويش را در        گذاشته شده است، درهای غرفه     ا آم د گشود و در آنج ی  بهشت خواهن
   ٢٨».های خود خواهند  شد پذيرائی از خانواده
ه     ساخته  تر اين آه اين آليدهای بهشت را هم آفار آشور تايلند می                      و خواندنی  ای    و در معامل

خت  ی حاآمان جمهوری اسلامی، تا  های آشور تحت سلطه ـ لابد پاياپای ـ با نفت و گازِ زيرِ زمين 
  !!اند زده می

ه خودمحوری                  ن گون ن              ناگزير بايد در اين ميان اين پرانتز را هم باز آنم آه اي ا و اي ه   ه گون
ه             آمك ه ارتش اسلام در هم ی ب اب هراس       ی دوران   های غيب ا بازت شتار         ه ه آ ه است آ زی يافت انگي

  ! هراس انگيز بوده ستهای  ی دگرانديشی ـ يكی از اين بازتاب اسيران جنگی ـ مثلا به بهانه
ن              «: نويسد  ی بدر می             ابن هشام در رابطه با غزوه      د دو ت ه بودن ه گرفت و از جمله اسيران آ

ی صحابه       [در راه، صحابه ايشان را بكشتند        ه        به زبان فارسی امروزی يعن ر را آ ر، دو نف ی پيغمب
د       ] اسير گرفته بودند در راه آشتند      ه آوردن ه مدين اقی ب ن، يكی   و از. و ب ” نضربن حارث  “ آن دو ت

ه    يد علي شه س ه همي ود آ سلام  ب د[ال رآن؛ در    ] محم ا وی در ق ودی ب ه نم دی و معارض را رنجاني
ی و حكايت           السلام، قصه   ی قصص انبياء عليهم     مقابله ريش گفت ی رستم و سهراب و ملوك عجم با ق

ردی  شه [آ ه همي ود آ ارث ب ضربن ح ده ن شته ش ير آ ن دو اس ی از اي ی يك د را يعن  حضرت محم
ی تان  م ل داس صه   آزرد و در مقاب رآن، ق ای ق ا      ه هراب ب تم و س ی و رس اهان ايران ايی از پادش ه

شيد و     ] گفت  قريشيان می  ه، شمشير برآ چون به وادی صفراء رسيدند، مرتضی علی رضی االله عن
  .گردن وی بزد

ه و     بود؛ از بهر آن   ” عقبه بن ابی معيط   “و يكی ديگر             « ه چون ب يد    آ يدند س ادی صفراء رس
ی          ] دليل قتل وی نوشته نشده است      . [السلام بفرمود تا وی را بكشتند       عليه م مرتضی عل ه ه د آ گوين
    ٢٩»…االله وجهه او را بكشت آرم

  : فرمايد الفصاحه، در رابطه با تئوری خشونت می          خود محمد در نهج
                                                           

  ٥٦٤ تا ٥٦٣ی ابن هشام، نصف دوم، صص  ـ سيره٢٧
  ٥١٦، ياد شده،  ـ تولدی ديگر٢٨
 ٥٨٣ی ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره٢٩
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   ٣٠».ی شمشيرهاست بهشت، زير سايه درهای …ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف         «
   ٣١». شمشيرها آليدهای بهشتند…السيوف مفاتيح الجنه         «
دستور ) ص(آسانی آه رسول خدا “ابن هشام يك جا در آتاب تاريخ خويش، زير عنوان                  «

ام می        ” قتلشان را داد   ر ن نِ آن          از هشت نف ه سه ت رد آ شت              ب ار بي ا زن هستند و از قضای روزگ ر ه
رده      اينان مردمی شاعر و دو تن از زنان آوازه خوان بوده           ا بعضی          اند آه جرات آ  و در مخالفت ب

سلمانان ـ اعم از مشرآان        آارهای پيامبر اسلام، يا انتقاد از خشونت ه غيرم سبت ب های مسلمانان ن
  . اند اند و يا سخن گفته يا يهوديان و مسيحيان موحد ـ شعر سروده

ار         « ديمی  در ت ه از ق ز آ ری ني لام و     يخ طب اريخ اس ع ت ابع و مراج رين من رين و معتبرت ت
نويسد آه در سال هشتم هجرت و پس   زندگی  پيامبر اسلام است، در يك جا از قول ابو اسحاق می       

ود        “از فتح مكه     ه ب د،            : پيمبر به سران سپاه خويش گفت ا وی جنگ نكنن د ب ه جنگشان نياي ا آسی ب ت
د  ] هم[های آعبه  ها را زير پرده   اگر آن : ام برد و گفت   ولی تنی چند را ن     شان را بريزي ” .يافتيد، خون

زرگ         ی از ب ول يك ر، از ق د نف ن چن ام اي داد و ن يح تع ری در توض ای ديگ م او  در ج رين و  ه ت
اري   رين ت ا می  )  هجری قمری  ٢٠٧ ـ  ١٣٠ (نگاران و محدثان اسلام    خمعتبرت سد  عين ر  “: نوي پيغمب

رد     ش م ود ش ه ب شند گفت ار زن را بك ا       ” .و چه ت عين ده اس ری آم اب طب ه در آت ی آ ام مردان ن
ه      هايی است آه در آتاب ابن اسحاق از آنان ياد شده، ولی نام يك زن بر زنان واجب                    همان ی آ القتل

    ٣٢».او يادداشت آرده، افزوده شده است
سين  ی از تئوري ريعتی، يك ی ش لامی در دوران معاصر،          عل شونت اس ای خ ا ه ه ب  در رابط

ك مرگ    محسنات و صفات برجسته  ی مرتضی علی، از زبان فاطمه همسرش و دختر محمد آه اين
ه    او را در ربوده است، افاضه می        د آ ر آوازه      «: فرماي ه شمشير پ ده است آ ه    چه ش ی همسرش آ

ار شمشير خونين           گشت از خون سيراب بود و چون به خانه می            هرگاه از جهاد باز می     د، در آن آم
فاطمه، شمشير  : گفت  داد و با آهنگی سرشار از حماسه و فخر می           رسول خدا، علی آن را به او می       

   ٣٣».جان شده است اآنون اين چنين بی! را بشوی
ول، صفت و      ل و مفع دن فاع ا ش ان، و جابج وع بي توری و ن ی دس كالات فن ته از اش          گذش

د د و مقي شتار می!!!! موصوف و قي ه فخر از آ وان ب ه ت ونينی آ شيرهای خ ر شم ار ب ا « و افتخ ب
سير،   اند، اشاره آرد آه در ساده داشته زنان را به شستن آن وامی    » آهنگی از حماسه و فخر     ترين تف

ه خونريزی ا و شمشيرآشی اصالت دادن ب ه،  ه انگزاران اسلام اولي ران و بني ه راهب ايی است آ ه
سين   . اند   يافتن به حكومت در دستور آار داشته        برای دست  درن     و در همين راستا تئوري به م های ش

شرده          چند دهه  د  ی اخير هم بر اصولی و اساسی بودن و توجيه و تبيين آن پای ف تا   . ان ين راس در هم
انی و         و با همين ديدگاه مذهبی است آه هيچ        ا در حد اعتراضات بي ه مخالفت و اعتراضی؛ حت گون

تی بجز سرنوشت  ارث«آلامی سرنوش ضربن ح دارد » ن در ن ه در جنگ ب ير«آ ه » اس د و ب ش
  .تر از مويش را زدند فرمان پيامبر و با شمشير علی گردن نازك

                                                           
رم   ی آلمات قصار حضرت رسول     الفصاحه، مجموعه    ـ نهج   ٣٠ دان، چاپ سوم،     ) ص(االله اآ شارات جاوي ، ١٣٧٧انت

  ٢٦٩، ص ٥٧٦ی  ی ابوالقاسم پاينده، شماره تهران، ترجمه
 ٥٣٣، ص ١٧٨٧ی   ـ همانجا، شماره٣١
ی  نامه ی مدنی اسلامی، باقر مومنی، نقل از فصل  و سياسی و آشتارهای جمعی در جامعه ـ نخستين ترورهای فردی٣٢

  ١٣٨٠، تابستان ٩٤ی  آاوه، چاپ آلمان، شماره
  ١٩١، ص ٢١ ـ علی شريعتی، فاطمه فاطمه است، مجموعه آثار ٣٣
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شه و باورهای                   ای آه می             يكی از اشكالات فنی    ه موضوع اندي ن اسلام ب توان از نگرش دي
اور، برخوردی سياسی می                 شه و ب . شود  مردم گرفت، اين است آه در اين مكتب، با موضوع اندي

سلحانه و            واقع يكی از پايهدر ان ـ بجز شمشير و قهر و جنگ م ن متولي های استمرار حكومت اي
سبت       سليم شدگان ن قتل و غارت ايشان ـ تكيه آردن به باورهای اعتقادی مردم و استفاده از جهل ت

شان است     م توجه نمی           . به حقوق ساله ه ن م ه اي سان    ب ه ان ا       شود آ ا در شرايط مختلف و ب ا عموم ه
ند                های متفاوت می    هتجرب ته باش ضادی داش ا مت اگون و حت د باورهای گون سان می   . توانن د در     ان توان

ان                 دوران شور و التهاب    های جوانی، اعتقادات راديكال و خاصی داشته باشد آه پس از گذشت زم
رد                       ه خود گي ه ب ا صورتی واژگون ه، حت ديل يافت . و رها شدن از آلكتيويسم پيرامون، باورهايش تع

ر اول درگذشته                 هنمون انوری دبي دين آي وده       ی اين تغييرات اساسی در باورها دآتر نورال ی حزب ت
  . است

االله نوری مرتجع معروف دوران جنبش مشروطه و همدستٍ دو   ی شيخ فضل           آيانوری، نوه 
ران    ر آن دوران اي اآم ب اعی ح تٍ ارتج انِ همدس زاری روس [جري ت ت ار و دول يخ . است] درب ش

ه    نوری  سبت ب پدر بزرگ آه در ابتدا ـ البته برای تملك رهبری جنبش مشروطه و شايد هم توهم ن
پيوندد  آند، بعدها اساسا به ارتجاع می خواهان همراهی می آل نهضت مشروطه ـ مدتی با مشروطه 

االله آه در دامان همان     اند آه پسر شيخ فضل      گفته. دهد  و سرش را هم بر سر اين همدستی به باد می          
اری و            شيخ تربيت شده بود، مشروطه  ردم و درب ن عنصر ضد م درش ـ اي دام پ ود و از اع خواه ب

ر مواضع         . ها آرد مرتجع ـ شادی   م تغيي ه ه ردم آ ه اشاره آ ن زاوي به اين تاريخ آوتاه بيشتر از اي
ه           سياسی شيخ فضل    ن    زمين ا اي ه، ب م در ادام شان داده باشم، و ه وری ن االله را در يك تصوير ف

اوت و تحت شرايط مختلف اشاره                      س انوری، در دو سر فصل متف اور خود آي ر ب ای  ازی، به تغيي
  . آرده باشم

ی       ان درس م ن آلم هر آخ ت و در ش وان اس وز ج ه هن انی آ انوری، زم دين آي د،        نورال خوان
ازی    ای به ناسيونال سوسياليست     گرايش گسترده  ا ن ا ي انِ آن دوران دارد   ه دها آ  . های آلم ه  او بع ه ب

ه            ايران برمی  امبخش، زاوي صمد آ ادی   گردد، تحت تاثير شوهر خواهرش عبدال ر   ی اعتق اش را تغيي
وده می    می  ه حزب ت د و ب د  ده شی اساسی      . پيوندن ان، نق ن جري ران اصلی اي م در سلك رهب د ه بع

اء می         ] نقشی اساسی و نه مثبت    [ ران ايف د   در تاريخ معاصر اي ه . آن ه       بقي م      ی داستان را هم ان آ و م
وده نيست          در اين . دانيم  بيش می  انوری و حزب ت ا محور بحث آي ده و      می . ج ر عقي ه تغيي خواهم ب
  . ای آرده باشم ای تاريخی اشاره ی فرد، در شرايط مختلف با نمونه انديشه

ازی             آيانوری ـ البته ـ در آتاب خاطراتش می   ا ن های آن   آوشد گرايش و حتا روابطش را ب
ان ا انِ آلم دزم ار آن ی . نك لاش م م ت ل ه ين دلي ه هم ا   ب وان روابطی ب ر عن رايش را زي ن گ د اي آن

اب خاطراتش     . های آلمان، آم رنگ جلوه دهد       آمونيست م در آت در همين راستا عكس محوی را ه
دگی                  وعی       آليشه آرده است تا اين دوگانگی در باورهايش را در دو سر فصل مختلف زن ه ن اش، ب

وده      ! يت چيست؟ اما واقع . خدشه دار آند   رنِ حزب ت يم ق ی  واقعيت اين است آه اين رهبرِ بيش از ن
ن               » شرم«اش    از گذشته » ايران« ه اي دين ب دارد، و تاريخ نگاری از ديدگاه جماعت پيروان و معتق

  !! آند آه چنين رهبری، معصوم و از مادر آمونيست متولد شده باشد جريان ايجاب می
ه        ی تاريخی ا             اين نمونه  ا در سرفصل       ز اين نظر اهميت دارد آه بدانيم هم های مختلف      ی م

دگی ی  زن رار م ه در آن ق رايطی آ ه ش ا ب ان، بن ی         م الا ـ م ه ـ احتم اتی آ ا مطالع ريم، ي يم و  گي آن
ان       بخصوص وضعيت خاص سياست حاآم بر محيط زندگی        ی در باورهام ان، تغييرات ا وطنم ان ي م

اين تز اساسا فاقد ارزش است آه  آسی      .  آرام و بطئی است    ی تدريجی،   شود آه يك پروسه     داده می 
د        ر بده اهی تغيي ان آوت ه  . ـ حتا با زور و شكنجه ـ بتواند نظريات و باورهايش را در مدت زم البت
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» ترس «ممكن است آه منافع بخصوصی، فردی را به حمايت از جريانی بكشاند، يا آلات شكنجه            
ان اعراب                ای اساسا نمی    ديدهرا تغييرِ باور نشان دهد، اما هيچ پ        اور هم ا ب ردم را؛ حت اور م د ب توان

رن   بدوی را به آسانی و در زمانی آوتاه تغيير بدهد؛ چرا آه همان اعراب بدوی هم سال                  ا و ق ا   ه ه
شان را هم براساس همان       ، روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی       شان زندگی آرده    با اعتقادات قديمی  
دارد و         . اند باورها تنظيم آرده   ان ن ه سرعت امك ری ب ين تغيي م چن تح ه با شعار و حتا با آشتار و ف

  . ها بايد بگذرد تا اين تغيير باور در ميان مردم نهادينه شود ها و گاه نسل سال
ا                        ه ب دارد، بلك اور ن رد و باورهايش ب دگی ف ی در زن          اما اسلام، نه تنها به اين تغييرات بطئ

ذير برخورد می           انسانموضوع باور و اعتقادات      ر ناپ م تغيي د  ها هم به مثابه يك دگ االله  سيدروح . آن
اله ی در رس يح خمين ا   ی توض ه ب سائلش در رابط ار«الم تورالعمل» آف ين دس ادر  چن ايی ص ه

  : فرمايد می
بگذرم  [دهد   ـ آافر يعنی آسی آه منكر خداست، يا برای خدا شريك قرار می ١٠٦  مساله         «

داالله صلی         يا پيغمبری حضرت خاتم   !] گويند  فراد مشرك می  آه به اين ا    ن عب ه     الانبياء محمد ب االله علي
ته باشد، و      چنين است اگر در يكی از اين        و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است، و هم           ا شك داش ه

از و روزه ل نم ه مث زی را آ ی چي ن يعن ه ضروری دي ز آسی آ ن اسلام  ني سلمانان، جزء دي ی م
ه [چه بداند     ، منكر شود؛ چنان   دانند  می ه                  ] آ ردد ب ز برگ ار آن چي ن است و انك ز ضروری دي آن چي

ه         انكار خدا يا توحيد يا نبوت، نجس می        ه طوری آ د؛ ب ودنِ آن را ندان باشد، و اگر ضروری دين ب
  .انكار آن به انكار خدا يا توحيد يا نبوت برنگردد، بهتر آن است آه از او اجتناب آند

  .های او نجس است ـ تمام بدن آافر حتا مو و ناخن و رطوبت١٠٧  سالهم         «
م نجس        ی بچه  ـ اگر پدر و مادر و جد و جده ١٠٨  مساله         « ند، آن بچه ه افر باش الغ آ ی ناب

  . ها مسلمان باشد، بچه پاك است است و اگر يكی از اين
اك می     ـ آسی آه معلوم نيست مسلمان است  ١٠٩  مساله         « ه، پ ا ن ام ديگر    . باشد  ي ی احك ول

  .تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود مسلمانان را ندارد؛ مثلا نمی
ته            ١١٠مساله          « ان دشمنی داش ا آن ا ب د، ي نام ده ام دش ه يكی از دوازده ام  ـ اگر مسلمانی ب

   ٣٤».باشد، نجس است
ه       رهای اوليه         يكی از دلايل آشتا  وده است آ ين ب د، هم ی همان اعراب، به دست ياران محم

رن        توانسته  اند و نمی    خواسته  اعراب نمی  د       اند با چند شعار باورِ ق ر بدهن ی   . هاشان را تغيي دها خيل بع
دند       سليم ش ه اسلام ت د         . از اعراب به ضرب زور و شمشير ب ه محم ود آ انی ب ا زم م ت سليم ه ن ت اي

  .  اند تن از دين را در آخرين سال زندگی محمد هم گزارش آردهزنده بود؛ حتا برگش
ر   ه تعبي م ريخت وا را در ه وازن ق ه ت رب آ ل ع ی از قباي د خيل ت محم س از درگذش          پ

د و       ها زدند، حناها بستند و شادی       ها گرفتند، دف    آردند، جشن   می اره    » ردت«ها آردن آورده، و دوب
ی عجيب    آشتاری آه خلفای راشدين از اين اعراب آردند، نمونه.شان بازگشتند به باورهای قديمی 

ی      ب وام ه تعج دن را ب سان متم ا ان ه واقع ت آ ی اس ا  . دارد و غريب ه ب ن ردت آوردن در رابط اي
ن     م اي شه ه ت و همي ه داش رن ادام دين ق ا چن ان، ت دان«ايراني ت و  » مرت ان وق ط حاآم توس

  . اند شده ها به خاك و خون آشيده می اميرالمومنين
ن              جانشينان اوليه دين «ی محمد ـ ابوبكر و  عمر و عثمان و علی ـ در رابطه با اي ه  » مرت ب

ه     چنان آشتارهای عجيب و غريبی دست زده       ع از نمون ه واق اريخی       اند آه ب رد ت ه ف های منحصر ب
شد                است، و نمونه   ده ن ان دي اريخ جه درت در ت ن ق ا اي . ه است های ديگری به اين شدت و حدت و ب

                                                           
  ٣٢، تهران، ص ١٣٧٩ال االله خمينی، انتشارات بارش مشهد، چاپ سوم، س المسائل، سيد روح ی توضيح  ـ رساله٣٤
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اب شان می  آت ه ن نادی آ ر است از اس اريخی پ ستند و اصيل ت ای م صل  ه شينان بلاف ن جان د اي ده
ن      محمد، برای وادار به تسليم آردن دوباره       دين «ی اي شان   [» مرت سلمان آردن ل عامی      ] م ه چه قت ب

ت زده ه       دس ردن و از جمجم اب آ دی پرت وزاندن و از بلن ه س د آ اختن،     ان اق س ردم اج ن م ی اي
ه                   علی. ترينِ اين رفتارها بوده است      مانهمحتر ا در دوران حكومت خودش ب ه تنه م ن ابن ابيطالب ه

شان همراهی و        اين آشتارها دست يازيده است آه در دوران حكومت ديگر خلفای راشدين هم با اي
  . همدلی و همكاری تئوريك و پراتيك داشته است

ا بعضی             …وقتی پيمبر درگذشت  : عروه بن زبير گويد            « ل همگی ي شان از      هر يك از قباي
ا بعضی   … آفر سر برداشت و آشوب شد و هر يك از قبايل بجز  …دين برگشتند  شان از    همگی ي
   ٣٥».دين بگشتند
ا                     « تادگان را ب ان برخاست و فرس ه جنگ مخالف ه ب ا نام ابوبكر نيز ـ چون پيمبر خدای ـ ب

ده       … ديگر فرستاد و   ها رسولان   ها روان آرد و از پی آن        نامه د، در    گفت آسانی را آه بر دين مان ان
د     اری آني دند و   …مقابل مرتدان ي راری ش دان ف يش وی بازگشت و او    … مرت پاه اسامه پ ه  … س  ب

ه ه  طايف شان از قبيل م و ياران ل لخ ی خلي ذام و بن ی ضبيب ج ه   ی بن ت و ب م دست ياف ذام و لخ ی ج
  …بازگشت” غنيمت“سلامت با 
ی “ از آن پس آه فرستادگان برفتند،        ابوبكر         « ن مسعود را              ” عل داالله ب ر و طلحه و عب و زبي
ذرگاه ر گ ه گماشت ب ای مدين ه…ه وبكر ماي ه از    جنگ اب ورد آ سم خ د و ق سلمانان ش ی عزت م

شته               مشرآان بسيار می   سلمانان را آ ه م ه آ شتر           آشد و از هر قبيل ول و بي سلمانان مقت ادل م د، مع ان
  …آند آشتار می

من فلانی را با سپاهی از مهاجران و انصار و      ] ای برای مرتدين نوشت     ابوبكر در نامه  [       «   
ها به    هر آه دريغ آرد ، فرمان دادم با او جنگ آند و هرآس از آن               …تابعان سوی شما فرستادم و    

ا                  …چنگ آرد، زنده نگذارد و به آتش بسوزد و         شته شود و هر آج ذيرد آ دا نپ  و هر آه دعوت خ
د و اگر      …آس بجز اسلام نپذيرند     سد با او جنگ آنند و از هيچ       ر ا وی جنگ آن  و هر آه نپذيرد ب

اه                     شد، آنگ ا آتش بك ا سلاح، ب ه را ب ه داد، هم ايمی “خدايش غلب رده،        ” غن دا نصيب وی آ ه خ را آ
    ٣٦».تقسيم آند و بجز خمس آه بايد به نزد ما فرستد

ردم استخر    » حضرت علی«م آه در زمان خلافت خواني ی بلخی هم می           در فارسنامه  ز م ني
ه      اس، ب ن عب ی  «بار ديگر سر به شورش برداشتند و اين بار عبداالله ب ان عل وده  » فرم ا   شورش ت ه

    ٣٧.را در خون فرونشاند
ی «هايی از طيف علی شريعتی              برخلاف نظر تئوريسين   ا شخصا در دوران    » عل ه تنه  ٥ن

ا ايران      ساله شان را وحشيانه سرآوب               ی خلافتش ب ده و اي ی جنگي ان اسلام تحميل ان و ديگر مخالف   ي
ود             ز رهنم ران ني اتح اي ه در دوران خلافت عمربن خطاب ف ه     آرده است؛ بلك البی ب ر  «های ج امي

ا     …«: دومين جانشين پيامبر ارائه داده است     » مومنان د در شمار، ام  عرب، امروز اگر چه اندآن
ان، و عرب         ] عمر[تو  . لام، نيرومندند و بسيار   با يكدلی و يك سخنی در اس       همانند قطب برجای بم

ن   و از اي ر ت ه اگ روزان آ ان آتش جنگ را براف ر آن ردان؛ و ب ود بگ رد خ يا گ را چون سنگ آس
ه                      ان شود آ شكند، و چن سته را ب ان ب د و پيم ا آن سرزمين بيرون شوی، عرب از هر سو تو را ره

  !ی برای تو مهمتر باشد، از آنچه پيش روی داریگذار نگاهداری مرزها آه پشت سر می

                                                           
  ١٣٦٩ ـ تاريخ طبری، جلد چهارم، ص ٣٥
  ١٣٨٠ تا ١٣٦٩ ـ همانجا صص٣٦
  ١٣٥، ابن بلخی، ص   ـ فارسنامه٣٧
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شه        ] عمر[اگر فردا تو    ] ايرانيان[همانا عجم            « ن ري د اي ی عرب است، اگر         را بنگرد، گوي
و سخت                 شان           آن را بريديد آسوده گرديديد، و همين سبب شود آه فشار آنان به ت ردد و طمع اي ر گ ت

د، ناخشنودی خدای               فتادهاين آه گفتی آنان به راه ا      . در تو بيشتر   ار آنن سلمانان پيك ا ديگر م اند تا ب
شتر است و او             [!] سبحان   و بي سلمانان از ت ا م ر دگرگون ساختن    ] عجم [از عزم آنان به جنگ ب ب

    ٣٨»…دارد، تواناتر آنچه ناپسند می
و  ی[         هم پاهش می] عل ران س ه يكی از امي سد ب ايه«: نوي ه س ر ب شت اگ انبری بازگ ند، ی فرم

رد              ه فرمانت ب شيد،آن را آ چيزی است آه ما دوست داريم، و اگر آارشان به جدايی و نافرمانی آ
ی    برانگيز و با آن آه نافرمانی     ستيز و ب د، ب رد، از آ       ات آن ه فرمانت ب دان آ اش و ب از ب ه از   ني ن آ

   ٣٩»…چه آن آه جنگ را خوش ندارد، نبودنش بهتر است از بودن. ات پای پس نهد ياری
ده شدن و بازگشت شما را در     «: ستايد         و همو سپاهيان اسلام را چنين می       همانا از جای آن

دگان       شما را پس می    … نشينان  فرومايگان گمنام و بيابان   . ها ديدم   صف رانند، در حالی آه شما گزي
ه  داری   عرب، و جاندان ه و دي د مرتب واری و بلن شقدم در برزگ ستيد[!] های شرف، پي نجام سرا. ه

د، و از           ام فرونشست آه در واپسين دم، ديدم آه آنان را رانديد، چنان             سوزش سينه  ه شما را راندن آ
زه    . آه از جايتان آندند جايشان آنديد، چنان   ا ني شتيد و ب ا      با تيرهاشان آ د؛ ت ای درآوردي هاشان از پ

   ٤٠»…راند آنجا آه هر يك ديگری را می
ديمی  استه         در رابطه با آسانی آه نخو ا     اند مسلمان شوند و ماندن بر اعتقادات ق شان را ـ حت

ه تن و پرداخت جريم ه اسارت رف شتار و ب ای آ ه به شی  ب ه[ی دگراندي ه ] جزي سليم شدن ب ر ت ـ ب
ه    مهاجمان اسلام ترجيح داده    م در دست است              اند، نمون راوان ديگری ه وان    در نهايت می    . های ف ت

د            گفت آه برای اعراب در ابتدای آ       ران، در چن ر اي ده نظي ار و برای مردم ديگر آشورهای فتح ش
ن جنگ                      ه فاتحان اي سليم شدن ب ر آشورشان، ت ذهبی       قرن اول حاآميت متوليان اسلام ب ا  [های م ي

وده است  / نوعی اجبار نظامی] مسلمان شدن سليم ـ         . سياسی ب ن ت داوم اي رای ت م ب ان اسلام ه متولي
سين های اسلامی  ـ ها و حكومت بجز دولت ان      فقيهان، شريعتمداران و تئوري ايی را در هيئت ملاي ه

اس ه لب بس ب ه  مل ه ظواهر فرنگی پرداخت بس ب م مل دها ه ی و بع ای عرب ه يكی از وظايف  ه د آ ان
  . نظامی همين تسليم شدگان و مسلمانان بوده است/شان آنترل سياسی اصلی

ه     سراسر …«         به طور آلی بايد گفت آه برای مسلمانان          ه دو منطق ” دارالاسلام “ی   جهان ب
سيم می  ” دارالحرب “و ” الدين  دار“و يا    ردد  تق ه هر آشوری اطلاق می     ” دارالاسلام “. گ ه    ب شود آ

ا   ” دارالاسلام “ در آغاز حدود       …تحت حكومت مسلمانان طبق حقوق اسلامی اداره شود          ق ب منطب
د  های اسلامی  ی دولت سرحدات قلمرو خلافت بوده؛ ولی بعدها همه      ين خواندن ” دارالحرب “.  را چن

اند تحت   بوده و يا اگر هم مسلمان بوده      ” آافر“ی آشورهايی بودند آه نفوس آن غير مسلمان و            همه
     ٤١».اند قرار داشته” آافر“حكومت حكام 

ی اصلی است و                در واقع برای متوليان اسلام، جنگ برای تحميل عقيده، هميشه يك وظيفه           
ه ردم د هم ه در    ی م وند؛ چ سليم ش ان آن ت لام و متولي ه اس ده ب ه ش ی آ ر قيمت ه ه د ب ا باي ت  ني هيئ

   .                                      اعتقادی و چه حتا نظامی و سياسی

                                                           
ستم،    البلاغه، ترجمه  ـ نهج ٣٨ شارات علمی و فرهنگی،      ١٣٨٠ی دآتر سيد جعفر شهيدی، چاپ بي ران، شرآت انت ، ته
    ١٤٢، ص ١٤٧ی  از خطبه، بخشی ١٣٦٩ی آتاب سال بهمن  ی جايزه برنده
  ٢٧٣ ص ٤ی  ی شماره  ـ همانجا، نامه٣٩
  ١٠٠، ص ١٠٧ی  ی شماره  ـ همانجا، خطبه٤٠
  ٨٩ ـ اسلام در ايران، پطروشفسكی، ص ٤١
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وری را ثابت می                  ين تئ د، هم يش آم د   آنچه بعدها در تاريخ اسلام پ م    . آن سلمانان ه اگر م
ه  اره گرفت انی از جنگ آن ه ب زم د، ن ميت   ان ه رس ر را ب ای ديگ ه باوره وده است آ ل ب ن دلي ه اي

ا                            شناخته دن ب رای جنگي الی ب وان م پاه و ت زان س وا و مي اند، بلكه موضوع تنها بر سر عدم تعادل ق
ه             ی مكتبی   اولين وظيفه . بوده است » دارالكفر« م صدور اسلام ب سلمانان ه ر « م و وادار  » دارالكف

ه ردن بقي سليم  آ ه ت ين ب اآنان زم ه. استی س ا هر بهان م، ب ی ه ايی دين ن واجب آف ا هر  اي ای و ب
ار دارد و ذره       ی زمان   ها و همه    امكانی در تمام زمين    م خدشه برنمی        ها اعتب ن    .  دارد  ای ه اساس اي

ن       ه اي دان ب است آه تنها يك دين ـ و برای شيعيان يك مذهب ـ در جهان حقانيت دارد و تنها باورمن
شه،         . رندمذهب و اين دين حق حيات دا       شه و همي د همي ا باي ديگران يا بايد تسليم شوند و مسلمان، ي

سلمانان را در لحظه لحظه   ا م دگی جنگ ب د  ی زن ه جان بخرن ست. شان ب  اسلامی معاصر  تروري
تانه      حتما می » اسامه بن لادن  « ان               ی هزاره    دانست آه در آس ر جه رای حكومت ب سی ب ی سوم شان

سلمانان           آه نمونه دانست    حتا اين را هم می    . ندارد ن م وغ اي ر ي ی تاريخی زندگی ملت افغانستان زي
سان          ه ان سبت ب سان       [!] دوستی     عرب، آسی را ن وق ان ان و آلا حق وق زن سلمانان، حق ن م ا در   اي ه

م           . اسلام متوهم نخواهد آرد    انِ ه ه جري ن لادن ب ن ب ان می        اما دي يشِ او فرم ه     آ د آ تنِ    : ده م داش مه
ست وان ني اور است . ت ا ب دهتنه ين آنن ه تعي سلمانان است آ ن م ردار اي ار و آ تان . ی رفت ا «داس لن

اور         را هم محمد عطا و ديگر تروريست     » الحسنين  احدی ع ب ه واق سلمان ب های صادراتی اعراب م
شان           » تلاش«ی مسلمانان     دارند، و اين را هم باور دارند آه وظيفه         ار و دگراندي ا آف رای جنگ ب ب

ن       . لمانان هم اساسا پشيزی ارزش ندارد     جان غيرمس . به هر بهايی است    جهان بايد زير بيرق يك دي
د و سرزمين            همه. و يك مذهب درآيد    ا           ی مردم با باورهای ديگر آافرن ر، و جنگ ب هاشان دارالكف

ابِ                     ن و مانيفست مشخص آت ن دي امبر اي ر و پي آفار و دگرانديشان، دستور اصلی و اساسی راهب
  . شان قرآن است آسمانی
ای                      دگی و ارتق ود شرايط زن رای بهب ه سازندگی و تلاش ب   جالب اين آه اين مكتب اساسا ب

دارد   اور ن سلمانان ب دگی م ی زن ی و آم سين . آيف ران و تئوري رای راهب ا   ب ن دني ن، اي ن دي ای اي ه
ده                جلسه ه آن اعزام ش سلمانان ب ه م م راهی               ی امتحانی است آ د ه د و بع ره جمع آنن ا فقط نم د ت ان

ه                . شان شوند   ی فاضله   گر يا مدينه  جهان دي  امبر اسلام گفت شين پي ين جان در همين رابطه، عمر دوم
عمر در  «: آشاورزی ايشان را به زمين وابسته خواهد آرد       . بود آه مسلمانان نبايد آشاورزی آنند     

ه     داد و نمی     ی زراعت نمی      دوران قدرت خود به مردم اجازه       ا فرهنگ و          خواست جامع ی عرب ب
   ٤٢».ا شود آشن…تمدن

د            مسلمانان بايد بردگان و اسيران جنگی را به آار بكشند و از دست   تفاده آنن . رنج ايشان اس
ر             ه و ديگ ات و جزي س و زآ شان خم سلمانان از اي ن م د و اي ار آنن د آ ر باي ل ديگ ع مل در واق

ن          جريمه رای اي دها و غنيمت            ها را بگيرند، تازه نه ب ين درآم ا هم ه ب شينن     آ ا بن دگی   ه شان را    د و زن
آه امكان مالی و نيرويی داشته باشند، تا صدور اسلامشان به دارالكفر را               بكنند، بلكه فقط برای اين    

  .  تداوم بخشند
اب  د شست«         در آت ه» واژه را باي ه در اسلام هم ودم آ ته ب ار  نوش ك آ ا ي سلمانان تنه ی م

ر     . آنند و آن هم جنگ است         می ا دارالكف ل              فهر. جنگ ب پاهيان اسلام، در اواي داد س م از تع ستی ه
ودم    ه داده ب م معاوي دها ه ی و بع ا دوران عل د ت رت محم غل و   . هج ر ش ه ه ت آ ن اس ت اي واقعي

ه           ام زمين پاهيگری ـ در تم ه       تخصصی ـ بجز س ره وظيف ری و فرهنگی و تكنيكی و غي ی  های هن

                                                           
  ١٥٣ ـ تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد دوم، ص ٤٢
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لمانی آه متوليان اسلامی در جهت نيست آه آشورهای مس   بی. موالی، بردگان و تسليم شدگان است     
های پيشرفت، تكنيك، تمدن، مدنيت، آزادی و دموآراسی   ترين رده  آن نفوذ بيشتری دارند، در پائين     

د   رار دارن دمان تلاش  . ق ا                 ران سه ب ام مقاي ه آن تلاش گفت ـ در مق وان ب ا بت سلمانان ـ اگر اساس  م
ده پرس             شين عقي رده  آسانی آه راسيوناليسم و عقل گرايی را جان د، فاصله     تی آ ا عدد      ان دانی ب ی چن

د و خارج از                       . صفر ندارد  سلمان در تبعي ی م د ايران ثلا چن اگر چند مسلمان هم در تمام جهان، يا م
ی در حيطه   آشور سراغ می  ار مثبت ه آ ون  شوند آ وم و فن شاف و عل راع و اآت  و ديگر …ی اخت

ه ام داده پهن ذهبی انج ا غيرم ی و الزام ا  های عقل د، دقيق ستهان ه توان انی است آ دگاه  از زم د از دي ان
د  اسلامی رفتن   . شان فاصله بگيرن ن فاصله گ ه می    در اي اده     هاست آ وان ـ در شرايط آم ی   ت ی تربيت

  . جهان متمدن و با تكيه به عامل عقل ـ شكوفا شد
ه حكومت اسلا        ی سوم، هيچ آشور مسلمانی را پيدا نمی                  متاسفانه در آغاز هزاره    می آنيم آ

ده باشد         داشته باشد، و به راسيوناليسم و عقل       دا          . گرايی هم نزديك ش نفكرانی پي اهی روش م گ اگر ه
ته     شده ستان،            اند آه خواس دونزی، عراق، افغان ران، ان ر اي اآم ب ی ح د آشورشان را از وضع فعل ان

ه تحت  اند آ  نجات بدهند، دقيقا آسانی بوده…پاآستان، عربستان سعودی، مصر، اردن، سوريه و        
نگری  اثير روش ل   ت ربِ عق ای غ يده  ه را آوش ا      گ د؛ ام ه بردارن دنيت و مدرنيت دمی در راه م د ق ان

ی ورا    همگ م ف ان ه صادفی   [ش املا ت م آ ايد ه ه از    !!] ش لام آ شكريان اس ا ل يش  ١٤٠٠ب ال پ  س
اده  «ها و مجالس روضه خوانی در         درحوزه اش صد در صد     حالت آم ه سر می   » ب رو    ب د، روب برن

ده            . تيجه آاملا روشن است   ن. اند  شده ر ش ا تكفي وده است؛ ي ر       هميشه روشن ب ا نظي سيق و ي ا تف د ي ان
  . اند ميرزا آقا خان آرمانی و يارانش زير درخت نسترنی سر بريده شده

 قمری مطابق ١٣١٤ميرزا آقا خان آرمانی با شيخ احمد روحی و خبيرالملك را در سال                   «
ا  ه١٧ب يلادی ١٨٩٦ی   ژوئي ت [ م يش ١٠٥درس ال پ دعلی   ]  س ه محم الی آ ام و در ح ب هنگ ش

ر درخت                           ز، زي اغ شمال تبري ود، در ب ه ب ه دست گرفت ه ب ميرزای وليعهد در آنار ميرغضب، لال
    ٤٣».نسترن، در راه شكوه و آزادی ايران سر بريدند

ی           و البته محمد علی  دها در      ميرزای وليعهد، همان محمد عل ه بع اه بعدی است آ  همدستی  ش
ا مشروعه ان ب انی از صنف شيخ فضل آشكار و نه ه   خواه وری، مجلس اول مشروطه را ب االله ن

  . توپ بست و استبداد صغير را بر پا آرد
ه از                        محمد عطا و اسامه بن لادن، نمونه       های خوب و جديدی برای اثبات اين ادعا هستند آ

د   ی دينی و مكتبی     ر نهايت هم به وظيفه    ها بردند، د    تمام امكانات غرب آافر استفاده     . شان عمل آردن
ا    «اما حق اصلی و حرف اساسی همان        . آند  ای را به راحتی توجيه می       هر وسيله » هدف« جنگ ب

ستی    . شود  ای نبايد وارد شود و نمی  در اين تئوری هيچ خدشه  . است» دارالكفر ات تروري ن عملي اي
ت       ن اس ل و دي ان عق گ مي ع جن م در واق ط      اروپ. ه دا را از رواب ان خ دا و نايب ه خ انی آ ا زم

ره          سياسی رد، توانست داي ی       اش حذف آ ل را ب ی           ی عق لاشِ پ ا ت ه، ب دن        نهايت يافت ن تم ه اي ری ب گي
سم        جنگ اسلام . درخشان دست يابد   سمِ مارآسي ا دگماتي ن         /ـ و حت ر پرستی اي وری رهب سم و تئ لنيني

ين ا   ر، جنگی است       عقيده هم ـ با تمدن و مدنيت غرب، جنگی است ب سان و اصالت رهب صالت ان
ان آزاد                      دگی دوستی و مرگ پرستی، مي ان زن ان، جنگی است مي دگی و جه بين دو تعريف از زن

اوری   ا جزم     انديشی و دگماتيسم، جنگٍ اصالت دادن به حق و حقوق مردم است ـ مردم با هر ب ـ ب

                                                           
ه  ٦٥٣ ـ خاطرات احتشام السلطنه، ص  ٤٣ ل از مقدم رزا    ، نق وب مي رايش       ی سه مكت ه آوشش و وي انی، ب ا خان آرم  آق

  ٩٣، ص ٢٠٠١بهرام چوبينه، نشر نيما، اآتبر 
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وزه اری در آ شی و گرفت ای تنگ و زنگ اندي ك دست  زده ه رِ ي هی تحج ازی هم سان س ا و  ی ان ه
  . وادار آردنشان به تسليم

د [های بازمانده از دوران جنگ سرد آه                   اين آه استالينيست   شان       ] لاب ای اقامت د در درازن باي
ران   ل ديگ شی و تحم ه آزاد اندي م ب ی ه وده«در غرب، آم ی» آل رآورده م اره سر ب ك ب دند، ي ،  ش

ستی اری ضدامپريالي رده اس  بيم ل آ ان گ ل است ش ين دلي ه هم ا  . ت، ب ان ب گ جه فانه از جن متاس
ا دگماتيست                  تروريسم، مطلق  سم، تنه ا راسيونالي ده و ضديت ب ل عقي ی، تحمي سلمانی از       گراي های م

  اين. اند هايی آه نام بخصوصی بر پيشانی ندارند، به فغان آمده       ای و استالينيست    نوع سيدعلی خامنه  
ان    ن           دو جماعت، هم ه اي ايی هستند آ اری   ه وع خرابك ل ديگر را                 ن دگی مل ه زن ا و ضربه زدن ب ه

ثلا   » مبارزات ضد امپرياليستی  « ا م ر می  » بخش  جنگ آزادی «ي سته شدن دست و      تعبي د، و ب آنن
اسلام . آنند ها را اعلان جنگی عليه خود و آزادی عملشان برای خرابكاری تلقی می             پای تروريست 

ا     ه و نيمه مردهی زنده و مرد    آه به هزارها فرقه     هم با اين   ا در رابطه ب ی ديگر تقسيم شده است، ام
  . را دارد» ضدامپرياليستی«تمدن و مدنيت، همين تعريف 

وری                             سيدروح ه توانست تئ ود آ ا ب ا و خود م نفكران م ر جهل روش ه ب االله خمينی هم با تكي
وزه   يش و از حوزه   ١٤٠٠های   حذف و نفی دگرانديشان را از آ رون   های جهل    سال پ  و جنگ بي

در توازی با   . ها نفر را به آشتارگاه روانه آند        بكشد و به آن تقدس ببخشد و در همين راستا ميليون          
ل       ا عق نفكران آن                     همين ضديت ب ی از باصطلاح روش ا همدستی خيل م توانست ب تالين ه ی، اس گراي

ا ره   » معدوم«ها انسان را به اتهام تمايلات بورژوايی          دوران، ميليون  ر پرستی و يك      آند، ت ه    ب گون
  !انديشيدن را در جهان چند دهه پيش از اين نهادينه فرمايد

رده ن تحصيل آ ی شريعتی، اي ر عل ه          دآت ردن حمل انتيزه آ رای رم دد  ی غرب، ب ای متع ه
ا           » دارالكفر«ها و ملل ديگر يا        مسلمانان به سرزمين   اداتی ديگر ي ا اعتق » دارالحرب «و مردمی ب

ين می       در رابطه با تلاش   » ی محمد سيما«در آتاب    ی چن د و عل سد  های مقدس محم ی  «: نوي مردان
ستر خون نمی         آه جز به قتال نمی      ر ب شند و جز ب ا شمشيرهای      در شب . خسبند  اندي ا ب ا و روزه ه

ه          ه سراغ قبيل رون می      شسته از خون، ب ا سحرگهی             ای بي ه شبی تاريك ي اه نيم تابند، و از آمينگ ش
ر  ز ب رو میگنگ و هراس انگي ومی ف د سر ق ير می می. ريزن شند، اس د، غارت می آ د و  آنن آنن

    ٤٤».گردند بازمی
ه خوبی                     ن را ب د، اي ان دارن اريخ ادي اريخ و بخصوص ت ی دستی در ت          آنانی آه به هر دليل

ردم                     می دانند آه در تمام طول تاريخ جهان، تنها دين اسلام است آه با خشونتی وصف ناشدنی به م
ورش                  سرزمين  اداتی ديگر ـ ي ا اعتق انش ـ ب ان سرزمين محل سكونت متولي ا هم های ديگر و حت

رده                ه غارت ب شان را ب ار و غرور اي روت، شوآت، اعتب ام ث رده، تم برده، ايشان را قلع و قمع آ
ن            اين رفتار هم، قبل از اينكه زمينه      . است شور اي ی جدی مادی پيدا آند، به صورتی تئوريك در من
ده است      ] های مدنی قرآن پس از هجرت پيامبر         در سوره  بخصوص[دين   سنت  . به روشنی تبيين ش

د  های رفتاری پيامبر اين دين هم، ظرف عملی اين تئوری را تكميل می         يا شيوه  رآن،   . آن ع ق در واق
ن        بخش نظری و تئوريك خشونت را تامين می        آند، و رفتار شخص محمد، بخش پراتيك و عملی اي

  .       دهد ی الگوی متوليان متاخر را تشكيل میمكتب را آه به نوع
ه    » های تيره   درخشش«در آتاب   » آرامش دوستدار          « دگاهِ        برای اين آه زمين های نظری دي
اهِ يكی              ] مثلا[های    تئوريسين پروتستانتيسمِ اسلامی امروزی را نشان بدهد، به تبيين و تشريحِ نظرگ

                                                           
ی شريعتی، صص    ٤٤ ا  ٥٩ ـ سيمای محمد، عل اب    ٦١ ت ل از آت ه نق ی   «، ب دگی عل ه    » پژوهشی در زن ك، فوري ه دالف آل

  ١١٥ تا ١١٤ها، صص  ، بن مايه١٩٩٤
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ه   ] اسماعيليان[ی باطنيه     فرقه» حجت«عنی ناصر خسرو    های اصلی اين جريان، ي      از تئوريسين  ـ آ
  :    نويسد های فقهی علمای شيعی دارد ـ پرداخته، می ای با دريافت نزديكی ويژه

ه دستور              ” عقل“همين  ” مدد“ به   …ناصر خسرو          « ار ب شتارِ آف اريخی آ تٍ ت است آه واقعي
ل تبه  ] و سنگسار[محمد، حد زدن   ه، قت ا قطع ضربدری دست و       زانی و زاني ان، ي اران و راهزن ك

د   شمارد و شايسته می      ی امر به معروف و نهی از منكر می          پای آنان را از مقوله     ين     …خوان ه هم  ب
ن   ز اي بب ني ب و س ال[ترتي زرگ“را ] اعم ی سخت ب ی” حكمت شته   م افران را آ د آ ه محم د آ نام

ن به پرستش خدا، به جايی نخواهد پرستی و دعوتشا دانسته آه منع آافران از بت    محمد می  …است
يد ك . رس رِ ني د از س ه محم ن است آ افرانِ   اي شان، آ ودِ اي ه صلاحِ خ واهی و ب ذير“خ د ناپ را ” پن
   ٤٥»…عبرت گيرند و ايمان آورند” پند پذيران“آشد تا  می

ران      «را هم شاهرخ مسكوب در آتاب       » عقل«ی             واژه ه    » چند گفتار در فرهنگ اي ين ب چن
صوي ت ت شيده اس ن «: ر آ ل“اي رض ” عق يش ف ی و     پ لام اله الت، آ د، رس د توحي ايی دارد، مانن ه

ای ديگر و             ] لا اله الا االله   [آخرت؛ جز خدا خدايی نيست       محمد، پيغمبر، و قرآن آلام خداست و دني
ن . معاد وجود دارد   يش فرض          اي ه پ ا از جمل ی   ) Ontologie(های هستی شناسی         ه ] اسلامی [دين

ذيرد، رشد می    در درون اين دايره ـ هرچند بزرگ و گسترده ـ تحقق می   ” عقل“است و  ه    پ د و ب آن
ين فرض     . رسد  غايت می  ات هم ل، اثب ه    هدف عق ان    [های اولي ر جه ا ب ا بن ين      ي ات هم ی اثب ی دين بين
   ٤٦».است] بديهيات

 بيست گفتار در مباحث   «در آتاب   » مهدی محقق «         و همو در پانويس همين صفحه از قول         
لامی   رق اس ی و ف سفی و آلام ی و فل ی» علم د م ف«: افزاي ه    از تعري ه گرفت ين نتيج الا چن ای ب ه

شود آه متكلمان، يعنی آنان آه عالم به علم آلامند، بايد آنچه را آه واضع شريعت يعنی پيغمبر               می
سير و ت            آورده، با دليل   ه گذشتگان و اهل سنت در تف ز آنچه را آ د و ني ات آنن ی اثب ه  های عقل وجي

وآوران                . اند، تائيد نمايند    امور دينی گفته   ن و ن ان دي گذشته از اين آمادگی داشته باشند آه اگر مخالف
    ٤٧».ای در دين ايجاد آنند، يا تغييری در آن بدهند، آن را رد نمايند خواسته باشند شبهه

ل سنجشگر             « ا عق در ) Raison critique(به همين سبب مفهوم عقل در اسلام، اساسا ب
ها  ای ندارد؛ بلكه آن فرض و هدف داده شده ی غرب متفاوت است؛ زيرا اين عقل پيش      تفكر و فلسفه  

د می       را از خود برمی    ا        آورد، همه چيز و از جمله خود را نق ان ي يچ هدف، ايم د و در خدمت ه آن
   ٤٨»است” حقيقت“بلكه خود ملاك . حقيقتی نيست

سلمانان    ی بسته  متوليان اسلام، دايره  تر برای              به بيان ساده   لِ م » فقط «ای وجود دارد آه عق
م حق          . ی ابداعی رفت و آمد آند       تواند در اين دايره     می ره ه از سوی ديگر فرد مسلمان، در اين داي

ه                     ندارد ذره  ن و مذهب ب ل «ای شك و ترديد در برخی اصول يا فروع و يا حتا حواشی دي اش »عق
ه      بل از اين آه بتواند وارد پهنه      يعنی عقل، ق  . راه بدهد  ه    های آموزشی و تجسسی بشود، از هم سو ب

اب  خورد آه تكفير و تفسيق و ديگر اتهامات دينی، ابتدايی       سيم خاردارهايی برمی     های آن  ترين بازت
ر       » عقل«ی    در خود اين دايره هم وظيفه     . است د ب ديهيات «در اثبات، تائيد و تاآي ن خلاصه   » ب دي

ه نمی    هر. شده است د ـ آ شان      چقدر هم آه علما اين دايره را بزرگ نشان بدهن ا اعتقادات د و ب توانن

                                                           
  ٩٦، ص١٣٧٧ران، سال های تيره، آرامش دوستدار، چاپ دوم، نشر خاو  ـ درخشش٤٥
  ٩٤، تهران، ص ١٣٧١ ـ چند گفتار در فرهنگ ايران، شاهرخ مسكوب، نام انتشارات ناخوانا، چاپ اول، پائيز ٤٦
ی  بيست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و آلامی و فرق اسلامی، موسسه«، نقل از ٩٤ ـ همانجا، زير نويس ص ٤٧

  ٤ و ٣مهدی محقق، ص ) ١٣٥٥ (٢٥٣٥هران، تهران، سال ی ت گيل، شعبه مطالعات اسلامی دانشگاه مك
   ٩٥ ـ همانجا، زير نويس ص ٤٨
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الا می    مشكل پيدا می د اجازه   آنند ـ دست ب اتی حقانيت        توانن ا در وجه اثب اتی را تنه ان تحرآ  و امك
ره   . خود دين بدهند   ن داي ه        اي م زمين ومتی ه راع              ی حك رای اخت ا ب ه در نهايت تنه ای است خونين آ

ه          . آيد  های دينی به آار می      نواع فرقه ا ين زمين ره و در هم » راسيون «ی باصطلاح    در خود اين داي
ن                         هم آشتارهای فرقه   ردم ساآن اي رژی م ام ان ه تم ده است آ ای ميان هفتاد و دو مذهب موجب ش

ره       ن و مذهب تخصيص داده شود                    نواحی هرز رفته، به همين داي ات خود دي رای اثب . ی مجاز و ب
ره رگيجها داي ه س ه ی آ تعداد هم رژی و اس ر، ان ن  ی دور زدن در آن، عم سلمانان را در اي ی م
  .  سال هدر داده است١٤٠٠

سالاری بود آه توانست در اين  ی دين          غرب هم تنها با شكستن و فاصله گرفتن از اين دايره     
ه ه پهن سترده هم ای گ دنی و ه ی و م ری و فرهنگ وقی و هن ی و حق ی و فن ين …ی علم ه چن  ب

ی ابداعی، در پی      اما متاسفانه مسلمانان هنوز هم در همان دايره       . دستآوردهای درخشانی دست يابد   
سل   سام غ ارت و اق ر آداب نجاست و طه د و تقري ق نق ا و تفري سلمانان    ه واع م ين ان ای وضو ب ه

  . ی خطرناك آمی فاصله بگيرند توانند از اين دايره اند و نمی جهان، سرگيجه گرفته
ل                               سرنوشت اسف  ه دلي ا ب ی او، تنه ان باصطلاح اصلاح طلب اتمی و جري د خ يد محم بار س
ين سرانجام فضاحت             گردش در همين دايره    ه چن ه ب شيده است؛     ی حكومتی اسلامی است آ اری آ ب

ره  انور در داي درت م ا ق سلمانان، حت ن م ه اي را آ يع چ ای خودی و غيرخودی  ای وس ر از مرزه ت
و  اری جمه د   ابتك لام را ندارن ود اس لامی و خ ی  . ری اس ا م ت تنه واع    در نهاي ار ان د در آن توانن

انی خونريزی      /اسلامی» نوين«های    های آهنه، متولی انواع فاشيسم      طلبی  برتری ا و     شيعی شده، ب ه
  . های ديگری بشوند خشونت

ل،            بد نيست اين را هم تاآيد آنم آه من اساسا به بحث فلسفی اين ديدگاه آه       ه و تاوي  با توجي
دارم    خشونت را تئوريزه آرده و برای آن توجيهاتِ فقهی و شرعی و دينی می             اری ن ن  . تراشد آ اي

اب سكوب در آت م م تدار و ه م دوس يده بحث را ه ه روشنی بررس ان ب ه می هاش د؛ بلك ه  ان واهم ب خ
ه  [آفار و مشرآان ها از دين اسلام، در رابطه با  بعضی از فجايعی آه اين گونه توجيه و تاويل  يا ب

  .آورد، بپردازم به بار آورده و می] ها دگرانديشان بيان امروزی
ن                         در يك نمونه   ب، اي ن مكت سين اي شينان تئوري ران و جان ه   ی ديگر، رفتار يكی از راهب گون

ه است اريخی يافت ودِ ت ك روز اطلاع يافت ] عمر[«: نم ه[ي يده ] آ دانش شراب نوش يكی از فرزن
   ٤٩». لذا دستور داد او را تازيانه زدند تا زير ضربات تازيانه جان داد.است

ه      ران اولي زِ راهب ار خشونت آمي سياری از اسلام              در توجيه اين رفت م، ب ان ـ    ی اسلام ه زدگ
شان      ی عدلِ بی را نتيجه» حد زدن«اند تا اين  نظير علی شريعتی ـ آوشيده  ای عمربن خطاب ن همت

بدون اين آه » !آند زند و عمرِ پدر گريه می     عمرِ رهبر می  «: آنند آه   را رمانتيزه می  دهند؛ حتا آن    
يوه             سلمان سازی     در نظر بگيرند آه اين رفتار، يك واجب دينی و اسلامی است و يكی از ش های م

ه  سان  هم شان است        ی ان سليم آردن اي ه ت ا وادار ب ا، ي ن       . ه ه اي م ـ ن ن ه ن دي ولی اي د ـ     مت ه نخواه آ
واند هيچ رحمی، حتا در مورد فرزندانش داشته باشد، و به راحتی و دست بالا با فرو ريختن                   ت  نمی

  . پوشاند ی عمل می اش جامه قطره اشكی، به تكاليف شرعی
ه     اری نمون ران                                چنين رفت ان و رهب ار حاآم اريخ اسلام و رفت ز در ت سيار ديگری ني های ب

شان از    . يلانی ـ دارد االله محمدی گ قشری اسلامی ـ نظير آيت  ام دين تقرار احك اين حاآمان، برای اس

                                                           
ی، ص     ـ نقش وعاظ در اسلام، دآتر علی الوردی، ترجمه ٤٩ دعلی خليل ران،      ٢٢ی محم اعی اي اريخ اجتم ل از ت ه نق ، ب

  ٦٦ی سپهر، تهران، ص  خانه ، آتاب١٣٥٤مرتضی راوندی، جلد دوم، چاپ دوم، 
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ته               اين د، بيمی نداش شان بكنن انی استمرار حكومت ن       آه حتا فرزندانشان را نيز قرب ا اي ه ب د؛ چرا آ ان
  .     اند گرفته اند ـ نيز ـ زهرِ چشم می آرده ی حكومت ايشان زندگی می شيوه، از ديگرانی آه در حيطه

اب   خشونت            اين ده  های نگران   های اسلامی، بازت د        آنن ه آپارتاي ته است آ م داش ی ديگری ه
ری داد و گفت         ] عمر[«: دينی و نژادی، آمترين خطر آن بوده است        ن  : عرب را بر ديگران برت اي

ران [ديگر را اسير آنند؛ چه، خداوند آشور پهناور عجم            ها يك   آار بدی است آه عرب     رای  ] اي را ب
   ٥٠».ها آماده آرده است عرباسير گرفتن 

امبر دٍ پي ول محم ه ق ا ب ه«:          ي رای نطف ياهان  ب د و از س ود جای مناسبی انتخاب آني های خ
   ٥١».آه سياهی رنگ زشتی است] چرا[بپرهيزيد 

   ٥٢».موجب فساد خانه است] آنيز[ی اصلاح خانه است و زنِ بنده  زنِ آزاد مايه           «
ه اساس ديش، اصلاح           آنچ ان باصطلاح نوان ا متولي ه حت ن آ ايی است اي ب و  ی و زيربن طل

های صدر   توانند دريافتشان را از اين دين، از زيرِ تيغِ توجيهٍ خشونت           رفرميست اين مكتب هم نمی    
دست . تصفيه آنند ] محمد، ابوبكر، عمر، عثمان و علی     [اسلام؛ بخصوص در دوران محمد تا علی        

ا را در            آوشند اين   بالا می  ن رفتاره رده، اي ل آ ه و تاوي انگزاران اسلام را توجي گونه رفتارهای بني
شيع، مشكل و           . بندی آنند   بسته» امروزی پسند «زرورق مفاهيمی    در واقع اگر شيعيان و متوليان ت

ساله  ه    م د، در زمين ای راشدين دارن ن از خلف ا سه ت م ب شان   ای ه ا دگراندي يم رابطه ب ی خاص تنظ
ام            نيست؛ بلكه ت   ا و دعواهاشان تم نها در مرز خلافت و اين آه خلافت، حق چه آسی است، ادعاه

ستمر    مسلمانی آه با اِعمال خشونت مخالف باشد و خشونت    : به اين دليل روشن آه    . شود  می های م
ذيرد، نمی            وم واقعی آن         اعمال شده از سوی متوليان اين مكتب را نپ ه مفه سلمان و شيعی ب د م توان

اد ـ را    باقی بماند؛  ل «چرا آه فرع اساسی دين و مكتبش ـ جه ن      » تعطي ه اي رده است، و آسی آ آ
  .شود را تعطيل آند، ديگر مسلمان و شيعی تعريف نمی] يا فرع دين[اصل 

آه آه طبع خونريزی و خونخواری آه نزد وجدان تمام ملل   «:          به قول ميرزا آقاخان آرمانی    
ی می               يهننگ و عار است، نزد ايرانيان ما       ضايل عل سند   ی مباهات و افتخار شده؛ چنانچه در ف : نوي

د و از    ] هفتصد[به خندق مدينه هفتاد   شان سر بري يهودی دست بسته را در برابر نظر اولاد و عيال
دادان دست                برای تسخير شامات در ليله     ه بام های    الحرير هزار مسلمان را با شمشير دو نيم نمود آ

سلمان را ديشب       های    بسته  خود را از خون    ه من هزار م رد آ آشتگان با آب گرم شست و افتخار آ
   ٥٣».ام شمشير گذرانيده] دم[سر بريده و از 

شان    ی اين راهبران اسلامی را در يك رده           بد نيست تاآيد آنم آه اگر من، همه      اری ن ی رفت
شان   ايشان ـ همه . بينم نمیدهم، به اين دليل است آه هيچ گونه تفاوتی در نگرش و رفتار ايشان  می

ا        هاشان هم آنقدر ذره     اختلاف. اند  ی رفتاری داشته    ـ يك الگو و يك راهبر را نمونه        ه تنه بينی است آ
ن مكتب را در هزاره    آيد، نه آسانی آه می     بازان می   به آار فرقه سازان و فرقه      ی  آوشند تصوير اي

ه              سوم و در رابطه با مردم به صورتی عينی، مادی، واقع           د؛ چرا آ ايش بگذارن ه نم ی و ملموس ب
خشونت چه در آتاب، چه در سنت و عترت پيامبر بارها و بارها تاآيد و تائيد شده و در واقع تنها             

ز از           . ی تنظيم رابطه با پيرامونيانِ اين مكتب شناخته شده است           شيوه رای پرهي م ب ل ه ين دلي ه هم ب

                                                           
  ٣٤، ص٤ی علی جواهرآلام، جلد   تمدن اسلام، جرجی زيدان، ترجمه ـ تاريخ٥٠
رم   ی آلمات قصار حضرت رسول     الفصاحه، مجموعه    ـ نهج   ٥١ دان، چاپ سوم،     ) ص(االله اآ شارات جاوي ، ١٣٧٧انت

   ٣٨١، ص ١١٣٣ی  ی ابوالقاسم پاينده، شماره تهران، ترجمه
  ٤٤٩، ص ١٤٠٤ی   ـ همانجا، شماره٥٢
  ٣٠٧يرزا آقاخان آرمانی، ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما، اسن آلمان، ص  ـ سه مكتوب م٥٣
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ه      بندی آردن اين مك و دسته» تخصصی آردن«هرگونه  م در زمين ی  تبِ يك دست فكری ـ دست آ
ی     يعه خشونت ـ ب ه ش ا سنی هراس از هرگون ه گری ي ار  گری و ديگر فرق د رفت های اسلامی، باي

  ! ی تطبيقی، رفتار متوليان بعدی اين مكتب را به تصوير آشيد متوليان اوليه و در يك مقايسه
ه   ا در افسانهتوان خشونت تئوريزه شده در مذهب تشيع ر             حتا می  های اتوپيايی اين نگرش ب
د نی دي تان . روش ا در داس شونت حت ه، خ وان نمون ه عن ه  ب سوب ب ای من ان«ه ام زم و دوران » ام

سار                             دا را يك خونريزی اف ام ناپي ن ام روزی اي ا راه پي ه، تنه ز راه يافت يعيان ني ظهور اين منجی ش
ه را ب                گسيخته می  ام شهر مك ه خون، تم ام      رمی انگارد؛ به طوری آ ه انتق ن خونريزی، ب دارد و اي

ان                      يعه در هم ان ش يعيان، متولي اور ش ه ب ه ب ثلا در    ١٣٠٠خون آشته شدگانی است آ يش م  سال پ
  . اند  هجری قمری از دست داده٦١ يا ٦٠عاشورای سال 

د،             سپس آه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده         ] ملايان[         « ه راهش دارن ه چشم ب اند آ
ه   …اند  از آن افسانه پرداخته   [!] بار به سودجويی درستی     همان را نيز مهدی گردانيده، اين      زی آ  چي

ه سخنان شگفتی برخاسته           گری نيز رنگ    هست اينان به مهدی    زوده، ب ايی اف د  ه دی،   : ان يش از مه پ
ه       …روز پيدايش مهدی  . دجالی پديد خواهد گرديد    ام آ يعه          ٣١٣ ياران ام وده، از شهرهای ش ن ب  ت

ن           ] شيعه نشين آن روزی   [نشين   د برخاست      از طالقان و قم و سبزوار و آاشان و مانند اي ا خواهن . ه
ه         . خود را به مكه خواهد رسانيد    ” الارض  طی“با   ه، ب ارات الحسين گفت ا الث شيده، ي ام، شمشير آ ام

د آشت        اميه و بنی    هرچه بنی . خون حسين خواهد پرداخت   ] انتقام[گرفتن   د . عباس است خواه ان چن
ردد   ون گ ای خ ه، دري ون آعب ه پيرام شت آ د آ ت. خواه د گف ردم خواهن دازه “: م ونريزی ان در خ

آلودی  ی خون آلود، لنگه آفش پاره های اشك در پاسخ ايشان، امام به منبر رفته، با چشم        ” .شناسد  نمی
شم،   من اگر همه: به دست گرفته خواهد گفت] اآبر است آه لنگه آفش علی [را   ر  ی جهان را بك آيف

    ٥٤»!اين آفش نخواهد بود
ه انقلاب و حرآت حضرت مهدی                            « داه   (روايات شريفه، حاآی از اين است آ ا ف ) ارواحن

 و طبق بيان    …گردد  ای و جهانی، از مكه آغاز می        های منطقه   بعد از فراهم شدن مقدمات و آمادگی      
ين  ) غربيان(روايات، در سطح جهانی، نبردی سخت بين روميان         رك و ب واداران آن    ت ا ه ا و ي ا   ه ه

    ٥٥ »…گرددجايی آه به يك جنگ جهانی منجر ميآيد، تا  باشند، به وجود می” ها آه ظاهرا روس“
ه                 ل است آ ن دلي ی    » خشونت «         اين گونه تعابير و تفاسيرها همه به اي ژه و والاي اه وي جايگ

امبر دارد  نت پي لام و س ی اس اليم قرآن ه. در تع را آ ه   واقعي«: چ ا آنك ه ب ن است آ ايی اي ت زيربن
ه است و می             ساله ١٤٠٠پيوسته، سخن از تاريخ      ران رفت ی [رود؛    ی اسلامی اي يچ مقطع     ] ول در ه

ا   [زمانی، از اين تاريخ، اسلام، به صورت يك           ن ي ا              ] دي شده است؛ ت ان عرضه ن ه ايراني ذهب، ب م
ده باشد، و                  ان آم ه مي سان، ب ی      اصولا امكان ارزيابی آن، از جانب ان ا ب داری ي سانی از        دين ی آ دين

ام   ١٤آنچه در سراسر اين . آنان ـ چه ديروز و چه امروز ـ بتواند به پرسش گرفته شود   ه ن  قرن، ب
ه صورت     مذهب، به مردم ايران عرضه شده است، يك چماقداری سياسی بی    ه ب وقفه بوده است، آ

ره          ورد به انروايی و غارتگری، م رك و ت          ابزار فرم رداری عرب و ت ه         ب رار گرفت رآمن ق ار و ت ات
ده باشد    آنكه حتا يك روز ـ در همه  است؛ بی آنچه  . ی اين مدت ـ مفهوم واقعی يك مذهب، مطرح ش

دن           ١٤٠٠] آه[ اريخ تم يچ             سال پيش بر ايرانيان گذشت، از آغاز ت ر ه ان، ب ا آن زم شری، ت های ب

                                                           
ه        گری، صوفی   گری، شيعی   ـ بهائی ٥٤ د آسروی، چاپ خارج از آشور، ژانوي ر،   ١٩٩٦ی  گری، احم شارات مه ، انت

  ١١٧آلمان، ص
شت           ٥٥ ان، سال ه ی، مهرگ اس جلال رجم عب ورانی، مت ی آ سنده عل ور، نوي ، ٣ و ٢ی  م، شماره  ـ سيمای آلی دوران ظه

  ١٣٧٨تابستان و پائيز 
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ن ديگری ـ چه اساطيری   زيرا آه اصولا، پيش از آن، هيچ آئي. آشور و ملت ديگری نگذشته است
   ٥٦»!و چه توحيدی ـ با شمشير پا به ميدان نگذاشته است

اد می         ته است               ابن هشام از يهودی آوری ي اغی داش ه ب د آ دهی     . آن ه فرمان ر ب شكر پيغمب ل
اعتراض يهودی . گذرند ی اين باغ می خود پيامبر، برای رد گم آردن در يكی از غزوات، از ميانه       

ه            ما را دليلی می   : سيد عليه السلام گفت   «: گويند  نين پاسخ می  آور را هم چ    ه ن رد آ بايد به راهی بب
دا          و در ميانه  . برابر لشكر آفار باشد    ود دشمن خ ود و آن جه ا ب [!] ی راه باغی از آن جهودی نابين

د و می       اغ بنهادن ان ب ود و راه در مي د  و رسول ب شكر       . رفتن ه ل ا ـ چون بدانست آ ود نابين  و آن جه
ه ر علي ه می پيغمب سلام است آ سلمانان می    ال د ـ برخاست و خاك در روی م شاند و بانگ  گذرن اف

اغ من          ای محمد، اگر راست می    : گفت  داشت و می    می شكر در ب دايی، چرا ل و رسول خ ويی و ت گ
و قصاص خواهم                     رها می  ه قيامت از ت نم و ب ه وی را        . آنی؟ من تو را بحل نك شتافتند آ صحابه ب

سلام گفت     بكشند، پي  ب، اعمی البصر            : غمبر عليه ال ذا الاعمی القل وه، فه ا    : گفت . لا تقتل وی را ره
   ٥٧».آنيد آه وی را دل و چشم هر دو آور است

سنده               البته می  د      شود از نوي ه   » سيرت رسول االله    «ی فقي يد آ ه          : پرس ه ب ا آ ن يهودی نابين اي
ه است آ    وده، چگون ر ب دا و پيغمب من خ شان دش اور اي ايی،   ب اتوانی و نابين ل ضعف و ن ه دلي ه ب

ور غيرمجاز از                ی قصاص لشكر پيامبر را به روز قيامت می           حواله رای عب امبر را ب د؟ چرا پي آن
ه هر       باغش حلال نمی   راض ب سلمان، اعت آند؟ متاسفانه بايد گفت آه در فهم اين نويسندگان معتقد م

در نهايت اين مسلمانان راستين، تنها خدای . تجاوزِ سپاهيان پيامبر، مخالفت با خدا و رسول اوست        
شان         را به رسميت می   ] االله[محمد   دگاه اي ان و باورهای ديگر از دي ا ادي شناسند و خدای ديگران، ي
  ! گونه رسميتی ندارد هيچ

د شاهان و    بسيار بوده.          البته اين هم واقعيتی است آه تاريخ جهان خالی از خشونت نيست       ان
اله    ديكتاتورها الفين ممكن           يی آه استمرار چندس شتار مخ دد خشونت و آ ه م ا ب شان را تنه ی حكومت

رده ا همگی  آ د؛ ام ه   ان ه حافظ الا ب ابودی، دست ب ذف و ن س از ح ان، پ ه   ش ا ب ردم ي اريخی م ی ت
سين    . اند  ها سپرده شده    خانه  لابيرنت تو در توی آتاب     ا تئوري ام           آنچه ام ايی از دست اسلاميون انج ه

د داده شونت ان ن خ ه اي ه در       ، توجي ت آ شيانه اس ال وح ن اعم ديس اي دن و تق ادون تم ای م ه
ه                   خوشبيانه ترين صورت، متعلق به همان دوران بدويت و توحش است و نه اين روزها؛ دورانی آ

يوه ا ش دام و     اساس ه و اع شير و گلول ل و شم ه ضربِ زور و تحمي ران، ب ه ديگ ده ب ل عقي ی تحمي
يوه . سنگسار به سر رسيده است     دويت                    ش ان دوران شمشيرآشی و ب ه هم ق ب ه در نهايت متعل ای آ

  ! اند شناخته شان نمی هايی است آه اساسا روشِ ديگری را برای طرح و تحميلِ عقيده انسان
ی سوم، صدور      ی هزاره   ها در آستانه    گونه تقديس و توجيه     های آن   ترين بازتاب            يكی از ساده  

شتار        ی و آ وانين حكومت اسلامی است             تروريسم دولت وای ق شان، تحت ل سين . دگراندي های    تئوري
سم اسلامی« م نمی » پروتستانتي د ه ات ظريف همانن ه در بعضی نك ن آ ا اي م ب ا در  ه شند، ام اندي

د؛ چرا         رابطه با حذف و طرد دگرانديشان ـ به هر شكل و امكانِ ممكن ـ نقطه نظر مشترآی دارن
ژاد ـ يك          افراد يك ا«: آه به باور ايشان ه می   مت ـ از هر رنگ و خون و خاك و ن شند و   گون اندي

    ٥٨».يك رهبری مشترك اجتماعی تعهد دارند] برابر[حال در  ايمانی يكسان دارند و در عين

                                                           
  ١٣٧٩ فروردين١١، ٨٠٠ی  الدين شفا، آيهان چاپ لندن، شماره  شجاع…ها المللی فرهنگ گوی بين و  ـ گفت٥٦
  ٦٥٠ی ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره٥٧
  
  ٤٠٢ ـ امت و امامت، علی شريعتی، ياد شده، ص ٥٨
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سمِ اسلامی،                   البته مشكل بتوان از اين     دعی رفرمي نفكرانِ م دون   » رو در رو  «گونه روش و ب
ی افراد يك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك      همه«زمانی آه : دپرسي[!] هراس از تهمتٍ ارتداد 

د و در عين   گونه می و نژاد ـ يك   ر [حال در   انديشند و ايمانی يكسان دارن ری مشترك    ] براب يك رهب
د   د دارن اعی تعه ن   » .اجتم ه اي سانی آ ف آ ی  تكلي ه نم ر   گون شند و در براب ری «اندي ی[رهب ] دين

ست تعهدی حس نمی» مشترك  د، چي ه می! ؟آنن سان و اصولا چگون يوه شود ان ا ش ايی را ب های  ه
ژاد       «تربيتی و آموزشی متفاوت و       زان سواد و فرهنگ و          » رنگ و خون و خاك و ن مختلف و مي

ك اگون ي م گون سه فه ه را در آي رد و هم ه آ ك«ی  آاس ك ي شيدن و ي ه اندي اعی  گون د اجتم ه تعه گون
آنانی آه آمی با اين قالب از پيش تدارك ديده شده           تكليفٍ  : بعد هم اگر شد، پرسيد    ! ريخت؟» داشتن

آورد، يا نفسشان از اين همه تكرار  تاب نمی» گی گونه ی هم آيسه«زاويه دارند، يا هيكلشان در اين       
ه اصلا حوصله       بند می   ا ن د، ي رای         شان سرمی   آي ی را ب دان اوين دام زن د و آ رود، چه تكليفی دارن

ه        سيدروح [ام سيزدهم    اند آه حضرت ام     ايشان تدارك ديده   ی رحم ه    االله موسوی خمين ر  «] االله علي زي
ی  اران وح زش ب ه  » ري سينی خامن يدعلی ح ام س ه[ای  و ام رس از   «] مدظل اران ت زش ب ر ري زي

  !اند؟ تدارآش را نديده» سرنگونی
ب، در                    ن مكت انگزاران اي ار بني ال و رفت ه اعم ين و توجي ا تبي اء ب          به همين دليل هم اين علم

وه می         وا د و   قع رفتار يك مسلمان واقعی، راستين، ناب، محمدی، اصولی و قشری را موجه جل دهن
ه         د ـ در نهايت زمين د و چه نخواهن وع حكومت اسلامی        ـ چه بخواهن ومتی از ن ساز استمرار حك

گونه آه متوليانی از دست ناصر خسرو و بعدها هم سيدمحمود      شوند؛ همان   فعلی حاآم بر ايران می    
وده           طالقا ازِ آن ب ه س د  نی، علی شريعتی، عبدالكريم سروش و ديگرانِ اين طيف، زمين ات و  . ان تبيين

شه               ا اندي ا و باورهای ديگر         توجيهات اين علماء هم ظرفی است برای آشتار و غارت مردمانی ب ه
  .های ياد شده آاسه شده و حتا همان يك

ی   ی فاضله   اين نوع تبيين از اتوپيا و مدينهچنين های تئوريك و پراتيك، هم   گونه آموزش            اين
ی  «شيعی آه تنها از طريق      دازه  خونريزی ب انی    «منجی آن و  » ی ان روزی در جنگ سوم جه » پي

ا ديگران و تحمل     آميز و گفت  مسالمت  زيستی  تصوير شده است، مسلما راه را بر هرگونه هم         وگو ب
ا ب            دگرانديشان می  سلمانان، حت ن م ه اي ه        هاشان می     اصطلاح رفرميست   بندد؛ چرا آ ه چگون د آ دانن

اموس ديگران را داده است                دينشان اجازه  اآم         . ی تصرف در جان و مال و ن ا لازم است يك ح تنه
ی               افق، ب افر، مشرك، من ديق و         شرع و يا يك مفتی دين بر آ د، زن ن، مرت ن ديگران    …دي ودن اي  ب

شان  » ينمجاهد«و » مجاهدان«مهر تائيد گذاشته، دست مسلمانان و        را بر جان و مال و ناموس اي
  .باز آند

ذا        “٣ی    ی انفال آيه    سوره         « ذا ان ه ل ه ا مث اذا تتلی عليهمم آياتنا، قالو قد سمعنا لو نشاء لقلن
اطيرالاولين ت[” الا اس شان آي ر اي ود ب ده ش ون خوان ی چ نيده يعن د ش ا، گوين ای م ر  ه م و اگ اي

ن  ] آه[گويند  !] های پيشينيان نيست    اين آيات چيزی جز افسانه    . يمگفت  خواستيم بمانند اين را می      می اي
ه رد       جمل ر آ ر ام د و پيغمب ير ش در اس گ ب ه در جن ت آ ارث اس صربن ح ين  [ی ن اطر هم ه خ ب

  ٥٩».بن ابيطالب، گردن او را بزند علی] اعتراض و بيان اين مطلب
 است آه حكومت فعلی اسلامی      ی اصيل بنيانگزاران اسلامی              در الگو برداری از سرچشمه    
ی زمان پيش  ای هم از تغييراتی آه در پهنه يازد و هيچ نگرانی در ايران به چنين جناياتی دست می    

ه                 ين شهروندان، يك وظيف ی  آمده است، ندارد؛ چرا آه چنين اعمالی برای ايجاد رعب و وحشت ب
  !مبرم الهی و نص صريح قرآن مجيد است
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ق قطع گردن              …ی حكومت اسلامی ايران     ی قضائيه   قوه         « تهم را از طري دام يك م م اع  حك
ته است    به مرحله  ق يك ضربه     . ی اجرا گذاش ه       قطع گردن از طري شيرِ آخت ديدٍ يك شم سيار ش ی ب

  .انجام شده است
م در شهر       : ی خود نوشت    ی چهارشنبه   چاپ تهران در شماره   ” آيهان“ی    روزنامه         « ن حك اي

   ٦٠».در جنوب شرقی ايران اجرا شده است] يستان و بلوچستاناستان س[زابل 
ی گذشته، بار ديگر اجرای مجازات سنگسار در مورد           روز چهارشنبه «         و در خبر ديگری     

ه …شد ” رجم “ ساله به اجرا درآمد و محكوم، در زندان اوين   ٣٠يك زن جوان     ی انتخاب    روزنام
ود، ساعت                 مريم ايوبی آه لحظاتی قبل از آ      : نوشت ده ب ن ش رده و آف م، غسل آ  ٥غاز اجرای حك

ان                   ] چهارشنبه[سحرگاه روز گذشته     ال داده شد و در مي ده انتق ين ش به همراه برانكارد به محل تعي
اب سنگ   ا پرت رار گرفت و سپس حاضران ب اك ق وهی از خ مِ “انب ايی[مراس سار] تماش را ” سنگ

ا ريختن             ه بيابان بنا بر اين گزارش، جسد محكوم ب      . برگزار آردند  های ورامين منتقل شد و سپس ب
    ٦١».بنزين آتش زده شد

های بزرگ شهر تهران، برای       ای را در يكی از ميدان        ساله ٢٥         و در خبر ديگری، دخترك      
ه در پست                  ه  » ميرغضب حكومت اسلامی     «عبرت تاريخ و ملت ايران، به دست زن ديگری آ ب

ن جنايت وحشتناك      عكس . ش مشغول بود، به دار آشيدند ا  ی شرعی و حكومتی     انجام وظيفه  های اي
  . های اينترنتی و نشريات مخالفين جمهوری اسلامی است بخش سايت علنی، هنوز هم زينت

ای ديگر   شمه » االله ی رسول  سيره«توان از ابن هشام نيز يادآرد آه در             در همين راستا می   
  : آشيده استاز اين نوع خشونت را چنين به تصوير

ه     …         « تند                     چند نفر از قبيل ده، از او مساعدت خواس ر آم زد پيغمب ار ن ره، زار و بيم . ی بحي
  .ها را بيرونِ مدينه نزد شتربان خود فرستاد، تا از شير او بنوشند و شفا يابند آن] محمد[

شته، خار در   شتر] اين افراد[پس از استفاده از شير شتر و آسوده شدن از رنج،                « بان را آ
ی   ” خشم“چون خبر به پيغمبر رسيد، چنان به . چشمش فرو آردند و شتر را با خود بردند   ه ب آمد آ

تاد     را به دنبال آن   ” آرز بن جابر  “درنگ   ا فرس ه حضور          پس از آن   . ه د و ب ه را اسير آردن ه هم آ
    ٦٢».دمحمد آوردند، امر آرد آه دست و پايشان را قطع و چشمانشان را آور آنن

  .          بعد هم همگی ايشان را آشتند
ود                     البته اين شيوه   ناخته نب دان ناش ين         . ی رفتار ميان اعراب چن ق هم ا از طري اعراب اساس

انونی     . اند آرده ی ديگران زندگی می  ها و به هزينه     ها و جنگ و گريز      شبيخون ن حال در هر ق با اي
ه                      حتا احتمالا در همان قوانين عرفی و       ن ب ه را در ازای يك ت دوی، يك قبيل سانی اعراب ب ر ان  غي

شيده   چهار ميخ نمی   د   آ ار     ! ان ن رفت م             [اي د ه ه و بع راد يك قبيل ا، آور آردن چشم اف قطع دست و پ
شان  شتار اي ز ] آ شم«ج ن      » خ ه اي ه ب ا آ يعی، آنج سلمان و ش ا م دارد؛ ام ری ن سير ديگ ه  تف گون

ودِ   شود، يا برای آن آلی توجيه می   سند می  خورد، يا اساسا منكر اصل      ها برمی   خشونت تراشد آه خ
هايی روی داده است؛ اما برای  اين توجيهات، در حقيقت تاآيدی بر اين امر است آه چنين خشونت           

رين       های خاصی را ـ مثلا از نوع ناصر خسروی  » حكمت«آن  سبت داده، در بهت امبر ن ه پي اش ـ ب
  . آنند تفسير می» قهار و مكار«حالت آن را وحی مْنزَل از سوی االلهِ 

د                             با اين  ع درآم ا منب ا تنه اه حت وده و گ حال در تمام طول تاريخ، جنگ، تجارت پربرآتی ب
اع                    …«: بسياری شده است   رای دف اع و ب ه فقط در داخل اجتم ال زور، ن اع در   ] از[ اما اعم اجتم
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د    رفت؛ بلكه جنگ در اين دوره به صور برابر دشمنان به آار می  ه وجود آم ت صنعتی سودآور  ب
ود . و به عنوان يك حرفه و شغل شناخته شد      و اسرای جنگی را   . چه، جنگ منشاء درآمد و سود ب

د  آشتند، اآنون به غلام و برده تبديل می        آه سابقا می   ره  . آردن ود،      حاصل و ثم ده ب شتر ش ار بي ی آ
ه        . آارِ برده سود بخش بود     ه        به اين ترتيب به تدريج، به طوری آ ود، طبق ردم مشهود نب رای م ی   ب

ه          ه طبق تثمار                بردگان پديد آمد و تقسيم جامعه ب تثمارگران و اس رده صورت گرفت و اس ی آزاد و ب
   ٦٣».شدگان، در برابر هم قرار گرفتند و عصر جديد، يعنی دوران اجتماع طبقاتی آغاز گرديد

ر آن                البته اين دريافت از موضوع تاريخ تكامل اجتماعی، ت         ن ب ام دي ا زمانی آه عاملی به ن
دن آن          علاوه نشده بود، روشی سنتی بود و هر از گاهی قبيله           ا غيرمتم ا حت دن، ي ای بر مردمی متم

ا دست          دوران يورش می   ه تنه رد و ن شان را غارت می            ب اليان اي ج س اول         رن رای چپ ه ب رد آ های    آ
  . تراشيد مين میو آارگر وابسته به ز» سرو«اش از همان مردم برده و  بعدی

ام والای                            در زمينه  ه مق ی مشخص اسلام، اين گونه تجاوزها تنها از آسانی ساخته بود آه ب
د   » مجاهد« اد          . ارتقاء يافته بودن تثماری را در نه ن خوی اس ب، اي ن مكت انگزار اي ه بني الی آ در ح

ل     ی، غيرقاب دی، ازل ا اب وانين را اساس ن ق رد و اي ه آ ذهب نهادين ن م ی از ارادهاي ر و ناش ی  تغيي
ر اساس آزاد                . ی خداوندی تصوير آرد     قاهره به همين دليل هم اين روزها آه جهان فاز نوينی را ب

سان    ام ان ودن تم ه تفريقی ـ می           ب ارغ از هر گون ا ـ ف يوه    ه ن ش د، اي وعی      گذران ه ن ه ب ار آهن ی رفت
ان    به همين تئوریشود، و متوليان اين مكتب با استناد       دستورالعمل دينی تعبير می    ها و اعمال متولي

ر می         ١٤٠٠اين دين در     ل تغيي انند و آن    سال پيش است آه به رفتارشان پوشش تقدسی غيرقاب پوش
ه خشونت     و اين. اند ی تنظيم رابطه با ديگران و دگرانديشان بدل آرده          را به تنها شيوه    گونه است آ

  . نمايد های اين دين آسمانی چهره می از تمامی آموزش
د وجه مشخص عمومی             م در چن ه                          اين خشونت ه ازی ب ه ني ده است آ ناخته ش در ش اش آنق

ه    ه ممكن است          تاآيد ندارد؛ اما برای اين آه بحث نيم انی آ رای آن ا ب د، ي اره نمان رون در  «آ از بي
ر نداش      » الهی «ها، قوانين     و شناخت سيستماتيكی از اين آموزش     » دين نظر آنند   ل تغيي ته و غيرقاب
ه  ن خشونت    باشند، نمون شان می    ی ديگری از  اي ا را ن روان          ه ذرا ـ از پي د گ ايی ـ هرچن ا نم م ت ده

  !داده باشم» آلب آستان علی ـ عباس«پيامبر، يا مثلا 
ه           « ر در ژوئي اس آبي اه عب پانيا،   ١٥٩٩ی  ش سه، اس ان، فران يه، آلم ه روس ی ب يلادی هيئت  م

زد          ه ن رد        انگلستان و اسكاتلند و ب ز اعزام آ دپايگان وني اپ رم و بلن ارت     . پ ن هيئت عب اعضای اي
ك  ی بي د از اوزون عل ك [بودن ی بي سين عل ان ح ويس مترجم ق زيرن ده] طب ار  نماين ران و چه ی اي

ی  … پانزده خدمتگزار ايرانی و سر آنتونی شرلی معروف…ی ايرانی سلحشور   زاده  نجيب  اما وقت
ا         ]  است ١٦٠١ريخ درست   اشتباه چاپی است و تا     [١٩٠١در آوريل    به رم رسيدند و دو ماه در آنج

ايانی شد         اقامت گزيدند، از آن    ذيرايی ش ا پ ار نجيب              …ه ر از چه ا سه نف ه در آنج ی     زاده   آ ی ايران
  .به دين آاتوليك گرويدند و به دن فيليپ، دن دی گو و دون ژوان ايران موسوم گشتند] ها شواليه[

ردد و           اسلام روی گردانده بود، جرات نمی      دون ژوان آه از آيش       …         « ران برگ ه اي رد ب آ
ر       : خوانيم    می  … در عالم آرای عباسی     …دچار شود ” مرتدان“به سرنوشت    ن شخص اخي دون [اي

رای      ] عباس صفوی [آه باعث خشم شاه     ] ژوان يا حسين علی بيك     شده بود، بدون اين آه فرصتی ب
ها توضيح  و شاه برای اسپانيايی.  وضعی آشته شدترين توضيح يا عذرخواهی داشته باشد، به فجيع    

ل   دين عم ه وی، ضمن ماموريت مرتكب چن وده آ ن ب ذآور اي ا شخص م ارش ب ل رفت ه دلي داد آ
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اش                ؛ مانند بازآردن نامه   ]است[آارانه و زشت شده       خيانت وده و ف ه مهر شاهی ب هايی آه ممهور ب
ه      آردن مضمون آن    ا و جام ن آردن در سوك م              ه ر ت ه ی عزا ب پانيا و    لك ين نتيجه    …ی اس اه چن  ش

ان خود               ولی مهم : گيری آرد  ا ملازم ان ب ه او چن ود آ ن ب ترين خطايش و دليل اصلی مجاراتش اي
دگار                      بدرفتاری آرده و آنقدر آن     ا مان ده و در اروپ سيحيت گروي ن م ه دي ه چندتاشان ب ها را آزرد آ

ه او مجازات    سلامی اقتضا میشدند تا بدين وسيله از دستش خلاص شوند؛ بنابراين غيرت ا           آرد آ
   ٦٤».شود و به سزای اعمال خود برسد

ه              متاسفانه پس از به قدرت رسيدن حكومت فعلی اسلامی در ايران، بسياری از ايرانيانی آ
سيخته  سار گ شونت اف ين خ ال چن ی اِعم د م ان بعي وی ايراني ن  ای را از س يدند اي ستند، آوش دان

ن    . را ناشی از عربيت اين حاآمان تعريف آنند       آميز    رفتارهای خشونت  ه نگرش    اين تفسير و اي گون
ه        به موضوع خشونت ديكتاتوری    ذهبی، هر زمين ته باشد، در                های م ه داش م آ شدرآمدی ه  و هر پي

ايی از شرايط                        رای ره ا پاسخ مناسبی ب ه اساس نهايت زمينه ساز ايجاد نوعی فاشيسم خواهد شد آ
  .  نيستدشوار آنونی حاآم بر آشور

ل اسلام         ه دلي ه ب ه و در        زدگی           پژوهشگرانی هم هستند آ رای رعايت اصل تقي ا ب هاشان، ي
ران              نهايت بی  ر اي اآم ب مسئوليتی در قبال واقعيات تاريخی، رفتار حاآمان حكومت اسلامی فعلی ح

ه«را  ران حمل ه اي ابی می» ی دوم اعراب ب د ارزي ين مي ا را از هم ا پ ان حت د؛ اين ر آنن م فرات ان ه
ی ١٤٠٠ی اعراب به ايران را هم در      گذاشته، حمله  ا اسلام معرفی می       سال پيش، ب اط ب د  ارتب . آنن

ه      «به همين دليل هم در   ه جای اشاره ب ع ب امور   ] اسلام [” آمر “اين تحقيقات در واق ه م ] اعراب [ب
د   قان توضيح نمی  اين محق. آنند ی نژادی نسبت به اعراب را تبليغ می  توجه دارند و نوعی آينه     دهن

انی            آه آدام ايمان يا ايدئولوژی     اد و ايم ای به اعراب نيرو داد؟ و اساسا اعراب با الهام از چه اعتق
رفتن   ها و غنيمت ها و ويرانی ها و خرابی  عام  همه قتل   به ايران حمله آردند؟ و آن      رده گ ر    ها و ب ا ب ه

ن   ی قرآنی صورت گرفت      اساس آدام دستور ايمانی يا توصيه      ايع          ؟ از اي ان، وق ن محقق ته اي ا گذش ه
ه    را چگونه توضيح می   ] خصوصا الجزاير [خونين در آشورهای عربی      ی دوم اعراب      دهند؟با حمل

   ٦٥»!به يك آشور عربی؟
وميتی        :          به همين دليل بايد بر اين اصل پای فشرد آه          ا ق مهم نيست چه آسانی با چه مليت ي

ر زاری ب وان اب ه عن یاز خشونت، ب ر ديگران سود م انروايی ب صوير  ای فرم د ت ه باي د؛ بلك جوين
وب را از دريچه    شان و ديگرانِ مغل ن        دگراندي ايش گذاشت؛ چه اي ه نم ن ب ن دي ان اي ی چشم متولي

  . تبار  و ايرانی جماعت عرب باشند، چه ترك، چه ازبك، چه ترآمن، چه حتا ايرانی
ن              وان دي ر عن ه زي سانی آ ه حذف ديگران می               اساسا تمام آ ن مجموعه    ب د، در اي ی  پردازن

ن است و در آشور                ی اين انواع خشونت      زير مجموعه . گيرند  خيز جای می    خشونت ودِ دي م خ ا ه ه
اب      . ايران هم دين اسلام، و در اين چهار صد سال اخير هم مذهب شيعه                پشت دروازه  «من در آت

ران يعه» ته ركِ ش اهان ت ات ش مبوليك، جناي ه صورتی س انگزاران  ب وان بني ر عن ی صفوی را زي
  .ام مذهب رسمی و دولتی تشيع در ايران نشان داده

اد می                    رادر يهودی ي ن هشام از دو ب ه               در راستای همين خشونت زدگی مسلمانان، اب د آ آن
  . هر دو يكی پس از ديگری مسلمان شده بودند

                                                           
ه    ٦٤ دادی، چاپ اول،       ـ تاريخ ادبيات ايران، ادوارد، جی، براون، از صفويه تا عصر حاضر، ترجم رام مق ر به ی دآت

  ٢٠ تا ١٨، صص ١٣٦٩گلشن، انتشارات مرواريد، سال 
  ٤٩ تا ٤٨، نشر نيما آلمان، صص ١٩٩٨گوها، علی ميرفطروس، چاپ اول  و  ـ گفت٦٥
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ام داشت[سبب اسلام وی          « صه ن ه محي رادر اول آ سلام  ] ب ه ال يد علي ه چون س ود آ آن ب
د از  ] بفرمود تا هر آجا جهودی يابند او را به قتل آورند  [آعب اشرف را به قتل آورد       ] محمد[ و بع

  .  آشتند ديدند، می هر آجا جهودی می] و[در نهادند ] روی[آن صحابه 
ه                 « ر هم ت ب د من ان و او را ي شم بازرگ ود محت ردی ب ود م ان يه ود؛   و در مي ود ب ی يه

د               علی اد و   …الخصوص بدين دو برادر محيصه و حويصه آه ايشان هم از قوم يهود بودن اق افت  اتف
دان منت                ود و ب رده ب محيصه بر سر آن بازرگان افتاد آه در حقِ بود و برادر وی احسان بسيار آ

ن  و برادرش حويصه او را ب. آه بر وی داشت هيچ ابقا نكرد و هم در حال وی را بكشت              ديد آه اي
ه وی گفت   چنين حرآت بكرد، دشنام بسيار بداد و سخن       ه پوست و گوشت     . های سخت ب و گفت آ

شتی؟ محيصه گفت                      : تو آه بر اندام رسته است از نعمت وی بود و شرم نداشتی آه وی را همی آ
نم و اگر چه                اخير نك يچ ت شم، ه و را بك ه ت د آ شم اگر فرماي ه وی را بك ود آ را فرم ه م آن آس آ

   ٦٦»!رادر منیب
ده           يهودی] محيصه[         توجه داشته باشيم آه اين قاتلِ ولی نعمت خويش           سلمان ش ه م ود آ ای ب

ستانی «مهم نيست چه     : دهد آه   ای از اسناد تاريخی، به روشنی نشان می         چنين گنجينه  .بود ن  » م اي
ار                         رك و تات ه هر ت زِ براست آ غِ تي ن تي ه اي رآمن و ازبك و        تيغ زنگی را در دست دارند، بلك  و ت

ته    ت داش ه آن را در دس ی آ ی و عرب ی      ايران ذف و نف سانی در ح يش يك م و ب ايج آ ه نت د، ب  باش
ران، چاره                 . رسد  دگرانديشان می  ر اي اآم ب داران ح ار     به همين دليل هم برای نفی حكومت دينم ی آ

سم نيست       آويختن به ايرانيت هيستريك و يا افراط       ن عرب  . گرايی در ناسيونالي اآم    اي داران ح تٍ دينم ي
ين وحشی            ه چن شان را ب ن و       گری و وحشی صفتی    نبوده است آه اي ن دي ه خود اي ته؛ بلك ای واداش

  . پوشاند ی تقدس می مذهب است آه خشونت را تئوريزه آرده، آن را زير پوشش وحی الهی، جامه
آه چنين تفكر و رفتار ای           مبارزه با عربيت اين حكام هم ما را از اصل و اساس و از پديده      

از می             گرايانه  خشونت ده است، ب م اصلی و دشمن اساسی از چشم و نظر                   ای را ناشی ش دارد و ت
د مگسی، پيرامون                         می ان اسلامی، همانن ل اصلی خشونت حاآم افتد و ما به جای پرداختن به دلاي

ن            ظرف شيرينی دور می    ل واقعی مسموميتٍ اي وانيم دلاي ه بت دون آنك ودِ  » يرينیش «زنيم، ب زهرآل
  . حكومتی را بشناسيم

ده        :          بد نيست اشاره آنم آه وام پراآن ن اسلام ـ اق دون دي ی  اعراب ـ قبل از ظهور اسلام و ب
ه  ام پهن ه تم د آ وآی بودن نه مفل رم و گرس رزمين حاصل  ی گ ا س شان، حت ز  ی سرزمين ن«خي » يم

ر وسعت و شوآت       وچكی از امپراطوری پ شان، بخش آ شكيل می خوشبخت انيان را ت در . داد ساس
د از آن ـ می              ل از اسلام و بع ه وضعيت اعراب ـ قب ا توجه ب ن جمع   نهايت و ب ه اي وان ب دی  ت بن

راهم آوردن         تاسف ا از ف ه حت دبخت را آ ردم ب بار رسيد آه اين تنها دين خشن اسلام است آه اين م
ه ه  رزق روزان رای لقم م ب شه ه د و همي اجز بودن م ع ان ه انِ  ش شان  ن سايه و هموطن ا هم ياهی ب س

ادآوری آن شرم دارد             می اريخ از ي ين اسلام      . جنگيدند، به چنان سبعيتی آشاند آه ت ه هم ن آ ا اي آم
ا ـ دست      ها و چه صفوی   ها ـ چه عثمانی  زير بيرق ترك ا و چه قاجاره ه      ه رآن ب آمی از اعراب ق

 متوليانِ حكومت فعلی اسلامی در       دست نداشته است؛ در همين راستا ايرانيان قرآن به دستی نظيرِ          
د، و                  ته و دارن ايران نيز، تنها با اتكا به همين دين است آه چنين دستٍ بازی در آشتار ملت ما داش

سته     تنها با اين اسلحه ه توان ادی است آ ن   ی اعتق د اي وع          ان ی از هر ن ه نگران يچ گون دون ه ه ـ ب گون
ه ه چ      محاآم ردم را ب ول، م نگول و منگ اد و ش ا زن و  ای ـ ش م ب د ه رده، بع ار آ ی دچ ين فلاآت ن

                                                           
  ٦٤٤  تا ٦٤٣ام، نصف دوم، صصی ابن هش  ـ سيره٦٦
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ذهبی             شان به پيك    بچه اليف م ام وظايف و تك ه در راه انج ند آ د و خوشحال باش اد    نيك برون شان جه
ران دست نخورده        ام دخت ا تم سر    آرده، به اين ترتيب بهشت عدن را برای خودشان ـ ب ا و پ ی زيب

ان     در آخرين تح. اند های ترگل و ورگلش ـ بيمه آرده  بچه ن سوی جه ليل، دين در حكومت و در اي
ن را از      . آفريند دين اسلام در حكومت است آه چنين فجايعی را می     د دستٍ دي م باي ل ه به همين دلي

ارزات ضد                    ه مب ی را ب حكومت آوتاه آرد و مبارزه برای برپايی يك دولت سياسی و عرفی و مل
  !  عربيسم تخفيف و تقليل نداد

ران      [دی گيلانی   االله محم   آيت         « الی آشور، در گفت           ] ايرانی و اهل شمال اي وان ع يس دي رئ
ه اجازه         و رد آ ام    گويی با خبرنگاران اعلام آ دام و سنگسار در     [ی اجرای احك ر و اع حد و تعزي

  .ی قضائيه داده شده است از سوی رهبری به قوه] ملاء عام
ار            « وال خبرنگ ه س خ ب وروز“وی در پاس ر  ” ن ی ب نمبن وابط و    اي ر ض سانی ب ه آ ه چ آ

ا [زنيم  ما حد می  : آنند، گفت   مقررات اجرای حد نظارت می     ه      ] ت ن را ل از پوست بگذرد، گوشت ت
تهم [آند، و اگر استخوان را شكست منعی نيست و حتا اگر             ر ضربه   ] م ه پرداخت          زي رد، دي ا بمي ه

   ٦٧».ها نبايد از حد حكم بيشتر شود شود؛ اما تعداد شلاق نمی
ه             اريخی، حمل ه                     بنا بر تمام اين اسناد ت تناد ب ا اس ا ب ا و تنه ران، تنه ه اي سلمان ب ی اعراب م

  . همين مانيفست خشونت است آه چنين ابعاد هراس انگيزی يافته است
اب                      « سياری از آت ان، ب ه در هجوم تازي اب      شك نيست آ ا و آت ه   ه ران دستخوش        خان های اي

ان   ی اعراب، بسياری از آتاب ی قرائن پيداست آه در حمله ه از هم  …آسيب و فنا گشت    های ايراني
اب  اند وقتی سعدبن ابی وقاص بر مدائن دست يافت، در     گفته. از ميان رفته است    سيار    آنجا آت های ب

عمر در پاسخ نوشت    . ها دستوری خواست    نامه به عمربن خطاب نوشت و در باب اين آتاب         . ديد
رای             آتاب  فكن آه اگر آنچه در اين     همه را در آب ا      آن: آه د ب ايی است، خداون ها هست، سبب راهنم

ست،        تر است و اگر در آن آتاب        ها راه نماينده    ما قرآن را فرستاده است آه از آن        ها جز گمراهی ني
ا را از شر آن د م ته است خداون ان داش ا در ام ن سبب آن. ه اب از اي ه آت ا آتش  هم ا را در آب ي ه

ان گشت؛ در                 از وق  …افكندند ونِ تازي ز زب ران ني ان اي اد، زب ان افت تی حكومت ايران به دست تازي
ين                 وی و دری و سغدی و خوارزمی جز در ب ود، پهل ن و حكومت ب ان دي حالی آه زبان تازی زب

ی  های سكوت و بينوايی تحت سلطه به همين سبب بود آه زبان ايران در آن دوره   . عامه باقی نماند  
ی زبان تازی درآمد و  دك لغت      بدان آميخته گشت و عل دك ان ه   الخصوص ان ايی از مقول ی و   ه ی دين

     ٦٨».اداری در فارسی وارد گشت
ا                      در نهايت در يك جمع ه اتفاق اريخی ـ آ ناد ت ه اس ن هم ون اصيل و اي ه مت ن هم بندی از اي

رن ه  مورد استناد خود متوليان اسلام و شيعه نيز هست ـ می  ران    توان گفت آه در ق يلادی، اي تم م ف
ی            ا بخش آوچك و ب ستان تنه ام صحرای عرب ه تم ود آ اوری ب ستره    آشور پهن ن گ ی از اي ی  اهميت

روت                  . داد  امپراطوری تشكيل می   ه طمع ث قبل از اعراب و بعد از ايشان هم اقوام وحشی ديگری ب
ستره   ن گ ه اي ران، ب شور اي اول آ رای چپ ه و ب اور حمل د صباحی ا  ی پهن د و چن ا آردن اك ه ن خ ي

دارا و                    دل ه فرهنگ م شان  «انگيز را به توبره آشيدند؛ اما چند صباحی نگذشت آ » تحمل دگراندي
شی از ده      ه بخ رد و ب ل ب ود تحلي ی خ تگاه گوارش اجم را در دس وام مه ن اق ی، اي ت   ايران ا قومي ه

آدامِ   يچآنچه اما نبايد فراموش شود اين است آه ه        . ی پهناور بدل ساخت     گوناگون ايرانی اين گستره   
ائين                     شتن پ ر    اين اقوام وحشی اين جسارت را نيافتند آه اين ملت پرغرور و با فرهنگ را از خوي ت

                                                           
  ٢٠٠١ اوت ٣١ی اينترنتی ايران امروز،   ـ نقل از نشريه٦٧
  ی مهرگان، ياد شده آوب، مجله  ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دآتر عبدالحسين زرين٦٨
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گشتند يا در تمدن و       شد يا دوباره به قعر صحراهاشان باز می         آه شكمشان سير می     همين. قرار دهند 
تم ـ حل می       رن هف و    فرهنگ دلپذير ايران ـ اين مهد تمدن جهان در ق ه ق دند و ب ن   ش می ديگر از اي

  . يافتند ملت چندتوی چندپهلوی چند نژاد و متمدن تغيير می
ای  ی تئوريكی های ويژه ايشان به دليل آموزش . بود           اما اعراب مسلمان را داستانی ديگر می      

ده   وم برگزي دا می   آه داشتند، خود را ق ه هر            ی خ ل ديگر را ـ ب سلمان سازی مل ار م ه ب شمردند آ
م     ی چپاول ثروت و شوآت و غرورِ سرزمين    اجازه. اند ر دوش ايشان نهادهبهايی ـ ب  های ديگر ه

ه نص صريح          . ی خاص خداوند در ازای مسلمان شدن اين اعراب است           هديه دگاهی آ اين چنين دي
ايه              ه در س ی آن   خود پيامبر بود، اين قوم ذليل، بدبخت و گرسنه را چنان قدرت و قساوتی بخشيد آ

رون وسطا را                  د قرن تاريخ خاورميانه حتا تا ميانه      توانستند چن  د و ق ی اروپا را به خون آغشته آنن
ه         ر لب الم ب دل سازند        در اين سوی ع شتارگاه ب ه آ ز شمشيرهاشان ب ن نگرش از    . ی تي در تكامل اي

در همين راستا   . ای نيز آلوده شد     ای بسيار وحشيانه    زمان عمر، فاتح ايران، اسلام به برتری نژادی       
ه                گونه تحقيرها و چپاول     رانيان برای رها شدن از اين     اي كٍ اسلامی، ب داوم و تئوري ستمر و م های م

اسلاميت داشت،   هايی بسيار بسيار مستمر و مداوم بر عليه هر آسی آه نشانی از عربيت و                  جنگ
ن جمع     همه سند تاريخی، می    با بررسی اين   .آشانده شدند  ه اي وان ب ن ي       ت ه دي يد آ ايی رس دی نه ك بن

ه دخالت     ی انسانِ معتقد با خدای او به آار می  ی فردی است و تنها برای تببين رابطه   مقوله د و ن آي
ام                           ه تم شان داده است آ ه روشنی ن اريخ ب ه ت در سياست، اقتصاد، فرهنگ و ادبيات مردم؛ چرا آ

ابی جز آش        های دين بر حكومت ـ در زمينه  دست اندازی وط نيست ـ بازت ه آن مرب تار و هايی آه ب
ان مذهب ـ در     . نفی و حذف مردمان نداشته است ارمغان هر حكومت دينی هم ـ حتا برای امت هم

ذف   وزی و ح گ س شتار و فرهن اول و آ شا و دزدی و چپ ساد و فح ت و ف ر اس ت، فق نهاي
ه                …دگرانديشان رون وسطا نمون اريخ ق ست، ت تثناء ني ی   هيچ دينی در حكومت هم در اين ميانه اس

  . بات اين ادعاستخوبی برای اث
ام دوران    م ـ در تم ن اسلام در حكومت ه فانه دي ه ـ              متاس ام آشورهای مفتوح ا و در تم ه

ای                   ترين آارنامه   بدترين و ننگين   شتن و علم ه خوي ان بازگشت ب ها را دارد، و تمام شعارهای متولي
شمه ه    سرچ شيدن ب داوم بخ رای ت ت، و ب اريخی اس ب ت ك فري ت ي م در نهاي يوهای ه ين ش ای  هم ه

   …ی االله و محمد و علی و ديگران هاست؛ با اجازه ها و غارت خشونت و همين چپاول
سئولی ناچار است               در اين برهه  د و م ی مشخص و حساس تاريخی هم، هر روشنفكر متعه

فير و برای رهايی اساسی از زير يوغ اين نوع استبداد دينی، خودِ دين را به نقد بكشد و از هيچ تك           
ان     تفسيقی هم نهراسد؛ چرا آه پای گزاردن در اين پهنه   ردم و تلاش متولي ها آه متاسفانه با جهل م

سان            /دينی ايی ان ه عشق ره ا ب ره خورده است، تنه ن مكتب گ ا از سيطره   حكومتی اي ی خشونت   ه
د       «: ی عزيز   به قول آن فرزانه   ! دينی ميسر است و لاغير     ذير در ابت ای مطرح   تمام حقايق انكار ناپ

  » !اند شدنشان آفر بوده
ه                              برای تاآيد بر خشونت اين دين و اين مذهب، اسناد بسيار بسيار زيادی در دست است آ

ته است    سلك نوش ن م ه اي دين ب ان و معتق ط مومن ا توس يده . اساس سيار آوش ن جماعت ب ه  اي د آ ان
ا    ـ را تئوريزه آرده، آن های اعمال شده در صدر اسلام ـ بخصوص دوران محمد و علی  خشونت ه

ومتی در                  . را وحی منزل بشمار آورند     ی اسلام حك ان فعل ار متولي ه رفت رای توجي در همين راستا ب
ده            . اند  مطرح آرده [!] های تاريخی جالبی      ايران هم نمونه   ا عوض ش ه دني ود آ د خوشحال ب ا باي ام

ه    ف آخر را میهاست آه حر  ی سوم، در نهايت ارتباطات و آگاهی        در هزاره . است د آ زند؛ هر چن
ها، در ادبيات مرگ پرستی دوران اسلام اوليه و ادبيات            ل آن .گرايان و همدستان باصطلاح م      اسلام

  !!  حكومتی چند دهه پيش شوروی مرحوم درجا زده باشند
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  ! اندر فضيلت علم آلام

  
تفاده از هر   «را » لم آلام  ع«در ايران،   ] يا تشيع [         يكی از متوليان تئوريزه آردنِ اسلام        اس

رده   » ای برای اثبات حقانيت شريعت        وسيله ه تخصصی آردن           .  است   تعريف آ ن گون ين اي در تبي
ن              » علم آلام « ه اي ه آ يش رفت ا پ ا آنج م «هم ت ته      » عل د دس ديم و جدي ه دو بخش ق رده،    را ب دی آ بن

يوه ه       ش ل در حيط ول و تكام اس تح ر اس ريعت را ـ ب ت ش ات حقاني ای اثب نخ            ی  ه ر س وم از ه عل
تكلم اسلامی      آن ـ وظيفه  ده است؛ م د و چه      ی شرعی و دينی متكلمِ اسلامی نمايان ه چه بخواه ای آ

ی د، م يوه نخواه ست ش ين   باي مِ علمی متكلم قفٍ فه اسِ س ر اس ه ب ديم را آ تدلالات آلامی ق ای اس ه
رای اثب              » قديمی« د، ب م جدي سنده آن را           تنظيم شده بود، رها آرده و از عل ه نوي ودِ شريعت آ ات خ
  . به حساب آورده است، بهره جويد» لايزال و تغيير ناپذير«

سط تئوريك شريعت       «         به باور اين تئوريسين      ل            » قبض و ب ه قاب ی است آ ا معرفت دين تنه
گشوده شدن درهای آسمان، و فرو ريختن باران وحی بر دل           «: تغيير است و نه خود دين؛ چرا آه       

ه برآت آن       ” عقول“گان بختياری به نام پيامبران، و طراوت و طهارت يافتن سرزمين            بند ان ب آدمي
در آنار اين وحی، و آوشش در     ” عقل“و نشستن   . ی هستی است    پرور، زيباترين حادثه    باران جان 

  . گشودن راز آن نيز به همان زيبائی است
ات دون و بر                      « خاستن آدمی از خاك، و گشوده شدن            تيز شدن آتش طلب و رستن از تعلق

روزن دل به سوی آفتاب حق و معنا و حيرت آردن در برابر راز وجود و شنودن بانگ هوالحق                     
اطنی           تجربه” تفسير درست “ی اجزاء جهان و دانستن        از همه  های عرفانی و آموختن درس سلوك ب

ار  شم پروردگ ضر محت ضور در مح ز و ف …و ادب ح ول عج ر و قب ستن آب شتوانه و شك اء و پ   ن
شر و           ی ب ی و عقل ازمودن “داشتن برای اخلاق و سرعت گرفتن تكامل قلب اره ” ني ه    دوب ی اموری آ

شان  ه“در آزمودن ه  ” ی خطر مظن اعی آ ه ارتف يدن ب ت، و رس رد“اس ا  ” خ ا آنج دن ت وان پري را ت
ن        ه از برآات دي ه                نيست، هم ن هدي ران نعمت است اگر اي د و آف يم  ی رايگان خالق جواد و      ان  تعل

ی   ماندگی ها و عقب فهمی ها و بد    انديشی  اجرت طبيبان الهی در چنگال آج       بی ا و ب ا فرسوده    دردی ه ه
   ٦٩».جمعی از تشنگی هلاك شوند] يعنی شريعت[و ضايع شود و بر لب آب حيات 

اره  «         در رابطه با     ه           نيازمودنِ دوب شان مظن ه در آزمودن ازهم  » ی خطر است      ی اموری آ ب
ه           قدر بگويم آه انشاء بافی      همين. گو خواهيم آرد    و  گفت ن دست آ ل «و  » خرد «هايی از اي را » عق
ها در تمام طول       ی ما انسان    چاشنی دارد، در حيات عينی، مادی، ملموس و تجربه شده         » مثلا«هم  

ن هر                    تاريخ اديان و مذاهب و جديد      ه ت تر از همه دين اسلام و مذهب شيعه، فجايعی آفريده است آ
  .  آورد ای را هم به لرزه درمی سان سادهان

يا حاآم اسلامی، درست همان زمانی آه مشغول عشق و حال و              » طبيب الهی «         مثلا فلان   
ايش ادب در   از و نم ار  «راز و ني شم پروردگ ضر محت ه     » مح اتی آ ان لحظ ت هم ت و درس اس

رو می                 « اران وحی ف ده است و ب زد   درهای آسمان گشوده ش ه    و در هم  » ري ادری آ ات ن ان امكان
ا   ومن ي ی «م ب اله ه » طبي شم      «ب ضر محت ضور در مح اطنی و ادب ح لوك ب وختن درس س آم
ار ات       » پروردگ ه مالي سانی را آ ا آ داد، ي ه ارت ين ب ت، متهم شغول اس ا     م ی ي اری دين ای اجب ه

شی     جريمه ه [های دگراندي ه ] جزي تباه    را نپرداخت ا اش د، ي ه در    ان ارانی را آ ك آموختن درس سلو  «آ

                                                           
  ، چاپ معراج، تهران، ص بيست و هفت١٣٧١ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، عبدالكريم سروش، چاپ دوم، سال٦٩
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ه            » باطنی ه، فرضا ب ا ن سی       » آفش «آمی تعلل آرده، ي دباقر مجل شك «ملا محم ه » آف ه      گفت د، ب ان
د              حضور می ه تائي ين ب ا يق اآم ـ ب ا مومن ح اآم مومن ي اب ح ار  «پذيرد، و حضرتش ـ جن پروردگ

اران وحی              انسان«و  » محتشم رو ريختن ب ه شامل ف ادت و عشق و        »  بختياری آ از و عب شده، نم
اهانه و   خيزد و متهم را با دست      را ترك آرده، برمی   » ادب« سماع و    سلوك و رقص   های مباركِ ش

ر روی             برد؛ بی اش سر می پناهانه اسلام دوم، ب ولِ مع ه شدن قطراتِ خونِ مقت ا ـ از ريخت ه ـ حت آنك
اموری را  «ای نگرانی به دل عاشق و مومنش راه بدهد؛ چرا آه      اش، ذره   های مبارك شاهانه    دست

ه   » !ی خطر است نبايد دوباره آزمود       زمودنشان مظنه آه در آ   ثلا آزادی، دموآراسی،        و به بهان ی م
ه               ر اساس بياني وق       آزادی زنان، آزادی مطبوعات يا برابر دانستن حقوق شهروندی، ب انی حق ی جه

ا و عقب   فهمی ها و بد    انديشی  آج«ی سيادت و حكومت و زعامتٍ         بشر، تيشه به ريشه    دگی  ه ا و   مان ه
ی ا ردید ب ان الهی زد»ه اران وحی . ی طبيب زش ب ر ري ن حضرات، زي ه اي انی آ و » خيس«زم

ر آزادی   شوند، ديگر فرصتی برای پرداختن به موضوعات خنده   از خود بيخود می   ] لابد[ داری نظي
  !هايی از اين دست ندارند انديشه، آزادی بيان، آزادی باور و شوخی

ت، از سوی              در رابطه با شيوه            به قول ميرزا آقاخان آرمانی،       اولِ رعيت و مل های عامِ چپ
دهای ولايت       «: اين متوليان مذهب    ار آخون م [آ ه        ] ه ه از هم ن است آ ن دزدی     اي ا و غصبِ       ی اي ه

ديل می         آنند و مال حرام به اشاره       اموالِ رعيت، رفع شبهه می     افی است   . شود   ای به مال حلال تب آ
ه    ” بابی و مرتد فطری “شود آه فلانی    بلند می رعيت اعتراضی بكند فورا چماق تكفير        ا ب است و ي

اب  دباقر[جن لا محم ه ] م اعه داده آ ه دروغ اش ا ب ه و ي ر گفت سی آف نيده“: مجل ن ش اطر  م ه ق ام  آ
    ٧٠»…و الی آخر” مرحوم مجلسی از الاغی اجنبی آبستن شده و دو آره خر زائيده

قانه و   سر سجادهبر » نجاست«         گاه حتا حاآم مومن، با همان   ی راز و نياز شاعرانه و عاش
ه     گردد و بار ديگر ـ لابد اين  اش بازمی مومنانه و عاجرانه ام وظيف م در انتظار انج ای ديگر ـ    بار ه

  …پردازد و می» در درگاه محتشم پروردگار«اش  ی سماع و راز و نياز و ادبِ عاجرانه به ادامه
ه  ” مبارزالدين“تبارِ متعصب و متدينی است به نام  هِ عربحافظ، معاصر و مباشر پادشا          « آ

تقرار اسلام، جنگ       ... از فرط تعصب به دين اسلام      رای اس ذهبی         ب ه راه   ] غزوات [های مقدس م ب
ه    ” حدود اسلامی “و ” نهی از منكر“و برای اجرای آامل  . انداخت ی  در عين سلطنت، خود، وظيف

از و قرائت       برای اين. داد را نيز انجام می” حاآم شرع“و ” محتسب“ ا ـ نم آار در حال عبادت ـ حت
ی رك م رآن را ت ی  ق زدش م ه ن ه ب انی را آ رد و متهم ی  آ ود م ه دست خ د، ب آشت و سپس  آوردن

ول خودش   . شد گشت و به ادای نماز و تلاوت قرآن مشغول می   می  بر ن را  ٨٠٠مبارزالدين، به ق  ت
   ٧١».به دست خود آشت

شكست    نام داشت و خم می     ” شاه محتسب “محمد مظفر آه    «: ی آمدی ديگر    ه         و در يك نمون   
ه يكسو می                     و زه تنبور می    ود، مصحف را ب اد و   گسست؛ در حالی آه به تلاوت قرآن مشغول ب نه

د  االله را می  بريد و سپس بازگشته و آلام   محكوم را با دست خويش سر می       ه    . خوان ن حادث ا اي و گوي
     ٧٢». بار رخ داده است٧٠٠در زندگی اين دژخيم، 

ی                « ود      در اين گيرودار پادشاه ايران، پادشاه ب ود       . عرضه ای ب اه ب دين ش  …اسمش مظفرال
ن عين  . الدوله صدراعظم ايران آرد يك نفر آدم خيلی گردن آلفت را به اسم عين       رخلاف    اي ه ب الدول

                                                           
رزا    خانه ی خطی، عكس از آتاب ـ ميرزا آقاخان آرمانی، سه مكتوب، نسخه  ٧٠ ه، مي ی دانشگاه، نقل از آارنامه و زمان

  ١٨، ص ١٣٦٣رضا آرمانی، دآتر هما ناطق، چاپ اول، آلمان، انتشارات حافظ، 
  ٤٩ تا ٤٨، آلمان، نشر نيما، صص ١٩٩٧ها، علی ميرفطروس، چاپ دوم، سال   ـ ديدگاه٧١
اره   رخی بررسی  ـ ب ٧٢ ا درب ان  ه ی  ی جه بش   بين ا و جن ری، ص       ه ران، احسان طب اعی در اي ل از   ٤٠٤های اجتم ه نق ، ب
  ٦٤دلارام مشهوری، ص » رگ تاك«
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ود    الدوله خيلی آارهای زيادی آرد      عين. نهايت مقتدر بود    پادشاه بی  ؛ ازجمله آارهايی آه آرد اين ب
الم  . ءالدوله بود  آه يك حاآم برای تهران ناميد آه اسمش علا         م از آن ظ های عجيب و    علاءالدوله ه

شان می           خواند، از دور آه چند نفر را می          وقتی آه نماز می   . غريب بود  ا اشاره ن د، ب ه     آوردن داد آ
   ٧٣».سرشان را ببريد

ا     داآاری                               حاآمان شرع و فقيه ن ف ام اي رای تم ه ب د آ ن ندارن اری جز اي م آ ار ه های    ن درب
ه  پناهِ اسلام ی شاهانِ اسلام   شاهانه ر از    پرور، فتوا مرتكب شوند و خزانه و خزين شاهان را پ ی شاهن
  . های قيمتی فتواهای قتل و حذف دگرانديشان فرمايند رقعه

ه            اين است آه من اصلا آاری به اين راز و نياز           ا، گري وان              ه ه عن ا، ب ا و شيون و وايلاه ه
ردی می           » عجز و ادب در محضر محتشم پروردگار      « املا ف ه      ندارم و آن را يك موضوع آ م آ دان

اول و            ی عجز و ادب در برابر خالق، به قدرت          تا زمانی آه اين شيوه     وق و چپ ر مخل نمايی در براب
توان آن را ـ به نحوی    ل نشده است، میتبدي» امت«تحميق ملت و سوءاستفاده از باورهای مذهبی 

ق                  ـ به عنوانِ احترام به دگرانديشان تحمل آرد؛ اما آنجا آه اين راز و نيازها، به دآانی برای تحمي
ه حسابش نمی           و چپاول ملت بدل می     ن          شود، جز يك دآانداری ب رای بعضی از اي ه ب آورم؛ چرا آ

ازی         انواع عاشقان پروردگار محتشم، اصلا مهم نيست آه        ه ب ن گون ر،      ملتی زير يوغ اي ه تحقي ا ب ه
ی  شيده م اول آ ق و چپ ود تحمي لوك  . ش ير و س رمِ س ان گ ان سرش ن عناصر چن قانه و  اي ای عاش ه

ن   ی خودشان است آه وضعيت نكبت عارفانه يچ     بار زندگی مردم ـ زير يوغ استحمار دي داران ـ ه م
شان     های اوليه   گزد؛ چرا آه در درس     آند؛ حتا آكشان هم نمی      ای در ايشان ايجاد نمی      نگرانی ی مكتب
دگی      خواست«بايد بكوشند آه از     ] البته فقط مردم و نه حاآمان     [آدميان  : اند آه   يادگرفته های دونِ زن

ين      » مادی، خود را بتكانند و به حيرت در احتشام پروردگار          بسنده آنند و در راستای استمرار هم
ن                ها، نايبان پر    ها و پايكوبی    افشانی  دست ا اي شناسند و ب وردگار را مالك جان و مال و ناموس خود ب

د و            آار نشان بدهند آه برای رسيدن به دروازه        ی بهشتٍ اين شريعتمداران، لياقت و صلاحيت دارن
ا چشم        برند؛ با پای ايشان راه می        فرمايند با چشم و گوش بسته فرمان می         هر چه ايشان می    د، ب رون

ده           هاشان  بينند و چشم  ايشان می صادفا دي م ت رده و چيزهای ديگری را ه اپرهيزی آ اه ن ه گ  را ـ آ
تٍ      خواهند و اساسا آوچك است ـ آور می  ه جناي ن هم دٍ اي ترين شكی در خود شريعت آه باعثٍ تولي
ه دل    اگر هم گاه ذره . آنند  بردار است، نمی    گونه هم تاويل و توجيه      تاريخی آه اين   د ب ای شك و تردي

ودنی و       شان  عاشق و سرسپرده   ا ـ ناشی از آ ت، آن را ـ تنه ی  « راه ياف ی معرفت خودشان، در  » ب
  … زاد… برو تا فرح… هی…آنند و فهم از دين تلقی می

ه                 ] چرا[         « وده؛ بلك د نظر در مذهب نب ی تجدي ه معن ذهبی ب ه در اسلام، هرگز اصلاح م آ
وده است و      ” تجديد نظر در بينش و فهم مذهب       “ ه اسلام       “ب ناختٍ حقيقی    “و  ” راستين بازگشت ب ش

   ٧٤».”روحِ واقعی اسلامِ نخستين
سط شريعت                برای هيچ در «آس هم اهميت ندارد آه ـ مثلا ـ شخصِ بانی تئوری قبض و ب

شودن آن راز   رای گ ال آوشش ب ات دون و     …ح تن از تعلق ب و رس شِ طل دن آت ز ش رای تي  و ب
ه       ا، و حيرت آردن در       برخاستن آدمی از خاك و گشوده شدن روزن دل ب ابِ حق و معن سوی آفت

ه »  ی اجزاء جهان برابر راز وجود و شنودن بانگ هوالحق، از همه     ه    ل ان و هرول ه زن ه    ل ان، ب  آن

                                                           
ی         ٧٣ و ب ه روايت رادي ران ب ی   ـ انقلاب اي دوی، مجموعه      ب ا      و ی گفت  سی، عبدالرضا هوشنگ مه ين ب اقر مع گوهای ب

ران،       ارههای سياسی و فرهنگی ايران در ب       شخصيت و، ته ی تاريخ معاصر ايران از مشروطه به اين سو، چاپ طرح ن
  ٩زاده، ص  گو با شادوران محمدعلی جمال و ، بخشی از گفت١٣٧٢زمستان 

  ٣٦٢ ـ امت و امامت، علی شريعتی، ياد شده، ص ٧٤
  



  ١٣٥

  

وايی     » انقلاب فرهنگی اسلامی«ها به عنوان    دانشجويانِ دانشگاه  ا در جيب داشتن فت حمله آرده، ب
شينی  دعيان جان سان«از م ر  ان ه زي اری آ ای بختي ی ه اران وح زش ب ده »  ري بش درآم ه جن د،  ب ان

شيده        » اولوالامر«ها را هم ـ برای اطاعت از   دانشگاه ز آ ر مهمي ه زي اسلامی شدن و در نهايت ب
  . شدن ـ به قصابخانه تبديل آند

دنِ روزنِ دلِ   «آدامِ اين شريعتمداران هم، هيچ حيا و شرمی از                     هيچ شجويانِ  » گشوده ش دان
ا و   های بختيار و زخمی   غيبِ اين مفتيان و ماموران اجرای فتوای جانشينان آن انسان       گرفتارِ تيرِ  ه

اد    ندارند و اصلا هيچ هراسی به دل مبارآشان راه نمی  » جهاد مقدس«آشته شدگان اين     د و ش دهن
رحال   ول و خوش و س نگول و منگ ی«و ش اعی م ه ارتف ردِ  ب ه خ ند آ سانی[رس يچ ان وان ] ه را ت

دد می      » !ا نيست پريدن تا آنج   م م درن ه ا    و برای توجيه همين بلايا از تمام علم و دانش م د، ت جوين
ه  ١٤٠٠شريعتی بيابند آه متعلق به      » قوانينِ«شايد راهی برای اثبات حقانيت       يش و جامع ی   سال پ

  . ی سوم دار و خشن آن دوران است و نه اين روزها و در هزاره بدوی و برده
ن وضعيت البت ه         اي ه آارنام ين است آ ن متكلم دبختی اي ن و شريعت  ه از ب داران دي ی دآان

دبازی      تٍ آن          آنچنان خراب است آه با تمام اين بن تمالی آلي ل و ماس ه، تاوي رای توجي م راهی ب ا ه ه
 بختياری آه شامل     انسان«ماند؛ چرا آه مثلا ملاهادی سبزواری، يكی از جانشينانِ همين               باقی نمی 

ارا تن ب رو ريخ یف ه » ن وح ی از جامع ا نيم ه ب ده، در رابط ان ـ افاضه           ش ی زن شری ـ يعن ی ب
ه می د آ احهن«“: فرماي ی نك سان ليرغب ف ساهن صوره الان ن (” آ ه اي سان ب د، صورت ان خداون

   ٧٥».)پوشانده است تا مردها به نكاح ايشان رغبت آنند] زنان[حيوانات 
ه    تكلم، جزو وظايفش می       «:          با اين هم ی        شود     م ار معن ه معي ه راجع ب ا     آ د ت داری بحث آن

   ٧٦».دار است بتواند ثابت آند آه سخنانش معنی
داری بحث آنند تا بتوانند ثابت      با معيار معنی  «         بدبختانه هرچقدر اين متكليمن زور بزنند تا        

ی   شان معن ه سخنان د آ ت آنن ی    »دار اس ستند نم ده و م ت ش اريخی ثب ايع ت اريخ و وق د توان ، در ت ن
ه          دستكاری آنند، تنها می    آوشند آه وقايع تاريخی را توجيه، تاويل و تفسير به رای فرمايند؛ چرا آ

ن  ريعتمداران و دي ن ش ار اي ری از رفت ت ديگ اريخ، برداش ه  ت ريعتمدارانی آ الاران دارد؛ ش س
ی،             آردارشان، دقيقا بر روی محور اين      م، معن ان، طبيعت، عل سفه  گونه فهمِ آمدی از تاريخ، جه فل

ا       ا ب د ت م آوشش آنن در ه ده است؛ هرچق ا ش تين  «و آلام بن ه اسلام راس ناختٍ «و » بازگشت ب ش
ی تاريخی ملت و   های تاريخی، حافظه در فهمِ از تاريخ، تجربه» حقيقی روحِ واقعی اسلامِ نخستين    

  !! ی تاريخی شريعتٍ فعلی در حكومت، دستكاری فرمايند نمونه
د “آه   ” حكم تاريخی و آلی   “اتفاقا يك   «: ار روشن آه           به اين دليل بسي    جاری  ” از ازل تا اب

ام     . باشد وجود دارد و آن اين است آه مذهبِ حاآمِ موجود، هميشه ضدٍ ترقی است               اين حكم، در تم
دت، هر فكر       شود و همه می     طول تاريخ ايران پس از اسلام، به روشنی ديده می          دانند آه در اين م

ر         ی اجتماعی  تازه ا مخالفت و تكفي ی مطرح شده، ب شمندان ايران ، فلسفی يا علمی آه از جانب اندي
ن  . روحانيون و مذهبِ حاآمِ موجود مواجه شده است  ام        و جالب اي ا در تم ردم وطن م ه م جاست آ

شه        داع اندي ازه زده        طول تاريخ، دست به اب اعی ت تٍ           های اجتم ا مذهب و روحاني م ب شه ه د و همي ان
    ٧٧».اند های جدی و خونين داشته رگيریحاآمِ موجود، د

                                                           
  ١٥ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص ٧٥
  ١٤ ـ همانجا، ص ٧٦
ورت، صص      ـ اسلام ايرانی و ح ٧٧ اب، فرانكف اآميت سياسی، باقر مومنی، چاپ اول، ناشر بزرگترين مرآز پخش آت
  ٢٢٢ تا ٢٢١

  



  ١٣٦

  

  
  !زنان و خشونت

  
ك    تثماری و تمل دگاه اس ی از دي ه ناش ايی آ ی از رفتاره ه          يك ان   جويان ه جه لام ب ن اس ی دي

وداع    محمد در حجه  . است» زن«ی    پيرامون است، نگرش اين مكتب به موضوع جنسيت و پديده          ال
ه   رين خطب ی آخ می يعن وع   ی رس ه ن ه ب يتای آ ه ی وص امل     نام ده و ش ناخته ش ی او ش ی سياس

  :دارد» عجيبی«سفارشاتی برای زندگی و رفتار مسلمانان است در رابطه با موضوع زن تئوری 
وطئن      …         « يهن ان لا ي م عل ا لك يكم حق ن عل ا، و له سائكم حق ی ن م عل ان لك اس، ف ا الن  ايه

بينه، فان فعلن فان االله قد اذن لكم ان تهجروهن           فرشكم احدا تكرهونه، و عليهن ان لاياتين بفاحشه م        
المعروف، و                   ] فی المضاجيع [ ين فلهن رزقهن و آسوتهن ب ان انته و تضربوهن ضربا غير مبرح ف

استوصوا بالنساء خيرا، فانهن عندآم عوان لايملكن لانفسهن شيئا، و انكم انما اخذتموهن بامانه االله،        
اع ات االله، ف روجهن بكلم تحللتم ف ا ان   و اس م م د ترآت فك ت، و ق د بلغ انی ق ولی، ف اس ق فلوا ايهالن

   ٧٨»…اعتصتم به فلم تضلوا ابدا
  : الوداع در رابطه با زنان چنين است ی حجه ی بخشی از خطبه          ترجمه

نم   های شما صحبت می     ای مردم، من اينك راجع به زن               « ه  …آ ه          ی آن    وظيف ن است آ ا اي ه
ه               ] جز خود شما  [بستر شما شود    نگذارند شخصی وارد     ستند ب ورد محبت شما ني ه م و آسانی را آ

د ه راه ندهن ر آن. خان ه در  اگ ازه داده است آ ما اج ه ش د ب د، خداون ل نكردن ن وظايف عم ه اي ا ب ه
ه شدت              بستری جداگانه استراحت آنيد، و آن      ه ب ی ن د، ول ه       چون آن   …ها را آتك بزني ا در خان ی   ه

د               شما يك محبوس هستند و       دارد، باي از خود اختياری ندارند و با يك محبوس آه از خود اختياری ن
   ٧٩»…رفتار آرد[!] با محبت

در جلد چهارم تاريخ طبری، از قول ] الوداع  حجه[ی همين خطبه               ابوالقاسم پاينده در ترجمه   
. ر شما حقی دارند ها نيز ب     اما بعد، ای مردم شما بر زنانتان حقی داريد و آن           …«: نويسد  محمد می 

ار                         شانند و مرتكب آ ر فرش شما نن حق شما بر زنانتان چنان است آه آسی را آه از او بيزاريد ب
ها  ها دوری آنيد و آن   زشت نشوند و اگر مرتكب شدند خدا به شما اجازه داده آه در خوابگاه از آن               

تند روزی و پوشش  ر دست برداش د؛ اگ دان سخت بزني ه چن اس[را ن ذا و لب ه طور   آن]غ ا را ب ه
د ارف بدهي ه نيكی . متع ان ب ا زن اری از خويش [!] ب يرند و اختي ما اس ه دست ش ه ب د آ ار آني رفت

   ٨٠».ندارند
رد جمل   «البلاغه   نهج ٨٠ی             تئوريسين رديف دوم مذهب شيعه هم در خطبه        پس از پايان نب

ه      » در نكوهش زنان   ين نظري ان چن ه سرآوب زن رای توجي ساء    «: ای دارد و ب اس ان الن معاشر الن
ول      صيام فی               . نواقص الايمان الحظوظ نواقض العق ودهن عن الصلاه و ال انهن فقع ا نقصان ايم فام

و اما نقصان    . و اما نقصان حظوظهن فمواريثهن علی الانصاف من مواريث الرجال         . ايام حضيهن 
ی حذر         و  . فاتقو شرار النساء  . عقولهن فشهاده امراتين آشهاده الرجل الواحد      ارهن عل آونوا من خي

  .و لا تطيعوهن فی المعروف حتی لايطمعن فی المنكر

                                                           
  ١٠٦٣ تا ١٠٦٢ ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص ٧٨
  ٤١٨االله منصوری، ص   ـ محمد پيامبری آه از نو بايد شناخت، آنستان ويرژيل گئورگيو، ذبيح٧٩
د        ٨٠ ری، جل ر طب د جري ری، محم اريخ طب ه   ـ ت ارم، ترجم شارات اساطير، صص       چه ده، انت ا  ١٢٧٧ی ابوالقاسم پاين  ت

١٢٧٨  



  ١٣٧

  

ره         ! مردم        « ام است، به ان ناتم انِ زن ام            ايم شان ناتم ام، خرد اي ان ناتم شانه . ی آن امی    ن ی ناتم
ره                    شان و نقصان به ام عادت ه هنگ شان، نصف       ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است ب ی اي

شانه            بودن سهم    ردان؛ و ن ه سهم م سبت ب راث است ن ان از مي ه        آن ود آ ن ب ان اي امی خرد آن ی ناتم
ساب رود      ه ح رد ب ك م واهی ي ون گ واهی دو زن چ ود را از    . گ د و خ د بپرهيزي انِ ب س از زن پ

ك              ] مواظب خودتان باشيد  [نيكانشان واپاييد    ار ني د، در آ م [و تا در آار زشت طمع نكنن ان  ] ه از آن
    ٨١»!اطاعت ننماييد

ه پسرش حسن و            نامه   خود آه به نوعی وصيت     ٣١ی    ی شماره            همو در نامه   ی سياسی او ب
  :    نويسد رهنمودهايی برای امامت اوست، در رابطه با زنان می

و اآفف عليهن من     .  و اياك و مشاوره النساء فان رايهن الی افن و عزمهن الهی وهن             …         «
ق             ابصارهن بحجابك اياهن     فان شده الحجاب ابقی عليهن، و ليس خروجهن باشد من ادخالك و لايوث

رك فافعل            سها                . به عليهن، و ان استطعت ان لا يعرفن غي ا جاوز نف ا م راه من امراه ك الم و لا تمل
  …فان امراه ريحانه و ليست بقهرمانه و لاتعد بكرامتها نفسها، و لا تطمعها فی ان تشفع بغيرها

ز          « اتوان، و در بپرهي رفتن ن صميم گ د، و در ت ان سست راين ه زن ان آ ا زن از رای زدن ب
شان به نامحرمان نگريستن نيارد آه سخت در پرده بودن آنان را بهتر نگه           دار تا ديده    شان نگه   پرده
ان              می زد آن داری و او را ن ان ن دو اطمين ه ب دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نيست از بيگانه آ

و اگر توانی چنان آنی آه جز تو را نشناسند، روا دار؛ و آاری آه برون از توانايی زن                   . در آری 
ا و                          وانی است آارفرم ه پهل ذير، ن است به دستش مسپار، آه زن گل بهاری است لطيف و آسيب پ

ادا گرامی داشت  ر، و مب ار دلي ه ] او را[در هر آ ی و ب ع افكن ه طم ا او را ب ذرانی و ي د بگ از ح
    ٨٢».ديگری وادار گردانیميانجی 

د    می ٢٣٤ی         و همو بازهم در آلمات قصار شماره       ان، زشت      «: فرماي وترين خوی زن رين   نيك ت
ه         . به خود نازيدن و ترس و بخل ورزيدن       : خوی مردان است   د آ ازد، رخصت نده پس چون زن ن

رسان بود، از   آسی بدو دست يازد و چون بخل آرد، مال خود و مال شويش را نگاه دارد و چون ت                  
   ٨٣».هرچه بدو روی آرد هراسان بود

روج   د اول م ز در جل سعودی ني ذهب، در           م خنانی «ال ر س ه » ذآ ن دو جمل د، اي ی  از محم
ه   قصار را هم از پيامبر نقل می        ايه     «: آندآ ر س اس    …ی شمشيرهاست  بهشت زي ی لب ان را ب  و زن

   ٨٤»!بگذاريد تا در خانه بمانند
ه          ٩بعد از وفات پيغمبر     «: اند  با تعداد زنان محمد نوشته             در رابطه    د آ اقی مان  زن از وی ب

   ٨٥».نداشتند] را[ی نكاح ثانوی با احدی  اجازه
ات                ٩در سال مرگ خويش       ] پيامبر[وی           « م در مدت حي ر روی ه  زن  ١٤ زن داشت و ب

   ٨٦»…گرفت؛ به استثنای آنيزان
  : قدر بگويم آه همين. م صحبت خواهيم آرد         در رابطه با آنيزان بازه

                                                           
ستم،    البلاغه، ترجمه  ـ نهج ٨١ شارات علمی و فرهنگی،      ١٣٨٠ی دآتر سيد جعفر شهيدی، چاپ بي ران، شرآت انت ، ته
  ٥٨ تا ٥٧، صص ١٣٦٩ی آتاب سال بهمن  ی جايزه برنده
  ٣٠٧البلاغه، ص   ـ نهج٨٢
  ٤٠١ص البلاغه،   ـ نهج٨٣
ه           ـ مروج ٨٤ ن حسين مسعودی، ترجم ی ب ادن الجوهر، ابوالحسن عل ذهب و مع شارات      ال ده، شرآت انت ی ابولقاسم پاين

  ٦٥١، جلد اول، ص ١٣٧٨علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 
  ، انتشارات سپهر، تهران١٣٥٤، چاپ دوم، سال ٣٦ ـ تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد دوم، ص ٨٥
  ٢٦ی آريم آشاورز، چاپ يكم خارج از آشور، نشر نيما آلمان، ص   در ايران، پطروشفسكی، ترجمه ـ اسلام٨٦



  ١٣٨

  

سلمان ديگری از                                « يچ م ه ه ردی دارد آ ه ف ازات منحصر ب در مورد زنان نيز پيامبر امتي
ه نوبت                    . ها برخوردار نيست    آن از برخوردار است آ ن امتي ورد همخوابگی از اي برای مثال در م

ه    بخواهد عقب بيندازد و يا هرآد     ] آه[هريك از زنان را      ا ب ام از آنان را آه بخواهد از خود براند ي
  …خود بخواند
ها   آن …)٦ی     آيه ٣٣ی      سوره. (به فرمان خدا با زنان ديگر متفاوتند      ] محمد[ زنان او    …         «

ه               رام جامع ورد احت ه هر             از آن جهت آه زنان برتر و ممتاز و م ند آ د بكوش ی اسلامی هستند، باي
ه   شتر در خان ه بي ان بم چ ودداری      هاش د خ ز از ازدواج باي امبر ني س از پي د و پ ش نكنن د، آراي انن

   ٨٧»)٥٣ و ٣٣های   آيه٣٣ی  سوره! (ورزند
  : نويسد آه پيامبر در بستر مرگ، خطاب به زنانش گفت          ابن هشام می

يد                            « ی خاموش باش  شما از آن زنانيد آه يوسف را از راه ببرديد و بر وی دروغ گفتيد؛ يعن
   ٨٨».العقل باشند و در غورِ هيچ آار نرسند آه زنان ناقص

ه است                        همين ديدگاه در قرآن هم با واژه       اب يافت وری بازت ين تئ ه هم الرجال  «: هايی شبيه ب
ا فضل       قوامون علی  ساء بم ان                        الن صلحت قنتت ف والهم فال و من ام ا انفق ی بعض و بم االله بعضهم عل

تی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن            االله وال   حفظت للغيب بما حفظ   
  . ان االله عليا آبيرا. فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا

ی          « ه واسطه “: يعن انی است ب سلط و حق نگهب ان ت ر زن ردان را ب دا  م ه خ ری آ ی آن برت
د   آه مردان، از مال خود  ی آن بعضی را بر بعضی مقرر داشته و به واسطه      ه دهن ه زن نفق س،  . ب پ

دا                     و مطيع آن    زنانِ شايسته  ه خ ند و آنچه را آ هايند آه در غياب مردان، حافظ حقوق شوهران باش
ها بيمناآيد، بايد نخست   و زنانی را آه از مخالفت و نافرمانی آن        . دارند  به حفظ آن امر فرموده نگه     

ان دو         . ها را موعظه آنيد     آن اه آن شدند از خوابگ د  اگر مطيع ن شدند آن      . ری گزيني ع ن ا را     اگر مطي ه
د ان. بزني ه آن   چن ر ب د ديگ ت آردن ه اطاع وار      آ ام و بزرگ د بالامق ا خداون ه همان د آ تم نكني ا س ه
    ٨٩».است

سانی                   چنين تاآيدهايی بر خشونت، در رابطه با زنانی آه اتهامشان می           ه آ تواند اين باشد آ
های در دسترس  در ديگر آتاب» اند به خانه راه داده«اند  دهنبو» زندانبانانشان«را آه مورد محبت  

ه        هايی از همين دست تاآيد شده است، هم         اين مكتب هم، با واژه     ب، ب ن مكت چنين از سوی علمای اي
ين        . نوعی مورد تفسير و تبيين و اجتهاد قرار گرفته است      ه چن م عجيب نيست آ دان ه ابراين چن بن

ثلا حكومت اسلامی     [های اسلامی       ها به قانون اساسی حكومت       تعريفی از زنان محبوس در خانه      م
  ! هم راه يافته باشد] فعلی حاآم بر ايران

امبر ـ     ديدگاه و در همين راستا رفتار با زنان ـ حتا با نوه           برای شناخت بيشتر اين ی خود پي
ه         نگاهی می سئول ماهنام ديران م ی سجادی ـ از م ه عل دی آ ر     » رپ «ی  آنيم به نق ا ـ ب چاپ امريك

اب  ال «آت ت خي ت » زن در دول ته اس اترين و     «: نوش ی، از زيب ن عل سين ب كينه، دحترح س
ان     ر       هنرمندترين زنان عرب بود؛ چن اب معتب ه بخش بزرگی از آت انی “آ ه وی   ” الاغ اختصاص ب

اب توسط   . ی موسيقی و هنرهای وابسته در جهان عرب الاغانی آتابی است در باره . [دارد ن آت  اي
ه است، اجازه                        ه سكينه پرداخت ه ب سمت آ ی آن ق ی چاپ     مشايخ فريدنی به فارسی ترجمه شده؛ ول

  !] به چاپ رسيده است” قم“درحالی آه متن عربی آن تا آنون چندبار در . نيافته
                                                           

  ٤٥، ص ١٣٧٨، مهر و آبان ٧٢ی   ـ حاآميت در قرآن، باقر مومنی، آرش شماره٨٧
  ١١٠٦ ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص ٨٨
  ١٠٥ و ١٠٤، صص غيب، سرای ديگر االله شهيد سيد عبدالحسين دست  ـ تفسير قرآن، آيت٨٩
  



  ١٣٩

  

ده و روايت                « ون بازمان د و                   براساس مت وده است هنرمن ی ب ر موجود، سكينه زن های معتب
آرده، در   مجالسی آه برگزار می   .  ادب و خوانندگی و رقص مقامی داشته است        در شعر و  . آراسته

م  ودش از مه ان خ ت     زم وده اس عر ب يقی و رقص و ش الس ادب و موس شهورترين مج رين و م . ت
كينه در طول عمرش  رد٤س ار آ ار همسر اختي شه شرط .  ب سرانش همي ا هم ام ازدواج ب در هنگ

ه آن    می رد آ ا حق ازدواج ديگری ندا    آ د، حق طلاق يك        ه ين آنن ند و اگر چن ته باش ا او    ش ه ب طرف
  . بار از اين حق استفاده آرد وی لااقل يك. خواهد بود
ی  ! اما واآنش جهان اسلام و شريعتمداران، در قبال چنين زنی چه بوده و چه هست؟                        « خيل

 سكينه در آودآی نويسند آه روشن و ساده اصلا منكر وجود چنين زنی هستند و در متون دينی می        
رای خودش                 ته باشد و ب اوت باشد و استقلال داش ه هنرهای متف ه آراسته ب درگذشت؛ زيرا زنی آ

واده       گونه جايی در مراتب شريعت نمی   شان انسانی قائل باشد، هيچ     ا اگر ن ته باشد؛ حت د داش ی  توان
رام و بزر    . پيامبر باشد  ورد احت رار داده  شريعتمداران در طول تاريخ، فقط زنانی را م د   گداشت ق ان
    ٩٠».اند خور بوده آه توسری

ه                ان محبوس در خان دانبان،                   اين برداشت از موضوع زن و بخصوص زن ردان  زن ا و م ه
ژه ات وي ه   الزام تن جامع تا در م ين راس م دارد؛ در هم ری ه ا   ی ديگ روزی م درن و ام ثلا م ی م

 ساله  ١٤٠٠بازتاب نگرشی . نمايد  دار می   ندهآفريند آه گاه از فرط خشونت، مسخره و خ          فجايعی می 
يم ـ در                    ه خاطر آرامش تحمل نكن ا ـ اگر آوری را ب ی از م ه خيل ايعی است آ ه جنس زن، فج ب

  . ايم پيرامونمان بارها  شاهد آن بوده
ا                                  زنان، در چنين جامعه    ان تعريف از سلطه ب ردان و هم ان م اه خود در نقش هم ه گ ای آ

ه «ای از  آنند، تعريف ويژه رد میديگر زنان برخو  ه می  » زن محبوس در خان د  را ارائ رای  . دهن ب
ثلا دختربچه        ا م ی ـ حت ا زن اله  ی هفت  نمونه در رابطه ب ه   س سته  » سنت زن محبوس  «ای آ را شك

  . پراند هايی در دست است آه برق از سر هر انسان متمدن می است ـ اسناد و نمونه
شريه ماره          در ن ار ٤٠/ ٤١ی  ی ش ه١٣٨٠ آوای زن، به ی از لال ستان   مطلب دار از انگل  پاي

ه         ه زمين ده است آ ه                    چاپ ش سلمان امروزين ب ان م دگاه زن ا در دي تثماری را، حت ن نگرش اس ی اي
ايش می     ه نم ذارد  روشنی ب ر بچه     . گ ا يك دخت ه، در رابطه ب اله می   ی هفت  لال سد  س يكی از «: نوي
ازی می     در آو ] است[روزهای گرم تابستان     نم   چه ب ران را می       . آ سران و دخت ه،          پ ا هلهل ه ب نم آ بي

ا آن         فكر می  . پيوندم  ها می   به آن . سرگرم بازی خود هستند    ازی ب نم از ب ذت می       آ ا ل ردم   ه ا    بچه . ب ه
د ه برون ه سر آوچ د آ صميم گرفتن د. ت ك محل بزنن ير آب نزدي ه ش ه دور . و سری ب اد از خان زي

    ٩١»…نبودم
وای خدای من حالا چه در انتظارم است؟  «: گردد  دخترك شاداب به خانه برمی         بعد آه اين  

يك لحظه از فحش دادن        . مادر موهای مرا در دست خود پيچاند و آشان آشان به طرف خانه برد             
ه     لامذهب، به حرفم گوش نمی     … خب …:ايستاد  نمی] باز[ و در خان دهی؟ بهت گفته بودم آه از جل

    ٩٢».از آب در بيايی” ای جنده“چه داند  خدا می! دور نشو
ادر       اره «         بعد هم اين م اده می          » بيچ زی را آم د   چراغ خوراك پ اب را روی آن   . آن سيخ آب

  . سوزاند ی هفت ساله را می و پای رفتن اين دختر بچه. آند داغ می

                                                           
اعی     (زن در دولت خيال ـ افشاری  « ـ نقد و بررسی آتابِ  ٩٠ ه شعور اجتم ه ب ديل تجرب ه   » )تب ی سجادی، ماهنام ی  عل

  ١٣٨٠، خردادماه ١٨٥ی  پر، چاپ امريكا، شماره
  ١٣٨٠، بهار ٤١/٤٠ی  ی فمينيستی آوای زن، شماره  ـ نشريه٩١
   ـ همانجا٩٢
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ه    گويم گذارد، سخنی نمی روی اين آودك می» تربيتی«ی             از اثری آه اين شيوه     ه ب ؛ چرا آ
ه ست   حيط وط ني ن مرب ار م ك    . ی آ ادر فل ن م تثماری اي رش اس ه نگ ا ب وع زن  تنه زده از موض
سان و زن                     می پردازم آه چگونه، با اين آه خود به نوعی قربانی همين نگرش دينی از موضوع ان

ن     رده، اي ل آ اآم عم ل ح وان عام ه عن ت، ب ری  اس ه خودس ضاحت و    گون ين ف ا چن ا را، ب ه
  . آند ر نطفه خفه میی د»شجاعت«

يوه              ترجمه ام می                ی اين ش اری انج ه اگر خودش آ ی است آ ی، زن د، در نهايت    ی تربيت ده
ده  « ه جن ست چ وم ني ی  معل ار در م د ای از آ ه    » !آي ا مقول شا اساس ب، فح ن مكت ف اي ای  در تعري

ه ني    اجتماعی و ناشی از نارسايی  ا   های تربيتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی جامع ه تنه ست؛ بلك
ن زن    . شود ناشی می» زنان«از عدم اطاعت و فرمانبرداری  و اين سيخ داغ آباب ـ در تعريف اي

  . سوزاند ـ امكان فاسد شدن اين دخترك را همراه با پاهای ظريف و لطيف او می
ن                ساله چه تصويری می     آه يك دختر هفت              اين ته باشد، و اي د از موضوع فاحشگی داش توان

اط ادگرفتن ارتب ان ي ا امك سته، اساس ا، در آن محيط ب ران م ه در اي اده آ ای س سان ه ين ان ا ـ     ای ب ه
انونی و     ساله ـ وجود دارد، و اين ٧آم برای يك آودك  دست ضايی، ق آه تمام ابزارهای ارتباطی، ق

ن    اند، حرفی نمی   ها بسيج شده گونه نزديكی دينی برای قطع اين  ذارد؛ جز اي ن رف   گ ه اي ا    آ ا تنه تاره
رای       تواند به يك پيشگيری وحشيانه تعبير شود؛ شيوه        می سلمان، ب ن زن م ه اي شگيری آ ای برای پي

نش رسوب داده است  ه و در ذه ان آموخت انی زن وگيری از نافرم يوه . جل ن ش ی اي ت تربيت ی  اهمي
دعی جان         آه ساخته و پرداخته     رفتار با زنان، قبل از اين      امبر   ی ذهنِ مردسالار آخوندهای م شينی پي

  : باشد، الگويی است آه خود رهبر به ميراث در تاريخ اسلام باقی گذاشته است
ری چون              اريخی معتب واريخِ  منتخب «         علی ميرفطروس با استناد به اسناد ت د   » الت حاج محم

انی، صص      ا  ٢٤هاشم خراس اريخِ  «، ٢٥ ت رينش و ت د   » آف اريخ  «، ١٢٩ی   صفحه ٥مقدسی، جل ت
اءِ   «و  ١١٥٠ی    داالله مستوفی، صفحه  حم» گزيدهِ سد    می  … و   ٤٥٩ص  » قصص انبي ان  «: نوي عثم

د         ر محم ه [به زودی با دخت ه علت خشونت اخلاقی و عدم                    ] رقي دی ب ا پس از چن رد؛ ام ازدواج آ
ن              ا اي اعی و اقتصادی         سازش با رقيه، به ضرب تازيانه دختر محمد را آشت؛ ب حال موقعيت اجتم

د [محمد با اين جنايت، آن را ناديده بگيرد و از آن بگذرد؛ لذا عثمان چيزی نبود آه حضرت    ] محم
ود  ر خ ين دخت وم[دوم م[را ] ام آلث ا  ] ه ود را ب د خ يله پيون دين وس ا ب ان درآورد ت ه ازدواج عثم ب

م  ه ه ی امي راف بن د  اش ظ نماي ان حف ان را   . چن ر، عثم ه پيغمب روف است آ ورين“مع ی ” ذوالن يعن
ز می        : گفت   ناميد و می  ] لثومام آ + رقيه  [صاحب دو نور     ر سومی ني ه     اگر دخت م ب تم، او را ه داش

   ٩٣».آوردم ازدواج عثمان درمی
ده   شور پدي ن آ اآن اي سلمان س ران، از زن م نتی اي ه زن در فرهنگ س ين نگرشی ب ی           چن

ا يك موضوع اساسی ـ          . عجيبی ساخته است ه در رابطه ب دمی است آ اين زن، شهروند دست چن
ثلا ا  تن يك    م ی  ز دست رف رای حفظ            دولت مل ی و باصطلاح ب ه راحت ا ب دارد؛ ام يچ ادعايی ن  ـ ه

آنچه برای چنين زنانی اهميت درجه اول را دارد، از            . گيرد  ناموسش در آنار آودتاچيان قرار می     
  .          های سياسی است»بازی«مرد مسلمان ايرانی در اين » ناموس«دست نرفتن 

راهم   » ها زنان محبوس در خانه « از نظر دور داشت آه از                 البته نبايد  آه جز در راستای ف
شان محول نمی                     ه اي ار ديگری ب ی و آسايش مردهاشان، آ م        آوردن اسباب راحت شود، انتظاری ه

  ! رود؟ بيشتر از اين نمی

                                                           
  ٩٥ تا ٩٤ی، جلد دوم، علی ميرفطروس، چاپ سوم، نشر نيما آلمان، صص شناس ای بر اسلام  ـ مقدمه٩٣
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سد ن  مردادی می٢٨ی نكته سنجی در رابطه با يكی از علل پيروزی آودتاچيان                 نويسنده : وي
ه آمونيست       در تلاش فراوان بودند و هشدار می         …روحانيون« د آ ی    دادن ا را ب ا مرده اموس و   ه ن

ستگان       . دين را برخواهند انداخت   . زنان را اشتراآی خواهند آرد     انوی محترمی از ب من خود از ب
ا      الاسلام خود ـ همسر يكی از حجت  د روز پس از آودت رداد ٢٨ی [ها ـ چن ه می   ]  م نيدم آ : تگف  ش

د مصدق      ترجمه[ها    چه خوب شد آه روس    “ ر محم د  ] ی رهبری شيعه از دولت دآت ستند بياين . نتوان
   ٩٤».آردند سيرت می ی ما را بی آمدند همه اگر می

ردم در سرفصل          استفاده]سوء[گونه             توجه بكنيم آه اين    ان       ها از جهل م م امك های ديگری ه
های   فی را از اساس سوزانده و در حقيقت يكی از شيوههای ملی و عر   هرگونه نطفه بستنِ حكومت   

ه     برای استمرار حكومت » رندان سياست و ديانت   «ی    رذيلانه سته ب های ارتجاعی، ضدترقی و واب
  . بيگانگان بوده است

ه          « دری ترآ ای حي در آق ود، پ ده ب اه آشف حجاب ش ان رضا ش ی در زم ای در دست  وقت
ی ازار م ه و ب ت و در آوچ یگرف ی را ب ا زن ی  ، هرج ه م دون مقنع ادر و ب ا چ ا ب اب ي ا  حج د، ب دي
ين   ” !ی خلا را بينداز    پرده“: گفت  آويبد و می    گويان بر سر آن زن می     ” حيدر حيدر “اش    ترآه ه هم ب

ذهبی             ل م سيار معروف و در محاف ود در مشهد ب ه ب دری شهرت يافت ه حي ه ب انواده آ خاطر آن خ
    ٩٥».بسيار گرامی بود

ن        اين» !قهرمانان آزادی «ای ديگر     در نمونه           ان را اي رده        نگرش به زن وريزه آ ه تئ د   گون : ان
ساله   ] االله سيد حسن     آيت[از جمله نظرات ديگر     « ود       مدرس، م ان ب ورد  . ی حق انتخاب زن او در م

   ٩٦».ها قرار نداده است آه لياقت انتخاب را داشته باشند خداوند قابليت در اين: گفت زنان می
ی     ن م ه م ته           آنچ ن نوش م در اي ه          آوش ه ن ت آ دگاهی اس داوم دي شان دادن ت نم، ن ان آ  بي

تانی است   . ی مشتی آخوند ضد زن تراويده است  مانده الساعه است و نه تنها از مغز عقب   خلق داس
دگاه مذهب            سال پيشينه  ١٤٠٠آه   ا در دي تان، حت در ِ  ی تاريخی دارد؛ با اين توجه آه در ايران باس

ه از              الی آ ه است؛ در ح ان نرفت ر زن ن آيفيت ـ ب ا اي م ب آنار حكومت هم، چنين تحقيری ـ دست آ
سلمان   [ی مسلمانان عرب      زمان حمله  وريزه شده،                ] يا اعراب م ا تئ ه تنه ين نگرشی ن ران، چن ه اي ب

ه      . ی فرهنگی ايرانيان هم راه يافته است     بلكه به زمينه   ابراين ادعايی گزاف نيست اگر گفت  شود  بن
ه       آه اين نگرش به زن در تاريخ ايران، دقيقا يك ديدگاه وارداتی است و دست  ی آ ه آن آيفيت م ـ ب آ

شده     ده ن به قول برخی از متوليان اسلام در ميان اعراب بدوی حاآميت داشته ـ در ايران باستان دي
ن      ی تاريخی ملتی را سوزان      آه يك دين وارداتی چگونه توانسته است حافظه         اين. است م اي ده، بعد ه

ادی        يعيگری ابع ا ش رش، ب ين نگ داوم هم د، و در ت ان آن ديمی ايراني دگاه ق شين دي رش را جان نگ
رود و    است آه تنها از متوليان چنين مكتبی انتظار می          » معجزاتی«تصاعدی به آن ببخشد، از آن       

  !بس
سين  سياری از تئوري ان             ب لامی، بخصوص متولي ای اس لام«ه ای راس » اس ی، ه تين، واقع

وی و          حقيقی، سرچشمه  دی، عل ر       …ای، ناب، محم شارهای وارده ب ل ف درن، دلي ا باصطلاح م  حت
ر          شرفتی در براب شارها را ـ خود ـ پي واع ف ن ان زنان را در صدر اسلام، هم چنين تئوريزه شدن اي

                                                           
  ٤٩، نشر فروغ، آلمان، ص١٣٨٠احمد، بهروز خرم، چاپ اول، سال   ـ جلال و آل٩٤
ق      ٩٥ دين خل ا  ١٣٤٦( ـ برفراز خليج، خاطرات محسن نجات حسينی، عضو سابق سازمان مجاه چاپ اول،  ) ١٣٥٤ ت

  ١٧، ص ١٣٧٩نشر نی، تهران، 
، به نقل از اسلام ايرانی، باقر مومنی، چاپ اول، ٧٠٧ و ٦٧٤، ٦٧٣ ـ مدرس، قهرمان آزادی، حسين مكی، صص ٩٦
  ١٩٩ص



  ١٤٢

  

رده            ين آ د   زنده بگور آردن زنان در ميان اعراب بدوی تبي ا   . ان فانه «ام اريخ زب   » متاس ای   ت ان گوي
  . ديگری دارد

ود            « ه   . زنده به گور آردن دختران در ميان اعراب معمول نب راد قبيل ی “ی  فقط اف ن    بن يم ب تم
   ٩٧».زد به چنين آار زشتی دست می” مر

ر  سن«         دآت راهيم ح سن اب اب » ح لام«در آت ی اس اريخ سياس وان » ت ر عن زن در «زي
سد   می » روزگار جاهليت  ه از مطا «: نوي ده، بخوبی                  لع ا مان ار جاهليت بج ه از روزگ ی اشعاری آ

ام                          معلوم می  ه مشورت او انج م ب ته و آارهای مه شود آه در آن عصر، زن از آزادی نصيب داش
رد          به. گرفته و بلكه در بسياری آارها با مرد شرآت داشته است            می اعی م طورآلی مناسبات اجتم

وده             ر از آن ب ی بهت ا تصور می     آ ] است [با همسر خود خيل ادر        ه م ه م سبت ب ردان ن را م يم؛ زي آن
در افتخار می           د پ ز مانن رده   خويش ني ه سخنوران می            آ د و هنگامی آ صايدی در ذآر         ان تند ق خواس

     ٩٨».اند آورده فضايل قوم خويش بسازند، از زنان نيز سخن می
د           با اين تعابير از سوی محققين اسلامی و مسلمان، می          ان در   توان گفت آه زن انی آردن زن

ه ده خان ك پدي ا ي ا، دقيق ان   ه ه اسلام در مي ده است آ از ش انی آغ ی اسلامی است و درست از زم
ده است  ج ش شتار راي شخصِ خشونت و آ اآتور م ا ف ه ب م . اعراب، و البت ه پرسش ديگری ه البت

را زنده به گور    اگر بپذيريم آه اعراب دخترانشان      : آه  تواند در اين ميان به ذهن برسد و آن اين           می
های ديگر آه عاری از چنين فرهنگ ضد زنی ـ دست آم به اين آيفيت   اند، زنان سرزمين آرده می

  ! گونه به زنجير آشيده شوند؟ بايست اين چنين تحقير شده و اين اند، چرا می ـ بوده
سد   ی زنان عرب می              مرتضی راوندی در رابطه با روحيه      ن  «: نوي ا اي ه اسلام،   ب ان را  آ  زن

ی شينی ترغيب م ه ن ه خان ان  ب ن جري رده، اي ل[آ شه در جنگ جم تان شرآت عاي وبی ] داس ه خ ب
د    ” زمان جاهليت “ی  رساند آه در صدر اسلام، هنوز زنان عرب روحيه     می داده بودن را از دست ن

ت  ه در فعالي اعی، بلك ای اجتم ا در آاره ه تنه رآت           و ن ابيش ش ی آم ی و سياس ای رزم ه
     ٩٩».ستندج می

البی دارد                     ل از اسلام، بررسی ج ران قب ان اي اعی زن ه  «:          همو در رابطه با موقعيت اجتم ب
يده برمی              ا رس د  طوری آه از نقوش و الواح و آثاری آه از عهد باستان به دست م ران   : آي ان اي زن

ات دوم   زنان وابسته. های بيشتری برخوردار بودند    ی عرب از حقوق و آزادی       قبل از حمله   ه طبق  ب
آردند؛ مخصوصا  های اقتصادی دوش به دوش مردان آار می    و سوم اجتماع تقريبا در تمام فعاليت      

های توليدی و بافندگی قابل       بانی و ساير فعاليت     همكاری زنان با مردان در آارهای آشاورزی، گله       
   ١٠٠».توجه است

به طوری  «: نويسد  عراب به ايران می   ی ا   ی نوع پوشش زنان قبل از حمله                 راوندی در باره  
ا       برمی] حدود قرن هفتم قبل از ميلاد     [آه از نقوش باقی مانده از عهد باستان          آيد، زنان ايران عموم

دون   ها، بلكه قسمتی از دست و پای آن حجاب بودند؛ يعنی نه تنها سر و صورت و گردن آن   بی ها ب
ی ده م انعی دي د حاجب و م ه. ش شی ب د هخامن ان عه رش  زن ر ف وش ب ه از صورت منق  طوری آ

                                                           
  ٦١٨ ـ تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، جلد سوم، ص ٩٧
ه       ٩٨ سن، ترجم راهيم ح سن اب ر ح لام، دآت ی اس اريخ سياس ال     ـ ت م، س اپ نه ده، چ م پاين ازمان ١٣٧٦ی ابوالقاس ، س

  ٣٥انتشارات جاويدان، جلد اول، ص 
دی، چاپ دوم، سال     ٩٩ ه  ٢٥٣٦ ـ تاريخ اجتماعی ايران، جلد سوم، مرتضی راون شاهی، چاپخان ران،     شاهن ی سپهر ته

  ٦١٧ص 
  ٦٢٢ ـ همانجا، ص ١٠٠

  



  ١٤٣

  

گيسوان بلندشان را به پشت      . شود  شان آاملا ديده می     آيد، چهره   پازيريك و ساير آثار آن دوره برمی      
ی  ر م ود      س ی ب ردانِ پارس رچينِ م راهنِ پ د پي شان مانن د و پيراهن سمه . آويختن ار و مج ای  از آث ه

يداست آه زنان سر و صورت و گردن و   گوناگونی آه از عصر اشكانی به يادگار مانده، بخوبی پ       
و را می           پوشانيدند؛ معمولا پيراهن بلند بر تن می        بازوان خود را نمی    ا زان اند   آردند آه غالبا ت . پوش

ه     در دوره سته ب ان واب ر از زن ی غي ود؛ يعن يش ب رون پ د ق ان مانن ومی زن انيان وضع عم ی ساس
ردم ظاهر می ين م ر در ب ه آمت ات اشراف آ ا طبق دند، س دگی ش رده و حجاب زن دون پ ان ب ير زن

ی ت م ابيش در فعالي د و آم ی  آردن صادی شرآت م ای اقت د ه ن«. آردن ستن س ناس » آري ران ش اي
ان می               ورد زن ه در م سد   نامدار دانمارآی، با توجه به مطالعات بارتلم ان     : نوي ن زم د  [ زن در اي عه

كام عتيق در جنب قوانين جديد در زمان ساسانيان، اح   . ای بوده است    دارای حقوق مسلمه  ] ساسانيان
د،                              تح آنن ران را ف سلمان اي ه اعراب م يش از آن آ ه پ باقی بود و اين تضاد ظاهری از آنجاست آ

    ١٠١».محققا زنان ايران در شرف تحصيل حقوق و استقلال خود بودند
رن   ل ق وزدهم و اواي رن ن دد ق ان باصطلاح متج بزواری از ملاي ادی س ه ملاه يم آ ه بكن       توج

سان   «“: فرمايد آه   يستم، در سير تكامل قهقرايی نگاه اسلام به زنان، افاضه می          ب آساهن صوره الان
ات            (” ليرغب فی نكاحهن   ن حيوان ه اي سان ب ان [خداوند، صورت ان ه      ] زن ا ب ا مرده انده است ت پوش

    ١٠٢».)نكاح ايشان رغبت آنند
ه         ن زمين رده                محققين و مورخين در اي ار نك م آ ا آ د  ه ه   .ان وان نمون ه عن دان   «:  ب جرجی زي

ل از اسلام        ه زنِ عرب قب ] ی جاهليت  در دوره[مانند بعضی از شرقشناسان اروپايی معتقد است آ
ود           با عفت و شرافت زندگی می       ی برخوردار ب ارات فراوان وق و اختي رد و از حق ه نظر او   …آ  ب

  …از حقوق و اختيارات زنان آاسته شد بعد از نهضت اسلامی به تدريج
اريخ خود می                       هم نجم ت د پ دان در جل ين جرجی زي سد  چن ل از ظهور   [در آن دوره «: نوي قب

تٍ آن       ] اسلام ره     زنان مقام مهمی داشتند و عف ا ثم ی آن روزِ عرب        خواهی و استقلال      ی آزادی   ه طلب
ه  تواند و برعكس، زن زيرا زنی آه با استقلال و آزادی خو گرفته، تحمل ننگ و عار نمی         . بود ی آ

ه خواری می              ن ب ر ت شته، زودت د گ رده مقي د؛   در ذلت و اسيری به سر برده و به قيد حجاب و پ ده
د اسارت است، آن را عار              . نمايد  آاری آه برای زن آزاد و مستقل ننگ می         ه در قي دبختی آ زنِ ب

ه                  عرب …شمارد  نمی تند، همسر يگان دد نداش سرِ متع رفتن و هم ز گ ی  های بدوی آه استطاعت آني
آردند؛ به ويژه آه زن بدوی آمك دستٍ مرد و شريكٍ رنج و راحت او در سفر     خود را ستايش می   

    ١٠٣».و حضر بود
: ای يافته است     ی پيامبر چنين بازتاب آمدی               اين ديدگاه ضدٍ زنِ اسلامی در عملكرد صحابه       

رده    من از آافران :  گفت…]جنگيد  آه با شمشير اهدايی پيامبر می     [ابودجانه  « ه چشم آ ام  يكی را ب
دم        . آه مسلمانان بسيار آشته است     ه وی ران و . و چون هند درآمد، پنداشتم آه وی است و شمشير ب

ه    شمشير پيغمبر عليه: چون بدانستم آه زنی است، شمشير بازِ خود گرفتم و گفتم         ود ب السلام دريغ ب
   ١٠٤». خون زنی آلوده شودالسلام از آن عزيزتر است آه به زنی زدن آه شمشير پيغمبر عليه

ه تحت سلطه                  ن منطق انِ اي ه و سرنوشت زن ردم خاورميان ا             دگرديسی فرهنگ م ی اسلام ت
ر بچه       ثلا دخت ا م ی ـ ي اله ٥های   جايی است آه به عنوان نمونه زن ايران ه حراج      س ی را ب ی ايران

ان ب                 گذارند تا ذره    می ين جه ه است،         ای از آتش جهنمی را آه  اين مكتب در هم ردم ريخت ه جان م
                                                           

   ـ همانجا١٠١
  ١٥ ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص ١٠٢
  ٣ و جلد پنج ص ٤٩ك ص  ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجی زيدان، جلد ي١٠٣
  ٦٥٦ی ابن هشام، نصف دوم، ص   ـ سيره١٠٤



  ١٤٤

  

د   ر بكاهن ان ديگ اره. در جه ی   بيچ ال م ا خي وزان   ه شی س ه آت د آ شان    آنن ه اي تی آ ر از سرنوش ت
   …گير شدن داشته باشد تواند امكان دامن گرفتارش هستند ـ هم ـ می
وان   پور، رمان نويس خوش          شهرنوش پارسی  ه «قلم معاصر ايران، در مطلبی با عن ی  جامع

  : نويسد می» و جانی مشهدیآشفته 
خوانی  شود آه روضه وگو می ی جعفر شهری از زنی گفت       در آتاب قلم سرنوشت، نوشته             «

الگی    ٥در سن    رده     [ س تباه نك ه اش د در سن        بل الگی  ٥اي د  از او خواستگاری می   ]  س و در پاسخ  . آن
يد هستم ـ پس از       اگر اين دختر زن من بشود: گويد داند، می مادر آه دخترش را بچه می  ـ چون س

ا    ٦گذارند تا دختر را در سن    عاقبت قرار می  . راست به بهشت خواهد رفت      مرگ يك  ه آق الگی ب  س
م می       . بدهند و نورانی شوند    ه پس و پيشش     جناب آقا هم در شب زفاف، چنان دختر را از ه درد آ

اره خوشش          ] هم[آقا  . شود  يكی می  ه از زن پ ر را طلاق     نمی چند ماهی بعد، از آنجايی آ ده دخت آم
  . فرمايد می

ه       ] اين[از آن پس             « ه در جامع دبخت آ دگی می      دختر ب دی        ای زن ار آبرومن يچ آ ه ه رده آ آ
ه [شود     برای زنان در نظر نگرفته بوده جز ازدواج، مجبور می          د     ] آ و شوهران   . مرتب شوهر آن

ی م پس از آشف وضعيت جسمانی او طلاقش م ن  داده ه ه اي د؛ ب ب ان رك[ترتي ن دخت ار ٢٦] اي  ب
    ١٠٥».ای شود آنكه موفق به تشكيل خانواده آند، بی ازدواج می

اعراب «         در رابطه با سيد بودن و حرام بودن آتش جهنم بر تن زنانی آه اگر تنشان به اين           
  .های عجيب و دست اولی دارد بمالد، يكسره به بهشت خواهند رفت، تاريخ روايت» مسلمان

راط می             امام دوم شيعيان، فرزند علی و نوه            رد،   ی پيامبر، در زن گرفتن و طلاق دادن اف آ
او . به پسر من زن ندهيد    : گويد   ابن ابيطالب بر بالای منبر رفته، علنا می         به طوری آه پدرش علی    
ين ام       . آند  در طلاق زنان افراط می     زرگ هم در ب وری پ ام اما زنان از ترس آتش جهنمی آه در تئ

آه حتا يكبار هم تنشان به تن مقدس امام حسن ماليده شود و آتش    حسن تشريح شده است، برای اين  
رده،                درش ـ نك ام اخطارهای پ ا تم راط آردن در طلاق حضرتش ـ ب اآی از اف شان حرام، ب بر اي

  !!اند آرده ی تنشان را تقديم امام دوم شيعيان می چنان سفره هم
ي   سكی در هم اب                  پطروشف اريخی در آت ستند ت ات م ه رواي تناد ب ا اس اسلام در «ن رابطه، ب

ی     ) ع(مثلا امام حسن    «: نويسد  می» ايران د جوانی           ) ع(فرزند ارشد عل يعيان از عه ام دوم ش و ام
ه         آرد و زان پس طلاقشان می       دائما با زنان ازدواج می     ام حسن   [داد؛ به طوری آ م     ] ام ر روی ه ب

   ١٠٦». زن گرفت٧٠
رد      ٧ود پيامبر نيز عايشه را در شش سالگی خواست و در                     خ اف آ د  .  سالگی با او زف محم
ه ديگر   ١٨در سن  شه و ن ه عاي ه ن رد آ ا وصيت آ ست؛ ام ان فروب شم از جه شه، چ الگی عاي  س

الگی       . همسرانش اجازه ندارند با مرد ديگری ازدواج آنند        اد س ا هفت شه ت ه عاي يم آ توجه داشته باش
انواده   سال از زندگی ٥٢يعنی  . زنده بود  رد   اش را بدون داشتن خ شه را    . ای سپری آ ه سن عاي البت

ه          م گفت د   هنگام ازدواج با محمد نه سال ه ر هفت        . ان ا خود او ب الگی   ام د          س اف تاآي ام زف اش در هنگ
  . آرده است
ا او                                   « ه ب اه پس از هجرت در مدين گويند هنگام ازدواج عايشه شش سال داشت و هفت م

االله عليه و سلم وی هجده سال         اند آه هنگام وفات پيمبر خدا صلی        از عايشه نقل آرده   . سی آرد عرو

                                                           
  ٢٠٠١ اوت ٢٨چاپ آانادا، » شهروند«ی  پور، نقل از نشريه ی آشفته و جانی مشهدی، شهرنوش پارسی  ـ جامعه١٠٥
ران، ای  ١٠٦ ه  . پ.  ـ اسلام در اي سكی، ترجم ان، س          پطروشف ا آلم شارات نيم م خارج، انت شاورز، چاپ يك ريم آ ال ی آ
  ٩٣، ص ١٩٩٨
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ت  ته اس ات        . داش ه وف الگی در مدين اد س دود هفت رت در ح شتم از هج اه و ه ال پنج ه س شه ب عاي
   ١٠٧».يافت

ن جدايی رسمی           .          چندی پيش زنی در آشور سوئد از همسرش جدا شد          د از اي اه بع  چهار م
د         ه                 : هم تصميم گرفت با مرد ديگری زندگی آن سلمان ب ی م ان همسر ايران ی هم رد اول؛ يعن ا م ام

ی  ابقش م راغ زن س يش از     س ا ب راوان، ب ای ف س از بگومگوه د پ ربه٢٦رود، و لاب ارد   ض ی آ
ه   همسر سابقش را ـ آه جرات آرده بود زندگی جديدی را آغاز آند ـ مجروح می   آند؛ به طوری آ

آشد و در  های چند طبقه آپارتمانش تا پايين و جلو در می      اش، خود را از پله       تن زخمی  زن با همان  
ه ی  طبق ان م ف ج پارد ی همك شريه  . س ا در ن ان روزه ب در هم ن مطل ی  اي وئدی و يك ای س دو /ه
  . خورد ها جان و تن مرا می ی فارسی زبان هم بازتاب يافت و خبرش تا مدت نشريه

ل ا      ار، قب ن           اين رفت ان                    ز اي ين رابطه زن ردان و در هم وع م ن ن ه وحشيگری اي د ب ه بتوان آ
ه              تغيير هويت يافته   يش زمين ر شود، ناشی از پ ان     ی مسلمان تعبي ذهبی است و از  هم  ١٤٠٠ای م

سين        . سال قبل، در مانيفست رهبران اين دين بازتاب داشته است           ان و تئوري ه هستند متولي های    البت
رده،    مدرن و مد روزی آه به ر    سبيت فرهنگی آ احتی، اين رفتارهای ضد زنِ اسلامی را توجيه ن

ين     آه بسياری از دادگاه گذرند؛ آما اين  براحتی از آنارش می    ه هم تناد ب های جنايی غرب هم، با اس
شور خشونت، وحشی اران را از برخی   من ن جنايتك رده، اي ه آ سلمان را توجي ردان م ن م ری اي گ

  ! شناسند رب مبرا میهای عرفی جاری در غ مجازات
دگی می        وزان شرقی،                        در شهرآی آه من زن ه دانش آم ادی ب ه لطف زي ری است آ نم دبي آ

ته        اخيرا تعريف می  . بخصوص دختران مسلمان دارد    آرد آه چند سال پيش، دانش آموز ترآی داش
ان           . اش شكايت داشت    است آه هميشه از خانواده     ود و زب ده ب م   و چون تازه به آلمان آم انی را ه  آلم

انی            تصميم می » آرستين«دانست،    به خوبی نمی   ان آلم اله زب رك دوازده س گيرد شخصا به اين دخت
ه     اش تعريف می   هايی آه اين دخترك از خانواده       ناراحتی. ياد بدهد  ود آ » آرستين «آرد؛ تا جايی ب

د  اش، برای حل معضل دخترك می  با ناراحتی و نگرانی از ناتوانی  ه   «: گوي و را    نمی من آ وانم ت ت
  » !به فرزند خواندگی قبول آنم؛ در حالی آه پدر و مادر داری

ن                 يكی از نمودهای بيرونی اين فرهنگ اسلامی، تعقيب و مراقبت پسران اين خانواده از اي
ود   اله ب رك دوازده س زی         . دخت ن چي يش از اي ت، ب ده اس ه وارد ش ن بچ ر اي ه ب شارهايی آ از ف

شناسد؛ چرا آه     هنوز هم خودش را در اين جريان گناهكار می        » آرستين«قدر آه     نويسم؛ همين   نمی
اخته ه س ين نيم ه زم ه، ب ز هنرمندان ك گري اده، در ي رك س ا  دخت ه، ب ا رفت ك محل اقامت م ای نزدي

د خوش    خانواده. ای پلاستيكی بر سرش، به زندگی رنجبارش پايان داده بود  آشيدن آيسه  اش هم لاب
روار                       و خندان، از اي    ه پ رد، ب د آ رك معترض صرف نخواهن ن دخت رای اي شتری ب ن آه انرژی بي

  …اند آردن پسرهاشان ادامه داده
شتگی ساخته               ی ق ه                البته بعدها به جای آن زمين نيمه ساخته، ساختمان آب ار آ ا هر ب د؛ ام ان

رك    افتد شوم ـ و اين داستان دست آم دو بار در روز اتفاق می  من از آنجا رد می ن دخت  ـ تصوير اي
  .لرزاند معصوم تنم را می

البی دارد              وری ج راهيم حسن تئ ر حسن اب ز دآت ان در جنگ ني رفتن زن :          در مورد اسير گ
ری        « رد ديگ ه م ردی ب ی م ه وقت ود آ ن ب ت اي ار جاهلي ه روزگ رب ب ت ع ادات زش ه ع از جمل

ه       برمی ان آن   خورد و از قبيل ود و مي انی وجود     ی او نب ا پيم راه       ه ه هم ی ب رد زن نداشت، اگر آن م
                                                           

ه       ـ مروج ١٠٧ ن حسين مسعودی، ترجم ی ب شارات      الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن عل ده، شرآت انت ی ابولقاسم پاين
  ٦٤٣، جلد اول، ص ١٣٧٨علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 
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زاع رخ می           ر سر آن جنگ و ن وب می        داشت و ب راه داشت مغل ه زن هم شد،   داد، و اگر آسی آ
دانست و او را   و آن آه غالب شده بود، زن اسير را برای خود حلال می            . رفت  زنش به اسيری می   

ی بعضی   . آرد  گونه قيد و شرطی تصرف می       بدون هيچ  ا     ول د بع     [ه ا   ضیدقت آني ن عادت     ] ه از اي
دی می    متنفر بودند، زيرا وقتی زن اسير را تصرف می   د و از او فرزن ادر     آردن د، اسارت م آوردن

ه ی  ماي شان م دان اي واری فرزن ت و خ ل    ی ذل ت آام ويش دق سر خ اب هم ن رو در انتخ د؛ از اي ش
     ١٠٨».گزيدند آه آزاد و صاحب نسب عالی باشند داشتند و زنانی را به همسری برمی

ی    رق م ی ف لام وضع خيل ران اس ا رهب ه ب ا در رابط رد          ام مار آن  . آ ا در ش ه تنه شان ن اي
دد صيغه                 » ها  بعضی« ان متع دد، و زن دی متع ان عق ه بجز زن ز             نبودند آ ام آني ه ن م ب انی ه ای، زن

لازم به يادآوری است آه رسم صيغه گرفتن تا زمان عمر ابن خطاب رواج داشت و اين                 . اند  داشته
م را او  ر[رس م ] عم شان ه وای امامان ه فت يعيان ب ا ش داخت؛ ام ا  بران م صيغه ي ر راه و رس ان ب چن

شرده ای ف ت پ لطه   ازدواج موق ر س رانِ زي م در اي ون ه م اآن اده، ه م برافت ن رس د و اي ای  ان ی علم
  . دارد[!] اسلامی و شيعی رواجی فراوان و پر درآمد

شان       های آشورگشايانه جنگاند آه در           آنيزان، زنانی بوده  ه دست، مردان رآن ب ی اعراب ق
ی ی    را م زی م ارت و آني ه اس شان را ب شتند و اي د آ اروی، از   . بردن زان زيب ن آني سياری از اي ب
ده    های اصيل و محترم و خيلی      خانواده هاشان هم از روستاييان ايران و ديگر آشورهای تصرف ش
وده ان    ب ايی و خردش ل زيب ه دلي ه ب د آ ا«ان ی و   » زارب ژه عل ه وي راب و ب ان اع وبی مي سيار خ ب

د   فرزندانش داشته  ان را در جنگ     . ان ن زن ه راه          اي ران و ديگر آشورها ب سخير اي رای ت ه ب ايی آ ه
ر نيازشان    . اند  آرده  تقسيم می » مجاهدين«اند، به عنوان غنيمت بين        انداخته  می مجاهدين هم مازاد ب

ه و ديگر بازارهای     ه حراج می      را در بازارهای مدين رده فروشی اسلامی ب ته   ب د  گذاش م  . ان اه ه گ
وان سهمی                         همان ه عن گونه آه برای علی از جنگ قادسيه بخشی از فرش معروف بهارستان را ب

ن   آورده گونه زنان نيز به عنوان سهم امام و يا خمس می       اند، از اين    از غنيمت جنگی آورده    اند آه اي
د   آرده  میرهبران، با طيب خاطر ايشان را تصرف         ين     . ان ی را ب دان عل داد فرزن ا  ٣٢تع ر  ٤٨ ت  نف

ته ط  نوش ه فق د آ زان  ٤ان ين آني شان از هم شترين اي ر است و بي ر پيغمب ه دخت شان از فاطم ر اي  نف
ا        داشته خود پيامبر و امامان شيعه هم از اين زنان بسيار می       . اند  بوده ام شيعی اساس د ام ا چن د؛ حت ان

دايی و       ام زندگیاند و تم ازدواج رسمی نكرده وق ابت ان حق ا از هم شان را با همين آنيزآان ـ آه حت
  . اند اند ـ سر آرده ی زنان مسلمان عقدی و حتا صيغه نيز محروم بوده نصفه

داد آن   نامه          علی در وصيت اآنون آشف     اش در رابطه با همخوابگان آنيزش ـ آه تع ا را ت ه
  : فرمايد ام ـ می نكرده

ه      و هر يك از آنيزانم را آه با او بوده        …         « ز را ب ام، اگر فرزندی بود يا باردار باشد، آني
   ١٠٩».اگر فرزندش بميرد و آنيز زنده باشد، آنيز آزاد است. ی او حساب آنند فرزند دهند و بهره

ن بخش از وصيت وقی اي سير حق ه            تف سرش، ب ز، پس از مرگ هم ه آني ن است آ ه اي نام
د   شود و آنيزِ فرزند مرده يا بی        اش بخشيده و منتقل می      لك به فرزند به دنيا نيامده     عنوان م  ه  [فرزن آ

ی  شان ب ارداری اي م موضوع ب شان و ه داد اي م از تع وده است حضرت، ه ر ب دون در نظر ] خب ب
ی    ا م وقی ره ق و حق ه ح يچ گون رفتن ه ده گ د ش سيار    . ان شيع ب لام و ت ای اس ه علم يم آ ه بكن توج

د نيست   . ی چهارم و امام اولشان را بسيار ساده و فقيرانه تصوير آنند     آه زندگی خليفه   اند  آوشيده ب
ه             يم آ ان اسلامی بپرس ی        : به عنوان معترضه از اين متولي دان عل داد فرزن ن تع ز و اي ه آني ن هم اي

                                                           
م،       ـ تاريخ سياسی اسلام، دآتر حسن ابراهيم حسن، ترجمه ١٠٨ ده، چاپ نه شارات  ، سازمان  ١٣٧٦ی ابوالقاسم پاين انت

  ٣٦جاويدان، جلد اول، ص 
  ٢٨٥ ص٢٤ی  ی شماره البلاغه، نامه  ـ نهج١٠٩
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ه            آرده آجا زندگی می]  نفر٤٨ تا  ٣٢[ دگی و تك رای زن ه جايی ب ان ب ه اين ا درست نيست آ اند؟ آي
ته       زم از داش دن ني انواده         ينی برای خوابي ن خ ا اي د؟ اساس ه می          ان ه تغذي ده   ی پرجمعيت چگون د؟يا    ش ان

ستقيم      آه به هيچ صراطی آه حضرات می        » ادبی  آموز بی   ربط دانش   بی«ديگر سوالات    د، م فرماين
  !نيست

سليحين، آنيزآی             « الی      [مره بن شراحيل، صاحب ال م و سن و س يرِ آ ی زن اس د يعن را ] لاب
ی   زد عل تاد) ض.ر(ن يد  . فرس زك پرس ی از آني ت  : عل وهر داری؟ گف ا ش ی وی را . آری: آي عل

ابين وی    . دارای شوهر است ” ی تو هديه“من پی بردم آه : بازگردانيد و به مره نوشت   ره، آ پس م
د            م خري صد دره د            [را از شوهرش به پان ز را از شوهر و صاحبش خري ی آني ه   ] يعن و او را روان

   ١١٠».علی نيز او را پذيرفتساخت؛ و 
وری   ان تئ ر متولي ا ديگ ن ج ا               اي ه ب د و در رابط شريف بياورن د ت لامی باي درن اس ای م ه

ن  وری  اي ه تئ د  گون شان را بفرماين ا توجيهات ن ظرافت را   . ه ی اي انی از طيف خمين بختانه ملاي خوش
ن      گونه ابواب شرعی اسلامی سكوت اخت      اند آه در رابطه با اين       نداشته ه اي ن است آ د؛ اي يار فرماين

ها و افاضاتِ اين جماعات هم بازتاب يافته آه حتا خواندنش، برق از سر                 گونه سفارشات در آتاب   
  .                                     پراند هر انسان متمدن می

ده ده ش ردان آفري رای آرامش م ا ب ه تنه م البت ان ه اه          زن ان گن ل هم ه دلي د و ب ادر ان ه م  اولي
ل      اند و با اين    بزرگشان حوا، سفيه شده    شان زاي ل از اي ا عق آه در ابتدا خردمند آفريده شده بودند، ام
ان            ماند آه سخت بزايند و در خانه        شده است و تنها اين می      ا آدمي ند ت ردان   [ها محبوس باش ی م ] يعن

اب آس                  به آارهای اساسی   سير آت م آلام و شريعت و تف دارك        شان آه همانا عل ه ت مانی است، و البت
  .  ها به جهان متمدن بپردازند حكومت اسلامی و تعميم اين آموزش

ا سختی       اه ب          و زنانند آه بايد دستاس آنند و گندم آرد آنند و بچه را با سختی بزايند و هر م
غ   ای آه ا  و مردان، تنها به آارهای خردمندانه      …خون ببينند و زادگان مردان را بپايند       ان دري ز زن

  .شده است، مشغول باشند
ا                …اند آه   از ابن عباس نيز روايت آرده             « ود ت د، بفرم  چون خدا برهنگی آدم و حوا را بدي

يك گوسفند از هشت جفتی آه از بهشت فرود آورده بود، بكشند و او گوسفندی بگرفت و بكشت و            
د               ا حوا ببافتن رای خ    . پشم آن را بگرفت و برشت و ب ه  آدم ب راهن و        ويش جب رد و حوا يك پي ای آ

   ١١١»…روسری آرد و آن را بپوشيدند و 
ه              از اين تفاسير اين    ان  «گونه پيداست آ دٍ اين م در سمتگيری  » خداون ردان،     ه ه سود م اش ب

م در حجاب و        زنان را ـ حتا در شرايطی آه هنوز مردان ديگری هم آفريده نشده  ه حبس دائ د ـ ب ان
شان    بيگاری برای م   ردان و سخت زاييدن محكوم آرده است؛ در حالی آه خود، خردمندی را از اي

  !!دريغ داشته و سفيهشان گردانيده است
يش درخت آورد و آن را                    آورده] هم[از ابن وهب             « رد و پ اند آه شيطان حوا را وسوسه آ

  . به چشم وی زيبا نمود، آنگاه آدم او را به حاجت خويش خواست
  ! شود مگر اين جا بيايی؟ نمی: گفت   «      

  ! شود مگر از اين درخت بخوری؟ نمی: و چون بيامد، گفت         «

                                                           
ه١١٠ ان ـ نام ا و پيم د     ه د حمي ر محم ردآوری دآت ق و گ لام، تحقي ناد صدر اس د، و اس ی حضرت محم ای سياس االله،  ه
اب سال               ترجمه د حسينی، آت يد محم و      ١٣٧٥ی دآتر س شارات صدا و سيمای جمه شارات سروش، انت ری اسلامی  ، انت

اره ) ع(طالب  ی علی بن ابی     نامه«،  ٣٧٤ی    ، سند شماره  ١٣٧٧ايران، چاپ دوم، سال      ه دارای     در ب زی آ دن آني ی خري
  ٦١٩، ص ١٩٥٠سنن سعيد بن مسعود، بخش دوم، ش » شوهر بود

  ١٧٥ ـ تاريخ طبری، جلد اول، ص ١١١
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د         « ت و   : گوي ی رف شت هم زان در به د و آدم گري ان ش شان نماي د و عورت و از آن بخوردن
  گريزی؟  آدم از من می: خدايش بانگ زد

  . شرم دارمولی از تو ! نه پروردگارا: گفت         «
  ای آدم، از آجا فريب خوردی؟ : گفت         «
  . از حوا پروردگار من: گفت         «
ان           : گفت         « نم چن ردم، وی              پس بايد هر ماه يكبار او را خونين آ ن درخت را خونين آ ه اي آ

ا ب              د ام د  را خردمند آفريده بودم، اما سفيهش آنم، بنا بود آسان آبستن شود و آسان بزاي سختی خواه
ه   : ابن زيد گويد  « .زاييد ده نمی        اگر بلي ا قاع ن دني ان اي ود، زن د و آسان      ی حوا نب ل بودن دند، عاق ش

   ١١٢».زاييدند شدند و آسان می حامله می
ره    ازه قط ه ت اريخی آ ناد ت ه اس ن هم ردن اي ف آ ر صورت ردي ه ه ای           ب ای است از دري

سترده ن رابطه گ ه در اي نادی آ ا در  ی اس ا در جمهوری ه د«دست است و اتفاق اسلامی » خردمن
ان   ی تطبيقی اين اسناد با رفتار اسلام      حاآم بر ايران هم به چاپ رسيده است؛ همينطور مقايسه          گراي

ان      ها ـ نشان می  امروز ـ چه حاآم و چه در حسرت حكومت و چه حاآمان خانه  ه داستان زن د آ ده
ده     سيار پيچي سيار ب لامی، ب شورهای اس يون و       در آ ضی از سياس ه بع ت آ عارهايی اس ر از ش ت

ه     . شوند اسلاميون راستين در رابطه با زنان مسلمان، مرتكب می      ر از اشك چشم آ داستانی است پ
شان و        ان، حقوق ت زن شترِ سرنوش ه بي ر چ دوآاو ه اوش و آن اش و آ تن و آنك تن و گف ا نوش تنه

ا را ـ همگی    می» نشان نسبت به اربابان و آقايان و شوهرانشا تكاليف الهی« ان را ـ آمی     تواند م م
ه       اتفاقا اين روزها درست زمانی است آه می        . هم به فكر و مطالعه وادارد      ه جای آويختن ب وان ب ت

ايمان مطلق، و بدون وحشت از متوليان دينی، آمی هم به آندوآاو در چگونگی سرنوشتٍ عجيب                   
  . و غريبمان بپردازيم

ه     ه هم م ن ده                  اين آوشش ه ستردگی از عه ن گ ه اي اری ب ه آ ار است و ن ا     ی آ نِ تنه ی يك ت
د برمی ت. آي ان هيئ ا و جري ی ه ايی را م انی   ه ا شك در اصول و مب ادی، ب اهی انتق ا نگ ه ب د آ طلب

 هم هراسی به دل …ها و تهديدها و     اعتقادی و بديهی اين مكتب، اين راه را بپمايند و از زخم زبان            
ين امروز            راه ندهند؛ آه اگر قرار ا      اريخ درست آن، هم شيده شود، ت ست اسلام در آليتش به نقد آ
مان، هر روزه تجربه  ی فضاحت بار حاآمان اسلامی، با جسم و جان همه       است؛ زمانی آه آارنامه   

  !شود می
اده            .          راه باز است و آار بسيار زياد       ا علامت سبزی در ج اه، تنه ن بررسی آوت ای است   اي

ه            تواند رو آه می ندگانی هستم آ رو آوش ز رهرو و پي ه من ـ خود ـ ني ندگان بسياری داشته باشد آ
ها  هاشان هم سر و جان را در راه اين جهل زدايی  اند و خيلی    هاست آوبيده   ها و قرن    اين راه را سال   

ه داده د فدي ه  . ان رام هم ه احت م را ب تی        آلاه ام آاس ا تم شان ـ ب ته            ی اي ت داش ن اس ه ممك ايی آ    ه
  !  دارم باشند ـ از سر برمی

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٦٩ تا ٦٨ ـ تاريخ طبری، جلد اول، صص ١١٢



  ١٤٩

  

  
  !زن در چشم محمد

  
ر اسلامی، نهج           ابی است در رديف             ١١٣الفصاحه            از ديگر اسناد مستند و معتب ه آت   است آ

ه      مجموعه«ی علی ابن ابيطالب و        البلاغه  نهج يلات حضرت رسول           ی آلمات قصار، خطب ا و تمث ه
ه جمع آوری و تر    . گيرد  را در برمی  » اآرم ده            جم ه عه ده ب اب را شادروان ابوالقاسم پاين ن آت ی اي

ذهبی    . آباد اصفهان است متولد نجف) ١٣٦٣ ـ  ١٢٧٨ (ندهپاي. داشته است وم م ی و عل مقدمات عرب
نا شد                      ز آش سه ني ان فران ا زب ده در سال     . و فلسفه را در اصفهان فراگرفت و در همين دوران ب پاين

ازم  ١٣١٢ د و در س ران آم ه ته يدی ب ار      انخورش ه آ ران ب ستان اي ه فرهنگ ف از جمل ای مختل ه
يس اداره            چندی هم نماينده  . پرداخت م رئ دتی ه ی و م ود    ی مجلس شورای مل و و تبليغات ب . ی رادي
ا سال               نامه ١٣٢١در سال    ه ت اد گذاشت آ شار می  ١٣٣٠ی هفتگی صبا را بني ده در  . يافت   انت پاين

ال  لا   ١٣٤٤س رانس اس ران در آنف دگی اي ه نماين رد  ب رآت آ ه ش ه. می مك د،   ترجم رآن مجي ی ق
ه و الاشراف،                 زندگانی محمد، نهج   دن اسلام، التنبي الفصاحه، تاريخ سياسی اسلام، تاريخ عرب، تم

ه      …الذهب، علی ابر مرد تاريخ، تاريخ طبری و         مروج ا و ترجم ه آاره رای  . های اوست    از جمل ب
ه اب، از ترجم ن بخش از آت ج اي صاحه ی نه رج الف ن مت سندهی اي تفاده  م و نوي ار اسلامی اس ی پرآ

ی و فارسی در           ويژگی اين آتاب در اين است آه تمام گفته        . ام  آرده ان عرب های محمد را در دو زب
ند، می   نا باش ی آش ان عرب ه زب م ب ی ه ه آم انی آ رده است، و آن م چاپ آ ر ه تی  براب د درس توانن

  . ١١٤ها را خود به چشم ببينند ترجمه
ده از آن                جمله ٣٢٢٧ه شامل   الفصاح           نهج ه پاين اه است آ وان        ی آوتاه يا تقريبا آوت ه عن ا ب ه

يلات      ی آتاب، بخشی به خطبه     در ادامه . آلمات قصار نام برده است     ه تمث م ب های محمد و بخشی ه
ده است  صاص داده ش وع . او اخت ه٣٢٢٧در مجم صار   آلم ده  ١٥٧ی ق ان صحبت ش ار از زن  ب
ن       ر روی اي ا ب ده است    است آه عموم ا تنظيم ش ه   :  محوره ان در خان ردان، مكر و    اسارت زن ی م

ا اگر                           شيطنت ردان؛ حت ان از م د و خوب، وجوب اطاعتٍ زن ان ب  عموم زنان، لزوم پرهيز از زن
ن    اين مردان ستمگر باشند، و در نهايت سجده در مقابل مردان، اگر خدايی نمی       ا اي ود، ي ه    ب ه آ گون

  . بود هست نمی
شكيل می                      زنان   نم را ت اآنان جه شترين س د  اساسا از اهالی دوزخ هستند و بي اد   . دهن ه اعتق ب

ان ساخته می      دون زن انی ب امبر اگر جه ردان آسان    پي ر می  شد، م د    ت ه بهشت برون ستند ب ن . توان اي
اب           اآنون می .  ها، استنتاج من از آلام خود محمد است         نمونه ن آت پردازم به بررسی آوتاهی در اي

  ) ١١٥ (١١٥! به ديدگاه محمد در مورد جماعت زنانو نگاهی
ا          قول           اولين نقل  ه    » نقش طبيعی   «ها در رابطه ب ان در خان ردان «ی    زن ن   » م ه   است و اي آ
ن اسرا                   زنان در اين خانه    ه اي م ب ه آمی ه ردان است آ ر م دانی هستند و ب » توجه «ها اسير و زن

  ) ١٦٣، ص ٤٥ش (» .ها پيش شما اسيرند ی زنان از خدا بترسيد آه آن در باره«: آنند

                                                           
  ی ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان رجمهالفصاحه، ت  ـ نهج١١٣
اب مروج      نامه  ـ برای اين زندگی ١١٤ د آت ن حسين          آوتاه از شرح داخل جل ی ب ادن الجواهر ابوالحسن عل ذهب و مع ال

  .مسعودی استفاده شده است
  ی آتاب است ی قصار و عدد سمت چپ، صفحه ی جمله  ـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره١١٥

  



  ١٥٠

  

ژه     اه وي د جايگ دگاه محم ان در دي ز از زن ان   «: ای دارد          پرهي يد و از زن ا بترس از دني
يچ   ت و ه ين اس ران و در آم يطان، نگ را ش د؛ زي ك از دام بپرهيزي ای وی  ي يطان[ه رای ] ش ب

  )١٦٤ ص ٥٠ش(» پرهيزگاران مانند زنان مورد اطمينان نيست
ان هستند                محكم     م زن ل و هزار        ) ٣٥٠، ص   ٩٧٠ش. (ترين سلاح شيطان ه ين دلي ه هم ا    ب ه

ه                رای    «: دليل ديگر مبنی بر مكر زنان، ای مردان مسلمان، بر شما واجب است آ ی لباسی ب از ب
ه                  ] در خانه [نگه داری زنان     ل ب راوان و زينت آامل دارد، ماي آمك جوئيد؛ زيرا زن وقتی لباس ف

د گفت     ) ٢٠٩ ص ٢٨٢ش (» .ن استبيرون رفت  ا نباي م اساس ان ه اه       و با زن ه هرگ رد؛ چرا آ و آ گ
  )  ٣٥٦، ص ١٠٠٤ش. (آند مردی با زنی خلوت آند، حتما قصد او می

  .          تاآيدهای ديگری هم بر عريان نگه داشتن زنان شده است
ال             « ن الحج ز م ساء يل رو والن ا    . اع د ت اس بگذاري ی لب ان را ب هزن د    در خان ا بمانن » .ه

  ) ٢٢٠، ص ٣٤٣ش(
ه                           هر زنی آه بدون اجازه     ه خان ا ب ورد خشم خداست ت رود، م ی شوهرش از خانه بيرون ب

  ) ٣٥٩، ص ١٠٢٠ش. (برگردد، يا شوهرش را راضی آند
ه   ه از خان انی را آ د، زن ه، محم ين رابط كايت از             در هم رای ش شان ب ن آ ود، دام ای خ ه

  )           ٣٤٨، ص ٩٦٠ش. (دارد روند، دشمن می ان بيرون میشوهرهاش
ی اساسی برای مردان مسلمان اين است آه زنانشان زينت و آرايش آنند، عطر بزنند،                          فتنه
  ! هايی فاخر، پا به معابر عمومی بگذارند و با لباس
ه             فتنه         « ه از            ختس ] ای[ ی سخت را ديديد و صبر آرديد و من از فتن يم دارم آ ر شما ب ر ب ت

ان می    ه دست و پارچه         طرف زن ه النگوی طلا ب د؛ هنگامی آ ر      آي ه ب اخر ب د ] می [های ف » …آنن
  ) ٢١٥، ص ٣١٤ش(

ه          « يچ فتن اك  از ه ه خطرن دارم        ای آ يم ن ويش ب ت خ ر ام د، ب راب باش ر از زن و ش » .ت
  )٦٩٤، ص٢٦١١ش(

ی   ش م ه آراي انی آ ر             زن د، عط یآنن ی    م ای م ومی پ ابر عم ه مع د و ب م   زنن د، حك گذارن
  . زناآاران را دارند

ار است                            « د، زناآ وی او را دريابن ه ب » .اگر زنی خود را معطر آند و بر مردمی بگذرد آ
وی        ) ٣٥٩، ص ١٠١٩ش (و ) ١٨٨، ص١٧٧ش ( وهرش، ب ز ش سانی ج رای آ ه ب م آ ی ه زن

  ) ١٩٠، ص١٨٨ش . ( استی آتش و ننگ و عار برد، مايه خوش بكار می
ار است        هر چشمی زناآار است و زن وقتی خوش                « ی بگذرد، زناآ ر انجمن » .بو شود و ب

  ) ٦١١، ص٢١٥٧ش (
ان آن    . بهترين عطر مردان آنست آه بويش عيان و رنگش نهان باشد                 « رين عطر زن و بهت

   )  ٤٧١ ص ١٥١٦ش (» .است آه رنگش عيان و بويش پنهان باشد
ه       ر، مهري رج آمت شتر، خ ايی بي اس زيب م براس ان ه ذاری روی زن ت گ بك          قيم ر و  ی س ت

ه است  ام گرفت شتر انج ه رويش خوب «: اطاعت بي ان، آن است آ رينِ زن ر  بهت ر و مهرش آمت ت
  ) ٢٢٢، ص٣٥٦ش (» .است

ر برآت        از همه          « ان پ ر باشد        ی زن ه خرجش آمت ر آنست آ ا  ت ٢٢٢ صص  ٣٥٧ش (» .ت
٢٢٣(  

، ص  ٩٢٩ش  (» .نشان ميمنت زن اين است آه خواستگاريش آسان و مهرش سبك باشد                      «
٣٤٢(  



  ١٥١

  

ان می                        ال خود از شوهرش فرم ن و م ا ت ه ب رخلاف                بهترينِ زنان هم زنی است آ رد و ب ب
  )     ٤٦٩، ص ١٥٠٤ش . (آند رضايت او آاری نمی

ه شوهر          بهترين زنان شما زنِ ع    «         باز هم    ت، و ب اموس خود عف ه در ن فيفٍ راغب است آ
د  ته باش ت داش ود رغب ان است ) ٤٧٥، ص١٥٣٤ش (» .خ ت زن م زين ت ه ، ص ٢٠٠٨ش . (عف

٥٧٩  (  
ه                        ری ب يچ خي ه اگر مردی ه          در رابطه با لزوم تحمل مردان، در هر شرايطی آمده است آ

ی                   ا ب ی در رابطه ب ی اگر زن ست، ول م ني اند، مه ام      خ زنش نرس د، تم ری شوهرش اعتراضی بكن ي
  ) ١٩٨ص ٢٢٦ش . (شود اثر می اعمال نيكش بی

ين          ر [         وقتی امرای مسلمانان، اشرار باشند و آار مسلمانان به دست زنان بيفتد، شكم زم ] قب
ين است           ر از پشت زم ا    ١٩٨ صص    ٢٣٢ش  . (برای مسلمانان بهت ان امروزی     ) ١٩٩ ت ه بي ر   ب : ت

ده                اگر آار مسلمانان به    ين آن شان از روی زم د و نسل  دست زنان بيفتد، بهتر است آه مردان بميرن
  . شود، تا به اين ننگ تن دردهند و آارهاشان را به زنان بسپارند

ه                  « ردان، فتن رای م ان    پس از من ب ود          ای زي د ب ان نخواه ر از زن ، ص  ٢٥٧٢ش(» .انگيزت
٦٧٨(  

شوند        ب] را[گروهی آه زمام آار خويش               « ، ٢٢٩٤ش  (» .ه زنی سپارند، هرگز رستگار ن
  )٦٣٩ص 

  ) ٦٨٣ ص ٢٥٥١ش(» .گروهی آه زمامدارشان زن است، رستگاری نبينند         «
ه       دارد جز در خان ی اجازه ن يچ زن ه                ه ه روز آورد، چرا آ ابش، شبی را ب ی شوهر و ارب

ی   ر م ه س ه ب رون از خان ه زن بي دتی آ ام م تگان در تم ر فرش شغولند ب رين زن م ن و نف ه لع : د، ب
ه زن    [وقتی زنی دور از بستر شوهر خود شب را به روز آورد، فرشتگان تا صبح           « ی آ ا وقت يا ت

  ) ١٩٠، ص١٨٧ش (» .او را لعنت آنند] به خانه برگردد
ه از شوهرش اطاعت نمی                     نماز و روزه   الاتر نمی             ی زنی آ د، از سر و گردنش ب . رود  آن

ه ده است ای ا نمون وريزه ش ن صورت تئ ه اي امبر ب دات پي ن تهدي ان از «: ز اي ه نمازش سند آ دو آ
رده [ای    رود، بنده   سرهاشان بالاتر نمی   ان   ] ای ب ه از آقاي ان [آ ه      ] ارباب ی آ ه باشد، و زن خود گريخت

  ) ١٦٥، ص ٥٤ش . (شوهر خود را نافرمانی آرده باشد
ده : رود  تر نمی هاشان بالا   سه آسند آه نمازشان از گوش              « ی            بن ازگردد، و زن ا ب راری ت ی ف

  )٤٠٣ تا ٤٠٢، صص ١٢٢٢ش(» …آه شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگين باشد و
ه و در حال                آنيز يا بنده   …ها سخن مگوی    سه آسند آه از آن             « ای خود گريخت ای آه از آق

د  رده باش ز م ارج او را  . گري د و مخ وهرش از او دور باش ه ش ی آ ت و زن ردازد و او در غيب  بپ
د  ش آن وهرش آراي وی  از آن. ش خن مگ ا س ) ٤٠٥، ص ١٢٣٣ش (و ) ٤٠٣، ص ١٢٢٤ش(» !ه

رد را مسرور می                    يكی از مايه   دارش م ه دي رد، زن پارسايی است آ د و چون    های خوشبختی م آن
د و               ين بدان ه     …مرد غيبت آند، او را بر حفظ عفت خويش ام ن           يكی از ماي ردان اي دبختی م های ب

ج                ا ست آه زنان زبانی دراز داشته باشند و بر حفظ عفتشان امين نباشند، و زنانی آه مرد را به رن
  ) ٤٠٨، ص ١٢٤٢ش . (دراندازند

ه دعاهاشان مستجاب نمی           ه        : شود           سه نفر هم هستند آ ن، مردی است آ ن سه ت يكی از اي
ا         نعمت سه چيز از  ) ٤١٣ص  ١٢٥٣ش   (…دهد  زنی بداخلاق دارد و طلاقش نمی      های اساسی دني

  ) ٤٢٥ ص ١٢٨٩ش  (…زن پارسا و: است
  )   ٥٣٤ ص١٧٩٢ش . (زنان، دام شيطانند:           محمد در نهايت معتقد است آه



  ١٥٢

  

ا             خطرناك«: ترين دشمن مردان، همسران ايشانند               دشمن ه ب و همسر توست آ رين دشمن ت ت
  )٢٢٠، ص ٣٣٩ش (» خوابه است و مملوك تو تو هم

د          «:         بيشترين اهالی جهنم هم زنانند      ان آن زنانن شتر مردم ه بي » .در جهنم نگريستم و ديدم آ
  )     ٢١٩، ص ٣٣١ش(

  ٦٠٣ش (» .آمترين ساآنان بهشت زنانند. ان اقل ساآنی الجنه النساء         «
ی  ) ٢٧٤ ص  شت م ه به ه ب م آ ان ه دآی از زن داد ان ان تع ر ا  هم ه ب ستند آ انی ه د، زن اس رون س

د جان می     فرامين اسلامی، شوهرانشان را آاملا از خود خشنود می    د، بع پارند  آنن ، ١٠٢٢ش ! (س
  ) ٣٥٩ص 

د و از آن          « ان منافقانن د و آن ان و متكبرانن ما آرايش آن ان ش دترين زن دازه ب ه ان ا جز ب ی  ه
  )٤٧٥، ص ١٥٣٥ش(» .روند آلاغی آه خط سفيد برگردن دارد، به بهشت نمی

  )٦٥٣، ص ٢٣٥٨ش (» .رفت اگر زن نبود، مرد به بهشت می     «    
سته              « تيده می     اگر زنان نبودند، خدا چنان آه شاي ، ٢٣٦١ش(» .شد  ی پرستش اوست، پرس

  ) ٦٥٣ص 
  )٧٨٩، ص ٣١٥٣ش (» .های شيطانند النساء حباله الشيطان، زنان، دام         «
  )٧٩٦، ص ٣١٩٠ش(» !ی زيبا  و جامهوای بر زنان از دو چيز، طلا         «

ل موجهی طلاق می             دون دلي ه ب شان حرام است                        زنانی آ ر اي وی بهشت ب د، ب ش . (خواهن
دادن و           )  ٣٥٩، ص   ١٠٢١ ك زدن، هوو آوردن، خرجی ن ه خشونت، آت  …لازم به تاآيد است آ

  !دلايل موجهی برای طلاق نيستند
ي          « د دار و ش اردارِ فرزن ان ب ا     زن ه ب اری آ ر رفت د؛ اگ ود مهربانن دان خ ا فرزن ه ب رده، آ

  ) ٤٣٧، ص ١٣٤٠ش (» .رفتند نمازگزارانشان به بهشت می] نبود[آردند  شوهران خود می
اليفی  ردان تك ر م ان در براب د و زن وقی دارن ان حق ر زن ردان ب ر زن آن «:          م حق شوهر ب

. نپذيرند] و از او[و اگر گرفت گناهكار است    ی واجب نگيرد      ی او، جز روزه     است آه بدون اجازه   
اه         . چيزی از مال او را به آسان ندهد       ] مرد[ی او     و بدون اجازه   ] آن[اگر داد ثوابش از شوهر و گن
بی اجازه بيرون نرود و اگر رفت خداوند و فرشتگان غضب،            ] مرد[ی او     و از خانه  . از زن است  

ازگردد؛              ا ب د ي ه آن ا توب ، صص  ١٣٨٨ش (» ! اگر چه شوهرش ستمگر باشد         او را لعنت آنند، ت
  ) ٤٤٦ تا ٤٤٥

 فرمانش را اطاعت آند     …دوری نگيرد و  ] مرد[حق شوهر بر زن آنست آه از بستر او                   «
رد [ی او     دوست ندارد، به خانه   ] مرد[ی او بيرون نرود و آسی را آه           اجازه  و بی  اورد ] م ش (» .ني
  ) ٤٤٦، ص ١٣٨٩

د          ] را[ق شوهر   اگر زن، ح           « ، ٢٣١٨ش  (» .بداند، هنگام ناهار و شام او ننشيند تا فراغ ياب
شان      های مسلمانی آه با همسرانشان سر يك ميز يا سر يك سفره می              خانم) ٦٤٤ص ا اي ا ب شينند، ي ن

  ! خورند، به اين فرمان پيامبر توجه داشته باشند در رستورانی غذا می
د                 گر را لعنت آن       خدا مماطله          « د و گوي سترش خوان ه ب ه شوهرش ب ی آ ی زن آمی  “: د؛ يعن

  ) ٦٢٨، ص ٢٢٣٧ش (» .تا خوابش ببرد” بعد
ه                         در رابطه با اجبار به زندگی با يك مرد، حتا اگر ستمگر باشد، چند بار تاآيد شده است آ

م نداش           خداوند زنانی را آه چند بار شوهر می ری ه ی ـ اگر چه خي ان اول ه هم د، و ب ته باشد ـ   آنن
ی سنده نم ی ب د، دوست نم دون ) ٣٨٣، ص ١١٤٦ش (و ) ٢٩٩ص ٧١٤ش. (دارد آنن ه ب انی آ زن

ی  وهر م اهد ش د حضور ش د، زناآارن ف  ) ٣٧٦، ص ١١١٢ش . (آنن ث، تكلي ن بح فانه در اي متاس
  !! گيرند، مشخص نشده است حضور شاهد زن می مردانی آه بی



  ١٥٣

  

ثلا . خورد  د به چشم می             گاه نوعی تبعيض نژادی در آلمات محم       ه  «: م رای نطف های خود    ب
د     ياهان بپرهيزي د و از س اب آني بی انتخ ای مناس را[ج ت   ] چ تی اس گ زش ياهی رن ه س ش (» .آ

ه«) ٣٨١، ص ١١٣٣ ده  زن آزاد ماي ت و زن بن ه اس لاح خان ز[ی اص ه ] آني ساد خان ب ف موج
  ) ٤٤٩، ص ١٤٠٤ش (» .است

ا     [!] ی تاريخی    مردان توسط زنان، نمونه            در رابطه با پتانسيل گمراه شدن      جالبی در رابطه ب
ده است      ان                  « : يهوديان نقل ش ودان در خصوص زن را نخستين گمراهی يه د، زي ان بپرهيزي از زن

  )      ٢٦٢، ص٥٣٨ش (» .بود
ه   های خوشبختی مردان هم چهار چيز است آه مهم            نشانه ترينش داشتن زن يا زنانی است آ

ه       ) ٢٠٤      ص        ٢٥٩ش  . (آنند  و مال مردان خيانت نمی    به ناموس    ن آلم ی   دو رديف بالاتر از اي
ی              خوشبخت : ی خوشبختی تاآيد شده است      قصار، بر چهار نشانه    ه زن ردان، مردی است آ رينِ م ت

رد و از           ) ٢٠٤، ص   ٢٥٧ش  . (داشته باشد ] ی صالحه   زوجه[پارسا   اه ب دا پن ه خ د ب د باي ان ب از زن
د و   زنان هم اغلب به صورت شيطان می  ) ٢٠٩، ص   ٢٧٩ش  . (يد پرهيز آرد  زنان خوب هم با    آين

د   به صورت شيطان می      ده    ) ٣٢٠، ص   ٨٢١ش. (رون ان از دن ده      زن ق ش يچ         ای خل ه ه ه ب د آ وجه    ان
ه ناشی از خلقت                هيچ مردی نمی    ) ٣٢١، ص   ٨٢٣ش  . (پذير نيست   راستی ان را آ د آجی زن توان

  )  ٣٢١، ص ٨٢٥ش . (ايشان است، راست  آند
:                                                فرمان بردن زنان از مردان هم، بهترين گنجينه برای مردان است

ه می         « رين گنجين و را از بهت واهی ت رد   خ دو نگ ی ب ه وقت ا آ ی پارس م؟ زن ر ده رد خب ی م
ام غيبت      آه بدو فرم    مسرور شود، و همين    د و هنگ رد [ان دهد، اطاعت آن تش [امانت او را  ] م ] عف

  )٢٤١، ص ٤٦٠ش (» .محفوظ دارد
ا همسر                    بجز خوشبختی  ن بلاي های بالا، مردان بايد از سه بلا به خدا پناه ببرندآه يكی از اي

د              «: بد است آه   و خيانت آن ه ت ش (» .اگر پيش وی باشی، بد زبانی آند، و اگر پيش وی نباشی، ب
  )  ٣٨٧، ص ١١٦٣

شان و شير                           در مورد ثواب   ردان از اي هايی آه برای زنان در نظر گرفته شده، خشنودی م
  . دادن به آودآان و در خانه به عبادت مشغول شدن است

ستن است و شوهرش        «         ای زنان   آيا خشنود نيستيد آه وقتی يكی از شما از شوهر خود آب
زد و                از او خشنود است    ، ثواب آسی را دارد آه روز روزه گيرد و شب برای عبادت خدای بپا خي
ده شود،                      گذارد، هر جرعه    هنگامی آه بار می    ستان او مكي ه پ ه آ ای آه از شير او درآيد و هر دفع

ل خود شبی                              رای مراقبت طف وابی دارد و اگر ب ستان ث ده شدن پ برای هر جرعه شير و هر مكي
  )٢٦٠ ص ٥٣٤ش (» نانست آه هفتاد بنده را در راه خدا آزاد آرده باشد؟بيدار ماند، پاداش او چ
جِ شرآت در                                 از ديگر ثواب   ا رن ه است، و آن را ب ان در نظر گرفت رای زن دا ب هايی آه خ

ج هووداری است             ر رن سته، صبر ب ر دان ان و      «: جهاد براب ج هوو داری را نصيب زن د رن خداون
هر زنی آه از روی ايمان و در انتظار پاداش خدا، بر رنج هوو  . جنگ را قسمت مردان قرار داد    

واب شهيد را دارد          د، ث واب      ) ٢٩٨، ص   ٧١٠ش(» .داری صبر آن رای        يكی ديگر از ث ه ب ايی آ ه
رد و           زنان مومنه نوشته می    د    «شود، زنی است آه شوهرش بمي ه [وی گوي ان        ] آ ا وجود يتيم من ب

  ) ٤٠٢، ص ١٢٢٠ش(» .آنم خود شوهر نمی
  )٦٣٤، ص ٢٢٧٠ش. (قبر و زناشويی:        زنان هم دو پرده دارند  

  )٤٤٩، ص ١٤٠٣ش . (     جهاد زنان، شوهرداری خوب است
  )٤٧٤، ص ١٥٣٢ش (» .ی آنهاست بهترين مسجد زنان، آنج خانه         «



  ١٥٤

  

از  ی خود آند، از همه ی خانه ترين گوشه نمازی آه زن، در تاريك          « دا   های  او   ی نم زد خ ن
  )٦٩٠، ص ٢٥٨٨ش (» .تر است محبوب

د، و                            « از آن وان خويش نم ا در اي ر است ت رای او بهت د ب اينكه زن در اتاق خويش نماز آن
ه                      اين ه در صحن خان آه در ايوان خويش نماز آند، بهتر است تا در صحن خانه نماز آند، و اين آ

  ) ٦٢٢، ص ٢٢٠٧ش (» !ندنماز آند، برای وی بهتر است تا در مسجد نماز آ
ر است            « از جماعت بهت ار از نم نج ب ست و پ ا، بي ان، تنه از زن ، صص ١٨٤٨ش(» .نم

ه و جماعت شرآت می           احتمالا زنان اسلامی  ) ٥٤٦ تا   ٥٤٥ ن    ای آه در نمازهای جمع د، از اي آنن
  !   گزارند نماز می» تنها«مانند و  هاشان می  برابر اطلاعی ندارند؛ وگرنه در خانه٢٥ثواب عظيم 

ی          « تور م سی دس ه آ ر ب ی  اگ تور م ه زن دس د، ب جده آنن سی را س دادم شوهرش را  دادم آ
  )٦٥١ تا ٦٥٠، صص ٢٣٤٨ش (» .سجده آند
دادم شوهران خويش       دادم آسی را سجده آند، به زنان دستور می          اگر به آسی دستور می             «

رای شو           اده است            را سجده آنند، از بس آه خدا ب ان نه ه گردن زن ، ص  ٢٣٤٩ش  (» .هران حق ب
  )بدون شرح) (٦٥١

ه   شان را هرچ ه اي ايی است آ ه است، آاره ان در نظر گرفت رای زن د ب ه محم شاغلی آ          م
ه    دانی می    بيشتر در خان ا زن د  ه خ    «:آن رين سرگرمی زن، دستگاه ن سی است   بهت ، ١٥٢٧ش (» .ري

دانتان را ) ٤٣٧ص  سرانتان[فرزن تن   را ] پ خ رش ان را ن د و زن دازی بياموزي نا و تيران ش (» !ش
ه) ٥٦٧، ص ١٩٥٤ ومن در خان رای زن م م ب سی ه رخ ري ت چ وبی اس رگرمی خ ش . (اش س
  )٥٦٨، ص ١٩٥٥

دان        هريك از شما با اشتغال در خانه] ای زنان [         « واب مجاه د، ث دا بخواه ی خويش، اگر خ
  )٧٤٦، ص ٢٨٩٢ش (» .يافت] خواهيد[خواهد ] را[

ه يك                   «: بندی نهايی            در جمع  شاندار است آ ان، چون آلاغ ن ان زن   حكايت زن پارسا در مي
شد         ) ٧١٩، ص   ٢٧٣١ش(» .پای آن سفيد باشد    ادی دستگيرم ن ز زي ه چي ن جمل فانه از اي . من متاس

  !  احتمالا حضرت به تك نمود بودن زن پارسا ـ حتا در ميان زنان مسلمان ـ نظر داشته است
  
ه              در نهايتٍ تمامی اين تبعيض   د است آ م معتق از ه من اگر آسی را    «: ها حضرت محمد ب

  ) ٥٢٠، ص ١٧٢٨ش(» !برتری دادمی، زنان را برتری دادمی
  
  

         
****  

  !واژه را بايد شست
  

اب         »برادر آشی  «نيكوس آازانتزاآيس در آتاب      يفته   « و رومن رولان در آت  »جان ش
ر «ويند آه به دليل داشتن شناخت زياد و اطلاعات آافی به روشنفكرانی             گ  از آسانی سخن می     »ابت

ه            عملی  را دآان بی  » شناخت«،    تبديل شده  شان ساخته، و توانِ تحليل و آناليزِ اوضاع و احوال را ب
بخاری  «ای برای آنار آشيدن از شرآت در سرنوشت ملتی آه زير يوغ استحمار، همچون         وسيله
ن دوران            به اين سوالِ ملت هم پاسخ نمی       . اند  يرد، بدل آرده  م   فرو می  »آوچكی ام اي ه در تم د آ دهن

   »!اند؟ به چه آاری مشغول بوده«



  ١٥٥

  

ه  ناخت، زمين ر ش انی ديگ ه بي ی ب رای ب ست ای ب ی ني ه. عمل ه  پل ذار ب رای گ رج «ای ب ب
اج ست »ع م ني ه  .  ه نفكری آ ا روش ناخت«اتفاق ه »ش ر مرحل ود را در ه ه    دارد، خ ای موظف ب

  .  داند ، و همياری اساسی در تعيين سرنوشت ملتش می شرآت جدی
ا می   وده است            اين آه م ين ب ا بحال چن د شد ـ چون ت ين خواه يم چن ار سنگين     دان ـ از ب

نفكر             . آاهد  مسئوليت روشنفكر با هر پايگاه فكری نمی       ه درستی روش انی ب نفكر زم از طرفی روش
ار      . گذرد، حساس باشد      ئوليتش می ی مس   است آه نسبت به جرياناتی آه در حوزه        ه تعريفی در آن ب

اوت                همان شناسند      هايی بايستد آه ممكن است شناخت نداشته باشند، متوهم باشند يا اصلا تف ا را ن . ه
ز                ه زينت شناخت ني ه ب سئولی آ د و م نفكر متعه انی است   -  خود – مزين است   حضور روش  امك

  . آگاهی از تاريخ است خبری و نا برای مردمی آه تمامی دردشان، درد بی
ه          تاريخ را نمی ا هر بهان شان ـ ب ر سرنوشت رای تغيي ردم را از آوشش ب ای ـ   نويسند تا م

د از دارن ت. ب رای وق اريخ را ب ی ت ذرانی نم ی  گ ذيب نم ف و تك رای تعري سند، ب رای  نوي سند، ب نوي
اريخ را می    . نويسند    ها هم نمی    لابيرنت تو در توی آتابخانه     ا        ت ا ب سند ت شناخت آن، از تكرارش   نوي

م     جلوگيری آنند و اين مهم، تنها به عهده        ی روشنفكر مسئولی است آه بجز شجاعت، شناخت را ه
يچ      ای آه خيلی  ی دست دارد و در شرايط ويژه        وسيله رای ه سيار ب اهوی ب يج «ها در هي ج   گ  »و وي
ی ه  م شان دادن نمون ا ن وند، ب ی   ش شان م ردم و ملت اری م ه ي اريخی ب ای ت تا ه ل  . بدش ين دلي ه هم ب

ی               ايی و ب ه در تنه ال مردمی آ ری، يك چرخه    روشنفكری آه شناخت دارد، مسئوليتش در قب ی  خب
و در     وظيفه. زند، بيشتر است  تكراری را دور می    ی و اآتي ی روشنفكر مسئول، حضور جدی، عمل

  .ها وجود دارد هايی است آه امكانِ حضور درآن تمامی ميدان
نفكرا      ود روش اری از شناخت از صحنه         اگر قرار ب ه ب ا آول رای     ن ب ردم ب ارزات م ی مب

اه و        يافتن به مردم  دست دنيت، رف وق شهروندی، م د  …سالاری، حق ه    ، غيبت آنن سانی آ ين آ  اول
سكيوها، برتولت برشت         ها، ولترها، ژان    شدند، گاليله   نشين می   بايد خانه  ا و      ژاك روسوها، منت  …ه

ه  شان در تمامی صحنهسيل روشنفكرانی هستند آه با حضور   ونی      ها زمين ازِ رشد، ترقی و دگرگ س
  .  اند جهان از آهنه به نو شده

روغ  ر ف حنه   اگ نگری در ص صر روش ای ع ضور    ه اعی ح شخص اجتم ل م ی عم
ای          يافتند، جهان غرب نمی     نمی دن پ ه شاهراه تم ه، ب توانست اين گونه از قرون وسطا فاصله گرفت

تند      اروپائيان برای تصرف آار   . بگذارد از داش م از    . وان تمدن، نخست به شناخت ني ن شناخت ه اي
سيون         ه و           ،همان دوران وحشتناك قرون وسطا و انكيزي و، گاليل و برون ر، جوردان ك، آپل  از آوپرني

  . ديگر روشنگران راه آزادی و آگاهی آغاز شده است
روغ                ه ف ه عصر روشنگری ب رای رسيدن ب م         ما نيز ب از داري سياری ني فان . های ب ه متاس

ا              های ما يا خيلی     فروغ د، ي رو مردن ايی ف ا در تنه د، ي ی جان باختن هاشان در زنجير ترورهای دولت
رای خود     ؛ غرب دق آردندِ  غريبدر غربتِ  ه ب سئوليتی آ  اما آگاهانه با نوشتن و شناساندن، به م

د     شناخته  می ه                 . اند، وفادار ماندن م تجرب ا را ه ن روزه ه اي انی آ شان، بخصوص آن ام اي د،   می پي آنن
ه     اندن ب اری رس ی     شهروندانی ي سور و ب رِ سان ه در زنجي ری ناشی از     است آ ر   «خب ن در براب دي

اندن جدی         هم. رود  تحليل می  »عقل اری رس شتر و ي ه شناخت بي ز ب ه    اينان هستند آه ما را ني ر ب ت
  . خوانند ملتمان فرا می

ی و مردمی  مدنرزات های مبا تر در تمام صحنه ی حضور بيشتر و عملی      شناخت، زمينه 
ه در       . است رج عاج   «آم نيستند آسانی آ ه        خودخواهی  »ب ی  هاشان، شناخت را بهان ی  ی ب شان   عمل

  !از اين دسته نباشيم. اند قرار داده
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ان       يكی از بيماری   ا ايراني ه تعريف                 ،های فرهنگی م ن است آ م جوامع شرقی اي ايد ه  ش
ر        نداريم و نقد و بررسی را با واژه   »نقد«مشخصی از    ك و ضايع آردن براب ی، متل هايی نظير نف

ه       ،گيريم  می سانی باشد آ ا آ پيد  « بخصوص آه نقد در رابطه ب شی س ا  »ري سی خاآستری  « ي  »گي
و ـ     و متاسفانه تنها سن و سال است آه به يك حرف يا يك شخصيت اصالت می    . دارند بخشد، و ت

داری وارد بحث و گفت     آاری  ای يا تازه آنند جوان مانده فقط برای اين آه خيال می و   و  ـ اجازه ن گ
ارت                  قلمت را می    »هواداران« شوی، آه    »پيران دير «با   سور فيزيكی آ ا سان ا ت اه حت شكنند، و گ

ا       . دارند  خيز  برمی   ای    موضوع مشخص نقد، انتقاد، بررسی، تحليل و تفسيرِ نظرات ج ان دني افتادگ
  .  روال است سياست، ادب و فرهنگ ما هم برهمين

ی نفی نيست   اما نق  شتر     ،د به معن م بي ی فه ه معن م نيست  » من « ب ا بررسی و    ، ه ه تنه  آ
ر شود    ای مبهم مانده است، روشن شكافتن يك متن، آتاب، نوشته يا شعاری است آه اگر از زاويه      ت
ژه   يده است، مشخص    و اگر ديدگاهی در گرد و خاك شرايط موجود به ارزيابی وي ر شود   ای رس . ت

سنده                         اين است آه اگر اثر     ه نوي ن نيست آ ی آن، اي دارد و معن اری ن شود، از نظر من اعتب ی نقد ن
ه آسی او و آارش را      ،عيب به پايان برده است آارش را آامل و بی     ا است آ  بلكه تنها به اين معن

ه دی نگرفت اره، است ج ا درب د  ت ار نظری بكن ه . اش اظه ا ب ا تنه ه«ي ه  ب ه« و »ب ه  چ سنده »چ  ب
د و                    . اند  تنا از آنارش گذشته   اع  اند، يا بی    آرده ا را خواندن اری از م سانی آ م اگر آ ل ه ين دلي به هم

شان از نقد ـ به نفی و تهمت هم پرداختند، باز غنيمتی    نقد آردند ـ حتا اگر با همان دريافت ناشيانه 
ی       تواند توجه   است و می   ه ب ده           آنانی را آ اء از آل موضوع رد ش شه     اعتن د و اندي د، جلب آن  های  ان

  . بيشتری را به بازار نقد و بررسی بكشاند
ار و آرای                 ،آنم  اشتباهی می » من«اگر   ا افك ا در برخورد ب  يا برداشت غلطی دارم، تنه

ه     ،شوم  گوناگون است آه محك زده می      شه درست می          »من « والا آ ايی خودم همي ويم، و    در تنه گ
  .آسی هم نيست آه خطی ـ حتا به اشتباه ـ زير ادعاهايم بكشد

ه         سيد  قد و بررسی آتاب علی اصغر حاج      ن ا بهان رای من تنه ا حرفم         جوادی ب ای است ت
  . پردازی بپرهيزم  گويی و نظريه  را بزنم و از آلی

جوادی آه اين همه سال       سيد   اصغر حاج    دانم آه آسانی نظير علی      اين را هم بخوبی می    
شيده شود           را دارند آه   »حق«اند، اين      جنگيده »استبداد«در مبارزه با     د آ ه نق شان ب ه     ، نظرات م ب  ه

ار ها   و هم به دليل معدلی آه برای سال       ، دارند که شايد » ای  وجهه«دليل   ستی و   ک  سياسی، ژورنالي
ا فراموش نمی    . اند شان ثبت آرده شان در آارنامه قلمی ل از م شان ـ در      نسل ما و نسل قب ه اي د آ آن

ی   فرهنگ خجسته«همان  را داشت آه با »شهامت«دوران پهلوی دوم ـ اين   ی تساهل و مدارا طلب
صب اری از تع ه»ع شاده  نام شنيدن        ی سرگ تش را ـ در صورت ن سد، و سرنوش اه بنوي ه ش ای ب

د     ی     ،صدای اعتراض و انقلاب ملت ـ گوشزد آن ه خيل انی آ ان زم وهم      درست هم های ديگر در ت
دئولوژی لا  اي ر سر انق ان را ب ه و خانم ان و خان ی سر و ج ای وارادات ا ه ين ي ثلا فرهنگی چ ب م

ی   « ان ذهن سه »نوسازی جه تند  تونگ داو می     مائوت ه     . گذاش ا آسان ديگری آ ه «ي  را اسباب  »تقي
د                     ،مثلا مبارزاتشان ساخته بودند    شه از آب درآمدن ی دو آت ان انقلاب رات جوی ناگه ا تغيي م ب د ه .  بع

اه   شان   و همگی  »ی شاعران لال و آر بودند       همه«طور در زمانی آه        همين ی را در م عكس خمين
يد   ديدند و برای مبارزات ضد امپرياليستی امامِ ضد استكبارشان يقه می            شان می   آگاهی  نا د، س  دراندن

ينه         را شنيد و در نامه    » اسلامی«صدای پای فاشيسم    ی  جواد ام س ه تم ام و        ای سرگشاده ب ان ام چاآ
ه رد ولايت مطلق سم را گوشزد آ ه، خطر فاشي ه در   آن،ی فقي م ن ره ل و در زي ای منق ين پ ای  زم ه
ه    ميليون نفر جمعيت هم٣٥ آه در چهارراهی آه يك ملت با         ،خلوت و امن   ان در ل ه    چن انقلاب  «ل
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پخت و هوار       ی امريكا آش رشته می        در پيرامون سفارت اشغال شده     »ضدامپرياليستی امام خمينی  
  . آشيد می

ه        ا تجرب ر و ب سلی ديگ ردی از ن وان ف ه عن ن ب ايی ديگ  م وده ازه  ِ ر از خ شان اج  اي
ن گفت        پرستی   ها و شخصيت    خواهم آه بدور از افاده      می اب اي د ب شان اجازه بدهن و   های دوستداران

سل فرصت  «گو باز شود و نسل ما آه به واقع        اره  »های سوخته   ن شان و     است، در ب ی نظرات اي
ايد     راموش نخواهد ی از کارنامه ی ايشان ف     چيز. همفكرانشان به يك بررسی دوستانه بنشيند       شد؛ ش

م در        دريچه ده باشد ـ تفحصی ه د آنن ای باشد به اين آه نسل ما ـ به جای اين آه فقط شنونده و تائي
ده      شايد گره!  بكند »پيران دير «ی نظريات     آنه وز ناگشوده مان ه هن م     هايی باز شوند آ ايد ه د و ش ان
ان دانند چرا     انی آه به واقع نمی    گو ميان ايراني     و  ای شود برای باز آردن باب گفت        بهانه ا   هموطن  م

  !همين! به چنين سرنوشت شومی دچار شده است؟
  

   ميلادی٢٠٠١بهار سال 
    
  
  

****                                                                                          
  نقد در نقد 

  
ام       جوادی آتابی منتشر   سيد  اصغر حاج   اخيرا علی  سنجانی [« آرده است به ن ائنی   ]رف  خ
د        «نام     نام آتاب يادآور آتابی است معروف به       »آه از نو بايد شناخت     و باي ه از ن امبری آ محمد، پي

ناخت يح[ »ش و، ذب ل گئورگي صوری ويرژي م]االله من غ   و ه ان جي ان   زم دی در هم نفش آخون ای ب ه
ی            ِ دوران در رد   اب و ب ده در آن آت د      نظراتِ طرح ش اريخِ اسلام        تردي ازبينی در ت ه ب اگر  . هرگون

ی از       م معمم ان ه ان زم م هم رده باش تباه نك سته «اش سل خج سنجانی     ن می رف ر هاش ی اآب ی عل
انی زوه  ِ  در رد»بهرم اپ ج ه چ اب ب ده در آن آت رح ش راتِ ط وان   نظ ا عن امبر «ای ب د، پي محم

  . همت گماشت»شناخته شده
وز پاسخی           جو سيد  چرايی انتخاب اين نام از سوی حاج       ادی خود سوالی است آه من هن

ه رای آن نيافت رده  . ام ب ن خ اب در ذه ام آن دو آت ازی ن بيه س ا ش ت ب ته اس شان خواس ايد اي ش
اريخ     های آن دوران ـ آه اين روزها ديگر به چندين و چند فرقه تكثير شده  مذهبی ه ت اند ـ نقبی هم ب

د      »هياهوی بسيار برای هيچِ   « ه خود         علمای شيعی بزند و تاآي د آ د « آن د        »محم اره باي م دوب  را ه
ا صفت             ،شناخت ا ب ه تنه سنجانی آ ر رف دمی نظي اريخ  »خيانت « چه برسد به آخوند دست چن  در ت

  ! داند؟ آسی چه می! معاصر ايران ثبت شده است
د و بررسی              اين آتاب آه به صورت جزوه      ه نق ای آم حجم و تحليلی منتشر شده است، ب

ه . رفسنجانی پرداخته است »عبور از بحرانِ«آتاب   اب  نويسنده بيشتر به دو نام ور   «ی اول آت عب
های او را از خاطرات خودش           نظر داشته، بعضی از خيانت     »خائنِ شناخته شده  « اين   »از بحرانِ 
  . های مختلف تاريخ معاصر ايران نشان داده است سر بزنگاه

اج يد  ح د   س رد آخون ه عملك م ب ی ه اهی تحليل ويی نگ وادی از س ته ج رمعمم داش های غي
ذهبی موسسِ حكومت  انِ م ن دو جري ين اي ی ب ا تفكيك د است، ت رده باش ه. اسلامی آ ل  وزن ی تماي

  .آند  سنگينی می»گروه دوم«ايشان هم دوستانه به سمت 
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ذهبی             « روه م ود از گ ه         گروه دوم از اين دو طيف، عبارت ب ود و ن ه از حوزه ب ه ن ای آ
ت ه اصطلاح روحاني ن . در آسوت ب ماي ل از انقلاب و ه ف، قب ی پس از   طي دت قليل ه م ان آ چن

ه   ر هم د، نظي راوات بودن لوار و آفش و آ ه آت و ش بس ب لاب، مل روه انق ن ی گ ای ف ا   ه الار ي س
ازار مملكت           ردم آوچه ب ابقه   ،تكنوآرات و ساير م ا خط و             در س اعی آنه ی سياسی و فعاليت اجتم

ديگر و برقراری احكام شريعت و تشكيل جمهوری   در يك»ادغام دين و دولت «نشانی از تمايل به     
ادِ     «اسلامی به صورتی آه خمينی در فرمول        ه زي ه يك آلم م، ن رده   د خو » نه يك آلمه آ مطرح آ

  )١(» . وجود نداشت،بود
ژه   ِ بعد هم با تفكيك شخصيت       وان               وي ه عن ان، ب ر مهدی بازرگ رين   برجسته «ای نظي  »ت

نقش استثنائی شادروان   « پيمان به برجسته آردن      بيب االله ح سامی و     کاظم فرد اين جريان در آنار      
انی ه اس»طالق ه ت پرداخت سته « آ گ خج ا فرهن صب   ب اری از تع ی ع دارا طلب ساهل و م  …ی ت

ی تفكر و مشی سياسی طيف     هرچند در ظاهر ملبس به لباس طيف اول بود، اما در باطن به شيوه     
  )٢(» .دوم متمايل بود

 تفريق بين اين دو طيف را يكی در نوع       ،ری از همين آتاب   چنين در جای ديگ     ايشان هم 
رده             ابی آ اهتی ارزي روه اول  «.  است  پوشش ايشان و ديگر در باور يا عدم باورشان به اسلام فق گ

ی                       اس ظاهر يعن از اين دو طيف عبارت بود از گروه آخوندها يا باصطلاح روحانيت آه چه در لب
ام شريعت در قالب دولت و         يعنی،عبا و عمامه و چه در لباس باطن       اهتی و اجرای احك  اسلام فق

ترين افراد اين گروه به خمينی و         ترين و نزديك    فعال. عنان بودند   رای و هم     با يكديگر هم   ،حكومت
  )٣(» .ای و اردبيلی و باهنر بود فرزند او احمد، باند رفسنجانی و بهشتی و خامنه

ه   در اينكه بين اين دو طيف موسس جمهوری اسلا         ين زاوي شادی وجود دارد    می، چن ی گ
روه   طيف «ها و رفتارِ  ها، گفته  ديگری است، بايد گفت آه متاسفانه نوشته »شكل«يا وضع به     ا گ ي

يد       اعم از آيت   »دوم ر س ان و عزت              اللهی نظي ر مهدی بازرگ انی و مهندسانی نظي ود طالق االله  محم
ان [االله پايدار     سحابی و دآترهايی نظير حبيب     دالكريم سروش و ديگرانِ       و]پيم ی شريعتی و عب  عل

وری ديگری را ثابت می         ،اين طيف  د    تئ شابه           . آن ه ت يد آ اب خواهم آوش ن آت های   من در طول اي
ف  ن دو طي دگاهی اي اوت  را     دي رغمِ تف ده  ـ علي اهری و فريبن ای ظ ورد موضوع       ه ی آن ـ در م

ت و حكو «مشخص  ب دول ريعت در قال ام ش رای احك اهتی و اج لام فق تاس يوه»م ی نگرش   و ش
م    ه مه شان و از هم ه خصوص دگراندي سان و ب ه موضوع ان شان ب ژوهش در    اي ستجو و پ ر ج ت

ه دهم  پاي شان ب ومتی را ن ن حك ای دي ر برچسب . ه فانه اگ م متاس از ه ای رنگ و روغن و ب دار   ه
ی حرف         غيرحوزه ار،                   ای را از نمايش بيرون نش، رفت يم، در م ا و شعارهای طيف دوم حذف آن ه

ه       اين دو طيف موسس جمهوری اسلامی تفاوت چندانی ـ دست  ِِنگرش و ديدگاه ی آ ه آن آيفيت م ب آ
  . بينيم  مشاهده آرده است ـ نمیسيد جوادی

ن در      ای دي ت علم وم دخال ار ش ی از آث ه يك نم آ د آ د تاآي ن بحث باي ه اي رای ورود ب ب
ارزات،        ،های ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ايران با هر لباسی          جنبش ن مب اسلاميزه آردن اي

تِ ردن تمامي ی آ ه ته ت در نتيج وای آزادی خواس ی از محت ی و مل ای مردم د  ه ه و ض خواهان
رای     ی ايران شهروندانبه اين دليل بسيار واضح آه       . ها بوده است    استثماری اين جنبش    هر تلاشی ب

ود در       ب موج ل فري ه دلي رده است ـ ب ان آ ان و شرآاش وغ حكومتي ايی از ي ا ره ومتی ي ن حك دي
ومتگران       حكومت دينی ـ اين جنبش  واره از سوی شرآای حك ا هم ی   [ه ای دين ی علم  مصادره  ]يعن
  . شده و به غارت رفته است

دان      ]رژی[ی جنبش تنباآو      تجربه ه مي ام ب  آه ملايان را بعدها چند ماه پس از گسترش قي
ه صو           . هاست  آشاند، يكی از همين نمونه     ه را ب ين تجرب بيه هم ان        ما ش ر از سوی ملاي رتی پيگيرت
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ری از ترقی        . ايم   هم داشته   در دوران انقلاب مشروطه    خواهی، روشنگری،      در اين انقلاب هرجا اث
امی    حتا گاه پهلو زدن به انقلاب آبير فرانسه به چشم می  ان تم خورد، درست همانجايی است آه فغ

شانده            »خواه   مشروطه «روحانيت   شان آ ه موضع ضديت ای      . است  را درآورده، ب حال و روز علم
  .  معلوم و مشخص است، آه از اساس»خواه مشروعه«

قدر آافی است يادآوری شود آه از اعتراضات ضد رژی آه حتا يك هفته قبل از           همين«
زرگ     د ب ا ورود مجته ده است، ت ديل ش يم تب ه جوشش عظ ده، ب ه ش ر گرفت ه از س شار عهدنام انت

اه و         ]ميرزا حسن شيرازی    [ ه صحنه، سه م يم فاصله است       ب ن فاصله     … ن يم        در اي اه و ن ی سه م
  )٤(» .خواهند خود را با حكومت طرف آنند شواهد بسياری در ميان است آه اصولا ملايان نمی

فانه   اريخ روايت«و متاس شان» های انحصاری ت ده  ن اريخ دهن ه ت ن است آ سان   ی اي نوي
لام ام    اس ه ن اآو را ب بش تنب ل جن يد[زده، آ رزای]حسن س رده مي ه آ يرازی قبال د  ش ه . ان ن گون اي

ه اوج  ٥٧شورشهای ملی مردم ايران ـ بخصوص در يك قرن اخير ـ در سرفصل    آلودگی جنبش  ب
ال            خود رسيد، و نتيجه    درت رسيدن راديك ه ق ار ب ری        ی آ ان رهب رين و خونريزترين بخش متولي ت

ام شكوه   «ی ديگر به تعريف . بينيم شان همين است آه به چشم می        شيعه بود، و آارنامه     »د ملت منقي
ايی از  گفته ميشد آه ٥٧ايران در سال   ان در      « برای ره تبداد سلطنتی و دخالت خارجي ر اس زنجي

ماهيتش را خيلی زود نشان  ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت،           چهره ظاهرا »امور مملكتی 
سانی،      ی اژگونهای و    چهره قدرت گرفتن هر دو طيف مورد گفتگوی سيد جوادی،         با   و داد، ضد ان

  :چرا آهضد زن و ضد آزادی و آگاهی اش را به منصه ی ظهور رساند، 
ه در عين            ]از هر نوع آن   [حكومت مذهبی   « اق، بلك ا    حال   نه فقط حامل عنصر اختن ـ بن
ی             ـ پايگاه ارتجاع، آهنه    بر ذات خود   ود و خصم ب ه نوجويی و      انديشی و پاسدار جم ان هر گون ام
  ) ٥(» .نوآوری است

م در  ان ه رم  ٥٧شورش شرآت ملاي اه مح ا از م ر و سرتاسری تقريب كلی فراگي ه ش  ب
 ـ درست زمانی آه ديگر مردم تمامی سنگرهای مبارزاتی را تصرف آرده بودند ـ آغاز    ٥٧پائيز 
د ن. ش ه    و اي ق اطلاعي انيون از طري يل حضور روح اه س ه ناگ ه ب ود آ ه ب اتی و  گون ای مطبوع ه
ا  ،ترهاشان از طريق شرآت در مبارزاتی آه ديگر خطری نداشت       ای و جوان   های روزنامه   آگهی  ب

يد و   »انقلاب«و اين  .  آن هم گريخته بود، آغاز شد      »شاه«نظامی آه     به يكباره عبای اسلامی پوش
ر دو محور         ری فرصت      می »آزادی و استقلال «با اين آه شعارها بيشتر ب د، از سوی رهب   چرخي

ه دو واژه   يعه ب ب ش ی ی  طل لامی «تكميل ت اس ه      »حكوم د آ ان ش م هم د ه د، و بع وده ش ز آل  ني
  .ايم مان تجربه آرده همگی

يد   ت س ان درس ه بي وادی  ب ران در  «ج ردم اي ا    ١٠٠م د ت ا آردن لاب برپ ل انق ال قب  س
ه        تبداد خودآام ايگزين حكومت و اس انون را ج د    حكومت و حاآميت ق اه آنن انون . ی ملا و ش در ق

ر و سنگسار وجود نداشت       ١٣٥٧انقلاب بهمن   مدنی ايران تا قبل از       .  حد شرعی و شلاق و تعزي
ی  ه م ه  چگون ه هم ود آ لاب  ش ان در انق ردم جه بش  ی م ا و جن ود  ه ای خ ب،ه ذفِ  طال امِ ِ  ح  نظ

ران            های آهنه و ايجاد ارزش      ارزش ا در اي ان خود هستند، ام ا   ،های مبتنی بر نيازهای زم ردم ب  م
ابقه رای آ١٠٠ی  س ارزه ب ال مب ق  س امگی و مطل ای خودآ ردِ بنياده انون و ط ت ق   زادی و حاآمي

ی ولايت قهری آخوند را  زنند برای اين آه قلاده   گرايی از نظام سياسی آشور، دست به انقلاب می        
  ) ٦(» ؟!بر جان و مال خود و هستی و حيات و وطن خود و بر گردن خود بگذارند

د       ،ی ديگر   و تجربه شده   تاريخی    ِ من به همين دليل و هزارها دليل واضح        ن امي  تنها با اي
ك دوره  نجم در ي ار پ رای ب ه ب ا  آ اله ـ نهضت     ١٠٠ی تقريب شروطه، ]رژی[س لاب م اآو، انق  تنب

ت، و ق   ملی ام آردن نف شود،             ٥٧ ي ين سرنوشت شومی دچار ن ه چن ران ب ردم اي بش م ار جن ن ب  ـ اي
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ی  حاصلا«های جنبش فعلی درون ايران را آه نام      آنم آلودگی   سعی می  ه است    »طلب ه خود گرفت  ، ب
بش                          ها و فاآت    با نمونه  ن جن ه اگر اي دهم آ شان ب م ن ن را ه دهم، و اي شان ب اريخی ن های مشخص ت

ده است             ده ش ون نمايان ا آن ه ت ودگی      ،چنان آ ن آل ا اي ه              ب ان تجرب ا هم رود، م يش ب ا پ رار      ه ای را تك
  . ايم  سال تكرار آرده١٠٠خواهيم آرد آه در تمام اين 

ودگی             واقعيت   ران از آل ذهبی است        اين است آه تنها با پالايش جنبش ملی مردم اي های م
دن،             آه ايران و ايرانيان می     ه سوی تم توانند آليت جنبش فعلی درون ايران را نجات داده، راهی ب

ه   ر بياني ی ب ی مبتن انون اساس دنيت، ق تقلال، آزادی،   م شر، اس وق ب انی حق ومتیی جه ی و حک  مل
وق شهرو    د  عرفی و حق از آنن ه يك          . ندی ب اندن ب اری رس ن، ي  چرخه ی هر تلاش ديگری جز اي

سلی ديگر و مردمی ديگر      و  ،ی تاريخی است    آهنه تادن ن اه فرس م     آن،در نهايت به قربانگ  حالا ه
  . ی سوم آغاز شده است آه هزاره

ه شاخص    آغاز می»دوميا گروه  طيف  «اين آار را با بررسی نظرات        ه    آنم آ های آن ب
ول ح  يد   اجق يد  س ی شريعتی و عزت    جوادی، س ان و عل انی است و مهدی بازرگ ود طالق االله  محم

  !االله پيمان و اين روزها هم لابد عبدالكريم سروش سحابی و حبيب
شتر نظراتِ        ه        « و موضوع مشخص       »طيف دوم  «برای بررسی بي شان ب ل اي عدم تماي

دارا      فرهنگ خجسته « و   »ادغام دين در دولت    ف،     »ی عاری از تعصبِ     طلب  ی تساهل و م ن طي  اي
دهای                ها و عمل    آنيم به گفته    نگاهی می  ن آخون ن طيف و اي ا [آردهای سران اي رمعمم ]تقريب ا  ، غي  ت

ا دريافت      »دين در حكومت  «های ايشان در موردِ موضوعِ مشخص         ببينيم آه واقعا نظرگاه     چقدر ب
  : یجواد طيف دومی آه به بيان حاج سيد! جوادی زاويه دارد  حاج سيد

دال  …« ا اعت ذهبی ام رادی م سائل        اف دی م ا قانونمن نا ب شونت و آش الف خ را و مخ گ
تفاده « اما برخلاف طيف انحصارگرا، طالب    ]بودند[اجتماعی و اقتصادی و سياسی      زاری   اس ی اب

  )٧(» . برای رسيدن به قدرت و در انحصار درآوردن آن نبود»از دين
ن طيف ـ د      تثنای اي ا اس يد     در رابطه با تنه ی س وع پوشش ـ يعن د     ر ن انی باي ود طالق محم

ن ملای          رفتن اي رار گ ه ق درن «گفت آ ار فرنگ  »م ه    در آن ان، اگر       رفت ر مهدی بازرگ ايی نظي ه
 زمانی و شرايطی بوده است       ِ اتفاقی استثنايی تنها در فرم لباس نبوده باشد، حتما به دليل ضرورت           

ی      ابودی م ه ن د ب ران را تهدي لام در اي ت اس ه آلي ت  آ رده اس م    ،آ ا فه دگاهی ب ی دي ه اختلاف  و ن
يد    ی از موضوعِ مشخصِ           روح مجتهدينی نظير س ن و       و رابطه   »حكومت اسلامی   «االله خمين ی دي

ه حكومت رسيدن                  ! حكومت دای دوران ب م در ابت شان ه اتی اي  در سال    »طيف اول  «شوهای تبليغ
ا نگرشی  ٥٧ وده است، ت ه ب ضای جامع ر ف اآم ب ل جو ح ه دلي شتر ب وق  بي ه حق و حق اصولی ب

ی و عرفی    ،گونه تنوع در انديشه و باور        با همه  شهروندان م و  .  و تعريفی جدی از حكومت مل معل
يد    مفتی آن شيوه ال س ی در    روح ی رفتار دوگانه هم ـ بجز امث ته  »طيف اول «االله خمين های    ـ نوش

رين    ترين و اصول    يكالترين، راد   ی علی شريعتی، جدی     بارها و بارها تكثير و تجديد چاپ شده        گرات
  . است»از طيف دوم«تئوريسين حكومت اسلامی 

امتش       ت و ام اب ام ف دوم در آت ين عناصر طي ی از هم ريعتی يك ه ش وان نمون ه عن ب
م . امام، در آنار قدرت اجرايی نيست      «:نويسد  می م      ه ان و ه ا دولت نيست         پيم د ب م   . پيون وعی ه  ن

دارد    اآم ن ت ح ا سياس ازی ب ود م . س ری   او خ ه را داراست و رهب ت جامع ستقيم سياس سئوليت م
ش، فرهنگ، سياست خارجی و اداره             صاد، ارت ا اوست        مستقيمِ اقت ه ب ی جامع ی  ،ی امور داخل  يعن

  ) ٨(» …امام، هم رئيس دولت است و هم رئيس حكومت
ژا                 «يا   ه می     يك  د،افراد يك امت از هر رنگ و خون و خاك و ن انی    گون شند و ايم اندي

د      ]برابر[حال در     رند و در عين   يكسان دا  د دارن اعی تعه ری مشترك اجتم ری امت   … يك رهب  رهب
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ه       متعهد نيست آه هم    ]امام[ سئول برنام ا م ا ي و  «ی  چون رئيس جمهور امريك  مطابق  »شما و رادي
ليقه  سند و س شتری ذوق و پ ادی و      ی م ی و ش ا خوش ه تنه دارد آ د ن د و تعه ل آن ا عم ه

ه  به افراد جام   …»برخورداری« ه می  ،اش ببخشد   ع ه      بلك د است آ د و متعه ه   …خواه ه را ب  جامع
  ) ٩(» . باشدبه قيمت رنج افراد  حتا اگر اين تكامل، رهبری آند»تكامل«سوی 

ت  ات٨٠٠و درس ن افاض يش از اي ال پ صومی « س اپ مع رونِ »پ درتِ ق  در اوجِ ق
اكِ    شاهای خطرن ين ان ه هم بيه ب اتی ش ا آلم ك ب سای آاتولي طايی آلي یوس ريعتی، موضوع  عل  ش

  .آرد  تفسير می»فرمان الهی«گونه    علمای مسيحی را اين»فقيه و امامتِمطلقه ی ولايت «
ان سوم « اپ اينوس اپ معصوم[پ ا پ ا ١١٩٨ (]ي يلادی١٢١٦ ت وان )  م ه عن ه از او ب آ

ی   حال خشن    يكی از نيرومندترين و در عين    رين و ب ده است،        رحم  ت اد ش سيحيت ي رين روسای م ت
  :داشت  خودساخته اعلام می»آيات«رقيب خود را در اين  قدرت بیجواز 

ا « اپ[م ا پ ه]ه ر آلي ا ب رده است، ت امور آ د م ان   را خداون شورهای جه ان و آ ی مردم
  .حكومت آنيم
ه دارد       ،پاپ فقط يك شخصيت روحانی نيست        « ه وظيف ه [ بلك م         ]آ ز حك ر پادشاهان ني  ب

  ) ١٠(» .براند
ه د  در زمين دمِ تعه شخصِ ع ه موضوع    ِ ی م سبت ب ام ن لامی و ام ت اس ری حكوم  رهب

اه« ادی«و » رف ورداری« و »ش ك »برخ ت« ي ك»مل ا ي ت « و حت ام  »ام ار و ارق ه آم ازی ب  ني
های   ها و برداشت  لياقتی و يكی هم به دليل دزدی  چرا آه حكومت اسلامی ـ يكی به دليل بی ،نيست

اريخ را ورق      ی زنده نامعقول متوليانش از حساب ملت ـ خود، تجربه  ه ت ازی نيست آ ای است و ني
ن اختلاس         زان اي اول      بزنيم، تا از مي ا و چپ اه شويم      ه ا آگ وز داغِ داغ است   . ه ور هن افی است   . تن آ

يم              ِ پخت  ی حكومت اسلامی دست     نگاهی سطحی به آارنامه    ا ببين دازيم ت سين مرحوم بين ن تئوري  اي
ری      را می » از گردباد خونينیای فقط گوشه «آه رفتار اين متوليان حكومت اسلامی     ه رهب د آ نماي

اتحين يك جنگ خونين                ؛ی ننگينش رديف آرده است      شيعه در آارنامه    رفتاری آه فقط از سوی ف
ی مذهبی قابل انتظار است و نه از جماعتی آه متاسفانه گاه مْهرِ تولد در ايران را در     تسلط جويانه 
، با مردمش و اموالش به عنوان يك غنيمت شگرف    رفتار با آشوری فتح شده     ؛شان دارند   شناسنامه
  .  ساله١٤٠٠ غنيمتی جنگی در نبردی ،جنگی

ه          »فاتحان«جهت نيست آه اين       بی ن ملت در زمين اه، شادی و         اساسا حقی برای اي ی رف
ا مشروع می              نشناس   نمی »برخورداری« ه تنه م      ن دان    د و هرگونه چپاول و دزدی را ن ه تجويز ه د آ
وری      اين وض  . ندنآ  می م، علاوه برتئ سم                   عيت ه ل بافت و مكاني ه دلي سين مرحوم، ب ن تئوري های اي

ا هر                          ن از اساس ب ن دي ه اي حاآم بر سيستم فكری رهبری اسلام و شيعه، چنين شكلی دارد؛ چرا آ
ا   ودش را تنه ت و خ الف اس ازندگی مخ د و س ه تولي روه«گون دا » گ وی خ ده از س اب ش  انتخ

ايی     ، است »برگزيدگان خدا «چپاول ملت به دست     اش فقط     شناساند آه وظيفه    می ه .  به هر به ی   بهان
  »!حتا به قيمت رنج مردم «آباد تكامل آن هم هدايت مردم است به ناآجا

د  « پاهی بودن ی س سلمانان همگ لام، م در اس ماره . در ص رت، ش ال اول هج ی  در س
ه د      ولی پس از آن     ،آرد  تجاوز نمی ) نفر (١٠٠مسلمانان و سپاهيان از      روزی      ر طی جنگ    آ ا پي ه

م هجرت،                    نصيب مسلمانان شد، بر شماره     ) هايی( ه در سال نه زوده شد، بطوری آ پاهيان اف ی س
ه  ) سپاهيان(ی مسلمانان   هنگام جنگ تبوك آه آخرين جنگ پيغمبر بود، شماره         هزار سوار و   ١٠ب

ای راشدين        . هزار پياده رسيد  ٢٠ ی (در اواخر حكومت خلف پاهي  شماره ) دوران عل ه  ی س  ٣٠٠ان ب
يد ن رس زار ت ل دوره. ه ی و در اواي ماره ی بن ط ش ه فق صره  امي پاهيان ب ود٨٠ی س ر ب زار نف »  ه

)١١ (  
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شت« لِ به اهِ                » تكام زارش آوت ين گ ت ـ در هم ساب مل ه ح م ـ ب ومتی ه لام حك  اس
  :سردمداران جمهوری اسلامی فعلی ايران به روشنی تصوير شده است

ه توسط حجت« ری شهر »زم«م الاسلا  در گزارشی آ ازمان فرهنگی و هن يس س  رئ
سه          ه جل ده و ب ه ش ه                  تهران تهي ده و در روزنام ه گردي ران ارائ ی شورای شهر ته های چاپ      ی علن

  :تهران منعكس شده، آمده است آه در جمهوری اسلامی ايران
از نمی   ٦٥از % ٧٣ ـ  ١ ران نم د   ميليون جمعيت اي از نخوان   . خوانن داد نم ين    تع ا در ب ه

  .خوانند مردم فقط گاهی نماز می %١٧. است% ٨٦جوان محصلان 
ته   ٢ ال گذش ران ) ١٣٧٨(ـ در س ستری     ١٠٠در ته ه دادگ لاق ب ت ط زار دادخواس  ه

  . هزار آن به طلاق انجاميده است٤٢تهران تسليم شده است آه 
ی  % (٦٣٥ميزان فاحشگی در ميان دختران دبيرستانی      ) سال   يك(ـ در همين مدت     ٣ يعن

  .افزايش يافته است) ابر بر٦بيش از 
 سال آاهش  ٢٠ سال به ٢٧متوسط سن فاحشگی از ) سال  همين يك( ـ در همين مدت  ٤   

  .يافته است
  .دهد افزايش نشان می% ١٠٩ ـ ظرف سال گذشته نرخ خودآشی ٥
  .است)  هزار لول٢٦٦( تن ٥ ـ ميزان مصرف ترياك در شهر تهران متجاوز از ٦
  .شود در توسط نيروهای انتظامی مصادره می تن مواد مخ٢٥٠ ـ هر سال ٧
انی  [ ميليون ايرانی زير خط فقر ١٢ ـ  ٨ دگی  ]با معيارهای ايران و نه معيارهای جه  زن

  ) ١٢(» .آنند می
ه لِ روشن آ ن دلي ه اي ان  «: ب ه دست روحاني شور ب ام صادرات و واردات آ روز تم ام

ار      تقريبا هيچ . های نظامی    سلاح از واردات گندم و برنج و گوشت گرفته تا        . گيرد  انجام می  ه آ گون
ه يك آيت            اقتصادی در ايران انجام نمی      ا آيت       شود مگر آن آ سيون        االله   االله ي های   زاده از حق آمي

های   های نظام يادآور تجملات و اسراف       الاسلام  زندگی روحانيان و حجت   . مربوطه برخوردار شود  
  ) ١٣(» .های امريكايی است ميلياردر

ی [يد شيرآوند استاد   دآتر سع « ران در گفت    ]فعل شگاه ته صاد دان ا خبرنگار     و  اقت ويی ب گ
سن  صادی اي اااقت كل   زاده  آق اد و ش انع ايج ا را م رايط      ه ا ش ب ب صادی متناس ستم اقت ك سي ری ي گي

ده          جامعه ه پدي ازاده «ی  ی ما دانست و با بيان اين مطلب آ ه دوره  »آق وط ب روزی     مرب ی پس از پي
ا ت، اظه لاب اس تانق م: ر داش ا ه شور م صاد آ ه اقت ون مجموع انس و  اآن زاء نامتج ای از اج

ده است             ناهماهنگ با زيرمجموعه    م درآم ه شكل يك آلاف سر در گ ه ب ارن است آ  …های نامتق
ازاده« ا آق ته»ه ارات، خواس ق انتظ انع تحق ا  م نظم  …ه ق و م صادی دقي ام اقت ك نظ تقرار ي  در اس

  ) ١٤(» .اند شده
وان       »بهشت تكامل « با موضوع    چنين در رابطه    هم  محمد برقعی در گزارشی تحت عن

  : نويسد  می»ترين انقلاب جهان  سكسی«
ی  « ه دست م ع فرصتی ب ه هرموق ان جمع ان و امام ورای نگهب م ش ل ه د در مقاب  ،آورن

د  دهند و در اين مورد قوانين شداد و غلاظ می       فرياد وا اسلاما و وا ناموسا سرمی       ی  رابطه . گذرانن
را  ی دخت سران را ولنگاری و ب ان در غرب طوری     ناموسی می  ن و پ رل زن دم آنت د و از ع خوانن

ران جوان آن بچه      ی زنان آن بدآاره هستند و همه        گويند آه گويی همه     سخن می  ی نامشروع   ی دخت
ه  ر جامع سی سرتاس ساد جن د و ف ه  دارن ه است و وظيف ت  ی غرب را فراگرفت داران عف ن پاس ی اي

ن است آه ه اي هجامع د جامع تآورد شورای   نگذارن د و آخرين دس ی بيفت ين منجلاب ران در چن ی اي
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ا  ،آنند ی رفتن دختران برای تحصيل به خارج از آشور را رد می نگهبان هم آن آه دو بار لايحه       ت
  . مبادا دختران ايرانی به خارج بروند و منحرف شوند

ار مقامات رسمی آشور          اين در حالی  « ين ب رای اول ه ب صحبت از شيوع وسيع    است آ
ه می            فحشا و خود   سی در جامع ودگی جن اه انقلاب آرج،        فروشی و آل يس دادگ د و روحانی رئ آنن

م                     و اين فاحشه  . آند  خانه داير می     فاحشه وده و حال ه ر ب اه انقلاب داي خانه زير نظر دولت و دادگ
شتريان آن   !اند  بودهگويند آه همكاران او چه آسانی         اند، نمی   آه آن روحانی را دستگير آرده      ا م  ،؟ ي

ساد در سطح وسيعی در        بلكه نشانه  ،آار فردی باشد  ) يك(توانسته    و اين آه اين امر نمی      ی رواج ف
  )١٥(» .و در سطح آشور است) اسلامی(مقامات دولت 

ران اعلام شد              «١٣٧٩در سال    واد مخدر در ته ا م همزمان با سالروز جهانی مبارزه ب
د  واد مخ زان مصرف م ه مي دازه آ ه ان شور ب ران ر در آ سيار نگ ه است   ای ب زايش يافت ده اف . آنن

 تن ترياك مصرف     ٥ی انتخاب چاپ شد، تنها در تهران روزانه           براساس گزارشی آه در روزنامه    
ز در                      . شود   می واد مخدر ني اير م ائين و س ه مصرف حشيش، هروئين، آوآ الی است آ ن در ح اي

سيار بالاست        ر آمارهای رسمی حدود             شم . پايتخت و ديگر شهرها ب ا ب ادان در آشور بن  ٢ار معت
ن می       ) است(ميليون نفر اعلام شده      شتر از اي سيار بي ادان را ب د و حداقل    ولی آگاهان تعداد معت دانن

  ) ١٦(» .اند  ميليون نفر اعلام آرده٨را  آن
ن در سال        يش از اي ورانس حكومت     ١٤٩٥و بازهم چند صد سال پ يلادی در شهر فل  م

وع اعلام                 یعدل اله  سيحيان ممن ای بر پا شد آه در آن هر گونه برخورداری و شادی و شادمانی م
ود  ده ب وری  « :ش وانين جمه دايی«ق وان     »خ ر عن شغوليتی را زي ريح و م ه تف ر گون ورانس ه  فل

د و   . شمرد   حرام می  »حرآات حيوانی « ه را روزه بگيرن زن و مرد وظيفه داشتند بيشترين ايام هفت
رزن ظاهر شوند              د با مقنعه  زنان موظف بودن   ياه در آوی و ب ه ظن      .های س ری آ ر هن ه اث  هرگون

ر نقاسی و مجسمه           . شد  رفت، به آتش سپرده می       بر آن می   »عفتی  بی« ار   ، چنين بود آه صدها اث  آ
  )  ١٧(» . از ميان رفت،ی سيما و پيكر زنان زيبا بود استادان نامدار ايتاليا آه نماينده

ثلا يك حكومت الهی و         اگر حك   و به راستی هم      ال       «اسلامی    ومتی م يچ تعهدی در قب ه
ادی   ورداری و ش اه و برخ ت        »رف ه در حكوم ن آ ر از اي تی بهت د، سرنوش ته باش ردمش نداش  م

  ! اسلامی فعلی ايران بر سر ملت ايران آمده است، در انتظار مردم آن آشور نيست
م  ا مه تانِ   ام ر از داس ل «ت شت تكام ريعتی ا  »به ی ش ت عل ت و   درياف وع امام ز موض

ك دريافت فقهی است   ا ي ه دقيق يعيان بجز سه اصل ، حكومت اسلامی است آ ه ش ا آ ن معن ه اي ب
يچ     اساسی مسلمانان ـ يعنی توحيد و نبوت و معاد ـ  به دو اصل ابتكاری ديگر هم معتقدند آه در ه

ات اسلام                 ،ی اسلامی   مانده   باقی  ِ آجای اسناد  رآن و چه سنت و چه رواي سنتی سخنی از    چه در ق
ق خودشان از اسلام سنتی              . ها نرفته است    آن ی   ،اما بنيانگزاران مذهب شيعه برای نمايش تفري  يعن

وعی     دو اصل عدل و امامت را هم به سه اصل قبلی اسلام افزوده         ،تسنن انی ن اند و به اين ترتيب ب
  . اند بدعت در تفسير از اسلام سنتی شده

نم         ع فرقه البته من بنا ندارم آه اين انوا       ذهبی را بررسی آ ه      . های م ای هر دو فرق ی  علم
دازه      حتا ديگر فرقه   ،تشيع و تسنن   ه ان ورد صاحب     های اسلامی ب ن م افی در اي ق     ی آ د، تحقي نظرن

رده ه  آ ر دامن م ب ا ه د و مرتب شان«ی  ان ی»تحقيقات د  م ت  . افزاين ويم دخال ه بگ ن است آ ور اي منظ
سياست از اصول اساسی اين مذهب است و يك مسلمان   در حكومت، دولت، و     ] دين[رهبری شيعه   

م و محجب،شيعی  لا، معم اورد و اصلی از  نمی(!)  چه مك ا و اگر بي ذهبش ام د در اصول م توان
ر                    .  آند »تعطيل«اصول شيعه را     ند، ب ته باش شان داش سيری از دين م هر تف يعه ه متوليان مذهب ش

شخص   ر موضوع م ت«س ارا موضع»امام شابهی    اجب ری م دگي ان   ،دارن ول هم ه ق ه ب را آ  چ
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وم سين مرح ست«: تئوري ی ني درت اجراي ار ق ام در آن م. ام م  ه ان و ه ست  پيم ت ني ا دول د ب . پيون
م وعی ه دارد  ن اآم ن ا سياست ح ه را داراست و . سازی ب ستقيم سياست جامع سئوليت م او خود م

ا اوست       ی امور داخ    رهبری مستقيمِ اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سياست خارجی و اداره         ه ب ی جامع  ،ل
  ) ١٨(» !يعنی امام، هم رئيس دولت است و هم رئيس حكومت

ه     س از تجرب ه پ د  آ دا ش ان پي دی بازرگ ر مه سی نظي ان آ ن مي ا در اي م اتفاق ر ه ی  اگ
ن از      های تازه  سال حكومت اسلامی ـ تا زمان درگذشتش ـ تئوری   شانزده ودن دي دا ب ر ج ای مبنی ب

شيع را            ائل آن جهانی ارائه می    حكومت يا تخصيص مذهب به مس      دهد، در واقع قرائت خاصی از ت
ا      . مطرح آرده است آه از اساس با دريافت رايج، معمول و سنتی از تشيع تفاوت دارد                ن معن ه اي ب

شيع   آه نگرش بازرگان به موضوع اسلام و آخرت     وآوری است     ،گرايی ت دعت و ن وعی ب  ، خود ن
  . ذهب، نوعی ارتداد و خروج از دين استيا به زبان اسلامی و شيعی متوليان م

ه ،اين نوع قرائت تازه از مذهب هم از سوی مهدی بازرگان   ه   پس از تجرب ز    ی فاجع آمي
يد                       يس دولت موقت س وان رئ ه عن ه خود او ب انی آ ه در زم  حكومت اسلامی مطرح شده است و ن

ا   روح  راه ب ی هم ف اول«االله خمين رار »طي لامی ق ت اس سيون حكوم ت در پوزي ر .  داش ن تغيي اي
ر                   ِ زاويه و تغيير جهت     نگاه هم با اين آه از اساس مثبت است، اما در آليت و اصول تشيع مبنی ب

ت ی  ،امام اد نم ری ايج ی   تغيي د و نم وری    آن ه تئ تناد ب ا اس وان ب ان،    ت دی بازرگ سين مه ای واپ ه
رانِ   های مادی، حقوقی، عينی و هر روزه       تجربه ای    ِ ی اسلام حكومتی را در اي  تحت حاآميت علم

ه           ساله ١٤٠٠های    شيعی و ديگر تجربه    ار چشم بست    ی آن ناديده گرفت و بر اين تجرب ا  .ی خونب  ي
ها در قرائت اصلی از اصول مذهب شيعه در حكومت ـ يعنی امامت   مثلا با طرح اين گونه تئوری

  . ـ شك آرد
سين    برای شناختن نظرگاه   انی    های انقلاب و حكومت اسلامی          های تئوري ر رفتگ م نظي ه

ان، عزت    محمود طالقانی و ماندگانی چون حبيب   چون علی شريعتی، مهدی بازرگان، سيد        االله پيم
ازی  وی جوس و در ت ت ت ه در لابيرن ست آ ران لازم ني دالكريم سروش و ديگ حابی، عب ای  االله س ه

ه   باصطلاح اصلاح  م شويم       طلبان شان در داخل و خارج آشور گ افی است فقط ن   .ی اي ه    آ گاهی ب
ه              ديدگاه دازيم و ب ومتی بين طور    های ايشان در رابطه با موضوع مشخص حكومت دينی يا دين حك

ی مردم حضور       در جبهه  »بايد«ای آه شايد      های ويژه   موازی عملكردهای ايشان را در سر بزنگاه      
رای              يافته  می اليفی ب شان اصولا چه تك ن   ساآن اي  »امت «اند، بررسی آنيم تا ببينيم آه اي ا اي  ران ب

ران             ت اي وع مل شان از موض ا برداشت ستند و اساس ل ه اور قائ ذهب و ب ن و م وع در دي ه تن هم
ن  «توان نقش ايشان را در مورد    تر می   گمان آسان   با اين نگاه بی   ! چيست؟ عدم تمايلشان به ادغام دي

 سيد   ج چرا آه به باور حا     ، وارسيد »آزادی و استبداد  « و موضوع مشخص دعوای بين       »در دولت 
 موسسِ جمهوری اسلامی، دعوای بين آفر و دين نبود،       ِ دعوای اصلی بين اين دو طيف     «: جوادی

  )١٩(» .آه اختلاف اساسی بر سر استبداد و آزادی بود بل
ه يكی از          از سيد محمود طالقانی شروع می      نم آ نام «آ رينِ   خوش انيون در هيئت   »ت  روح

ردم         مرحوم طالقانی برای تاآيد    . است »طيف دوم « ه آزادی و م اورش ب د         برعدم ب سالاری و تاآي
ال     يعه، س ذهب ش ی م ل اساس ين اص ر هم ررش ب ا  مك يشه لامی  پ وری اس يس جمه در ( از تاس

ال يدی١٣٣٤س اب )  خورش ه آت ه«در مقدم ه تنبي ه و تنزي ه الام د»المل ه محم ائينی   علام سين ن ح
ادت          «: نوشت د در عب د در ذات و توحي ران، توحي ود تنها دعوت پيغمب د   ، نب د در ذات و توحي  توحي

  .ای بود برای توحيد در اطاعت         ی فكری و عملی در عبادت، مقدمه و پايه
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د سرچشمه می                « ای خداشناسی و توحي ين معن رد   آزادی و مساوات از هم ان    . گي ن هم اي
مل و از     يعنی تسليم اراده و فكر و ع        ،شود  حقيقت اسلام است آه آئين پيغمبر خاتم به آن ناميده می          

  )٢٠(» .ميان برداشتن هر مقاومت و مانعی
يعه     ل ش انی دو اص ر طالق ه تعبي ه او آن    ب دل آ ت و ع ی امام ه   يعن ا را ب آزادی و «ه

ل         مفاهيم ويژه ، ترجمه آرده است   »مساوات ا فرهنگ لغت شيعی و اسلامی قاب ای دارند آه تنها ب
  .  دو واژهی اين گير و جاافتاده  درك است، نه مفاهيم مستند و همه

اه، واژه       ان          «ی آزادی را      طالقانی در همين عبارت آوت ودن فكر و عمل و از مي سليم ب ت
انعی  ت و م ر مقاوم تن ه ی»برداش سير م ت    تف رِ حماي ر چت ا در زي ه تنه د آ يعه و ِ  آن ری ش رهب

  .   قابل دسترسی است»علمای عادل و عدول«اطاعت از 
م  دالت ه ادت«ع د در عب د در ذات و توحي انگی در ، است»توحي اهنگی و يگ ی هم  يعن

تثمار شوندگان       «به تعريفی ديگر تمام مسلمانان جهان اعم از         . اطاعت دگان و اس  يك   »استثمار آنن
د   رو به يك قبله نماز می    ، ايمان واحدی دارند   ،پرستند  خدا را می   اه مشخص روزه    ،گزارن  در يك م

  !  در اسلام»مساوات«ها همه يعنی  گيرند و اين می
ران         طلبانه  اين تعابير اساسا از مفاهيم عدالت     در   سم در اي ای آه در اثر گسترش مارآسي

ی مساوات و نفی استثمار در آه خود طالقانی ـ چون دليلی برا   آما اين. پيدا شده بود، خبری نيست
ين شعارهای اسلام و آخرين شعارهای           نمیاسلام ستی را اول اتی مارآسي يابد ـ شعارهای ضد طبق
  . آند سيسم تفسير و تعبير میمارآ

ه       آيت« اره    االله طالقانی نيز ضمن سوءاستفاده از جمل ارآس، در ب ی مالكيت   ی معروف م
د و می      در اسلام، به مبالغه گويی شگفت انگيزی دست می          سد  زن تعداد و    «: نوي در اس از هرآس بق

  )٢١(» .يستهاست اين جمله شعار اول اسلام و آخرين شعار سوسيال»برای هرآس، بقدر احتياج
تثماری        به اين دليلِ روشن آه در ايران دهه        ات ضد اس سم و نظري ی چهل موج مارآسي

ارانش    آن دوره های دانشجويی و روشنفكری ايران       آن بيشترِ پهنه   انی و ي ود و طالق را درنورديده ب
ه  دن از قافل ب نمان رای عق عار ب د ،ی ش لام و اصول آن بودن ف اس اگزير از تحري ه.  ن ی چنانك  عل

ع   . داد   لقب می    »سوسياليست خداپرست   «را  ابن ابيطالب     علی   ف، با همين هد   زشريعتی ني  در واق
ر       ها می   علی شريعتی و ديگرانِ اين طيف با اين بازی         آوشيدند مفاهيم مساوات و آزادی را در براب

د    ،عدل و امامت    ق از             .  اسلاميزه آنن دين خل م سازمان مجاه ين اواخر ه ا هم ا ت ه «حت ی ی جامع    ب
د   سخن می »ی توحيدی طبقه ری             ،ران وم رهب ه مفه ا ب تم ـ تنه ه نوش انطور آ د ـ هم ن توحي ا اي  منته

ت       د اس ه و واح دئولوژی يگان ه و اي دف يگان ه، ه عار يگان ه، ش د    ،يگان سير ض ا و تف ه معن ه ب  ن
  .  اجتماعی و تعابيری از اين دست استثماری از عدالت

ری  ال ديگ د «: در مث ب االله پاي ر حبي ان(ار دآت ه    ) پيم ه آ ن نكت ر اي د ب ز ضمن تاآي ني
ه    می »… اهداف، نظيری در تاريخ ندارد   ِ انقلاب محمدی، ازنظر جامعيت   « سد آ ا ظهور   «: نوي ب

ها و منابع طبيعی و زمين      اسلام، ثروت  …های فئودالی عملا لغو گرديد      ی انواع مالكيت    اسلام همه 
صاصی اشراف و سلاطين خارج ساخت و ك اخت رد را از تمل و آ تثمار را عملا لغ  بردگی و اس

يچ    توانست و نمی    اسلام هرگز نمی   ]زيرا آه [ ا ه د ب تثمار     يك از نظام    توان ر اس ی ب ی  ،های مبتن  يعن
ی  داری و يا هر شكل ديگری از استثمار در هر عصر و دوره             داری، فئوداليسم و يا سرمايه       برده

  ) ٢٢(» …تاريخی موافق باشد
گونه متوليان اسلام بخصوص در رابطه با نظام اقتصادی     نظر اين  اما متاسفانه برخلاف  

رده                     ا موضوع ب ه فقط در رابطه ب د نمون ل چن ه نق ه ب ناد ديگری دارد آ  و فلسفی اسلام، تاريخ اس
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ه اگر آس است، يك حرف بس                     داری و تلقی استثماری اسلام از انسان بسنده می            ه در خان نم آ آ
  !است

 از ديدگاه »داری، ضد فئودالی و ضد سرمايه داری اسلامه ضد برد «برای رد نظريات    
های تاريخی را از همان زمان حيات پيامبر و حضرت       علمای طيف دوم، من مخصوصا اين نمونه      

ان   »طيف دوم «آنم تا نشان بدهم آه اين جماعت          علی نقل می   ا و آرم شتر آرزوه های خودشان     بي
ه واقعيتِ       اند تا اين    را در دهان بانيان اسلام گذاشته      ه       موافقتِ  آه ب ا هر گون رده « اسلام ب داری،   ب

تثمار در هر عصر و دوره                 فئوداليسم و يا سرمايه    اريخی  داری و يا هر شكل ديگری از اس  »ی ت
  .استناد آرده باشند

 زيرا اين سنت،  ،داری تاآيدی قاطع گذاشته شده       ی خود بر اصل برده      در قرآن به نوبه   «
  : و ناشی از اراده و مشيت خاص او شناخته شده استخواست مستقيم خداوند 

ا                   خود ما چنين خواسته   « يم، ت رار ده ايم آه آسانی را به چندين درجه برتر از ديگران ق
  ) ٣١زخرف،  (».اينان را به بردگی خويش درآورند

ا آن        « ه    خدا رزق بعضی از بندگان خود را بر بعضی ديگر فزونی داده است، ام آس آ
  ) ٧١نحل،  (».دهد، تا با او برابر شوند ده، زياده را به غلامان نمیرزقش افزون ش

ده  « راوان                            آيا بن ه او روزی ف ا ب ه م دارد و مردی آزاد آ اری از خود ن يچ اختي ه ه ای آ
سانند؟         چه بخواهد از مال خود انفاق می       ايم و پنهان و آشكارا هر       عطا آرده  م يك ا ه د، ب نحل،   (»آن

٧٥ (  
يچ راه،          دهدو نفر مرد، يكی بن    « ای گنگ و ناتوان آه سربار مولای خويش است و از ه

ستقيم       رساند و ديگری مردی آزاد آه به عدالت امر می           خيری به مالك خود نمی     آند و در صراط م
  ) ٧٦نحل،  (»است، آيا اين دو نفر دارای حقوق متساوی هستند؟

ا       « ه از ص ی آ ر غلام ه ه ت آ ده اس ل ش د نق ود محم ته از خ حاح س ود در ص حب خ
ده           ه باشد،        بگريزد، از برائت خدای تعالی بيرون آمده است، و بن اب خود گريخت زد ارب ه از ن ای آ

ی غلام و آنيز گريخته  تعالی نماز و روزه    زيرا حق  ،هايش بالاتر نخواهد رفت     نمازش از حد شانه   
  ) ٢٣(» .پذيرد پا را نمی

چون اسلام اصولا    «: نويسد   می »اسلام در ايران  «ايليا پاولوويچ پطروشفسكی در آتاب      
داری در     داری مخالفتی نداشت، پس از استقرار اسلام و گسترش آن اصول برده              با بردگی و برده   

  ) ٢٤(» .ميان مسلمانان محفوظ و باقی ماند
ه  « ان        به گفت رآن، غازي ار می          ) سربازان (ی ق ه وارد خاك آف د     ،شوند   اسلام آ  حق دارن

ردان غيرنظامی را ب    ان و م د     زن ه بردگی بگيرن ا ب شند و ي ده سازند    ،ك ان را بن ان و آودآ » … زن
)٢٥ (  

د           « در غزوات مسلمين عليه آفار، قتل و غارت و به اسارت و بردگی بردن زن و فرزن
ود          [آه در سال ششم هجرت         چنان ،مخالفان، امری مباح بود    ده ب امبر اسلام زن  ]زمانی آه هنوز پي

ه    آه زيد بن حارثه با پان  پس از آن   ا طايف امور جنگ ب دند   صد آس م ذام ش نج   ،ی ج    هزار شتر و پ
ی          . هزار گوسفند و صد زن و بچه اسير گرفتند         ين بن ه ب وم شد آ ذام و حضرت     بعد معل د [ج  ]محم

ه             ]حضرت [ در شعبان همان سال      …ای منعقد شده است     نامه   پيمان ر سر قبيل ر ب ا صد نف ی ب ی   عل
رد   ه ب عد حمل ی س ه گر ،بن راد قبيل ون اف تر و ده   چ صد ش د، پان ه بودن ت    يخت فند غنيم زار گوس ه

  ) ٢٦(» .مسلمانان شد
ا      ی نگرش اسلام به ملل مغلوب را می          چنين شيوه   آنانی آه تاريخ اسلام، هم     ند، حتم شناس

ه      اين را هم می    ريختن طايف ه گ د آ ی «ی  دانن يلاق و        »سعد  بن ثلا ي ا م دن تعطيلات ي رای گذران ه ب  ن
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م           قشلاق، آه تنها به دليل       شان، ه ا دگراندي شان از          خشونت سپاه اسلام در رابطه ب ين وحشت اي چن
  . اسارت و بردگی بوده است

ی  قريظه بود آه پس از واقعه ی معتبری آه از يهود در يثرب مانده بود، بنی           تنها  قبيله  «
شيان آ    بدين دستاويز آه بنا بود آن. ها نيز ساخته شد    خندق آار آن   اری قري ه  ها از داخل به ي ه مدين

ان آن         . را محاصره آرده بودند، بشتابند     دبيری در مي داخت و در     ولی حضرت محمد با ت اق ان ا نف ه
ايوس شد و حصار      معذالك پس از اين   . نتيجه به ياری ابوسفيان نرفتند     آه ابوسفيان از فتح مدينه م

ی         ه آوی بن ه ب د، حمل ود  هقريظه و محاصر   را ترك آرد، مسلمانان نخستين آاری آه آردن . ی آن ب
ی خود را     اين قبيله نيز حاضر شدند همچون دو قبيله  .  روز طول آشيد   ٢٥محاصره   ی ديگر داراي

وند  ارج ش ه خ الم از مدين ته و س ی ،گذاش ين نم د چن ی محم ه از آن،خواست  ول طه  چ ه واس ا ب ی  ه
ه    فيان آين ا ابوس تانی ب لا       همداس وآت اس اد ش ث ازدي ان را باع ابودی آن ت و ن م و ای در دل داش
  . دانست مرعوب آردن ديگران می

ی اوس متوسل شد، تا همان     به طايفه  ]ی آن   به دليل سابقه  [قريظه از بيم اين تصميم        بنی«
سته شود                   رفتاری آه با وساطت روسای خزرج با دو طايفه         ار ب ز بك ان ني ا آن ود، ب ده ب . ی ديگر ش

ود        ها از بنی    وقتی آن  ر فرم ار          من   «: قريظه شفاعت آردند، پيغمب ن آ يكی از روسای اوس را دري
 چه،   ،بن معاذ را حكم قرار دارد       سپس  سعد   ».هرچه او گفت، بدان عمل خواهم آرد      . آنم  حكم می 

  .قريظه دلی پرخون دارد  سعدبن معاذ از بنی]آه[دانست  می
 تمام مردان قريظه  ]آه[سعد هم حدس و ميل پيغمبر را آاملا تحقق بخشيد و حكم آرد            «
  .ند و زن و فرزند آنان را به بردگی بگيرند و تمام اموالشان بين مسلمانان تقسيم شودرا گردن بزن
رد      ولی چه می     ،حكم ظالمانه بود  « اذ       !شود آ ه داوری سعدبن مع را هردو طرف ب ؟ زي

ها شدت عمل و تدابير قاطع ـ هرچند مخالف شروط انسانی   ی اين علاوه بر همه. گردن نهاده بودند
ل جمهوری اسلامی   [بنيانگزاری دولت باشد ـ اما برای   در . شود   لازم و ضروری می  ]درست مث

 يهودی تسليم شده و امان خواسته را يكی پس از ديگری             ٧٠٠. بازار مدينه چندين گودال آنده شد     
  .گردن زدند

ده « ضی ع ا   بع ول را ت يران مقت رده ١٠٠٠ی اس ر آ ر ذآ د  نف رخلاف  . ان ان ب از آن مي
د و آن زن                   سعدبن معاذ آه      ِ حكميت ز گردن زدن د، يك زن را ني ه بردگی ببرن ان را ب گفته بود زن

ا او     [ بود آه تا هنگام مرگ نزد عايشه نشسته          »الفرطی  حسن« ود و ب رد   و  گفت ]ب و ميك هنگامی  . گ
شاده  ا گ د، ب ام او را بردن ه ن ت    آ اه رف وی قتلگ ه س ده ب ی و خن ام  . روي ه هنگ ود آ ن ب رمش اي ج

ی محاصره ودقريظه  ی آوی بن رده ب اب آ شه می. سنگی پرت د عاي دين خوش: گوي ی ب اآنون زن  ت
ك      رويی و خوش      ودم       خويی و ني ده ب سی ندي تم         . نف ه او گف رود، ب شتنگاه ب ه آ ه ب ی برخاست آ : وقت

  ) ٢٧(» .برای من زندگی ارزشی ندارد: خواهند تو را بكشند، با خنده جواب داد می
ا«شعار « وه انم ون اخ ا » المومن راه« ي یلا اآ دين  ف روان »ال ه پي ود آ انع آن نب ه م  البت

آه در مورد   طوری   به،جا سر نبرند   را به جرم نپذيرفتن اسلام يك   ]يعنی اهل آتاب  [مذاهب ديگر   
ا                      بنی ه، دستور داده شد ت ان و       ٩٠٠قريظه، پس از جنگ و تسليم شدن مردم اين قبيل ر از جوان  نف

 دارايی و زنان و آودآان اين قبيله را به عنوان بردگی            قريظه را سر بريدند و اموال و         مردان بنی 
د   سيم آردن سلمانان تق ين م ی . ب ری م سد طب ودال   «: نوي ين گ ا در زم ت ت ر بگف د و   پيغمب ا بكندن ه

ردن آن    ر گ ضور پيغمب ر در ح ی و زبي ضرت عل د  ح ا را زدن گ ».ه ه جن راب    در اينگون ا اع ه
ود   پرهيز نمی ]هم[خوابگی با زنان شوهردار   مسلمان حتا از هم    رآن ب » .آردند و اين البته دستور ق

)٢٨ (  
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ته       مزبور هيچ  ]اسلامی[در تعليمات    …« د هرگز     …چيز سوسياليستی وجود نداش  محم
داری را انكار نفرمود و حتا بنده آردن اسيران جنگی را قانونی      مالكيت خصوصی، بردگی و برده    

  ) ٢٩(» .شمرد و مشروع می
تثماری     ن شيعه به دليل فقر اساسی انديشه      به همين دليل اين متوليا     اهيم ضد اس شان از مف

رده [ د ب رمايه    ض د س ودالی و ض د فئ اير     ]داری  داری، ض اهيم از س ن مف دن اي ه دزدي اگزير ب  ن
شه دئولوژی اندي ا و اي ستند ه ا ه لام  . ه ر اس ارت بهت ه عب ران، ب سرنوشت و وضعيت اسلام در اي

ی شريعتی، حبيب     اما سيد. ندآ حكومتی هم همين تئوری را ثابت می     انی، عل ان   محمود طالق االله پيم
د شعار       ِ و ديگران  اين طيف به دليل خالی بودن دستشان از اين مفاهيم ـ در آليت اسلام ـ بجز چن

ا    به اين گونه تحريف »شعار«ی  پرورانه، همچنين برای عقب نماندن از قافله   پسندانه و گدا   فقير ه
  . شان نياز دارند  باورهای آهنه از»نوين«های  در تبيين

ه اگر  د گفت آ م باي ا موضوع مشخص آزادی ه اه گفت»طيف دوم«در رابطه ب  و   گ
ه              ی آزادی می     گويی هم از واژه      ه گون وم آزادی ب ه مفه ا ب د، اساس دن از آن     آن ان متم ه در جه ای آ

  . ارد بلكه در نهايت آزادی گروه و طيف خودش را در نظر د،شود، نيست برداشت می
ده          ت، آزادی           به تعريفی ديگر اگر طيف دوم مفاهيم شناخته ش ت، ملي ر آزادی، مل ای نظي

سته    پراآنی  هايی از اين دست را در ميان سخن         مطبوعات و واژه   دی می    هايش ب د  بن رای   ،آن ا ب  تنه
ه شعارها از دست      ن گون ن  ، است ديگران ربودنِ اي م     در عين اي ه ه ان می    آ وده      زم ا آل آوشد ـ ب

د     های عقيدتی ـ اين شعارها را هم به استنباط  آردن اين مفاهيم به ترجمه ل ده ا  . های اسلامی تقلي م
در انقلاب مشروطه به روشنی شاهد آلوده شدن شعارهای مترقی، ملی و عرفی به مفاهيم اسلامی                 

شان و           نگرانی  در واقع اين طيف هيچ    . ايم  بوده آليت ملت   ای در رابطه با فشارهايی آه بر دگراندي
ق دو واژه          . شود، ندارد   ايران اعمال می   م تلفي ل ه ين دلي ی «ی    به هم ی / مل ه آليت اصلاح      »ميهن   ب

ك چسب  ا طيف دوم ي ان  ي ستِ طلب شتر ني انی ديگر آزادی.  ناچسب بي ه بي ن جماعت  ب ه اي ای آ
ستردگی  ای ب يابی است و نه در پهنه  ها قابل دست ی تنگ خودی اش هستند، تنها در دايره     مدعی ه گ

  . آشور ايران شامل ايرانيانی با اين همه تنوع در دين و باور و مذهب و سليقه
ا                     ارف از دو اصل عدل و امامت ب از سوی ديگر چون متاسفانه هرگونه تفسير غيرمتع

ا گوشزد آردن خطر        می »طيف«شود، اين  العمل جدی روحانيان قشری روبرو می     عكس آوشد ب
وری       اساسی در آمينِ اسلام،      ه           روحانيان قشری را هم به خطر تئ ی آ ی واردات ان  «های غرب جوان

 آگاه آرده، ايشان را نيز وادار آند آه برای نجات آليت           »آند  وطن را از اسلام، زده و منزجر می       
ن   ر اي ه اگ ند آ ه باش ه، متوج ان، حساسيت شرايط را دريافت اور جوان دم حذف آن از ب اسلام و ع

ه     م در رابطه با اصول اساسی اسلام و تشيع بر زبان می    طيف گاه حرفِ نامربوطی ه     ا ب د، تنه ران
دليل حساسيت شرايط و احساس مسئوليتی است آه در قبال سرنوشت اسلام و اسلام حكومتی دارد          

  !و نه شكی در اصول دين و مذهب
ی و حاآميت سياسی        «باقر مومنی در آتاب      يد     »اسلام ايران ول س انی      از ق ود طالق محم

شه و راه         …طالقانی«: دنويس  می ابی می     به اين جوانان نيز آه از طريق اندي ه حكومت     ي د ب خواهن
ه   اسلامی برسند، هشدار و اندرز می      ی   «دهد آ ين ب ه هرآس دستش     »صاحبی  اسلام، زم  نيست آ

شه    «رسيد   د         حق دارد نق سليم        ».ی خود را در آن طرح نماي ه ت ه حكومت اسلام آ رای رسيدن ب  ب
ق ذات احديت اوست      «خداوندی است و  ی  مطلق به اراده   دگی مطل ه بن د  »درك فيص آزادی آ  باي

ق            رد و          ،در زمان حضور از فرامين حكامِ به حق و اولياء مطل ان اطاعت آ امبران و امام ی پي  يعن
ه اصول      ِ در زمان غيبت  ه ب ومنين آ  آنان نيز بايد آار اجتماع را به دست علمای عادل و عدول م

امبران و معصومان             ی خداوند در وحی      اراده.  سپرد ،دو فروع دين تسلط دارن     ه پي اتش ب ا و الهام ه
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ی           ده و       به صورت قوانين درآمده و اجرای آن به دست اول ام سپرده ش واب ام شه و  «الامر و ن اندي
  )  ٣٠(» . نخواهد بود»جستجو جز گمراهی

ان    ،محمود طالقانی در آتاب چند جلدی پرتوی از قرآن االله سيد  چنين آيت   هم ا هم د ب  لاب
سته« اری از تعصب  فرهنگ خج ی ع دارا طلب ساهل و م ان و  »ی ت ا آليمي ه ب ژه در رابط ه وي  ب

.  بر نصاری»ضالين« تطبيق بر يهود شده و     »مغضوب عليهم «در روايات   «: نويسد  مسيحيان می 
ان مصداق واضح                       ود و نصاری، اين ه وضع روحی و اخلاقی يه د   با توجه ب را طرز تفكر      . ان زي

ان و   . ی يهود، سرپيچی از حق و آمال است عموم ی، جه يهود از جهت تربيت نژادی و غرور دين
ود                    مردم جهان را مال و ملك خود می        ا از آن يه ود و دني داند و چنين معتقد است آه خدا، خدای يه

  ) ٣١(» .و مردم آن، بردگان يهود و سرای جاويدان برای يهود است
دگی و               راستی   ]به[« : و در تفسيری ديگر    شاء پراآن ود از اسلام، من آفر و سرپيچی يه
  ) ٣٢(» .سرگردانی مردم دنيا گرديد

بنابراين سيد محمود طالقانی چه در دورانی آه نسبتا جوان بود و در نقش مخالف آشف                
دان می      ] خورشيدی  ١٣١٨مثلا در سال     [حجاب رضا شاهی     ه زن ه               ب انی آ ا زم دها ت اد، چه بع افت

ه در دوران             ، تجربه نكرده بود   هنوز حكومت اسلامی را    اهی آ  سلطنت « و چه در همان مدت آوت
ازع  يدبلامن ی  روح  س اورش   »االله خمين د و ب دم تعه ود، ع ده ب اب،    را زن قِ انتخ وع ح ه موض  ب

ند و        انتخابات، آزادی، آزادی دگرانديشان، عدالت اجتماعی، و مفاهيمی از اين دست را با هزار س
فاهی، م ی و ش درك مشخص آتب ديت اوست «ثلا م ق ذات اح دگی مطل ه بن يض آزادی آ  »درك ف

شه و جستجو     «ها و حتا چند دهه پيش از اين         مسلما آسی در اين سال    . تاآيد و تائيد آرده است     اندي
  .         آند  ارزيابی نمی»ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصب فرهنگ خجسته« را »نكردن

ت      ضيه اس ك ق ث تئوري ا بح ا اينج ث . ت ی  بح م م ك آن را ه ن    پراتي ار اي وان در رفت ت
ان،          ده و بي وع آزادی، آزادی عقي ه موض ان ب زانِ تعهدش ا مي ه ب ف دوم در رابط ستگانِ طي برج

  .  مشاهده آرد٥٧دگرانديشی و دگرانديشان در همان سال 
ران          «تهرانی در آتاب     بش چپ اي ه جن ان          »نگاهی از درون ب ين بي ن موضوع را چن  اي

ی د م ت  برمبن…« :آن ه دول ن آ ت(ای اي دآباد  ) موق م احم لاب در مراس ورای انق فند ١٤(و ش  اس
سات   …چه تاآتيكی را بايستی انتخاب آنند  ) ١٣٥٧ ان جل مشترك دولت موقت و شورای     ( در هم
وِ آن را گرفت   به اين نتيجه رسيدند آه مراسم را نمی       ) انقلاب ذا  . توان غيرقانونی اعلام آرده، جل ل

انی  بازرگان  «به پيشنهاد    ه   »و طالق د     راه ميان ن مراسم شرآت                . ای يافتن ه در اي ود آ ن ب راه حل اي
ه   (  آرده، آوشش آنند جلسه    ود      ای آه برای اعلام موجوديت جبه ده ب شكيل ش ی ت ) ی دموآراتيك مل

ا    ) يعنی جبهه نتواند اعلام موجوديت آند     (منحرف نشده    ومتی ي ضد شورای   «و به نمايش ضد حك
د   ين بين برگزار آنندگان مراسم احمددر ا.  بدل نشود »انقلاب آباد هم از طالقانی دعوت آرده بودن

يش از                      دولتی. تا در مراسم شرآت و سخنرانی آند       ه، در شب پ ك گرفت ال ني ه ف ن مطلب را ب ها اي
ه وقت                        د آ در طولانی آن برگزاری مراسم به اين تصميم رسيدند آه طالقانی سخنرانی خود را آنق

ه اتم   م ب زاری مراس د      برگ اهر ض ه تظ يچ گون دون ه ی و ب وبی و خوش ه خ ان ب د و جري ام برس
انی    [. حكومتی و ضد آخوندی به پايان برسد        ود طالق يد محم ه      ]س شاند آ ه درازا آ در سخن را ب  آنق

ده      . ديگر غروب شده، هوا تاريك شد      د         جمعيت هم خسته شده و ع رك آردن  )٣٣(» .ای مراسم را ت
ه      هدايت االله  ،بعد هم در فرصت آمی آه مانده بود        ی        متين دفتری متن منشور جبه ی دموآراتيك مل

رد    ا   . را قرائت آ ون         »دو طيف  «ام ه را در دو نوبت از تلويزي د، برنام رده بودن بلا اعلام آ ه ق  آ
ه پخش سخنان         سراسری آشور پخش می      ا ب د، تنه انی  آيت «آنن ردا شب     »االله طالق رده، ف سنده آ  ب

  .مردم را قال گذاشتند
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م             روح يدِ  س   ان رئيس دولت موقت     اما مهدی بازرگ   ی داستان جالب ديگری ه االله خمين
رئيس سازمان    «االله خمينی    روح او آه قبل از به حكومت رسيدنش در دولت امام زمانِ سيد           . دارد

ده می                   »حقوق بشر در ايران    م سرنگون ش ه طيف اول از سران رژي رد،     بود، هنگام آشتاری آ آ
  !داد ر را چنين نشان میميزان تعهدش به مبانی حقوق بش

ده               ٥٧در آغاز انقلاب    « سران ارتش و ع ای    و در جريان محاآمه و اعدام بسياری از اف
ته  م گذش رخ  [از وزرای رژي ر ف انم دآت دا، خ اس هوي ل اميرعب ران  مث ا و ديگ ای …]رو پارس  آق
ان      ه       [مهندس مهدی بازرگ يس آميت وان رئ ه عن ران         ب شر در اي وق ب ای  ]ی حق ی اص  [ … و آق غر عل

ه         خواهان اعدام سريع  ] حاج سيد جوادی   راد را         تر آنان بودند و بازجويی و محاآم ن اف وعی  «ی اي ن
  )٣٤(» .دانستند  می»اهمال و مسامحه در سرآوبی عوامل رژيم سابق

نظير طيف اول موضوع نقض        البته شايد فقط در اين دوران است آه به دليل جنايات بی           
ران    ه مشغ  ظاهرا  حقوق بشر در اي سيون داخل و خارج آشور       ب نفكران و اپوزي اری روش وليت آ

ده است   ران ـ خود ـ نمی            ،تبديل ش شر در اي وق ب يس سازمان حق ان رئ ه آن زم ه     چرا آ دانست آ
ا        شهروندانها چيست و      معنی حقوق انسان    مبرا از هر اتهامی هستند تا خلاف آن ثابت شود و تنه

الحه  اه ص ك دادگ ين در ي ضور   ی ب ا ح ی ب صفهالملل لای من ی  ووآ ه صورتی علن ا ، ب ين ب  همچن
وان      دستگاهِ اداری نظام سرنگون شده می       ِ بررسی مكانيسمِ آليت   ات «ت رخ      »جناي ر ف انم دآت رو     خ

ا را  ود [پارس وی دوم ب رورش پهل وزش و پ ر آم ه وزي رای  ]آ دام ب م اع ثلا حك رد و م ابی آ  ارزي
د شان بري ين . اي دعی چن ه م سانی آ وان«آ ی عن ای گزاف وند، می می »ه د  ش م تعه ل ه د در عم باي

م در يك    ی زندانيان سياسی ـ دست   خودشان را به موضوع حقوق بشر و رعايت عدالت، در باره آ
  .   خالی ـ نشان بدهند و   ادعای خشك

غ     فهمم آه ملت تحريك شده هم اين را می  البته من  ر تي ای آه تنها چند روزی است از زي
تواند همچون يك انسان  رها شده است، نمی] به تعبير سيد جوادی [تیی سلطن » ولايت مطلقه «نظام  

وق                      متمدن با زندانيان سياسی    دعيان رياست و عضويت در سازمان حق ا م ا گوي د، ام ار آن اش رفت
اب می  «توانند فقط آمی با مردمی آه    بشر در ايران می    ند  رايشان را به يك دست چلوآب ا  »فروش  ي

  ؟  !ريزند، تفاوت داشته باشند  به آوچه و بازار می»ادجه«با هر هوار ملايی برای 
بنابراين مهدی بازرگان چه به عنوان رئيس دولت موقت و چه به عنوان رئيس سازمان        

دم      ،تواند همچون عوام    حقوق بشر در ايران نمی     ه رفران ه ب شانی را آ  عوامانه رفتار آند و دگراندي
يد   بهم س انونی و م ی  روح غيرق اريخ در [االله خمين اه  ١٢ت روردين م ی ]١٣٥٨ ف ه« رای منف  »ن

د داده ك «ان ی درصدی  ي ای ب ا ه د»حي ار.  خطاب آن ن رفت ذهبی او از ،اي ا ناشی از دريافت م  تنه
  !موضوع دگرانديشان است و بس

ر مه  سانی نظي ار آ فانه رفت م متاس از ه قدیو ب ار خل ك رفت ان ي ساعه و    بازرگ ال
دن         ر دي ر اث ام   «احساساتی ب اهِ اسلام    »عكس ام اهی    در م ود    زدگی و ناآگ ان   . شان نب مهدی بازرگ

االله خمينی باشد ـ با    روح  امامِ زمانِ سيدِ  سال قبل از اين آه رئيسِ دولت٢٥آم  ها قبل ـ دست  سال
ه ين زاوي ار می  هم شان رفت ردم و دگراندي ا م يوه ب ين ش ا هم رد ی ورود و ب ت در . آ دون آدمي فري

  : نويسد دی بازرگان به آزادی و نظر محمد مصدق نسبت به او میرابطه با ميزان تعهد مه
ايگان او  « ی ش ر عل ه دآت ی آ ان(وقت ر  ) بازرگ ه دآت ست وزارت فرهنگ ب رای پ را ب

ه       مصدق پيشنهاد آرد، اين جواب را شنيد آه بازرگان به درد اين آار نمی              اری آ ين آ خورد و اول
د  های مد   بكند، اين است آه چادر به سر دختربچه        ه       …رسه بكن ر مصدق آ تنباط دآت ود اس ين ب  چن

  )٣٥. (اعتقاد سياسی نداشت) بازرگان(نسبت به او 
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ی                  ان، عل ه مهدی بازرگ اصغر   و لابد اين شايعه هم زياد دور از ذهن نيست آه زمانی آ
آند،  االله خمينی پيشنهاد می  روح جوادی را برای پست وزارت آموزش و پرورش به سيد          سيد  حاج

  !ی آافی اسلامی نيست  به اندازه]جوادی سيد  حاج[ايشان : شنود آه  میاز خمينی
ان                در واقع  ل مهدی بازرگ رای آسی مث د  از نظر     - ديگر سنگر وزارت فرهنگ ب محم

يله- مصدق ود   وس اری ب اب اجب ال حج رای اعم ف موسس  ،ای ب ی دو طي ديم وقت ه دي ن آ ا اي  آم
ا همگی    گيری گوها و موضع و ، گفت ها  حكومت اسلامی به قدرت رسيدند، در سخنرانی       هاشان تقريب

        .بر اعمال حجاب اجباری صحه گذاشته، بر آن پای فشردند
جوادی تمام افتضاحات و جناياتی را آه بر اثر تاسيس حكومت اسلامی و                متاسفانه سيد 
د ست و چن ن بي ران  در اي لام در اي ت اس ال حاآمي ه ده است رخ داس ه در زمين رآوب و ـ چ  ی س
ه                  جنگ، چه در زمينه    تادن آشور و ملت و چه در زمين را فرس ه قهق ساد، فحشا و ب اد، ف ی  ی اعتي

سبت          د او ن سنجانی و بان ی شخص هاشمی رف درت طلب چپاول بيت المال ـ تنها به فساد سياسی و ق
ه    . دهد و نه قرائت خونريز شيعی از اسلام حكومتی         می سنجانی ن اما بايد متوجه بود آه هاشمی رف
وقِ قرائت  ،ی حكومتی دينی نيست ی اين شيوه نها خالق و به وجود آورنده   ت   بلكه خود به نوعی مخل
ت  ِ ومتی اس لام حك يعی از اس ونريزِ ش اريخ .  خ اله١٤٠٠ت ر    س ران و در ديگ لام در اي ی اس

  . آند آشورهای مفتوحه توسط اعراب مسلمان هم همين تجربه را ثابت می
ان، عباسيان       اسلام از همان دوران حكومت       ای راشدين، اموي ا       …خلف يعيان صفوی ت  ش

لام اهان اس ه  ش ار نمون اه قاج شتار    پن ذف، آ شونت، ح ر خ ی ب ی مبن تورات دين ين دس ل هم ی آام
سان        ام                  دگرانديشان، چپاول، غنيمت گرفتن و تخفيف ان فند و عوام آالانع ه گوس الغ ب ل و ب های عاق

  . استبوده 
ه غزای        چند روز از ذيق   : ولی واقدی گويد  « ی ]جنگ [عده مانده بود آه پيمبر ب قريظه    بن

ها بكندند و علی و زبير در حضور پيمبر گردن   رفت و چون تسليم شدند، بگفت تا در زمين گودال         
  )٣٦(» .زدند ها می آن

دان        در بخشی از نامه    ن برگشتگان    «ی ابوبكر به مرت ده است    »از دي ی هرآس    « : آم ول
ه سخت                     ا  سرآشی آند، به او دستور داده       د و ب ار آن ا وی پيك اری ب ين رفت ر چن ه در براب رين    م آ ت

يوه شد ش شتار بك يچ. ی آ رد و از ه ير گي شان را اس ان و فرزندان ذيرد  زن ه …آس جز اسلام نپ  ب
تاده ان داده فرس ته ی خويش فرم ه نوش د ام آ ما بخوان رای ش ی ب را در هر انجمن يله. ی م را وس  ی ف

شان        . خواندن مردم به اسلام، اذان است      د، از اي ز اذان بگوين ان ني چنانچه مسلمانان اذان گويند و آن
د             شان        …در گذريد، ولی در صورتی آه به گفتن اذان تن در ندهن د، از اي د بپردازن ه باي  آنچه را آ

  ) ٣٧(» .درنگ بر ايشان بتازيد  چه نپذيرفتند، بی  بخواهيد، چنان
تح شده توسط اعراب مسلمان پر است از  ی ف ی پهنه و البته تاريخ اسلام در ايران و همه     

  !ی رفتار با ديگران و دگرانديشان ی تاريخی ديگرِ همين شيوه هزارها هزار نمونه
ول حاج                    ه ق ايد ب ه ش نم آ يد    مجبورم در اين ميان اين پرانتز را باز آ االله   جوادی، آيت    س

ته است   ) ٣٨ (» به معارف اسلامی   ]نسبت[شناسايی عميقی   «مرتضی مطهری    اريخ      داش ا از ت ، ام
وعی        . دانسته است   اسلام و بخصوص اسلام در ايران هيچ چيز نمی         او تنها آسی بوده است آه به ن

اطلاعی    بی.  آرده است   به صورت واسط و رابط بين دو طيف موسس جمهوری اسلامی عمل می            
ه ا محترمان اريخ ي د سطر افاضاتش  او از ت ين چن اريخ از سوی او در هم ويم تحريف ت ر بگ  در ت

ن »دو قرن سكوت  «ی آتاب     مقدمه ل و          دآتر عبدالحسين زري ه تاوي م ب ازی ه آوب ثبت است و ني
اب            جالب اين . توجيه و ترجمه ندارد    د چاپ آت ستند،         آه جمهوری اسلامی در تجدي اريخی م های ت

ه    ،های تاريخی را بگيرد برای اين آه زهر واقعيت     ابی مقدم دای هر آت د  ای می   در ابت ا ه  ،افزاي م  ت
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اريخی     جدی  های  تاريخی را به جيب زده باشد، هم دستكاری  پاداش مادی اين آتاب   ايع ت ای در وق
رده دگان آ د و ذهن خوانن شروطه«!  باش اريخ م رانِ ت سروی و »ی اي د آ ادروان احم رن « ش دو ق

  .ها هستند آوب از همين نمونه   دآتر عبدالحسين زرين»سكوتِ
بوده و از (!) گزارانه و سپاس(!) العاده نجيبانه سلام فوقالعمل ايرانيان در برابر ا      عكس«

ك ی    ي ت م ی حكاي د ايران ان روح اسلامی و آالب ی مي ق طبيع وع تواف د ن ران و . آن رای اي لام ب اس
ق گرسنه                 ه حل ه ب وده آ وعی ب رو رود     ايرانی در حكم غذای مطب ام            ،ای ف ه آ ه ب وارايی آ ا آب گ  ي

  ) ٣٩(» .ای ريخته شود تشنه
ران   «اب  من در آت   ار      »پشت دروازه ته ن رفت وق « اي ه و سپاس        ف اده نجيبان ه   الع  »گزاران

ين    . ام  را به روشنی بررسيده »آب گوارا « و اين    »غذای مطبوع «اين   ه نظرات تبي حال برگرديم ب
ی عملی و خونين حكومت اسلامی و ببينيم آه نظرات اخير او       ی مهدی بازرگان پس از تجربه       شده

  !     اش و قبل از آن تفاوت آرده است دوران زمامداریچقدر با نظراتش در 
اب       دا   «مهدی بازرگان در آت ه در سال       »پادشاهی خ ار سال      ١٣٧٧/١٩٩٨ آ ی چه  يعن

در انجمن اسلامی مهندسين،    (!) ای صد صفحه  ، در يك سخنرانی يك    منتشر شده  درگذشتشپس از   
ره ايش چه رای نم سانی ب ی  ای ان ر دموآراس ی ب ی و مبتن ردم، مردم الاری از    و م لام «س اس

  :نويسد  می»حكومتی
د و       « ه تائي ا آن هم ان ب شروطيت خودم لاب م ال از انق د س شتاد و چن ه ه ون آ م اآن ه

ون    ی همچ ای بزرگ يحات علم د (توض ه محم سين علام اره ) ح ائينی در ب ت «ی  ن آزادی و حاآمي
ردم ورايی م ی »ش لام م ی   از نظر اس ان اله ذرد و فرم ن «گ ورای بي رهم ش ر (»همام ه) س ی  لوح

ی      ه م ا آ ا و فقه سانی از علم ستند آ م ه از ه ت، ب ده اس ی ش ته و فعل الس گذش د مج ه : گوين دا ب خ
فاذا عزمت فتوآل   «ی     داده، ولی به دنبالش با آوردن جمله       »الامر  و شاورهم فی  «پيغمبرش دستور   

شينش   ( به او    »االله  علی ه             ) پيغمبر و جان رده است آ ه توصيه آ  هر طور خودش      اجازه داده و بلك
صميم می       تشخيص می  د       دهد و ت رد، عمل نماي ده   . گي ه عقي ان و      ب الفين «ی اين دی و حاآميت   آزامخ

ی ردم»مل ا م رم ب دا از مشورت رسول اآ صد خ وب آن، ق وده   تحبيب قل شان ب ا و دلگرم ساختن ه
ت    ت از رای اآثري سليم و تبعي ه ت ت، و ن ده  ،اس ت آن ی در اصطلاح پوس ه   يعن يره«ی عاميان  ش

  ) ٤٠(»  است،»رندان سياسی و ديانت«ی  همانطور آه شيوه(!)  به سر مردم»ماليدن
ه        شی از آي ل بخ ا نق ود او ب فانه خ ا متاس ه    ام سير نيم رآن و تف ی    ی ق ه روش تن ب ی م

يوه       هم »غيرعلمی« ده     «ی    چنان با همان ش ه    باصطلاح پوست آن ر سر      ی عاميان دن ب ی شيره مالي
ا يك        «: سدنوي    در همان آتاب می    »مردم تثناء و تنه ار اطاعت از         اگر اس والامر «ب ال     »اول ه دنب  ب

 »فان تنازعتم فی شیء  « آمده است، با اشاره آردن و اجازه دادنِ »اطيعوا االله و اطيعوا الرسول    «
ه و نيابت و حق آمريت و     »فردوه الی االله و الرسول«و با دستور    راه را بر هرگونه ولايت مطلق

ه  به اين ترتيب نخواسته   . دعيان بسته است  حاآميت مامورين و م    دا و     اند حتا به بهان ا خ ی نزديكی ب
ا    د (رسول و ي ای     ) لاب ودن، پ ردم ب اتوری «منتخب م د     »ديكت ان آي دگان در مي ا حاآميت بن  والا ، ي

  ) ٤١(» !امرتان بنماييد اگر تنازع و اختلاف پيش آيد، تمكين از رای يا دستور ولی: شد گفته می
دا و      ، بازرگان دین دروغ تاريخی مه   در مورد اي   ول خ ا           از ق شان ب ر و مخالفت اي  پيغمب

ين نگرش                            رآن، همچن ی ق ابع اساسی اسلام يعن ه از من ه ذآر يك نمون ا ب موضوع ديكتاتوری، تنه
ی    اسلام به موضوع حكومت جانشينان خدا بسنده می  نفكر دين آنم، تا نشان بدهم آه چگونه يك روش

د     زمانی ـ در اساس و بديهيات قرآن هم دست می ی  ـ براساس شرايط ويژه سيری م ا تف رد، ت روز  ب
اب داده  ها را در بخش     ديگر نمونه . و غيرواقعی از اسلام حكومتی ارائه بدهد       اقر   .ام های ديگر آت ب

  : نويسد مومنی در پژوهشی در متن قرآن می
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ی   سی در جامعه  ی نظام اجتماعی و حاآميت سيا       در اين دين و آتاب آسمانی آن، مساله       «
سلمانان واقعی                      انسانی هم يكبار برای هميشه، آاملا مشخص و به دقت توضيح داده شده است و م

د                          بدون هيچ  ن نظام و حاآميت آن را بپذيرن د اي اد، باي ن    .  چون و چرا و اما و اگر و آم و زي ه اي ب
ه    معنی در جامعه  ا امت، مقول ك ای واحد و تف   ی اسلامی، دين و دولت و ملت ي شكيل     كي ذير را ت ناپ

  .دهند و اين خود يكی از معانی توحيد است آه اصل اساسی اسلام است می
ه      « ه                 بر اين اساس در جامع امبر اسلام ب ه پي ا خداست آ انروايی اصلی ب سانی فرم ی ان

د  الامر يا صالحان جای او را می  آند و پس از او هم اولی نمايندگی و از جانب او عمل می   » .گيرن
)٤٢ (  

ران در   ١٦اما مهدی بازرگان پس از گذشت        رای     سال از حكومت اسلامی در اي ع ب واق
ومتی                         ين حك ه چن ساب ب شان دادنِ آليت اسلام از انت را ن حكومت اسلامی    [نجات جان اسلام و مب

ه     تاآيد می  ]فعلی ايران  د آ ا          «: آن ان ي ران و هدف از بعثت آن ه علاوه رسالت و ماموريت پيغمب ب
ذآور در         هيچ .يم يا تشريع امور زندگی و دنيايی بشر نبوده است         وحی قرآن، تعل   يك از پيغمبران م

ده   ورات نيام ا ت رآن ي د  ق ه(ان شاورزی،     ) آ اری، آ زل، معم دبير من پزی، ت ل آش ايی از قبي آاره
شايی و آشورداری    «اقتصاد، يا    ی      »آشورگ ه طور آل اد    »سياست و حكومت  « و ب ردم ي ه م  را ب

  ) ٤٣(» .بدهند
رده        ضیبع«يا   غ آ ان، اصلاح و اداره                  ها تصور و تبلي اء و هدف ادي ه بعثت انبي د آ ی   ان

رای  (…اند    به همين منظور پيغمبران فرستاده شده     )  اما (…باشد     دنيای ما می    ِ درست شناخت  ) ب
  ) ٤٤(» .ی ما يعنی توحيد و عبادت و ديگر رستاخيز و زندگی آخرت خدا، خواست او در باره

رات اخ رخلاف نظ ده در       ب ت ش اريخی ثب ند ت ا س ل هزاره ه دلي ان ـ ب دی بازرگ ر مه ي
ره اله و داي اب و رس ا آت ارف  هزاره ه    …المع شيع، وظيف ای اسلام و ت ت علم ی اسلامی و    ـ آلي

آشورگشايی و آشورداری و     «شان را يافتن راهی برای حكومت بر مردم، به تعبيری ديگر              شيعی
سته          .شناسند   می »به طور آلی سياست و حكومت      ی نتوان د و      اگر هم متوليان اين مذهب در دوران ان

ته  درتش را نداش ار        ق رفتن در آن رار گ ا ق د، ب رار بگيرن ومتی ق رم حك صا در راس ه ا شخ د ت ان
شی       و دست ،اند  بدون تاج و تخت را بازی آرده   سلاطينحاآمان وقت به نوعی نقش       م در حد نق آ

زمان همين    اينكه هم اند؛ در عين ومتی قرار داشته  ی رهبری و حك     مشورتی، تقريبا هميشه در حلقه    
ه  . پرداخته است   گير می   ای خزنده و پی     رهبری شيعه برای دست يافتن به ابزار قدرت، به مبارزه          ب

ردن حكومت  شروع اعلام آ ا غيرم م ب ك ه وان  صورت تئوري ه عن ی ب ذهبی و غيردين ای غيرم ه
ی« درت»غاصبان حق عل ه ق رای ب ه را ب ا زمين دا و  لزوم شين خ وان جان ه عن يدن خودش ب  رس

  . آرده است پيغمبر و امامان شيعه آماده و هموار می
ادات                 البته مهدی بازرگان از متفكرين اسلامی      ی و اساسی حفظ اعتق افع آل ه من ای بود آ

ن         ه،شناخت  ای اساسی برای خودش و همسنخان خودش می         اسلامی را وظيفه   م از اي  به همين دليل ه
روك                   اساس از حيطه   آه اسلام از   ذهبی مت ه م ران حذف شده، ب ده   (ی باور مردم اي رك ش ديل  ) ت تب

ن             خوبی می    او به . شود، نگران بود   ام اي ان حكومت اسلامی در تم ار متولي ه رفت  ١٤٠٠دانست آ
در اسلامی از حافظه            سال به دليل مبارزات پی     ر مراجع عاليق ده             گي اك ش ران پ ردم اي اريخی م ی ت

ه است      ِ ز دين حكومتی به ضديت با اعراباست، و نگرانی ا   ل يافت ای راشدين تقلي دوی، و خلف  ، ب
سل ديگر نمی        اما متاسفانه به چشم می     ن ن رای اي ات حكومت اسلامی را      ديد آه حداقل ب وان جناي ت

دان      ی ايرانی دست     چرا آه از هر خانواده     ،جعل و تحريف آرد    ده      آم يكی در زن شته ش ا آ  است،   ه
ده است    يكی در جنگ سر      ه و آواره ش ين   . به نيست، يا معلول شده، يكی هم از وطن گريخت ه هم ب

ه      ی سرگشاده  دليل هم طی نامه    د از ارسال دو نام ه بع ی آ شر     ای خطاب به خمين دون پاسخ منت ی ب



  ١٧٤

  

ا موضوع جنگ   ه ب ط در رابط ت، فق رده اس دانيان سياسی [آ شتار زن ردم و آ رآوبی م ه س  ]و ن
انيون         ) از( سال   ٨اينك بعد از گذشت     «: نوشت ون و انحصارگری روح ا طيف    (حاآميت افراطي ي
شديد و   ) اول خ و ت ات تل ر تجربي لاب «در اث ف انق صوصا »تحري ره« و مخ بعانه و  چه ی س

ه اسلام       جاهلانه ده است       »ای آه ب ه          (!)  داده ش شماری از آلي راد بي ه اف ه رفت م از        رفت ات، ه ی طبق
ه ديانت و                    د و بد می   ان  انقلاب و متوليان و رهبری آن برگشته       سبت ب ال تاسف ن ا آم م ب د، و ه گوين

ده             زل ش شيع، سست و متزل د   مبانی اعتقادی اسلام و ت ه جای      …ان ن     « ب دخلون فی دي ا    ي  »االله افواج
  )   ٤٥(» .ايم  شده»االله افواجا يخرجون من دين«شاهد 

وان يكی از سردمداران طيف          واقعيت اين است آه نمی  ه عن ان ب دوم شود مهدی بازرگ
ضاد و                    نظری آاملا آخرت   ی شريعتی نظری مت ته باشد و عل شيع داش ه اسلام و ت سبت ب ی ن گراي

د غ آن د و تبلي ا او را تاآي اقض ب اوت. متن ه  ،تف ن آ ل از اي ريعتی قب ی ش ه عل ن است آ ا در اي  تنه
د،        ا»امام«پخت خودش را و عملكردهای          دست  ِ وضعيت امت  ار     «ش را به چشم ببين ه دي رخت ب

اقی ورد      »ب اتش در م ه تبليغ د آ ا ببين ود ت شيد و نب ت « آ ت و امام ن    »ام ر اي ر س ی ب ه بلاي  چ
ده می          .  بدبخت آورده است   شهروندان م اگر زن ايد او ه شاهده        ش د از م د، بع ه    مان اريخی     ی فاجع ی ت

سلمانان سنتی در             »تحريف انقلاب   «سرنوشت مردم و     سياری از م د ب  در دست طيف اول، همانن
وری »االله افواجا  ن دين يخرجون م  «ی  جرگه رينش می     به نقد تئ ه سرنوشتی      های دي ا ب پرداخت و ي

ر    «آه ) در باب اصالت ابرمرد و انسان برتر     (نظير فريدريش نيچه     ر آدولف هيتل  »شاهكاری نظي
  .سوزاند آرد و می آوری می هايش را جمع آفريد، آتاب
ا اداره   ) اسلامی ( عمل حكومت ، سياست از حكومت مفهومی ديگر دارد      …« ن ج در اي

ست ه. ني ند،   نگ ته باش ردی داش ق ف ی و آزادی مطل ه احساس خوشی و راحت ست آ ردم ني داری م
ه   »حقوق فردی در جامعه   «همچنين سياست، هدفش تحقق تمام       ج دادن    … نيست، بلك ای رن ه معن  ب

دفی   »موجود« و آماده آردن يك     »رام آردن «، تزآيه و      و رنج بردن يا تصفيه     رای ه » … است ب
ی             شريعتی علیاين ترهات از قلم همان       )٤٦( ول عل ه ق يد   اصغر حاج     ای تراوش شده است آه ب  س

ه سلطه             «: جوادی ر     ی پرانتزی در ايجاد فاصله بين اسلام علوی و اسلام صفوی، علي سم ب آخوندي
يعه   »شكل« بين دو     ِ  شريعتی و تفكيك   علیجوادی، پرانتز    سيد  به نظر   )  ٤٧(» .اسلام باز آرد    ش

سم  ص لطه آخوندي ه س ه علي ود و ن ر اسلام ب سم ب لطه آخوندي ه س ا علي وی، تنه اسلام و [فوی و عل
  ! ايرانشهروندان بر ]شيعه

يد    من در اين مورد مشخص با نظر حاج          وافقم     س املا م طيف دوم در نهايت   . جوادی آ
ومتی      انِ اسلامِ حك ده    برای نجاتِ ج دان آم ه مي ه نجات جان      اش ب ه   شهروندانی  است و ن  ١٤٠٠آ

  .شوند سال است زير يوغ اين انواع شريعتمداران نفله می
ه فی        «: به اين دليل آه    شيع          به گمان ما آنچه را آ اقض ت ل شريعتی در تعارض و تن المث

ی عدول از  ی خالص و واقعی و دومی را نماينده  نخستين را با عنوان شيعه     ،علوی و تشيع صفوی   
ود       اصالت تشيع مطرح می      ا نمی        ساخت، تلاشی ب ه ژرفاه ه ب الطبع در سطح متوقف             آ يد و ب رس

يش از آن ) شريعتی(ماند؛ به همين دليل مواعظ او         می د، در         پ ذهبی بيانجام الايش م وعی پ ه ن ه ب آ
  ) ٤٨(»  تبديل شد]طيف اول[ها  ای بسود خيزشِ سياسی مذهبی حد خود به وسيله

ت آه با آنكه پيوسته سخن از    واقعيت زيربنايی اين اس    …«: الدين شفاء   و به قول شجاع   
اريخ  اله١٤٠٠ت ی    س ت و م ه اس ران رفت لامی اي ی(رود  ی اس ن   ) ول انی از اي ع زم يچ مقط در ه
اريخ ك ،ت ه صورت ي ا( اسلام ب ن ي شده است) دي ان عرضه ن ه ايراني ذهب ب ان ،م ا اصولا امك  ت

سانی   ارزيابی آن از جانب انسان به ميان آمده باشد و دينداری يا بی ی آ روز و     دين ان ـ چه دي  از آن
ه شود       ه پرسش گرفت د ب ن    . چه امروز ـ بتوان ردم       ١٤آنچه در سراسر اي ه م ام مذهب ب ه ن رن ب  ق
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انروايی   ايران عرضه شده است، يك چماقداری سياسی بی        وقفه بوده است آه به صورت ابزار فرم
ا يك         بی ،برداری عرب و ترك و تاتار و ترآمن قرار گرفته است            و غارتگری مورد بهره    ه حت آنك

ر   ١٤٠٠) آه(آنچه . ی اين مدت مفهوم واقعی يك مذهب مطرح شده باشد   روز در همه   يش ب  سال پ
ته     ايرانيان گذشت، از آغاز تاريخ تمدن  های بشری تا آن زمان بر هيچ آشور و ملت ديگری نگذش

ه   زيرا آه اصولا پيش از آن هيچ آئين ديگری ـ چه اساطيری و چه توحيدی ـ با  . است ا ب  شمشير پ
  ) ٤٩(» !ميدان نگذاشته است

  !شناس معروف مسلمان  شناس و اسلام  برگرديم به افاضات علی شريعتی جامعه
ن ا اي ريعتی   ام ول ش ه ق را ب ه چ ردی   «: آ وق ف ام حق ق تم لامی تحق ت اس دف حكوم ه

ست) شهروندان( ه ني اهی می».جامع ژه  نگ وم وي ه مفه يم ب ردی«ی  ی واژه آن وق ف   براساس»حق
شر     قوانين شناخته شده   ه موضوع         ،ی حقوق ب م ب تا نگاهی ه ين راس سان  « در هم ا  رام آردن ان  »ه

  ! ی جهانی حقوق بشر چه تعريفی دارند؟ های بيانيه اندازيم، تا ببينيم آه اين مفاهيم در تبيين می
شر را     ی مستقيم، من متن بيانيه برای ساده آردن آار و امكان مراجعه   وق ب انی حق ی جه

رده     در   وقی يك                     پايان همين آتاب آليشه آ سان، از نظر حق ه اولا ان دهم آ شان ب ا ن  »موجود «ام، ت
د     های ضد بشری هستند آه به خودشان اجازه می            شود و تنها جريان     تعريف نمی  ل    «دهن سان عاق ان
الغ و آزاد ك »و ب ود« را ي ند او را »موج رده، بكوش ف آ د»رام« تعري اهيم اساسی .  آنن ا مف ثاني

ستم و بيست  »حقوق فردی« و به ويژه     بشر در رابطه با انسان     حقوق م، شكل،     و   او در قرن بي يك
ها را به روالی ديگر تعريف          محتوا، تعريف و حتا تفسير مشخصی دارد و آسانی آه حقوق انسان           

ه          می انی آ ا آن ردی         «آنند، ي وق ف شان تحقق حق ه نيست    ) شهروندان (هدف  خود از نظر   »در جامع
  . شوند ها، مجرم تعريف می ی متجاوزين به حقوق انسان  جهانی حقوق بشر در جرگهی بيانيه

ه ه  ب  ی اين بحث، نگاهی      از خواندن ادامه   پيشآنم    پيشنهاد می  شر         بياني وق ب انی حق ی جه
ناخته        دريافتِ بيندازيم، تا ميزان تفاوتِ    اهيم ش ده   اين علمای شيعی را با مف شر      ش وق ب انی حق ی جه

  !»طيف دوم« برگرديم به بررسی وضعيت انديشه و رفتار حال !دريابيم
ل انقلاب               اما اگر سيد   ان در اواي انی و مهدی بازرگ يانه      ٥٧محمود طالق وهمی ناش  در ت

اب             ر اساس آت ده ب ين ش يد   برای برقرار آردن حكومت اسلامی تبي ی               روح های س ی و عل االله خمين
ون و پس از   ) مذهبی(گر ايشان از همان نهضت اند، ياران دي شريعتی قلمی و قدمی زده    آزادی اآن

ه     ] سه دهه [گذشت بيش از دو دهه       ه آارنام م    (!) ی درخشان    با توجه ب وز       طيف اول، ه ان و هن چن
شارند    پای می»اصرار و تاآيد«های پيشينشان ـ مبنی بر همسويی با طيف اول ـ با    هم بر تئوری ف

  . آنند ن نظام هستند، تا بن استخوانشان از ايشان حمايت میو با اين آه خود به نوعی قربانی همي
واب        عزت ين اب شريه    در يكی از سرمقاله  »طيف دوم «ِ  االله سحابی يكی از هم ی  های ن

ردا« ران ف صورِ     »اي شان از ت ئن آردن اح راست و مطم ا جن ف اول ي ه طي داری دادن ب رای دل  ب
  :   نويسد سازی می   هرگونه جانشين»باطل«

ا     د آن پس در « اح راست   (ه درت سياسی و اقتصادی             ) جن درد دنياست، درد حكومت، ق
ت  ه مل ت، ن ان اس شونت را    . خودش رت و خ ت و خصومت و نف ه راه رقاب ت است آ ن جه ه اي ب

ده د برگزي ل و     . ان ه دلي ه چ ود ب ين نب ر چن رعی «اگ وز ش انونی« و »مج ی »ق سانی و عقل   و ان
زام ب   « لام و الت ه اس ان ب ه ايم اعتی را آ یجم انون اساس ا »ه ق د« را ب راز »صراحت و تاآي  اب
واع تهمت         می ه ان د، ب سبت      دارن ا و ن تهم نمی         ه د   های ناشايست م  پس شما انحصارگرايانِ       …آردن

ايد         قدرت، داستان خودی و غيرخودی را اختراع آرده        ا ش د، ت ان درون حاآميت      اصلاح «اي  »طلب
 از نزديك شدن   ، و فساد و فروپاشی است  از انحطاط»آخرين فرصت نجات نظام   «واقع    را آه به  
ان ه جري ی ب ذهبی/مل انيد  م ا بترس ابع طبيعی …ه ادن( آن من ت، جنگل و مع ام و ) نف ه اتم روی ب
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وذ و          روند، ولی اسلام تمام نمی      تخريب می  ی حضور و نف اله ١٣٠٠محبوبيت  «شود، ول ی آن »  س
های فكری و    ی نحله است آه همه اين  ) با جناح راست  ( اصل دعوای ما     …شود    در ايران تمام می   

ن ملت      ات و برخورداری از           سياسی جزو اي ه حق حي د و هم انون     «ان وق اساسی مصرح در ق حق
ال حذف         در روند اصلاح در آشور، هيچ     ) واقعيت اين است آه    (… را دارند    »اساسی آس به دنب

  )٥٠(» …و نابودی جناح راست نيست
ر از آن ا    االله سحابی روشن     تئوری عزت  ته باشد       ت شريح داش ه ت ازی ب ه ني ين  . ست آ هم

ه      نه از سرنوشت رقت»طيف دوم«ی سران  بس آه نگرانی همه    وعی آ بار مردم ايران با تمام تن
د  ا دارن وان   ،در باوره ه عن ا ب ه تنه ام  « بلك ات نظ رين فرصت نج تن   »آخ ت رف رای از دس  و ب

ه است   نظام ولايت مطلقه در ايران و نجات جانِ محتضرِ   »ی اسلام    ساله ١٣٠٠محبوبيت  « . ی فقي
ايه     می »های فكری و سياسی    ی نحله از همه«اگر هم حقی برای مردم ايران        ا در س ی  شناسد، تنه

ه  « ت مطلق ر ولاي ی ب انون اساسی حكومت اسلامی مبتن ه ق سار و  »ی فقي ه سنگ صور است آ  مت
آس در    هيچ. سدتر بيهوده می« هم »طيف اول«. ی آن است    قصاص و ترورهای دولتی، سرلوحه    
  ».پی حذف و نابودی جناح راست نيست

ه ه  من در ادام م ب ين بحث نگاهی ه اله١٣٠٠محبوبيت «ی هم ران  س  »ی اسلام در اي
ان را در سه                          يعه شدن ايراني سلمان شدن و ش خواهم انداخت و ميزان اين محبوبيت و چگونگی م

ف صل مختل ه،سرف يعه   حمل اهان ش سلط ش راب، ت ت چگو ی صفوی  ی اع تمرار حكوم ونگی اس
فعلا برگرديم بر   . ی محكم تاريخی نشان خواهم داد       آنونی اسلامی بر ايران را با آوردن چند نمونه        

   »! يعنی موضوع استبداد و آزادی،دعوای بين طيف اول و دوم«سر 
ه            «: جوادی معتقد است آه    سيد  از سوی ديگر   ذهبی خود، ب شات م اما طيف دوم با گراي

 مخالف   »انحصارگرايی«ی سياسی خود با خشونت، تهاجم  و           ی اجتماعی و تجربه     هی انديش   سابقه
نايی داشت         و    با فرهنگ گفت   ،بود ن      …شنود سياسی آش ه اي ابراين ن ه مخالف              بن ا ولايت فقي ه ب آ

ل ود، ب ارزه ب ه اصولا مب ن طيف آ ه ی اي ا هم ليقه و نگرش  ـ ب وع در س ه تن اه گون م ش ا رژي  ـ ب
  )٥١(» . بود»)شاه(ی او  ت مطلقهمبارزه با ولاي«

اجم و انحصارگرايی     «در رابطه با مخالفت طيف دوم با         شان      »خشونت، ته نايی اي  و آش
ا  ت و«ب نود سياسی  گف ه»ش يد   نمون ريعتی و س ی ش ا عل ه ب اآنون در رابط ه ت ايی را آ ود  ه محم

ه       های نظری و عملی اين      در راستای شكافتن زمينه   . ام، آافی است    طالقانی داده   طيف، همين بس آ
 »خشونت، تهاجم و انحصارگرايی «اند، بلكه     ای نداشته   شنود سياسی ميانه     و   ايشان، نه تنها با گفت    

ی       را هم وظيفه   ابی می       ی شرعی و دين رده   شان ارزي د   آ ن طيف موسس           . ان همسويی و همراهی اي
  .بر اين ادعاست دگرانديشان، گواه دقيقی یجمهوری اسلامی با طيف اول در رابطه با سرآوب

ه «اسلامی  گيرِ دو جريانِ موسسِ حكومتِ اما در رابطه با مبارزات پی     ی  با ولايت مطلق
ا        »پوستين وارونه« حسين رزمجو در آتاب    »شاه اری ب ی شريعتی از همك ه آردن عل رای تبرئ  ب

ارزات اسلامی      ا مب سط     ساواك ـ يا موافقت ساواك ب سوز می     او ـ پس از شرح و ب ايی دل : سدنوي  ه
ر شريعتی همچون ديگر شخصيت                    « ه دآت ان آ سته    اصل قضيه اين است آه در آن زم ی  های شاي

اب    انقلاب اسلامی  ا سازمان آت های درسی وزارت    مان نظير شهيد دآتر بهشتی و شهيد باهنر آه ب
اری می      رورش همك ه       آموزش و پ اب درسی در زمين اليف آت ه ت د و ب رای     آردن ی ب ی تعليمات دين

رای              ) شريعتی( مشغول بودند، او     مدارس آشور  راهم آردن طرحی ب ه ف هم در وزارت فرهنگ ب
زرگ ردن ب واد آ سفه  باس رای فل ری ب الان و طرح ديگ ی   س لاب آموزش رورش انق وزش و پ ی آم
در تمدن درخشان اسلامی  !) بازگشت به خيش(های دانشگاهی ايران گذشته  ايران ـ بر اساس سنت 

  ) ٥٢(» .تهيه آرده است
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های درسی وزارت آموزش و   با سازمان آتاب«ه معلوم نيست وقتی آه اين علماء      و البت 
ه          رای              پرورش همكاری داشته، به تاليف آتاب درسی در زمين راهم آردن طرحی ب ی فرهنگ و ف

ی     ر اساس سنت              باسواد آردن ب ته         سوادان و طرح ديگری ب ران گذش شگاهی اي  مشغول   »های دان
رخ           اند، چرا همان اولِ به حك       بوده ر ف انم دآت شان، رئيسشان خ ر          ومت رسيدن ه وزي ا را آ رو پارس

ی ايشان بوده است، به تيغ تيزشان          ی همه   همان وزارت آموزش و پرورش و در واقع رئيس عاليه         
رخ                ،اند  اعدام آرده  ر ف انم دآت سئولينِ خ ا جان        اما خود اين علما يعنی همكاران و تحت م رو  پارس

  !اند؟ های آليدی حكومت اسلامی تكيه زده ستبدر برده، بر آرسی زعامت پ
سد    در رابطه با شيخ مرتضی مطهری می        »ها  افشاگری«ی    حسين رزمجو در ادامه    : نوي

تقی فلسفی و مرحوم     نظير محمد ) ای(های مذهبی      پس بايد گفت آه خدای نخواسته شخصيت       …«
ان سخنرانی ه در آن زم هيد مطهری را آ ا در ش تند و ي ويی داش ای رادي ر زنه ی نظي روز   مجلات

ی ی م الات سياس ار    مق د همك اس باي ن قي ر اي تند، ب ی، آی، ا«نوش ند»س ا (… باش اپ ) ي آزادی چ
اب  ته  آت ا و نوش ه واسطه     ه ر شريعتی ب اری   های دآت ه ساواك و همك ستگی او ب م   ی واب ا رژي اش ب

ده       …بوده است ) شاه( ا    مطهری را    ) مرتضی (ی شهيد       پس براين قياس نشر مقالات ارزن ه ب م آ ه
ا رنگين      در آثيف   »ی حجاب   ی مساله   درباره«عنوان   ه ي رين مجل ه   ت ی    نام ار يعن   زن«ی آن روزگ
ی »روز شر م اپ و منت د  چ اذ،ش ز         العي ه ني هيد فرزان ه آن ش ت آ د گذاش ساب باي ن ح ه اي االله ب ب

  ) ٥٣(» !ی رژيم و همكار با ساواك بوده است؟ همبسته
آنم آه شماری      آنم و اعلام هم نمی      البته من به سختی مدعی حسين رزمجو قضاوت نمی        

ت  ن دو جماع ف اول و دوم(از اي يعه ) طي اه ش ان ش ان  «دعاگوي پاس گوي اها س وابين »ش  و ت
ا       اما بر اين باورم آه ايشان هرچه آرده،های پهلوی دوم بودند     زندان ارزه ب سلما مب د، م ولايت  «ان
  .   نبوده استبه قول سيد جوادی» ی شاه مطلقه

اب         ران        «به عنوان نمونه تهرانی در آت بش چپ اي ه جن ا    نگاهی از درون ب در رابطه ب
  : نويسد حسين بهشتی می محمد   آسی نظير سيد»ی شاهنشاهی ولايت مطلقه «مبارزاتِ ضد
اره    « ن انجمن      تاآيد من در ب ا   ی عدم فعاليت سياسی اي ز های اسلامی خارج ا    انجمن (ه

شور ان را     ) آ امبورگ در آلم سجد ه سئوليت م ه م شتی آ د به سانی مانن ه آ ت است آ ن جه از اي
د            اه بودن ا        ،برعهده داشتند، اصولا مانع هرگونه فعاليتی عليه رژيم ش ه پارس انی آ ا زم ژاد در     حت ن

دانيان           ه حمايت از زن ذا را ب ام اعتصاب غ ايران دستگير شده و آنفدراسيون قصد برقراری و انج
ه شد،        ) ايران(اسی  سي ه بهشتی مراجع امبورگ ب در سراسر اروپا برعهده داشت، چندين بار در ه

رد و                           ا صراحت رد آ ه او ب شجويان بگذارد آ ار دان ذا در اختي تا مسجد محل را برای اعتصاب غ
  )      ٥٤(» .آنيم ما در سياست دخالت نمی: اعلام آرد

ا    پی «االله خمينی   روح و شخص سيد   ه   گير ترين مب اه  رز ضد ولايت مطلق ول   » ی ش ه ق ب
وادی  يد ج ا     س يعه ب ری ش ارزات رهب ا مب ه ب ه « در رابط ت مطلق اه ولاي شف »ی ش اب آ    در آت

ا    اگر فقها و مجتهدين گاهی با شخص سلطانی مخالفت آردند، مخالفت آن           «: نويسد  الاسرارش می  ه
شخيص ودن او را مخالف صلاح آشور ت ه ب اب آنك وده، از ب ان شخص ب ا هم دب ا ، دادن ه ب  وگرن

الی         زرگ ع   اصل اساس سلطنت تاآنون از اين طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلكه بسياری از علمای ب
د   ی آردن لاطين همراه ا س ی ب شكيلات مملكت ام در ت ا آن  …مق لاطين ب ا س ت ي م دول در ه ا   هرق ه

الفتی ا        ،ها فشار آوردند    بدسلوآی آردند و به آن     ا اصل سلطنت و حكومت، مخ روز    ز آن باز ب ا ب ه
شتيبانی           د      نكرده و تواريخ همه در دست است و پ دين از سلاطين آردن ه مجته ايی آ واريخ  ،ه  در ت

  )       ٥٥(» .مذآور است
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ی ارزات پ ن از مب ه  اي ت مطلق ا ولاي وری اسلامی، ب رِ دو طيف موسس جمه اه گي ! ی ش
ارزه  اه مب ن دو طيف در دوران ش ر اي ه اگ ن است آ رده واقعيت اي م آ دم  ای ه ل ع ه دلي ه ب د، ن ان

ه     اه            باورشان به موضوع ولايت مطلق ی ش ا حكومت غيردين شان ب ل مخالفت ه دلي ا ب ه دقيق اه، آ ی ش
ی      درت             بوده است و تلاش پ ه ق رای رسيدن خودشان ب ف،      . گيرشان ب ن دو طي ری ديگر اي ه تعبي ب

بجز رهبری شيعه   اند آه در باورشان، هر حاآمی         شناخته  حكومت شاه را به اين دليل نامشروع می       
ی را       اين باور هم از آن جا ناشی می . شود  تفسير می»غاصب حق علی  « ا عل يعه اساس ه ش شود آ

شناسد و خلفای راشدين ـ يعنی ابوبكر و عمر و عثمان ـ    شايسته برای خلافت و جانشينی محمد می
سير می      »واقعی«را هم همگی غاصبان حق اين جانشين         امبر تف د    پي سير اي    . آن م     در تف وری ه ن تئ

ته ،اند ی حاآمان غيرمذهبی آه به نام اسلام حكومت نكرده      همه د   يا عمامه نداش ين تعريف را   ،ان  هم
ه         . شوند   تعريف می  »ظلمه «داشته ی ب برهمين اساس از نظر ايشان، آسانی هم آه در ادارات دولت

م و   عمله«ی اند، همگ شان مشغول بوده آار و فعاليت برای نوسازی آشور و يا گذران زندگی      ی ظل
  ! اند شده  شناخته می»ظلمه

د دولت               توان در پيرامون     در اين رابطه می    ه آارمن ن آ ا اي ه ب رد آ اد آ سانی ي ان از آ م
ا    داده شان را به ملايی می  و اين دستور دينی، حقوق ماهانه  »اآراه«اند، اما به دليل همين        بوده د ت ان

الم«از آارمزدشان   رده، درصدی از آ »رد مظ اقی   آ ته، ب رای خودش برداش ده ن را ب ی آن را  مان
د        »طيب و طاهر  « رار ده شان ق ام                  ، در اختيار اي ه ن ی از موضوعی ب دون نگران يعيان ب ن ش ا اي  ت
يم« وز  ن اقی  »س ه مصرف ب ال راحت ب ا خي اقی ب ان ب ده   در جه لال مان ده  ی ح ان  ش ی آارمزدش

  !بپردازند
ه   »ای بر اسلام شناسی قدمهم«خوشبختانه علی ميرفطروس در دو جلد آتاب     تناد ب  با اس

ستند و جالب سيار م اريخی ب ناد ت ی ،اس ای راشدين غاصب حق عل ه خلف يعه آ وری ش ن تئ ر اي  ب
يوه      هستند، خط بطلان می    زان محبوبيت او       آشد و با نشان دادن ش ی، مي ه حكومت رسيدن عل  ،ی ب

ام دوران      ،چنين نقش مشورتی علی     هم ای        ٢٥ در تم ی راشدين،   سال حكومت خلف وعی   عل ه ن  را ب
شان می   شان در موضع حكومت اسلامی ن شاور اي ار و م راه، همك د هم ردم . ده ه م انی آ ا زم حت

رزمين  ر س صر و ديگ ست     م وامش در پ اردن اق ل گم ه دلي ان ب ر عثم ه ب ای مفتوح دی   ه ای آلي ه
وان           حكومتی و فساد او و واليانش می       ارد «شورند، علی دو پسرش را به عن ر درِ   »باديگ ه   ب ی    خان

) حسن و حسين  (گمارد و پس از آشته شدن عثمان هم ـ به دست مردم ـ هر دو پسرش       عثمان می
  .         زند دهد و ايشان را آتك می ی شديد قرار می را مورد مواخذه

وده   « ا ت ان ب اع از عثم رای دف ز ب سين ني ام ح سن و ام ام ح ختی   ام ه س ی ب ای شورش ه
ام         . آنان خواهش آرد تا دست از جنگ بردارند       جنگيدند، تا جايی آه عثمان از        ام حسن و ام ا ام ام

  ».نمودند آردند و به خاطر عثمان فداآاری می همچنان جنگ می«حسين 
ه               « ام حسين داخل خان ام حسن و ام شته شد، ام دند و   وقتی عثمان آ ان را  «ی او ش عثم

ه حضر  ».است، پس بگريستند  ديدند آه جان داده    يد، سراسيمه     چون خبر قتل عثمان ب ی رس ت عل
رد                و شتابان به خانه    اد  آ چطور  «: ی عثمان رفت و آشفته و غمين به امام حسن و امام حسين فري

 پس سيلی محكمی به صورت امام »آشته شد؟) يعنی عثمان(شما دم در خانه بوديد و امير مومنان     
ينه          ه س د    حسن نواخت و مشتی ب ام حسين آوبي وده   . ی ام ا ت ام حسين    های شو  در جنگ ب رشی، ام

  )     ٥٦(» نيز شكست) غلام علی(مجروح شد و سر قنبر 
اريخی موجود است، بخوبی برمی            از اين نامه آه در نهج     « ابع ت د   البلاغه و ديگر من آي

وبكر، عمر و               ا اب ر ب درو ـ مناسبات حضرت امي يعيان تن رخلاف تصور ش آه در صدر اسلام ـ ب
ه    شان می    عثمان تا حدی دوستانه بود و چنانك اريخی ن دارك ت ه      م ا سه خليف د، غالب ی نخست در   ده
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ی       ايی        مشورت می   ) ع(معضلات امور با عل اليم و راهنم د و تع ه      آردن رد خيرخواه را ب های آن م
اله                     . بستند  آار می  ر دوازده س ه عمر دخت ود آ ه حدی ب ا عمر ب ی حضرت   دوستی حضرت علی ب

  )           ٥٧(» .وافقت فرمودامير را به زنی خواست و علی با اين درخواست م
فانه« يچ»متاس اريخ          ه يعی در ت ت ش ومتی و حكوم لام حك ان اس ك از متولي  ١٤٠٠ي

ی تصرف شده توسط اعراب    ی گسترده ی پهنه ايران آه در همه ی خونريز اسلام ـ نه فقط بر  ساله
ود   سالار، ضد استثمار  ای از يك حكومت اسلامی مردم تواند نمونه مسلمان ـ نمی   و در راستای بهب

سلمانان   دگی م يش (زن شان پ ش دگراندي د )  آ شان بده ا      . ن تين ي لام راس ان اس ه متولي ه را آ آنچ
شان نقل    ی فاضله   جمهوری دموآراتيك اسلامی يا تشيع علوی يا اسلام ناب محمدی به عنوان مدينه            

ه  . اند ان نسبت دادهاند، در واقع آرزوها و تخيلات خودشان است آه به محمد و علی و ديگر               آرده ب
تثمار در                        افی اس سانی، غيرخشونت طلب و ن همين دليل و به دليل عدم وجود يك دولت مردمی، ان

وری مهدی موعود                           حكومت ه تئ ه ب ه اسطوره سازی پرداخت ان ب ن متولي های اسلامی و شيعی، اي
  .اند آويخته

طوره  ت اس ا حكوم ه ب يعه تنه   در رابط ان ش ن متولي ام اي م تم ی ه ر  ای عل عار س ا ش ا ب
ی (دليل هم با اين حاآم اسلامی     به همين . های تاريخی    تا با مراجعه به واقعيت     ،اند  آرده شتر  ) عل بي

ه         ،اند عقيدتی و متعصبانه برخورد آرده    ن آ رای اي اريخی و ب ستندات ت ای م ر مبن ا ب  »فضولی « ت
ی  سان ب اريخ نوي د   ت ر را درز بگيرن ستجو  «نظ شه و ج اريخ را »اندي یگ« در ت ر و »مراه  تعبي

سد                      تفسير آرده  اغی و مف اند و به جستجوگران هم اتهاماتی نظير مرتد و آافر و مشرك و ياغی و ب
  .اند  زده…الارض  فی

ه  »نسبتا مشابه «ی تاريخی ديگر مبارزات هماهنگ و         در يك نمونه   انيون در       هم ی روح
اه  د دوران رضا ش ين   فقي ه هم م ب اب ه شف حج تانِ آ ا داس ه ب تدر رابط وده اس ل ب ن در . دلي م

ه   «ی همين آتاب، نگاهی فانتزی به    ادامه شابه هم سبتا م يعه   مبارزات ن ای ش ا   »ی علم  در رابطه ب
ه   می»آشف حجاب رضا شاهی   «داستان   ان    اندازم، تا نشان بدهم آه رفتار همگون هم ن متولي ی اي

فعلا برگرديم بر سر  .  داردهای ايشان، چنين تشابهی ی نظرگاه تشيع، تنها به دليل خاستگاه و ريشه  
  !مبارزات طيف دوم و دعوای بين استبداد و آزادی

شاری     واقعيت اين است آه در اين      ا پاف د   روزه ه   چن وم        جانب احِ محك و ) طيف دوم  (ی جن
ل است         ،ی اسلام   اش به حكومت اسلامی برای حفظ آيان و بيضه          تذآرهای دوستانه  ن دلي ه اي  تنها ب

م اگر هست، خرده        . شناسد    ايران را اسلامی و مشروع می      آه حكومت آنونی حاآم بر     اختلافی ه
ه              سنجانی و سيدعلی خامن ر هاشمی رف ی اآب ه موضوع اساسی و      حسابی با شخص عل ای است، ن

ت  لامی و ولاي ت اس وری حكوم ه یمح ه مطلق صلت   .  فقي ل خ ه دلي م ب وع ه ن موض اي
وك« وايفی مل ف، در     »الط دين مختل وع مجته يعه و تن ری ش كلی دارد    رهب ين ش ذهب چن ن م . اي

ه           . موضوع جديدی هم نيست    اه سيدعلی خامن رار می    اگر هر فقيه ديگری هم در جايگ ت،   ای ق گرف
شدند آه او را به رسميت نشناسند و جانشين ديگری را برای پست ولايت فقيهی در            آسانی پيدا می  
  .  نظر داشته باشند

اند، اما اتوپيا و  اهان پهلوی مخالف بوده از ايشان با استبداد ش     »برخی«به تعبيری ديگر    
وايح شيخ فضل         ی فاضله   مدينه ه در ل ا     شان، خود، تبلور نوعی استبداد دينی است آ وری دقيق االله ن

ده است  ين ش ت     . تبي ت و حكوم شان از موضوع مرجعي اور و دريافت ر ب ا ب م بن ل ه ين دلي ه هم ب
ه  لامی ب ی، ا  «اس ت سياس رعی، منزل ل ش ه دلاي ادگی و ب یس اعی و اخلاق ای   جتم ر پ ان را زي ش
  .آنند  و باز هم می»االله خمينی و دستيارانش قربانی آردند روح ی سيد ولايت مطلقه



  ١٨٠

  

ان و دوستان               «: جوادی سيد  به قول    دس بازرگ و اين همان غفلتی است آه هرگز بر مهن
ی       او در نهضت آزادی و دولت موقت يا به قول خود آن             ا طيف مل ذهبی / ه ه       م ايی آ وان    «ه ه عن ب

رعی ف ش يله  »!تكلي ود را وس ی خ اعی و اخلاق ت سياسی و اجتم تقرار و   صلاحيت و منزل ی اس
  )   ٥٨(» .ی خمينی و باند بهشتی و رفسنجانی قرار دادند، قابل بخشايش نيست تحكيم استبداد مطلقه

اده              وحی و س اده ل شی     اما اين رفتار نه تنها ناشی از س ود  »طيف دوم  «اندي ست،    نب   و ني
دنيت در سال            با اين  ن جماعت بلكه اي  دن و م های   آه اآثرا در غرب تحصيل آرده، با فرهنگ، تم

ذهبی           اقامتشان در غرب آشنا شده     م و م لِ مشروعيت           اند، اما بنا بر باورهای دگ وعی محل ه ن شان ب
  . اند االله خمينی بوده  روح تراشيدن برای طيف اول و در راس ايشان شخص سيد

ود  ول خ ه ق وادی  يدس  ب ذهبی   «: ج ان و م دس بازرگ ف مهن ر طي ارت ديگ ه عب ای  ب ه
ی سياسی و                  ساده »قانون«طرفدار حكومت    ل و تفكر منطقی و عين ه تعق لوحانه و دور از هرگون

يله       تبداد           تاريخی، به صورت ابزار و وس ه اس ه ب تبداد مطلق ال نظام سياسی آشور از يك اس ی انتق
  ) ٥٩(» ی ديگر درآمدند   مطلقه

ران          » حکومت مطلقه «ا اين پرانتز که سيد جوادی اتهام        ب د اي اه فقي را متوجه ی دو پادش
دانم  . ميکند، تا ضريب خشونت و وحشيگری حکومت اسلامی را پائينتر نشان دهد       وان از   می نمي ت

داران  انون«طرف صودشان از »ق ه مق يد آ انون« در حكومت اسلامی پرس ر حكومت »ق ر چت  زي
وانين اسلام است؟                    اسلامی چيست؟ و ايش    ا منظورشان ق د؟ آي ان اساسا چه قانونی را در نظر دارن

قوانين جمهوری اسلامی است؟ قوانين انقلاب آبير فرانسه است؟ قوانين ناشی از انقلاب مشروطه    
انون «ی  است؟ برای من به عنوان يك ايرانی، قواعدی را آه اين طيف از واژه     در نظر دارد،  »ق

ستفاد می   . اساسا مفهوم نيست   شان م وانين اسلامی        آنچه آه از رفتار خود اي ه ق شان ب شود، نظر اي
انی     ی حقوق بشر و بيانيه       درجه با قوانين شناخته شده     ١٨٠قرآن و حكومت اسلامی است آه        ی جه

ه دارد شر زاوي وق ب دی، اساسی،  . حق ك تعريف ج ه ي يش از آن آ م طيف دوم ب ل ه ين دلي ه هم ب
انون  ی از ق ولی و واقع هاص هروندی، جامع وق ش شان و  و حق وق دگراندي دنی، آزادی، حق ی م

ناخته شده اهيم ش اهيم اسلامی و مف ردن مف وط آ ا مخل د، ب ن دست بده اهيمی از اي انی از  مف ی جه
  . گذارد  را مبهم می»قانون«ی   واژه،ها، اساسا وارد بحث مفهوم قانون نشده قانون و حقوق انسان

ی      اين رابطه دقيق  اما به طور مشخص طيف اول در         وازين دين اش عمل   تر و براساس م
 »آند از بيرون در اين حكومت دينی نظر می    «آند و استنادش به قوانين اسلامی برای آسی آه            می

ان           ،مشخص و روشن است    رزان از جري ابين دو صندلی ل رفتنش م رار گ ل ق ه دلي  اما طيف دوم ب
يچ       د  ها تصاويری مبهم و نامشخص ارائه می         مذهبی/ملی ه ه ه ب د آ ل سرمايه        ه گزاری و      وجه قاب

  .توجه نيست
ه طيف          »لوحی طيف دوم    انديشی و ساده    ساده«در رابطه با موضوع      رد آ د آ  بايد تاآي

انديش نبودند، بلكه بنا بر باورها   لوح و ساده  مهدی بازرگان و ياران دور و نزديك او نه تنها ساده         
ته ،اند جز همان آاری آه آردهی ديگری ب   شان چاره   و اعتقادات مذهبی   ام تخصص       نداش ا تم د و ب ان

د            ،شان  های بظاهر ملی    و گرايش   خود   ، به دليل حضور باور خطرناك شيعی به امام، رهبر و مجته
ر   . اند  مذهبی قرار دادهحاکمی به قدرت رساندن باند جنايتكار         را وسيله  اگر هم تلاش نافرجامی زي

  .اند، پوزيسيونی توخالی بيشتر نبوده است  آردهگرايی و حكومت قانون  پوشش ملی
ی سياسی آشور ـ     طيف دوم با خالی آردن پشت مردم از حضورش در صحنهدر واقع 

يچ          چه اجباری و چه اختياری ـ تنها از رهبر مذهبی  م ه ل ه ين دلي ه هم رده است و ب اش اطاعت آ
شان      شان نيست و اگر اي ر اي يل »منزلت سياسی  «حرجی ب ه  ه خود را وس يم پاي درت   ی تحك های ق

ه   ت مطلق ت و ولاي ه   حكوم سنجانی و خامن شتی و رف د به رار داده ی بان اری را    ای ق ان آ د، هم ان
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رده ذهبی    آ ايی م ب آف رعی و واج ف ش ه تكلي د آ ت  ان وده اس ان ب يد . ش ر  س سانی نظي ود  آ محم
دل   های  االله سحابی، علی شريعتی و مهدی بازرگان آه به عنوان شاخص  طالقانی، عزت   اسلام معت

ا در دعوای مشخص و شخصی       و پايی زده     يا دست    ،اند   اگر تلاشی آرده   ،شوند  معرفی می  اند، تنه
ه      با رفسنجانی  ا و خامن يعه                 ای  ه ر ولايت فقيهی از اسلام و ش اوتی در تعبي ه تف وده است و ن ا ب ی  ه

ه تعبي             .حكومتی يم ب تا نگاهی بكن ين راس ی شريعتی از موضوع         ردر هم ليقه  اختلا « عل ا   »ف س  ب
  ! علمای شيعه

ه          «: نويسد   می »مذهب عليه مذهب  «شريعتی در آتاب     ه آ پس اين شايعه از آجا پا گرفت
ساله  …!ی علميه هستم؟     من مخالف علماء و حوزه     ه                م ن است آ م است اي سيار مه ه ب ی ديگری آ

ا                 ها ما را به عنوان عده       آوشند تا به انواع حيله      می ه ب رادی آ ا اف رد و ي ا ف د،    ای ي روحانيت مخالفن
اع از    به اين عنوان حمله می. جلوه دهند آنند و هدفشان اين است آه ما را وادارند ـ تا به عنوان دف

ا      شری ي ا ق خود ـ به روحانيت حمله آنيم و اين حمله در جامعه به اين شكل تجلی آند آه گروهی ي
د         ) مذهبی(ای از روشنفكرانِ      عده ا روحانيت مخالفن ه ب ن جامع نفكرانِ        ( …اي ن روش ممكن است اي

 ،ی تحليل بعضی از مسائل اعتقادی داشته باشد    يا شيوه  »تبليغ مذهبی «ی    انتقاداتی به شيوه  ) مذهبی
ته باشد، و ممكن است                  ممكن است با روحانی يا روحانيت در بعضی از مسائل اختلاف سليقه داش

 اختلاف  ،و روحانيت واقعی دينیای آه عالم جدی مذهبی است   روحانی،با فلان عالم مذهبی  ) آه(
نم                   ا         ،فراوانی داشته باشم، و او به شدت به من بتازد و من به شدت به او حمله آ ا اختلاف من ب  ام

ه   سايه و بيگان ه هم ه ب ی آ انواده و وقت ل خ ت در داخ دری اس سر و پ تلاف پ ردم و (او، اخ م
  )      ٦٠(» .رسد، ما يك خانواده هستيم می) ها غيرخودی

اريخ     و   ن نظرگاه علی شريعتی نسبت به روحانيت شيعه در گفت         هم چني   ٢٣گويی  در ت
  :    ی ارشاد به خوبی، تبيين، تشريح و تاآيد شده است  در حسينيه١٣٥٠آذرماه 

نم، و ده     اما راجع به علمای اسلامی اين را می        …« ا آ ه     خواهم ادع ه و نمون ا قرين ی  ه
ـ   ويسندگان و سخنرانان و فضلای اسلامی معاصر، هيچ آس عينی بر اثبات آن دارم آه از ميان ن   

دازه      ه ان اراآتر خودش ـ ب وثر      «ی من  البته در حد امكانات و نوع آار و آ اع جدی و م افتخار دف
ری  ی و فك ه »عمل ن جامع رمايه     از اي زرگ و س د ب ه امي دری آ ت   ی گرانق ز ماس ی (ی عزي يعن

  )   ٦١(» .را نداشته است) شيعهفاسد روحانيت 
وان سران طيف دوم معرفی               . ی اصلی بحث هم همين جاست       گره ه عن ه ب تمام آسانی آ

يوه                   شده ه ش ين باورشان ب ن و حكومت و همچن ين دي های سنتی    اند، به دليل مخدوش آردن مرز ب
كلی ا هر ش ستند،حكومت اسلامی ب شان ه ه سرنوشت محتوم ن دادن ب اگزير از ت ه .  ن ن آ ا اي آم

ين  ی از هم ف د«ديگران ال»ومطي زاره   در س ر ه ای تغيي ا  ه ا« ب اخير و   ل س اط و ت ا احتي ه
 و تعابيری از اين دست   … با دزديدن شعارهای انقلاب آبير فرانسه، مبانی حقوق بشر         »شرمندگی

غ               »اسلام در حكومت  «آوشند آه آليت      می  را نجات بدهند و نه مردمی را آه اين همه سال زير تي
  . اند رهبری شيعه به فلاآت افتاده

وی و اسلام                انديشه    « شيع عل ان ت م هم ی شريعتی و         های آقای سروش ه ر عل وی دآت  نب
ه             ،مجاهدين است  ه پس از تجرب ازگی آ ن ت ا اي اله  ١٧ی خونين       ب ان    (ی حكومت اسلامی         س ا زم ت

ن و سياست                 ) نوشتن آتاب گفتگوها   اخير از جدايی دي آقای سروش اينك با احتياط و شرمندگی و ت
گيری اساسا برای حفظ و نجات اسلام است و      حال بايد بدانيم آه اين موضع   اين  با .زند  حرف می 

د روزی     . نه برای استقرار آزادی و دموآراسی در ايران     ای سروش اگر بخواهن متفكرانی مانند آق
  )     ٦٢(» .بين اسلام و آزادی يكی را انتخاب آنند، آن يكی حتما اسلام خواهد بود و نه آزادی
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ن د ه اي لب ه اصولا  ِ              لي دبازی آ ن بن ا اي دا موضع) سروش(او «: روشن و ب ری   ابت گي
ی    ه م ی را آ ت عرف داران حكوم ان       طرف گ ايم تن جن ار گذاش سامح، آن رويجِ ت ا ت د ب ا و  گوين ه

ن  زاری امر دي ی«واگ ات درون ه حي راد، حكومت»ب ه   اف ار خود را ب د آ ا باي ور «ه دبير در ام ت
ه     معرفی می »يقينی  بی« منحصر آنند، ناشی از »وق مشترك آدميانحفظ حق« و  »جامعه د و ب آن

وق می            آنها حمله می   دای رضای مخل ار خودشان رضای خالق را ف ا آ ه ب د  برد آ ه . آنن شان   و ادل
ه    برای آن  ن نظر می    «هايی مفيد است آ رون در دي د  از بي ه    »آنن ی و جامع سانِ دين ه درد ان ی   و ب

ی ی نم ورد دين ع«و . خ یش ن از سياست  ار ب دايی دي ی ج سلم »معن ت و « اصل م ودن ديان ی ب يك
» .تواند دينی نباشد  سياست نمی  …»ی ديندار   در يك جامعه  «آند و حال آنكه        را نقض می   »سياست

)٦٣    (  
   »!ی اسلام در ايران  ساله١٣٠٠محبوبيت «اما داستانِ 

اب      ران    «من در آت ه روشنی      »پشت دروازه ته اله ) ١٤٠٠ (١٣٠٠ »محبوبيت « ب ی   س
ن      اسلام در ايران و چگونگی به حكومت رسيدن اسلام و تشيع را تشريح آرده              ا اي رای       ام، ب حال ب

محبوبيت  «آسانی آه به آن آتاب دسترسی ندارند، با آوردن چند سند و مدرك تاريخی، ميزان اين  
اله١٣٠٠ ران را  س ه عزت»ی اسلام در اي اف  آ ان ي ار ،تن آن استاالله سحابی سخت نگران پاي  ب

  .دهم ديگر و با اسنادی ديگر نشان می
تند    « راز داش راب اب ل اع دی در مقاب ه و ممت ت دليران ی مقاوم ان پارس راب، . دهقان اع

اری خونين                    رار داشت، در طی پيك شان ق لشكر دهقانان را آه شهرك، مرزبان پارسی در راس اي
ه در سال    مهنا استخر به موجب عهد. در ريشهر نزديك توج شكست دادند     يلادی  ٦٤٨ای آ  ٢٨( م

اد ) هجری ان نه ان تازي ه فرم ود، سر ب د نم ا ابوموسی اشعری منعق اآنان آن . ب د س ال بع ی س ول
رده،          اعراب بی . شورش آرده، افراد پادگان عرب را به قتل رساندند         درنگ استخر را محاصره آ

ردان را  ٤٠تسخير نمودند و ويران ساختند و قريب به          ن از م ان و      هزار ت انده، زن ه هلاآت رس  ب
د         يلادی  ٦٤٩(آودآان  را به بردگی بردن ارس            )  هجری  ٢٩/ م سخير پ ام ت ه هنگ شوايان عرب ب پي

 در جريان تسخير ايران نواحی …اراضی بسياری را به تصرف خويش در آورده، غصب آردند        
اث و              راوان از ذآور و ان د و اسيران ف ردم صلح  «بسيار زيان ديدن ه  »دهات جوی شهرها و     م  ب

دند  رده ش ه بردگی ب ارس ب تان و پ ژه از عراق و خوزس ه دست اعراب و …وي ران ب سخير اي  ت
نخست آنكه تازيان اعم از اسكان     . ورود آن آشور در قلمرو خلافت، عواقب چندی به دنبال داشت          

د       ان آردن ل مك ران نق ه اي ل ب ل آام ه صورت قباي شين ب ا چادرن ه ي ه  . يافت وری آ ه ط . و. و«ب
ه مسكن     اولا به شكل احداث اردوگاه « خاطر نشان آرده، مهاجرت اعراب       »ولدبارت های نظامی آ

ی را تصاحب                   حاآم منصوب از طرف خليفه نيز بوده، صورت گرفت و ثانيا بدويان اراضی معين
د  يلادی  »…و تصرف آردن م م رن ده ا در ق ارم هجری ( حت ران ) چه سياری از شهرهای اي در ب

م، مثلا در    شكيل می     اعراب، اآ ق اآنان را ت ود       ثريت س ا ب لاد حكمفرم ی در ب ان عرب د و زب » .دادن
)٦٤(  

ن       « ه      از درون چنين مكتبی بود آه دي يعه عصر صفوی و          سالاری مطلق ی روحانيت ش
ن      عصر قاجار و در سال    ستم دي رن بي انی ق ه    های پاي رآورد     سالاری مطلق ه سر ب  ،ی روحانيت فقي

اق آ  ه اتف ب ب ر قري ه اآث انيتی آ اه  روح صوص ش ماعيل و بخ اه اس ان ش ان آن در زم ارگردان
ل             ی از جب الايی واردات عامل    طهماسب اول بر اثر آمبود فقهای شيعه در خود ايران به صورت آ

دند           ران آورده ش ه اي امی        . لبنان، شام، عراق عرب و بحرين ب ال و مق ه م ران ب ه در اي ا آنك ی ب ول
ر          وقت نه خود ر      هيچ) اما(فراوان دست يافتند     ه از ذم و تحقي ستند و ن ی دان  »اعاجم «ا واقعا ايران

  )   ٦٥(» .ی شرايط خودداری آردند در همه) ها ايرانی(
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اب          « ه              در اين ايام ملای باسوادی در ايران داشتيم آه آت درش ب سيار، خود او و پ های ب
م                    زبان فارسی و عربی نوشته     ر محك ن دو نف ه سعی اي ران ب شيع در اي ر شد     اند و اساس ت دين    ت  و ب

د و نمی                 سيار معتقدن ر ب ه آن دو نف ه آفش آن     سبب مردم متعصب ب شك گفت    شود ب ا آف ی از  ! ه ول
ر             ن دو نف دری اي ساله بنگريم، بق ه م ه ب م آ يعه ه لحاظ وضع مملكت و حتا از لحاظ خود مذهب ش
ر                          ن را ب د و اهل دي د و آخون ردم آردن ان م  خرافات وارد اين مذهب آردند، و ايجاد تعصب در مي

ه يچ  هم ايد در ه ه ش د آ ت را ضعيف و سست آردن تگاه دول اختند و دس سلط س ور مملكت م  ی ام
ان        ای هيچ دو نفری نتوانسته بودند عشر آن         دوره   ل زي انند           ها از اين قبي ران برس ه ملت اي ا ب ملا  . ه

ه                   ود آ يم و زر نب محمد باقر مجلسی پسر ملا محمد تقی مجلسی شايد برای مال دنيا و به حرص س
آرد و همه نوع آزار و شكنجه را در حق هرآس از سنی و     ست به خون مخالفان تشيع دراز می  د

  ) ٦٦(» .صوفی و درويش و زردشتی و يهودی وعيسوی بلااستثناء جايز می دانست
ان ی از ج دی اصلانی يك ستان   مه شتار تاب ان آ در بردگ ن ٦٧ب زان اي ا مي ه ب  در رابط

ف دوم ب   تی ضمنی طي ت و همدس ی محبوبي شتار م ن آ سد ا اي سويه «: نوي ام و ت ل ع ی  قت ی فيزيك
ه  »توافق تمام پوزيسيون حكومتی« آه به نظر من با     ٦٧تابستان   ه اجرا      در مقطع خاتم ی جنگ ب

ستره ی و گ ای مل ر از مرزه ادی فرات روزه ابع د، ام ه درآم ان يافت ايی وطنم  … است…ی جغرافي
ستان  تان تاب ك ن٦٧داس شيدن ي ه صلابه آ تان ب ی داس اهرا ب ده است سل ظ ران ش صير و وي  …تق

اق          ان آوردن، ات ودن و ايم ين    داستان مرتد ملی و فطری، ملحد ب های منتظر و    های تمشيت، دورب
رم دور       ف رگ در آري ستادگان م ت اي ه نوب تان ب ستم، داس ود ني ويی خ ه بگ رای آنك ار ب ای انزج ه

ايی زد    رج ه ن تان ب هر، داس ت«ش خِ  »هيئ تن و پاس ا « رف سلمانی ي ه؟م تان.  دادن» ن  …داس
ه     عوعوی سگ  »های پلاستيكی   صاحب و دمپائی    بندهای بی   چشم« ها و جست وجوی برادران نايافت

دن خواهران و      ،آباد    در لعنت  ر  « گورهای دسته جمعی و ناشناخته، سينه خراشيدن و لب گزي داغ ب
ادن    ر خون نه تن »دل پ ان      ، و رف سليم و مقاومت، پنه اد، ت ی آ   داستان خون و فري ی،   اری و ب تكليف

كم دن و رگ ش د           دري رِ دارِ بلن ر س اهی و ب رگ خودآگ دن، م ر ش وردن و تعزي ه خ زدن، تازيان
  …٦٧ها و سرآوب شدگان ميهن، داستان تابستان تلخ  ی پايمال شده ايستادن، داستان همه

شنبه  …های ارتباطی ما با خارج توسط مديريت زندان قطع شد              تمام آانال  …« ا يك ی   ت
  ) ٦٧(» … زندان گوهردشت رسيد٨ آه نوبت بند ما بند ٦٧ در شهريور ماه موعود

دان      دانی از زن ك زن اطرات ي اب خ اری در آت ا غف ر رض لامی    دآت وری اس ای جمه ه
دام           ی هم    در طبقه  ٢٠سرانجام از بند فرعی     «: نويسد  می ايی اع د نه ر تائي ر ب های   آف خبرهايی داي
ا   . جمعی دريافت آرديم    دسته ديان آنج ه محوطه     بن د و از پنجره           رو ب دان بودن د و رفت     ی زن  ِ ای آم
د           تريلی ده بودن بانه    . های بزرگ حمل گوشت را دي اهی در ش ا            /گ ی گوشت از آنج دين تريل روز چن

ايعه             آن. شد  خارج می  ا    ها در مورد اين آمد و شدها آنجكاو شده و با توجه به ش  ساعته آشيك   ٢٤ه
ستد  دان ديدشان می  روزی يك تريلی در مي    . داده بودند  از می  . اي سته  . شود  درش ب ر از ب د    پ های بلن

ود سته . ب الای ب ه ب دارها ب سته   پاس ه، ب تيكی رفت زرگ پلاس ای ب ای   ه شابهی را روی آن ج ای م ه
سته             . اند تا ظرفيت تكميل شود      داده  می هر بسته در يك آفن پلاستيكی پوشيده شده، سر و تهش را ب

دام        فهمند آه محموله    نِ زيرِ پای پاسداران می     لغزا  ِ با توجه به حالت   . بودند زی جز اجساد اع ها چي
ست دگان ني اميون. ش دام نعش   آ ت م ل گوش ای حم دامی ه ای اع تان  ه ه گورس ا را ب ام  ه ای گمن ه

  .ی دوماه مرداد و شهريور ادامه داشت حمل اجساد در فاصله. بردند می
ود        هنوز گورستان « شده ب ران آشف ن وب ته دها را صدتا صدتا در   جس . های جمعی جن

  . پوشاندند ريختند و با عجله با بولدوزر رويشان را می ها می چاله
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ود، خاك            « ده ب ال آن باري ان            باران سنگينی آه به دنب ان نماي ا را شست و اجساد قرباني ه
آبادهای اطراف  به دنبال يك طوفان شديد، ساآنان حلبی. ی خوبی پيدا آرده بودند  ها طعمه   سگ. شد

ود   . اند  ای جمع شده    های ولگرد در نقطه     شوند آه سگ    های جمعی متوجه می     انگورست بدين ترتيب ب
تان  ايی و قبرس دانيان، شناس ساد زن ه اج د  آ ی آشف ش ای مخف ه . ه ه سرعت هم ر ب د خب ا پيچي . ج

دوزر                       مطلقه  پاسداران ولايت  ا بول د و ب رق آردن ی فقيه به سرعت دست به آار شدند و منطقه را ق
  .   اما مردم حالا ديگر گورستان را شناخته بودند. روی اجساد را پوشاندندبه سرعت 

های هزاران زندانی اعدام شده، هنوز هم هر جمعه بر سر مزار جمعی گردهم                خانواده«
د   مويه می ،اند آيند و برای عزيزانشان آه در اسارت و مظلوميت قهرمانامه جان داده            می ان  . آنن اين

  ) ٦٨(» .برند بی آبادها غذا میغالبا برای افراد حل
د  « در بخش     ١٣٦٧ای با عنوان آشتار تابستان        يرواند آبراهاميان در مقاله    يش عقاي  »تفت

ی سد م ه  «: نوي اعات روز جمع ستين س اه ٢٨در نخ ه ١٩ (١٣٦٧ تيرم صارهای ) ١٩٨٨ ژوئي ح
شيده شد           آهنينی بر گرد زندان    ران آ سته و تل    دروازه. های اصلی سرتاسری اي ا ب ن ه ا قطع شد    ف . ه

ون  ه  تلويزي ع نام شيدند و از توزي رون آ رق بي ا را از ب ا ه ه،ه سته  روزنام ا و ب ی  ه در (های داروي
دانيان را از حول و حوش                  . خودداری ورزيدند ) ها  زندان ستگان زن ساعات ملاقات منحل شد، و ب
دان اختند  زن ده س ا پراآن لول  . ه ه در س د آ تور داده ش دانيان دس ه زن ود  ب ای خ د و از ه اقی بمانن ب

د ودداری آنن انی خ ارگران افغ ان و آ ا نگهبان ان رفت و. صحبت ب ه مك د ب د   آم ومی مانن ای عم ه
اه اه درمانگ ا، آارگ ت ه ا، قرائ ه ه اط  خان دريس و حي ای ت ا، تالاره د  ه وع ش ا ممن ه . ه ايی آ از آنج

ته        د، ا      زندانيان هرآدام مامورِ مهار آردن دس دانيان بودن شابهی از زن ه      های م ن امر باعث شد آ ي
ه      (طلبان، توابين     طلبان از غيرسلطنت    ها از مجاهدين، سلطنت      چپی ،زندانيان سياسی  ه توب سانی آ آ

ه            ) آرده و به صورت خبرچينان دستگاه درآمده بودند        ه ب سانی آ ان، آ از غيرتوابين، مردان از زن
ازه         مدت  های طولانی محكوم شده بودند، از آسانی آه محكوميت آوتاه           زندان ه ت سانی آ تند، آ  داش

دت     ه م سانی آ د، از آ ده بودن وم ش ل دوره  محك ا قب دا     ه د، ج ده بودن ود را گذران ت خ ی محكومي
  …شوند

ی صادر          ها فرمان مخفيانه    درست قبل از آغاز شدت عمل در زندان       « ای از طرف خمين
ال می      بعضی. شد آه تاريخ دقيق آن مشخص نيست       و        ها احتم ان يك فت ن فرم ه اي د آ ای رسمی  دهن

بود و طی آن به يك آميسيون ويژه اختيار داده شد آه اعضای سازمان مجاهدين خلق را به عنوان            
ه سازمان     »محارب« سته ب راد واب وان       و اف ه عن د «های چپ را ب د  »مرت دام آنن سيون  .  اع در آمي

ورِ       نفر می  ١٦تهران آه اعضای آن به       يس جمه قت  و(رسيد، نمايندگانی از جانب شخص امام، رئ
ه  يدعلی خامن اه  ) ای س ل، دادگ تان آ لاب، وزارت  دادس ای انق ه ه ات    خان ستری و اطلاع ای دادگ ه
ين اداره ژه  همچن دان اصلی وي ای دو زن ن و گوهردشت عضويت   ه ی اوي دانيان سياسی يعن ی زن

  .داشتند
الاسلام   االله اشراقی رئيس اين آميسيون دو دستيار مخصوص داشت آه يكی حجت              آيت«
ود و  ری ب ت ني ری حج شری   ديگ لام مب ان . الاس ا    ٥در جري سيون ب ن آمي ضای اي دی اع اه بع  م

ی  دان   هل ين زن وپتر ب ن و گوهردشت در رفت    آ د    و  های اوي د بودن ام آن   . آم ين سبب ن ه هم ه   ب ا ب ه
وابرد مرگ« سيون ه رد»آمي دا آ سيون.  شهرت پي تان آمي ز در شهرس شابهی ني شكيل  های م ا ت ه
  …شد

ه       « انی آ دان می       يك آارگر افغ ه زن ذا ب ده        غ اهی دهن ه دور گردن        آورد، علامت آگ ای ب
د             ،خود ترسيم آرد   ی آن را درنيافتن د معن ه او         .  اما زندانيان بازهم تا مدتی بع د آ ان بردن برخی گم

ام شادی و           آن ،ها تصور اعدام جمعی      برای آن . خواهد بفهماند آه خمينی مرده است       می م در هنگ ه
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د  ) ١٩٨٨ ژوئيه ٢٠( تيرماه   ٢٩ در روز     چون ،سرور عمومی دشوار بود    يعنی درست يك روز بع
ه               از شروع شدت عمل در زندان      ل ب شنهادی سازمان مل سِ پي ذيرفتنِ آتش ب ا پ ها خمينی سرانجام ب

  )  ٦٩(» .جنگ با عراق پايان داد
ان             « د من و سعيد و مام نج غروب روز بع يم           پ ازه را ببين تيم جن ه فرصت داش يك  .  دقيق

ه       تنت بود و يك بلوز ماشی      شلوار سربازی  ينه           رنگ آه لك ياه خون از س زرگ و س ات شروع   ی ب
ه می           می ا زانوهات ادام م در ران     . يافت   شد و ت ر ه ود، يكی چپ، يكی راست       جای دو تي . هات ب

رد             اه آ تم       . مامان بلوزت را پس زد و به جای زخم نگ دم  . من حال تهوع داش . صورتم را برگردان
شيدم آ        ق آ اورم    دوتا نفس عمي ود و        آف پاهات از خون      . ه طاقت بي مِ روی زخم آب مردگی و زخ

. داد اند، ذغال شده بود و بوی عفونت می     اند و پخته    انگار پاهات را توی آوره گذاشته     . زد  سياه می 
  ) ٧٠(» !پيام اسلام شما همين بود؟: مامان زير لب دعا خواند و گفت

د،        ی دوباره زند     وقتی حكم محاآمه   ١٣٦٧در سال     « انيانِ سرِ موضع را از خمينی گرفتن
ود     يكی از اين سه قاضی    .  شدند  گرفته  نظر   شرع برای اينكار در     سه حاآم  ر   . شرع رازينی ب دو نف

ود   الاسلام رئيسی رئيس آنونی بازرسی آل آشور و ديگری حجت  ديگر يكی حجت   الاسلام نيری ب
ده  !  است   نی نشسته  خمي   ی امداد امام    آه اآنون بر سرِ گنج قارون آميته       اولادی در  ی عسكر  او نماين

  .ی او  است و نيری هم نماينده فقيه در اين آميته ی ولی اولادی نماينده  يعنی عسكر،اين بنياد است
دانيانِ سر          اين سه « دامِ زن مِ اع ی     نفر پس از دريافت حك ا هل ی ب وپتر   موضع از  خمين آ
د هفت  ها پرواز آردند و در عرض دو روی زندان  شتند      ه چن دانی سياسی را آ ه . هزار زن ای  محاآم
ود    سر موضع و غير  سر. در آار نبود   م مطرح نب ل        ! موضع ه ه قت ی دست ب م خمين ن حك ا اي ا ب  تنه

ن    برده برای من تعريف آردند آه در زيرزمين  بدر  بعضی زندانيان جان. عام زدند   دان اوي های زن
ر را در   ای آبگرم طناب وصل آردند و هرشب دهه ی بزرگ زندان اوين به لوله  و شوفاژخانه  ها نف

  .   اين شوفاژخانه بدار آشيدند
ه در يكی از         ها نفر را در     رازينی با موافقت اسداالله لاجوردی صد     « يك ساختمان متروآ

  .ی زندان اوين آه قرار بود خرابش آنند، جمع آرد و آشت های متروآه قسمت
ه       تمان آه درزِ پنجره   حدود دويست زندانی را در اين ساخ        « هايش را پيشتر با سيمان تيغ

سته          .  بودند، جمع آردند    آشيده شان را شك ه شيرهای آنترل ايع را آ ازِ م زرگ گ سول ب   ابتدا چند آپ
ل      نيم. آردن زندانيان به داخل ساختمان انداختند  بودند، برای خفه   ه از قب ساعت بعد ساختمان را آ

د      ند و همه بود، منفجر آرد  گذاری شده   مين ن آردن ر آوار دف دانی را زي ن فقط   . ی اين دويست زن اي
  ) ٧١(» …ای گوشه

ان،       د آبراهامي اری، يروان ا غف ر رض دی اصلانی، دآت ه مه رايطی آ ناخت ش رای ش ب
ره     شهرنوش پارسی   ور، مني ی           پ ه خيل ی آ رادران و ديگران ان، در عين      ی ب   ازحال  هاشان از قرباني

ل برگشتِ                  تند، نگاهی می    بردگان اين آشتار هس     بدر  جان وری و غيرقاب دام ف م اع تن حك ه م يم ب  آن
اختلاف « تا در همين رابطه ميزان       ،زندانيان ايران از سوی شخص خمينی، در سرفصل آتش بس         

شان در سرفصل         »فكری اريخی          ،های مشخص      دو طيف و عملكردهای اي شتار ت ن آ  بخصوص اي
  ! را محك زده باشيم

وده و    خائن به هيچ) زمان مجاهدين خلقسا(جا آه منافقين  از آن « وجه به اسلام معتقد نب
دان …هاست  گويند از روی حيله و نفاق آن   هرچه می  ر سر        آسانی آه در زن های سراسر آشور ب

ی   رده و م شاری آ ود پاف اق خ ی   موضع نف دام م ه اع وم ب ارب و محك د، مح شخيص  آنن ند و ت باش
ا        ا رای اآثريت آقاي ران ب ری دامت افاضاته      ن حجت موضوع نيز در ته ) قاضی شرع  (الاسلام ني

اط در     ای از وزارت اطلاعات می     و نماينده ) دادستان تهران (جناب آقای اشراقی     باشد، اگرچه احتي
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دان اع است و همينطور در زن رع،   اجم ان قاضی ش ت آقاي شور، رای اآثري تان آ ز اس ای مراآ ه
اع می     اطلاعات، لازم ی وزارت     دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده       ر محاربين      الاتب باشد، رحم ب

ذير نظام اسلامی                .  است »انديشی  ساده« د ناپ دا از اصول تردي ر دشمنان خ قاطعيت اسلام در براب
ا     . است دوارم ب ه   «امي ی  خشم و آين ال را        »ی انقلاب د متع ه دشمنان اسلام، رضايت خداون سبت ب  ن

د         «ی آنان است    هآقايانی آه تشخيص موضوع به عهد     . جلب نماييد  د نكنن  و »وسوسه و شك و تردي
رفتن خون         .  باشند»الكفار  اشداء علی «سعی آنند    ده گ ی، نادي سائل قضايی اسلام انقلاب د در م تردي

  )    ٧٢(» االله موسوی خمينی  روح…والسلام. باشد پاك مطهر شهدا می
  :اش نوشت بلیی فقيه برای تكميل و تاآيد بر حكم ق بعد هم همين امام و ولی مطلقه

دام است                   « . در تمام موارد فوق هرآس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حكمش اع
د       « ابود آني ده         »!سريعا دشمنان اسلام را ن ه پرون ورد رسيدگی ب م              در م ه حك ا در هر صورت آ ه

  )    ٧٣(» گردد، همان مورد نظر است، تر انجام می سريع
ين   در يك رابطه   ی  «ی ديگر هم ام خمين امبر اسلام در     »ام د پي الگرد تول ه مناسبت س  ب

ال  ه١٩٨٢س ود آ ات فرم وم«:  افاض سلام   ي ه ال ومنين علي ه اميرالم ت آ ی روزی اس االله واقع
ام . شمشيرش را آشيد و خوارج را از اول تا به آخر درو آرد و تمامشان را آشت          ايی   اي االله روزه

آند، يك طوفانی را  ، يك سيلی را وارد می   آند  ای وارد می    است آه خداوند تبارك و تعالی يك زلزله       
ه        می  »شلاق«آند، به اين مردم       وارد می  د آ شويد  »آدم«زن سامحه       !  ب ود م ا ب ومنين اگر بن اميرالم

ی  شيرش را نم د، شم ا   بكن شيد ت ك ٧٠٠آ ر را ي شد    نف ه بك بس. دفع ن    در ح شتر اي م بي ا ه ای م ه
د    ريكیها را نكشيم، ه  اگر ما آن.اشخاصی آه هستند، مقصرند   رون برون ه بي شند   آدم می ،شان آ . آ

ن     آدم نمی  ا   شوند اي اء        …ه ان علم د طيف دومی      ( شما آقاي ا   و لاب از و           ) ه ام نم چرا فقط سراغ احك
رآن می           روزه می  ال را نمی     رويد؟ چرا هی آيات رحمت را در ق ات قت د، و آي د؟  خواني رآن  ! خواني ق

ان طر     ! گويد بكشيد، بزنيد، حبس آنيد      می ه   چرا شما هم ه صحبت از رحمت می        فش را گرفت د آ اي
ان جنگ      …آند؟ رحمت، مخالفت با خداست    ی مك ان حرب، يعن ی مك ا   از محراب .  محراب، يعن ه

دا می    های اسلام از محراب    آه بيشتر جنگ  چنان. بايد جنگ پيدا شود   ا پي ر شمشير   …شد  ه  پيغمب
د . بودند) نظامی(السلام همگی جندی      ی ما عليهم    ائمه. دارد تا آدم بكشد    شمشير  . همگی جنگی بودن

ه    خواهيم آه دست ببرد، حد بزند، رجم بكند، همان  ما خليفه می…آشتند  آدم می . آشيدند  می طور آ
ی . آرد زد، رجم می بريد، حد می االله عليه دست می     االله صلی   رسول قريظه را   و همانطور آه يهود بن

رد    ،چون جماعتی ناراضی بودند    د،      اگر رسول     .  قتل عام آ لان محل را بگيري ه ف ان داد آ االله فرم
 زندگی بشر را …فلان خانه را آتش بزنيد، فلان طايفه را از بين ببريد، حكم به عدل فرموده است         

د  .  قصاص خوابيده است  حيات توده زير اين قتل) آه( زيرا ،بايد به قصاص تامين آرد     ا چن سال   ب
  )   ٧٤(» ! آنار بگذاريداين عواطف آودآانه را. شود زندان آار درست نمی

ر    به ميدان آمده »طيف دوم «آس از تمام آسانی آه اين روزها در هيئت             هيچ و اند، تا ب
ات  ف اول «جناي ت   »طي زی نگف ند، چي گ بپاش ود   .  رن ری ب اتمی خب ه از خ وی   ،ن ه از موس  ن
ه      ها، نه عبداالله نوری، نه سعيد      خوئينی ديور، ن ه آ اجرانی، ن ه مه ه   زاده، نه اشكوری، ن  سحابی، ن

يچ                   ه از ه ا و ن يس دان   سازگارا، نه پيمان، نه گنجی، نه حجاريان، نه باقی، نه ابراهيم يزدی، نه رئ
  . آس ديگر  آس و هيچ

يچ يچ  از ه يچ. آس صدايی برنخاست  آس و ه ك    ه وختگان ي ن س اع از اي ه دف آس ب
اريخی برنخاست      فاجعه ز نگفت         . ی ت يچ چي يچ آس ه ه        . ه ه سرهاشان را ب ی      هم ای خمين ر عب زي

  ! آسی نگفت آه اين همه جوان مملكت چرا اين چنين پرپر شدند؟.  تا گرم شوند،آرده بودند
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رای          شان ـ همين طيف دومی     همان زمان هم همه ه راهی ب د آ شه بودن ن اندي ا ـ در اي ه
اطره  ات از خ ن جناي ردن اي اك آ د  پ دا آنن ردم پي اريخی م ی . ی ت ه خيل ر آ ك نف ا ي اد تنه ه س ا ب  هه

وان ولايتعهدی           حسين . به ميدان آمد   ،اش اذعان دارند    لوحی   ه عن م       علی منتظری آ اده «اش را ه   س
ه ن »لوحان ر اي ر س اده« ب شی  س ثلا   »  اندي اوانِ م م دارد ت وز ه ت و هن ت و باخ اش داو گذاش

  . پردازد اعتراضش را می
ه محبوبيت           »ها  طيف دومی «تمام   د آ دارك بودن اله  ١٣٠٠ در ت مشان را حفظ   ی اسلا    س

د ين. آنن رای هم كوت ب د و س كوت آردن ط س م فق ه آب. ه د آ اد بع ياب افت ا از آس ان . ه ه هم د آ بع
رد،     ساله ١٣٠٠رفت تا آليت نظام را و محبوبيت          جنايات می  ی تئوری آن را زير علامت سوال بب

و    ش   همه. شان به صدا درآمدند     همه. هاشان بيرون ريختند    شان به يكباره از سوراخ      همه اهم يكه  ،ان ب
  .  آب در خوابگه مورچگان افتاده بود!؟دانستی چه خبر است نمی

ران پس از      شگاه ته ه از سال   ٥٧ شورش سال  محمد ملكی اولين رئيس دان ا  ١٣٦٠ آ  ت
دان١٣٦٥ ه      در زن ات عالي ت تعليم لامی تح ت اس ای حكوم وزه  ه ين ح ه ی مدرس م و  ی علمي ی ق
ه       »های تعزير   تازيانه« و   »الوهای آلب   ترآه«ی حقانی، طعم گس       مدرسه ای   را چشيده است، در نام

ی حكومت اسلامی             رلين        (به اآبر گنجی مغضوب فعل رانس ب شريه    ) پس از داستان آنف ه در ن ی   آ
ادآوری می            »اميد زنجان « ده است، مطالبی را ي الی از لطف نيست             چاپ ش دنش خ ه خوان د آ . آن

وای        »اميد زنجان «البته   ه   « هم در تداوم اجرای فت ی مطلق ه    ول شه     »ی فقي ی   حكومت اسلامی از نق
اپرهيزی  جغرافيای مطبوعات داخل آشور ن دست ـ      ـ احتمالا به دليل اين ناپرهيزی و ن ايی از اي ه

  !!!پاك شد و به تاريخ پيوست
  

  اوين، اآبر گنجی،«
ی…« ن رنجت را م ی  م ساست را م م و اح م شناس ال،فهم را س شگاه   زي ن دان ا در اي ه

ه ( وانی آ دعن ته بودن ن گذاش دان اوي سئولين وقت روی زن ون در ) م وم و فن ه آسب عل ب «ب مكت
ا  ای   »ديكتاتوره ام علم ودم و از احك ام « دچار ب الی مق شان   »ع ان و دگراندي ا مخالف  در برخورد ب

ره رده به ا ب ی ه وده  ام و م اهد ب م و ش ی  دان ه م ه چگون وان  ام آ واب«ت كنجه را  »ت رد، ش ازی آ  س
  ».ی آنچنانی راه انداخت و ايمان را از آف پا به دل راه داد و دادگاه و محاآمه     نام نهاد     »تعزير«
)٧٥     (  

اوت م ملكی بعضی تف د ه ه و بع دانی سياسی ده ين زن ا را ب دانی سياسی ٦٠ی  ه ا زن  ب
اه ولايت               ٧٠اواخر دهه    ه    را  آه الزاما نه زندانی سياسی آه نهايتا مغضوبين درگ د     مطلق  ،ی فقيهن

ه در                   . آند  یتشريح م  ام آن دو ده ه در تم سانی آ تفاوت در رفتار بين مخالفين حكومت اسلامی با آ
ك و      ار تئوري ام، آ ت نظ ا آلي ار  ب راه و همك ی هم دانيان سياس ردم و زن ر روی م شار ب ال ف اعم

  ! اند آرده پراتيك می
ن     هيچ ،متاسفانه حتا داستان ترورهای برلين هم آه پيش آمد         يچ     آدامِ اي ا ه ز نگفت   چ   ه . ي

ع  داركِ رف ازهم در ت ان و ب ود و همچن ی ب شين خمين ای جان ر عب ه زي وز سرهاشان ب و رجوع   هن
ان          ساله ١٣٠٠محبوبيت   ه ناگه د آ ای         …ی اسلامشان بودن اريكی عب وری در ت ه   »طيف اول  « ن  ب

شان آورد ود  . تكان اده ب اقی افت ساله  . اتف ر م ا ديگ ود      اينج رح ب لامی مط ام اس ت نظ اه. ی آلي  دادگ
ه    م اسلامی، هم ه    ميكونوس و افتضاح محكوميت سران رژي ه     ی طيف دومی   شان را ـ هم ا را ـ ب ه

اپو واداشت تن محبوبيت  ديگر نمی. تك اد رف ا برب ن در رابطه ب يش از اي ه ب د آ اله١٣٠٠ش  ی  س
ام          شد  ديگر نمی . اسلامشان سكوت آنند   ه در تم يس جمهوری را آ د و رئ دان ريختن ه مي و يكباره ب

ا اب  لآن س ا آت ا ب شه    ه ی از نق ان فارس ذف زب رای ح ود، و ب رگرم ب اش س ان  ه ای جه ی جغرافي
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ی شرآت می          ها می   اسلامی نقشه  ين الملل د     ريخت و در سمينارهای ب دان آوردن ه مي رد، ب وضع  . آ
  .تر هم بشود ممكن بود خراب. خيلی خراب شده بود

ل  ) محمد خاتمی سيد(اين شخصيت بزرگ اسلامی    « ر    ١٩٨٤در ماه آوري ازه وزي ه ت  آ
ارشاد اسلامی شده بود، در اولين سمينار نمايندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از آشور     

د    زار ش دن برگ هر لن فارت در ش ان  س اء و غلام ان علم تی مي دلی و دوس ل هم ه دلي ه ب ـ در  ـ آ
ت« ين اولوي تراتژيك فرهنگی تعي ای اس ه  »ه ت آ صميم گرف وان  « ت ه عن ی را ب ان عرب ان زب زب
ر              »المللی  بين د ب ا تاآي د و ب ان             اشاعه « جمهوری اسلامی معرفی نماي وان زب ه عن ی ب ان عرب ی زب
ه        بين يم پاي ان                  »های اسلام     المللی اسلامی در تحك وان زب ه عن ی ب ان عرب رای اعلام زب ه را ب  زمين

  )     ٧٦(» .رسمی مردم ايران فراهم آورند
 آموزش و پرورش، نيز در نصب و تعيين         اوليای وزارت «: به قول استاد مجتبی مينوی    

ات  ان و ادبي ران زب ور (دبي ای جمه ا روس اد ي ثلا وزرای ارش ا م رای  ) ي د و از ب ت آنن شتر دق بي
دانستن زبان فارسی، ارج و مقام بيشتری قائل شوند، چونكه ارجمندترين ميراثی آه برای ما مانده             

ان فارسی محل          است، فرهنگ و ادبيات ملی ماست و بستگی اين ادبيات و            فرهنگ گرانقدر به زب
  )     ٧٧(» .ترديد نيست

يوه  ه ش يد و درست ب ور س يس جمه اد و رئ ر ارش ين وزي اتمی ی هم د خ اعراب «: محم
ادات      ا و اعتق مسلمان با حمله به ايران آوشيدند هم شكل حكومتی ايران را عوض آنند و هم باوره

م خصوصا زب              د          ملی و مذهبی مردم را تغيير دهند و ه ان فارسی آنن ايگزين زب ی را ج » .ان عرب
)٧٨  (  

ان و فرهنگ پارسی شد                   بعد هم همين عرب مسلمان سيد محمد خاتمی، همين دشمن زب
ه     و گوی فرهنگ     ی تسامح، تساهل، گفت     شهزاده ا، جامع دنی، اصلاح      ه ی، آزاديخواهی و       ی م طلب
ن     [ و تا بحال هم چهارسال ديگر …گرايی   ملی ان نوشتن اي ا زم اب ت ه      ] کت لاه رفت ردم آ ر سر م ب

اهی       است و باصطلاح روشنفكران ما اين بار چهره        د و    ی اين امام تازه را در ماهِ ناآگ  …شان ديدن
د شد؟        ه چه خواه وم نيست آ ن   ! هنوز هم معل ان اي ا اين ادويی       ت تينِ ج اری را از آس ار چه م شان   ب

  ! بنازندی اسلامشان  ساله١٣٠٠ تا باز هم بر محبوبيت ،بيرون بكشند
ين        زاده  و اين امام   ان ب ان اسلامی افاضات            ی تازه، تئوريسين زب رای جه ی ب ی عرب الملل

  :ديگری هم دارد آه خواندنش خالی از لطف نيست
آسانی در ايران حق فعاليت و حيات سياسی دارند آه به اسلام و رهبری اعتقاد داشته                «

ند  وم است(باش شان معل ه ن…)تكليف دگراندي ا آسی آ دازی  ب دارد و در فكر بران ول ن ام را قب ظ
  )  ٧٩(» .است، با زبان امنيتی و تنبيهی بايد برخورد آرد

ن      « اگر منظور از آزادی اين باشد آه با مبنای انقلاب اسلامی و اسلام برخورد شود، اي
در آزادی « …دهد و اجازه هم نمی) قبول آند(تواند  آزادی را به هيچ وجه مردم انقلابی ايران نمی   

ردم را         »های گروهی   وسايل ارتباط جمعی و رسانه     ند و حرف م ردم باش ا م ام ب ه همگ  اين است آ
  )    ٨٠(» .بزنند

ای می                 هوشيار باشيم آه در عين    « ادی شدن آزادی پ ر آزادی و نه ه ب شاريم و     حالی آ ف
  )   ٨١(» …وجه همسوی دشمنان نشويم  آنيم، به هيچ  می»فداآاری«برای آن 

الاخره سنده«:و ب دی نوي لمان رش م شرعی   س ر اساس حك د ب يطانی باي ات ش اب آي ی آت
  )         ٨٢(» …حضرت امام خمينی اعدام شود و هيچ راهی برای گريز وی از اجرای اين حكم نيست

ين         اما در ادامه ر ـ در هم دان، تعزي رور، مرگ، زن ی همان روش هميشگی خشونت، ت
سازان ايران را آه در توهم اين    هم ـ يك سلسله از فرهنگ ی تازه زاده  چهارسال حكومت اين امام
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ام سوابق درخشانش      (نفس     تازه »طلبِ  رئيس جمهور آزاديخواه اصلاح   « د،      ) با تم ده بودن ابی ش آفت
ل  ر قت ه زنجي ره ب ان  های زنجي ز چن ران و تبري شجويان ته اه دان شيدند و در خوابگ ه صلابه آ ای ب

شان       ،طلبان را سفيد آرد     جنايتی آردند آه روی تمام اصلاح      يد   ( اما بازهم از اي دنت س د  پرزي  محم
ن شهزاده          . بجز قرائت چند انشای دبستانی صدايی برنخاست      ) خاتمی ه اي ه ب نفكرانی آ ی   فقط روش

ی و راه شايی  اصلاح طلب ته،  گ ان او گذاش ای خودشان را در ده د، آرزوه سته بودن د ب ای او امي ه
رای ابشب ی  جن رودند و تن عرها س رلين     ش رانس ب د و در آنف دايی آردن ر و ص تباه س ه اش د ب  چن
ود و همگی          ،هايی بر زبان راندند     حرف ه       ولی ديگر ماموريتشان تمام شده ب ی اصلاح    شان را، هم

ه ان، روزنام وهم و سياست  طلب اران مت ازان   نگ ه »طيف دوم«ب انی ب سلم خراس  را همچون ابوم
يوه    ن ش شيدند و اي رو و محبوبيت     ـ در استمرار    زنجير آ اله ١٣٠٠حفظ آب م     س ان    ی اسلام ـ ه چن

ران آن     .  پايان يافته بود   »طيف دوم «ماموريت  . ادامه دارد  ه در اي ه آغاز     عصر روشنگری آ گون
  ! گونه هم به محاق رفت  اين،شده بود

سين ه  ح ری در نام ی منتظ اريخ   عل ه در ت اه ١٧ای آ يد ١٣٦٥ مهرم رای س االله   روح  ب
ه   آيا می«:   وضعيت زندانيان را چنين تبيين آرد، با ساده انديشی تمام،تخمينی ارسال داش  دانيد آ

ودن پزشك             اند؟ آيا می    ی بازجوها مرده    ی زيادی زير شكنجه     عده دانيد آه در زندان مشهد در اثر نب
ا      ٢٥های دختر جوان، بعدا ناچار شدند حدود           و نرسيدن به زندانی    دان و ي ا اخراج تخم ر را ب  دخت

دار را با جرمی مختصر بلافاصله         دانيد آه در زندان شيراز دختری روزه         ناقص آنند؟ آيا می    رحم
ا می            د؟ آي دام آردن دان           پس از افطار اع ه در بعضی از زن د آ ران         داني های جمهوری اسلامی دخت

ا می  …جوان را به زور تصرف آردند      ر شكنجه          آي ه در اث دانيانی آ سيارند زن ه چه ب د آ های   داني
م (اند و آسی      يه، آور يا آر يا فلج يا مبتلا به دردهای مزمن شده           رو  بی ا نمی      ) ه ه داد آنه  …رسد   ب

ها حتا از نور روز هم برای زندانی دريغ داشتند، آنهم نه يك روز              دانيد آه در بعضی زندان      آيا می 
  )     ٨٣(» …ها و دو روز، بلكه ماه

ان جنگ         ،راقی ايران و ع       ساله ٨و مهدی بازرگان در دوران جنگ        ل از پاي اه قب  ، يكم
وحش     درست همان زمانی آه اوضاع خيلی خراب شده بود و می      ار ت ر ب رفت آه آليت نظام را زي

يد      جنگ ايران و عراق از اساس نفی آند، در نامه          ه س ی     روح ای ب اده    ،االله خمين ا س ام       ب شی تم اندي
ها را فدای صدور جنگی       قوق انسان جنابعالی اگر عقيده و علاقه داريد آه بايد هستی و ح          «: نوشت

اجور                             ی موفق و م ار عمل ن، يك آ وده و اي ساد نم ه و ف و اجرای اجباری اسلام و از بين بردن فتن
ه         . باشد، عقيده در دنيا آزاد و محترم است         می ادرت ب د مب ن طرز تفكر مختارن شخصا و پيروان اي

د    ابی بنماين ين رسالت انتخ ی ،چن سا     ول ات آ ه و حي ه هزين ه ب زام    ن اد و ال ين اعتق ه چن ن ديگری آ
ر بمب و موشك و سلاح                     و نگفته  ندارند ه در زي ر و آخرين خان ا آخرين نف ه حاضرند ت های   اند آ

د       جهنمی شيميايی آتش   روزی بدهن ا پي ورد   …زا و اتمی نابود شده، شعار جنگ جنگ ت روزی م  پي
ده  ) جمهوری اسلامی (ين ها و اظهارات مقامات و مسئول     نظر آنطور آه از شعارها و اعلاميه       فهمي

ا سقوط               «: های ذيل است    شده است، شامل خواسته    تح آربلا ت مرگ صدام، انحلال حزب بعث، ف
های ارتجاعی      بغداد، استقرار يك جمهوری اسلامی متحد يا تابع ايران در عراق، اضمحلال دولت            

ی الحاد و استكبار و       نهعرب يا تمكين به انقلاب اسلامی ايران، آفرستيزی خصمانه و امحاء قاهرا           
  )  ٨٤(» .امپرياليسم در جهان و بالاخره رفع آامل فتنه در عالم

د  ف دوم«لاب رف  »طي ن ح ه اي د آ تدارانش معتقدن ت و     و دوس ده اس ه ش ر آهن ا ديگ ه
ات دو طيف موسس جمهوری         ! ضرورتی برای پرداختن به آنها نيست       ه جناي رداختن ب م پ ايد ه ش

ه در دوران          ی ممنوعه »تابو«اسلامی يك    اتی آ ه اتفاق  و عبور ناآردنی است و اصلا نبايد راجع ب
ه است و         .  است، سخنی گفت    االله خمينی افتاده     روح حكومت شخص سيد   يد رفت خدايش  «پيرمرد س
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ن          »!بيامرزد ه اي سانی آ ی از آ رال         از خيل د، ليب ا در حكومتن ان      روزه ر و مهرب ود     ت ر ب فضولی  ! ت
  ! جيزه! موقوف

علی منتظری    انديشانی نظير مهدی بازرگان و شيخ حسين        ست آه تنها ساده   واقعيت اين ا  
ال را              ات       »فقط «توهمی ناشيانه نسبت به ماهيت اسلامشان دارند و اين اعم طيف  « ناشی از جناي

ده    .  آلِ اسلامِ در حكومت     ِ آنند و نه جوهر و ماهيت        ارزيابی می  »اول ه چشم دي ه    با اين آه ب د آ ان
د         به صحنه آمده»طيف دوم« و  »ح طلب اصلا«تا در نقش     ر سرشان آوردن ی را ب ان بلاي د، هم ان

ر سر          ای راشدين ـ  ب ا خلف ن جماعت    »اهل رده «آه جانشينان پيامبر اسلام ـ ي د و اگر اي  ِ  آوردن
د و از خط قرمز ممنوعه                       ادی دراز آن انش را زي د و زب ه طيف    متوهمِ طيف دوم خطايی بكن ای آ

ر                      )و بالطبع اسلام  (اول   ه ب د آ د آم ر سرش خواه ی ب  آشيده است، پا را بيرون بگذارد، همان بلاي
د      ه             …سر ناراضيان ديگر آم ر سر هم ان بلا را ب د هم اده   و حالا دارن دوران      ی س ازه ب شان ت اندي

  . خورد آورند و آب هم از آب تكان نمی طلب می  ی فعلی يا مثلا جناح اصلاح رسيده
امبر    : سناد عجيبی دارد، به عنوان مثال ا»اهل رده «تاريخ در رابطه با      د از مرگ پي بع

رب   ف ع ی از طواي د «خيل شتند  »ردت آوردن ن برگ ی از دي ی.  يعن رب     و خيل ه ض ه ب ان آ هاش
شونت   شتار و خ شير، آ ادمانی     ِ شم وند، ش سلمان ش د م ده بودن ور ش لام مجب پاه اس د   س ا آردن . ه

امبر  ی رفتار جانش  اما متاسفانه شيوه…هاشان حنا بستند  زن ای راشدين  (ينان پي ردم،    ) خلف ن م ا اي ب
  . گذارد بخشی از تاريخ خونبار مسلمان آردن جهان پهناور اسلام را به نمايش می

د        . عربان از دين بگشتند   « ن       . بعضی آافر شدند و بعضی زآات ندادن سران اسلام از اي
ی  ت م د، ه         جماع رار بگيرن لامی ق ررات اس شمول مق ا م د ت ه آنن ه توب تند آ اع  خواس اه امتن رگ

شان    ها را می جنگيدند و آن ها می  يعنی با آن،ها واجب بود آردند، قتل آن  می شتند و زن و فرزندان آ
  . آردند را اسير می
د          در دوران زمامداری ابوبكر آشفتگی    « يش آم ده . های گوناگون در عالم اسلام پ ا   ع ای ب

د و           تند، در حال      قبول اسلام و خواندن نماز از دادن زآات خودداری آردن انی نداش ه ايم جمعی آ
  . آردند ترديد و انتظار زندگی می

ان را         »اسامه «ابوبكر پس از آن آه به آمك سردار خود           « ا حدی سرو صدای مخالف  ت
ه ه آلي د آ رآن ش رد، ب اموش آ د خ منان اسلام را سرآوب آن ود طی . ی دش ت خ رای اجرای ني ب

ه     ای به آليه    بخشنامه ن         : ی قبايل عرب اعلام آرد آ ه را از دي ه هر آ ردم آ امور آ شكر را م ن ل اي
سوزاند و زن و بچه             د   برگشته باشد، با شمشير بكشد و به آتش ب ه    ،اش را اسير آن ه توب  مگر آن آ

  )    ٨٥(» …آند
ا          اريخی در رابطه ب ستند ت ند و مدرك م و بازهم تاريخ پر است از هزارها و هزارها س

  ! دين برگشته ازِ آشتن و سوزاندن اين جماعت بدبخت
وان              ا عن ه ب ی آ ده «رامين احمدی در مطلب ان     پرون رور سعيد حجاري شريه »ی ت ی   در ن

ين        چاپ شده است، در رابطه با اين قربانی جنگ         ١٣٧٩ تيرماه   ١٧٤ی     شماره »پر« درت ب های ق
ی       لامی م وری اس ت جمه يس حكوم ان در تاس ش حجاري لامی و نق ت اس ف حكوم سد دو طي : نوي

شی    های مافيای قدرت ادعا آرده گونه آه برخی چهره  تی آيست؟ و آيا آنحجاريان به راس  « د، نق ان
ه است؟ اگر                  آنقدر آليدی در جنبش اصلاح     شی را يافت طلبی دارد؟ اگر چنين است چگونه چنين نق

ه              د       ی جوان    روزگاری در هرم قدرت بوده، چگونه امروز مغضوب و هدف گلول  های بيست و چن
ت؟  ه اس رار گرفت اله ق ه  س واب ب ن[ در ج والات] اي ده،س اختار و    پرون ه س ان ب رور حجاري ی ت

   …يابد عملكرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پيوند می
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وی   « اواك از س لال س ا انح اهپور (ب ر ش لاب و   ) دآت روزی انق س از آن پي ار و پ بختي
ود     …اعلام دولت موقت، ايران از نظر اطلاعات    ه ب رار گرفت ا پس    … در موقعيت دشواری ق ام

ت        ود نداش ز وج د ني اتی فاس ازمان اطلاع ان س ن، هم لاب بهم ان و   …از انق ه بازرگ شكلی آ  م
اه  ) دولت موقت (اميرانتظام   ين م د، در اول ان بودن ه گريب ا آن دست ب د از انقلاب هرگز   ب های بع

عيد    دی، س اس عب راهيم اصغرزاده، عب ادی، اب سن ميردام ر مح سانی نظي دردی در آ ساس هم  اح
د     «: گويد  سعيد حجاريان در اين باره می    …يجاد نكرد حجاريان ا  ا بع ه م خدمت شما عرض شود آ

ده                ده و هف ان اطلاعاتی در       /از انقلاب چشممان را باز آرديم و ديديم آه ساواك منحل ش ده جري هج
ت     ده اس ود آم ه وج شور ب ان  (»…آ ی     در دوره) حجاري رف اول را م سم ح ه راديكالي زد،  ای آ

درت را از  آرسی ای ق رده ود آ ه  . آن خ ان ب ان، حجاري ت بازرگ قوط دول فارت و س غال س از اش
ود،            . وزيری رسيد     نخست »دفتر تحقيقات و اطلاعات   « يس آن ب ی رئ در اين دفتر آه خسرو تهران

   …سعيد حجاريان معاون و نفر دوم بود
ان           اما حجاريان استدلالی می     « ی و مخالف ا حدودی خمين ه ت د آ ه شدن   وزارت«آن  »خان

یاطلاع انع م د ات را ق ان(او . آن ی) حجاري ادآوری م ی ي ه خمين ات،   ب ه اطلاع سا آ ه ب ه چ د آ آن
ده  ر عه ايی را ب ين آاره سئوليت چن ری حاضر است م ا رهب د، آي دام باش كنجه و اع ه ش ور ب مجب

اه ناچار است دست                   بگيرد؟ و آيا بهتر نيست آه فاصله       ه گ ری و سازمانی آ ين رهب ايش را     ای ب ه
ردد؟    آلوده آند، حفظ    ام « گ ه را درك می   »ام ارم       نكت ا راه حل چه د و ب شكيل وزارت (آن ه  ت ای  خان
  » .شود موافقت می) برای اين منظور

ان در پست              رامين احمدی در ادامه    دی      ی همين مطلب قرار داشتن سعيد حجاري های آلي
د   وزارت اطلاعات را تا دوران وزارت علی فلاحيان نشان می           ان ب         . ده ی فلاحي م عل د ه ل  بع ه دلي

ای درون ی    دعواه صفيه م ان را ت ی حجاري د و  گروه اره «آن ان چ رك   حجاري تعفا و ت ز اس ای ج
ه   ) اطلاعات(خانه    وزارت از می  »رياست جمهوری  «ندارد و ب اد        ب دوين دو نه ار ت ه آ ردد و ب گ

  )همانجا(» .پردازد تازه، شورای امنيت ملی و مرآز تحقيقات استراتژيك می
ان   ه سعيد حجاري ن آ ور    اي يس جمه ست مشاورت رئ ه پ ه از وزارت اطلاعات ب  چگون

شانه           محمد خاتمی اسباب   طلب سيد    اصلاح رده است، خود ن ان دو     آشی آ ی همدستی آشكار و نه
ه               . طيف حكومت اسلامی است    ن آ و اگر يكی از بنيانگزاران اصلی وزارت اطلاعات با علم به اي

يد        آند و بهتر است آه دست      خانه گاه مجبور است شكنجه و اعدام        اين وزارت  ام س االله   روح های ام
ی   ی پرش اين نماينده     ی شيوه   دهنده   خمينی و جانشينانش از اين آلودگی ظاهرا پاك باشد، خود نشان          

ن    . محمد خاتمی است   ی سيد   ت اطلاعات به آابينه   زار از و  ،طلبی   با ارج جناح اصلاح    از سويی اي
شانه    كارانی اصلاح طلب شناخته می آه چگونه و به چه منظور چنين جنايت    ی فلاآت   شوند، خود ن

ه               د سو در منگن ه از چن واع و                تاريخی ملت بدبختی است آ ا ان ن دو طيف حكومت اسلامی ب ی اي
  .      شود اقسام شعارها و عملكردها فشرده و تفاله می

اب         يد   موضوع عجيب ديگری آه در آت از               س ده است، ني د ش ر آن تاآي طيف  «جوادی ب
ی »لاو صص تكنيك تفاده از تخ ه اس ف دوم« ب ت»طي شور اس رای اداره آ ل .  ب شان دلي اي

ابی می                های اوليه   همكاری د اول ارزي د      ی دو طيف را ناشی از عدم تخصص بان ه بان ن آ د و اي آن
ف دوم        تفاده از تخصص طي ا اس ا را ب ام نهاده ا تم ت ت انی لازم داش ف اول زم ه زور(طي ) و ن

  . متصرف شود
ه    ) اسلامی (ی آغاز تاسيس نظام جمهوری      اريخی مهم در مرحلهی ت  نكته« ن است آ اي

رای اداره  طيف باصطلاح روحانيت يا آخوندها و در راس آن    م گسسته    ها خمينی، ب ی  ی امور دره
ذهبی            دولت و چرخاندن دستگاه    ه طيف م د         های اداری مملكت ب اج بودن د محت را  . های غيرآخون زي
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ی       قشر آخوند نسبت به سياست اد      ورِ مملكت ب ود و جز درس            اری گردشِ ام ه ب های    اطلاع و بيگان
  )    ٨٦(» .ی ديگری نداشت خوانی و عزاداری، تجربه  ی مجالسِ روضه حوزوی و اداره

ه  ،ای آه طيف اول در پيش گرفته است      واقعيت اين است آه اداره آردن ايران با شيوه          ن
ا و    بل ،ن و ديگران نيازی نداشته و ندارد      سالارانی از تيپ مهدی بازرگا      تنها به تخصص فن    كه تنه

ا     تنها با به خدمت گرفتن گروه      وع ماش شاری از ن ان    ءهای ف ود    االله قصاب و حسن آيت امك ذير ب  ،پ
روه ين گ ه هم ن آ ا اي ن حكومت  آم ه اي داوم بخشيدن ب رای ت ود ب املی خ ان تك شار در جري ای ف ه

واع   ت، ان ات و امني ه وزارت اطلاع ی ب ت فقيه ستمولاي ع   سي يس مجم ر و رئ اتی رهب ای اطلاع ه
رم، مسعود ده                 ه، حسين االله آ ی        تشخيص مصلحت نظام، شلمچه، جبه نمكی، حاجی بخشی و عل

ی،    شهری و ديگران باليدند و با همين شيوه و شيوه  فلاحيان، ری  سم دولت های تكميلی صدور تروري
ان         های زنجيره   قتل ه جري وضوع تخصص را از اساس در         االله خارجی، م     های حزب     ای و آمك ب

ام         لابد فراموش نكرده  . حكومتشان درز گرفتند   سين ناآ   [!] شهيد  »جمهوری اسلامی   «ايم آه تئوري
ا             سيد محمد  ارزه ب ه   «حسين بهشتی نه تنها از اساس با مب اه    ولايت مطلق ه         »ی ش ه ب ود آ  مخالف ب

ی  ايی نم م به ر   تخصص ه ر ه ومتی ب رم حك ی را در راس ه صر مكتب ا داد و عن  متخصصی حت
  .داد  اين طيف ترجيح میِ يارانی نظير مهدی بازرگان و ديگران

د    خنرانی محم تن س ه م شخص تخصص ب ا موضوع م ه ب سين  خوب است در رابط ح
يم   ١٣٥٩ آبان   ٣٠ی احمديه     در حسينيه ) آن زمان (بهشتی رئيس ديوان عالی آشورِ       ا   ، مراجعه آن  ت

اآی را روی دس ه آب پ ضرتش چگون ه ح يم آ ف دوم«ت ببين ت»طي ه اس ه و گفت در «:  ريخت
های امامت هستند، تخصصِ علمی         های مديريت، شعبه     ی ولايت فقيه آه در آن تمام ساخته           جامعه

ه . دهيم به مكتب  بهای درجه اول و بخش اصلی را می     . بهای درجه دوم را دارد     ه    در جامع ايی آ ه
ين می        مكتب الهی شكل و جهت آن      ا را تعي د، در انتخاب      ه د سوال اول،            آن رای مشاغل باي راد ب  اف

  )     ٨٧(» .ی تخصص آنها بندی اين افراد به اصول مكتبی باشد و سوال دوم درجه  ی پای درجه
ه يد  و در نمون يوه، س ين ش تمرار هم ر در اس ه ای ديگ ی خامن ور آن (ای  عل يس جمه رئ
يكی  «:  گفت ١٣٦٣ور  شهري٢٦ی قم در تاريخ   در ديدار با طلاب فيضيه    ) زمانِ حكومت اسلامی  

ی    (هايی آه در آار شما      از خاصيت  ام خمين وجود دارد،  ) اعضای بنياد اسلامی خدمات پزشكی ام
ه خود ا را ب ه م ن است آ ك می اي ايی نزدي د آف ی از درونِ اسلامی خودش ،آن را طبيب ايران  زي

افی   ی مشكلات پزشكی م     جوشد و وجود پزشكان مومن و متعهد به اسلام برای حل آليه             می ملكت آ
  )    ٨٨(» !است

انی ديگر     شگاه جای تربيت متخصص نيست         «: به بي ا فقط          . دان هدف نظام آموزشی م
  )   ٨٩(» .االله است  پرورش خليفه

شگاه محل يك             «يا مثلا    ه دان ده دارم آ من به عنوان يك شهروند جمهوری اسلامی عقي
ست  من تخصص را      ،متخصص ني ه در ض ت آ ی اس رد مكتب ك ف ل ي ه مح را   بلك ا ف م در آنج ه

يم         ها را نمی    ی مكتبی بودن دانشگاه     ما مساله . گيرد  می ز ديگری بكن وانيم   نمی . توانيم فدای هيچ چي ت
شگاه                ارزش داريم، در دان ا اصلا ن م، ي م داري اء    های غربی را به خاطر اين آه متخصص آ ا احي ه
  )    ٩٠(» .بكنيم

ه              ا فاآت و نمون اري    به اين دليل و صدها و هزاره اريخی ديگر     ی ت  طيف    «خی و غيرت
ان و دوستانش نداشت           نيازی به  تخصص     »اول ال بازرگ ثلا            .  امث انِ م ه جري م آ ا توجه داري حتم

دگی می                   دگاه طيف اول را نماين ان دي ا هم ه دقيق رد   مارآسيستی حزب توده آ ه     ،آ ار ب ان اول آ  هم
اح راست آمر بست و            ر مهدی          »طيف اول  «خدمت جن رادی نظي ان و      را از تخصصِ اف   بازرگ

  .نياز ساخت يارانش بی
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ی   ه     اگر طيف دوم و الزاما هم طيف سوم ـ بن ارانش ـ از حلق ی سلطنت ولايت    صدر و ي
ايی   فقيهی طيف اول به بيرون پرتاب شدند، به اين دليل بود آه طيف اول توانست با تمام خصلت      ه

رده          سيد  آه   دش رديف آ سنجانی و بان ه ،  است  جوادی برای علی اآبر هاشمی رف ه   مرحل ه    ب مرحل
رِ              ی قرائت    های قدرت را تصرف آرده، سر بقيه        تمام اهرم  های شيعی از موضوع حكومت را زي
  . آب آند

ته   ما همين تجربه را چند     م  بار ديگر هم در تاريخ اسلام داش ه      . اي ال مگر ب وان مث ه عن ب
دن    ای متم ی از دني صرف نيم صاحب و ت دين، ت ای راش يدن خلف يش١٤٠٠حكومت رس ال پ   و س

اده  «ی دوم مسلمين آه همه بر  تحميل آپارتايد نژادی و دينی به تخصص نياز داشت؟ مگر خليفه           س
ا قرائت ولايت               ،القول هستند     او متفق  »انديشی دن ب ه ی    تكنوآرات بود؟ اساسا مگر حكم ران مطلق

  خواهد؟  تخصص میمفقيهی از اسلا
د« ا وحشی طبعی و تن ان  ام ويی فاتح سلمان(خ ام ) م ه زم وم گشت آ شتر معل ی بي وقت

ود      . قدرت را در آشور فتح شده به دست گرفتند         وح ب لاد مفت ارگزاری در ب انروايی و آ ضمن فرم
ده   حال بهانه  آه زبونی و ناتوانی و در عين   ان آشكار گشت      جويی و درن ه …خويی عرب ی   از هم

ود  ی آشوری آه گشوده بو آيد آه عرب برای اداره      ها بخوبی برمی    اين » …د، تا چه اندازه عاجز ب
)٩١    (  

ال        ناگفته نماند آه در اآثر جنگ     « ان م ر جنگجوي دوزی   های صدر اسلام نيز هدف اآث ان
ين آن      ايم         بود و غالبا ب ر سر غن ا ب  ،گرفت و دستگاه خلافت و سازمان اداری آن         جنگ در می     ،ه

سيم  آنقدر ضعيف و ابتدايی بود آه قادر به حل اختلاف و ايجاد روش مع       قولی برای گردآوری و تق
الی      ،غنايم نبود  اه ق ران      تا جايی آه در عصر عمر و ديگران گ ای    های زربفت و مصنوعات گ به

  )  ٩٢(» .آردند قطعه بين خود تقسيم می   قطعه،ديگر را آه مولود نبوغ هنرمندان بود
شان ا                     موضوع ديگر شيوه   وق اي شان و حق و حق ا دگراندي ن دو طيف ب . ست ی رفتار اي

ا  ،توان از جريان طيف اول به حساب آورد        زاده را نمی     قطب  احتمالا آسی نظير مرحوم صادق      ام
دان     ديش در زن ی دگران دانيان سياس ا موضوع زن ه ب ار او در رابط ه رفت اهی ب ای نگ ت ه  حکوم

.  خود دليل محكمی بر عدم تفكيك باورهای اين انواع متوليان حكومت مذهبی و شيعی است               پيشين،
انی قرائتِ         آه قطب     اين با طيف اول   ) توتاليتاريست (طلب      رسمی تماميت    زاده متاسفانه خود قرب

سلمانان            ا گيری   اما موضع  ،از اسلام حكومتی است    دی م ان تفكر توحي ی   ،ش دقيقا ناشی از هم  يعن
  . حذف و نفی دگرانديشان است
درت رس         »زاده   نقش عجيب صادق قطب     «تهرانی در مورد     ه ق ل از ب يد   قب  روح   يدن س

ره  ی در آنگ ين  االله خمين و ب ازمان عف ه س ال  ای آ ل در س ه موضوع  ١٩٧٥المل يدگی ب رای رس  ب
  : نويسد حقوق بشر در ايرانِ دوران پهلوی دوم در آمستردام تشكيل داده بود، می

ب« ت   قط ی داش ش عجيب ه  . زاده نق سيونی آ دالرحمان (او در آمي ر عب ادروان دآت ) ش
های ايران فقط زندانيان  آرد به اثبات رساند آه در زندان   رآت داشت، سعی می   قاسملو هم در آن ش    

د   ود دارن سلمان وج رو           . م د در راه ن نيرومن خ و بهم ود راس ا محم راه ب ه هم ست آ اطرم ه خ
سيون             «: برگزاری آنگره ايستاده بوديم آه قاسملو آمد و گفت          ه؟ من هرچه در آمي ه آي ن مرتيك اي

ی رار م دا تك ه در زن نم آ ست  نآ ا، آموني ران، آرده ای اي وآرات ه ا، دم ذهبی ه ا و م دانی  ه ا زن ه
ی ستند، م ست ه زی ني ين چي د اصلا چن سلمان . گوي ط م ستند و فق سلمان ه ران همگی م ت اي ا  مل ه
  )   ٩٣(» …شناخت زاده را نمی   قاسملو در آن زمان قطب».زندانی هستند

ت  م آي ل ه ين دلي ه هم انی    ب می بهرم ر هاش ی اآب تاالله عل سنجانی، آي يد  رف ی  االله س عل
سی،      االله محمد يزدی، آيت      االله لاجوردی، آيت   االله خلخالی، اسد    ای، آيت   موسوی خامنه  االله واعظ طب
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ی، آيت       االله جنتی، آيت     االله مصباح يزدی، آيت      آيت ی، محسن و مرتضی         االله خزعل دوی آن االله مه
ق  ا خود آيت    رفي يد  دوست، حت ام س ه    االله  روح االله ام يش از آنك م پ ن طيف ه ی و ديگرانِ اي  خمين
يعه و          »ی فقيه   تزِ ولايت مطلقه  «خالق    باشند، محصول قرائت ولايت فقيهی از موضوع مذهب ش

تقی شريعتی، سيد  هايی نظير علی شريعتی، محمد موضوع اصل شيعی امامت هستند آه تئوريسين      
سالی قبل از به حكومت رسيدن ايشان محمود طالقانی، مرتضی مطهری و ديگرانِ اين طيف ـ چند 

  . اند ساز آن بوده  ـ زمينه
ضت             ان نه ن هم م از بط ق ه دين خل ازمان مجاه ل س انی مث ه جري يم آ وش نكن فرام

ده است و     بازرگان و آانون نشر حقايق اسلامی محمد      دیآزادی مه ) مذهبی( تقی شريعتی متولد ش
ه        ارهی هز به دليل همان ماهيت شيعه اآنون و در آستانه ی خود ـ ب ی سوم ـ در روند تكامل قهقراي

ی   دگی م ی را نماين ت فقيه ت ولاي ان قرائ شته، هم ويش بازگ د اصل خ اب . آنن ن در آت زن در «م
ام      خودم را از نگرش ولايت       های تجربی    نمونه »دولت خيال  ن ام ی    زاده   فقيهی اي ه     ی ب ی  (عمام يعن

ه حرف      ام آه نيازی به تكرارش        نشان داده ) مسعود رجوی  م     نيست، چرا آ ين        های مه ر زم ری ب ت
  .       مانده است

ا            »طيف دوم «بندی نهايی     در جمع  فاها، آتب   و بارها به زبان گويای خودش صريحا، ش
ی               با تمام امكاناتی آه در اختيار داشته       ان و ول  است، به تعريف ويژه از موضوع رهبر، امام، چوپ

ردم     فقيه پرداخته  ان             سالاری ر    ، هرگونه م افی تحقق آرم رده، دموآراسی را ن های امامت      ا نفی آ
  . شيعه ـ برای استمرار حكومت اسلامی ـ ارزيابی آرده است

ومتی       متاسفانه واقعيت اين است آه حرآتی آه در ايران در اعتراض به آليت اسلام حك
م        در حال تكوين است، اگر قرار باشد يك        م ه اآو، انقلاب            بار ديگر ه بش تنب مشروطه و   چون جن

بش در  . ای برايش متصور نيست     اسلاميزه شده، با اين آلودگی رشد يابد، هيچ آينده         ٥٧ شورش جن
ذهبی در                          ن، مسلك و م افی هر دي ه از اساس ن ايران تنها در صورتی به موفقيت خواهد انجاميد آ

د اره،حكومت باش د صد ب رار چن ن تك تآوردی بجز   بجز اي ا دس ران است و الزام اريخ اي ك ی ت ي
  .ها نخواهد داشت پراآنی  ها و توهم انديشی  ها و آج سلسله نافهمی

دا   «به همين دليل مرز بين متعهدين به حاآميت مردم و            شينان خ ان  »پادشاهی جان  از مي
سيم     . گذرد   نمی »آفر و دين  « ن تق ه            اي ه در جبه سانی آ ين آ دی ب ی   اصلاح «ی باصطلاح      بن  »طلب

هستند مكلاهايی آه از هر     . اند، الزاما به شكل لباس هم نيست        ستهمبارزه برخا مثلا  درون ايران به    
ی  شروعه«معمم واه  م ر »خ د و ب ام« ترن ه« و موضوع »اصالت ام ت مطلق ه ولاي ای »ی فقي  پ

ات حكومت اسلامی          آه دست!) ای ناشناخته(و لابد هستند معممين . فشارند می ل تجربي ه دلي م ـ ب آ
يده    اور رس دا باشد        فعلی ايران ـ به اين ب د از حكومت ج ن باي ه دي د آ رن    و ديگر نمی   ان وان در ق ت

ر              ا تعبي ام و            »سفاهت «بيست و يكم، قانون اساسی يك آشور را ب ه ام ازش ب ا ني سان و الزام  از ان
  .  آرد تفسيرفقيه  ولی

ن         ه موضوع جدايی دي شان ب بنابراين تفكيك بين اين افراد، تنها با شناخت نوع نگرش اي
اس  اآميت مردمی قابل تعريف است و نه تفاوتاز حكومت و ح  ين   . هاشان در فرم و شكل لب ه هم ب

ی      دليل علی شريعتی، جلال آل     غ      احمد، عبدالكريم سروش، مسعود رجوی و خيل ه مبل های ديگر آ
ر     ت از ه ستند، در نهاي ی ه ت دين وعی حكوم واهی «ن شروعه خ ع»م دی    مرتج ثلا مه د و م ترن

ان  س (بازرگ ط در واپ ه فق الالبت رش  ين س ای عم ن از    ) ه ش دي ك نق ان تفكي ه خواه ی آ و ديگران
ردم        تقرار م رای اس ارزه ب ردم در مب اران م ان و ي ستند، از همراه ت ه ناخته    حكوم الاری ش س

ام آاستی                       . شوند  می ا تم ان ب ته از ايراني ن دس ارزات اي ه مب د ب م باي ه ممكن        به همين دليل ه ايی آ ه
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ه ،داشته باشندهای قبلی فكری   است به دليل آلودگی    رفتن       ياری رساند تا بتوانند زمين ساز فاصله گ
  .سالار و عرفی بشوند  از حكومت دينی و استقرار حكومتی مردم

  
  
  

****  
  يک نقد فانتزی

  
تان آشف حجاب رضا ه داس م ب اهی ه تم، نگ اب نوش شين آت ه در بخش پي ه آ  همانگون

ادی خودشان    ا اينان نمیاندازيم، تا ببينيم چر     علماء می   گيری  شاهی و موضع   توانند از دستگاه اعتق
ب ه  عق رده، زمين شينی آ ردم  ن اد م ازِ ايج ه  س اآتور مشخص تحمل  سالاری و جامع ا ف دنی ب ای م

وع موضع       ؟ به نظر من علت، خودِ مذهبِ      !دگرانديشان شوند  ن مذهب در           شيعه است و ن ری اي گي
  . آند ها را القاء می دوديترابطه با آزادی حق انتخاب و دگرانديشی آه اين مح

اح               ام جن ارزات همسوی تم ه دوران ديگری از مب ری     در اين بخش ب اگون رهب های گون
شان       ،پردازم  شيعه می  ه اي دهم آ شان ب يده باشم و ن  تا رفتار ايشان را در سرفصلِ ديگری هم وارس

يعه( ری ش ه) رهب شه و در هم ا     همي راه ب سو و هم رايط ـ هم اليف مب     ی ش ه تك م ـ ب رم واجب ه
ری در واقعيت امر               درك نادرست ما  . اند  شان عمل آرده    آفايی هم از مكانيسم باورهای شيعی تغيي

  .دهد يعنی ماهيت عملكرد ايشان نمی
ه             ر مقال انتزی ب دی است ف ام               اين بخش نق ه ن د بصيرت منش ب د آشف    «ای از حمي رون

ه    »حجاب و واآنش روحانيان    ه در مجل ان سال هشتم، شماره      آ ار  ١ ی مهرگ ده  ١٣٧٨ به  درج ش
  . است

ود،     « ريم ب رآن آ صرح ق ام م ی از احك زاردن يك ا گ ر پ اب، زي شف حج ه آ ا آ از آنج
ی    سوب م اه مح ا ش لامی رض د اس ت ض ارزترين سياس د ب وه. ش ن   نح ا اي ان ب ورد روحاني ی برخ

ان       سياست، بخش مهمی از آارنامه     ان (ی عملكرد آن م           ) روحاني اه رق را در دوران سلطنت رضا ش
  )٩٤(» .زند می

اريخ معاصر              در آغاز بگويم آه مقاله حميد بصيرت          انگر بخشی از ت ا بي منش، نه الزام
يوه          ان       ايران از نقطه نظر رهبری سنتی شيعه آه ش ايی از متولي ان نيروه ارگيری از مي رای ي ای ب

ه باورهای سنتی و                    ی ب اه م  مذهبی است آه اين روزها در توهمی ناشيانه از موضوع اصلاح طلب
های   ، در هوای رفرميزاسيون اسلامی و قرائت         شان پشت آرده     گذشته  ِ های شيرينِ هماهنگ    عسل
  .  آشند ای از مبانی مذهب شيعه نفس می تازه

اه                «حكم آلی    ريمِ رضا ش رآن آ ام مصرح ق م در    »سياست ضد اسلامی و خلاف احك  ه
ه                باره ن دو نيم ان اي شيدن مي وعی خط فاصل آ ر  ی آشف حجاب ن يعه است  ی رهب ه   . ی ش چرا آ

ام                   ه ن ده است و موضوعی ب اه سپری ش  فعلا ديگر موضوعيت       »آشف حجاب   «دوران رضا ش
اه          در ايران امروز هم رابطه »خوشبختانه«. ندارد ه در دوران رضا ش ن و حكومت ـ آ ين دي ی ب

  سلام ی شيرين دوران حكومت شاهان ا به هم خورده بود ـ دوباره ترميم شده، جامعه به همان شيوه 
 رهبری حكومت اسلامی است     با توجه به اين موضعِ محكمِ آليتِ      . پناه قاجار تغيير شكل يافته است     

ه     را برمی   »تكفير«منش چماق     آه بصيرت  ن سياست،             نحوه « :دارد آ ا اي ان ب ی برخورد روحاني
م می            بخش مهمی از آارنامه    اه رق ان را در دوران سلطنت رضا ش د  ی عملكرد آن م   » .زن د ه ا  بع ب

د   ،ی برخورد روحانيان با موضوع آشف حجاب    به چگونگی نحوه    اشاره ه تاآي  در واقع بر اين نكت
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ه، سياست              می های   ورزد آه روحانيان در دوران  قاجار به اين دليل توانستند به پيروزی دست يافت
ه، همگی  اق نظر و وحدت آلم ا اتف ه ب را آ شانند، چ ه شكست بك اه را ب ناخت  رضا ش ان در ش ش

نه« يل پاش ق  »ی آش ردم متف ان روی م د    نفوذش ول بودن ر       . الق ه اگ ت آ شان اس ه نفع م ب الا ه ح
د         می دار بمان يوه          ،خواهند حكومتشان برقرار و پاي ان ش ه هم م ب از ه ورد    (ی مرضيه    ب ی م د يعن لاب

همانند همان (با وحدت آلمه بر سر سيادتشان بر مردم و اعمال فشار بر مردم          ) رضايت دو طرف  
ا ه ديگر رضا  ) روزه الا آ د و ح اری و همدستی آنن اهم همك ه، ب يش گرفت شابهی در پ سياست م

ايی    شاهی در آار نيست تا چنين سياست ضد اسلامی         ی  (ای را اعمال آند، واجب آف ل دين است  ) ب
ه يكی از اساسی             شان آ رين   آه دوش به دوش هم نيروهاشان را هدر نداده، برای استمرار حكومت ت

  . را حفظ آنند»وحدت آلمه «اجباری استهای آن حجاب  پايه
رين خواست             « ه از مهمت ان   غرب «های     مخالفت روحانيون با آشف حجاب آ  در  »گراي

  )٩٤(» .رسيد آمد، امری بديهی به نظر می آشورهای اسلامی به شمار می
ان    امرِ بديهی مخالفت همه   «در اين بخش هم      ا آشف حجاب از نقطه نظر         »ی روحاني  ب

ی   ضديت با غرب   « ده است      »گراي ده ش ه     .  عم سنده در ادام اد رعب و            و نوي رای ايج ی آوششی ب
رين نظر دارد و    اران دي ارگيری از ي ه موضوع اساسی ي م ب از ه ب، ب اح رقي وحشت در دل جن

ن  ای اي ه   هياهوه ورد جامع ثلا در م شان را م ت    دورانِ اي سامح و گف ساهل، ت دنی، ت وی   و  ی م گ
ن  . آند   ارزيابی می  »در آشورهای اسلامی  ) ملعون(رايان  مهمترين خواست غرب گ   «ها    فرهنگ اي

اطرات   د خ اری دو (تجدي ی و همك كوهمند همراه ب  از دوران ش اح رقي م) جن دا   ه ه پي ان ادام چن
  : آند تا آنجا آه می

ديدند آه با طرح و تبليغ        علما به عنوان سنگربانان شريعت همواره خود را موظف می         «
د    برخو «اين امر در سطح جامعه     ديد بكنن ه در                ».رد ش اتی آ امی توجيه ا وجود تم  آشف حجاب ب

انيون      طيف«ی آن صورت گرفت از چنان حساسيتی برخوردار بود آه             باره ا   »های مختلف روح  ب
شه  رد   اندي ا و عملك ضيه       ه ن ق اوت سياسی در اي شابهی    موضع «های متف سبتا م ری ن تند »گي » . داش

)٩٤(  
انی روشن     ا واسطه         به بي سنده ي ر نوي ای                ی  ت وری پ ن تئ ر اي اح رقيب ب ينِ دو جن  آشتی ب

ه          فشارد آه اگر در استمرارِ مبارزه با غرب         می ه        گرايی رضا شاه به موفقيتی دست يافت ا ب د، تنه ان
د و    اند و اگر نيمه  آرده»در سطح جامعه برخورد شديدی«اين دليل بوده است آه     ی دوم توجه نكن

ه د فتيل ديد«ی  بخواه ای ش ن برخورده روزی  ر»اي داومِ پي شد، ت ائين بك ی پ ط آم ای از اساس  ا فق
 چرا آه بخش مهمی از انرژی نيروهای        ،آدام از دو جناح رفيق و رقيب متصور نيست           برای هيچ 

ه      «دو طرف به جای      م                  »برخورد شديد در سطحِ جامع ای ه ر و پ ه پ ه ب د شد آ ن خواه  صرف اي
  .بپيچند و ظاهرا هم آه شده باهم دعوا آنند

رده   بعد هم ن  سنده آسش را رو آ ادآوری دوران درخشان    ،وي ا ي ه  « ب ه »آمون اولي ی   هم
ك ريعت ي نگربانان ش وان س ه عن ا را ب ادآوری   علم ا ي رده، ب ه آ ساسيت«آاس رايطِِ ح ی، » ش  فعل

شه     رد      ايشان را عليرغم اندي ا و عملك اوت سياسی       ه ه       های متف شابه      موضع «شان ب سبتا م ری ن  »گي
ل  . آند  دعوت می  ه  برای تكمي ن دوران                 زمين ا در اي ن سياست در آن دوران و الزام های موفقيت اي

  .دهد مرحله سنگرهای رقيب را فتح آرده، به پيشروی ادامه می  هم مرحله به
اه در « ا ش تن    در دوران رض ين رف ی از ب ه  «پ ر رابط اآم ب م ح ت  نظ ن و دول  »ی دي

رب  عارهای غ رخلاف دوره   ش ه ب شتي  گرايان ت و پ ار از حماي وردار  ی قاج ت برخ بانی حكوم
  )٩٤(».شد
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عارهای غرب ا ش از  در رابطه ب ه ب واهم  گرايان م خ ن نوشت،ه د در اي ازه بدهي ا اج  ام
رهم خوردن                     بخش به دوران شاهان اسلام     سنده را از ب اراحتی نوي ا ن دازم، ت پناه قاجار نگاهی بيان

  .ی سنتی دين و حكومت بهتر وارسيده باشم رابطه
ه       ن سلسلهاما اين آه چرا دورا    ا و مدين ه اتوپي وعی ب ه ن ی  ی فاضله  ی حكومتگر قاجار ب

ه رابطه    هم نگاهی می شود، با رهبری شيعه بعد از دوران صدر اسلام تعبير می       يم ب ن    آن ين دي ی ب
  :و حكومت در دوران طلايی حكومت شاهان قاجار

اب   شهوری در آت اك«دلارام م ه  »رگ ت ر رابط ه ب ا تكي ژه  ب يعه  ی وي ری ش  و ی رهب
اه قاجار می        شاهان اسلام  سد   پن رای دستگاه حاآميت قاجار            …«: نوي د دوران صفوی ب  اگر تجدي

ستقل در شهرها و                حاآميتِ ،ممكن نشد  ومتی م  مذهبی برآمده از بطن دستگاه حكومت صفوی، حك
رانِ           حتا تاريخ  ،روستاهای ايران برپا داشت    ستقل در اي ذهبی م نويسانی آه به وجود يك حكومت م

  ) ٩٥(» .اند  اعتراف آرده»روحانيت«ن دوران باور ندارند، بر رشد نفود بيش از پيش اي
سی می  ) سعيد (و همو از قول     سد  نفي ذهبی دوره  «: نوي ان    سياست م دان زي  ی صفويه چن

داده          ) صفويان. (آور نبود    ر جان و           هرگز به روحانيون سودجوی و آزارگر آن آزادی را ن ه ب د آ ان
د، خود می              … آنند مال مردم دست درازی    ه سر آارآمدن ا چون ب ران           قاجاره ردم اي ه م ستند آ دان

د   پادشاهی ايشان را مشروع و بحق نمی        شتيبان خود                 ،دانن انيون را پ ين جهت از آغاز روح ه هم  ب
  ) ٩٦(» .ساخته بودند، بر مردم چيره آردند

د و دولت،   سرانجامی به گروه متشرعان دادن      ی قاجارها چون آزادی بی      اما در دوره  «و  
الا گرفت                  ه ب د، آتش فتن ان      . ايشان را به پشتيبانی خود برای مقاصد سياسی برگزي ناد آن زم در اس

  )  ٩٧(»  توان يافت انگيز در اين زمينه می  مطالب شگفت
ه    ا آن تجرب يعه ب ری ش ابراين رهب ن  بن اريخی اي اره    ی ت ك، چ ه نزدي ان   هم ز هم ای ج

ه  جامعه آه الزاما به تغييرا»شكل«ل در رفتاری آه در رابطه با تغيير و تحو       تی در محتوای جامع
ه گوشه      .  ندارد ،  برد  هم راه خواهد   ی رينگ و اعلام خطر     به همين دليل با آشاندن جناح رقيب ب

ده         »ی دين و دولت     رابطه«جدی از برهم خوردن      شيده، آين ی ناروشنی را     خط و نشان اصلی را آ
  .  گذارد  میدر برابر آليت رهبری شيعه به نمايش

صويری از     ه ت ت چ ست؟ روحاني ت چي ا واقعي ه «ام وردن رابط رهم خ ن و  ب ی دي
يش از                 دارد آه به بهانه    »حكومت ی آشف حجاب رضا شاهی دوباره با علم آردن موضوعی آه ب

ه گروآشی از               ]تا زمان نوشتن مقاله ی بصيرت منش       [ سال ٦٥ ته است، آن را ب  از دورانش گذش
رده  دل آ ب ب اح رقي هجن ت؟ ب ا     اس ه ب رايط در رابط ساسيت ش ع ح رب«واق   سياست فرهنگی غ

ه  ،اندازی در برابر رهبری شيعه قرار داده است آه رسما و عملا            چه چشم  »گرايان ه بهان ی   حتا ب
ری   موضع « سخن از     ،نگاری هم آه شده      تاريخ شابه       گي سبتا م ديد « و  »های ن ری    آليتِ »ش  رهب

  !راند؟   می»دين و حكومتی  رابطه«شيعه برای استمرار 
ه يافت     »مطبوعات« در   »آزادی زنان «با آغاز سلطنت رضا شاه تبليغ در مورد         «  ادام

ه د    و ب وردار ش شتری برخ دريج از صراحت بي دد . ت سندگان تج ود    نوي ين وانم دا چن آب در ابت م
ا پس         . آردند آه تجددمآبی، مانعی در مقابل دين نيست         می دها و حت از رسميت  چنين ادعايی را بع

د              رار آردن شريات تك دادی از ن ذيرش          . يافتن آشف حجاب، تع يم حكومت از پ ن امر ناشی از ب اي
روه   يا به قول طيف دومی (انگ ضد اسلام و نيز واآنش مردمی     ا گ شار   ه ه ) های ف خصوص از    ب

  )٩٤). (بود(ی روحانيان  ناحيه
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ه  اين بخش را اگر به ادبيات امروزی حاآم بر حكومت اسلامی در    رابطه با جرياناتی آ
ا واژه            ،گذرد، ترجمه آنيم    اين روزها در آشور می     ه ب ايی     چيزی خواهد شد با اين مضمون و البت ه

  :  ای آخوندی و حوزه
ل محكوميت سران جمهوری           [ ه دلي ان ب ه در جه پس از دادگاه ميكونوس و افتضاحی آ

ل        ران قت ران آر    اسلامی به عنوان عاملان و آم ا و ترورهای رهب ا در رستوران ميكونوس و    ه ده
ا  ) يعنی طيف دوم( شيعه »رهبری تجدد مآب« از اين آه بخش   ،در شهر برلين پيش آمد     به آمك م

 اما اين ادا و اطوارها هم مرز مشخصی دارد و اينطور               ،آمد، ممنون و شاآريم   ) يعنی طيف اول  (
ی                  ل شرعی و عقل ا هر دلي اح رقيب ب رای ار     ]![ای  نيست آه رهبری جن ه ب اری       آ ين رفت تكاب چن

ه رضا            تا بينهايت بتواند به اين رفتارش ادامه داده، حتا رابطه          ،دارد ن و حكومت را آ  ی سنتی دي
  .  دوباره مخدوش آند»اش مآبی  تجدد«با ) ايم و ما ترميمش آرده(شاه به هم زده بود 

ان             [ ل از او ) طيف اول  (مطبوعات جناح چپ هم حواسشان آاملا جمع باشد آه ما خودم
وانيم     اما نمی  ،ايم تا ما را از چاه دادگاه ميكونوس بيرون بكشند            داده »مطبوعات«اين اجازه را به      ت

اه            ) الوثقی  يا عروه (اجازه بدهيم آه اين طناب       را آه برای نجات جان آليت حكومت اسلامی از چ
اب دارِ طيف اول و       ،المللی بافته بوديم    ويل دادگاه ميكونوس و انزوای بين      ه طن  حكومت اسلامی    ب

  . تبديل آنند) آگانه البته نا(
ه  »آزادی زنان« هم حواسشان جمع باشد آه  »نويسندگان تجدد مآب  «[  و يا شعارهايی آ

ن    و آسانی نظيرِ مهرانگيز آار، شيرين عبادی، شهلا لاهيجی، و بقيه    »جمعيت تمدن نسوان  « ی اي
رد           می اه  ضعيفه ا از گ رای نجات م ده است،       دهند، اولا آه تنها ب وان ش ی عن اه لعنت ان دادگ اب هم

ر حجت                    انی نظي ثلا آقاي ه م دازد آ تباه بين الاسلام اشكوری در      ثانيا نبايد آقايان روحانيون را به اش
ان و حق و    ورد زن رآن در م دنی ق سير ناش ت و تف ات ثاب واهی از آي ير دلبخ رلين تفاس رانس ب آنف

ه      خارِ مآب  تجددِ حقوقشان بدهند، يا با نشريات  ام بافت رده، تم ان مصاحبه آ ا    جِ آشوری زن های م
  !!]ی دين و حكومت پنبه آنند را در اين بيست و چندسال برای ترميمِ رابطه

ام سران دو طيف          بعد هم لابد در نشست     ا    (هايی آه با حضور تم از رياست جمهوری ت
وه       يس ق ضائيه   رهبری و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اطلاعات و امنيت و رئ ی ق

شود، از اين آه محكم پشت دست    تشكيل می) و توليت آستان قدس رضوی و ديگرانِ اين دو طيف 
ك  رای آب خن لا ب شان را فع ف دوم زده، اي الی طي تاده   اه ن فرس دان اوي ه زن وری ب ار  خ د، اظه ان

ری طيف دوم، بعضی    ا گروآشی از رهب رده، ب ی   رضايت آ ه ب ا را آ ه   خاصيت ه د، تبرئ ر بودن ت
دان           ) مثلا حضرت اآبر گنجی    (»مآب متوهمينِ طيف تجدد  « اما   ،دهآر ه سال زن را به دهسال و ن

  .  و تبعيد و انفصال از خدمات دولتی و مطبوعاتی محكوم آنند
. حجابی سود جستند    تجددگرايان از تئاتر و سينما به عنوان ابزاری در جهت ترويج بی           «

ی ترويج معارف و بسط افكار       برآمد آه به بهانه    جمعيت تمدن نسوان درصدد      ١٣٠٥تيرماه  ١٧در  
ايش بگذارد                 ه معرض نم سوان ب وای  . و تهذيب اخلاق و ترقی زنان، تئاتری با عنوان تمدن ن در ل

ادات   «اين شعارها عادی سازی حضور زنان در مجالس و          ان و بخصوص   »سست آردن اعتق  آن
ود         تحريك آنان به بی    ورد نظر ب شار    . حجابی م ال انت ه دنب ران      ب ای سرشناس ته ر علم ن خب از (اي

تيانی     االله فيروز    حسن مدرس، آيت   االله سيد   جمله آيت  رزا هاشم آش انی و مي ) آبادی، سيد محمد بهبه
ه يس در نام ه رئ ستوفی  ای خطاب ب وزرا م دند  ال ايش ش ن نم وگيری از اي تار جل ك خواس » .الممال

)٩٤(  
دا می ضيه شكل ناموسی پي ا ديگر ق ن ج د و  اي ه  ددتج«آن ينما ب اتر و س ان، از تئ گراي

ه از               می  »حجابی سود   عنوان ابزاری در جهت ترويج بی      رهن است آ ا واضح و مب ر م د و ب جوين
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ر    «همين ابزار و ابزارهای تكميلی ديگر   رويج حجاب برت ه   .  سود بجوييم  »در جهت ت و صد البت
د       رهبری و روحانيت شيعه شخصا به طور جدی منافع و پيروزی           د م  حكومت اسلامی      ِ تهای بلن

د ت ،را در نظر دارن م وق ين جهت ه ه هم روزیِ   ب رامِ پي ان را ح ه خودش وقتی و لحظ ای م ای   ه
ی د، واجب شرعی  نم ود در قدرتن ه خ الا آ د و ح ايی(آنن ل آف ردن  می) ب م آ رای محك ه ب د آ دانن
مجالس جشن  های قدرت حكومتگران دو طيف، از تئاتر، سينما، سخنرانی، آتابخانه، آنسرت،     پايه

از اشك            ون، گ و، تلويزي اتوم برقی و ديگر اسباب      و شادمانی، روزنامه، مجله، رادي  تجدد «آور، ب
آبی زب       » م فارت، ح ر، س فره، منب ه، س ه، تعزي سات روض ار جل ی    در آن ای آموزش االله، توره

يم پاي    ی شايان از سنت يعنی با استفاده… نظامی، مسجد،  تكيه و ده در تحك های   ههای قديمه و جدي
ه سياست را              اما اين  ،قدرت خودشان استفاده آنند    ل است آ انی   آشتی «ها همه به اين دلي  ديگر  »ب

يله      تفاده از هر وس ده است و اس ه غرب        آم م آ در ه را و    ای ـ هرچق تكباری            »تجدد مآب  «گ  و اس
ه رابطه     . باشد ـ اساسا اشكالی ندارد  ود آ ی ب ه دوران ن و حكومت     اشكالات فقط مربوط ب ين دي ی ب

  … ناميزان و غيرمتعارف شده بود و»آمی«
د و در             « شتری برخوردار گردي دريح از صراحت بي ه ت تبليغات در مورد آزادی زنان ب

ه « در   ١٣٠٦در سال    . شد  هايی می   برخی از نشريات در اين زمينه اشاره       ل    روزنام ين    ی حب  »المت
ر وجوب  ی ب ودن(دلايل د) واجب ب اب درج ش ع حج اب موجب  .رف شف حج ار از آ ت درب  حماي

  )٩٤(» .شد گرايان می  تشويق غرب
ادآوری ن ي د می آنچه در اي ا تاآي شويق غرب «ی مشخص  شود، رابطه ه ات، ت مطبوع
ات و صراحت ان، تبليغ سه»گراي اب، درضمن مقاي ا  طرح آشف حج ا   در رابطه ب ی ب ای تطبيق

  :  ه به اين مفهوم آ، اين دوره و زمانه است»طيف دومِ«
ا         »مطبوعات تجددمآب «حالا آه   [ ه    »صراحت « در حكومت اسلامی ب و » تبليغات « ب

  :    مشغولند، بايد حواسشان را آاملا جمع آنند، به چند دليل»گرايان  تشويق غرب«
آشيم از دست   هرچه ما می: االله خمينی  روح آه به قول سيد(خان قلدر  در دوران رضا [

ي   ) اين پدر و پسر است      ری ش رار نداشت           رهب اه آس ديگری    . عه در موضع حكومت اسلامی ق ش
رد    می »از آشف حجاب حمايت   ) حيايی  با بی (دربار  «به همين دليل هم     . بود د       . آ م باي طيف دوم ه

وای    اما آليتِ،توجه داشته باشد آه درست است آه ما در زمان رضا شاه قدرتی داشتيم           ارتش و ق
اه      ارت اطلاعات و امنيت و دادگاه     نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و وز        های    های انقلاب و دادگ

ومتی               های نظامی و دادگاه     روحانيت و دادگاه   ان حك های مطبوعات و بنياد مستضعفان و ديگر ارآ
ه           . دربست در اختيار رضا شاه بود      ن دوران و تحت توجهات عالي ی عصر و نايب          اما در اي ی ول

ا    ) له ذمد(ای   خامنه برحق ايشان مقام معظم رهبری حضرت امام       رده است و م اوضاع آلا فرق آ
ها هم خيلی خوب است و اگر حواستان              برای استمرار حكومت اسلامی آه برای شما طيف دومی        

مثلا وقتی  . ايم  ايم و عرق ريخته      آلی زحمت آشيده   ،شويد   می »فيكون  آن«جمع نباشد شما هم با ما       
وده    ايم آسانی را اعدام آنيم و اي      مجبور بوده  در ب ان قل ان و ملعون روی       ن محكوم ر ني د نف ه چن د، ب ان

ته   از داش ژه ني انيم      وي ر بخواب ا روی تخت تعزي شانيم، ي ر بك دان تي ا مي شان را ت ه اي م آ ابراين . اي بن
ران     «فرماييد آه ما هم برای استقرار و استمرار حكومت اسلامی در              عنايت می  يهن اسلامی اي  »م

م   آلی خون دل خورده      ا مج  . اي وده   حت ور ب م از ترس شما         ب ی   يك درصدی  «اي ا  های ب  يواشكی  »حي
يم  مان را چند ده  های بانكی   حساب ا شرآت     ، رقمی آن ی ب ه راحت وانيم ب ه در غرب راه      و نت ايی آ ه
ه يم  انداخت ته باش اط داش سی ارتب ی و فاآ ی و اينترنت م، تلفن ه  . اي ه ب دون توج مايان ب فانه ش ا متاس ام

ات م«حساسيت دوران و  هالزام لاب رحل ات« در »ای انق وهم مطبوعات و تبليغ ای »ت ا در جاپ  پ
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ان   گيريد و ما را آلی از آارهای اساسی    های مختلف مچِ ما را می       گذاريد و در سرفصل     غرب می  م
  . داريد تحت توجهات حضرت ولی عصر باز می

ران       ام«آنيد آه     شايد هم خيال می   [ رای اسلامی اي تكبا        »الق بيه آشور اس سبت ش ری  بلان
 سال خون دل خوردن گرفت          ١٦را بعد از    ) هلموت آهل (آلمان است آه بتوان مچ صدراعظمش       

ره        (و برای چند برگ اسكناس ناقابل پشت سبز          ل زنجي د قت ثلا چن اه و مطبوعاتش       ) ای  يا م ه دادگ ب
  ]؟!را پيش سر و همسر برد) االله عليه  سلام(آشاند و آبروی حضرت عيسی 

ات غرب« ه  تبليغ ان ب یگراي اع از   سود ب ه دف ا ب ه برخی از علم د آ ابی موجب ش حج
د » حكم اسلامی حجاب  « ه در سال         . بپردازن اری آ ه آث ته           از جمل اه نگاش های اول حكومت رضاش

دای سال          »طومار عفت « يا   »العفايف  وسيله«ی    شدند، بايد از رساله     در  ١٣٠٧ ياد آرد آه در ابت
  .   رشت منتشر شد

ا       نويسنده« اله ح د                  ی اين رس ورد تاآي ی، وجوب حجاب را م ج شيخ يوسف نجفی جيلان
ه   ر ادل رار داد و علاوه ب ی مخالف    ق شمندان غرب ه سخنان دان ی ِ ی شرعی ب ساد و ب اری    ف د و ب بن

  : استناد جست و مخصوصا نوشت
ا                       « ه سه ي دارم، اگر در هفت نگارنده با اين آه اهل حل و عقد نيستم و چندان مرجعيتی ن

تن                    )ال (چهار قضيه در محضر    واميس و اعراض و رف ه ن سمت آن راجع ب احقر طرح شود، دو ق
ا      …اگر مامون از  . شرف و ريختن آبروی مسلمين خواهد بود       ور و ي اذون از شرع ان ا م  بودم و ي

ی   ) وزارت( شر م ازه ن ارف اج ه از     مع روزه را آ د ام ت مفاس ده،   …داد، آن وق د ش ه تولي  حالي
ده بد        گفتم و می    می ا خوانن تم، ت ه چه معايب و مفاسد شرم               نوش د آ د و بفهم دازه    «آور از     ان ين ان هم

ه        »آزادی نسوان  ده آ روز آم ه ظهور و ب ه ( ب ه اسلام را ننگين و سر      ) البت ران، بلك ه اي ه  ن ر    ب زي
  )٩٤(”منش است ها از بصيرت نقطه چين(» ).است(نموده 

ازه    اه اج ا ش ارف رض فانه وزارت مع ن  متاس شر اي سائل را در ر   ی ن ه م ا  گون ه ب ابط
پرست ما بتواند مچ وزارت معارف رضا        آه شيخ ناموس  )  است  يا نداده (دهد    نواميس مسلمين نمی  

ه از    خان آافر را گرفته، مفاسد شرم     سوان   «آوری را آ دازه آزادی ن ين ان ا اصلاح   (»هم   و الزام
  !به ظهور و بروز آمده و اسلام را سر بزير آرده، افشا نمايد) طلبی

ه   ن مرحل اريخ   دراي سنده عصبانی می      ی حساس ت فان    نگاری، نوي  در هشود و چون متاس
ران و در جو مسموم اصلاح      ين ته به      هم تباه محاس ی ناشی از اش نفس می    طلب د،   ی طيف دوم ت آن

اريخی       نفسش بند می   ند ت د س ا رو آردن چن ه «آيد و ب ی    « و »ی شرعی  ادل شمندان غرب سخنان دان
ر        ه اشكالات ناموسی     ب »بند و باری     فساد و بی    ِ مخالف ه در اث سوان   «ای آ دازه آزادی ن ين ان  »هم

ده      »متقيان حاآم «دامنگير   ر آشور ش ه           ، يك       ب اآی را روی دست هم اره آب پ ان،    ی اصلاح  ب طلب
رای       می ) حرام  ی نمك به  (ها  ی طيف دومی    های متوهم و همه     چی  گرايان، مطبوعات   غرب زد و ب ري

 حل و    »حاج شيخ يوسف نجفی جيلانی    «وسی آه در محضر     محكم آاری با رو آردن چند آس نام       
اذون         ی آن   فصل شده است و همه     وده است، و حضرت شيخ، م سلمين ب ها هم مربوط به نواميس م

ر آن ه،هاست از ذآ ا نتيج ات ناموسی را تنه ن جناي ت  اي ال خلاف عف شيد (طيف دوم ِ  ی اعم ببخ
وی دهان طيف دو             ارزيابی می  ) رضا شاه  م ت د و محك ه حساسيت شرايط را درك نمی          آن د   م آ  ،آن

  !طلبان بگيرد  طلبی و اصلاح  آوبد تا انتقام بالا رفتن فشار خونش را از ابواب اصلاح می
ه     به نظر نويسنده اين جنايات ناموسی اآثرا در اثر اصلاح طلبی و رفرميزاسيون باند تب

ی و غرب    آ  ی اين مفاسد و معايب شرم    آار طيف دوم به بروز آمده و همه           ور ناشی از تجدد طلب
ن طيف است  ی اي ه،گراي ه نتيج سوان   آ دازه آزادی ن ين ان م هم ان(اش ه ه ) زن ی است آ و مردان

 مزدور  »چی مطبوعات« مشتی »غرب گرايی«، تحت تاثير جو     ناجوانمردانه به اسلام پشت آرده    
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ان،         ات، آزادی زن ا آزادی، انتخاب ديهيات اسلام در رابطه ب ارگران،    در اساس و ب ان، آ وق زن حق
رده        ره شك آ د  تمدن، تجدد، آزادی دگرانديشان و غي ا اصول اساسی اسلام        ،ان ثلا در رابطه ب ا م  ي

  .اند  فقيه به اما و اگر پرداخته مطلقه یحكومتی يعنی ولايت
االله خمينی در رابطه با  دگرانديشانی نظير زردشتيان   روح بعد هم با الهام از فتوای سيد    

  : آند آه طلبان را هم مرتد فكری و ذهنی اعلام می   اصلاح»فرقه«و ابواب اين و مجوسان 
ا    ،ی اصلاح طلبی واجب است جهاد با فرقه  [ د و ديگر در آاره  با شرط آه خفقان بگيرن

ای سواری       ) باالله العياذ(فضولی نكنند و با زنان طيف اول         د و چارپ ا چ    زنا نكنن شان ب چرخ   اره  اي
رق   ف اول ف واری طي ك    س ر ي ايش را ب ود و دوپ وار ش وری س ينش را يك ف دوم ماش د، و طي آن

اآرده دست دوم            !! ارچرخ بزند هطرف چ  و اگر طيف اول را ديد آه پياده است و ماشينش خدای ن
قف    ذارد و س ف اول بگ ار طي ست در اختي ينش را درب ود و ماش اده ش ت، پي ر اس ثلا پنچ ا م ي

ته            »ف اول طي«های    تر از سقف خانه     هاشان آوتاه   خانه رق داش  باشد و لباسشان با طيف اول حتما ف
د و در سخنرانی      باشد و روی لباسشان وصله     ا   ای بچسبانند آه ايشان را از طيف اول مشخص آن ه

ه              . به جای صلوات فرستادن دست نزنند      ال رهنمودهای داهيان ا قيامت دنب م ت ی   احتياطا خودشان ه
 آنف حمايت طيف اول است آه به بهشت برين سرازير         طيف اول با سر بدوند و بدانند آه تنها در         

د  د ش شت دروازه   ،خواهن اق انتظار پ ر ات ا قيامت در سرمای زمهري ه ت های بهشت منتظر    والا آ
ه                                اره ب ه دوب ن است آ شان اي ا راه نجات د شد، و تنه دنيا و والآخرت خواهن د و خسر ال خواهند مان

صلحت ن     شخيص م ع ت يس مجم ر و رئ ارك رهب ان مب شاهای   دام ت ان د و از سرنوش ام برگردن ظ
الی            ن شخصيت ع د          دبستانی پرزيدنت خاتمی و از شخص اي در اسلامی درس عبرت بگيرن  و  …ق

  !!!] تا فرحزاد…برو
ه  ١٤٠٠و درست  ين خليف اب دوم ربن خط ن عم يش از اي ال پ شين   س سلمين و جان ی م

ود ی دگرانديشا  البته در باره وپيامبر در يكی از همين نوع افاضاتش       راه   …«: ن فرم  در صدد گم
د                       اری ندهن ا جاسوسان را ي . آردن مسلمانی يا اعراض به جان و مال او برنيايند، دشمنان اسلام ي

ه               ذمی د مشرف     ها بايد لباس مخصوص بپوشند آه با مسلمانان تفاوت داشته باشد و خان ی ذمی نباي
اب           بر خانه  د، آت د در حضور          های     ی مسلمانان باشد، در آليساها ناقوس نزنن ا صدای بلن خود را ب

ر اسب                مسلمانان نخوانند، در ملاء عام شراب نخورند، و خوك         د، ب ردم نياورن و م های خود را جل
  ) ٩٨(» …سوار نشوند، و اسلحه بر ندارند

ته   «: االله خمينی در همين رابطه نوشت      و سيد روح   ابی داش ه      مجوسان آت د آ ام پازن د بن ان
شته    اند زردشت داشتهاند و پيغمبری    را سوخته   آن ه او را آ ن      نام آ ا اي اد ب د و جه ه «ان  واجب  »فرق

ان           است تا مسلمان شوند يا جزيه قبول آنند با شرايط، و از جمله             ا زن ه ب ن است آ ی اين شرايط اي
سازند و                  سلمانان واقف ن ر اسرار م ار را ب ر از          مسلمان زنا نكنند و آف شان غي ای سواری اي چارپ

ر       چارپای سواری مسلما   نان باشد و برآن چارپا نيز يكطرفه سوار شوند، يعنی هر دوپای خود را ب
  ) ٩٩(» .جانب بزنند  يك

ود         (…شيخ يوسف نجفی جيلانی   «اما   رده ب د   ) آه حالا ديگر حسابی داغ آ اره رون درب
ود، نوشت                      بی ده ب دايی آغاز ش دارس ابت ه نظر او از م ه ب ه صفحه     «: عفتی آ ا آ ا صدای رس ی  ب

ر ران را پ یاي د م ويم  آن دران: گ ادران! ای پ ان را ! ای م ان را(دخترهايت ط دخترهات ال ) فق در ح
رم شهوت                      ا ف داخلاقی و ب ا ب ه و ب ا را سر برهن د، و آنه ه     آوچكی پاآدامنی و عفت بياموزي ز ب خي

ه ی  مدرس ه نم تاديد     ای آ ه فرس م آ ه ه ه مدرس تيد و ب ست، نفرس د موسس آن آي ات  ،داني ا معلم  ت
اران زن( رده   )آموزگ راز نك ا را اح ت آنه سنجيده و ديان ا را ن ايق آنه وده و حق ار ننم د،   را اختي اي

  )٩٤(» اطفالتان را به دست ايشان مسپاريد،
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شوم و  ی محضردار سرشاخ ب ی جيلان ا شيخ يوسف نجف دارم ب اد دوست ن ه من زي البت
؟ و مگر  !رانه استخيز فقط زنانه است؟ يا مثلا فقط دخت      مگر بداخلاقی و فرم شهوت    : [بنويسم آه 

سلمانِ      ) هللااستغفرالا (شود آه     نمی ردان م سران و م د از مايكل جكسون      »مآب  تجدد «پ ا تقلي م ب  ه
رم              زير شلواری  ،ملعون ا ف ز   شهوت «شان را روی شلوارشان بپوشند و ب رای        »خي د و ب ردد آنن  ت

ن              مساله »نسوان و معلمات  « ار اي د و آ سوان   «ی شرعی ايجاد آنن ه غسل       را ا  »جماعت ن ا ب لزام
ا       يوخ از درد م ن ش ه اي ات آ شانند؟ هيه ردن بك سوان «آ ت ن د »جماع ر ندارن شك   و خب ط آ  فق

  !]سابند خودشان را می
  !بگذريم

م رای محك ه ب سنده در ادام ان    نوي ه متولي الاتی را آ ك فهرست طولانی از رس اری ي آ
شان      »ت مدرسه رفتن دختران    سيئا« و   »محسنات حجاب «اسلام حكومتی  در شرح        و باسواد شدن

م در ذم             دهد و اضافه می     اند، به دست می     دل و يك زبان نوشته       يك ا رسالات ديگری ه ه حتم   آند آ
 شده است، اما نويسنده از      »توليد«حجابی و مدرسه رفتن جماعت نسوان از سوی علمای اعلام             بی

ام آن ر ن وددار  ذآ شدن بحث خ رای طولانی ن ط ب شان فق دات و نويسندگان ی تولي د ی م م . آن د ه بع
ه    ی فهرست دقيق آند آه تهيه    احتياطا اعلام می   ن زمين شتری در اي ی ناموسی   تر مستلزم تحقيقات بي

 اين علمای اعلام را برای خالی نبودن عريضه  ِ  پراهميت»توليد«فقط نام  هشت  . و نسوانی است  
  طيف دوم ب شستی به تا هم دست مريزادی به علما گفته باشد، هم ضر      ،آند  پشت سرهم رديف می   

  !!نشان داده باشد
های مذهبی بود آه  حجابی، آزاد گذاردن اقليت سازی بی های ترويج و عادی    يكی از راه  «

ی      ام م ه انج ت نظمي ا حماي ند        ب اس بپوش ه لب تند آزادان ازه داش ان اج ت و آن ه  . گرف ن زمين در اي
ی  ا صورت م ب علم ت اعتراضاتی از جان زارش نظ،گرف ابق گ ه مط ه از جمل دران در  مي ی مازن

ع شد            يك زن بی    رفت و آمد    ١٣٠٩خردادماه سال     ،حجاب آليمی در معابر مورد اعتراض علما واق
  )٩٤(» .اما حكومت مازندران از عمل اين زن پشتيبانی آرد و اعتراض علما را وارد ندانست

ده      من اتفاقا داستان اين زن آليمی و گزارش بی          مرآز  ی حجابی او را در اسناد منتشر ش
سه         ين نظرات دولت وقت و حكومت        اسناد ايران پيدا آردم و برای اين آه بتوانم مقاي ای تطبيقی ب

  . پردازم آه خالی از لطف  نيست اسلامی فعلی حاآم بر ايران به دست بدهم، به نقل آن می
ه  يس نظمي ی از رئ دران   در گزارش ت مازن ه حكوم دران ب اثير  (ی مازن الا تحت ت احتم

زارش علم  رداد ) اءگ اريخ خ اه  در ت ت ١٣٠٩م ده اس يدی آم ه  …«:  خورش ی آ راف زن  در اط
وگيری                             بی ه، جل م در يك ورق اء ه ان علم ده و جمعی از آقاي شاهده ش ابر م ن  ) از(حجاب در مع اي

ه شعبه        موضوع را از نظميه تقاضا نموده      ذا ب وده          اند، ل ات نم ه تحقيق يس دستور داده شد آ  …ی پل
ا «ضعيفه  راپرت داده است آه اسم     انم         »آن زل خ بلا در من ه و ق ه معروف ه نصرت آليمي  مشهور ب

  ) ١٠٠(» .نمايد راپورتا معروض و در اين خصوص آسب تكليف می. باشد بالای معروفه می
يس     …«: دهد  ی نظميه پاسخ می     حكومت مازندران هم در همين رابطه به اداره        ای رئ  آق

ذآر      آنم آه با تمام دقت و مراقبتی آ         پليس تصور می   ه ت اج ب ا دارد، محت ه امروز نظميه در هر آج
ه (ممكن است   . آقايان علماء نباشد   د        ) آ ه      ،فقط يك نظر را رعايت نماي امور است آ ه م ی نظمي  ول

شده و نمی        . تمام ملاحظات را رعايت آند     زار ن . شود  مذهب، سياست، اخلاق و غيره آه ابدا فروگ
ه در آشف حجاب آزاد است             ضعيفه م می     هرآ. ی آليميه آ ا ه ه              ج ه يك خان رای دخول او ب رود ب

ع نمی                سلمه من ا غيرم د  قانونا ممانعتی نبوده و نيست و قانون هم معاشرت هيچ  زن مسلمه را ب . آن
ه (به رئيس پليس مخصوصا لازم است تذآر داده شود           ر             ) آ د بهت ر روی آاغذ بياي سائل آمت ن م اي

رق دارد   آه با پليس و گزمهی نظميه تشكيل داده        زيرا دولت، امروزه اداره    ،است ی ف . ی سابق خيل
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 از نظميه انتظارات    ،و چنانچه آقای ياور ساری اصلانی رئيس محترم مازندران بهتر مطلع هستند           
ی    . ديگری هست  ند      اين مسائل و رديف آن قابل ذآر نيست و ايران ه باش ذهبی آ ا در هر م  چون  ،ه
ه اسم        وق آن مجلس شورای ملی هيچ تبعيضی در حق      ) و(قانون اساسی    د ب ه نباي ها قائل نشده، نظمي

ند           آليمی و مسلمان با اين اظهارات ديگران آه شايد بی          ته باش ا غرضی داش وده ي  شرآت  ،اطلاع ب
د                      وگيری نماي انون جل ق ق ر طب از . نموده و خلاف نظم يا سوء اخلاق از هرآس بروز نمايد، بايد ب

  ) ١٠١(» .نشد) استنباط(اين راپرت نه خلاف نظم و نه  سوء اخلاقی در شهر 
وده            د دولت ب وعی آارمن ه ن اه ب ه در دوران رضا ش سانی آ د،   بايد گفت آه خيلی از آ ان

دگی    بجز نبرد با عقب  -به همين دليل هم دولت      . اند  متاسفانه از تاثير نفوذ ملايان برآنار نمانده       مان
ر   - جامعه و پاسداران اين جهل و واپس گرايی     ه اف وعی      مجبور بوده است آ ه ن م ب اد خودش را ه

ه     انون              ،ی ملت را     تربيت آرده، حقوق هم اری خلاف ق ه آ ا جايی آ اوری ت ن و ب ارغ از هر دي  ف
  . اند، گوشزد نمايد نكرده

ان                 در بخش ديگری از مقاله، حميد بصيرت منش به دليل زخمی آه ازجناح اصلاح طلب
ت  ،دارد ردن خيان ضه آ اری و دو قب م آ رای محك ا  ب ت علم ی  و جناي الس ب ه در مج ابی  يی آ حج

  :نويسد آردند، می شرآت می
ی« ی    نم الس ب سانی در مج انيون، آ ان روح ه در مي رد آ ار آ وان انك رآت  ت ابی ش حج

ود     ،آردند)می( ه            .  ولی تعدادشان اندك ب ن واقع ده از اي ا مان ه ج ناد ب ين درستی اس ر   ،همچن ی ب  مبن
ع است     گونه مجالس و مراسم  حضور تعدادی از روحانيون در اين     مورد ترديد و بعضا خلاف واق

  )٩٤(» .نمايی شده است  و حتا در بعضی موارد نسبت به افرادی بزرگ
  :خواهد بگويد آه با اين تحقيقات تاريخی لابد نويسنده می

ا تعدادشان             [ د، ام ا ترقی و تجدد، موافق بودن البته در آن دوران بودند روحانيونی آه ب
ا       ود و اصلا حضور فع م ب ی آ ی از اصلاح  خيل م در آن دوران     ل خيل ان معم د و   «طلب ورد تردي م

زرگ  « است و نسبت به اين گونه اصلاح طلبان        »بعضا خلاف واقع   ايی    ب ده است    »نم  درست   ، ش
ه       نمايی می   طلبان و حتا آيفيت ايشان بزرگ       مثل حالا آه نسبت به آميت اصلاح       شان هم  شود و اي

خ «شان با يك        ورا سرجاشان می      »پ شين    ف م درنمی       ن م            ند و جيكشان ه ن ه دان اوي ازه از زن د و ت آي
   »!از اوين نترسيم« يا مثلا ».جای بدی هم نيست) چين مه(زندان اوين «: آنند آه بيانيه صادر می

ه           د آردن تازيان ا بلن م ب انگزار جمهوری اسلامی حضرت      ،ی شرعی  بعد ه ر و بني  رهب
ثلا   آند آه ماست كليف میی ايشان ت  به همه )زحمته االله عليه  (امام خمينی    ها را آيسه آنند والا آه م

 وزير اسبق وزارت اطلاعات و امنيت حكومت اسلامی را آه به عنوان آمر              »حاج علی فلاحيان  «
ين            قتل يس ب يس جمهور می           های رستوران ميكونوس تحت تعقيب پل ی است، رئ ی        الملل ا معن يم ت آن

نيد و خداتان و اين رئيس جمهور عصر اصلاح   آن وقت خود دا! قدرت يك دست علماء را دريابيد     
  !طلبی

رده   ی ديگری از اين موضوع اشاره        نيز به جنبه  ) ره(امام خمينی   « د   آ رای شرآت    [: ان ب
ی الس جشن  ب ابی در مج هرها می]حج ای ش يش علم د   پ د   می]و[رفتن د[گفتن دام ]شرآت آني  هرآ

د    نمی ]شرآت[ام قوی بودند    آردند و هرآد    القلب بودند، شرآت می     ضعيف بودند و ضعيف    » .آردن
  )٩٤ (]منش است   از بصيرت ها همهدر اين بخش پرانتز گذاری[

ی   [ ام خمين بختانه، ام ه(خوش ه االله علي ه ) زحمت ت هم م ماهي ه    ی اصلاح ه ان را ب طلب
وی هستيم،     شناخته است و اين شما متوهمين هستيد آه ضعيف و ضعيف            خوبی می  القلبيد و ما آه ق
ه       می به خوبی  رد؟     «دانيم آ د آ د و                      »!چه باي ا دخالت آنن ار اقوي ه در آ ده است آ ه ضعفا نيام  و ب

ان     تر و احسن    برای خود ايشان، اصلح    ل هم  سال اول حكومت درخشان    ١٨تر است آه درست مث
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شان              شين اي ام و جان ه ذمد(جمهوری اسلامی به زير عبای ام شخيص مصلحت         ) ل يس مجمع ت و رئ
های بيمزه بردارند و خودشان را بيخود لوس          بشتابند و دست از اين شوخی     ) يهاالله عل   ته  حمز(نظام  

  .] را خدمتشان خواهيم فرستاد»با نمك«نمكی   نكنند و اينقدر نمك نريزند آه حاجی ده
يد                 ی از س ا موضوع اصلاح طلب د در رابطه ب ات ناق ات نظري رای اثب سنده ب  بعد هم نوي

  :آورد آه محمود طالقانی نمونه می
ه« دگی نام ده  در زن ز آم انی ني ود طالق يد محم ه در سال ) است(ی س ت ١٣١٨آ ه عل  ب

  )٩٤(» .درگيری با پاسبانی آه به اجبار، قصد برداشتن چادر زنی را داشت، به زندان افتاد
صيرت ايد ب ی  ش ا م نش تلويح ه م د آ د بگوي يد: خواه م از عناصر  س انی ه ود طالق محم

حجابی بود و چون در آن زمان بسيار جوان           ی مبارزه با بی     هتشكيلاتی و عملياتی حاضر در صحن     
ك می    هايی آه زنان بی     در نقش طلبه  ) لابد(بود   شان فحاشی می      حجاب را آت ه اي د و ب د و   زدن آردن

ا       ،گرفت  اش را پی می     شدند، مبارزه   ی رضاشاهی درگير می   »نظميه«الزاما با     و لابد اين مبارزه ت
ی   «ول ادامه داشت و ايشان      سرفصل به حكومت رسيدن طيف ا      ستوه      يعن د ن االله  آيت حضرت مجاه

ی مجلس               »محمود طالقانی  سيد  برای اينكه يادی هم از علمای مشروعه خواه صدر مشروطيت يعن
ل          شان در عوض مب ه تاسی اي های راحت مجلس سنای      اول بعد از انقلاب مشروطه آرده باشد، ب

ا اصالت        شاهنشاهی روی زمين می    ی    ضد «نشست، ت دن و تجددش را در    »غرب گراي  و ضد تم
  . دوران به پيروزی رسيدن حكومت اسلامی به اثبات برساند

يد  ا س سنگر ب ه هم رادی آ ا   از اف ارزه ب انی در نقش مب ود طالق ددگرايی«محم ه »تج  ب
ه      ی مبارزه با آشف حجاب رضا شاهی آمده بودند، چند نمونه            صحنه ی آشف      هم در اسناد محرمان

يده         حجاب مرآز ا  ه چاپ رس يعه ب ری ش رانِ تحت حاآميت رهب سناد ايران ياد شده است آه در اي
  .  فانتزی خالی از لطف نيستِ نقل اين اسناد در اين بخشِ اين نقد. است

ه حكومت اصفهان در    تاندار اصفهان در گزارشی ب انع اس سعود ق شت٦م اه    ارديبه م
يد ) آه(دهند   اين بنده اطلاع می ی ميرآباد آرون، ملكی      از قريه  …«: نويسد   می ١٣١٥ حسين و   س

ميرزا حسن ميرعلايی نسبت به آشف حجاب مخالفت ورزيده و مخالف آسايش اهالی و نظم آبادی              
  ) ١٠٢(» …اند  حتا درب حمام زنانه رفته و فحاشی نموده،رفتار می نمايند

ه وزارت        رغامی ب شكر ض ش سرل تاد ارت ل س ان، آفي ريس از آذربايج تای ه  در روس
وده        »آلان براغوش « چندی قبل پزشك بهداری      …«: نويسد  خارجه می  ور شكايت نم  به لشكر مزب
ه ود آ ان (…ب ه  ) ملاي وب او را زده، خادم ا چ وم و ب شارااليه هج ه م روح   ب م مج ی او را ه
ی   ٨ اقلا پانصد خانوار هريس دارای        …اند  نموده م ب ر معم ل روضه     نف ره     سواد از قبي خوان و غي
  )  ١٠٣(» …باشند می

اريخ      شور در ت رای وزارت آ زد ب داری ي ل فرمان ه آفي ری آ زارش ديگ  آذر ٢٠در گ
ت  ١٣٢٠ ده اس ته، آم ت …«: نوش اد دادخواس ی    از مف تنباط م ين اس ديمی چن ور     تق ه منظ ود آ ش

ه   ان در آوچ ته، زن ل ادوار گذش اب است و مث دن حج ای   برگرداني ا چادره ومی ب ابر عم ا و مع ه
ی           های الو   مشكی و چادر شب    ان ب د و زن اب حرآت نماين ورد تمسخر و لعن و      ان و نق حجاب را م

صديق            د و ت يم دهن اب را تعم د و حج ابق را تجدي عيت س رده وض رده خ رار داده، خ تهزاء ق اس
ه     تصور می   . آشور است  ) آن روز (فرماييد آه اين رويه برخلاف تمدن و شئون امروز            می رود آ

ی از روضه   م يك ه قل ديمی ب ته      وانخ  دادخواست تق زد نوش ان ي ان زن ه زب ه ب د آ ابق باش ای س ه
  ) ١٠٤(» …است

م     گری   ی افشا   منش در ادامه     از سوی ديگر بصيرت    ايش، ه زوم            ه ر ل د ب رای تاآي ين ب چن
وان    بش تحت عن شی از مطل ف دوم، در بخ ه طي ات برعلي شديد عملي ات«ت شديد عملي ه»ت ی   ادام
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ارِ  ام مصرحه«رفت الف احك ريم مخ ران آ ال می رضاش»ی ق ين مث ال « :آورد اه را چن از س ا آغ ب
ه  .  روند فعاليت دولت برای آشف حجاب به اوج رسيد         ١٣١٤ ان         به گفت » تجددمآب «ی يكی از زن

وروز        ه           ٣٠اين دوره، پس از تعطيلات ن انوان طی يك برنام ن از ب دون چادر در           ت ی هماهنگ، ب
  )٩٤. (رخوردار بودنداينان از حمايت آامل دولت ب. های تهران حضور يافتند خيابان

 معلوم نيست با حمايت      »تجددمآب«های    درست مثل همين حالا آه خيلی از طيف دومی        
رلين، رقص خارج آشوری             رانس ب ا می        چه آسانی در آنف ا را تماش د و غيرت اسلامی        ه شان   آنن

ان              اصلا به جوش نمی     تكباری آلم ا در آشور اس د ت وی دهن   «آي د         »ت فقط  .  آن دولت و ملت  بزنن
رس،    ، البته به دليل شناخت مكانيسم حاآم بر نظام حكومت اسلامی             ،شان مثل اآبر گنجی     كیي  از ت

رده،           يكی. يابد  آند و در جلسه جز زمان سخنرانی حضور نمی          تمارض می  رك آ الن را ت شان هم س
ا      تمرگند و اين افتضاحات عصر اصلاح اما يكی دوتاشان می    ان تماش طلبی و آشف حجاب را توام

   …و .  عرق آند»اپوزيسيون برانداز« تا آی تب ،ندآن می
ی     ١٣١٤در فروردين ماه سال     « اصغر حكمت در مجلس جشنی در           مطابق طرح عمل

يراز  دارس ش ی از م ه ورزش     ،يك رود، ب ه و س دن دآلم س از خوان ستاده، پ ه صف اي ران ب  دخت
يرا            به. ژيمناستيك مشغول شدند   انيون ش ن از روح ه شده، دوت ه گفت يم و   طوری آ دعلی حك ز، محم

د       رك گفتن ذآور را ت يد    ميرزا صدرالدين محلاتی در اعتراض به اين اقدام مجلس م و پس از آن س
ود              حسام راض نم دام اعت ن اق الدين فال اسيری از روحانيون سرشناس شيراز در يك سخنرانی به اي

  )٩٤(» .آه به دنبال آن دستگير و تبعيد شد
ای از علمای طيف دوم در مجلس جشن و سرورِ     ه عدهدرست مثل همين برلين لعنتی آ       

رعكس     طيف دوم شرآت آردند و طيف اول مجبور شد آنانی را آه جلسه  د ـ ب رده بودن را ترك نك
  . رضا شاه ـ دستگير و ايضا تبعيد آنددولت

ه  « ا برنام اه ب ت ش لاع از موافق س از اط ی پ ای ب ت ه ابی، آي ی   حج ی ضمن نطق االله قم
شوم        سلام، فدايی می  ا«: گريست و گفت   دا ب  ».خواهد و بر مردم است آه قيام آنند و من حاضرم ف

هايی مراتب خشم و انزجار خود را   ی تلگراف به دنبال سخنان وی علما و اصناف مشهد با مخابره  
  ) ٩٤(» .از اين اقدام ضداسلامی ابراز داشتند

وحانيون تصميم گرفت   االله قمی پس از مشورت با تعدادی از رجال و ر            سرانجام آيت «و  
اه                    ا رضا ش د و ب سافرت آن ران م ه ته اپو ب لاه ش آه برای جلوگيری از آشف حجاب و استعمال آ

د       در اهميت سفر آيت      .  انجام گرفت  ١٣١٤ تيرماه   ٩اين سفر در تاريخ     . گو نمايد   و  گفت االله قمی باي
ه مش             اه ب ام سفرهای ش ه در هنگ ود آ ايی ب ه علم ه وی از جمل رد آ تقبال او   خاطرنشان آ ه اس هد ب

  )٩٤(» .رفت نمی
ه                 معنی اين حرف تنها می     اه ب تواند اين باشد آه ديگر علمای شيعه در هنگام سفرهای ش

ه عمل می       رفته  مشهد و جاهای ديگر به استقبال شاه می        تقبال ب شان اس د و از اي رای    آورده ان د و ب ان
  …اند و  خواسته  را آور میاند و چشم دشمنان شاه آرده پناه دعا می طول عمر شاه اسلام

ت «  د آي ال تبعي ه هرح وزه    ب يم ح ت زع ك حرم ات، هت ه عتب ی ب ه االله قم م،  ی علمي ی ق
محبوس و تبعيد آردن بسياری از علما، تاوانی بود آه روحانيون حتا پيش از رسميت يافتن آشف                  

  )٩٤(» .حجاب پرداختند
ه          و به هرحال تبعيد و زندانی آردن و تحت فشار گذاشتن طي              اوانی است آ م ت ف دوم ه

ژه      دم درك وضعيت وي ل ع ه دلي شان ب اه    ی آليت اسلام در حكومت می    اي ه م شااالله آ د و ان پردازن
ها قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی  های قبلی در هنگام تاسيس جمهوری اسلامی ـ همانند سال  عسل

ها،  چی  زير دُم مردم، مطبوعاتو اوايل آن دوران ـ تجديد شود و اين علما از اين آه بيشتر از اين 
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ان       ها و قرتی زده  ها، غرب   تجددمآب ا هم م و غمشان را ب ام ه ها آتش آنند، پشيمان خواهند شد و تم
شان          ی طيف اول به حمايت از رياست جمهور طيف اول می               ی مرضيه   شيوه م زبان د ه د، بع گذارن

  !ماموريت تمام شد! زهجي! آنند آه فضولی موقوف گيرند و ديگر فضولی نمی را گاز می
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****  
  پشت دروازه ی تهران 

رد             می د آ رار خواه شناسد، آن را تك اريخش را ن ه ت د گو راست می  . گويند ملتی آ در . ين
ی  ور م ی مجب اه برخ ه گ ت آ شناختن اس ن ن اك اي گ، خ وارِ فرهن شتِ  دي وند، پ تی و  ش  پرس

ر            ی ـ در براب د از هويت و فرهنگِ  ايران ايد بتوانن د، ش زاحم سنگر بگيرن ناسيوناليسمی آور و م
د   اگر تاريخ را بشناسيم و بدانيم آه ايرانيان اولين م. ی اعراب يا ديگران ـ دفاع آنند  حمله ی بودن لت

ه        آه پيش از ديگر ملت     اريخ، بياني شر را در          های صاحبِ  ت وق ب انی حق يش از      ٢٥٠٠ی جه  سال پ
وق         اين تدوين آرده   ری حق اند، و از اصول اساسی و بديهی اين مانيفست، تحمل دگرانديشان و براب

شينه                   ی انسان   همه ن پي ه اي سانی آ درخشان را   ی    ها فارغ از هر دين، آئين و مذهبی است، آنوقت آ
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تی   وعی نژادپرس تآويز ن ده«دس ی» دم گ      م ان فرهن ا هم شان ب ه برداشت ست آ د دان د، خواهن آنن
ه تيز دارد ديرين رِ س ران س اره. ی اي د ب يدن چن ه حكومت رس رار شدن  ب ان اسلامی و برق ی حاآم

ی               ای گران يعيان صفوی ـ به سلط ش ران ـ پس از ت يعه در اي دومين دور حكومت رسمی مذهب ش
ا        .پردازد   ملت ما به دليل نشناختن تاريخ آشورش می        است آه  وازی ب ران در ت شاهان و حاآمان اي

ران را        رهبران مذهبی و بخصوص شيعی هيچ      رده   » شهروند « گاه مردم اي د   تعريف نك تعريف  . ان
م و     . است» امت«سنتی رهبری شيعه و حاآمان فعلی ايران از مردم   اهی، عل ر، آگ ه خب امت هم ب

اهی     دارد؛ همان رساله او را بس است آه اگر دريچه         دانش نيازی ن   از   ای به سوی روشنايی آگ اش ب
ی ود، ب ن   ش ان دي د دآ د   تردي د ش ه خواه ران تخت ن رهب ی اي شوری را   .فروش هروندان ک ی ش وقت

امام هم يعنی رهبر،    . شود  ای يكطرفه با امام تعريف می       تعريف آرديم، اين امت در رابطه     » امت«
شتاز، و    ی   پيشوا، پي ی، اول ن رابطه             ل ه اي اهيمی آ يم و ديگر مف ه، زع ی فقي ر، ول ه را   الام ی يكطرف

ه      در فرهنگ لغت هر يك از اين آلمات مفهومی را حمل می      .آند  تبيين می  ه در نهايت و ب د آ آنن
انی ديگر   .  آند ترين شكلش همان تعريف سنتی شبان و چوپان را به ذهن متبادر می           محترمانه به بي

ه          حتا ظاهرا غير مذهبی ايران  ـ   ـحاآمان مذهبی ل هستند آ سئوليت را قائ ن م رای خودشان اي  ب
فندان« ه  » گوس شان برنام ری را براي ان جفتگي يوه و زم د، ش شان بدهن د، راه نشان را ببرن ه چ را ب
شان را      ی بخش    جگر و بقيه     و  زمانش هم آه رسيد شير، پوست، پشم، چرم، دل        . ريزی آنند    های تن

ه               . سانندبه مصرف بر   رای برنام د و ب ا بخوابن د ت ين     هرشب هم به آغل هدايتشان آنن يش تعي ی از پ
ان «اما اگر روزی گوسفندی بگويد آه من از اين رهبر         .ی فردا آماده باشند     شده رای   »چوپ ه ب ی آ

نم، واويلا                       ايد، خوشم نمی     من تعيين آرده   دا آ ان ديگری پي ا چوپ د و دوست دارم خودم بگردم ت آي
اهی او از امورات است، من           «: يا مثلا بگويد آه    .شود  می ن، آگ ر م ان ب م   اگر دليل برتری چوپ  ه

اه   -ايد  ها در همان آغلی آه شما برای من تدارك ديده    در اين شب   ور م رده  - زير ن اب    فكر آ ام، آت
خود  ام آه ميزان آگاهی چوپان چندان هم از من بيشتر نيست و من       ام و به اين نتيجه رسيده       خوانده
ان     » .آم برای زندگی خودم تصميم بگيرم       توانم مدعی رهبری باشم، يا دست         می آارد سلاخی چوپ

ه                   اه هم ه قربانگ د و ب د دري د         است آه گردن لطيف گوسفندِ  آگاه را خواه اريخ خواه ی معترضين ت
ه            از آن  .فرستاد ل سرسپردگی و اطا      ] پاسدار [ سو هر گله تعدادی هم سگِ  گل ه دلي ه ب عت  دارد آ

د از            محض از رهبر، به هر گوسفندی آه چنين خيالات واهی          ای را در سر بپروراند و مثلا بخواه
د  مقلد می [!] را متوجه وضع غير عادی» رهبری«گله جدا شود، پارس آرده      ه    . آنن م آ ری ه رهب

رِ آب می                   د را زي ر مقل د   درسش را فوتِ  آب است، فورا سر گوسفند غي رد معترض        . آن م ف اگر ه
ستم             وقعی ام سي ر           به پارسِ سگِ  پاسدار نگذارد، تم يم و رهب ام و زع ی و اطلاعاتی ام های امنيت

ای         پای لطيف انسان معترض را مثل هميشه طعمه       …عاليقدر ه پ رد آ د آ دان پاسداران خواه ی دن
ارك  » ذبح شرعی«رفتنش چلاق شود و از راه رفتن باز بماند، تا هنگام            ان  «و روز مب د قرب » عي

د را رس سفه  «.ف ت  در فل ری، آي ريعتی، مطه ی ش ر عل ق،  ی سياسی دآت دين خل ی و مجاه االله خمين
ن ضرورت ناشی از طفوليت     . وجود يك رهبر دينی در راس حكومت، لازم و ضروری است          اي

توسط امام يا رهبر، امری طبيعی و       ] امت[جامعه  » ولايت«فكری جامعه است و لذا سرپرستی يا        
ر  [آگاهی پيشتاز   : ل آقای مسعود رجوی   در واقع به قو   . مسلم است  دايت        ] يا رهب ی در ه ه او ولايت ب

ی ا م ه اعط ی  جامع ه را دربرم ر جامع ه سراس د آ ه   آن ف ب ه مكل راد جامع ر آن اف رد و در براب گي
اگر آسی رهبر يا امام خودش را نشناسد، بمانند         :  به قول شريعتی   … نهادن هستند   اطاعت و گردن  

انش را ه چوپ فندی است آ ردهگوس م آ ه )١(» . است  گ ين ب ردم آشوری توسط   هم ی م ل وقت  دلي
ن      روشنفكران ايدئولوژيكش گوسفند تعريف می       ر از اي ارش هستند،     شوند، سرنوشتی بهت ه گرفت  آ

] …آالانعام، سفيه، رعيت    گوسفند، عوام   [در اين تعريفِ  ويژه از موضوع انسان         ! نخواهند داشت 
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وان از ملت   ديگر چه انتظاری می   ت،           ت ه مل يم آ ن انتظار واقعی است اگر آرزو آن ا اي  داشت؟ آي
های مالرو را بكوبد و به شاهراه تمدن و مدنيت پای بگذارد؟ آيا واقعی است اگر منتظر باشيم                جاده

ته          آه ملت، بی   ژوهش داش ی       آن آه امكان آموزش و پ ان هر              باشد و ب ذهب، امك ری م ه رهب  آن آ
ن          اش را به رسميت     نوع دگرانديشی  شتر از اي زی بي ه چي شناسد، ب ا اگر         ب د؟ ام ه هست دست ياب  آ

ين         های چنين پس    ی ورود را عوض آرده، زمينه       زاويه ه هم د آ يم، خواهيم دي  رفتی را بررسی آن
ه         » !ملتِ  گوسفند  « ل از حمل اه قب ران چه فرهنگ           ی اعراب اسلام      تنها چند صباحی آوت ه اي زده ب

ن ملت و ديگر ملت                است و اتفاقا دليل     پرباری داشته  های     ضديت هيستريك متوليان اسلام هم با اي
وم         تمام آتابخانه.  است با فرهنگ نظير مصر نيز همين بوده    ن مرز و ب ی اي ار علمی و ادب ا و آث ه

پرده  سور س ش و سان ه آب، آت ت  را ب تِ  فرهنگ و مل د در غيب ايد بتوانن د، ش گ،  ان ا فرهن ايی ب ه
ی اعراب به ايران،  بخش حمله يكی از آثار شوم و بسيار زيان           « .ابندی حيات بي    امكانی برای ادامه  

وان       اعراب جاهل آليه  . محو آثار علمی و ادبی اين مرز و بوم بود          ه عن ی را ب ی آتب علمی و ادب
د   ين بردن ه از ب ر و زندق ار و يادگارهای آف دائن و  . آث تح م ارس و ف سخير ف سعد وقاص پس از ت

ه         هدست يافتن به آتابخان    ران از عمر خليف ود     ها و منابع فرهنگی اي و وی . ی وقت آسب تكليف نم
دا از آن                            آتاب …:نوشت دايت خ ا ه ايی باشد، ب ا راهنم ه اگر در آنه را آ د، زي ها را در آب بريزي
ا لازم نيست      گر متضمن گمراهی است، وجود آن       و ا . نيازيم  بی افی است        . ه ا آ رای م دا ب اب خ . آت

ل شرق                 ر سعد پس از وصول اين دستو     ق مل ه و تحقي  وقاص و ديگران حاصل صدها سال مطالع
ه       اندك    « )٢(» .نزديك را به دست آب و آتش سپردند        ه حمل د آ ران فهميدن ی اعراب،   اندك مردم اي

اين است آه ما در راستای   )٣(» .تر از آن است  ای به منظور غارت نبود، بلكه جدی        دستبرد ساده 
ذهبی  ران م شگی رهب شان         روشِ همي تمرار حكومت ل اس اهی را مخ ه آگ شورمان ـ آ ر آ اآم ب  ح

اتبينِ اسلام      شده خبر نگاه داشته دانند ـ يا هميشه از تاريخمان بی  می دگاه آ اريخ را از دي  زده  ايم يا ت
ه         و به جای اين   . ايم  آموخته ودن جامع شناسيم، در خطِ       آه با آموختنِ تاريخ دليلِ سترون ب ان را ب م

              !ايم افراطی آشف آردهی ملتمان، مسلمانانی انقلابی و  زاتِ  آزاديخواهانهمقدمِ  مبار

ساله    « بش     م سياری از جن دن ب نم، نامي افه آ د اض ه باي ری را آ اعی و   ی ديگ ای اجتم ه
وان غلاه         ] بابك خرمدين [ اسلامی مانند قرمطيان، سرخ جامگان        های ضد   فرقه ه عن و مشعشعيان ب

ه         آه برای انتساب اين جنبش انان افراطی است؛ در حالی    شيعه يا مسلم   د آ د دي دا باي يعه ابت ه ش ها ب
يد                در همه   «ی اسلام يا شيعه چيست؟        اصولِ اساسی و اوليه    ثلا س ه م ده است آ اريخی آم ی متون ت

ريح آن  وب ض روان او چ رد و پي ران آ ی را وي ضرت عل اه ح ف، بارگ شع در نج د مشع محم
رِ اجاق سوزاندند      حضرت را به عنوان هي      ه         …زمِ زي ه خان ان ب ا قرمطي رده و       و ي ه آ ه حمل ی آعب

ه              ی خان ياء قيمت د       مراسم حج را تعطيل آردند و جواهرات و اش ه غنيمت بردن دا را ب ه   . ی خ ان ب آن
ادات            ه         نماز و روزه و حج و ديگر اصول و عب تند؛ ب ادی نداش روِ      اسلامی اعتق ه در قلم طوری آ

د و سوزاندند      خود هرچه قرآن و تورات  ه صحرا بردن ه را ب ود، هم ان    .  و انجيل ب ه نظر قرمطي ب
سی     (دوم طبيبی   ) حضرت موسی (اول شبانی   : سه نفر مردم جهان را گمراه آردند       و ) حضرت عي

د  (سوم شتربانی    د، اسلامی و خصوصا شيعی         …)حضرت محم دامات و عقاي ن اق ب، آجای اي  خُ
ه بيست       حلاج دلقی پوشيده  : نويسد   می …]اسلامی و شيعی  [محققِ  ] اما […است؟  سال از     داشت آ

يم دانگ وزن          .  بود  ی بسيار در وی افتاده      و گزنده .  بود  تن بيرون نكرده   يكی از آن، وزن آردند، ن
ه       ٣١٧ی سال   ذيحجه٨در       « )٤(» …داشت ه مك ان ب ان ناگه ارت حج قرمطي  هجری در روز زي

ارت آرد  دند و غ صرف ش هر را مت رده، ش ه آ د حمل رده  …ن ا نك م اآتف د ه ن ح ه اي شتر … ب  بي
ان مقدس      پرستی می  آردند و زيارت آعبه را بت تشريفات مذهبی سنيان را رد می  شمردند، آن مك
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ه              دو  مشهور را از ديوار آنده و به      ] حجرالاسود[اسلامی را غارت آرده و       ا خود ب د و ب يم آردن  ن
سا  رين[لح د] بح ب   . بردن س از قري ط پ ه[و فق ه    ستبي] ب اطت خليف ر وس ر اث ال ب اطمی   س ی ف

ود[ از] حجرالاس ه ب ه مك د را ب سه )٥( ».گرداندن ن مقاي ی در اي وبی م ه خ ه  ی ظريف ب د آ وان دي ت
ی           چگونه محققين شيعی نه    ا را مسخ، ب ی    تنها بزرگان تاريخ م رده  هويت و ب ين     ارزش آ ه هم د آ ان

د  د، مالِ خود می ها را آه در ضمير پنهان ملت ما جايی تاريخی دار  ارزش ن   . آنن ه تعريفِ  اي ا   ب ه
ن             ج و فريبِ  دي سان مخالف      ارزشِ تاريخی حلاج اين نيست آه با دريافتِ  راي اآم از ان  سازان ح
ده ه است و گزن ام نرفت ال حم ست س ه بي ن است آ ه اي يم دانگ وزن  است، بلك ك ن نش هري ای ت ه

ا  آزار است آه حتا شپش  و حلاج آنقدر بی  . دارند نش نمی   را ا ه د می  . شويد  ز ت د  لاب د  خواهن :  بگوين
ده    ی آعبه حمله آرده، مراسم حج را بت       شود آه به خانه     اتهاماتی آه به حلاج زده می       پرستی نامي

ه   خره گرفت ه س ذهبی را ب ات م ست  و خراف ت ني ت، درس نِ   .  اس م در ت پش ه لاج از آزار ش و ح
ی ا دارد زخم شف  . اش اب ا آ ايی ارزش«و ب يعی » ه املا ش ر و   آ شان را ابت لاج، اي الِ ح  در امث

ی            .آنند  برداری می   غيرقابل الگو  ا نوشت، ب غ    اين است آه تاريخ را بايد بارها و باره  هراس از تي
ه . » کُشانِ حاآم سلمان رشدی«ی  آخته رار نكردن ـ         بايد هم رای تك اريخ را ـ ب ای تاريكِ  ت ی زواي

سی فقط      اما اگر در تاريخ      . است  يده سر رس    بهدوران تكرارِ تاريخ    . راه ديگری نيست  ! وارسيد نوي
ر  د نف ه چن ی«ب قِ ب اك و » غرض محق اتِ  هولن ردابِ  جناي م در گ ن برجستگان ه يم، اي سنده آن ب

ه         آشفِ  شيوه  «و  » دينِ در حكومت  «مستمر   محو و   » های نوينِ استمرارِ حكومتٍ مذهب بر جامع
  . است  ناآرده و حرفِ نانوشته روی زمين ماندهها آارِ ها و قرن هنوز سال.  شد آمرنگ خواهند

م    ا ه ه م ا              طرفه آنك يعه را ـ ب ه مذهب ش شكرِ مسلح ب د ل دين و چن م چن وز ه ان و هن  چن
ه       در آبی تهران  دروازه پشتهای متنوع    آميزی  رنگ   د آنچه را آ ه منتظرن  نمك خيسانده داريم آ

ته           اعراب، ترك  ام گذاش ی ناتم ا سطحِ                 های صفوی و حاآمان فعل ا را ت د، و م ام آنن د، تم سطحِ    «ان
ه   خودشان آه همانا فرم   » فكر ی  های ديگر حكومتِ  طالبان افغانستان است، پائين آشيده، از گردون

ان  تمدن و پيشرفتِ  جهانی به بيرون پرتاب آنند، هم      ا         چن ان ب ان در همدستی آشكار و نه ه طالب  آ
ستان          ر سر افغان ی ب ه زده     .  آورد استالينيسمِ حاآمِ قبل ه       ی پشت دروازه     از منتظران خيم ران آ ی ته

دار     اند، خشن    شيعه در ايران خيز برداشته      برای برپا آردن انواع ديگرِ حكومت      شان    ترين و پول ترين
سعود رجوی است دين م م . مجاه د ه رای نقش«بع بِ  اج ه ترتي دعيان » ب ريعتی، م واداران ش ه

ه اصول چهل    مجاهدين آه خود را همشدگان  جنبش نوزايی دينی، بخشی از جدا  يش     چنان ب  سال پ
ده      مجاهدين مسلح و وفادار می     ابلی     دانند، و خيلِ مدعيانِ ديگری آه آب ندي ناگر ق ه ش د وگرن د  ان   .ان

ان، عزت      گروهِ  جبيب    » جنبشِ مسلمانانِ مبارز  «در درون آشور هم      االله سحابی و نهضت        االله پيم
داران لطف االله ميثمی             آزادی مهدی بازرگان،    ] مذهبی[ جاما، طرفداران مرحوم آاظم سامی، طرف

م        مدعيانی آه چه از وطن گريخته       و خيل ديگری از خرده     ان         باشند و چه ه ای ملاي ر عب ان زي  چن
تٍ مذهب                 جا خوش آرده   دعی شكل ديگری از حكوم ن در حكومت، م  باشند، با آگاهی از نقشِ دي

ه تصور می       «. بر ايرانند  سانی آ ی          آنن   آ ه خمين تقرار         د حكومت اسلامی ربطی ب دارد و اس سم ن اي
ژده می    ی    اسلام راستين يا جمهوری دموآراتيك اسلامی را م د ـ ب ايش خونين     دهن د ـ آزم ر و   تردي ت

دس          ... « )٦(» .بينند  تری را برای ما تدارك می       هولناك ر مهن ه هرگز ب و اين همان غفلتی است آ
ضت آزادی تان او در نه ان و دوس ود آنبازرگ ول خ ه ق ا ب ت ي ت موق ی و   و دول ف مل ا طي ه

صلاحيت و منزلت سياسی و اجتماعی و اخلاقی خود        » !به عنوان تكليف شرعی   «هايی آه     مذهبی
ل              ی استقرار و تحكيم استبداد مطلقه       را وسيله  د، قاب رار دادن سنجانی ق د بهشتی و رف ی و بان ی خمين

شان می       )٧(» .بخشايش نيست  د     بعضی از اي ران    «خواهن ه        » اسلام در اي د و ب وآراتيزه آنن را دم
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شانند  ت بك وتر    . راه راس ارتين ل ل م م مث ضی ه روش از آزادی،   [!] بع دالكريم س ران، عب اي
 آه چنين مذهبی هر      غافل از اين  . زنند  دم می » اسلام راستين «دموآراسی و تحمل دگرانديشان در      

ن هزار  . درا با شمشيرِ تيزِ عمر راست خواهد آر   » آجی از اصولش  « د  در اي م      و چن  صد سال ه
ا    طلب عليرغم اين    ولی امروزه مسلمان متجدد و اصلاح      …« . است  آن را بخوبی ثابت آرده      آه ب

ه         م ميان ته    جمهوری اسلامی موجود ه ی از دخالت             ای نداش ه آسانی و راحت  باشد، حاضر نيست ب
دالكري …گی سياسی و اجتماعی دست بكشد دادن اسلام در زند    م …م سروش  عب ان می    ه آوشد    چن

ه       تنها سياست و دين دو مقوله       ثابت آند آه نه    ای است   ی تفكيك ناپذيرند، بلكه حكومت اسلامی جام
ار   …ی ميان دين و سياست       او در مورد رابطه   .  است   شده  ی ايران دوخته    آه بر قامتِ  جامعه      اظه

ن و سياست يك امر ج              آند آه اصولا رابطه       عقيده می  ين دي ری است   ی ب شه   « )٨(» …ب های   اندي
ن       ا اي دين است، ب ی شريعتی و مجاه ر عل وی دآت وی و اسلام نب شيع عل ان ت م هم ای سروش ه آق

اب گفتگوهای     [ ساله ی آحکومت اسلامی     ١٧ی خونين     تازگی آه پس از تجربه     ان نوشتن کت تا زم
روس ی ميرفط دايی د   ] عل اخير از ج رمندگی و ت اط و ش ا احتي ك ب روش اين ای س ن و سياست آق ي

 گيری اساسا برای حفظ و نجات اسلام است و             حال بايد بدانيم آه اين موضع       زند، با اين      حرف می 
د روزی     . نه برای استقرار آزادی و دموآراسی در ايران     ای سروش اگر بخواهن متفكرانی مانند آق

  )٩(» .زادیبين اسلام و آزادی يكی را انتخاب آنند، آن يكی حتما اسلام خواهد بود و نه آ

يم، جای علت و          آن آه تصوير دقيقی از تاريخمان داشته         گونه است آه ما بی      و اين   باش
ی     معلول را عوضی می    ه چراي      گيريم و ب ازايی آشور را     آن آ ی  ی و چگونگی ن ه     عل ن هم رغم اي

ه  .پردازيم  ها می   فداآاری بررسی آنيم، به بحث پيرامون شكل       ا چشمه      نظر  ب اريخ م ست  ای ا  من ت
رد       باريكه  بايد آب .  است  ی راه زهرآگين شده     آه از ميانه   ی      ! ی دشمن را آور آ ساد و ب د ف ويتی    باي ه

شان،   را از تنِ تاريخ شست، تا بتوان راهی به سوی مدنيت، تمدن، تبادل فرهنگ          ها، تحمل دگراندي
س   . اساس ناتوانی ما نا آگاهی از تاريخ است       .  آرد  تسامح و تساهل باز    فانه ب ياری از مورخان    متاس

يعه  ا ترس    ما به دليلِ ش سته    زدگی ي ته     هاشان نتوان ا نخواس د ـ ي ره    ان د ـ چه ه     ان اريخ را ب ی واقعی ت
ران         حال ببينيم مذهب شيعه پس از قريب به هزار           .نمايش بگذارند  ر اي ه ب سال تسلطِ  تسنن، چگون
  !تسلط يافت؟

ری ت   ری قم م هج رن ده ل ق ه در اواي ماعيل صفوی آ اه اس يعيان  ش ست حكومت ش وان
ه             ان از حمل ام ايراني ا تم ه تقريب ا اينك ن سو، سنی       صفوی را در ايران اعلام آند، ب ه اي ی اعراب ب

ل               مذهب بودند، با آشتار    ا قت شان را واداشت ي ه           هايی گسترده و وحشيانه اي ه فرق ا ب ام شوند، ي ی   ع
ی   حی«ی    شاه اسماعيل، جمله  . شيعه گردن نهند   ر    العل ه اذان و            » العمل    خي يعه را ب ان ش ام امام و ن

زود،   هادتين اف ب «ش دين  و  س ای راش ن خلف رد و » لع اب آ ا   …را ب ه م ايی را آ ی از آاره  خيل
ی ام م روز انج يعه، ام ان ش ادر   ايراني ه م ا ب ه حت ماعيل صفوی است آ دعتِ  اس ع ب يم، در واق ده

  . خودش هم رحم نكرد و او را سر بريد
ه خطي     «شاه اسماعيل    رد آ ی اشهد           امر آ يعه يعن ان شهادت خاص ش ی   ب ی ول االله و  ان عل

ران سنی و از                      العمل  خير  علی    حی   ردم اي  را در اذان و اقامه وارد آنند، در صورتی آه اآثريت م
ی تبريز  اين اقدام شاه اسماعيل، تمام مردم و حتا برخی از علمای شيعه . خبر بودند   اصول شيعه بی  

د       را نگران ساخت، چنانكه يك شب، پ        د و گفتن زد وی رفتن اه ن اجگزاری ش قربانت شويم   : يش از ت
ه سنی   هزار خلق آه در تبريز است، چهار     سيصد  /دويست ا      دانگ آن هم ان حضرات ت د و از زم ان

ی        ده، م رملا نخوان ز ب سی در تبري ه را آ ن خطب ال اي يعه       ح اه ش ه پادش د آ ردم بگوين يم م ترس
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د     ، چه تدارك در اين باب می باالله اگر رعيت برگردند     خواهيم و نعوذ    نمی اه فرمودن رد؟ پادش توان آ
ه             آار باز داشته    آه مرا به اين    الم و حضرات ائم د و من از          اند و خدای ع راه منن ی معصومين هم

د ـ شمشير می           . آس باك ندارم هيچ  الی ـ اگر رعيت حرفی بگوي قِ االله تع ه توفي شم و يك آس     ب آ
  )١٠(» .گذارم زنده نمی

وده           صفويه می  …رينوزنو سفير ونيز  به گواهی آات   يدند از حسن توجه ت ردم      آوش های م
شه          ی پي ه       آذربايجان، ايران و آسيای صغير، يعن شينان ب شر چادرن رين ق تائيان و فقيرت  وران، روس

  .    آردند وجه امساك نمی هيچ  فريبانه بدانان به های عوام مذهب شيعه استفاده آنند و در دادن وعده
ه           دليل نيست   بی داختن           آه اعمال شاه اسماعيل صفوی در راستای تفرق ه راه ان ی و ب افكن

ستم     نگارانِ واقع  ی مذهبی بين شيعيان و سنيان از سوی تاريخ          های وحشيانه   جنگ وعی فاشي بين، ن
  . است ارزيابی شده 

يعه  و اعمال وحشيانه» ترآتازی«اما اگر قرار باشد آه   ی صفوی را   ی اين اولين شاه ش
ا دو         صفحه   چگونگی و ميزان آشتار دگرانديشان بيان آنم، به آتابی چند صد             در   از دارم، ام ای ني

م   توانم ناديده بگيرم، و آن های حاآمِ فعلی نمی فصل مشترك را بين شاه اسماعيل صفوی و آخوند    ه
ن  .پروايی هردوی ايشان در آشتار دگرانديشان است چنين بی فاشيسم مذهبی، جنسی و قومی، هم    اي

ولِ        تر و اصولی    اشتراآی اساسی   ترديد ناشی از وجه     وجوه مشترك هم بی    اطِ  غيرِمعق ر است؛ ارتب ت
  .اين متوليانِ مذهب با خدا و متافيزيك

  : ی عباسی خطاب به مردم چنين گفت منصور خليفه
ار می   مردم، من در زمين مظهر قدرت خدا هستم و به مشيت و اراده         ای« نم  ی او رفت . آ

  )١١(» .است ن او عطا می نمايم، زيرا خدا مرا قفل مال خود قرار دادهبه اذ
شان می        بن   االله    فضل  « ه      روزبهان خاطر ن د آ در     …آن د او حي د را االله و فرزن  شيخ جني

  )١٢( ».االله خواندند را ابن ) پدر شاه اسماعيل صفوی(
ان ستايش        «: نويسد   می …سوداگر گمنام ونيزی   ايش چن ه       می  اين صوفی را رعاي د آ آنن
ام اسماعيل        در سراسر ايران نام خدا فراموش شده و همه           …پنداری خدا بر روی زمين است      جا ن

  )١٣(» .ها جاری است بر زبان
صد          اريخ پان د آسروی در ت اله   شادروان احم سد  ی خوزستان می       س اريخ «: نوي های   در ت

اه اسماع       آاری  ها و زشت    صفوی هميشه پرده بر روی خونخواری      شيده  های ش ن است         يل آ د و اي ان
ار شمرده می   اهان نيكوآ ه او از پادش الی آ رده و اگر در   شود؛ در ح سيار آ ه آارهای زشت ب  آ

انی در آذربايجان،        های ازبكان در خراسان و ويرانكاری       تاز  و    تاريخ جستجو شود، تاخت      های عثم
  ».ی اين شاه بود ی آارهای ناستوده بيشتر ميوه

ان « ماعيل بني اه اس سلهش د(ی صفوی  گزار سل ل مرش ده )  آام روه زن ك گ واران در  ي  خ
ه      وظيفه می باشی شاه انجام  است آه زير نظر جارچی        دربار داشته  ه ب تند آ آردند و ماموريت داش
ه     محض اشاره  دان قطع د    ی وی گوشت بدن مجرم را به دن د و بخورن ه آنن ان     . قطع ا پاي ن رسم ت اي

  )١٤(» .عصر صفوی برقرار ماند
زاره  ای ه ه در انته ا آ رای م انی ديگر ب ه بي تانه ب زاره ی دوم و آس دگی  ی ه وم زن ی س

  آنيم، نبايد عجيب باشد آه وارثان شاه اسماعيل صفوی ـ جمهوری اسلامی ايران ـ خود را ولی   می
ی       چيز مردم تلقی می     مطلقه و صاحبان جان، مال، ناموس و همه        د و ب ل و غارت و          آنن ه قت روا ب پ

  !             پردازند مردم میچپاول 
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اس                    اه عب يد و در ش ه اوج رس اين آپارتايد مذهبی آه در شخص شاه اسماعيل صفوی، ب
ه ضرب                  صفوی به شيوه های نوينی متكامل شد، چگونگی گرويدن اجباری ايرانيان را به تشيع، ب

  . گذارد عام و غارت به نمايش می شمشير، قتل 
اه اسماع ه ش ع خشونتی آ مناندر واق ع دش ع و قم رای قل نی ! (يل صفوی ب سلمانانِ س م

ه طی             شده  انديشان در پيش گرفت، همانا متكامل       و ديگر دگر  ) مذهب ود آ دوی ب ی روش اعراب ب
ه روش          ه هزار سال ب وينی       قريب ب ار    [!] های ن د و چه د      بالي يوه  ) امروز ( صد سال بع ه ش ايی   ب ه

  . است فتهتر ارتقاء يا تر و تكنيكی بسيار بسيار پيچيده
نامه ده است در فارس ون «: ی ناصری آم ز وی  تعصب جن ماعيل صفوی(آمي اه اس ) ش

ردم شروان، دشمن       : چنان بود آه چون به شروان شاهان مسلط شد، به سپاهيان خود گفت              چون م
ه     بايد تمامی اموال آن   . خاندان رسالتند، اموال آنها نجس است      ه غارت گرفت ه ب د، در آب   ها را آ  اي

وال را در                      . نه اندازيد رودخا رده، تمامت ام ايش مرشد آامل خود را آ شكريان اطاعت فرم تمام ل
  ».آب انداختند؛ حتا شتر و اسب و استر را

ل             «شاه اسماعيل    ام    با آنكه تبريزيان هيچ مقاومتی نكردند، بسياری از مردم شهر را قت ع
وب و    . تند، آشتند هايی آه در شكم داش      حتا سربازانش زنان آبستن را با جنين      . آرد گور سلطان يعق

د شرآت جسته                رد دربن ه در نب ی را آ د و استخوان          بسياری از اميران بش آردن د، ن هاشان را      بودن
د و           ٣٠٠ … را سر بريدند     … تن   ٨٠٠سپس  . سوزاندند  تن از زنان روسپی را به صف درآوردن

ه دو   ك را ب ر ي د   ه ه آردن ود را   … نيم ادر خ ماعيل م پس اس ان دا… س رش  فرم د در براب
  )١٥(» .بريدند سر

در « يخ حي ماعيل صفوی (ش اه اس در ش رو   ) پ سی روب ت آ ا مخالف ل ب اه در اردبي هرگ
وگرد آغشته ساخته و آتش زده، از پنجره      می  ه نفت و گ دانش سگی را ب ان وی مري ه فرم د، ب ش

  )١٦(».افكندند ی مخالف می بدرون خانه
ن رای اي ماعيل صفوی د  ب اه اس صويری از ش ه ت ته آ ست راه دوری  اش يم، لازم ني  باش

رويم ری . ب اتی از سوی رهب ين جناي اب چن سمِ ارتك اهی از چگونگی و مكاني رای آگ افی است ب آ
سان و حق        ه ان ن مذهب را ب ذهبی، نخست ماهيت و نگرش اي ان م ا متولي يعه و اساس وق  ش و حق

ات ديگر پرسشی           انسان بشناسيم، آنگاه شناخت شيوه     ن جناي ناخته         های انجام اي وانين ش ر اساس ق  ب
د انگيخت        شده   شر برنخواه ردم          . ی حقوق ب ال م اتی را در قب ين جناي ام چن ا انج ه تنه ان ن ن متولي اي

ار نمی   ه      انك ام وظيف ه آن را عين انج د آ ه      ای می  آنن ران اولي ه از سوی رهب د آ ا     دانن شان ـ ي ی دين
ده       ويض ش شان تف ه اي تن از ح   .  است  خداشان ـ ب ابراين سخن گف شر، دموآراسی، آزادی،    بن وق ب ق

ين    …آزادی دگرانديشان، انتخابات و    ودنِ        هم وظ ب ا از نظر             طور محف دگی شخصی، حت  حريم زن
ردم و             ی اين مذهب نيز حيطه      متوليان فرنگ رفته   ی غيرقابل تجاوزی نيست و دخالت در زندگی م

  .ی متوليان مذهبی است تعيين تكليف برای ايشان، عين مسلمانی همه
ه  فل « ی در هم م سياس ت رژي ت  سفه و ماهي واع حكوم لامی   ی ان ای اس ا  (ه ی ت از خمين
دين ر است) مجاه ر اصالت رهب ی ب شوا است . مبتن افوق و پي سانی م ام ان سفه، ام ن فل ر . در اي اب

ام           . آند  مردی است آه جامعه را سرپرستی، زعامت و رهبری می          ه وجود ام ه ب دوام و قوام جامع
ه وجود و       . است) جامعه( حيات و حرآت امت      امام، عامل . بستگی دارد  وجود و بقای امام است آ

شوا «امام  . سازد  بقای امت را ممكن می     ذت                    » پي ودن و ل ودن و خوش ب ه ب ا نگذارد امت ب است ت
ان گوسفندی حرآت و              دايت او، امت چون و ه ا در پرت شوا است ت الاخره پي پرستی تسليم شود و ب

  )١٧(» .جهت حرآت خويش را گم نكند
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 خبر بودند، اين    آه اآثريت مردم ايران سنی مذهب و از اصول شيعه بی             در حالی    …«
يعه              ای ش رد         اقدامِ شاه اسماعيل تمام مردم و حتا برخی از علم ز را نگران آ ان . ی تبري ه يك      چن  آ

د    ه      /دويست . قربانت شويم  : شب پيش از تاجگزاری شاه نزد وی رفتند و گفتن ق آ صد هزار خل سي
ز اردر تبري ت، چه نی   اس ه س گ آن هم د دان ی…ان يعه     م اه ش ه پادش د آ ردم بگوين يم م ترس

د    …خواهيم  نمی اه فرمودن د، شمشير می            … پادش ده         اگر رعيت حرفی بگوي شم و يك آس را زن آ
  )١٨(» .گذارم نمی

فرنامه ده  در س ان آم ه  ی ونيزي ت آ اه:  اس فوی   ش ماعيل ص ه  « اس عت و دامن ر وس ی  ب
ان   …های اسلامی وجود داشت، به مراتب افزود         و ديگر آشور   اختلافی آه ميان ايران     … و ايراني

  »…ی اول و دوم و سوم برآيند  انكار خليفه را برانگيخت و برآن داشت آه درصدد رد و
به نام (ی جعفريه  ی اماميه يكی از نتايج مهم پيروزی قزلباشان اين بود آه مذهب شيعه         «

مذهب رسمی قلمرو دولت صفويه اعلام         ) يا دوازده امامی  عشريه    امام جعفر صادق يا مذهب اثنی     
ه   جا خطبه   همه …شد   اه اسماعيل شخصا مراقب     . ی اول معمول گشت   ی شيعی و لعن سه خليف ش

 فقيهان شيعه و يا فقيهانی آه به …بيش باد، آم مباد : گفت  تر لعن آنند و غالبا می       بود آه مردم بلند   
ه    مذهب شيعه گرويده   د             ی م    بودند، هم رويج مذهب     …قامات و مشاغل روحانی را اشغال آردن  ت

و اعدام و ايذا و تعقيب … ی نخستين ی مذهب دولتی و به ويژه ترويج لعن سه خليفه شيعه به مثابه
ا دولت    …اهل سنت و جماعت، مناسبات ايران را         سايه      ب رد         …های هم اه و خراب آ » . سخت تب

)١٩(  
اه اسماعيل    (ها    قزلباشاستاد مجتبی مينوی در رابطه با حرآت         ه حكومت   ) ارتش ش و ب

يعه        اريخ نگاران ش ی از ت يوه   رسيدن شاهان صفوی، برخلاف خيل ه ش ه حكومت رسيدن     زده آ ی ب
ی  «صفويان را    ابی می  » حرآتی مل ن نگرش را يك سهل       ارزي د، اي ابی     آنن اريخی ارزي انگاری ت

  . است آرده
اريخی است        گمان من سهل    به  ) ها  به جنبش قزلباش  (عنوان جنبش ملی دادن     « انگاری ت

  )٢٠(».در اصطلاح، و مرتكب شدن غلط تاريخی است
ون می               از لحاظ تاريخی فرضيه   « وان    ی منشا ايرانی داشتنِ تشيع، نادرست است و اآن ت

والی        …اين نظر را آاملا رد شده شمرد         يعيان، از م دگان   ( نخستين ش ان = بن ه    ) ايراني د، بلك نبودن
  )٢١(» .عرب بودند

ژاد و مذهب ديگری                  به بيانی ديگر شيوه    ه ن ی به حكومت رسيدن شاهان ترك صفوی آ
ه     ی       داشتند، ن ا مل ه              تنه ا در راستای حمل ه دقيق ود آ ه نب ومی        گرايان بيخون ق ران، ش ه اي ی اعراب ب
  .    خارجی بود

ه       ن طايف ه اي ايعی آ ام فج ا تم فانه ب صوص       متاس ان و بخ امِ ايراني رِ تم ر س رك ب ی ت
ذهبی آورده     ان به آئين  باورمند اريح    های ديگر م د، ت يعه    ان سان ش ا جرات نمی    زده نوي ن    ی م د اي آنن

 واقعی   حرآت را درست ارزيابی آنند و از آسانی مثل شاه اسماعيل و شاه عباس، تصاويری غير               
  . ی تاريخی ما دهند آه نه با رفتار آن شاهان همخوانی دارد و نه با حافظه ارائه می

هزار خانوار   هزار خانوار، فقط سه   تقال ارمنيان از جلفا به اصفهان از پانزده       هنگام ان «
ر             اقی در راه ب يدند و ب شين تلف                    به اصفهان رس اری و حملات ايلات چادر ن ر گرسنگی و بيم اث

دام        …شدند   ه اصفهان          ( يك هدف ديگرِ اين اق ستان ب ای ارمن ه از جلف دن ارامن رو ) آوچان شاندن   ف ن
  )٢٢(»…ها           بود   نواحی غيرِ ايرانی آشور صفوی و تضعيف آن سرزمينپايداری مردم

سد   می» رگ تاك «دلارام مشهوری در آتاب      افی           «: نوي اريخی آ ين فاآت ت تفكر در هم
يدنی  . ای آاملا متفاوت به نمايش بگذارد  را به چهره[!] است تا واقعيت عصر شاه عباس آبير      پرس
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د   ه اين راه را میارامنه آه به فرمان شا    : است ه از هر        …پيمودن د آ رو بودن دام حملات روب ا آ  ب
دام ايلات                            پنج نفر تنها يك      ه بگذريم، آ اری آ اند؟ از گرسنگی و بيم ه مقصد رس الم ب ر جان س نف

اريخ   طرفه آنكه همه…اند؟ چادرنشين در اين مسير عامل چنين حملاتی بوده  صدا    نگاران يك    ی ت
  ».اند ن را ستودهآرامش و امنيت اين دورا

اس « اه عب ساله   …ش ه م ت ب از حكوم رد و در راه      از آغ ه آ ش توج ت و آرام ی امني
  )٢٣(» …برانداختن رهزنان سعی فراوان نمود 
اريخ     ه ت ی آ ابراين امنيت يعه زده  بن اران ش اس     نگ اه عب ت ش رای دوران حكوم ا ب ی م

ه             وهاند، نه تنها امنيت نبود آه يكی از همان شي           برشمرده[!] آبير ود آ اجم ب ومی مه شگی ق های همي
ايی      ترين جنگ زير لوای مذهب، ايران را درگير بزرگ     ز از آن ره اآنون ني ه ت های مذهبی آرد آ

ه   رفتار با دگر  . ايم  نيافته دگی  انديشانی مثل ارامنه آه برای نابود آردن منطق تفاده از    ی زن شان و اس
ه گی ايران درپيش   هنرمندانشان برای باصطلاح سازند    يوه      گرفت ا يكی از ش ده      شد، تنه های ثبت ش

ه               يعه و ديگر شاهان صفوی را ب ن سلطان ش ارِ اي صاتِ رفت ه جدولِ مخت در تاريخ ايران است آ
ی ايش م ذارد نم ه . گ ين  ب ته هم د پوس ه باي ل است آ اريخ  دلي ين ت ای دروغ ار زد و  ه اری را آن نگ

  !ايش گذاشتتصويری واقعی از اين شاهان شيعه و جنايتكار به نم
ر ارمنی و آذربايجانی     ٧٠قريب به )  هجری ١٠١٤( ميلادی   ١٦٠٥در سال   «  هزار نف

ه    .  سپردند ی نخجوان به داخل ايران تبعيد شدند آه اآثر آنان در ميان راه جان     از ناحيه  د ب ن تبعي اي
  )٢٤(» .اصطلاح بويوك سورگون يعنی تبعيد بزرگ بود

سفی می سد نصر االله فل اه عب «: نوي ستان را ش اد ارمن ه شهرهای آب صميم گرفت آ اس ت
ا شمشير   … جمع آثيری از ارامنه حاضر به ترك وطن خود نبودند  …ويران آند  های    سربازان ب

ا می     آشيده به دهكده   د و    ه ور می       …رفتن ردم را مجب د خود در سرمای             م ا زن و فرزن ه ب د آ آردن
ه دون آذوق ستان ب د   زم رك گوين اك وطن را ت افی، خ ال  در…ی آ اه ١٠٢٨ س ر از   پنج زار نف ه

  »…آذربايجان و ارمنستان تبعيد شدند 
تند       « دا را   . سلاطين صفوی با سلاطين عثمانی يك اختلاف اساسی در رفتار نداش ه خ هم

ی ی  م دا را م دگان خ تيدند و بن د پرس ود   . چاپيدن اهری نب رق ظ ك ف ز ي ان ج ان آن رق مي ر دو . ف ه
ساجد           سلسله ته         ی همت خود را صرف ساختن م دود آردن گلدس ا و زران زئين ديواره ا    و ت های آنه

  )٢٥(» .نمودند؛ اما از عدالت اجتماعی خبر و اثری نبود
ی می          ام دروغ          با اين چند فاآت تاريخی به راحت ر تم وان ب يعه    ت  زده در  های مورخين ش

ط شاه عباسی و امنيت آاذب دوران شاهان صفوی خ           [!] مورد امنيت و سازندگی دوران شكوفای       
  . بطلان آشيد
ود               « رحم ب دگمان و بي باز، ب ستبد، هوس ا صفی    . شاه عباس اول سلطانی م وی امر داد ت

ه                   را از وجه شند زي ود، بك ستعد ب ق و م ه جوانی لاي زون او   ميرزا فرزند ارشد خود را آ ی روزاف
ه                  مدتی بعد دو  .  بود  بيمناك شده  ارم ب سر چه ی پ رد، ول ع درگذشت   پسر خويش را آور آ اه . موق   ش

ه    ه هم اس آ سران خود را از دست داده    عب وه      ی پ ه ن ود، سرير سلطنت را ب اه     ب ی صغير خود ش
ی ودآی ب ه آ پرد صفی اول آ ود، س تعداد ب ان در . اس انِ  از آن زم ه جوان د آ م ش ان صفويه رس مي

ر اراده با ی خويش را در حرم پرورش دهند و از مردم دور نگاه دارند و ناز پرورده و بی             خانواده
دگمانی،  . ی سلطان وقت نگردد آورند، تا خطری از وجود ايشان متوجه  و در صورت آوچكترين ب

  )٢٦(» .آردند آشيدند و نابينايشان می ديدگان ايشان را ميل می
را ) حرمسرا  (ای آه هرگز اجازه نداشت زندان خود    شاهزاده  «: نويسد  سٍر جان ملكم می      

  ».شد آفايت می و بی[!] صفت الا زنتا وقت جلوس به تخت ترك آند، احتم
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انگزار حكومت                      خيال می  در و بني شِ پ آنم برای درك و فهمِ نقشِ مذهب در حكومت، نق
  . ی صفوی و اولين حكومت اسلامی شيعه در ايران آافی باشد شيعه

ن بيست             ران اي ه در اي رده        برای ما آ ا گوشت و پوستمان لمس آ د سال را ب م و   و چن اي
ن در حك     ی و            نقش دي دتی خمين در عقي ارِ پ م، دركِ  رفت يشِ چشم داري ومت جمهوری اسلامی را پ

ازه     . بنيانگزار، موسس و مخترع مذهب شيعه در ايران نبايد زياد دور از ذهن باشد              اين نمونه ی ت
  !!برای شناخت رافت و رحمت اسلاميون به نظرم کافی باشد

  

   الرحيم الرحمن  االله  بسم «

د از  ن خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مىاز آنجا آه منافقي  رار       گوين ه اق اق آنهاست و ب ه و نف روى حيل

ه محارب      اند، و با   سران آنها از اسلام ارتداد پيدا آرده       ا در شمال و غرب و                 توجه ب اى آلاسيك آنه ا و جنگه ودن آنه ب

ان ب               جنوب آشور با   ز جاسوسى آن ا توجه         همكاريهاى حزب بعث عراق و ني ا، و ب سلمان م ه ملت م ه   راى صدام علي ب

ه      جمهورى  ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل نظام             سانى آ اآنون، آ اسلامى ت

شارى          اق خود پاف رده و مى   در زندانهاى سراسر آشور بر سرموضع نف دام مى       آ ه اع وم ب د محارب و محك ند و   آنن باش

ان حجه   ضوع نيز در تهران با راى    تشخيص مو  رى دامت     اآثريت آقاي اى   ) قاضى شرع  (افاضاته   الاسلام ني اب آق و جن

اع     اى از وزارت اطلاعات مى     و نماينده ) دادستان تهران  ( اشراقى ين طور در     باشد، اگر چه احتياط در اجم است، و هم

ت   ده وزارت اطلاعات       انزندانهاى مراآز استان آشور راى اآثريت آقايان قاضى شرع، دادس ار و نماين ا دادي انقلاب و ي

د                 ساده باشد، رحم بر محاربين    الاتباع مى  لازم دا از اصول تردي ر دشمنان خ ذير   انديشى است، قاطعيت اسلام در براب ناپ

ام منان اسلام  اسلامى است، نظ ه دش سبت ب ود ن ى خ ه انقلاب شم و آين ا خ دوارم ب د،امي ب   رضايت خداون ال را جل متع

د      ،آقايانى آه تشخيص موضوع به عهده آنان است        مائيد،ن د         وسوسه و شك و تردي د و سعى آنن ار   [نكنن ى الكف داء عل ] اش

 .والسلام. باشد گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى ناديده  مسائل قضائى اسلام انقلابى ترديد در. باشند

  »االله الموسوى الخمينى روح

  : وشته استدر پشت نامه بالا احمد پسر خمينی ن

   العالى ظله پدر بزرگوار حضرت امام مد«

ه تلفنى    منافقين ابهاماتى داشته  اردبيلى در مورد حكم اخير حضرتعالى درباره       االله موسوى  پس از عرض سلام، آيت       اند آ

  :در سه سوال مطرح آردند
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وده              -١ دانها ب ه در زن ده          آيا اين حكم مربوط به آنهاست آ ه ش د و محاآم د وم   ان شته     ان دام گ ه اع وم ب د  حك ر   ،ان ى تغيي  ول

داده  ا اجرا  موضع ن ورد آنه م در م م حك وز ه د و هن شده  ان م ن ه ه ى محاآم ه حت ايى آ ا آنه شده است، ي د ن ه ،ان وم ب  محك

  اعدامند؟

ده         -٢ م         آيا منافقين آه محكوم به زندان محدود ش شان را ه دارى از زندان د و مق شيده    ان د  آ ر سر   ،ان ى ب اق     ول موضع نف

  باشند؟  محكوم به اعدام مى،باشند مى

ه           آيا پرونده  ،در مورد رسيدگى به وضع منافقين      -٣ تانهائى آ ه در شهرس افقينى آ د و          هاى من خود استقلال قضائى دارن

  توانند مستقلا عمل آنند؟ يا خود مى ، بايد به مرآز استان ارسال گردد،تابع مرآز استان نيستند

  »فرزند شما، احمد

  : خمينی نوشته استزير اين نامه

   تعالى بسمه «

اق باشد                دام است      ،در تمام موارد فوق هر آس در هر مرحله اگر بر سر نف ابود        سريعا  . حكمش اع دشمنان اسلام را ن

  . همان مورد نظر است،سريعتر انجام گردد ها در هر صورت آه حكم در مورد رسيدگى به وضع پرونده .آنيد

  »االله الموسوى روح

شود    تظریآيت االله من   ر مي ا خب رای ،که از اين مکاتبات ب يس شعبه عالی قضايی           ب ان رئ ه درآن زم ی ک موسوی اردبيل

  : پيغام ميدهد که ،بود

ه    ١٠ يا ۵قاضی های شما اينها را به    مگر  «  سال زندان محکوم نکرده اند، مگر شما مسول نبوده ايد، آن وقت تلفنی ب

ه     .  يا در اصفهان  ،اشان اعدام کنند  احمد آقا ميگوييد که اينها را مثلا در ک         ا صحبت ميکردی ک ا آنه  شما خودت ميرفتی ب

وده           ۵کسی که مثلا مدتی در زندان است و به           ر دار نب افقين خب م از فعاليتهای من ده و روحش ه  ، سال زندان محکوم ش

  »؟چطور ما او را اعدام کنيم
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  :  نويسدمی به خمينى در آن زمان در نامه معروف خود آيت االله منتظرى

اه              « م منحوس ش بيه آن در رژي ه ش د آ ام اسلام در حال وقوعن دانهاى جمهورى اسلامى بن آيا ميدانيد آه جناياتى در زن

ه در     د آ هرگز ديده نشد؟ آيا ميدانيد آه تعداد زيادى از زندانيها تحت شكنجه توسط بازجويانشان آشته شده اند؟ آيا ميداني

مجبور به درآوردن تخمدان يا رحم شدند؟ آيا می         …  بخاطر آنچه بر آنها رفته بود        دختر ٢۵ حدود, مشهد) شهر(زندان  

  » …دانيد آه در برخى زندانهاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار ميگيرند 

ه   ،در آن مقطع اعمال شده است بر دختران باکره شکنجه ها و رفتارهای وحشيانه ای که بر زندانيان به ويژه          ر گفت  بنا ب

  .بازماند گان آن دوره غير قابل انکار است

د        یمتن نامه حاآم شرع دادگاه انقلاب اسلام        تان حجه الاسلام احم ورد چگونگ    ی خوزس ی در م ه خمين م  ی اجرا ی ب  حك

  ٢٣/۵/١٣۶٧درباره منافقين، مورخه 

  بسمه تعالی«

   دامت برآاتهی امام خمينیحضرت آيت االله العظم

افقين گرچه اينجانب              با عرض سلام، در    ه من ر حضرتعالی راجع ب م اخي ا حك اره        رابطه ب ن ب ه در اي م آ آوچكتر از آن

ه    ،صحبتی بكنم  اب وظيف ه          ولی از جهت آسب رهنمود و من ب شخيص موضوع ب ه در ت ری آ سئوليت خطي شرعی و م

سي            دارد آه بر سر     معروض می  ،باشد عهده می  افقين، تف ر موضع من شاری ب ا پاف ودن ي اق ب اگونی   نف ای گون رها و تحليله

ردم و                    شود و نظرها   می رار   و سليقه ها بين افراط و تفريط قرار دارد آه به تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض آ از تك

ر      من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانيان به نامهای          . شود آن خودداری می   زادی      -طاهر رنجب د   - مصطفی به  احم

ا اينك         وم   آسخ و محمدرضا آشوع ب افقين را محك و و          می  ه من شاگری در رادي وع مصاحبه و اف ه هر ن د و حاضر ب آردن

د،          تلويزيون و ويدئو و يا     دانيان بودن ع زن ه              اعلام موضع در جم رد شما آ ئوال آ ا س ده اطلاعات از آنه جمهوری   نماين

د  اسلامی را بر حق و منافقين را بر باطل می            ع         ،داني ه نف ين الان ب ه و جنگ و       جمهوری ا    حاضريد هم سلامی در جبه

ستند        گلوگاهها و غيره شرآت آنيد، بعضی اظهار ترديد و بعضی           ،نفی آردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع ه

ه در راه        ستند آ د      چون حاضر ني ه                   .نظام حق بجنگن ه جبه ستند ب ه حاضر ني ران آ ردم اي تم پس اآثريت م شان گف ه اي ب

رق می   منافقند؟ جواب داد حساب اي     بروند ا رای اآثريت      نها با مردم عادی ف د و در هر صورت ب وم    آن ان محك نامبردگ
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رای       لذا خواهشمند است  .  فقط فرد اخير در مسير اجرای حكم فرار آرد         ،شدند اری ب در صورت مصلحت ملاك و معي

  .اشتباه و افراط و تفريط نشوند اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار

   محمد حسين احمدی-انقلاب اسلامی خوزستان حاآم شرع دادگاه 

  »حضرت آيت االله العظمی آقای منتظری مدظله: رونوشت 

  : از استانهای کشور را نقل ميکندنامه ای ديگر به خمينی مينويسد و در آن گفته های حاکم شرع يکی آيت االله منتظری

ان      ،ی ميباشد سه روز قبل قاضی شرع يکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتماد         « اراحتی از نحوه اجرای فرم ا ن  ب

ود ده ب م ام ه ق الی ب تان . حضرت ع ا دادس سئول اطلاعات ي ن است(ميگفت م د از م رای ) تردي دانيان ب از يکی از زن

تشخيص اين که سر موضع است يا نه پرسيد، تو حاضری سازمان منافقين را محکوم کنی؟ گفت آری، پرسيد حاضری        

روی؟ گفت آری،                  مصاحبه کنی؟ گفت آری    ه ب ه جبه رای جنگ عراق ب ين        ، پرسيد حاضری ب يد حاضری روی م پرس

ه انتظار داشت                 ن هم د اي سلمان نباي ازه م د، وانگهی از من ت ين برون   .بروی؟  گفت مگر همه مردان حاضرند روی م

ام داد      ه سر موضع انج ن قاضی شرع ميگ    .گفت معلوم ميشود تو هنوز سر موضعی و با او معامل فت من هر چه     و اي

سئول اطلاعات دارد و                ا م ه ج شد، و نقش اساسی را هم ه ن اصرار کردم تصميمات به اتفاق آرا باشد و اکثريت پذيرفت

  »… ديگران عملا تحت تاثير ميباشند

د و        دادستان و  اشراقی وقاضی شرع اوين     نيری با آيت االله منتظری   پور محمدی نماينده وزارت اطلاعات صحبت ميکن

  : ميگويدبه آنها

ا الان     نيری آقای. گفتن الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه داريد           « ر را   ٧۵٠ گفت ما ت ران    نف در ته

م ، رده اي دام ک م ٢٠٠ اع ر را ه وان سر موضع نف ه عن م ب رده اي دا ک ه ج د هر چه ،از بقي يم بع م بکن ا را ه  کلک اينه

  ».بفرمائيد

اه سال        ریآيت االله منتظ    پسر احمد منتظری  ورد              ٨۴در آذر م شر در م وق ب ان حق ده ب ه سازمان دي شار بياني ی انت  در پ

 درستی اين مکاتبات را تائيد  B.B.C در گفتگو با بخش فارسی راديو   ۶٧در اعدامهای سال     مصطفی پورمحمدی  نقش

 .کرد
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ن دو   وحدت انگزار مذهب       عمل اي وان بني ه عن ر،  يكی ب ه       نف ران و ديگری ب يعه در اي ش
انگزارِ جمهوریع وان بني ن وحدت ن ه اي د آ شان ده ا ن افی است ت ل   اسلامی، آ ه دلي ا ب ل، تنه عم

م          شان، ه اه فكری اي م    وحدت در انديشه و پايگ ل آن  . سان است    شكل و ه م دلي م آسان است   فه .  ه
م،  است تا مردم جهان را آه به اديان ديگری باور دارند و تا قبل از ظهور اسلا               آمده اسلام، اساسا 

اه   ه«.  آند»مشرف«اند، به ضرب شمشير به دين اسلام   پيامبران و باورهای ديگری داشته     وز ش ن
ه        ه خان ود آ ان جمش  ي درخ»دزال مم «های    سقوط نكرده ب رد   ياب ران سقوط آ ان اول  . د ته ن يدر هم

دوزر و          تي را با حكم آ    »شهرنو«ی سقوط نظام شاهنشاهی     روزها ا بل د  ي االله خلخالی و ب . ران آردن
ور د ی ی آه مثل لانه    اتاق  خانه آوچك و پر    ١٥٠ تا   ١٠٠آن  اری از   ين بس يه زم ياولالك  م وار ي زنب

ه   ن م ي ا درن آسی بود آه     ينخست او   ... بود »زال محمد  « ساخته شده بود    وار هم يبه د  ه    حل د خان چن
  ... !برای زنان تن فروش ساخت تا هم در آن زندگی آنند و هم آسب و آار

ان خا  يك خ يدر  «  ه اب ود و در خ           ن ن فروش ب ان ت ان د يهای شخصی زن ه  ياب های   گر خان
د و دومی      د می يخانه جمش   بياولی را نج  . محل آسب و آارشان    دان   . را شهرنو    گفتن خردسال  فرزن

ه     ه  ي نج«د  يهای جمش     زنانی آه در خان تند   » ب خان ه خ   ،سكونت داش تند     ي ب ان دوم راه نداش س ي پل  .اب
رد    جمع می  ،ديد  ر نو می  اگر در شه  های آم سن و سال را         بچه رم در خ       . آ ل آ ا مث ان دوم در    يآنه اب

الگی می    ١٥ -١٤سن    وقتی به   اغلب  . دنديلول  هم می  ه جمع خ    ،دنديرس    س ان اول می  يب تند يپ اب . وس
ران  یيدر اختدخت ته م ردان گذاش دند  ار م زه ش واع ب ه ان وده ب ان آل ود ن سران خ اری را در  و پ آ

های   خانهپرداخت و  كی از اوباش پولدار میيد را اغلب ي جمشیها  خانهخرج برخی از  . آوردند  می
  ».را محل آسب نان از راه برداری جنسی بودي ز،ابان اول سرقفلی داشتيخ

نياز به تکرار نيست که چه بر سر اين زنان ستمديده در دوران حکومت اسلامی آورده        
ه تحمل کوچکترين           » نجابت «شد، اما    ان اسلامی ک ی   «حاکم ی عفت ا در کوچه ای پرت در      ر» ب

رده است              ديل ک سترده تب و گ ه يک شهر ن ی را ب ران فعل ران نميکرد، اي وب پايتخت اي چه .... جن
ه ی اعراب،                    ان حمل ج زم بنويسم؟ فروش دختران ما در کشورهای عربی براساس همان سنت راي

 ...بگذرم... بار ديگر...  سال١۴٠٠حالا پس از ... در بازارهای مدينه و

ده      ترجمه(نت در تاريخ تمدن اسلامی      ويل دورا  سد   می ) ی ابوالقاسم پاين وبكر «: نوي  …اب
ی( ت م ومعه   …)گف ه در ص ت آ د گذش سانی خواهي ه آ ه   ب ه گرفت ا گوش ه   ه ه گوش ا را ب د، آنه   ان

د        گيری ه بدهن ا جزي ه م ام   …شان واگذاريد، اما ساير مردم را وادار آنيد يا مسلمان شوند يا ب ه ن  ب
  »!خدا حرآت آنيد

  ».آردند اعراب، مردم را ميان اسلام، جزيه و شمشير، مخير می«: نويسد راوندی می
ته    «: گفت  خمينی می  ابی داش ه آن          مجوسان آت د، آ ام پازن د بن ری    را سوخته  ان د، و پيغمب ان

شته       اند زردشت   داشته ن            نام آه او را آ ا اي اد ب د، و جه ه «ان ا             »فرق سلمان شوند ي ا م  واجب است ت
ار                د، با شرايط، و از جمله     جزيه قبول آنن   ی اين شرايط اين است آه با زنان مسلمان زنا نكنند و آف

سلمانان              را بر اسرار مسلمانان واقف نسازند، و       ای سواری م ر از چارپ شان غي چارپای سواری اي
  )٢٧(» .جانب بزنند  آن چارپا نيز يكطرفه سوار شوند، يعنی هر دوپای خود را بر يك باشد، و بر
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ه   اما يك  ل اصلی حمل رط             ی از دلاي ه گرسنگی مف ن ـ آ شر دي ه ن ران ـ ن ه اي ی اعراب ب
ود     دوی ب از                      . اعراب ب اول و غارت آشورهای متصرفه ب رای چپ نِ اسلام، راه را ب وای دي ر ل زي

د و  ين سرزمين١٤٠٠آردن ل هم د از قِب ه دارن م هست آ ال ه زاق می  س ه ارت ای مفتوح د و  ه آنن
  . اند هنوز هم سير نشده

ای به عمروعاص ـ يكی از سردارانی آه در حمله به ايران شرآت داشت      در نامهعمر
و و                        …«: ـ نوشت  ريم، ت انم از گرسنگی بمي ه اگر من و همراه  ای عمرو به جان خودم سوگند آ

ه   …شويد همراهانت آه سير هستيد، نگران نمی  ين نوشت آ اروانی  :  عمرو هم در پاسخ عمر چن آ
  )٢٨(».دم آه آغازش نزد تو و پايانش نزد من استاز خواروبار برايت فرستا

ی      صاری م ف ان و يوس ول اب دی از ق سد  راون ر     «: نوي زد عم ران را ن ايم اي ی غن وقت
  )٢٩(» … گريست…   و چشمانش به آنقدر مرواريد و زر و سيم افتاد …آوردند

ن   ها شروع می    نظر   ها اختلاف   البته بعد  ا اي رِ چپ        شود، و ب ر س اهم ب شان ب ه اي ل  آ اولِ مل
ه   آه آدام   اما بر سر اين،ديگر اختلافی ندارند   ات فرق دا   يك به سيادت و خلافت برسند، اختلاف ای پي

م حاضر     هيچ. شود  تقسيم می»دولت«دو   و  دينی با يك پيامبر و يك آتاب، به هفتاد  . آنند  می آدام ه
د       تين، عل          . نيستند از مواضع خودشان آوتاه بياين م خود را راس ه ه اب و اصيل        هم دی، ن وی، محم

  . شوند در اين ميان فقط مردمند آه در جنگ زرگری بين اين علماء نابود می. قلمداد می آنند
ن جنگ             آنچه در پرده می     ه اي ن است آ د، اي دری     مان ی /های حي درتی       جنگ  ،نعمت های ق

م  دعوايی .  است  اش راه انداخته ی قدرتِ رقيب بغلی   است آه هر ملايی برای تصاحب حيطه       ه ه   آ
  .  است، از همين سنخ است اآنون در ايران بين دو قرائت از اسلام درگرفته 

وده         در واقع از درون جريان حاآم، گروه تازه      ه ب قِ راه و شريك قافل بلا رفي ه ق سی آ   نف
  .  است  شده]![است، مدعی نوع ديگری از فهمِ مذهبی

د             ی مري دام آل د، يك            بيرون از دعوای سنتی بين آخوندها آه هرآ د پشت سر دارن  و مقل
ه سعی می    عده هم به عنوان روشنفكر دينی و يا روشنفكر مذهبی پيدا شده       ديمی     اند آ اهيم ق د مف آنن

  . بندی آنند   امروزی، بستهِ پسند  های مشتری شيعی را در زرورقِ واژه
ا و عو                 : آسی نيست بپرسد   د و آق د و مقل فيه و مرجع تقلي ه و س ر اساسِ فقي ه ب ام دينی آ

   باشد؟  تواند داشته  است، چگونه روشنفكری می ريزی شده  آالانعام برنامه
م                 مگر اساسا روشنفكر می    سته، دگ ی ب تواند مذهبی باشد؟ همين آه آسی مذهبی شد، يعن

اقض        و اين با فكر و انديشه. آند و جزم فكر می   اپو و جستجو است، تن شه در تك ه همي ی روشنی آ
د    است، نمی   آه از پيش، يك پيشداوری را در ذهنش رسوب داده           سیبه تعريفی ديگر آ   . دارد توان

ر         مگر اين . مدعی روشنفكری باشد   د ب د     آه متقلب باشد و بخواه ر          ِ اساس م ی را ب ان بلاي  روز هم
ی شريعتی و آيت           ]![سرِ ما بياورد آه روشنفكرانی     ر عل ر دآت د     و جلال آل    ]![االله مطهری     نظي احم

  .اند آورده
ا ايرا« ذيرد؟  آج ت و نخواست اسلام را بپ رار گرف ر اسلام ق ان اول در براب ی از هم ن

  )    ٣٠(».جا يك نمونه نيست  آجا چنين چيزی است؟ يك
شده             « ان گم ن اسلام هم ه دي رد آ ه ـ احساس آ ا اسلام اولي ای  ايرانی ـ بعد از برخورد ب

ين  … است  گشته  است آه به دنبالش می     رای هم رد     ب ، مليت خودش را ول    مذهب خودش را ول آ
  )٣١(» …های خودش را ول آرد و بطرف اسلام رفت آرد، سنت

 اسلامی يعنی علی شريعتی به ذآر چند نمونه         »روشنفكر«برای پاسخ به اين باصطلاح      
ه         ان اولِ حمل ران می          از رفتار ايرانيان از هم ه اي نفكر            ی اعراب ب ه روش دهم آ شان ب ا ن ردازم، ت پ
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ذهبی           ،آه اگر شد  . لوژيك باشد تواند مذهبی و ايدئو     نمی  يعنی اگر روشنفكر مذهبی شد، يا يك فرد م
  .آند  تاريخ ثبت شده را جعل و تحريف می، است خيال آرد روشنفكر شده

ام               دادی از قي ران تع ده        مرتضی راوندی در جلد دوم آتابِ تاريخ اجتماعی اي های ثبت ش
اريخ را  ان اولِ«در ت ه »هم يدنِ اعراب آ ه حكومت رس ستاده ب ر اسلام و اعراب اي د در براب  ،ان

  : شمارد می چنين بر
دين و نهضت سرخ                ع، بابك خرم بش مقن نباد، نهضت استادسيس، جن جامگان و    قيام س

ك ام باب ن نهضت…قي ران اي ه رهب ای ضد  آ روان  اسلامی و ضد ه روان و ره ود را پي ی خ عرب
  . اند دانسته می)  ضد اسلامی ايرانهای ضد عربی و ترين رهبرِ قيام مشهور (ابومسلم خراسانی 

ی ابومسلم خراسانی آغاز شد و بعد از غدر و خيانت               به وسيله  …قيام سياسی ايرانيان  «
لمه  ه ابوس سبت ب يان ن دت   عباس ه ش سلم، ب لال و ابوم ان اول (خ اد   ) از هم ه ايج ا ب ه داشت ت ادام

  )٣٢(»…های مستقل در ايران دولت
سد   در تاريخ ادبی ايران می   راوندی به نقل از ادوارد براون      ه     «: نوي شابور ب نباد از ني س

اران              عزم خونخواهی ابومسلم حرآت آرد و در مدتی آوتاه عده          ه ي ود و ب ای را دور خود جمع نم
دم سازم     عزم دارم به سوی ايالات عرب    : خود گفت  ه را منه د   . نشين حرآت آنم و آعب ری نپايي دي

 را به طرف خود جلب  …چنين مزدآيان  نقاط ديگر و همی آثيری از مجوسان طبرستان و    آه عده 
  ».آرد

ه      ده        در آتاب سياست نام ك آم نباد (…«: است   ی نظام المل ی  …)س از  … گفت ا       ب نگردم ت
ه             …».آعبه را ويران نكنم    وای منصور خليف ه دست ق دان         بعد هم سنباد ب ين ری و هم ی عباسی ب

  .هزار تن از يارانش آشته شد  همراه با شش
شده       هنوز ق « املا خاموش ن ه     يام سنباد آ ود آ م مخالفت برافراشت و      … ب  استادسيس عل

د         سيصد …ی عباسی ايجاد آرد     مشكل جديدی برای منصور خليفه      …هزار مرد جنگجو با او بودن
تاد ه جنگ او فرس ازم را ب ه، خ الاخره خليف ارزات . ب ن مب روان او ٧٠در طی اي ن از پي زار ت  ه

د       …سير گرديدند آه بلافاصله    هزار نفر ا   ١٤آشته شدند و     وای  .  سرهای آنان را از تن جدا آردن ق
  »…را زنجير آرده، به بغداد فرستادند و در آنجا او را به قتل رسانيدند) استادسيس (…خليفه

اره    ارا درب اريخ بخ ن  در ت ته     ی اب ين نوش ع چن ده  مقن از      «:  ش ه نم ود آ شان آن ب مذهب اي
  ».بودند  وليكن به امانت می،آردند غسل از جنابت نمیداشتند و  گزاردند و روزه نمی نمی

ی دی م سد راون ه   «: نوي ه علي شی آ ود و در جنب انی ب سلم خراس رداران ابوم ع از س مقن
ن        …خلفای اموی صورت گرفت، شرآت عملی داشت       دون اي ع ب روان مقن ام          پي ه اجرای احك ه ب آ

ته  وجهی داش ذهبی ت تگوي    م ی، راس ول اخلاق ت اص ه رعاي ند، ب د   باش ت و رازداری پايبن ی، امان
رد                …بودند د، خودآشی آ ه دست اعراب بيفت بش         .  مقنع آه مايل نبود ب ن جن ع، اي ا مرگ مقن  …ب

  ».گرفت چنان طغيانهايی در نقاط مختلف عليه اعراب صورت می  پايان نيافت، بلكه هم
ه « ك اسلامی ب اط مختلف ممال ود در نق ال خ ه دست عم ای عباسی ب ه خلف امی آ در اي

د تح ردن(دي دود آ سته ) مح راد برج د، و اف شغول بودن تمديده م ردم س ارت م ار و غ د و افك ی  عقاي
ه  ه بهان ی را ب ين می   ايران اوين مختلف از ب ا و عن د، خرم  ه ا   بردن انی و آشكار ب ه طور نه ان ب دين

د و شكست        ٢٢دستگاه خلافت مبارزه آردند و مدت        دگی آردن ا    سال در آن سامان به استقلال زن ه
  )٣٣(» .خليفه وارد آردندبه 

سی، در طول حدود                  به  « شناس انگلي  سال، از سال      ١٠٠قول التون دانيل محقق و ايران
اعی، سياسی   ١٤٣ما شاهد )  ميلادی٧٤٣  ـ٨٤٢( هجری قمری ٢٢٧ تا ١٢٦  قيام و شورش اجتم

يلان و  تان، گ ستان، طبرس ان، سي واحی مختلف خراس ذهبی در ن ا …و م ت اعراب ي ه حاآمي  علي
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ی    ها اگر بی چنين هوشياری و مقاومتی در تاريخ ملت  . ايم  اسلام بوده  ر نباشد، ب م   نظي د آ ر    تردي نظي
  )٣٤(» …است

ه « يچ  وانگهی ب ی  ه وان نم ارت، و   عن اوز، غ ورد تج ه م ی آ رد، مردم صور آ وان ت ت
دليل   همين   به،اند، برای دينِ متجاوزان و غارتگران از خود شيفتگی نشان دهند           آشتار قرار گرفته  

ه اسلام آورده     تنها هيچ مدرك تاريخی نمی       نيز نه  ان داوطلبان ند،   توان يافت آه جمعی از ايراني  باش
لام و     ا اس ی ب نش ايران ان فرهنگ و م ق مي ضاد عمي ين ت ه هم ی«بلك نش عرب كونت دادن »م  س

ران    (اعراب مسلمان    ا راه  ) در اي ه تنه دل ساخت     ِ را ب درت عرب ب ن اد  .  حفظ ق ا اي ه    حت ز آ ا ني ع
اتی از سوی چپ             دگاه طبق ده         همين اواخر از دي ی مطرح ش است، و براساس آن برخی          های ايران

لام         د و اس ن دادن من ت ا دش اری ب ه همك ود ب ال خ ت و م ظ موقعي رای حف داران ب راف و زمين اش
  )٣٥(» …آوردند، به هيچ مدرك تاريخی قابل اثبات نيست

ران، مقاوم « ات اي ر شهرها و ولاي ر اعراب  تدر اآث دتی در براب د م ا بلن اه ي ای آوت ه
ی   صور م ه ت انی آ ه آن آس سلمان ب راب م ت و اع ه صورت گرف تح هم ه ف ق  رود، ب ران موف ی اي

م           بلكه درطول سال   …نشدند ردم ه ه حكومت         های اشغال ايران توسط اعراب، م ر علي ان ب های    چن
  )٣٦(» .پرداختندبه مبارزه ) آه مظهر دين تحميلی بودند(ی اسلامی  نشانده دست

ه « لام       هم ردم از اس تقبال م راب و اس ان از اع شوازِ ايراني ث پي ا باع ل ام ن عوام ی اي
د ه،نگردي ا در هم ه تقريب هر  بلك ا مقاومت  ی ش سلمان ب راب م ران، اع ات اي ا و ولاي ای سخت  ه ه

در سقوط  ها پايداری و مقاومت ايرانيان بيرحمانه سرآوب گرديد؛ مثلا            در اآثر شهر  . روبرو شدند 
ولاء   ردم در جنگ جل دائن و خصوصا مقاومت م ال ( م يلادی٦٣٦ هجری ـ     ١٦س راب )  م اع

د  شان دادن ود ن سياری از خ سلمان خشونت ب ان،م ام    آنچن ورخين از آن بن ه م ه«آ اك  واقع ی هولن
ا    هزار تن از ايرانيان آشته  در اين جنگ صد   . اند   ياد آرده  »جلولاء ی از زن داد فراوان ن  شدند و تع

انيده                 شته، دشت را پوش سيارِ آ د و ب ودار جلال جنگ       و آودآان ايرانی به اسارت رفتن ه نم ود آ  ب
  )٣٧(» .بود

های ضد اسلامی و     ی نهضت  ها بخش بسيار بسيار آوتاهی از تاريخ ثبت شده          اين نمونه 
د يش از ص ه در ب ت آ ان اس ی ايراني د عرب زار ض ا و ه اريخ و  ه فرنامه، ت اب، س د آت ا جل ه

م    های مختلف از قول تاريخ المعارف در زمان  هداير ين شرق   نگاران ايرانی و عرب، ه شناسان    چن
ده  ت ش ی ثب ايی و روس وربن    .  است اروپ شگاه س دعی است در دان ه م ريعتی آ ل ش سی مث ا آ ام

ده     شناسی و شرق       شناسی، اسلام     فرانسه تاريخ، جامعه   ه خودش         ، است   شناسی خوان ی ب ه راحت  ب
انش     . ی ايران را جعل و تحريف آند         تاريخ مدونِ ثبت شده    دهد  اجازه می  ن و ايم لابد برای اينكه دي

  .را از گزند شناختٍ صحيح در امان بدارد
  پروفسور لويی ماسينيون محقق و اسلام»سلمان پاكِ«چنين مدعی است آه        شريعتی هم 

سته  ناس برج رده ش اپ آ ه و چ سوی را ترجم ابِ، است ی فران اپ آت ا از چ ی شخصی «  ام منحن
دگی حلاج ين شرق»زن ته    هم يده و نخواس شم پوش ناس چ ه ش ه روحي ه ی صوفی  است ب ی  گرايان

 صوفی، ]![حلاج نه يك مسلمان  : دانست  آه حتما می    در حالی ) نقل به مضمون    (ايرانيان دامن بزند؟    
ه يك     »دانگ وزن   هايی با نيم    با ردايی پر از گزنده    «مرتاض و درويش     زر معترض  آ ود و   ب گ ب

ه       همين   به ،اعراب و اسلام بود   ) خرآردن(در آارِ برانداختنِ آاخ استحمار       ه     دليل هم به خان ی آعب
  .حمله آرد و آنجا را غارت آرد
ی       «: نويسد  علی ميرفطروس می   ی           تحقيق پر ارج و ب ينيون ب ويی ماس تاد ل ر اس د   نظي تردي

  ». است ن زندگی حلاج بودهی محققا بخش همه  ای است آه الهام منبع بسيار ارزنده
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ا سياسی             است و در عرصه       حلاج واقعا يك متفكر بوده      « اعی، فرهنگی و حت های اجتم
ان و      است و اين حضور، به      جامعه حضور داشته   هرحال خوشايند بسياری از شريعتمداران، عارف

وده    حاآمان زمانه  ه  ، است   اش نب ه او حلا                    ب ر علي وای تكفي ين جهت پس از صدور فت ا    ج مدت  هم ه
اران و         ا ي ود ب ات خ ز، او در مكاتب ب و گري ن تعقي ود و در اي واری ب ی و مت ب، مخف ت تعقي تح

  )٣٨(»آرد پيروانش از آلمات رمز استفاده می
ه   اپِ ترجم دم چ ابراين ع ه      بن ريعتی، ن وی ش ينيون از س ويی ماس سور ل اب پروف ی آت

رسِ شيعی شريعتی از           ايراني  »ی  گرايانه  ی صوفی   نگرانی از دامن زدن به روحيه     « ا ت ه دقيق ان، آ
  .  است خرافات و ضد اسلامی حسين ابن منصور حلاج بوده   شدنِ شخصيت واقعی، ضد شناخته

ذهبی    نفكر م ين روش ريعتی (هم ی ش ته  ) عل ری نوش ای ديگ ت در ج ه  «:  اس سانی آ آ
  )   نقل به مضمون( ».شناسند شود، اساسا تاريخ را نمی گويند تاريخ تكرار می می

د و    ی اين روشنفكر دينی تكرار تاريخ اين نيست آه عده         به عقيده  اولگر برون ای حاآم چپ
ن  . ای چپاولگرِ ديگر بيايند  عده ی اي شود        عدم تكرار تاريخ يعن اآم ن ر آشور ح اره ب ی دوب ه خمين . آ

ر باشد     يا مثلا جوان    ،تر باشد   حاآم بعدی قدش آوتاه    انحه    . ت م در يك س ار    و دستش ه ی از آ ی غيب
آيند تا دوباره بر تخت   آه شاهان مرده از گور بدر نمی      يعنی اين  ،شود  تاريخ تكرار نمی  .  باشد  افتاده
ز  همين محقق، تاريخ شناس، اسلام شناس و همه       . بنشينند در سواد      شناس برجسته   چي سلمان آنق ی م

ال می   . ندارد آه تفاوتی بين استراتژی و تاآتيك بگذارد        ا           خي ان ب ثلا اموي ه م د آ ا     آن  عباسيان ماهيت
د اوت دارن ا. تف ا صفويان ب ی ي رق م ی ف اآم فعل دهای ح د آخون ی. آنن ين  درك نم باهت ب ه ش د آ آن

ردم است           های حاآم بر ايران به دليل شباهت شيوه         حكومت ا م شان ب ه . ی رفتارِ اي ين   ب م     هم ل ه دلي
ده  رار ش شه تك اريخ همي ران ت اوت. است  در اي و  تف اهری ب كلی و ظ ه ش م هم ا ه ت .  است دهه عل

اتوری      آم از مشروطه به اين      اساسی آن هم دست    واع ديكت انيزم ان وده   سو عدم آگاهی ما از مك ا ب   ه
  .داشتن ملت است ی مذهبی و خرافاتی برای در منگنه نگه  علتش عدم شناخت باورهای آهنه؛است

اتور  ه ديكت د آ يش آم انی پ ر زم ه اگ ر اريك ا ب د و دگراند ه اآم نبودن درت ح شان و ی ق ي
ود    ها در زندان  پيروان مذاهب و مكاتب ديگر اعدام نشدند و زندانيان سال    سور نب ها نپوسيدند و سان

شد، آن   و انتظامیو از نيروی نظامی    در توازی با نيروی مذهبی برای حكومت بر مردم استفاده ن
  .  است توان ادعا آرد آه تاريخ از سيكلِ خودش خارج شده وقت می

انكی    اگر رهبرانی  شان    سرِ آار آمدند آه از همان اولِ به قدرت رسيدنشان حساب های ب
د ای                را چن ا رفق ی را ـ حت الف و معترض ر مخ دن، ه درت مان رای در ق د و ب ی نكردن ده رقم

  .  است توان ادعا آرد آه تاريخ تكرار نشده نيست نكردند، می  به  ديرينشان را ـ سر
ان       اريخ در آلم يكلِ ت رارِ س د       عدم تك يش آم ر پ د از . پس از سقوط دولت آدولف هيتل بع

ت و       ت حكوم كل و ماهي ه ش ت آ ستی اس ستی و نازي ی راسي ك حزب ومتی ت ام حك قوط نظ س
حقوق و وظايف شهروندی تعريف       . شود  قانون اساسی عوض می   . آند  حكومتگران آلمان تغيير می   

ينه    و بسياری مباحث ديگر     آزادی مطبوعات، احزاب، دگرانديشان   . شود  می انون اساسی       در س ی ق
                   …و. شود  حكم اعدام بكلی لغو می،شود  حقوق بشر، مبنای نگرشِ به ملت می،گيرد جای می

آه  ها بروند، هر    اين  «: سال پيش ما معتقدند      چند   و   دليل ايرانيانی آه مثل بيست       همين  به
ی د م د بياي ی» خواه ده ب د آين اك تردي ری را  ی هولن ی ت دارك م ا ت رای م ه ب د، و از نقط ری   بينن نظ

اك ی    خطرن ازی م ا ب ت م ا سرنوش ر ب د ت اع    . آنن ردم از اوض ايت م دمِ رض ع از ع شان در واق اي
تفاده می   سوء اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی حاآم بر آشور د  اس ا نفی يك      نمی . آنن وان ب ت

ه  ان ب يد   جري اتی رس يچ اثب رده . ه اريخ ثابت آ ه ع  ت داآاری  است آ رغم ف ی  لي ائبه  های ب ردم،  ش ی م
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ی        ل ب ه دلي اريخ را دور زده           ايرانيان تنها ب شه يك سيكل ت ری از تاريخشان همي د  خب ا   . ان اهی تنه آگ
  . ی تاريخی پايان بخشد گيجه تواند به اين سر راهی است آه می

تفاده      سانسور، سرآوب دگر    ،های مرسوم حكومتگران    شناخت تاريخ و شيوه    شان، اس  اندي
ستم          ذهبی، فرهنگ آشی، سي ه خدمت                  از باورهای م اريخ و ب اتی، تحريف ت ی و اطلاع های امنيت

دگاری                        گرفتن بعضی از تحصيل     ا و مان ان بق اريخ امك ن سيكل مزخرف ت ه اي ه ب ان است آ آردگ
  !اين دورِ تكرار را بايد شكست. دهد می

سان،    ها توانستند از سيكل قبلی تاريخشان خارج شوند و تع      اگر آلمان  دی از ان ريف جدي
درت را در دست می          وظايف و تكاليف آسانی آه اهرم     و  شهروند،   ه       های ق د، ب د بدهن ن  گيرن ل   اي دلي

شان    ه قانونگزاران ت آ وده اس ردم  (ب ستقيم م ين م ا منتخب ه     ) ي يدند آ ناخت رس اور و ش ن ب ه اي ب
سم،          شيوه يج احساسات، صدور تروري ضاد  های دولتمداری قبلی مبتنی بر شعار، تهي ال ت ه    انتق ا ب ه

اب و نتيجه    …بيرون از قلمرو حكومتی، نفی و حذف دگرانديشان و         ه . ی وحشتناآی دارد   بازت  و ن
 آه تمام جهان متمدن را هم ،آند دهی می  سوز و سرمايه برباد      های نسل   تنها ايشان را درگير جنگ      

دی از حكومت    دليل من معتقدم آه ما بايد از         همين  به. شوراند  برعليه ايشان می   اساس تعريف جدي
اولگر                  ! بدهيم الفين، چپ ردم، حذف مخ رفتن از م م آردن، سواری گ و حاآمان را نه فقط برای حك
ه می         .   آه خادمين ملت تعريف آنيم      …های ملت     ثروت م آ ه را از گوش درآوري ن پنب شود   بايد اي
شان ع   شان دسته  ها را تنها به دليل انديشه       انسان وان شهروند درجه يك و درجه      بندی آرد و به اي ن
ی  . ی متفاوت تفكرش حذف فيزيكی آند       آس اجازه ندارد ديگری را به دليل شيوه         هيچ. دو داد  ايران

وميتی          ،ی اول يك شهروند است         در درجه  سيت و ق ژاد، جن شه، رنگ، ن ه چه اندي ن آ ارغ از اي  ف
با اين تعريف . شود وند ناشی می غلط از انسان و شهر     تمام بدبختی ما از همين تعريف     .  باشد  داشته

ده          ران          .  است   غلط است آه سرنوشت مردممان به چنين آپارتايدی انجامي ردم اي ا اگر اآثريت م حت
يعه   م ش ی ه ن رسمی         ی اثن وان دي ه عن ذهبی ب ا م ن ي يچ دي د ه انون اساسی نباي ند، در ق عشری باش

ه ا بهان ود، ت د ش شور قي رای حذف و ن آ ذهب ب ان م ه دست متولي شان دادهای ب ی دگراندي شود ف !  ن
د                       انونی آردن آپارتاي دوين شد، ق بزرگترين اِشكال متمم قانون اساسی ايران آه پس از مشروطه ت

  . های آور تاريخ آشور ماست دينی است و اين، يكی از گره
ه  اريخی در مرحل ن دور ت ستن اي رای شك ی خارج   ب يكل اعتراضی فعل د از س ی اول باي

مشكل اين است . های ضد ديكتاتوری نيست   ن آمبود اعتراض و آمبود نهضت     مشكل ما ايرانيا  . شد
يكی از  . ايم دليل هم هميشه از محتوا عقب مانده     به همين . ايم  آه ما بيشتر با شكل قضيه درگير شده       

اريخ    يكل ت رار س ه تك ك ب اريخ و آم شناختن ت ان در ن اريخی ايراني تباهات ت رين اش ا ،بزرگت  همان
ت   ردن حكوم ارج آ سله خ ت سل سله       از دس ت سل ه دس پردن آن ب ان و س ربِ اموي رب ی ع    ی ع

ام شد                 عباسيان بوده  سلم خراسانی انج ه دست ابوم ه ب ارمزدش را در        .  است آ م آ سلم ه ه ابوم البت
. نيست شد     به ها هم سر    ی تجاوزگرِ اسلامی گرفت و به دست همان         نشناختن شباهت اين دو سلسله    

ی عباسيان به جای امويان  هت به تاريخ آن دوران و جانشين شدن سلسله   شبا  داستانِ دوران ماهم بی   
ست درت . ني ه ق ذهبی از حكومت و ب ال م اح راديك تن جن اح  رف يدن جن رم «رس ن  ن ك   آن»ت م ي ه

يعه است           . شوخی بيمزه بيشتر نيست    ه . اشكال اساسی خود مذهب ش ومتگر       هم ان حك ن متولي ی اي
دا رانِ ت ت نگ يعی در نهاي ذهبی و ش ارگی،  م ه نگران بيچ ستند و ن ردم ه ر م ذهب ب وم حكومت م

  . فرهنگی، سانسور، چپاول و غارتِ مردم گرسنگی، بی
های   های توتاليتر و چه در حكومت     چه در رژيم  ،  ايدئولوژی به عنوان يك حقيقت برتر       «

ر       ری، تكفي ی فك يش، بازرس سترده، تفت ات گ ق تبليغ ود را از طري يعی خ صوصا ش لامی و خ اس
ذهبی شی و آزاد    م وع دگراندي ر ن رآوب ه ری، س سمی و فك رور ج اب، ت شونت، ارع ر و خ ، قه
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 به ابزار »آلام آخر« و»وحی منزل«اصول ايدئولوژيك به عنوان . آند  فكری، تحميل و تثبيت می    
دل     ها و آرمان ای برای سرآوب آزادی ها و وسيله تحميق توده  ه ب نفكران جامع های دموآراتيك روش

سم در شوروی و حكومت جمهوری اسلامی          نازيسم. شود  می  در آلمان، فاشيسم در ايتاليا، استاليني
  )٣٩(» .های عينی و تاريخی اين مدعا هستند در ايران نمونه

د و آداب ديگر نيست       «: گفت حاج ملا علی آنی می  ه قوائ ازی ب ام الهی ني . با بودن احك
ه      .المومنون اخوه ان: اند اگر مقصود اخوت است آه فرموده   اگر غرض جماعت و جمعيت است آ

ته               . اند  امر به نماز جماعت فرموده     رر داش د   اگر منظور  مساوات است آه خمس و زآات را مق . ان
دانيم              افی ب دات اخروی را آ ی   . اگر رفع ظلم و تعدی است آه بايد حدودات شرعی و تهدي اگر معن

ار و آزادی« يم       »اختي ری نباش م ديگ ت حك ه تح ت آ ن اس ه( اي ن ) آ دی   اي اس خداون افی اس من
  )٤٠(».است

اده     يعه در تعريف             به همين دليل س ان مذهب ش ه متولي شی است اگر تصور شود آ اندي
ه   . آوری شوند ای دينشان بانی بدعت و نو اساسی و پايه اتمی و خامن ين خ ين      فرق ب رق ب ا ف ای ـ حت

شر   شان به اصول شناخته  های مذهبی با ملاهاشان ـ در باور و ناباوری  مكلا وق ب شده و جهانی حق
ی .  فرقشان تنها در شكل لباسشان است        ،نيست ه           ب ه ب ه ی    جهت نيست آ يد  گفت مهدی  : جوادی    س

وار                         ل و هم د و محل اه آم ران آوت بازرگان به دلايل شرعی از پافشاری بر خواست اساسی ملت اي
  . ی گرفتی راه جناحِ آدمخوارِ حكومت مذهبی شد آه در نهايت خودش را هم قربان آننده

ه ه نظر می  ب ن تجرب ار ديگر اي ك ب ور است ي ا مجب ه ملت م د آ اريخی را  رس خ ت ی تل
ه                  ی   تكرار آند و برای به قدرت رساندن يك ديكتاتوری مذهبی ديگر قربانی بدهد، اما تاريخ در هم

م                ی آشورها ثابت آرده     دنيا و همه   راد ه ان اف ين ترقی و تجدد از مي ه مرز ب ده  است آ ل ای مث  عقي
د «مرز اصلی، اصولی و اساسی بين ارتجاع و مدنيت از    . گذرد  ای نمی   خاتمی و خامنه    از »خلع ي

ور می            ذهبی از حكومت عب ام م د   انواع حك اوت را در           . آن اريف مختلف و ظاهرا متف ام تع د تم باي
  .ظرف و شكل اصلی يعنی اسلام بررسی آرد و با قاطعيت دين را از حكومت جدا آرد

مسئوليت امام ايجاد يك انقلاب  «:  امام نگاه آنيد   »مسئوليت «شريعتی از  علیبه تعريف   
ها، در برابر عوام و پسند عوام و بر ذوق    مسئوليت گستاخ بودن در برابر مصلحت      …شيعی است 

ر  ) اسلام ( امام مسئول است آه مردم را براساس مكتب   …و ذائقه و انتخاب عوام شلاق زدن  تغيي
ه     رهبری بايد به طور مستمر و به شيوه…ی آرا م شماره حتا عليرغ،و پرورش دهد ای انقلابی ـ ن

د        ه ياب ك ـ ادام يعی (  او …دموآراتي ری ش رزان     ) رهب ت ل ه دس لاب را ب ت انق ز سرنوش هرگ
  )٤١(» .سپارد دموآراسی نمی

درن      نفكران م ام روش ا تم ه تقريب يم آ وش نكن د روز]!!![فرام روزِ  ]!!![ و م ذهبی ام  م
ان  ران، خودش یاي ريعتی م ی ش روان عل اگردان و پي ورد  را ش د و الگوی حكومت اسلامی م دانن

  .است نظرشان به وضوح در آتب شريعتی تبيين شده
ی اده   عل سنجانی در م می رف ر هاش ه  اآب ازدهم نام ستان   ی ي ه در زم رای ١٣٥٩ای آ  ب

يس       «: خص خمينی نوشت، اصرار داشت آه     ش  جمهور   دستور جنابعالی در خصوص حمايت از رئ
ای ) صدر بنی(منتخب   ورد سوء    آه آاملا بجا و بموقع بود و ما خود بدان معتقد و پ ديم، م تفاده   بن اس

و                . گيرد  در جهت اهداف خاصی قرار گرفت و می        وانيم جل ه بت ستيم آ وده و ني و ما در شرايطی نب
وگيری از انحراف                  ،استفاده را بگيريم    سوء رای جل ستقلی ب ار نظر و عمل م ه    زيرا هرگونه اظه  ب

شود و متاسفانه اين خطر منجر   طلبی معرفی می  عنوان آارشكنی و تخلف از دستور امام و قدرت        
ستقل و       »شود  جمهورند، می   انتخاب شدن افرادی آه تسليمِ  رئيس      «به   حافظ  « و از داشتن مجلس م

  )٤٢(» .گرديم)می( احتمالی مجريان، محروم ِ  در مقابل انحراف»اسلام



  ٢٢٨

  

شی آويخت            نمی ، نجات از وضع موجود    همين دليل برای    به ه هر حشي وان ب ه . ت ی   تجرب
اب     [ سال پيش خودمان     ٢٢ ن کت ان نوشتن اي ه  ] تا زم ا تجرب اريخی ديگ   و هزاره ين دور  ر،ی ت  هم

ی  د م اريخ را تائي يكل ت د زدن س گ و فرهنگ  ؛آن ح فرهن ان، ذب تن جوان اه رف ه قربانگ ازان،    ب س
شين          تكرار چند صد باره    … و های مملكت   استمرار غارت و چپاول ثروت     اتوری جان ی سيكل ديكت

  .ديكتاتوری ديگر
امزد    ومتگر و ن ای حك ين و مكلاه رای معمم ه ب يم آ اور آن وانيم ب ر بت ای حكومت  اگ ه

ه       ،اسلامی م                     ارزش چند جزوه و جمل اريخ و يك مملكت مه دوی از سرنوشت يك ت ر    ی اعراب ب ت
ی ديگر    مدرنشان هم در نهايت به تكرار يك دوره         است، شايد بتوان دريافت آه آويختن به ملاهای       

ه من  . شود زدگی، عقب ماندگی، سانسور و بازهم بدبختی منجر می   توحش، خشونت، اسلام   م   البت ه
ی ن را م ی  اي ت ب وری اسلامی در جناي م جمه ه رژي م آ يوه فهم زان و ش ر است و مي ام  نظي ی انج

ه  ،زند ی صفوی پهلو می جناياتش تنها به شاهان شيعه   ا دو نكت ر    ام يچ اصلی     ی اساسی و دو گي و پ
رم       تاريخ ايران را نمی    ده بگي وانم ندي ه طرح شعارِ         : ت ن «يكی اينك د     اي ا برون ه می    ،ه د    هر آ خواه

  .  سير تحول تاريخی استِ انگاری در شناخت حال عين ساده مسئوليتی و در عين  عين بی»بيايد
م    تر اين موضوع دوم و اساسی  ه    آه ما هنوز ه ر جامع اآم ب سم ح ان     مكاني ه هم ان را آ م

ه قرائت شيعی از اسلام      ايم و نمی  نشناخته، اساسامذهب شيعه است يم آ رين    خود ـ خونريز   - دان ت
د از اساس از دخالت در         . نوع قرائت از اين دين وارداتی است       ن و مذهب باي به همين دليل هم دي

ا        به اين شيوه  . حكومت منع شود   ه اِعم ال وحشيانه   ی نگرش آه ب ين اعم د  ای می  لِ چن ازهم  ،انجام  ب
 . خواهم پرداخت

  !      برگرديم به تحريف تاريخ ازسوی روشنفكران مذهبی
ان عرب        به تعريف اين   ان زب ده       یها ايراني رآن ناخوان سته و ق ان محو شعارهای    ، نادان  چن

پاه    و آردهها را لخت   آنان سينه   اند آه هلهله     اسلام وارداتی شده   »برابری و برادری  « تقبال س به اس
رادری و       ! اند  اسلام شتافته  ری، ب ا شعار براب ا «اما اتفاقا همين خلفايی آه ب   و »المستضعفين   رب ي

وا « ه الا االله تفلح و لا ال ه »قول ران تاخت ه اي ه   ب ا هم ه تنه د، ن رده، آن   ان ارت آ ا را غ ی م ی داراي
د     ،اند آشتارهای مستمرِ تاريخی را در حقِ ملت ما مرتكب شده   رين نژادپرستی و آپارتاي ه بزرگت  آ

  . اند دينی را هم به ما تحميل آرده
ته       طرفه آنكه ما قرن    ا اجازه نداش سيم        ه ان بگوييم و بنوي ان خودم ه زب م ب سندگان،  . اي نوي

ان        آه حرفشان را به گوش مردم برسانند، مجبور بوده          دانشمندان و هنرمندان ما برای اين      ه زب د ب ان
اجمين نژادپ د مه سند و بنگارن ی. رست بنوي ی  ب ه ايران ست آ ت ني ا    جه ه حت ا آ شمندان م رين دان ت

وده   نتی آن نب ف س ا تعري م ب سلمان ه د م ن، ان ل رازی و اي م مث ينا ه وان    س ه عن رب ب ان در غ چن
  .  مشهورند»دانشمندان عرب«

ود              « ی ب سيار طبيعی است        . زبان رسمی در دربار خلفا و حكمرانان اسلامی عرب پس ب
ه م تگاه آ ی در دس ران ايران سندگان و دبي خن   ورخين و نوي سند و س ی بنوي ه عرب ومتی ب ای حك ه

د ای رازی  …بگوين ثلا زآري ا م ولفوريك ( ي يد س ل و اس سفه ) آاشف الك ا فل ه ب ه از  آ وت آ ی نب
ود   سوفانی    …اصول اوليه و اساسی اسلام است، شديدا مخالف ب شمندان و فيل  رازی از نخستين دان

ه     وسطی به اعتبار و اصالتِ     است آه در قرون    سان     عقل در هم اه        ی ان ن پايگ رد و از اي د آ ا تاآي ه
رازی از نخستين متفكرانی بود آه در هزار سال پيش          . عليه رسالت پيغمبران به مخالفت برخاست     

  )٤٣(» .اشاره آرد) سياست(به جدايی دين از دولت 
ا     فارابی به اتهام اين   « ورد روان     آه منكر معاد جسمانی است و فن ا در م ذيری را تنه ناپ

ی  ی صادق م ين آدم د و در ع ای داده     دان وت ج الاتر از نب سفه را ب ه فل ام آ دين اته ال ب ت،  ح  اس
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ه             ابن.  شد  منحرف از دين شناخته    ديقی اعلام شد آ م  «سينا از جانب فقهای نامی عصر خود زن عل
ه اذبش ماي ه»ی ضلالت است آ ه الم    و ب ر خليف ه ام ام ب ين اته اب هم االله آت د ب داد  نج ايش در بغ ه
صد     ريحان بيرونی به   ابو…سوزانده شد ه ـ پان ين را        دليل اينك يش از آوپرنيك ـ گردش زم  سال پ

الات زيست                بدور خورشيد منتفی ندانسته    ه فعل و انفع ل آ دين دلي وانين          بود، و ب ابع ق شناسی را ت
مرده  ی ش شخص علم ی   م ستقيم اله ر م رای اوام ه اج ود و ن دعت، ب سته    ب ن دان زار در دي د گ .  ش
ن      اهنامه       فردوسی را به گناه اي ه در ش رده          آ ران            ی خود مدح مجوسان آ ام طب وای ام ه فت  است، ب

ن       ) زآريای  (های    و آتاب . ی دفن در قبرستان مسلمين ندادند       اجازه ه جرم اي ه اصالت       رازی را ب آ
ه آور شد و       است، آن ها زير علامت سوال برده   وحی و معجزه را در آن      قدر بر سرش آوبيدند آ

)                                                                                            ٤٤(» .نابينا از جهان رفت
ته       مزبور هيچ ) اسلامی(در تعليمات   …« ستی وجود نداش د هرگز   …چيز سوسيالي  محم

رده  ی و ب صوصی، بردگ ت خ ی را    دا  مالكي يران جنگ ردن اس ده آ ا بن ود و حت ار نفرم ری را انك
  )٤٥(».شمرد قانونی و مشروع می

ام                 « ه اغلب ن ن است آ م اي ی     از تناقضات بسيارِ تاريخ ايران پس از اسلام يكی ه آوران
دن اسلامی      داد می  ]![را آه به عنوان پرچمداران فرهنگ و تم ورد       قلم دگی م ان زن د، در زم آردن

د   و تكفير متوليان اسلام بوده    پيگرد و آزار     ن  . ان ع      از اب ول       (مقف ه فارسی، مقت  ٣٧(و دقيقی    ) روزب
ارابی و سعد       )  اعدام ، ساله ٣٨سهروردی  (اشراق     تا شيخ ) ساله مقتول  لمان     از رازی و ف ا  (س دائم

شكوك  الاخره مرگ م د و ب ر و تبعي ورد تكفي ام و ناصرخسرو  ) آواره، م وی و خي افظ و مول ا ح ت
دا                 ) مرگ    دق تكفير و ( زی و دهخ و از عطار و ملاصدرا تا ميرزا آقاخان آرمانی و طالبوف تبري
ر ( ياهه   می ) تكفي وان س ام   ت د صفحه از ن ه      ای در چن ه ن ران پرداخت آ ا     آوران اي دگی ب ا در زن تنه

ه    ،اند ترين فشارها و ضربات روبرو بوده    وحشيانه ز بگون ای   بلكه شخصيت فرهنگی و پيامشان ني
  )٤٦(». است  گشته»تصحيح«نشدنی  تحريف و   هشناخت

ه دو ی آ ا واژه  جنگ الی است ب ه س ای  س رِ«ه ودی و غي ودی خ ه»خ ران درگرفت    در اي
ذهبی است       د م ودی، مسيحی،       . است، شكل ديگری از همان آپارتاي ا ديگر زردشتی، يه ا اينج منته

ايی و          ی، آسوری، به ی  …بودايی، سنی، ارمن ابی و ديگران و      …اللهی، اهل حق، شيخی          عل  وه
ستند ين ني ران در ب ودی. ديگ ان خ رِ جنِگ مي ا و غي ودی ه يعه  خ سلمانان ش ودِ م انِ خ ا مي ا تنه ی  ه

ه        دوازده ی ـ درگرفت ساب خمين ا احت امی ب يعيان دوازده    .  است  امامی  ـ يا سيزده ام ه ديگر ش ا ب   حت
وط نيست      ها و ب    چی  ها، شريعتی   چی  امامی، مثل نهضت آزادی، مجاهدين، ميثمی      م مرب ره  . قيه ه داي

ر می     تر و تنگ     تنگ ديور، اشكوری، منتظری،               ،شود   ت وری، آ داالله ن رای عب ه جايی ب ا جايی آ  ت
  . ماند ها و ديگران هم نمی خويينی  طاهری، موسوی

ديور    ه آ انم جميل شم   (خ س ش دگان مجل فند ١٨روز ) از نماين ايش ١٣٧٨ اس  در هم
ی طيف خاصی     سازِ اعمال سليقه     عضل گزينش را زمينه    م »انداز اصلاحات در مجلس ششم      چشم«

دو و يا بحث خودی   يك و درجه  بحث گزينش به بحث شهروند درجه       «: گويد  آند و می    ارزيابی می 
يم                   خودی برمی   و غير  احثی برخورد آن ين مب » …گردد آه بايد در مجلس ششم با ديد بازتری با چن

)٤٧(  
ين           دليل آشتار و آزارِ دگر       همين   به ران و همچن انديشان در دورانِ حاآميت اعراب بر اي

د   ، است و نه اختلافات مذهبی      دليل اختلافات دينی بوده     دوران حكومت شيعيان صفوی نه به       هرچن
وده              . است   تن داشته   آه اين لباس را بر     روت ب درت و ث رِ موضوع ق ر س ر  .  است   اختلاف تنها ب زي

ه            هزار  لوای دين جديد به آشوری با چند       رای ب رده، ب ه آ ساهل حمل سال تمدن، مدنيت، تسامح و ت
ن محكمی              . اند  زيرِ مهميز آشيدنشان، از مسلمان آردنشان شروع آرده        ه اي ايی ب ه جای پ ه آ وگرن
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ده          م آش آم دا نمی  ، است  آه تا به حال ه د   پي ا و ازبك   مغول . آردن رك   ه ا و ت ا و ديگر وحوش     ه ه
د      آمدند و آشتند و سوختن     «صحرانشين آه    د و رفتن د   »د و بردن دتی غارت آردن دن    .  م م متم د ه بع

وده                        شان ب واع اي سيار از ان سيار ب ذيرای ب ه پ ن ملت آ ان اي د       شدند و در مي ل رفتن ا  .  است، تحلي ام
ان .  اما نرفتند»آمدند و آشتند و سوختند و بردند«ها    عرب ی   آجا بروند؟ دوباره به بياب  و  آب های ب

  زند؟  پر می  نفسِ مار و سوسمار و روياهای آنچنانی لبعلفی آه از هر سنگ و خارش  
اچيز و چشم              های مذهبی حوزه    جنگ در ن م آنق يدنی    ای و اختلافات بين اهل رساله ه پوش

ستند شو ه ده تعريف نمي تلاف عقي ا اخ ه اساس م  . دن آ د ه ان و بع لام، بابي ن اس ه دي د را ب اه جدي نگ
ری         بهائيان داشته  ن     ش   اند آه وحشيانه توسط رهب ام اي ل    ١٥٠يعه در تم شان قت الِ اعلام موجوديت    س

  .اند عام شده
اتِ        « ين دورِ رياست جمهوری        (قبل از برگزاری انتخاب ستنِ        ) هفتم ا شك اح ارتجاع ب جن

ع    م و قل لِ قل ه      حرمت اه شتارِ اعضای جامع ب، آزار و آ ا تعقي شان و حت ع دگراندي ان  و قم ی بهائي
م              اين بيست در  . ايران تهاجماتش را شدت بخشيد     داد مه ه از نظر تع رين اقليت      ساله به بهائيان آ ت

ستند  ران ه ذهبی اي ده  ،م ه اجحاف ش يش از هم دام روح .  است  ب ا اع ان   ب داد قرباني انی تع االله روح
يش از   ه ب ان ب يده٢٠٠بهائي ر رس دايت .  است  نف دم و ه ه سيروس ذبيحی مق م ب يش ه ه پ د هفت چن

ها بازداشت    ی ديگری از بهائيان هم در شهرستان        عده. ابلاغ شد آاشفی نجف آبادی حكم اعدامشان      
  .اند شده

ايی« ه     از آنج ضای جامع ه اع ازه  آ ت اج شگاه   ی بهائي ه دان سات    ی ورود ب ا و موس ه
 ايشان برای خودشان موسسات آموزشی و فرهنگی تاسيس           ،آموزشی و فرهنگی رسمی را ندارد     

ند      ای به آموزش     اند، تا به طريق مكاتبه      آرده وم مشغول باش اه و در           .  عل ن م ی در اي امورين دولت م
ين          رده و ضمن از ب ه آ شان حمل ه مراآز اي ارده شهر ب وال و        چه ن موسسات، ام ايل اي ردن وس ب

رده            ٣٢وسايل خانگی و شخصی      ه غارت ب د   تن از معلمين اين مراآز را هم ب د    . ان م تعه ا ه از آنه
 !رنداند آه از ادامه آار فرهنگی دست بردا گرفته

ی   « ين م ت چن ن جمعي ا اي را ب د؟ واضح است  چ تانش بخش  ! آنن ه و همدس ون حجتي چ
د  صرف دارن صادی را در ت درت سياسی و اقت ی از ق د . بزرگ ذهبی دارن م جنگ م ان ه ا بهائي . ب

ه      رتبط می             طرفداران نظام ولايت فقيه جامع ا اسرائيل م ان را ب د   ی بهائي ذهبی       ،دانن را مراجع م  زي
ر ده           :لاهيجی) عبدالكريم  (بقول آقای   . اند  دفن شده آنها در اسرائيل     ن منطق چون قب ن     براساس اي ت

وريه است عودی و س ستان س راق، عرب يعه در ع ان ش ی،از امام م م ان ه اير ادي روان س د   پي توانن
 !ی عراق و عربستان و سوريه هستند مدعی شوند شيعيان ايران دست نشانده

اآم مشهد        موتلفهاين دعوای سياسی را جناح حجتيه و    « ه ح سی آ ا آمك طب ی اسلامی ب
ه يك                       . اند  است، شروع آرده   ه است آ يس حجتي ی رئ ود حلب شين محم سی جان ی واعظ طب به روايت

اد                   اينها در ضمن می     . جريان ضد بهائيت است    ان جو رعب و وحشت ايج شتار بهائي ا آ د ب خواهن
  )٤٨(» .آنند

ن ه می  اي اد آ اهيم س رِ مف ر س ان ب يم حكومتي ه  هبين م ب ان ه ا خودش ن خودشان ب ای از دي
ست،     آند، به   ای ارائه می    توافق نمی رسند و هريك تاويل و تفسيرِ ويژه         اهيم ني دليل پيچيدگی اين مف
  .آنند به سبب منافعی است آه ايشان نمايندگی می

ود،     یجمهور     آه يكی از شعارهای انتخاباتی رئيس      »ها  گوی فرهنگ   گفت و « اتمی ب  خ
  .    ای تبدل شد  همان اولِ آار به گل نشست و به مضحكه،اش با نگرشِ شيعه ناقضِ اساسیبه دليل ت

ها جنگ و آشمكشِ خونين در     حاصل قرن »ها  گوی تمدن  و  گفت« و   »ی مدنی     جامعه«
ده  هايی از درونِ ضرورتِ اصالتِ    چنين واژه . اروپا است  ان ديگر    .  است   انسان استخراج ش ه بي ب
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ه       آرد و هيمه    ر سال آه صدای هر دگرانديشی را در نطفه خفه می          اروپا پس از هزا    های هيزمی آ
ه ضرورت ساختن       ،چنان خاك اروپا را انباشته است         است، هم   ها انسان را خاآستر آرده      ميليون  ب
ه ی جامع دنی پ رد ی م ر   . ب ذهبی ديگ روه م ك گ ود ي ه س وا ب وازن ق ه ت انی آ ع از زم در واق

  . شد ی مطلقيت آليسا و مسيحيت هم درهم پيچيده د، افسانههم خور به) ها پروتستان(
سايی                  « اليم آلي ی از اسارت تع ترقی آشورهای مدرن صنعتی حاصل رهايی انسان غرب

ادی           و توجه   »متافيزيك «و محصول رهايی انسان از       ان م ه جه ارت    .  است  »فيزيك «اش ب ه عب ب
ور          ين طبيعت آشيش    خويی و بردگی فردی، از ا       ديگر تا زمانی آه ما از دين       ن فولكل ه، از اي گون
ه             /های مذهبی   زاده بازی    عزا و مرثيه و از اين امام       ه يك جامع شويم، رسيدن ب ی   سياسی خلاص ن

  )٤٩(» . بود آزاد و پيشرفته غيرممكن خواهد
های    ی فراگيرش به آن سازمان       پروتستانتيسم به معنای اخص اصلاح دينی در گردونه         «

انجی                  مذاهب مسيحی اطلاق می      آليسايی و آن گروه      ر مي ی ب سای آاتوليك مبن ه ادعای آلي شود آ
ستقيم و   شمارد و تنها راه رستگاری آدمی را در رابطه       بودن ميان خدا و مسيحيان را باطل می        ی م

  )٥٠(»   .داند فردی با خدا می
ن « ده می  اي طا نامي رون وس ه ق الی آ زار س ا پس از ه ه در اروپ ين بس آ ا هم ود،  ج ش

وك   بر ان           آمدن ساختارهای مل شوران امك شمندان و دان ذهبی و سپس اندي شان م ه دگراندي الطوايفی ب
سفه و اصول        وم، فل اختن عل ا س ا ره كنند و ب م ش ا را در ه ر اروپ سا ب دی آلي لطنت اب ه س داد آ
ه                           د ب دنيت عصر جدي وزايی فرهنگی و م ا را در جهت ن ات، اروپ سيحيت و الهي آشورداری از م

  )٥١ (».پيش برانند
ه            ها به قول برتولت برشت در پايه        و قبل از برآمدنِ پروتستان     اله رخن نِ هزار س های دي

  .   بود ايجاد شده
ه     از يك سو ايجاد چنين رخنه      ايی زمين سم شد          ه دن پروتستانتي از سوی ديگر     . ساز برآم

سم ر        ها افسانه   حضور پروتستان  المِ آاتوليسي ان و مرآزيت ع نِ جه ا دي ه  . ا شكست ی مطلقيت تنه ب
ه ك رابط انی ديگر در ي ه ی دو بي ا  ، طرف ل اروپ سيحيت در آ دد م دن و تج م و تم حكومت ضد عل

ه مطلقيت         . درهم پيچيده شد  سای آاتوليك ب شه چون خاری در چشم آلي قبل از آن هم يهوديان همي
  . آردند آجی می حكومت پاپ دهن

شي          سر   در همين راستا به    داری مذهب ت ه         رسيدن دورانِ قدرتم ی زمين وای خمين ر ل  ع زي
ه در     اين جريان با اين   . ساز جريانی شد آه پس از چند سال به برآمدن جريان دوم خرداد انجاميد                آ

ده            گيرنده   اساس برای جلوگيری از سيرِ سرعت      راع ش ران، اخت   ی اضمحلالِ حكومت مذهب در اي
رِ مذهب در حكومت            ،است اره آردن زنجي ارِ گسستن و پ ه . است  اما خود در آ ين   ب م     هم ل ه دلي

ه      والا چه آسی میفآنند تر می ها را تنگ ی خودی  توانند دايره   حكومتگران تا می   د آ ا آن تواند ادع
  تر است؟ تر و باورمند  شيعه وتر مثلا رفسنجانی از منتظری مسلمان

ضه  ه قب ست ب ه توان رايطی آ ناخت ش سنجانی ش د رف ط بان ت توس ه/ی حكوم ای  خامن
 به اين دليلِ ،نقدر اساسی است آه شناخت چگونگی برآمدن جريانی به نام دوم خرداد       بيانجامد، هما 

ی      ای برای تكيه زدن بر قله       خامنه/اساسی آه باند رفسنجانی    ه          ی زعامت ب ذهبی ب چون و چرای م
تند                 از داش ی ني د شخص خمين ه و تائي ی ولايت فقي ات جعل يچ    .استفاده از رواي م از ه ن راه ه  در اي

شت ی     دروغ، آ تی يعن ين برداش ه چن ا آ ا از آنج د، ام ا نكردن سمی اب ب و شارلاتاني ذف، فري ار، ح
ت  ت ولاي ه ی  درياف يعه  مطلق ذهب ش ی از م ه ،فقيه ت هم يعه     درياف ذهبی ش ران م ا و رهب ی علم

ده                   نيست، در درون خودش به طور اتوديناميك نقيضی را پروراند آه پس از سپری شدن فقط هج
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رد  ع اين باند زير پوشش ولايت مطلقهسال از حكومت بلامناز    تحول  ،ی فقيه به چنين تحولی راه ب
  .در قرائت قبلی از موضوع دين در حكومت

م        سيد  اصغر حاج  اب آ د شناخت            «حجم      جوادی در آت و باي ه از ن ائنی آ سنجانی خ  »رف
د آدم  يدن بان درت رس ه ق سم ب ه   مكاني م را برپاي وار رژي ه  خ ت مطلق وری ولاي ه ی تئ شريح ی فقي  ت

ه                  اما همو در پرده می     ،آند  می د خامن ی بان درت طلب ه ق ا ب سنجانی و   /ای  گذارد آه اين پروسه تنه رف
ساد        . لوحی باند مرحوم بازرگان بستگی نداشت        ساده ل نقش ف ه دلي ا ب ه دقيق ز مذهب     اين فاجع انگي

ده  انی انجامي ين پاي ه چن ت ب ه.  است در حكوم ت تجرب رِ حكوم دئولوژي ی ديگ ای اي ين ه ز هم ك ني
ی  ت م وری را ثاب د تئ ده . آن ت ش ی     ثاب ديقش را م دان ص شه فرزن لاب همي ه انق ت آ ورد و   اس خ

ات           . رساند  فرزندان ناصادق و نالايقش را به قدرت می        ودن انقلاب ه شكست ب علت اساسی محكوم ب
  .    و جريانات ايدئولوژيكی نيز همين است

رين خشن     های ايدئولوژيكی هميشه توسط راديكال      جريان ه         ت رين خونريزترين و توطئ  ت
ر دست      ترين بخش آن مصادره شده، در جمع        چين   ايی زي درت     و  بندی نه ن ق ای اي ازه    پ تانِ ت  پرس
يده       ح شرعی   «بدوران رس ر           ،شود   می »ذب ی ب اتی مبتن ين انقلاب ذيريم چن ه بپ ن فرض آ ا اي ازه ب  ت

دگی          ا  خواسته  ، مردم می    هايی نسبتا خيرخواهانه بوده     ايده ان داده، زن ند به يك حكومت ديكتاتوری پاي
  .   بهتری را برای خودشان تدارك ببينند

ه         « ردن زمين وار آ سنجانی در راه هم می رف رای هاش ب ب ن ترتي ه اي ه   ب يدن ب ی رس
ه          حكومت مطلقه برای خود و شرآای خود با توسل به شيوه           الِ خشونت و تعبي ی   های فاشيستی اعم

رای پخش دروغ و       توطئه و آارشكنی و تجه   ی و خصوصی ب اط جمعی دولت يز دائمی وسايل ارتب
الا               ردم و ب وده های م ريفتن ت ايق و ف ق و ستايش و پرستش           تحريف حق وِ چاپلوسی و تمل ردن ج  ب

  )٥٢(» … دليلی برای نوشتن خاطرات وجود نداشت،شخصيت
م دست              ای اعلام ه دين و علم ی      شكستن طاق آسرای مطلقيت مجته پخت شخص خمين

ود ی. ب ی ب شم   آن خمين ين چ د و چن ه بخواه اآم     آ ه ح ودش ب ديل خ رای تب د، ب ته باش دازی داش ان
ه    بلامنازع حكومت شيعه بر اساس روايت مجعول ولايت         ای اعلام            ،فقي د و علم رِ مراجع تقلي  ديگ

د                 . را به افتضاح آشاند    م خواه غافل از اين آه اين افتضاح دامن خودش و اعوان و انصارش را ه
ومتی خودشان          هر .آه گرفت     آما اين  ،گرفت ار حك ره و درب د، داي آدامِ اين مجتهدين و مراجع تقلي

ه               . نده ا را داشت  ی ب ود،         در دورانِ شاهان پهلوی هم آه هنوز توازنِ قوا به سود خمين م نخورده ب ه
د     »ارشاد«باهم و در آنار هم به        تند، آ         .  امت شيعه مشغول بودن ول خودشان را داش دام تي داب هرآ

ی   ان را درس م كيات خودش ارت و ش ت، طه وزه نجاس د، ح ان را   دادن ای درس و فحص خودش ه
وان         ،داشتند، سهم امامشان را از امت مقلدشان دريافت می آردند          ه عن ران ب ه اي  اما ورود خمينی ب

ی باشد و           ديگر نمی  . الطوايفی را به هم زد      ی ملوك   رهبر جمهوری اسلامی اين شيوه     ه خمين شد آ
انی، خويی   شريع ی، گلپايگ ند     و ديگران …تمداری، مرعشی نجف ان باش م همزم يچ  . ه اه ه   دو پادش

ن  اگر تا قبل از اين باهم و در آنار هم دوام آورده. اند گاه در اقليمی نگنجيده  ه      اند، به اي ود آ ل ب دلي
ود و      اما حالا خمينی خودش شاه شده     . شاه، آس ديگری بود   . اند  آدام شاه نبوده    هيچ الطبع خرده    ب  ب

  .  آرد اش تحمل نمی ی حكومتی شاهان ديگر را در منطقه 
شان           خمينی برای از ميدان بدرآردن اين تيول       ه يكی از اي ار ب ان اولِ آ داران سنتی هم

ه ه رده و رتب رد  آ اء آ دی اعط وان وليعه ان را نداشت، عن ه. ی نامبردگ م مرحل د ه ه  بع ه    ب مرحل
ه   ه اول را ب ای درج يد علم د آوش ور آن ايم مجب سيم غن ين و شرآت در تق شد. تمك ن . ن دام اي هرآ

ه  . علماء يا خود مدعی حكومت و ولايت بودند، يا از اساس با دينِ در حكومت مخالف بودند                 بعد آ
  .پيش گرفت ی تطميع از آار افتاد، خمينی شگرد تهديد و تحديد را در شيوه
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ی د   ب دان افتادن ه زن ا ب ريعتمداری ه ه ش ود آ شان در  .جهت نب سياری از اي ه ب ن آ ا اي  ب
د    ی همان درجات مذهبی برتر و اعلم        حيطه ی بودن ن را می    . تر از خمين ی اي م خمين م    ه دانست و ه
ه                 . مردم د و آن توب ون بياين  برای همين هم جهت به افتضاح آشاندنشان مجبورشان آردند به تلويزي

ن        شهری هم   امثال فلاحيان و ری   . های آذايی را بنويسند     نامه   ستنِ حرمت اي رای شك دند ب امور ش  م
  .شان سيلی بزنند ايعلماء در چشم مقلدينشان به صورت

اهكارهای   « ه ش ت (از جمل لام حج هری   ری) الاس بق     (ش ت اس ات و امني ر اطلاع وزي
ه صورت آيت) جمهوری اسلامی يلی ب ود  زدن س ازجويی از او ب ان ب . االله شريعتمداری در جري

احب نتی ص انيون س سارتِ رین  روح ن ج شی اي انی و مرع د گلپايگ ز   ام مانن هری را هرگ ش
  )٥٣(».نبخشيدند

يعه        توانست امثال شريعتمداری    خمينی نمی  رِ مذهب ش امی دست   ی دوازه ها را زير چت   ام
درت               . پخت شاهان صفوی در يك مملكت تحمل آند        ه آسوت و ق م ب البته اگر هر مجتهد ديگری ه

ه دستور     . آمد میرسيد، همين وضع پيش   خمينی می  م ب انی را ه فراموش نكنيم آه سيد محمود طالق
  . نيست آردند  به  خمينی همان اوايل آار سر

ه ای درج ر علم انی، شريعتمداری و مرعشی  دوم و رده  اگ دی گلپايگ شكيلاتی بع ای ت ه
ر  ی س ه    و نجف د، ب ادی نكردن دای زي ن  ص ومتی      اي ول حك ه تي ود آ ل ب ولِ     دلي عت تي ه وس ان ب ش

م             .  نبود آخوندهارديگ د اعل ن سه مجته ه ولايت       ،همين آه خمينی با حضور اي عهدی     منتظری را ب
ی        ه نم ود آ ی ب ن معن ه اي ود ب د، خ روِ       برگزي ودش را در قلم رازِ خ ا همط ر و حت ست برت توان

ن در حكومت            . اش تحمل آند    حكومتی ا دخالت دي بخصوص آه بيشترِ اين علمای اعلام از اساس ب
  .  با زعامت، ولايت و حكومت راويان حديث مخالف بودندو به تعبير بهتر

د داشت   های نظری حوزه  های ايشان هم در واقع بحث       مخالفت ل  . ای بود آه آلی معتق خي
ه        از همين زاويه  . فقيه را قبول نداشتند      عظيمی از شاگردان ايشان هم تئوری ولايت       ود آ ی ورود ب

د          غمش را گذاشت تا اين علم          خمينی تمام هم   وده آن ه        . اء را به حكومت خودش آل ه ب م آ ايی ه آنه
دمِ اصالت                  »ی دنيا   جيفه«اين    آلوده نشدند و بر سر تحليل خودشان از موضوع راويان حديث و ع

خمينی بجز . فقيه باقی ماندند، از همان اول آار با تيغِ تيزِ شخصِ خمينی روبرو شدند       بحث ولايت 
ده گرفت      ی تحقي   تحديد و تهديد ايشان، وظيفه     م برعه ی می   . ر ايشان را ه ع خمين ا    در واق خواست ب
ه ايش در زمين ه حذف رقب ت ی نظري ول     ی ولاي ژه و مجع ف وي رِ تعري رِ چت يعه را زي لِ ش ه آ فقي

ين    به. خودش از موضوعِ وظايف راويانِ حديث جمع آند        ال            هم ه امث رم داشت آ ازِ مب م ني ل ه دلي
  . ها را حذف و نفی آند شريعتمداری
ه       ا ا شد   ما بعد از به افتضاح آشاندن علمای درجه اول اعلام  آه باعث مرگ هم  ،ی آنه

م منتظر  د  منتظری را ه ده  . خدمت آردن ر طراحی ش ری و ولايت يك نف ر اساس رهب ه ب ی آ   دين
  . خورد باشد، سرِ وليعهدش را هم می

می  راج رس د از اخ درت بع ری از ق ذف منتظ رای ح ت، از لات و  ب اش از حكوم
نمكی و وزارت    آرم، حاجی بخشی، مسعود ده        ه های عملياتی الل    هايی نظير رفسنجانی و تيم      نلمپ

ه در قلمرو حكومت               ،اطلاعات سود جستند   دين طراز     »اسلام « وگرنه چه اشكالی داشت آ  مجته
ند؟ مگر جای آسی تنگ می       ی درس و بحثشان را داشته    اول هم جلسه   ه ديگر       باش ی آ شد؟ خمين

تش  ی دنيا، تم  ها و فحاشی به ملت و بقيه      امضای ليست اعدامی  . دريس نداشت فرصتی برای ت   ام وق
ه      . آرد  را پر می   ن مكتب            بحث اين نيست آه بين طلب ا و مدرسين اي سان «ه ايی طبيعی يافت      »ان ه

ل  ،گذارند ی قدرت می اما وقتی اينان پا به گردونه . شايد بشود . شود  نمی ه دلي ن    ب ه خودشان را     اي آ
  .   شود  خطر آغاز می،آنند پيامبر، خدا و بالطبع معصوم و مبری از مسئوليت قلمداد مینايبان 
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دا می                      شين خ ا خودش را جان ن مذهب تنه د   خطر اين جاست آه اين دين و اي ا  ،دان  و تنه
ل است       ع می  . برای خودش مرجعيت و مشروعيت قائ ه      در واق شان را ب د ديگران و دگراندي خواه

  .  سرازير آند»بهشت«به ضرب آشتار هم آه شده 
ستند                        ل ني ر ديگری مشروعيت قائ ن و پيغمب يچ دي رای ه ه ب ن جاست آ رای  . اشكال اي ب

ستند               ل ني م مشروعيت قائ ن خودشان ه ام است       . قرائت ديگری از دي انون ع ن ق ام     . اي ورد تم در م
ه طور   (و اسلام  ) خاص  به طور(های گوناگون شيعه  های مذهبی و تمام نگرش      فرقه ام  ب صادق  ) ع
  .دليل دينِ شمشير، خشونت، آشتار و قتل عام است  همين  اسلام به. است

ه  »متاسفانه«اما   رد                    تجرب سا ثابت آ اپ و آلي ا پس از هزار سال حكومت پ ه ی اروپ   ک
م در دَوَران و نوسان است                      همانطور آه آره   ن ه اب دي اه ارب اه  . ی زمين در حرآت است، جايگ گ

ن را        . ا شودشود آه دين از حكومت جد    هم می  ودِ دي ديش، خ سوف و دگران شمند، فيل ل دان و يك خي
  .آن استخراج آنند به نقد بكشند و آلی هم اشكالِ شرعی و رسمی از درونِ مانيفست

صورتی رسمی و طی مراسمی        رهبر مذهبی آليسای يك ميليارد نفری آاتوليك، به       ... «
ين    آه تلويزيون  ه          های ب ر نظر هم ی، آن را در براب رار می    الملل ان ق ه    ی جهاني د، از بابت هم ی  دهن
ل     های صليبی و جنگ    ی آليسا در جنگ      های گذشته   شمشيرآشی ذهبی و قت ی م ام   های داخل های   ع

د   های ديوان سوزی  مستعمراتی و آدم  يش عقاي ن     ،های تفت ان اي د و از ارواح قرباني شگاه خداون  از پي
  )٥٤(» .آند ی بشريت تقاضای بخشش می آشتارها و از همه

ه   وم هم ت محت ن سرنوش ان اي ر     ی جري ه اگ ت آ دئولوژيكی اس ذهبی و اي ی، م ای دين ه
سان      خواهند هم   می ه    چنان در پستوی باور برخی از ان ان ادام ا امك ته   ه ات داش د از    ی حي ند، باي  باش

  ! فرهنگ ستيزی و دشمنی با انسان دست بردارند
ته       د و چه دوست نداش م    ب بنابراين چه اسلاميون بخواهن ا ه ند و ي ا شمشيرهای     اش ان ب چن

ينه           سلمانان س ه           آخته در برابر سيل آگاهی مسلمانان و غيرم ن تجرب ان اي د، جه ی موفق را      سپر آنن
ته ه داش ا   است و نتيج ه همان ربخش آن را آ ن از حكومت«ی ثم دايی دي ده»ج شم دي ه چ   است، ب

ه می. است  ه آنچ ز از تجرب ا ني ه م ن است آ د اي سا مان غ ی دوران رن ريم و تي ا درس بگي نس اروپ
ه ی  آخت د و ب اهی آُن صر  آگ ا عن اآم را ب يعی ح ريعتمداران ش ذهب را از   ی ش رده، دست م ر آ اث

ند   اگر هنوز مريدانی داشته،بعد هم برای اين علمای اعلام! قدرت دولتی آوتاه آنيم    ه ، باش ای   منطق
  . شبيه به واتيكان در قم و نجف بسازيم

ده        آه    برگرديم به اين   ا آم يعه از آج ا برداشت           ؟ است   اساسا مذهب ش ن مذهب واقع ا اي  آي
ه           ايرانی ما از اسلام است، يا اين       ی است،       آه همانند خود اسلام آه دينی عربی بود، فرق ای واردات

   است؟  شده و به ضرب شمشير، خونريزی، دروغ پردازی و سانسور به خوردِ ما داده
دفون  ) شيعی (ی ما زيرِ آوارِ نوعی هويت مذهبی        در قرن شانزدهم ميلادی هويت مل       « م

ران                           شده سياری از شاعران و متفك ذهبی پادشاهان صفوی، ب اق سياسی و م ه خاطر اختن  بود و ب
تبارِ متعصب و متدينی است به نام        عرب  ِ  حافظ معاصر و مباشر پادشاه     …ايرانی به هند گريختند   

ی    لام م ن اس ه دي رط تعصب ب ه از ف دين آ ضی    مبارزال اطر بع ه خ عدی را ب اه س خواست آرامگ
سوزاند  د سال     . اشعارش ب ويی از حضرت محم ارِ م افتن ت رای ي ه ب ود آ لطانی ب دين س ا  مبارزال ه

ر         ان را زي م و آرم تقرار اسلام جنگ             و  شهرهای ب رای اس رد و ب راه  ) غزوات   (های مقدس       رو آ ب
ی   لِ نه رای آام رای اج داخت و ب لامی   از  ان دود اس ر و ح لطنت د،منك ين س ه ،ر ع ود وظيف ی   خ

رآن              برای اين . داد  محتسب و حاآم شرع را نيز انجام می        از و قرائت ق ا نم ادت حت ار در حال عب آ
گشت و     سپس برمی . آشت  آوردند، به دست خود می      آرد و متهمانی را آه به نزدش می         را ترك می  

  …شد به ادای نماز و تلاوت قرآن مشغول می
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ا حكومت     . ترين استبداد مذهبی بود   ی شديد  ی صفوی نيز دوره     دوره  « ن حكومت اساس اي
  .   جهت علمای مذهبی بيش از رجال سياسی و علمی مقام و اهميت يافتند  همين  دينی بود و به
ان                    حكومت  « واحی لبن ای شيعی از ن ا آوردن گروهی از علم ل   (های صفوی ب ) عامل   جب

ای   الانوارها و حق تدوين آنند و لذا بحارآوشيدند تا اصول ايدئولوژيك يك حكومت شيعی را          اليقينه
افتن     . ی آار و قانون اساسی حكومت صفوی قرار گرفت          باقر مجلسی پايه    محمد) ملا( با رسميت ي

ل     ا قت ه ب ود      و استقرارِ مذهب تشيع آ راه ب سترده هم شتارهای گ ام و آ ه ، ع ران، فلاسفه،    هم ی متفك
د انديش و حتا پيروان مذاهب        شاعران آزاد  ثلا     بطوری . تسنن مورد تعقيب و آزار قرار گرفتن ه م آ
ی خط نستعليق يعنی ميرعماد قزوينی را         ترين نويسنده   ترين و معروف    عباس، بزرگ    به فرمان شاه  

د     به اتهام تسنن قطعه    ه، نوحه                  . قطعه آردن ه، گري رويج تعزي شويق و ت سفه و ت م و فل  ممنوعيت عل
ی ايران را به سوی انحطاط فرهنگی،           ديگر جامعه    هبی بار خوانی، عزاداری و رواج خرافات مذ       

ران آزاد         سياری از شاعران و متفك ه ب ران    روحی و اجتماعی سوق داد و باعث شد آ ديش از اي ان
  ) ٥٥(».گريخته و به هندوستان متواری شدند

ين   « دن چن ه برآم ولا ب فوی اص صر ص ق در ع ت مطل دان امني ه فق ت آ ت اس درس
د،   ای را گزارش آرده نگاران وجود چنين سطح پيشرفته      داد و اگر تاريخ     ه نمی هايی اجاز   پيشرفت ان

ه و در عصر        های ايرانيان سخن رانده ی آخرين آوشش    از پسمانده  داوم يافت ن دوران ت ه در اي د آ ان
اد   ه زوال نه دان می . صفوی رو ب ن ب راری         اي ران معاصر ـ پس از برق ه اي ا نگاهی ب ه ب د آ مان

ده     حكومت اسلامی ای مان ه ج وی ب ايی معن ادی و توان ای م وز از زيربن ه هن ه را آ  است،   ـ آنچ
  !ی برقراری اين حكومت بيانگاريم نتيجه

ه ذهن خطور                       « ار ب ن روزگ تشابهی آه ميان حكومت صفوی و حكومت اسلامی در اي
يعه    . آند، اتفاقی نيست می سلط حكومت ش ز ت يش ـ چه از نظ        واقعا ني رن پ ار ق ر ی صفوی در چه

د    ه             ماهيت و چه پيام رار فاجع ا شاهد تك ن روزه ه اي ود آ ان ب ايش ـ هم ا  . (انگيزش هستيم    ه ) حت
  )٥٦(».تر است ی حكومت اسلامی پرشتاب ی دومين نسخه اضمحلال ايران در زير سلطه

د     ) الانوار مجلسی بحار (جان تو اگر يك جلد آتاب بحار           به  « شار دهن ی انت را در هر ملت
شه     های   و در دماغ   ات را استوار و ري ن خراف ان اي رای آن        آن د نجات از ب د، ديگر امي ا   دار دارن ه

  )٥٧(».مشكل و دشوار است
ن رای اي يوه  ب ه ش ه ب اه  آ رای در چنگ نگ اء ب ن علم ج اي ای راي تن امت  ه د ِ داش  معتق

ن و مسلك دي                        پی اور، دي ه ب دازيم آ انی بين رِ ايراني گری  ببريم، آافی است نگاهی به سرنوشت ديگ
ايش می        ِ    زاويه ميزانِ خشونت     اين نگاه از يك   . اند  داشته ذارد و از سويی       نهفته در تشيع را به نم گ

  .سازد انديشی آشكار می ميزانِ وحشت رهبران شيعی را از هر نوع دگر
اد           ران و وزارت باصطلاح ارش اب          ِ سردمداران حكومت فعلی ته د چاپ آت  آن در تجدي

اريخ مشروطه  د آسرو  ت ين طرح می  ی احم ادروان آسروی را چن رور ش ل ت ه خشمِ  ی دلي د آ آنن
  . ای به دست يكی از فدائيان اسلام به حيات او خاتمه داد انقلابی مردمِ مسلمان در صفيرِ گلوله

اريخ مشروطه « دينی اوست ت ران محصول دوران پاآ ه در جای. ی اي جای   بطوری آ
انيون        توان پاآدينی او را در برخورد با مع         آتاب می  اء و روح ذهبی و علم تقدات دينی و مقدسات م

دالعظيم             . مشاهده آرد  يعه و حضرت عب اء      ) ع(ناميدن مذهب شيعه به آيش ش دالعظيم و علم ه عب ب
ی سخيف و منحرفی آه     عقيده.  چيزی جز تحقير و تخفيف آنها به نام پاآدينی نيست          …به ملايان و  

ه سرآورد و          سرانجام حوصله  ی    ی مردم مسلمان را ب ه         خشم انقلاب ه دست       شان در صفير گلول ای ب
  )٥٨(» .يكی از فدائيان اسلام به حيات او پايان داد
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تح شد، مجموعه                         يلادی توسط اعراب ف تم م رن هف ه در ق ران آ ام اي ای از    آشوری به ن
ود          ه        ٩٠٠پس از    . اديان زردشتی، مسيحی، يهودی، مانوی، مزدآی و بودايی ب ه ب سال آشوری آ

ود   »چهاردانگ«ی صفوی فتح شد،  ی شاهانِ شيعه يل صفوی سرسلسلهدست شاه اسماع   آن سنی ب
  .  آن شيعه بود»دانگ شش«دست حاآمان فعلی فتح شد،    سال به١٤٠٠و آشوری آه پس از 

 هجری در زمان شاه عباس دوم، يهوديانِ اصفهان         ١٠٧٠ تا   ١٠٦٢های    در حدود سال  «
  )٥٩(».شدند یعام م  يا بايد اسلام می آوردند، يا قتل

ه  « فوی ن نی       در دوران ص ت س اهی اآثري دت آوت ا در م ران (تنه شتاری  ) اي ه آ را ب
ران ديگر شوره     دهشتناك به اقليتی ترس  ه در آن     خورده و ناچيز بدل ساخت، بلكه اي ود آ زاری ب

  )٦٠(» .هيچ بذرِ دگرانديشی روئيدن نتوانست
ادر          حكومت مذهبی خرافاتی صفويان شيعه نخست توسط م        ان و سپس توسط ن حمود افغ

  .        افكنی مذهبی منقرض شد   توام با جنايت و تفرقهِ  سال حكومت٢٤٠شاه افشار پس از 
اريخ ناد، ت ن اس ه آوردن اي صدم از نمون يوه  ق ه ش ه سعی دارم ب ست؛ بلك سی ني ای  نوي ه

اه سلطان حسين     ای از اع دليل شمه   همين   نگاهی بيندازم، به» در حكومت ِ  مذهب  ِ محتوم« ال ش م
  . آورم صفوی را برای شناخت بيشترِ نقش دين در حكومت مثال می

سله  راض سل اب انق ته  در آت فويه نوش ه  ی ص ارت ترجم س لاآه ماعيل  ی لارن ی اس
ود     های آودآانه و خرافی خود غوطه           ولی شاه در منجلاب انديشه     …«:  است  دولتشاهی آمده  ور ب

انيدند               پس از آنكه ازبكان به خراسا      … . ن حمله بردند، اين خبر را به گوش شاه سلطان حسين رس
ه ا بچ اه در آن لحظه ب ه  ش ه گرب سته و ب سمانی ب ه ري ری را ب ود و پ شغول ب ازی م ه ب دست   ای ب

اه چه دستوری در آن خصوص صادر              …آشيد  گرفته و در برابر حيوان می      ود ش ر منتظر ب  وزي
ی       : تناگهان شاه سلطان حسين به وی گف      . می آند  پس از پايان بازی با او مشورت خواهد آرد، ول

رد اد ب ود را از ي ول خ ه ١٢ در شب …ق يلادی  (١٧٠٦ ژانوي تون) م ی از س وبی  يك د چ ای بلن ه
اير ستون               ه س ق ب رد             قصر آتش گرفت و در مدت آوتاهی حري سمتی از سقف سرايت آ ا و ق  …ه
ن   اگر اراده: گفت …شاه سلطان حسين به آسی اجازه نداد آتش را خاموش آند و         ی خداوندی بر اي

  ». شود، با آن مخالفتی نخواهم آرد  است آه اين تالار سوخته گرفته قرار
ان            ته     در باره علل شكست شاه سلطان حسين از افغ ا نوش د   ه ن         «: ان ه جای اي اه ب ه      ش ( آ

د         به مشاوره با منجمان می…)آاری بكند  درز يكی از فرمان ق ان ه طب رآن شد آ هانش پرداخت و ب
ه           به سربازانش آبگوشت سحرآميز بدهد، تا سربازان پس از خوردن آن آبگوشت نامرئی شوند و ب

  )٦١(» …آسانی بر دشمن فايق آيند
ه                    ی صفويان منقرض می       سلسله دی را آ ذهبی و آپارتاي سم م رت، فاشي ا تخم نف شود، ام

رق سرنيزه       ته      علمای شيعه زير ب م    ی صفويان آاش د، ه م    ان ا ه ان و ت اری می    ا چن م آبي ون ه د  آن . آنن
  .يابد  است، امكان خاموشی نمی ای آه رهبری شيعه برافروخته جهت نيست آه آتش آينه بی

رای خاموش آردن آتش جنگ             ی نادر   های بسيار گسترده    عليرغم تلاش  های    شاه افشار ب
شه                    ا عمق ري اق ت ه و نف وذ ارتجاع، تفرق شيع و    های فاسد مذهب       مذهبی بين مسلمانان به دليل نف  ت

های مستمرش    شود ايران را از نكبت حكومت دينی رها آند آه تلاش            تسنن، نادر نه تنها موفق نمی     
  . شود هم مرتبا با آارشكنی علماء مواجه می

اه می        احمد آسروی در ديباچه    شادروان   اب نادرش سد   ی آت ی   «: نوي ه       و   گفت    ب گوست آ
سيار               شد  رفتار نادر ستمگرانه بوده، ولی هيچ دانسته       اری ب اه رفت ا آن پادش ران ب ه آه مردم نافهم اي

ته  ! اند آرده تر می   ستمگرانه ن را ننوش ه می  .  است  تاآنون آسی اي ه       هم اه هنگامی ب ه نادرش د آ دانن
ی  م ب ی ه ود را از دست داده و از آرامش و ايمن تقلال خ اره اس ران يكب ه اي ار برخاست آ ره  آ به
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ا در گوشه   گذشته از اين. مروا بودند سه دولت بيگانه در اين آشور حك       …بود يش از     و  ه ا ب آناره
 درچنين هنگام بدبختی آشور نادر سر برآورد        …آوفتند  سری می   تن از خود ايرانيان آوس خود       ده

ه      پس از انجام اين… شگفت، بيگانگان را از آشور بيرون راند        ِ  دست  ِ و با يك شرق    ا آنك ا ب آاره
ی مردم احترام گزارده، بزرگان آشور را     پادشاه خواهد بود، به توده     گو بود آه خود او       و   گفت   بی

ه         . سر گذاشت    مغان خواست و با دست آنها بود آه تاج شاهی را به             به دشت  اه شدن ب پس از پادش
ته آارهای دور          خوشگذرانی و تن   شانه   آسانی نپرداخته، به يك رش ران     اندي ی بزرگی پرداخت و اي

 به آن   …آور است آه مردم         ببينيم مردم چكار آردند؟ افسوس     …ا گردانيد را بزرگترين دولت آسي   
رده           دا آ ان پي ران در جه ود، ارج نمی   نام و آبرويی آه دولت اي د   ب ادر می   . گذاردن خواست   چون ن

ردارد،   ، دستگاهِ شيعيگری است  ِ  دشنام و نفرين را آه آالای بسيار پست  ِ ی زشت   شيوه ان ب  از مي
خواستند   ی صفوی دلبستگی نشان داده، بسيار می        نمودند، به خاندان بيكاره      او می  اينان رنجيدگی از  

اريخ          …آه پادشاهی با آن خاندان باشد   اپلئون و ديگر سردارهای ت ه ن اره ب ن ب ادر در اي ان ن  بيگم
  » . است برتری داشته

 ی دشت مغان به اين دليل حاضر شد مسئوليت زمامداری آشور را       نادر در همان آنگره   
د     نخست آنكه پادشاهی را در خانواده       «: برعهده گيرد آه   يچ يك از    . ی من موروثی آني ه ه دوم آنك

سازيد                    راهم ن اامنی را ف ات شورش و ن د و موجب ه از     . افراد خاندان صفوی را تقويت نكني سوم آنك
ام حسين خودداری                         ه مناسبت مرگ ام شكيل مجالس سوگواری ب وبكر و ت ان و اب سِب عمر، عثم

د     چون در اثر اختلاف شيعه و سنی خون بسياری از مردم ريخته شده ،آنيد ن باي  است و علمای دي
  » .مجمعی تشكيل دهند و به اين اختلاف پايان بخشند

د، او را      پيداست چه آسانی از همان اول تاجگزاری نادرشاه با او به مخالفت برمی             خيزن
  ! بينند دارك میمكرر ت  در  های مكرر طئه  برايش تو…آنند و هجو می

د            …نادر  « ز روشن آن اف را ني زوين          … تصميم گرفت وضع اوق ه ق ه محض ورود ب  ب
رد            اط مجاور را گ ه                 تمام علمای شهر و نق اف ب د اوق ه عواي يد آ ا پرس چه مصرف       آورد و از آنه

ساجد می    می  دارس و م اء و م ه خرج علم د آ ان در پاسخ گفتن رای  شود و در مسجد  رسد؟ آن ا ب ه
روزی ا ی  پي ا م اه دع ش پادش د رت ت . آنن ادر گف صور     : ن ود ق ايف خ ما در وظ ه ش ت آ سلم اس م
د شما ناراضی است                  ورزيده ار اشخاصی مانن د از آ ه (نزديك   . ايد و خداون ه         )ب ود آ اه سال ب پنج

  )٦٢(» …رفت و عاقبت گرفتار شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكه  مملكت رو به انحطاط می
انی تلاش                نادر د «: نويسد  راوندی می  ران و عثم ذهبی اي ات م وگيری از اختلاف ر راه جل

ی سلطان              ه شد، ول ين دو آشور مبادل ن مقصود ب ام اي رای انج دگانی ب رد و سفرا و نماين سيار آ ب
  »   .زد  باز می بار به صورتی از قبول پيشنهادهای نادر سر عثمانی هر

م ادر ه ذهب      ن ه م رد آ ا آ انی تقاض لطان عثم ا از س ين باره وان  چن ه عن ری را ب جعف
ذيرد سنن بپ ذهب ت ين م ه. پنجم م گفت رامينش ه ی از ف زاع در يك ام ن ه تم ود آ ونريزی  ب ا و خ ا  ه ه

رده      ذهبی آ د  محصول تفسيرهای غلطی است آه از قوانين م سنن      . ان ر جز مذهب ت ان پيغمب در زم
  .  مذهب ديگری نبوده و همه بايد از مذهب تسنن پيروی آنند

امور ثا كين م ه  آالوش اه م ران در م يه در اي ت روس ی١٧٤١ب زارش م ادر    گ ه ن د آ ده
د   گو با پيشوايان مذاهب مختلف می          و  ضمن گفت  ه                «: گوي ه وجود آورد آ نش ب ا بي دا در قلب م خ

دا     . ها انتخاب آنيم ها را ببينيم و از ميان آن      همه آئين   اختلاف بين اين   م خ ه ه سازيم آ و ايمان نوی ب
ر          م ب يله    از آن خشنود شود و ه ا وس ن         . ی نجاتی باشد      ای م ه اي ين است آ رای هم ان       ب در در جه ق

و می    های مختلف وجود دارد؛ آئين      آئين د، و هر يكی فقط خودش را       هايی آه يكی ديگری را لغ آن
  ».آه خدا يكی است و آئين هم بايد يكی باشد  ها يكی نيستند، در صورتی اين آئين. داند ارزشمند می
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ه       ه        بايد ديد زهری را آ ا ريخت ام م ه آ رده       شاهان صفوی ب ا را مسموم آ ه م د، چگون   ان
ار              ه چه م پس از قريب ب رِ مرگ         است آه هنوز ه ن زه آور مسموميم و در    صد سال از سموم اي

ه         ی هزاره   آستانه ردم   ی سوم هم حكومتی مبتنی بر فاشيسم و آپارتايد مذهبی را برای نجات هم ی م
شدن   ها تنها گوسفندانی برای دوشيده       در قانون اساسی آن انسان     حكومتی آه ! آنيم  جهان پيشنهاد می  

  . نه چيز ديگریشوند و  و سواری گرفتن تعريف می
ده   آور عقب  ی در تاريخ زياد سراغ داريم مصلحينی را آه گره         ران را فهمي د   ماندگی اي ان

يده م آوش سيار ه ب  و ب سل عق ن دور مسل ران را از اي ه اي د آ رون   ان دگی بي شندمان ون ،بك ا چ  ام
يوه  يعه ش ری ش تمرار  رهب ردم و اس ق م ای تحمي ی ه ومتش را م د حك يع و  ،دان شتارهايی وس ا آ  ب

  .   است گسترده اين نوآوران را به آشتارگاه آشانده
دها                  از همان آغاز حمله    سنن و بع رق اسلام و ت تح «ی اعراب به ايران زير بي ران   »ف  اي

ه        شيع، آنچه آ رق ت ر بي ی       توسط صفويان زي ن واردات لِ دي د، تحمي ن سرزمين آم ردم اي ر سر م ب
اور سنتی              . اعراب به ضرب آشتار و غارت بود       ستند ب د و توان در بردن شان را     آنانی هم آه جان ب

اند آه با پرداخت جزيه  نفر بيشتر نيستند آه يا ثروتمندانی بوده  دو /نفر يكی  حفظ آنند، از هر هزار    
  .  اند  بهای سكوتِ مرگ زنده ماندهاند، يا به دينشان را حفظ آرده

اده                   اب شدنش از ج رون پرت ه بي دن و     دليل اصلی و اساسی نازايی آشور ايران و ب ی تم
شتارهای   ،آورد  رهبری شيعه هيچ دگرانديشی را در ايران تاب نمی،مدنيت هم همين است    ا آ  چه ب

ته  شان را حذف می      دس ران، اي شان از اي ا گريزاندن د  جمعی و چه ب ن ا. آن ن     ي ه در اي ه است آ گون
ه چشم می      چهار ه ب ن بيست     صد سال و  ـ آنگونه آ يم ـ در اي ه ]سی سال   [سال   بين روز از    روز ب

ه           . است   دگرانديشِ آشور آاسته شده     ِ جمعيت دارد آ يعه ظرفيت آن را ن به تعريفی ديگر مذهب ش
اورد اب بي شان را ت شی و دگراندي د،دگراندي اه آم ط آمی آوت ه فق را آ ه  چ ذهبی، ب د م ن از آپارتاي

رن        . طناب داری برای آل رهبری شيعه بدل خواهد شد         ن ق ام اي م در تم ا دو    به همين دليل ه ا تنه ه
  . عام يا اسلام  يا قتل،است راه پيشِ پای دگرانديشان بوده

ردنِ                      وانِ آمر راست آ دن رهنمون شد، ت ه شاهراه تم رون وسطی را ب ای ق آنچه اروپ
وا را      دگرانديشانی بود آه وازن ق  در فرصتی طلايی ـ فرصتی آه بارها از دست ما دزديده شد ـ ت

رِ علامت           . برهم زدند ) ها  پروتستان  (به سودِ يك جريان دگرانديش       رای زي ن تحول راه ب  ِ پس از اي
سای آاتوليك          .  دين باز شد    ِ  و خود  »دينِ در حكومت  «سوال بردن    و اروپا توانست از زير بارِ آلي
  . بود، رها شود  اروپا را در سياهی جهل، مرگ و فقر اسير آردهآه هزار سال

يشِ        سيون و تفت ر شدگانِ دوران وحشتناك انكيزي ن راه و تكفي د از    پيشتازانِ اي د و بع عقاي
ل،                  ت، هگ و، آان ر، روس وتن، ولت پينوزا، ني و، اس و برون اخر ـ جوردان دم و ت ی تق ا آم آن ـ ب

ه،  ارت، گاليل ك، دآ ل شوپنهاور، آوپرني د راسل، و خي گ، برتران شتاين، مترلين د، اين ه، فروي نيچ
ا  ،اند  آه از سوی آليسای آاتوليك تكفير شده        عظيمی از روشنفكران و دانشمندانی بودند آه با اين          ام

ان و مرآزيت         به افسانه  اپ     ِ ی تنها دينِ جه انی پ د        جه ه دادن اه و      .  اعظم خاتم ن تحول در نگ ا اي ب
ايی  نفكرِ اروپ دگاه روش ه       دي د و ب ور آن سه عب رِ فران لابِ آبي لِ انق ست از پ ا توان ه اروپ ت آ  اس

  . مانيفست جهانی حقوقِ بشرِ دست يابد
سا   تكفير (گناه بيشتر اينان   « د،      ) شدگان آلي دار نبودن ه دين ود آ ن نب ه (اي ه     )بلك ود آ ن ب اي

  )٦٣(».گذشت دينداريشان از مجرای آليسا نمی
ته  آه ايرانی اگر شرايط مناسبی      اين سان را                    داش ه ان ی آ ن واردات ن دي  باشد و اگر از اي

ه     فاصله بگيرد و اگر بر قطب ايرانی فرهنگش تكيه آند، چنان می             ،آند  گوسفند تعريف می   شكفد آ
ه   . ای نيست   دارد، حرف تازه    می  ملل ديگر را به تعجب وا      ن   ما در هم رن    سال  ی اي ا ق ا و حت ا در   ه ه
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انده    را ب  »قانون«ها اين     ی زمينه   همه م   ه اثبات رس ن   . اي ده        اگر اي ه عقب مان ودنِ          هم لِ نب ه دلي م، ب اي
وده   به اين دليل   ؛ است  شرايط مناسب بوده   يچ                   ب يعه، ه ذهبِ ش ری م رِ رهب رِ چت ه در زي اه     است آ گ

سته ويم   نتوان اآم ش ود ح ت خ ر سرنوش رده، ب ت آ ر راس م آم ره .اي شت و گ د گ لی  باي ی اص
  ! شدن ايرانی را آشف آرد  داشته  ماندگی و واپس نگه عقب

ه     « ه ب ر تقاضای عصر و اوضاع زمان ا ب لام بن ن اس ه دي ن است آ صنف اي حرف م
  )٦٤(» .پروتستانتيسم محتاج است
ا نمی ر م ا اگ ه ام را و ب يم چ ن دان شان اي ل از دگراندي ه دلي ر  چ شتار می شود، اگ ه آ هم

ن   زايش میدانيم حضور هر دگرانديشی پتانسيلِ پرش و رشد جامعه را اف         نمی دهد، رهبری شيعه اي
تمرارِ     اش نيك می رهبری شيعه با همان مغز ضد ترقی. داند قضيه را خوب می    ا راهِ اس ه تنه داند آ

ر        همين  به. حكومتش بر ملت، جهل و تهييج احساسات راسيستی ايشان است          دليل هم سكوت در براب
ه است   جاقتل و حذف دگرانديشان، ذبحِ آينده و امحاءِ امكانِ رشد          ه . مع لِ     جامع ه ظرفيت تحم ای آ

د  ی پيشرفت عقب می شود و از گردونه  باشد، ايزوله می دگرانديشان را نداشته   ا در آنش  . مان  و  تنه
د   هاست آه جامعه امكان رشد می       واآنش ميان انديشه       شه       ؛ياب ين اندي ضاد ب اگون است        در ت های گون

ای بگذارد  تواند بشكفد و به شاهراه تمدن و ت   آه جامعه می   ا نگرش      . جدد پ ن اصل از اساس ب و اي
د    لِ توحي اسِ اص ر اس ه ب يعه آ ذهب ش ده   ،م اری عقي دت اجب ی وح ون (  يعن دون چ را  و  ب ) چ

شی .  است، مباينت دارد    گزاری شده   پايه ه    باوری آه هيچ دگراندي يچ زاوي ا ه اور    ای را و حت ا ب ای ب
  . گذارد اعِ دگرانديشان را زير گيوتين می انوِ آند، الزاما هر روز سر اش را تحمل نمی سنتی

ا شعاری      دليل هم دخيل بستن به امامزاده     همين  به ا ب اوت و حت های مذهبی در شكلی متف
اوت  راری،متف اريخِ تك ان ت رار هم ه پس از از سر   تك دن  ای است آ ال، ديگر از ١٤٠٠گذران  س

  .ايم دوره آردن آن خسته شده
ت دن  و  گف وی تم ای  گ س[ه ه   پ] ايک ا هم اتمی ب دنت خ ه رزي ه   ی چ ه و ب ه  چ ه  ب ای آ

ه      راه انداخت شتر نيست           بخصوص عوامل چپ ب سيونِ آمدی بي د، يك ژست توخالی و يك پوزي . ان
ا در حيطه           جامعه شان حت ه در آن دگراندي ومتی تحمل        ای آ داران حك شيع و طرف ی خود اسلام و ت
د      همه تنگ است، هر ی دگرانديشی اين  شوند، و دايره    نمی دنيت نخواه ه سوی ترقی و م گز راهی ب
  .گشود

ا گوشه       ی حضور آمی اقليت     پژوهش در باره    « اد خونينی را         های مذهبی تنه ای از گردب
ی   نمايد آه ذهن تاريخی ايرانيان را چنان درهم آوفته آه تنها بر خرابه      می های آن آغشتن هويت مل

اری           برای ايرانيان مسل  . ايرانی به هويت اسلامی ممكن گشت      ه روزگ مان امروز ديگر تصور آنك
د   زيسته های بزرگ آليمی، مسيحی و بودايی می در اين سرزمين اآثريت زردشتی در آنار اقليت      ان

ان ده                      آه هيچ، اين   اچيزی در مي يش اقليت ن رن پ نج ق ين پ ا هم ا شاخه    آه شيعيان ت ی اسلامی را   ه
سالی سنيان بر ايران مسلط  جناح اسلامی هزارترين  اند، و پيش از تسلط اين راديكال      داده  تشكيل می 

ن حس                تنها زمانی . اند، ممكن نيست    بوده آه مكانيسمِ سرطانی رشد و گسترش اسلام در ايران به ت
دا می                   گردد، آن دره   ی را از هويت اسلامی ج ه هويت ايران ه       ی عظيمی آ ز دريافت د، ني د    آن  خواه

  )٦٥(» .شد
شی را     چنين دريافتی از جهان است آه تنه       يچ دگراندي ا بر حقانيت خودش باور دارد و ه

ا عمق رگ     ،ی اسلام    ای آه در آن وحشت از انديشيدن حتا در همان حيطه             جامعه. آورد  تاب نمی     ت
ه می          و د موجد   پی و جانش ريشه دوانده باشد، چگون ر باشد؟      ِ توان دن و هن شرفت، تم  فرهنگ، پي

ر سلطه         اهد شد آه راهِ برون    غم مردم صرف اين خو       و  تمام هم . شود  نمی ی از زي ن نظام       رفت ی اي
  . ماند، چه برسد به دگرانديشی ديگر راهی برای انديشيدن نمی. تحميلی بيابند
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شان              اما برای اين   ه اي ی آ ه دوران آه بدانيم معنی قدرت علماء چيست، لازم نيست فقط ب
ان  . چنين نيست. اند، نگاه آنيم رسما و در نقش شاه و حاآمِ رسمی حكومت آرده   سال  ١٤٠٠از هم

وك       ران اسلام در ن يش ـ چه رهب ته      ِ پ رار داش ومتی ق درت پادشاهی و حك رمِ ق د و چه پشت     ه  ِ ان
ه    وده        شاهان و حكومتيانِ ديگر سنگر گرفت شان ب درتِ اصلی در دست اي د ـ ق اء   .  است  ان اگر علم
ا س      ای را نمی    شاه، نخست وزير و حتا آارمند اداره       ر   پسنديدند، ب يج و تكفي  را از »سوژه  «لاحِ تهي

 است آه آسی بتواند بدونِ حمايت      سال نبوده  ١٤٠٠در تمام اين    . اند  آرده  قدرت و پستش حذف می    
  . ايشان بر آرسی قدرت تكيه زند

ی          …ملايان  « ته، او را ب د     به تكان آمدند و به دشمنی با سپهسالار برخاس ن خواندن و . دي
اورد  شاه   ای به ناصرالدين    نامه ران ني ه     . نوشتند آه سپهسالار را با خود به ته ه در رشت ب ن نام اي

يد  اه رس ان . ش ون ملاي ی  …چ د م سيار نيرومن ه       ب يلان را ب ی گ د حكمران اگزير ش اه ن د، ش بودن
  )٦٦(».او  به تهران آمد  سپهسالار داده و او را در آنجا گذاشت و خود بی

ری        ١٣٣٦در سال     « سلطنه    صمصام   هجری قمری در زمان نخست وزي  مدرس و    …ال
اره         …ی تهران   جمعه  امام ه آن د               برای مجبور آردن او ب ه شهر ری رفتن ری  ب  و متحصن   …گي
ا         السلطنه را از نخست     با تحصن آنها احمد شاه مجبور شد صمصام       . شدند د و آنه وزيری برآنار آن

د        ران بازگردان ه ته رام ب اريخ  …را با احت اه   ٢١ در ت ر امور     شمسی  ١٣٠٢ خرداد م مدرس وزي
  )٦٧(» .الممالك شد الممالك را استيضاح آرد و باعث برآناری مستوفی ی دولت مستوفی خارجه

رده  رهبران شيعه حتا شاه تعيين می . ندنمود نيست  ها تك و اين نمونه   د  آ ل    . ان ه دلي شان ب اي
ا و هزاره      قرن ستمرِ تحميقی           ه ارِ م ا آ وان دا     ) احمق آردن     (ه در ت ردم، آنق د    روی م ه بتوانن د آ رن

  . هرآس را آه بخواهند حذف و دفع آنند
تانِ  ه داس ا آ ا آنج ثلا(حت شروطه) م لاب م اء در انق ران مطرح است،  شرآت علم ی اي

رده و می                  ايشان از هر بهانه    تفاده آ شان اس ه دگراندي رای ضربه زدن ب د   ای ب ان        آن. آنن ه دآ ا آ ج
ه       ،شود   شان با تاسيس مدارس آساد می         پروری  جهل ز، نيمكت و تخت ياه می     مي ه     س ا آ شكنند، آنج

د  ات، س ه و مطبوع ی  ِ روزنام رون م ر بي اق تكفي د، چم شان باش ه    راه ن گون ه اي ا آ شند، و آنج آ
 ـ به جان بهائيان، يهوديان  ]!!![ها را ديگر آاربردی نباشد ـ حتا برای پيشبرد همان انقلابشان  سلاح

  . افتند و ديگرِ دگرانديشان می
ی آهن   الاسلام را آه خود مدرسه    حياط مسجد شيخ   …)رشديه(جی ميرزا حسن    اما حا   «
ت  ود، گرف اق  . ب ود ات ول خ ا پ اآيزه  و ب ای پ اخت ه ت و   . ای س ده، نيمك ستان گرداني ا را دب و آنج

ود    ديرگاهی در اين. و شاگردان هم گرد آمدند. سياه و ديگر افزارها فراهم گردانيد    تخته ا ب ی  ،ج  ول
ه    نمودند، روزی طلبه شنودی میچون ملايان ناخ   د و هم ا ريختن ه   ی نيمكت  ها به آنج ا و تخت ا را   ه ه

د             …درهم شكستند و دبستان را بهم زدند         ان انجامي  سپس   … در يزد آار بدتر شده و بكشتار بهائي
ائی اره به ت    دوب ر دو درگرف پهان ه زد و اس شی در ي د…آ گفت خواه ن ش ردم از    اي ه م ود آ  ب

ار   ی گمرآی و     تعرفه ه می          از بك ان گل اردن بلژيكي د   گم د       … نمودن ان جوين ه از بهائي مگر چه    .  آين
 برخی از …آارها با بهائيان بوده؟ رازی است آه به گفتگوی دراز نياز دارد         ی اين   پيوستگی ميانه 
اب       آه شيوه  ملايان ـ چنان  دن آت ردم را از خوان رده و م ر آ های او   ی ايشان بود ـ طالبوف را تكفي

ه       … داشتند باز می  ه خان ا ب ه و خم       پيروان آق ودان ريخت ستند و می     های جه ان را شك ه    های آن ا ب ه
  )٦٨(» .زمين ريختند

م،            «: به قول بهااالله   ل عل را مقاب م است؛ زي اگر مسائل دينيه مخالف عقل و علم باشد، وه
ن، جهل است               ن  . جهل است و اگر بگوييم دين ضد عقل است، مقصود اين است آه دي د دي د  لاب  باي
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ساله  . مطابق عقل باشد تا از برای انسان، اطمينان حاصل شود          ل باشد، ممكن           اگر م ای مخالف عق
  )٦٩(».نيست از برای انسان اطمينان حاصل گردد، هميشه متزلزل است

ه« ات مرزع دنی »ی حيوان اد مان ه ي ای ب ه»جورج اورول« از آاره تان مزرع ای   داس
شان انقلاب می         است آه حيوانات آن به دليل ظلم و ب         د   يگاری دادن خارج از توان اهل مزرعه    . آنن

ت ی و  پس از اف ق م ايی موف ر    خيزه ود ب رده، خ رون آ ه بي الم را از مزرع ه دارِ ظ وند مزرع ش
اآم شوند  شان ح ه تربيت . سرنوشت ورا ب روزی ف ه پس از پي ستند آ م ه د خوك ه ان چن ن مي در اي

ار می          حاآمان فعلی و  . پردازند  می) پاسداران( سگان   ات را در اختي د   خوآان قبلی تمام امكان . گيرن
د   برای حيوانات بجز بيگاری، گرسنگی و حمايت از انقلاب آاری نمی            ه اوضاعِ      . مان معترضين ب

  !  است ترشده  باشند آه وضعشان از قبل بد  حتا اگر خواب ديده،پس از انقلاب فورا اعدام می شوند
ه      رهبر واقعی انقلاب آه از همان آغازِ       ود    مبارزه به آموزشِ حيوانات پرداخت ه     سر  ، ب  ب

ی   ست م ود ني ايه،ش ا روح و س رار    ام تفاده ق ورد اس اآم م ان ح ابويی در دست خوآ د ت ی او همانن
خورد و فرزندان نالايق و فرصت طلبش را به قدرت             فرزندان صديقش را می    »انقلاب«. گيرد  می
اد     .رساند  می ات و ايح تنِ         برای متهم آردن حيوان ه داش لِ مزرعه ب م اه فضای رعب و وحشت ه

ا هستند   ديگر آدم ) فرضی  (دشمنان  . شوند نيست شده متهم می  به   سر  ِ رابطه با خوك   ه    آدم. ه ايی آ ه
جورج اورل  . شوند شان با حيوانات، با داشتن دوپا از ديگران منفك می        های دائمی   دليل بدرفتاری   به

ان آدم    ی قدرتمدران را برای       داستان استحاله  شان می           معامله با هم ه خوبی ن ا ب د   ه خوك اول و  . ده
ع   آدم ها در اثر تبليغات و حضور پاسدارانِ محافظ خوك      ه فجي ه دشمنانِ      های حاآم، ب رين شكلی ب ت

   …شوند انقلاب و حيوانات تبديل می
ه    د        هم يلم بلن ك ف ت ي داقل در هيئ وروج اورول را ح ی ج انتزی و واقع تان ف ا داس ی م

های ايدئولوژيك  های حكومتی رهبران در نظام  های ناگزيرِ آن با شيوه      ايم و از شباهت      ديده آارتونی
يم،                         . ايم  حيرت آرده  رار ده ورد بررسی ق اريخی م وان يك واقعيت ت ه عن ن داستان را ب اما اگر اي

ران حكومت   ازِ رهب منان فرضی از ني ن دش رداختنِ اي اختن و پ ه س د آ واهيم دي ر  خ ی ب ای مبتن ه
ه خوك      اين دشمنان به اين دليل فرضی     . شود  ولوژی ناشی می  ايدئ سی        اند آ اآم در يك دگردي های ح

گرف ی  ]![ش ا م اتی دوپ ه حيوان ديل ب ان آدم   تب ا هم وند و ب ه    ش ه معامل رده، ب رار آ ه برق ا رابط ه
  . پردازند می

ری در درجه     . ای نياز دارد    رهبری شيعه هم به چنين پديده      د    ی اول سعی می       اين رهب آن
! ی دشمنان  ای آه از هر سو با توطئه      شهيد زنده  ،ای مظلوم و شهيد به نمايش بگذارد        از خود چهره  
دليل هر جا آه آميتشان        همين  به.  اين رهبری است    ِ دشمنانِ فرضی هم اختراعِ خود    . روبرو است 

و می لنگ می  ر و تحولی را ب ان تغيي ه امك ا آ د و هر ج ن دشمنان فرضی حم مان ه اي شند، ب ه آ ل
  .   آنند می

ايشان نگرش متفاوتی از شيعيان به      . ترين گروه اين دشمنان فرضی هستند       بهائيان اصلی 
د ون دارن ان و پيرام ده. جه رون آم م بي يعه ه ذهب ش ين م ا از درونِ هم د اتفاق ا روش،ان ا ب ای   ام ه

  . االله مخالفند فشار گذاشتن خلق  دينِ در حكومت از راه تحميق و تحتِ موجود
ار من نيست        . ی ايشان شوم    خواهم وارد بحث انديشه    نمی ار، آ رای      . اين آ شان خود ب اي

د      شناساندن دين و باورشان به اندازه      ال طرحِ              ،ی آافی امكانات دارن م در قب سئوليتی ه ه م ا اينك  آم
ام، تشريحِ چگونگی رفتارِ رهبرانِ  عهده گرفته   آنچه من به  . های ديگر مذاهب و مكاتب ندارم       انديشه

ام        دشمنی ،هبِ شيعه با دگرانديشان است    مذ سيخته    ای آه باعث خشمِ لج ده      گ شان ش ه  .  است   ی اي البت
ته               ،ممكن است اين خشم و آشتار      ستگی داش م ب ن و جهل ه ه موضوع دي ان ب    به نوع نگرش بهائي

نش            گونه تعديل و تجديد      چرا آه رهبری شيعه هيچ     ،باشد روع دي ا در ف نظری را در اصولش، حت
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م می       . پذيرد نمی ن جمعيت را    از سويی ديگر و به طور موازی هر جا آه رهبری شيعه آ آورد، اي
  . آند عام می سپرِ بلا آرده، ايشان را قتل

اد می       ان ايج ن هموطن رای اي يعه ب ری ش ه رهب ی آ ام مزاحمت ا وجود تم اتلين و  ب د، ق آن
سارِ        ،شود   مزاحمينِ ايشان به دادگاه هم آشيده نمی        ا اف ه علم وه   چرا آ م در دست            ق ضاييه را ه ی ق

اآم     . دارند ن ـ قاضی، ح ه      در حقيقت علمای شيعه   ـ بجز رهبری دي سب، شحنه و هم  شرع، محت
  . ی اين مشاغل را هم دربست در اختيار دارند چيزِ همه هستند و همه 

د                با اين  شان ندارن ارِ اي ا    ،آه اين دگرانديشان و ديگرِ دگرانديشان آاری به آ ا مرتب از  ام
رار می           شار ق د  سوی اين رهبری مورد تكفير، مزاحمت و ف ن جماعت می    . گيرن ا اي د در   ام خواهن

ته    می. آشوری آه دوست دارند، زندگی آنند د حق داش شان ـ        خواهن د ديگر هموطنان ند ـ همانن  باش
 اش   اما رهبری شيعه به دليل نيازش به دشمن فرضی و نگرانی دائمی             ،زندگی، آار و فعاليت آنند    

م   . تراشد ای برای تهييج و تحميقِ مردم می       هر روز به نحوی وسيله     ،از هرگونه دگرانديشی   ی ه آل
ول جعل می        حديث، آيه و نقل    دم                    ق ان اولِ ازل مهدورال ان و ديگران از هم ان، يهودي ه بهائي د آ آن

د آ با پيروان ديگر مذاهب هم همين معامله را می      .  است   يعنی خونشان هدر بوده    ،اند  بوده ا   ،نن ا ب  حت
  .  هستند]!!![مند  اما بهائيان از دشمنی خاصی بهره،های ديگرِ اسلام پيروان فرقه

ه                 وده است آ در موفق ب باصطلاح  رهبری شيعه در تبديل آردن بهائيان به طاعون، آنق
ی م جرات نم ا ه نفكران م ه   روش شان، ب وق اي وند و از حق شان ش وق اي د واردِ بحث حق و حق آنن

  . ی شهروندی ايران دفاع آنند ز جامعهعنوان عضوی ا
يد          ی  از همان آغاز اعلام موجوديت اين مذهب توسط س د عل ان    محم اب و از هم  ١٥٠ ب

ابی،      سال پيش و تا همين الان، هرجا آه رهبری شيعه توانسته و مردم را راه انداخته                د ب  است، چن
 است   آار به جايی آشيده. است   را سر بريده، از روی خونِ ايشان عبور آرده …بهائی، يهودی و  

ی رين و ييلاق د حجره در بهت م چن شان ه ن دگراندي اتلينِ اي رای ق ه ب شان رزرو  آ رين بخشِ بهشت ت
  . اند آرده

وده                 ه و مثبت ب ا مترقيان از   حتا اگر دليل به تكان آمدن رهبری شيعه هم اتفاق م    است، ب ه
  . اند سرِ راه پيروانِ مذاهب ديگر را قربانی آرده

ن ادر  اي ه ش ابی وآ سروی از ب د آ ود  ان احم شی و يه يعيانآزاری  آ ت  ش  تحت قيمومي
درت              همين   به. دليل نيست   گويد، بی   رهبری شيعه سخن می    ه ق رای شناخت چگونگی ب د ب دليل باي

ا   !  بايد اين ترسِ شيعی را از تن شست      ! رسيدن علما به اين ابزارها هم توجه آرد        بايد با شجاعت ب
اوت           گويند و چه می     بايد ديد چه می   ! ذهبی آشنا شد  های م   اقليت خواهند؟ آيا اساسا داشتن نگاهی متف

دگی   ه زن یب ر    م رای س ی ب د دليل ه   توان ه         ب ن دوره و زمان داقل در اي ا ح د؟ آي دن باش ست ش ني
شه    ر اندي ه ديگ دان ب شان و باورمن شور      دگراندي د در آ ق ندارن ذهبی ح ا غيرم ذهبی و حت ای م ه

   آار و فعاليت آنند؟ و خودشان زندگی
ن اقليت                   « ه اي ين است آ ه         تصور عام  حتا در نزد روشنفكران ايرانی چن يش از آنك ا ب ه

ه        شان اجازه می    ی آمی   وزنه رار گرفت د   دهد، مورد توجه ق ه     . ان ه ب وان     خاصه آنك تماميت های    «عن
د،     تنها در مبارزات سياسی و اجتماعی ملت ايران و تقويت وحدت ملی              نه »جداگانه  شرآتی ندارن

د،    يهوديان پشتيبان اسراييل  . آنند  بلكه در مجموع منافعی مغاير و بعضا متضاد با آن را دنبال می             ان
ناآها   ه (داش ان   دست راستی ) بخشی از ارامن ی بهائي ا يعن الاخره پرشمارترين آنه د، و ب ستون «ان

ران   ستی در اي ل امپريالي نجم محاف ی »پ شكيل م د  را ت ر . دهن ين ش ن  در چن ادی اي روان ع ايطی پي
ه در            اقليت ند آ ران     «ها بايد سپاسگزار باش يهن اسلامی اي ه             »م ا آ ا آنج شته، ت  وجودشان تحمل گ

  )٧٠(» .خيانت و جنايتشان ثابت نشده، از مواهب زندگی برخوردار بوده و هستند
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ه     ين است         زده  ی مذهب    دليل سترون بودن جامع م هم ا ه ران اسلامی  «در . ی م يچ  »اي  ه
شی تحمل نمی دگران م آاسه    . شود دي اآم و چه ه يعه ـ چه ح ذهبی ش انی ديگر حكومت م ه بي ی  ب

ه       ا در حيط شان را حت د دگراندي ه بتوان دارد آ سيل آن را ن ت و پتان ان ـ ظرفي اور  حاآم ان ب ی هم
ه و     در واقع تحملِ دگرانديشان نوعی دهن   . خودش تحمل آند   ذير   خدشه «آجی به اصول اولي  »ناپ

  .ها است  يعنی يكسان سازی و همشكل سازی انسان، بر اساس توحيد ع اسلام و تشي
ام   « ائی ام الت غ دف اساسی و رس ر(ه رورش ) رهب ك ، است»امت«پ اد ي ی ايج  يعن

ی و        بنابراين امت، يك جامعه   . ی مبتنی بر يك ايدئولوژی      جامعه ر عمل ی اعتقادی است و امام، رهب
ه مكتب و         ی اعتقادی را بسوی تحقق هدف       عه يعنی زمامداری آه اين جام     ،عينی امت است   ايی آ ه

اگر ملت در . دهد آند و رسالت امت سازی پيامبر را ادامه می   مذهب آن را تعيين آرده، هدايت می      
ر اساس      تنوع آرا و عقايد واقعيت می      ه  «يابد، امت اما تنها و تنها ب ا    » وحدت آلم ده ي انگی عقي  يگ

ه وجود می      »توحيد فكری « د    ب ه   . (آي ی شريعتی     ب ول عل راد يك امت از هر خون و خاك و          ) ق اف
ژاد ك،ن ه می   ي د  گون اعی تعه شترك اجتم ری م ك رهب ر ي د و در براب سان دارن انی يك شند، ايم اندي

  )٧١(» .دارند آه به سوی تكامل حرآت آنند، جامعه را به آمال ببرند نه به سعادت
د   ی آور را باز آرد شود اين گره دانم چگونه می   من نمی  دگاه آپارتاي  و چگونه بايد اين دي

  مذهبی را حتا بين روشنفكران ايران از عمقِ باورِ مذهبی مردم شست؟ 
ه نمی           ل آ ا               از سويی روشنفكر به اين دلي ه حذف شود، از اساس ب تن جامع د از م خواه

رده      . آند  خالی می    بحث پيرامونِ حق و حقوق دگرانديشان شانه       نفكرانی جرات آ د  اگر هم روش  و ان
ه  و  وارد بحث حق وق هم ده  حق وع نگرش ش ر ن ارغ از ه هروندان ف رد  ی ش ی و گ در آل د، آنق ان

د        اند آه نتوانسته    حرف زده  انی             . اند حق مطلب را ادا آنن ا زم نفكر    حت رين حالت روش ه    در بهت  آ
ذاهب و ا             ،گيرد  دست می    ی اختلافات قومی قلم به      در زمينه  ه م دان ب ان   از ورود به بحث باورمن دي

  .رود ديگر طفره می
ان و      اما در مواجهه با نظريه     « ه آن از ب پردازان دينی بايد گفت آه آمترين گذشت و امتي

شه    يا سكوت در برابر آنان، يا نتيجه   اثير رسوبات اندي ا ناشی از        ی ت ی است و ي دات دين ا و معتق ه
ارچگ    درست است آه نبايد با بی  . آاری   محافظه روه   تدبيری به تقويت يكپ ان گ های   ی و وحدت مي

رد ضاد و مخالف فكری و سياسی درون حكومت اسلامی موجود آمك آ ين،مت ی در ع ال    ول ح
اد سوء                      رای ايج ه را ب تفاهمات   نبايد در مبارزات نظری با آنان استخوان لای زخم گذاشت و زمين

 اسلامی تا  تازه باز گذاشت، بخصوص اآنون آه جمهوری اسلامی با استقرار نوعی حكومت دينی            
شان داده                    حدود زيادی مصيبت   اعی ن ن را در قلمرو امور اجتم  است،    بار بودن اجرای اصول دي

ن      ه دي ه    بايد از لحاظ نظری به ريشه زد و ب اورانِ نظري ان        ب سيونِ فقيه ه فعلا در اپوزي ردازی آ پ
رين      ای ليبرال و يا دموآرات از خود نشان می          مغز، چهره    خشك زك    دهند، نبايد آمت رای ب مجالی ب

  )٧٢(» . داد،آردن دين و حاآميت دينی از هر نوع آن آه باشد
دون عقب   آری هيچ آشوری را در جهان نمی   « درت مذهب      توان نشان داد آه ب دنِ ق ران

  )٧٣(» .قرون وسطائی به دموآراسی اجتماعی و سياسی دست يافته باشد
اتوری   در آخرين تحليل از جريان  ه ديكت ای     هايی آه خود ب د، تمن  باورهاشان اذعان دارن

اريخ     ی مدنی داشتن، تنها ياری رساندن به تكرار همان سيكل آهنه            آزادی، دموآراسی و جامعه    ی ت
اتوری    ،ی يك ملت است و لزوما به قربانگاه فرستادن دوباره       شناختن ماهيت ديكت ل ن ه     به دلي ا و ب ه

  . های مذهبی و باورهای جزمی ويژه ديكتاتوری
يعيان            ،ی تاريخی    و با وجود اين همه نمونه      اگر هنوز  اجی از ش ه جن ه ب سانی آ  هستند آ

ران  شور اي ی آ رداب فعل ت از گ رون رف رای ب سته ب د ب اتوری  امي ی ديكت وز ويژگ ا هن د، ي ای  ان ه
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ذهبی آشور از        اند، يا در همدستی      مذهبی و ايدئولوژيك را نشناخته     ا سردمداران م ان ب آشكار و نه
د  ارآه مردم را ب   اين ه . ديگر  به قربانگاه بفرستند، ابايی ندارن ين   ب ن     هم ه اي ل ب ه    دلي از  «گون امتي
سلِ ديگری از ملت                 »ها  همدستی«گونه      و اين  »ها  دادن ا ن نفس داد، ت ان ت د امك وان نباي  به هيچ عن

ه     ی   ايران را در منگن اتوری      ی ب شناحتن ماهيت ديكت اريخ، ن ری از ت اده    خب ذهبی و س شی   های م اندي
برای گسستنِ زنجير دينِ در حكومت،  . هاشان بدل نسازند    آزمايشگاه نادانی  ِ   به موش  ،وشنفكرانشر

ه  رهم زدنِ رابط ه ب سالار       ی آهن ی و مردم ومتی مل تحكامِ حك تقرار و اس ت و اس ن و سياس  ی دي
ارغ    ی انسان   ای مدرن، متمدن، مدنی و متعهد به برابری حقوقی همه            و جامعه  ]شهروند سالار [  ها ف

دارد    …از هر باور، انديشه، مذهب، جنسيت، قوميت و از ن سمی ني ا  .  ـ ايرانِ فردا به هيچ دگماتي م
دئولوژی        »انسان«ايرانيان تنها به فهمِ ارزشِ خود        ه اي م و ن ه از     نياز داري ايی آ سان «ه زار  »ان  اب

  . سازند میهويت  شان از درون پوك و بی ی تعاريف متافيزيكی  را در منگنه»انسان«سازند و  می
يم ـ        اندازِ آينده چشم ا نباش ا اگر م ان      ی ايران ـ حت ه ی ايراني رای هم اد ب ی آزاد و آب ايران

  !باور کنيم. شهروندان خواهد برد» موج آگاهی«اين کفهای روی آب را . است
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  !الزامات تروريست نبودن

  
  

ته  اين بار گوی    و  اما موضوع گفت   ا           دس دين و ي دا شدگان از سازمان مجاه دی خود ج  بن
ان   ان     . های سياسی است       اساسا جري دا شدن از جري ده می       ج ل عم ته    های سياسی سه دلي د داش توان

ر   های آن جريان سياسی، انتقاد به استراتژی آن جريان و آيفی            باشد؛ انتقاد داشتن به برخی تاآتيك      ت
رفتن از دستگاه   : يك جريان سياسی، يا بهتر بگويمتر از همه انتقاد به ايدئولوژی      و پيچيده  فاصله گ

در رابطه با سازمان مجاهدين ـ آه من خود چند سالی از جوانيم را در    .عقيدتی آن جريان سياسی
ردی و گروهی آن از درون                  ه رفتارهای ف ن گون آن سر آرده و با مكانيزمِ عملكردها و آبشخور اي

  .آشنا هستم ـ وضع اين گونه است
شان   هايی آه به دستاويزهای تاآتيكی از اين جريان جدا می  ـ آن ١   شوند، بعدها در زندگي

تن و                همچنان هوادار و طرفدار اين جريان باقی می        ا رف مانند و احتمال جدا شدن و پيوستن و باره
ا در برخی رفتارهای شكلی             . آمدنشان به درون روابط سازمان مجاهدين هست       راد تنه اين گونه اف

دگی    برخی هم ـ همان گونه آه بيشترشان می . آنند سازمان مشكل پيدا میبا  گويند ـ از مبارزه و زن
، يا ديگر آار سياسی       بيشتر اين افراد بعد از جدا شدن از اين جريان         . اند  ای خسته شده    حرفه/نظامی
ان در ميتينگ               نمی ن جري شتيبان اي وان پ ه عن ا و نشست   آنند و يا ب ی سازما    ه ن شرآت  های بيرون
ره             آنند، به آن آمك مالی می       می يه و داي د          آنند و به هر حال در حاش رار دارن ان ق ن جري ن  . ی اي اي

ان نمی       افراد حتا زمانی آه هيچ گونه همكاری       ه سازمان                ای با جري ر علي د، اگر آسی حرفی ب آنن
د  های گردن بيرون زده و از خشم سرخ شده با منتقد برخورد می           بگويد، با رگ   م در   ه. آنن شه ه مي

رادی      . شرمنده هستند » اند  بريده«و  » اند  نكشيده«درون خودشان از اين آه       دلايل جدا شدن چنين اف
  :تواند باشد اين گونه می

  چرا به فلانی، فلان رده را دادند و به من ندادند؟  
انواده (چرا رجوی خودش زن دارد، ولی زن مرا از من گرفته است؟                را متلاشی       خ ی م
  )آرده است؟
  چرا فلان مسئول سازمان با من اينطور برخورد آرده است؟  
  را بالاتر از من قرار داده است؟) يا شوهر من(چرا سازمان زن من   
دتی      های آشته شده اين گونه افراد بيشتر از خانواده    دين هستند و م دانيان مجاه ها و يا زن

ه           . اند بر اساس احساسات فاميلی در آنار و با اين جريان آار آرده            يچ پاي سانی ه ين آ جدا شدن چن
  .دهند ای سازمان را تشكيل می ی بيرونی و حاشيه چنين افرادی در واقع لايه. و اصولی ندارد

ل  . اند  ـ دسته دوم آسانی هستند آه به لحاظ استراتژيك با سازمان مشكل پيدا آرده  ٢   دلاي
راد آيفی       ته      جدا شدن اين اف ل دس ر است از دلاي ن . ی اول ت ا        اي ن دست ب سائلی از اي ورد م ا در م ه
  :اند سازمان مشكل پيدا آرده

سلحانه               ١٣٦٠ خرداد    ٣٠چرا مسعود رجوی در        ه جنگ م ه حكومت اسلامی ب ر علي  ب
  دست زد؟
  های اجباری؟ های مجاهدين را متلاشی آرد و اصلا چرا طلاق چرا سازمان، خانواده  
ه        رجوی برای   ] فارس[ و جنگ خليج     ١٩٩١چرا در سال       حفظ حكومت صدام حسين ب

  آشتن آردها و شيعيان عراق دست زد؟
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ه     يچ گون ه ه ن آ دون اي رار داده است، ب ازمانی ق سئوليت س ان را در م را رجوی زن چ
  صلاحيتی داشته باشند؟ 

  .و دلايل ديگری از اين دست  
ن سيا                   د، دي سی  اين گونه افراد اولا اسلام را به عنوان يك ايدئولوژی حكومتی قبول دارن

ا خشونت عمل می               ه ب دئولوژی         و به ويژه اسلام را آ انگزاران سازمان و اي د، بني ول دارن د، قب آن
ه            . مسلحانه اين سازمان را دربست قبول دارند      /تروريستی ارز ب ان و مب ان قهرم خودشان را همچن
رد يك     /آورند و اشكال را نه در آل و ماهيت اين جريان سياسی            حساب می  ه در عملك ستی آ تروري

اب    . بينند فرد مشخص ـ مثلا مسعود رجوی ـ می   ه آت ن آ ا اي م در رد و نفی     چنين افرادی ب ايی ه ه
ی خودشان را به عنوان تروريست در          توانند سابقه   آنند، اما اساسا نمی     سازمان مجاهدين منتشر می   

د   به بن بست آشاندن يك حكومت عرفی آه در راه مدنيت و مدرنيته حرآت می    رد، بپذيرن ان  اي. آ ن
ه ات ده ا ادبي ان ب ه همچن اه خاورميان ل و پنج ستی حرف می/ای ی چه د استاليني ين . زنن در جنگ ب

ن  امريكا و عراق، از صدام حسين طرفداری می        داد      آنند، ب ان آشورهای اسلامی قلم لادن را قهرم
ی دن    م سطينيزه ش ه است، از فل ارزات اصلاح طلبان مبول مب شان س اتمی براي د خ يد محم د، س آنن
ستند سي ران ناراضی ني ارجی اي ان. است خ ان از جري وان   همچن ه عن سطينی ب ستی فل ای تروري ه

اد می بخش ي ان آزادي د قهرمان ای  دشمن اصلی. آنن سم و امريك سم، امپريالي رائيل، صهيوني شان اس
يله     . جهانخوارند ی  با هر گونه نماد مدرنيته به عنوان هجوم فرهنگی غرب مخالفند و به راحتی وس

ا بخش اطلاعاتی              تجاع می دست ار  ه سازمان خودشان، ب ر علي ی حكومت اسلامی    /شوند و ب امنيت
يش می    شوند و سياست   همكاری آرده، مجری منويات حكومت اسلامی می      د  های آن را پ ن  . برن اي

ه راد نمون يد روح اف ين س كلی و ظاهری ب ارز اختلاف ش ستند؛  ی ب سعود رجوی ه ی و م االله خمين
آوشند   يت فقيه اعتقاد دارند، منتهی بعد از جدا شدن از سازمان مجاهدين می            يعنی اولا به اصل ولا    

ا          هماننديك تشكل ديگر    دين برپ دون ايرادهای سازمان مجاه ان خودشان ب ه بي دين و ب  تشكل مجاه
د اد می. آنن شان اعتم ه اي ه ب رادی آ ا اف سم ب ان مكاني ا هم د، ب ه آنن ائين، حرف ه پ الا ب ای از ب ای،  ه

د    سازمانی برخورد می      تشكيلاتی و  د       . آنن ات از حكومت اسلامی ندارن رفتن امكان م از گ ايی ه . اب
يله         دشمن اصلی اين   ن دشمنی شخصی، از هر وس ه   ها شخص مسعود رجوی است و برای اي ای آ

تفاده می           ا شخص مسعود رجوی ـ اس د  ايشان را به هدفشان برساند ـ دعوای شخصی ب هدف  . آنن
ن ك جر  اي ازمان دادن ي ا س ه     ه افتن ب رای دست ي ت، ب وی اس سعود رج ر م اتيو در براب ان آلترن ي

ان ويژگی          اآم            حكومت و ايجاد حكومتی اسلامی با هم ی ح ران فعل ه در اي های حكومت اسلامی آ
دين   ی فاضله است و چهل سال است اتوپيا و مدينه     ق  ی سازمان مجاه رای    . است خل ده ب اشكال عم
ه دوره     ت آ ن اس ط اي راد فق ن اف ن اي ان ی اي ه جري ت     گون ده اس پری ش ا س ن. ه ا راه   اي ا اساس ه

ابی می             د و ب      بنيانگزاران سازمان را در آليتش درست و اصولی ارزي ال       تروريست  هآنن ايی امث ه
ژه       ها و آل مجاهدين و تروريست       رضايی رام وي اه احت ذهبی دوران ش د  ای می  های چپ و م . گذارن

  !!  راه همان افراد بنماياندآوشد خودش را رهرو و پيرو اين طيف در واقع می
اد می              اين افراد در درون مناسبات چند نفره       شان ايج اه پيرامون ه گ م آ شه     ای ه د، همي آنن

ی ه وجود م نش ب سور می ت د، ديگران را سان ر می آورن د، تحقي م  آنن ا ه ام ب رای رده و مق د، ب آنن
وان     درمی ا و عملكردهاشان     افتند، به عن ا آدمكشی  ،ه د،    سازمان افتخار می   هاشان در درون   حت آنن

ی می        اون و عضو هيئت اجراي ده و مع سئول و فرمان ان خودشان را م د همچن ا   . خوانن ی ي اگر زن
ه از آن ند آ ته باش ازمان داش سی را در س ام آن زن در درون   آ ه مق ان ب ده است، همچن دا ش ا ج ه

ی   ار م دين افتخ شكيلات مجاه د ت ی   . آنن ی م تكار معرف ادق و درس ان را ص وای  آن خودش د و دع ن
شه درِ           . شان يك دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی است           اصلی ی همي ن چنين دا شدگانی اي ج
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بندند؛ حتا اگر بيست سال و سی سال باشد            ی مدرن و متمدن را بروی خودشان می         ورود به جامعه  
ی  دگی م ه در غرب زن د آ ی  . آنن فر م ران س ه اي ی ب ه راحت راد ب ه اف ن گون ه  اي ان آ د و همچن آنن

ها هم در     گذاشته است، اين  » دانشگاه مجيد شريف واقفی   «كومت اسلامی نام دانشگاه آريامهر را       ح
ژه        ضاد وي د    اساس با حكومت اسلامی ت ن    . ای ندارن ع اي اقی   در واق ا ب ده  ه ان باصطلاح     مان های جري

روشنفكری دوران شاه هستند آه در عملكردی همسو و همزمان و همراه با هم در تدارك حكومت                  
تهاس د لامی دست داش ده  . ان اقط ش ت س لامی، حكوم ستیِ اس ت تروري ا حكوم سين و  ب دام ح ی ص

ا دعوای    ايراد آن. طالبان در افغانستان هم اختلاف عقيدتی ندارند     ها به چند فقره عملكرد خطی و ي
  . شخصی با شخص مسعود رجوی است

ا     ای هستند آه با اين آه تعدادشان   ی سوم اما گروه ويژه  ـ دسته ٣ ست، ام اد ني دان زي چن
رده      /اسلامی/با سازمان مجاهدين و نوع تفكر تروريستی       دا آ ه پي ر آن زاوي اآم ب ستی ح د  مارآسي . ان

ومتی شان از اسلام  حك زان فاصله گرفتن ستند و مي ك دست ني راد ي ه اف ن گون ازمان اي ا،  ـ از س ه
سانی و ضد        طور از رفت     استالينيستی و همين  /اسلامی/ها و تفكرات تروريستی     جريان ارهای ضد ان

ان     . آند های سياسی ـ تفاوت می   بشری اين گونه جريان ن جري راد از اي ن اف های   محور جدا شدن اي
ستی و            د  …سياسی اين است آه ديگر اسلام سياسی، خشونت، عملكردهای تروري ول ندارن .  را قب

ه         ديمی ده ه و ق ه           از ادبيات آهن اه فاصله گرفت د   ی چهل و پنج از هستند و    . ان ه       ب ن را يك مقول ی    دي
ان                برای اين . آنند  آاملا فردی و شخصی ارزيابی می      ه خياب ساجد ب نج م ه از آ ی آ ا و     ها دين وقت ه

ر        گذارد، بدل به بمب انفجاری می      های دعوای قدرت پا می      عرصه شر، ب وق ب ه حق ر علي شود و ب
به آاروان تمدن و تجدد و عليه زنان و آودآان، بر عليه دگرانديشان، بر عليه مدرنيته و راه يافتن            

ی ل م دنيت عم د م وم می. آن تش محك سم را در آلي رادی تروري ين اف د  چن ه معتقدن ن آ ا اي د و ب آنن
ام تروريست         ی مسلمانان تروريست نيستند، ولی شوربختانه می        همه ه تم د آ سلمان هستند       بينن ا م . ه
ه تروريست      اين د، ن ول دارن ايی ر  ها نه بنيانگزاران سازمان را قب ارزات     ه ردم و مب دگی م ه زن ا آ

شانده   ست آ ن ب ه ب اه ب ردم را در دوران ش انونی م ی  ق ابی م ان و صادق ارزي د، قهرم ه  ان د، ن آنن
اری ی  همك ا و همراه ران را          ه ت اي ه مل ر علي راق ب گ ع ول جن دين در ط ازمان مجاه ای س ه

ه  ای آه در ا های انتحاری ها تروريست به باور اين  . آنند  ارزيابی می » مبارزه« وايل انقلاب برای ب
ا      قدرت رساندن مسعود رجوی، امام جمعه      شتند، ب دها را آ دها و غيرآخون ها و خيلی ديگر از آخون

شيده           محمد عطا و تروريست    د       هايی آه اين روزها دنيا را به آتش آ اوتی ندارن د، تف ن  . ان رای اي ا   ب ه
ن    . ترور و تروريسم بد و خوب ندارد      ه ب ردم را ب دگی م ل      هر آس آه زن شاند، مث شد و بك بست بك

ان           ره    مجاهدين و فدائيان و فدائيان اسلام و حزب توده و تمام جري سته و جي خوار شوروی    های واب
ه            افع عالي رده         مرحوم و ليبی و عراق و سوريه، ضد من ران عمل آ د  ی ملت اي ن . ان شان    اي ا همگي ه

  .    طلب، وابسته، مزدور و تروريست هستند تجزيه
  
  

****  
  !، نفی ايدئولوژینقد سلاح

  
اعی و                 روشنگری اساسا محصول، فرآورده و پی آمد نفی حقوق صنفی، فرهنگی، اجتم

ی است             اتوری دين ای         . سياسی شهروندان در يك نظام ديكت روشنگران عصر روشنگری در اروپ
اپ         ٤٠٠/٥٠٠ اتوری پ ا     سال پيش، برای پايان دادن به حكومت شاهان منتسب از سوی ديكت ا، پ ه

دان ه مي تندب نگری گذاش ی.  روش ان م ر    اين ه زي شان چگون وق شهروندان شان و حق ه حقوق د آ ديدن
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ا آن                        چكمه ن غارتگری ت ه است و اي ه غارت رفت يش از هزار سال است ب سا، ب ان آلي های متولي
ه        بر شهروندان ايشان همه چيز حرام است و انسان        . زمان همچنان ادامه داشته است     ن گون ها در اي

ام ه  نظ ای دوگان رای                   ه زاری ب وپ و اب ت دم ت ا گوش انی ـ تنه سمانی و روح ومتی ـ ج ی حك
ها ـ و البته   ی انسان آسانی آه در اين گونه جوامع به حقوق تضييع شده. ی آليسا هستند سوءاستفاده

ستند نظام            ه در نهايت توان دند آ انی حرآتی ش دند، ب اه ش وقی و   حقوق شهروندی خودشان ـ آگ  حق
  .  تر آنند يل  آرده، وزنه را به سمت بهبود زندگی شهروندان سنگينقضايی حكومتی را تعد

نفكران است              ه      . با اين همه روشنگری اساسا برای روشن آردن روش نفكر است آ روش
د    روشنفكر است آه اگر فكرش روشن نباشد، گند می        . آفريند  فهم و بدفهم باشد، فاجعه می       اگر آج  زن

ينه می    هروندانی آه خيال می   به تاريخ و به روشنفكری و به حقوق ش         ه س د  آند سنگشان را ب ا  . زن ب
دی     های هر جامعه    توان روشنفكران و باصطلاح نخبه      آمی مسامحه می   ته بن ای را در دو دسته، دس

ه           ای هستند آه اگر تلاشی می       عده. آرد رای تادي شان است، ب وق شهروندان اق حق رای احق ی  آنند، ب
ار        در نهايت مطالبات سياسی آن  مطالبات صنفی و اجتماعی و حقوقی و       اه و آ ان و رف رای ن ا، ب ه

ان تلاششان         . و آموزش و بهداشت و بهتر آردن محيط زيستشان         روشنفكرانی آه عملا و پراآتيكم
ردم سمت و سو می          دگی م ر آردن وضع زن د  را برای بهت ه    . دهن ين شهروندانی ن ان «چن » قهرم

ه    . شود  قلمداد می » اسوه «و» اسطوره«و  » شهيد«هستند، و نه اگر مردند،       ای   شهروندان و جامع
آه چنين نخبگانی دارد، برای بزرگداشت چنين روشنفكرانی، آنان را همان گونه آه بودند و همان                 

د   های بعد معرفی می       گونه آه برای بهبود وضع شهروندان تلاش آردند، به تاريخ و نسل            اگر  . آنن
  .چهره ی واقعيشان را نشان ميدهنداند،  هجايی چپ و راست زديا اند،  هم خطايی داشته

ره  تا، چه ين راس ه در هم ه هست آ ين سنخ در جامع نفكر ديگر از هم شر روش ك ق ی  ي
ذارد         » آاريسماتيك«واقعی و نه     ين آسی، يك    . اين تلاشگران را شفاف و روشن به نمايش ميگ چن

و اگر هم در سياست دخالتی آدم آاملا معمولی است، با مقداری مطالعه، با فهم درستی از مدرنيته         
ی ره  م دايی و روزم ه و ابت ات اولي وق صنفی و مطالب تيفای حق رای اس م ب د، آن ه هروندان  آن ی ش

ارزه           . آشورش است  دان مب ه مي ا ب ن  پ رای اي ا ب ی اساس ومتی     چنين تيپ ی، و حك اتی، حزب ی انتخاب
ی ره   م دگی روزم د وضع زن ه بتوان ذارد، آ د  گ ر آن هروندانش را بهت ه  چن. ی ش نفكری ب ين روش

شان گوشزد می           ه اي شان را ب د  تعبيری وآيل مردم است و حقوق م     . آن ع ه ين روشنفكری در واق چن
ردم   برای بهبود وضع زندگی خودش تلاش می  دگی م ن روشنفکر  ا. آند و هم بهبود وضع زن ن  ي  اي

افتی، استخوان   نه چيزی را فراموش می  . شناسد  ی دو طرفه را می      رابطه  لای زخم  آند و نه با دري
دا می              می رای مصلحتی، حقی را ف ه ب د  گذارد و ن ن جملات      . آن ين روشنفكری از اي شعارهای چن
ه                غليظ ار ب ل ساعات آ ار اضافی، تقلي  ساعت،  ٣٥تر نيست؛ آار برای همه، آم آردن ساعات آ

وق   افه حق اری     ٥اض رای دوران بيم د، ب ارگر و آارمن اری آ رای دوران بيك وق ب  درصدی، حق
  . هايی از اين دست  تلاش…برای دوران از آار افتادگی وشهروند، 
ره   ته   داي وم، نوش گ عل ارف فرهن سم را    المع اتی، تروري ی نب زوم   «ی موس ه ل ده ب عقي

داختن           ] خوار آردن [آدمكشی و تهديد و تخويف       و تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم برای بران
ه   ميل عقيده و فلسفهيا تح] يا حكومت [حكومت و در دست گرفتن زمام دولت         ه جامع تعريف  » ای ب

ا آدمكشی آغاز می             . آرده است  سم ب ف، تروري ن تعري ف، تخريب و       در اي د، تخوي ا تهدي شود، و ب
هدفش هم اساسا برانداختن حكومت است و رسيدنش         . شود  ايجاد وحشت در ميان مردم، تكميل می      

  ! به قدرت
ا شصتمين سال پ        ن روزه ه اي انی دوم آ ه  پس از جنگ جه انش را هم ان جشن   اي ی جه

اريخ           شناس و متفكر برجسته      گرفته است، اولين آسی آه در ايران ترور شد، ت ران   نگار، زبان ی اي
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ود      نبه . شادروان احمد آسروی ب ا دادگستری و            ی تروريست    س ه حت ود آ ر زور ب ان پ های او آنچن
شی    اره شده ی پاره پ     خورشيدی جرات نكردند به جنازه     ١٣٢٤دولت وقت ايران در سال       ی او و من

رور،       طراح و سازماندهنده   . وفادارش آه در آاخ دادگستری ترور شده بودند، نزديك شود          ن ت ی اي
د    بجز اجازه و فتوايی آه از برخی روحانيون مخالف روشنگری داشت، شخصا نيز با شخص احم

ت  شكل داش سروی م وی     . آ سروی را از س د آ رور احم ر ت ل ديگ ان دلي د آبراهامي ان يروان جري
داد                  منتسب به نواب صفوی، بجز روشنگری آسروی در باب دآانداران دين، سنی قلمداد آردن اج

ه          . ی صفويه از سوی آسروی دانسته است        سلسله ه آسروی پت ن آ واب از اي ی پادشاهان صفوی       ن
ده از          در آتاب . را روی آب ريخته بود، خيلی از دست آسروی ناراحت بود           ه جامان اريخی ب های ت

ان  ه                دوران صفويان، روش هم در ـ ب د و شيخ حي اه اسماعيل ـ شيخ جني داد ش ستی اج های تروري
ه در        های تروريستی اين شيوخ انداختن گربه       يكی از شيوه  . خوبی نشان داده شده است     ی آتش گرفت

ه ه     خان شان ب ردن اي كنی و وادار آ ت ش و رعب و وحشت و امني اد ج رای ايج شان ب ای مخالفين ه
ستی     . بوده است سكوت و تسليم     ان تروري انگزار جري دائيان اسلام  «نواب، بني ل،    » ف ن دو دلي ه اي ب

ان    احمد آسروی را برای دست گرمی تروريسم و جا انداختن اين شيوه     ران آن زم ی مرضيه در اي
  . برگزيد و البته موفق هم شد

سد   می» ی خوزستان   ساله  تاريخ پانصد «آسروی در آتاب     اريخ  «: نوي  های صفوی،     در ت
ن است     آشيده] صفوی[های شاه اسماعيل      آاری  ها و زشت    هميشه پرده بر روی خونخواری     د و اي ان

ه او، از پادشاهان   ار شمرده می   آ الی   نيكوآ رده و اگر در      شود؛ در ح سيار آ ه آارهای زشت ب آ
اری        تاز  و  تاريخ جستجو شود، تاخت    ان در خراسان و ويرانك انی در آذربايجان،     های ازبك های عثم

  .ی اين شاه بود ی آارهای ناستوده شتر ميوهبي
ده   ] آامل  مرشد[ی صفوی  شاه اسماعيل، بنيانگزار سلسله            « روه زن ار    يك گ خواران در درب

ه محض     وظيفه می باشیِ شاه، انجام     است آه زير نظر جارچی      داشته ه ب آردند و ماموريت داشتند آ
د       عهی وی، گوشت بدن مجرم را به دندان قط          اشاره د و بخورن ان عصر          . قطعه آنن ا پاي ن رسم ت اي

  ».صفوی برقرار ماند
رای آن                  شانی «بدبختانه نواب صفوی زنده نماند تا حكومتی را آه آن همه ب رده  » جانف آ

يوه                  ی  بود، ببيند، ولی برخی از يارانش ماندند و بعدها فرزندان و ادامه دهندگان راه او، با همان ش
  . تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم، به حكومت رسيدندآدمكشی، تهديد، تخويف،

ی اين شيوه برای رسيدن به قدرت،         های ادامه دهنده    سازمان مجاهدين خلق يكی از گروه       
واب ـ تاسيس شد        رای بزرگداشت ن دين  . درست در همان سال اعدام نواب صفوی ـ و لابد ب مجاه

د، ت      نيز آوشيدند با همان شيوه     ردم،              های آدمكشی، تهدي ان م اد وحشت در مي ف، تخريب و ايج خوي
  .  به قدرت برسند٥٧چه پيش و چه بعد از بهمن 

د       ان، از چن جريان به جا مانده از دوران تاسيس سازمان مجاهدين آه بيرون از اين جري
ان،       سال تشكيل می   ٥٥پيرمرد بالای    سم در جه شود، از اين آه ما و دنيای پس از گسترش تروري

ده       معرفی می » تروريست«ها را     نگزاران اين جريان  اعضا و بنيا   ده ش د  آنند، به شدت گزي ان  . ان اين
شی را  آدم ی«آ دام انقلاب ری را » اع ه گي صادره«دزدی و گردن ی م ب و »ی انقلاب اد رع ، ايج

د را     »امنيت و ثبات شكنی    «وحشت در ميان مردم را       دائيان      «، تهدي دين و ف ی مجاه خروش انقلاب
، وطنفروشی و گرفتن امكانات از آشورهای خارجی  »مبارزه با امپرياليسم  «، تخريب را  »رهايی

ا آن        را برای به بن بست آشاندن حكومت        ر ب ا،     های درگي يهن      «ه ه جوار خاك م و آشتن  » سفر ب
  . اند  نامگزاری آرده…»ها برافروختن آتش در آوهستان«مردم را 
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ه ح                 سم، بلك ا تروري ه تنه دن، ن م جرم و          در آشورهای مدرن و متم سم ه مايت از تروري
ه دارد سنده  . جريم ل نوي اينريش ب ستی        ه روه تروري ه از گ ايتی آ رای حم انی را ب دار آلم ی نام

  . آرده بود، دستگاه قضايی آلمان به دادگاه آشاند» بادرماينهوف«
رور            ٢٠٠٣دوسال پيش در ماه ژوئن         ل طراحی ت ر   ٢٥ آه مريم قجرعضدانلو به دلي  نف

سم و همراهان            از مخالفين سازم   ان تروري انش، دستگير و به زندان آشانده شد، يكی از همان حامي
ا حكومت اسلامی       بنيانگزاران اين جريان ـ با اين آه سال   اری ب ل همك ها بود از اين جريان به دلي

د     آنار گذاشته بود ـ آوشيد از حقوق شهروندی تروريست  ا حمايت آن ن  . ها و رهبرشان در اروپ اي
تناد                     ان در منگنه  فرد آه همچن   ا اس ق زدن است، ب ی دو حكومت در قدرت و در سايه، در حال معل

ه    ر تروريست    به قوانين شهروندی حقوق يك پناهنده، طی اطلاعي ال رهب رد    ای از عي ا حمايت آ . ه
سم و تروريست            ز از تروري ل ـ ني اينريش ب ر ه ی ـ نظي های   در همين غرب اگر يك شهروند غرب

شانده می    وارداتی و محلی حماي    اه آ ه دادگ ه        ت آند، ب ه آارنام ه گروهی آ  ٤٢ی  شود، چه برسد ب
وده است                   ساله ردم ب ان م اد وحشت در مي ف، تخريب و ايج د، تخوي درس . اش فقط آدم آشی، تهدي

ست  رای تروري ت   اول ب ن اس ا اي وزش       . ه رای آم م ب ری را ه شق ديگ ياه م ود، س ری ب ر عم اگ
  !!ها خواهم نوشت تروريست
ان   اآتور ه در جري ا ف ران آن، ب انگزاران و رهب ه بني دتی آ ستی و عقي ای سكتاري

ست سان  ش زی، ان داوم مغ وهای م وده وش ا و ت ه   ه شانی حرف ه آدمك ديل ب ان را تب ای هوادارش ای  ه
ارزه «فرهنگ   . ای است   آنند، سلاح و تقديس سلاح عامل ويژه        می سلحانه  مب ديس سلاح،   »ی م ، تق

ام مراسم شامگ          ا سلاح را همرديف             بوسيدن سلاح در هنگ اموسِ «اه و صبحگاه و ي حامل آن   » ن
ال خودشان        تعريف آردن، از انسان    ان   » صادقانه «هايی آه به خي ن جري وده   در خدمت اي ا ب د،   ه ان

شان،           ای می   عناصر ويژه  ده بودن ه در زن انی «سازد آ يس      » قهرم راهيم ذاآری، رئ ر اب هستند نظي
ازمان مجا ت س سم و امني ازمان تروري وم س یمرح ه م دين، آ دگی ه د در زن شكيلاتی گوين اش در   ت

چنين فردی در هنگام مرگ نيز .  رشته عمليات نظامی و تروريستی شرآت فعال داشته است      ١٠٠
وغ يك                   ی است آه تمام زندگی    »قهرمان«باز هم    ر ي انش از زي ايی هموطن ان ره رای آرم اش را ب

شاند ی مس  استبداد جنگيده است، تا شهروندان را به زير سلطه         ارزش دادن و ارزش . تبد ديگری بك
ان سلاح است و اگر   گزاری  ديس هم ه در نهايت تق ن گون ق «ای اي د خل ان » مجاه ا عضو جري ي

ن سنخ، از         اموس «ديگری از اي روش و             »ن ائن و جانی و وطنف ه حد يك خ د، او را ب اع نكن ش دف
اريخ  . سازد   وار می هم» قهرمانانی ديگر «جاسوس تنزل داده و صدور حكم اعدامش را به دست            ت

  ! ها فراوان دارد و سوگمندانه تاريخ معاصر ما ايرانيان بسيار بسيار بيشتر از اين دست تجربه
ا در راه «اش زير عنوان      های روزانه   شادروان شاهرخ مسكوب در يادداشت       در » روزه
دتی گر       و سرنوشت رقت » حزب طراز نوين توده   «رابطه با    ز م ه خود مسكوب ني ار آن، آ ار  ب فت

پور رضوانی و آرسن هر دو متهم به يك         « :نويسد   می ٣٠/٢/١٣٥٨آن بود، در تاريخ   » پوپوليسم«
د  . هر دو با هم در قزل قلعه بودند! جرم بودند؛ آدم آشی  ل  [هر دو گويا به راستی آدم آشته بودن قت

 قلب هر   دستشان را ديگران در خون آرده بودند، والا. و هر دو به راستی معصوم بودند      ] سياسی
ه  . دوشان به سفيدی ايمانشان بود، پاك و شفاف، و درست از همين جا سياهشان آرده بودند           چون ب

حزب زحمتكشان  » حزب توده«هدف زحمتكشان ايمانِ چشم بسته داشتند، و چون ايمان داشتند آه    
ه آن   چون و چرا از راه اين حزب به سوی آن هدف می            است، ديگر بی    هر  رفتند و برای رسيدن ب

رچين  جاسوس«ها از ميان برداشتن   دانستند، آه يكی از آن      چيزی را مجاز می    ا  ها و خب ه   » ه ود آ ب
د          به درون تشكيلات رخنه آرده بودند، آه می        و بدهن ه       . خواستند اسرار آن را ل من جسته و گريخت

ردم     . موضوع را شنيده بودم، از اين و آن در قزل قلعه           ه هر   . هرگز با خودشان صحبتی نك  حال   ب
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يچ آدامشان در دل                ها برای نجات عده     دست آن  ه ه ود، وگرن ده ب وده ش ای به خون آسان ديگری آل
ی          عدالتی رضايت نمی    به بی  ه خود،           دادند و اصلا برای از بين بردن ب ود آ دالتی ب را » عدالت «ع

آرده باشند ـ  شايد توجيه اين آار ـ اگر  . توان پذيرفت به هر تقدير آدم آشی را نمی. زير پا گذاشتند
ه و                  . برای خودشان هم آسان نبود     اله، جوانی از رو رفت د س باری عكس پوررضوانی بيست و چن

. چيزی شبيه صورت او را نقاشی آرده بودند       . حتا عكسی هم نمانده بود    » آرسن«از  . خجالتی بود 
ج   آردم و در دلم به بی       ها را نگاه می     آن ه می     حاصلی رن زاد گري ردم  های آدمي ا   پورر. آ ضوانی حت
ر« ی » ج ل نم م تحم ال را ه ازی واليب رد زدن در ب ود و   . آ ده ب يش آم انی پ ه امك د صباحی آ چن

ه    ای در حياط زندان علم آرده بودند، از آوچك توری ترين آلك، نارو و تقلبی در بازی ـ حتا اگر ب
فند روی آتش می       ل اس د  شوخی بود ـ مث س      . ترآي ه، قرص و خون ا تجرب رد و آرسن استخواندار، ب

  .شوخ بود
رده  …عكس و مجسمه و نوشته. نمايشگاه پر از خسرو روزبه بود   «    حزب توده سعی آ
  )٩٣ تا ٩٢ص(… او منتهای بهره برداری را بكند…بود از نام

  
ه نگار                 خسرو روزبه يكی از تروريست       م روزنام ود و دست آ د  «های اين حزب ب محم

 حماسی بلندی را به او تقديم آرده بود، پس از   را ترور آرده بود، و احمد شاملو آه شعر        » مسعود
ه                    ه، شعرش را از او پس گرفت و بقي ودن روزب ضايا    آگاهی از تروريست ب ه    ... ی ق ن آ جالب اي

ی همين خسرو روزبه در آشور ايتاليا آار يكی از اعضای شورای ملی مقاومت رجوی ـ     مجسمه
ان امروزی    رضا اولياء ـ در يكی از ميادين اين آشور به سرنوشت خ  ن حزب و همتاي اش  ونبار اي

د   آجی می     دهن ی را از نزديك می                      .آن د ايران ران، چن ان و اي ين آلم ام      من خود در هم ه ن شناسم آ
  . اند ی حزب توده خسرو و روزبه گذاشته فرزندانشان را به ياد اين رزمنده

منان و حاآم ا دش ه حت ان درون گروهی و چ ه مخالف رور ديگران، چ ا سلاح و ت ان، ام
امنيت  «و » ايجاد جو رعب و وحشت«ی آسانی است آه از اين گونه افراد برای            ی مرضيه   شيوه
د و آن                استفاده می » شكنی سق بگيرن ز ن ا را   آنند، تا همراه با از بين بردن مخالفانشان، از ملت ني ه

  . به تسليم و سكوت وادارند
ان،                 ن جري ع سلاح اي ق، خل اط سرفصلی و        در رابطه با سازمان مجاهدين خل  يكی از نق

د و سلاح         امپرياليست. آيفی تاريخ سازمان مجاهدين خلق است      انخواران آمدن ا و جه  را از دست   ه
  . و مبارزان راه مسعود رجوی و بانو گرفتند و خلع سلاحشان آردند» رزمندگان«اين 

را                        رزمنده   ل شدن ب دون ارزش قائ ن دستگاه، ب رفتن اي ان دوران نضج گ ی ای آه از هم
ه          زندگی انسان ا ب ردی را تنه ه، هر ف دون محاآم ام «ها حاضر بود ـ و هست ـ ب جاسوسی و  » اته

ا آدمكشان                        اوتی ب د، چه تف ه نيست آن ودن، سر ب امطلوب ب ا «خبرچينی و عنصر ن !! دارد؟» مافي
ايی     ا چه می       اصلا مگر مافي ه تروريست       ه د آ وده     آنن د نمی          های ت دايی و مجاه د؟   ای و ف ا    آن! آنن ه

وزه  » تنديس«ها قهرمانان ملت، و       آشند و اين    مآد د در م شگاه   هاشان را باي ا و نماي ذرگاه   ه ا و گ ا   ه ه
  !علم آرد؟

ه نفی خشونت و         واقعيت اين است آه نقد سلاح در جريان          ستی، در نهايت ب های تروري
م از آشتن      نمی. برد  ها راه می    به نفی ايدئولوژی اين جريان     ود و ه ق ب ا   توان هم مجاهد خل  آسی اب

شده است ـ      اگر مجاهدی، به ويژه در رده. داشت وده ن های بالايی سازمان، دستش به خون آسی آل
ده است،              يش نيام ه شرايطش پ وده است آ ل ب ن دلي ه اي ا ب آه چنين احتمالی بسيار پائين است ـ تنه

سانی   شن  هايی و به ويژه در سازمان مجاهدينی آه ما مكانيسمش را می             والا در چنين جريان    اسيم، آ
ی رده الايی م ای ب ان   ه ن جري ران اي اد رهب ورد اعتم شتر م ه بي د آ ه   گيرن ی آ ند، يعن ا باش ه
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ند              شان را با مجيزگويی     سرسپردگی انده باش ات رس ی  . های گوناگونشان بارها و هر روزه به اثب يعن
اداری             زان وف رای اعلام مي ا ب شان بوسه           آه بارها و باره ای رهبران ه پ ه های جانا    شان، ب ی جان     ن

اری زده ه   نث ی هم ان، يعن ه چيزش ه هم ن است آ رای اي د، ب اموس و شرف و آزادی و حق  ان ی ن
اند، تا به بازی گرفته شوند و البته آه        انتخابشان را برای گرفتن پست و رده تقديم رهبرانشان آرده         

ه    ن گون رفتن  رده«اي ار هر آسی نيست     »  گ ا آ ستی بري      نمی . ه ه  شود از يك سازمان تروري د و ب
نفی سلاح و خشونت      . آيد، همچنان باليد    به دست می  » ابزار شدن «هايی آه به اين بهای گرانِ         رده

ده از            ا سازمان بازمان ه تنه ق آ دين خل وع سازمان مجاه ژه از ن در يك جريان ايدئولوژيكی، به وي
رد  اين جريان راه می » نفی ايدئولوژی«هاست،  به  خرابكاری» عصر طلايی « انی  . ب وز   آن ه هن آ

ی        وره م انگزارانش آبغ هادت بني رای ش د، ب اور دارن دين را ب ازمان مجاه شكيلات و   س د، ت گيرن
بات و ارزش ی  مناس ميت م ه رس شكيلاتی آن را ب ای درون ت ان جنس و   ه ان از هم ند، همچن شناس
ن چسب، وا       . هاست  ايدئولوژی، چسب و محور و لولای اين گونه جريان        . همان تافته هستند   اگر اي

ان             بر ن جري ی اي نه در           ود و مثلا خشونت در روابط درونی و بيرون ولا از پاش شود، آل ل ا نفی ب ه
ه       ای نمی    ديگر ايدئولوژی . رود  می د آ ق     «مان د خل رای آن از   » عنصر موحد مجاه د ب ه  «بتوان هم

ار ام عي شكيلات ذوب شود» چيزش تم رد و در ت سانی می. بب ه آ شان داده است آ اريخ ن د  ت توانن
ی          را نقد آنند آه آلودگی آمتری به اين جريان        » هايی  سكت«ها و     انچنين جري  ند، يعن ته باش ا داش ه

ه        های تشكيلاتی پائين    رده ان  » حل شدگی  «تری داشته باشند، يعنی آ ن جري ند    در اي ته باش ا نداش . ه
ن  » حزب طراز نوين توده«اگر شاهرخ مسكوب توانسته است از      اين گونه فاصله بگيرد، برای اي

ه  . آه تنها مدتی موج اين جريان او را با خود برده است، اما از آن جنس نشده است  است   آسانی آ
وده   از رهبران و بنيانگزاران اين جريان      ا ب د، هرگز نمی    ه ن دم و دستگاه را اصولی و      ان د اي توانن

و » هاشان  یقهرمان«شان،    ها، تاريخ زندگی    ها، نقد وجودِ خود اين      نقد اين جريان  . ای نقد بكنند    ريشه
اتفاقا برای . آنند، يا دست آم جرات نقدش را ندارند        هايی است آه هم چنان به آن افتخار می          ارزش

ان          ين جري دئولوژی چن سان     نقد سلاح و نفی اي ايی ان ان         ه ن جري ه اي ه ب د آ ايی لازمن وان     ه ه عن ا ب ه
ژه    . »هاشان  قهرمانی«شان بنگرند و نه       های تلخ جوانی    تجربه ه وي اريخ و ب ران    ت اريخ معاصر اي  ت

ن       نمی. ها بسيار دارد از اين آج فهمی   دا شدن از اي ان ج م ن توان هم نان مجاهد بودن را خورد و ه
  ! را ها را بدون نقد سلاح و نفی ايدئولوژی و تشكيلات آن جريان

  
  
  

****  
  !قضيه ی حافظه ی قورباغه و سياسی کاران ما

   
وری خوا   « اد جمه ری اتح ايش سراس ستين هم ه از روز  نخ ان آ ه ٨ه در ٢٠٠٤ ژانوي

ود، در          ده ب ان داد           ١٠دانشگاه برلين تشكيل ش ار خود پاي ه آ ه ب ره  ٥٠شورای   .  ژانوي ای در آن   نف
ت از     دائيان اآثري ازمان ف ی س ر دائم دار رهب رخ نگه ام ف ه ن سی ب ه آ ن آ ب اي د و جال انتخاب ش

ره  ٩اعضای اصلی شورای       ان معرفی شد         نف ن جري ه چرا    . ی اي ن آ رادی    اي سياری از اف من و ب
ران منتسب می                   ر اي اآم ب ه بخشی از حكومت اسلامی ح ر    نظير من،ُ دم اين جماعت را ب يم، ب دان

اهی حافظه                 ز از آوت ادآوری و گري ان       آسی پوشيده نيست، با اين همه برای ي اريخی هموطنانم ی ت
تن می              ای از پيشينه    شمه ن م رد را در اي ايد در بخ    . آورم  ی تاريخی اين ف شينه     ش ه پي ی  ش ديگری ب

  .ديگرانِ اين جماعت حامی حكومت اسلامی نيز پرداختم
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دار        يكی از آسانی آه تعزيه گردان اين تعزيه        رخ نگه ام ف ه ن ی آمدی بود، فردی است ب
ی         آه به گفته   ان در پ دار «ی علی ميرفطروس همچن ی از حكومت اسلامی سر و جانش را     »نگه

لامی    ت اس ب حكوم ان بخش اصلاح طل یقرب ه      م اره تعزي ا دوب ن روزه ه اي ژه آ ه وي د؛ ب ی  آن
اده                 عاشورای مظلوميت بخش اصلاح طلبان در برابر شورای نگهبان و نظارت استصوابی راه افت

  .آند ی تاريخی ما ملت ايران پيگير و جدی آار می است و دارد برای دستكاری در حافظه
ار   . ندی تاريخی بسيار ضعيفی دار ها حافظه گويند قورباغه   می اگر دو قورباغه را در آن

نا می              م آش ا ه اره ب ه دوب ه سه ثاني ه ب ذاريم، هر سه ثاني ديگر بگ ی  شوند؛ چون درازای حافظه    يك
ه حافظه              . شان تنها سه ثانيه است       تاريخی ی هستيم آ ز ملت ا ني ه م ا         و بدبختان دان ب ان چن ی تاريخيم
وری   . ها تفاوت ندارد  ی قورباغه   حافظه ر اساس تئ ه   ه  اگر ب ن در خان های تيمی    ای آموزشی داروي
سلحانه        جريان ه از آب          های سياسی تروريست م انی آ وی دوم، قورباغه زم ی دوران پادشاهی پهل

وری             شد، سال    بيرون آمد، نوك پيكان تكامل خوانده می       ه دانش امروزين از آن تئ د      هاست آ های م
دن از      امروز ديگر آسی قورباغه را. روز آن دوران فاصله گرفته است      رون آم ه صرف بي ا ب  تنه

ی   ،آب ابی نم ل ارزي ان تكام وك پيك د  ن ش . آن ن دان ده از روی     اي رداری ش ی ب وخته و آپ ای س ه
ته است    هاست به موزه    ها، سال   ل  های مارآسيستی دانشمندان شوروی آن سا       تئوری . های علوم پيوس

وزه       حاملان اين تئوری   ه م ته     ها هم ب ا پيوس ند در ه         ه د بكوش د؛ هرچن وزه   ان ان م اريخی     م شان    های ت
ی داستان زيبای آهو و       هايی آه بسيار شبيه به ماتحت خاله غازه         تكانی به ماتحتشان  بدهند؛ ماتحت     

ه نمی         « :های نيما يوشيج است     پرنده ود آ ده ب ايش    خاله غازه آنقدر خورده بود و خوابي توانست باله
ها به دنبال رهبری همين خاله       داستان سال  و البته جالب اين آه آهو و پرندگان اين        » !را تكان بدهد  
  ».خاری آه خوردم نمور بود. شنوم من بوی آب را می«: هاشان را پاره آرده بودند غازه حنجره

ن جماعت                      ه اي رای اينك ان و ب اريخی ايراني به هرحال برای آمی مته آاری در حافظه ت
د،   شبيه به قورباغهحكومت اسلامی در اين خيالات نباشند آه ما را نيز    » نگهدار«  ارزيابی فرماين

اب    اهی از آت ش آوت ه«بخ ف  خان ی يوس ی از     »ی دائ دار يك رخ نگه خص ف ا ش ه ب  را در رابط
راه حزب         ار و هم رهبران جريان تروريستی فدائيان خلق و رهبر بخش اآثريت اين جريان و همك

ه ن  منحل لاب اسلامی، در اي داران انق پاه پاس وده و س ی ی ت ا م ه  ج م آورم آ دنی است و ه م خوان ه
  .انديشيدنی

وده     « ه   وقتی شرايط مبارزه برای ت ا در آذربايجان سخت می      چی  ای و فرق شد، سراغ    ه
دايی يوسف در واقع اسم مستعار آشور شوروی و رهبرش استالين بود            . گرفتند  دايی يوسف را می   

ا را ب     ی مشكلات به حساب می      آه حلال همه   ه آمد و دارو و درمان تمام درده ق های    رای هم ی خل
  ».جهان با خود داشت
اش را آه گفتاری در مورد مهاجرت فدائيان  ی دايی يوسف   االله زاده، آتاب خانه     اتابك فتح 

رده            شين آغاز آ اراگراف پي ا پ ه  .  است  اآثريت به شوروی مرحوم است، ب ه فرق وآرات   او آ ی دم
د    ست، در آن   ائيان اآثريت می  آذربايجان و حزب توده را منحرف از مشی آمونيستی سازمان ف دان

ان                 های آغازين نضج گرفتن حكومت اسلامی به خود می           سال م ديگر آسی در مي ه دست آ د آ بالي
د می  [!]  وابسته به شوروی نيست    ]سازمان اآثريت [اين جريان    د   با اين همه همو در آتابش تاآي آن

ه تور حزب توده و شرآت با آن آه با گردش روزگار و سر رسيدن انقلاب و ساده لوحانه افتادن ب         
ستی     د امپريالي يپور ض دن در ش ام و دمي ط ام زب در خ اران [ح ام جم ه  ] ام يدن ب رانجام رس و س

ن در                 وآرات ت ه دم وده و فرق روزگار تلخ شكست و تعقيب و دربدری، به همين سرنوشت حزب ت
ود و دا                 . دادند يده ب شان        ديگر ايام هارت و پورت پايان يافته و نوبت خودشان رس ه اي ی يوسف ب ي

  .زد چشمك می
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اريخی سال         يش از افتضاح ت ار     ٥٧فرخ نگهدار آه در دوران پ ام عي  يك تروريست تم
ال  ام س وده است و در تم ام     ب ستی ام يپور ضد امپريالي لامی در ش ت اس رفتن حكوم ضج گ ای ن ه

ده است و حمايت        ا              جماران دمي ا همچن ن روزه رده است، اي ن های مهوعی از حكومت اسلامی آ
  .ی ملت ايران تداوم بخشد اش را بر عليه منافع عاليه فعال و در تدارك است تا ماموريت محوله

سنده ان        نوي نعت مغ شت و ص دان آ ی از آارمن ول يك ف از ق ی يوس ه داي اب خان ی آت
دن از           «: نويسد  می ده مان رای زن رديم، حال ب اره آ رای جمهوری اسلامی پ ان را ب ما گلوی خودم

  ».د خود را مخفی آنيمها باي دست همين
ی              و جالب اين آه نويسنده آه توسط عمال همين حكومت اسلامی دستگير شده است، وقت

ی  ازجو م لاع ب ه اط ازجوی      ب وی ب ی از س ذرخواهی غليظ ا ع راه ب ست، هم ی ني ه اقليت اند آ رس
ي           اش می   اش پياده   هايش جلو خانه    عزيزش، با ماشين سپاه و با تمام آتاب        ه شب پ و آ د؛ هم ش از  آنن

ال سازمان          . آن چند بار اعدام مصنوعی شده بوده است    ين عضو فع ان هم ه يك ميزب ن آ جالب اي
آخر برايم شرح بده، حال آه اينطور تحت تعقيب و پيگرد هستی،              «: پرسد  اآثريت از نويسنده می   

ی ه م ی؟  چگون وری اسلامی تلاش بكن كوفايی جمه رای ش ه(خواهی ب تح خان ی يوسف، ف االله  ی دائ
  )١٢ك زاده، ص اتاب

ی               ه آشور شوروی مرحوم، در مطلب جالب اين آه فرخ نگهدار در همين دوران فرار ب
وری                «: نويسد  می اگر ديروز وحدت حزب توده و سازمان اآثريت امر مهمی بود، امروز به امر ف

چه  دانست آه سيستم شوروی از    فرخ نگهدار نمی،االله اتابك زاده اما به قول فتح» .تبديل شده است 
ده از روی         همچنان آه هنوز هم نمی    [قماشی است    رداری ش ی ب ه آپ داند سيستم حكومت اسلامی آ

رده  ] شوروی مرحوم است، از چه قماشی است    . ب.گ.ك ه       شوروی از م ه ب ز آ وده ني ی حزب ت
های سال امتحان لازم است         سال. مرور غلام خانه زادش شده است، هرگز دست برنخواهد داشت         

د        تا دولت شوروی      اور آن رای آسب             . سازمان اآثريت را ب شان ب دار و همفكران رخ نگه ه ف چنانك
اعتماد شوروی تا فروپاشی آن، هر چه سرمايه در چنته داشتند به پای آن ريختند اما جز از دست        

  )٢٨همانجا، ص (» .دادن آبرو و حيثيت چيزی نصيب سازمان اآثريت نشد
ه   ن آ ب اي ت   «جال ازمان اآثري ری س ناخت رهب تش ه  از واقعي شتناك جامع ای ده ی  ه

ن سازمان نداشت               وداران اي ا ه رخ              . شوروی هيچ فرق اساسی ب ال ف ه امث ود آ ن ب شان اي ا فرق تنه
اب  ه در آت ر اساس آنچ ت ب ازمان اآثري ری س ی رهب دار يعن ه  نگه ان ب د، اعتقادش ده بودن ا خوان ه

انی   است، مكتبیهای جهان شوروی و اين آه اين آشور و نظام آن تنها راه رهايی خلق             ر   تر و ايم ت
ردم                » .بود ا عمق م افی است ت ان آ تنها يك مورد از هوادارفريبی و خودشيفتگی رهبری اين جري

  :فريبی و شعار سازی اين جريان را به وضوح نشان دهد
او در مسكو مشتی   . شود  حدود پس از يك سال فرخ نگهدار از تاشكند عازم مسكو می      «

دال وروی  از م دلی ش ای ب ه ه ه آميت ه ب وان هدي ه عن ده و ب ه   را خري د ب ه آدرس مجي زی ب ی مرآ
ی  كند م تد تاش دال. فرس ست   م ولا توري دلی را معم ای ب ك    ه ان از آيوس ارجی و نوجوان ای خ ا  ه ه

ه صف رديف می                    . خريدند  می ه مرآزی را ب د و     در تاشكند مجيد اعضای هيئت سياسی و آميت آن
دال   ها د بدون اينكه اطلاعی از عنوان مدال      ته باشد، م ينه     اش ه س ی اعضای هيئت    های درشت را ب

ه    ی اعضای آميته تر را به سينه     های آوچك   سياسی و مدال   ی مرآزی و آخر سر هم مدال درشتی ب
  )٢٩همانجا ص (» .آند ی خود نصب می سينه
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  بارانی

  
ی ب     خواندم، گاه با رفتاری روبرو می  زمانی آه در شيراز درس می        ا خيل ه ت دها  شدم آ ع

ابم      نمی ا از آن   سال . توانستم برای آن گونه رفتار دختران دبيرستانی آن دوران تعريف روشنی بي ه
ه يك گفت و           سال يش آ ه آن دوران و آن       ها گذشته است، تا همين چندی پ را ب اره م ی دوب گوی تلفن

د     ه می               . حال و هوا بازگردان رد آ ازنگری آ انی را ب نم تصويری از دخترآ ار ديگر ذه تند  خو ب اس
د و                        ديمش آنن ی تق شند، گل ه لباسش بك نگاهی به خانم معلمی آه دوستش داشتند، بياندازند، دستی ب

  …آارهايی از اين دست
. تان آمد   خانم خسروی بارانی  : گفتند  می» بارانی«ها به اين هواداران و عاشقان         شيرازی

ه  سروی آ انم خ يده   : و خ م پوش ه آن را ه ارانی دارم آ ك ب ن ي ده. ام م ين   بع ود در هم ا خ ه م ا آ
ن بچه                دبيرستان به سال   ا اي اری ب يم، معلمشان          های آخر رسيده بوديم، بدون اين آه آ ته باش ا داش ه

دی   ی ج ا حت يم و ي وديم        باش رو ب ان روب ا خودم ه ب ار در رابط ين رفت ا هم ريم، ب ان بگي ر . ش اگ
  … تهرانی بوديم واگر شيك پوش بوديم، اگر درسخوان بوديم، اگر. ورزشكار بوديم آه واويلا

وغ و مطرح                  الگی، دوران بل ده س الگی و هج انزده س ين پ سه سال آخر دبيرستان سن ب
رای        بودن، دوران فشارهای خانواده برای ازدواج، دوران شكفتگی احساس         های عاشقانه و فكری ب

ا و                    ه، چرا، آی، آج ا آ اری، چه شغلی، ب ی    سری پرسش  …آينده، چه آ رای     های ب ه ب ايتی آ نه
ازه   ذهن  ود     های ت ی جذاب ب ا خيل رودار ديگر وقت و حوصله     . ی آن دوران م ن گي رای  در اي ای ب

د و عكسی از    ها گاه دوربينشان را می      با اين همه اين بچه    . ها نبود   »بارانی«پرداختن به اين     آوردن
د،    مان می دم در مدرسه. گرفتند ما و با ما می  ديممان آنن ی تق    دفترچه ايستادند، تا از در برسيم و گل

تند و از      فرستادند، نامه می    دادند تا چيزی برايشان بنويسيم، آارت پستال می         خاطراتشان را می   نوش
  .ها اين داستان

ه                      ن رفتارهای آودآان ه اي د آ د و بگوين بر روانشناسان است آه اين پديده را بررسی آنن
زه ه انگي ايی دار چ انوادگی ! د؟نه شارهای خ ل ف ه دلي ا ب ن رفتاره ا اي ن  آي ر اي ه ب وده است آ ای نب

ثلا آمبودهای عاطفی          دخترآان می  ا م ت، ي ست     ، رف اعی ني ن رفتارهای اجتم تاويز اي ن  ند دس ؟چرا اي
زان می     » بت«ها اين گونه به اين        بچه ر سر               های عوضی آوي شوند و وقت و عمر عزيزشان را ب

ا      دانم در مدارس پسران من البته نمی! آنند؟ پايه تلف می های بی   اين عشق  ود، ي ا ب ن خبره م از اي ه ه
ه؟ د  ! ن ا بودن ارانی«و آي ی   » ب راهم م ان را ف ن امك ا اي د در آنج ه لاب ايی آ شان   ه ه از اي د آ آردن

  !سوءاستفاده شود، يا اوضاع شكل ديگری داشت؟
ده   ن پدي  ـ   در دانشگاه از اين خبرها نبود، يا ما آنقدر درگير خودمان بوديم آه ديگر به اي

ا      . آرديم هی نمیاگر هم بود ـ توج  نفكران آن دوران ب ن از باصطلاح روش ا دو ت بعدها در رابطه ب
د      . های خشنی روبرو شدم آه تماشايی بودند      » بارانی« ارانی جلال آل احم ه ب ناختم آ آسانی  را ش

ن . يا علی شريعتی بودند   ا اصلا نمی    با اي ا می  . شد حرف زد   ه ی  ت تباه      : گفت ا را اش ا آنج ن آق ا اي باب
د سرت و می       ، زبانم لال می   آرده است  د     ريختن تند شكمت را سفره آنن ه    . خواس م آ در سازمانی ه

ده        ودم، پدي ا آن ب ارانی «ی      مدتی ب اك      » ب سيار خطرن سيار ب ر و مسخره    را ب افتم   ت ر ي ثلا روزی  . ت م
ود           فيلمی از مريم قجرعضدانلو نشان می      يده ب د رنگی پوش ه شوخی   . دادند آه آت و دامن سبز ب ب

د   هر مريم چرا اين لباس عربی را پوشيده است؟ اصلا بهش نمی              خوا: گفتم ه سر       . آي شقرقی آ از ق
همين قدر آه چندين و چند نشست ويژه برام گذاشتند تا به من       . گويم  اين قضيه برپا شد، چيزی نمی     

ی زشتش و من اجازه                               اس عرب ان لب ی هم ه چيزش خوب است، حت ريم هم ه خواهر م بفهمانند آ
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نم  ندارم احساسات عا   د  می . شقان و دوستداران ايشان را خط خطی آ ه      : گفتن و آی هستی آ اصلا ت
ده و    ؟ اين حرف!آنی راجع به خواهر مريم اظهار نظر می       و نيام ه ت های ديگری در     حرف …ها ب

  .همين روال
ه ديگر                     البته برخورد با اين پديده، اين خوش شانسی را هم برای من ايجاد آرده است آ

ت«از آسی  ی»ب ا  نم ارش  . زمس دل آ ا مع رد را ب ی ف د، ول م بياي سی خوش ار آ ن است از آ ممك
ان را     » سازانه بت«اين نوع ديدگاه غير  . سنجم و از اين رفتار هم پشيمان نيستم         می ن امك ه من اي ب

ژه در حيطه    داده است آه افراد را راحت   ه وي ی آارهای سياسی، پژوهشی و      تر ببينم و بشناسم؛ ب
  .نويسندگی

ه        با آسی صحبت می      چندی پيش    رد فرهيخت ه او را ف ردم آ ستم  ای می  آ صحبت از  . دان
يد . فلان نويسنده شد    ته   : پرس شان را می        شما نوش تم     های اي د؟ گف ده   /يكی : خواني ار خوان ی   دوب ام، ول

ردم          آن يوه       . ها را خسته آننده يافتم و ولشان آ ه من از ش د توضيح دادم آ ان حرف      بع ی نوشتن اين
د       توانايی را ندارند آه حتا حرف     برخی اين . زنم  می شان را درست عرضه آنن . های خوب و عميق

د        گردد به آاستی    اين برمی  ان فارسی دارن ه در زب ه   . هايی آ رد فرهيخت ن ف يد    اي ا عصبانيت پرس :  ب
شان  : فرمود. سبك نوشتن فلان آس را: ممكن است بگوييد شما چه آسی را قبول داريد؟ گفتم      اما اي

تم . افتخار دوران ماست  گويند فلانی     می شان است     : گف ه   . نظر اي يد آ ان        : پرس ه خودت شما چطور ب
رده           اجازه می  ه  .  است  دهيد در رابطه با ايشان اين گونه حرف بزنيد؟ ايشان فلان جايزه را ب آن هم

وده    .  است  آتاب چاپ آرده   شگاه ب ه          .  است   استاد دان د آ ا صدايی بلن م ب د ه ی عصبانی    : بع من خيل
  .تلفن را قطع آنمهستم و بايد 

ن گفت   طرفه اين آه نگارنده برای اين آشنای ناديده      و   و ی نازنين تا چند روز پيش از اي گ
ده        بود آه داشت از فوران آن      …آنقدر جالب و شجاع و خوشنويس و       همه احساسات تلفنی صادر ش

ده از   های   آه البته ايشان با مهارتی آم نظير تمام عنوان        ! گرفت  از سوی ايشان خفقان می      صادر ش
ده  ندی نگارنده مصادره فرمود سوی خودشان را به يكباره و بر اثر يك بی مبالاتی ناشيانه       و نگارن
  !ندتر باقی گذاشت های ناشيانه را لخت و عور در حيرت از اين همه چپ و راست زدن

ا سال       » بارانی«ی روشن يك        به هر صورت اين فرد نمونه      ه گوي هاست    ميانسال است آ
جالب اين آه ايشان دست آم دو دهه است در اروپای مرآزی         ! تاب و انديشه هم سروآار دارد     با آ 

هاش چندين بار تكرار و تاآيد آرد آه من صلاحيت   ايشان البته در ميان عصبانيت    .  آند  زندگی می 
نم                    ندارم در باره   ار نظر آ شان اظه ورد نظر اي تادان م تاد و اس ايش     . ی آن اس رای نم يد ب ا آوش حت

ه آن      آاستی ه خود ب ه البت ته      های آار من ـ آ رازی از نوش ه ف د     اذعان دارم ـ ب ام اشاره آن پاسخ  . ه
ا دشوار       : ساده بود  اگر من آه اساسا آارم خواندن و نوشتن و پژوهش است، زبان اينان را نفهمم ي

سانی می            رای چه آ ان ب سند؟   بفهمم، پس اين ال نمی   ! نوي ده        خي نم مشتری و خوانن اد      آ ته   ی زي ی داش
ن فرهيختگان سخن نمی            ! باشند اهی و سواد اي يوه    جالب اين آه من از ميزان آگ ا از ش تم، تنه ی   گف

تم   می. نوشتنشان انتقاد داشتم   ان می   : گف د روان   اين ر، روشن   توانن يواتر و سليس    ت ر، ش سند   ت ر بنوي . ت
ه      را روشن هاشان   توانند ايده احتمالا انشای اين آقايان خوب نيست آه نمی : گفتم  می د، آ ان آنن ر بي ت
  ! آتشی بر پا شدنانچ

ا ملت                             ه م دم آ ن فكر مان ام شب را در اي به هر صورت ارتباط تلفنی قطع شد و من تم
يم   چرا اجازه نمی  ! ايم؟ گونه ايم، چرا اين بت پرست آه هر آدام بت عياری برای خودمان ساخته  ده

وب       آسی آوچك  ه محب ا ب          ترين نقدی ب ام ناشدنی م رد؟ های تم ی ! گي ك            ب م اين ه ه د سرنوشتی آ تردي
ان    شود؛ بت    سرنوشت ما آه از همين سرشت مذهبی ما ناشی می         ! دچارش هستيم، حقمان است    هام

 بر ايشان مشغوليم؛ بدون      بينيم آه تمام عمر تنها به پرستش و سجده          را آنچنان معصوم و لاخطا می     
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ن بت         اين آه به خودمان يا ديگران امكان و اجازه بدهيم نقد           های    ی هرچند ساده به ساحت مقدس اي
  .پايان ناپذيرمان داشته باشند

د               تر و جدی    بدبختانه فاجعه عميق   ذهبی، بتوان تر از آن است آه با تغيير اين ديكتاتوری م
ده د دهن د   نوي ا باش ردای م ران ف وينی در اي اعی ن ار اجتم ارانی . ی رفت دگاه معصوم پرستی و ب دي

ا حذف و نفی نظر ديگران می            . ر عمق جان و تن ما ريشه دارد       های ما متاسفانه د     بازی خواهيم    ب
ره ت  در چنب ت ی ب ن ب ا اي يم و ب ان خوش باش ان  هام ال«هام يم» ح يفتگی. آن سياری از   ش ه ب ای آ

يد روح ه س ا ب نفكران م ا ناشی از  روش د، دقيق شان دادن اتمی ن د خ يد محم ه س دها ب ی و بع االله خمين
تی ين آاس شه هم ای اندي اری ماست ه سم. ای و رفت ن مكاني ر در اي رای تغيي ه  ب اده، ب ای عقب افت ه

  .مان نياز است  اجتماعی تر در ساختار انديشه و رفتار تغييراتی بسيار بسيار بنيانی
  
  
  

****  
  !چگونه تروريست نباشيم

  
ره   ته   داي وم، نوش گ عل ارف فرهن سم را    المع اتی، تروري ی نب زوم   «ی موس ه ل ده ب عقي
داختن           ] خوار آردن [تهديد و تخويف    آدمكشی و    و تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم برای بران

ه   يا تحميل عقيده و فلسفه] يا حكومت [حكومت و در دست گرفتن زمام دولت         ه جامع تعريف  » ای ب
  . آرده است
اد           در اين تعريف، تروريسم با آدمكشی آغاز می          شود، و با تهديد، تخويف، تخريب و ايج
ه                 . شود    ميان مردم، تكميل می     وحشت در  داختن حكومت است و رسيدنش ب ا بران م اساس هدفش ه

  ! قدرت
ه          انش را هم ا شصتمين سال پاي ن روزه ه اي انی دوم آ ان جشن   پس از جنگ جه ی جه

اريخ           شناس و متفكر برجسته      گرفته است، اولين آسی آه در ايران ترور شد، ت ران   نگار، زبان ی اي
ود      نبه . شادروان احمد آسروی ب ا دادگستری و            ی تروريست    س ه حت ود آ ر زور ب ان پ های او آنچن
شی    ی پاره پاره شده      خورشيدی جرات نكردند به جنازه     ١٣٢٤دولت وقت ايران در سال       ی او و من

رور،       طراح و سازماندهنده   . وفادارش آه در آاخ دادگستری ترور شده بودند، نزديك شود          ن ت ی اي
د  بجز اجازه و فتوايی آه از بر  خی روحانيون مخالف روشنگری داشت، شخصا نيز با شخص احم

ت  شكل داش سروی م ان     . آ وی جري سروی را از س د آ رور احم ر ت ل ديگ ان دلي د آبراهامي يروان
داد                  منتسب به نواب صفوی، بجز روشنگری آسروی در باب دآانداران دين، سنی قلمداد آردن اج

واب   . ی صفويه از سوی آسروی دانسته است        سلسله ه        ن ه آسروی پت ن آ ی پادشاهان صفوی       از اي
ده از          در آتاب . را روی آب ريخته بود، خيلی از دست آسروی ناراحت بود           ه جامان اريخی ب های ت

ان دوران صفويان، روش   ه               هم در ـ ب د و شيخ حي اه اسماعيل ـ شيخ جني داد ش ستی اج های تروري
ه در        وخ انداختن گربه  های تروريستی اين شي     يكی از شيوه  . خوبی نشان داده شده است     ی آتش گرفت

ه ه     خان شان ب ردن اي كنی و وادار آ ت ش و رعب و وحشت و امني اد ج رای ايج شان ب ای مخالفين ه
ستی     . سكوت و تسليم بوده است     ان تروري انگزار جري دائيان اسلام  «نواب، بني ل،    » ف ن دو دلي ه اي ب

ان   ی احمد آسروی را برای دست گرمی تروريسم و جا انداختن اين شيوه     ران آن زم  مرضيه در اي
  . برگزيد و البته موفق هم شد

  : نويسد می» ی خوزستان ساله تاريخ پانصد«آسروی در آتاب 
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اريخ« واری  در ت ر روی خونخ رده ب شه پ ای صفوی، همي ا و زشت ه اری ه اه  آ ای ش ه
ار شمرده می      اند و اين است آه او، از پادشاهان         آشيده] صفوی[اسماعيل   ا      نيكوآ ه    لیشود؛ در ح آ

اريخ جستجو شود، تاخت                  رده و اگر در ت سيار آ از  و آارهای زشت ب ان در خراسان و     ت های ازبك
  .ی اين شاه بود ی آارهای ناستوده های عثمانی در آذربايجان، بيشتر ميوه ويرانكاری
ده   ] آامل  مرشد[ی صفوی  شاه اسماعيل، بنيانگزار سلسله            « روه زن ار    يك گ خواران در درب

ه محض     وظيفه می باشیِ شاه، انجام     است آه زير نظر جارچی      شتهدا ه ب آردند و ماموريت داشتند آ
د       ی وی، گوشت بدن مجرم را به دندان قطعه          اشاره د و بخورن ان عصر          . قطعه آنن ا پاي ن رسم ت اي

  ».صفوی برقرار ماند
رای آن                  رده  » شانیجانف «بدبختانه نواب صفوی زنده نماند تا حكومتی را آه آن همه ب آ

يوه                  ی  بود، ببيند، ولی برخی از يارانش ماندند و بعدها فرزندان و ادامه دهندگان راه او، با همان ش
  .آدمكشی، تهديد، تخويف، تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم، به حكومت رسيدند

ی اين شيوه برای رسيدن به قدرت،         های ادامه دهنده    سازمان مجاهدين خلق يكی از گروه       
واب ـ تاسيس شد       د رای بزرگداشت ن دين  . رست در همان سال اعدام نواب صفوی ـ و لابد ب مجاه

ردم،                    نيز آوشيدند با همان شيوه     ان م اد وحشت در مي ف، تخريب و ايج د، تخوي های آدمكشی، تهدي
  .  به قدرت برسند٥٧چه پيش و چه بعد از بهمن 

د   جريان به جا مانده از دوران تاسيس سازمان مجاهدين     ان، از چن آه بيرون از اين جري
ان،       سال تشكيل می   ٥٥پيرمرد بالای    سم در جه شود، از اين آه ما و دنيای پس از گسترش تروري

ده       معرفی می » تروريست«ها را     اعضا و بنيانگزاران اين جريان     ده ش د  آنند، به شدت گزي ان  . ان اين
شی را  آدم ی«آ دام انقلاب ری را » اع ه گي صادر«دزدی و گردن ی هم ب و »ی انقلاب اد رع ، ايج

د را     »امنيت و ثبات شكنی    «وحشت در ميان مردم را       دائيان      «، تهدي دين و ف ی مجاه خروش انقلاب
، وطنفروشی و گرفتن امكانات از آشورهای خارجی  »مبارزه با امپرياليسم«، تخريب را    »رهايی

ا آن        را برای به بن بست آشاندن حكومت        ر ب ا،     های درگي ه جوار     «ه يهن  سفر ب و آشتن  » خاك م
  . اند  نامگزاری آرده…»ها برافروختن آتش در آوهستان«مردم را 

م جرم و                           سم ه ه حمايت از تروري سم، بلك ا تروري ه تنه دن، ن در آشورهای مدرن و متم
ه دارد سنده  . جريم ل نوي اينريش ب ستی        ه روه تروري ه از گ ايتی آ رای حم انی را ب دار آلم ی نام

  . دستگاه قضايی آلمان به دادگاه آشاندآرده بود، » بادرماينهوف«
رور            ٢٠٠٣دوسال پيش در ماه ژوئن         ل طراحی ت ر   ٢٥ آه مريم قجرعضدانلو به دلي  نف

سم و همراهان               ان تروري از مخالفين سازمانش، دستگير و به زندان آشانده شد، يكی از همان حامي
ا حكومت اسلامی      ها بود از اين جريان به بنيانگزاران اين جريان ـ با اين آه سال   اری ب ل همك  دلي

د     آنار گذاشته بود ـ آوشيد از حقوق شهروندی تروريست  ا حمايت آن ن  . ها و رهبرشان در اروپ اي
تناد                     فرد آه همچنان در منگنه     ا اس ق زدن است، ب ی دو حكومت در قدرت و در سايه، در حال معل

ه    ال ر  به قوانين شهروندی حقوق يك پناهنده، طی اطلاعي ر تروريست  ای از عي رد    هب ا حمايت آ . ه
سم و تروريست            ز از تروري ل ـ ني اينريش ب ر ه ی ـ نظي های   در همين غرب اگر يك شهروند غرب

شانده می        اه آ ه دادگ ه        وارداتی و محلی حمايت آند، ب ه آارنام ه گروهی آ  ٤٢ی  شود، چه برسد ب
ردم                 ساله ان م اد وحشت در مي ف، تخريب و ايج د، تخوي وده است  اش فقط آدم آشی، تهدي درس .  ب

ست  رای تروري ت   اول ب ن اس ا اي وزش       . ه رای آم م ب ری را ه شق ديگ ياه م ود، س ری ب ر عم اگ
  !!ها خواهم نوشت تروريست
ان   اآتور  در جري ا ف ران آن، ب انگزاران و رهب ه بني دتی آ ستی و عقي ای سكتاري ه

ست سان  ش زی، ان داوم مغ وهای م وده وش ا و ت شا  ه ه آدمك ديل ب ان را تب ای هوادارش هه ای  نی حرف



  ٢٦٠

  

ارزه «فرهنگ   . ای است   آنند، سلاح و تقديس سلاح عامل ويژه        می سلحانه  مب ديس سلاح،   »ی م ، تق
ا سلاح را همرديف                       ام مراسم شامگاه و صبحگاه و ي اموسِ «بوسيدن سلاح در هنگ حامل آن   » ن

ال خودشان        تعريف آردن، از انسان    ان   » صادقانه «هايی آه به خي ن جري وده   در خدمت اي ا ب د، ان  ه
شان،           ای می   عناصر ويژه  ده بودن ه در زن انی «سازد آ يس      » قهرم راهيم ذاآری، رئ ر اب هستند نظي

ی  ه م دين، آ ازمان مجاه ت س سم و امني ازمان تروري وم س دگی مرح د در زن شكيلاتی گوين اش در   ت
چنين فردی در هنگام مرگ نيز .  رشته عمليات نظامی و تروريستی شرآت فعال داشته است      ١٠٠

وغ يك                   ی است آه تمام زندگی    »قهرمان«باز هم    ر ي انش از زي ايی هموطن ان ره رای آرم اش را ب
شاند   استبداد جنگيده است، تا شهروندان را به زير سلطه         ارزش دادن و ارزش . ی مستبد ديگری بك

ان سلاح است و اگر   گزاری  ديس هم ه در نهايت تق ن گون ق «ای اي د خل ان » مجاه ا عضو جري ي
ن سنخ،        اموس «از  ديگری از اي روش و             »ن ائن و جانی و وطنف ه حد يك خ د، او را ب اع نكن ش دف

اريخ  . سازد   هموار می » قهرمانانی ديگر «جاسوس تنزل داده و صدور حكم اعدامش را به دست            ت
  ! ها فراوان دارد و سوگمندانه تاريخ معاصر ما ايرانيان بسيار بسيار بيشتر از اين دست تجربه

ا در راه «اش زير عنوان      های روزانه   يادداشتشادروان شاهرخ مسكوب در        در » روزه
ار         و سرنوشت رقت » حزب طراز نوين توده   «رابطه با    دتی گرفت ز م ه خود مسكوب ني ار آن، آ ب

  :نويسد  می٣٠/٢/١٣٥٨آن بود، در تاريخ» پوپوليسم«
زل    ! پور رضوانی و آرسن هر دو متهم به يك جرم بودند؛ آدم آشی         « م در ق ا ه هر دو ب

د   ] قتل سياسی [هر دو گويا به راستی آدم آشته بودند         .  بودند قلعه . و هر دو به راستی معصوم بودن
اك و    ود، پ شان ب فيدی ايمان ه س ان ب ر دوش ب ه د، والا قل رده بودن ران در خون آ شان را ديگ دست

د              رده بودن ا سياهشان آ ين ج سته            . شفاف، و درست از هم انِ چشم ب ه هدف زحمتكشان ايم چون ب
وده  «و چون ايمان داشتند آه  داشتند،   ی     » حزب ت چون و چرا از    حزب زحمتكشان است، ديگر ب

ه    رفتند و برای رسيدن به آن هر چيزی را مجاز می  راه اين حزب به سوی آن هدف می        ستند، آ دان
رده            » ها  ها و خبرچين    جاسوس«ها از ميان برداشتن       يكی از آن   ه آ شكيلات رخن ه درون ت ه ب بود آ

ن     . واستند اسرار آن را لو بدهندخ  بودند، آه می   ودم، از اي نيده ب من جسته و گريخته موضوع را ش
ای به  ها برای نجات عده به هر حال دست آن. هرگز با خودشان صحبتی نكردم   . و آن در قزل قلعه    

ی         ه ب دالتی رضايت نمی    خون آسان ديگری آلوده شده بود، وگرنه هيچ آدامشان در دل ب د و   ع دادن
ه خود،         ز بين بردن بی   اصلا برای ا   تند      » عدالت «عدالتی بود آ ا گذاش ر پ دير آدم       . را زي ه هر تق ب
ود         . توان پذيرفت آشی را نمی م آسان نب رای خودشان ه ند ـ ب رده باش . شايد توجيه اين آار ـ اگر آ

ود        التی ب ه و خج ا  » آرسن «از . باری عكس پوررضوانی بيست و چند ساله، جوانی از رو رفت حت
د         . نده بود عكسی هم نما   رده بودن اه می        آن. چيزی شبيه صورت او را نقاشی آ ا را نگ ردم و در      ه آ

ا  . آردم های آدميزاد گريه می   حاصلی رنج   دلم به بی   ال   » جر «پوررضوانی حت ازی واليب زدن در ب
رده      چند صباحی آه امكانی پيش آمده بود و توری     . آرد  را هم تحمل نمی    م آ دان عل اط زن ای در حي

فند روی آتش        آوچكبودند، از  ل اس ترين آلك، نارو و تقلبی در بازی ـ حتا اگر به شوخی بود ـ مث
  .آرسن استخواندار، با تجربه، قرص و خونسرد و شوخ بود. ترآيد می

رده  …عكس و مجسمه و نوشته. نمايشگاه پر از خسرو روزبه بود   «    حزب توده سعی آ
  )٩٣ تا ٩٢ص(… او منتهای بهره برداری را بكند…بود از نام
ه نگار                 خسرو روزبه يكی از تروريست       م روزنام ود و دست آ د  «های اين حزب ب محم

را ترور آرده بود، و احمد شاملو آه شعر حماسی بلندی را به او تقديم آرده بود، پس از           » مسعود
ه                    ه، شعرش را از او پس گرفت و بقي ودن روزب ضايا    آگاهی از تروريست ب ه    ... ی ق ن آ جالب اي

 همين خسرو روزبه در آشور ايتاليا آار يكی از اعضای شورای ملی مقاومت رجوی ـ    ی مجسمه
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ان امروزی      ن حزب و همتاي اش  رضا اولياء ـ در يكی از ميادين اين آشور به سرنوشت خونبار اي
  .آند آجی می دهن

شان         من خود در همين آلمان و ايران، چند ايرانی را از نزديك می               ام فرزندان ه ن شناسم آ
  . اند ی حزب توده خسرو و روزبه گذاشته ا به ياد اين رزمندهر

ان،  منان و حاآم ا دش ه حت ان درون گروهی و چ ه مخالف رور ديگران، چ ا سلاح و ت ام
امنيت  «و » ايجاد جو رعب و وحشت«ی آسانی است آه از اين گونه افراد برای            ی مرضيه   شيوه
د و آن        آنند، تا همراه با از بين برد        استفاده می » شكنی سق بگيرن ز ن ا را   ن مخالفانشان، از ملت ني ه

  . به تسليم و سكوت وادارند
اط سرفصلی و                         ان، يكی از نق ن جري ع سلاح اي ق، خل در رابطه با سازمان مجاهدين خل

د و سلاح         امپرياليست. آيفی تاريخ سازمان مجاهدين خلق است      انخواران آمدن ا و جه  را از دست   ه
  . ن راه مسعود رجوی و بانو گرفتند و خلع سلاحشان آردندو مبارزا» رزمندگان«اين 

رای                         رزمنده   ل شدن ب دون ارزش قائ ن دستگاه، ب رفتن اي ان دوران نضج گ ای آه از هم
ه          زندگی انسان ا ب ردی را تنه ه، هر ف دون محاآم ام «ها حاضر بود ـ و هست ـ ب جاسوسی و  » اته

د، چ                  ه نيست آن ودن، سر ب امطلوب ب ا آدمكشان      خبرچينی و عنصر ن اوتی ب ا «ه تف !! دارد؟» مافي
ايی     ا چه می       اصلا مگر مافي ه تروريست       ه د آ وده     آنن د نمی          های ت دايی و مجاه د؟   ای و ف ا    آن! آنن ه

وزه  » تنديس«ها قهرمانان ملت، و       آشند و اين    آدم د در م شگاه   هاشان را باي ا و نماي ذرگاه   ه ا و گ ا   ه ه
  !علم آرد؟

ه نفی خشونت و          جريان واقعيت اين است آه نقد سلاح در         ستی، در نهايت ب های تروري
ا         نمی. برد  ها راه می    به نفی ايدئولوژی اين جريان     م از آشتن آسی اب ود و ه ق ب توان هم مجاهد خل

شده است ـ      اگر مجاهدی، به ويژه در رده. داشت وده ن های بالايی سازمان، دستش به خون آسی آل
ده است،           آه چنين احتمالی بسيار پائين است ـ تنه   يش نيام ه شرايطش پ وده است آ ل ب ن دلي ه اي ا ب

سانی     هايی و به ويژه در سازمان مجاهدينی آه ما مكانيسمش را می             والا در چنين جريان    شناسيم، آ
ی رده الايی م ای ب ان   ه ن جري ران اي اد رهب ورد اعتم شتر م ه بي د آ ه   گيرن ی آ ند، يعن ا باش ه

ند           های گوناگون   شان را با مجيزگويی     سرسپردگی انده باش ات رس ی  . شان بارها و هر روزه به اثب يعن
اداری             زان وف رای اعلام مي ا ب شان بوسه           آه بارها و باره ای رهبران ه پ ه     شان، ب ی جان     های جانان

اری زده ه   نث ی هم ان، يعن ه چيزش ه هم ن است آ رای اي د، ب اموس و شرف و آزادی و حق  ان ی ن
اند، تا به بازی گرفته شوند و البته آه        رانشان آرده انتخابشان را برای گرفتن پست و رده تقديم رهب        

ه    ن گون رفتن  رده«اي ار هر آسی نيست     »  گ ا آ ه        نمی . ه د و ب ستی بري شود از يك سازمان تروري
نفی سلاح و خشونت      . آيد، همچنان باليد    به دست می  » ابزار شدن «هايی آه به اين بهای گرانِ         رده

ژه از    ده از         در يك جريان ايدئولوژيكی، به وي ا سازمان بازمان ه تنه ق آ دين خل وع سازمان مجاه ن
رد  اين جريان راه می » نفی ايدئولوژی«هاست،  به  خرابكاری» عصر طلايی « وز    . ب ه هن انی آ آن

ی        وره م انگزارانش آبغ هادت بني رای ش د، ب اور دارن دين را ب ازمان مجاه شكيلات و   س د، ت گيرن
بات و ارزش ه  مناس شكيلاتی آن را ب ای درون ت یه ميت م ان جنس و   رس ان از هم ند، همچن شناس
ن چسب، وا       . هاست  ايدئولوژی، چسب و محور و لولای اين گونه جريان        . همان تافته هستند   اگر اي

ان              ن جري ی اي نه در           برود و مثلا خشونت در روابط درونی و بيرون ولا از پاش شود، آل ل ا نفی ب ه
ه       ای نمی    ديگر ايدئولوژی . رود  می د آ ق  عنصر موحد   «مان د خل رای آن از   »  مجاه د ب ه  «بتوان هم

ار ام عي شكيلات ذوب شود» چيزش تم رد و در ت سانی می. بب ه آ شان داده است آ اريخ ن د  ت توانن
ی          را نقد آنند آه آلودگی آمتری به اين جريان        » هايی  سكت«ها و     چنين جريان  ند، يعن ته باش ا داش ه

ه        های تشكيلاتی پائين    رده ان  » ل شدگی ح «تری داشته باشند، يعنی آ ن جري ند    در اي ته باش ا نداش . ه
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ن  » حزب طراز نوين توده«اگر شاهرخ مسكوب توانسته است از      اين گونه فاصله بگيرد، برای اي
ه  . است آه تنها مدتی موج اين جريان او را با خود برده است، اما از آن جنس نشده است    آسانی آ

وده   از رهبران و بنيانگزاران اين جريان      ا ب د، ه  ه ن دم و دستگاه را اصولی و      رگز نمی  ان د اي توانن
و » هاشان  قهرمانی«شان،    ها، تاريخ زندگی    ها، نقد وجودِ خود اين      نقد اين جريان  . ای نقد بكنند    ريشه
اتفاقا برای . آنند، يا دست آم جرات نقدش را ندارند        هايی است آه هم چنان به آن افتخار می          ارزش

ين          دئولوژی چن ان نقد سلاح و نفی اي سان     جري ايی ان ان         ه ن جري ه اي ه ب د آ ايی لازمن وان     ه ه عن ا ب ه
ران        . »هاشان  قهرمانی«شان بنگرند و نه       های تلخ جوانی    تجربه اريخ معاصر اي ژه ت ه وي اريخ و ب ت

ن       نمی. ها بسيار دارد از اين آج فهمی   دا شدن از اي ان ج م ن توان هم نان مجاهد بودن را خورد و ه
  ! را ح و نفی ايدئولوژی و تشكيلات آنها را بدون نقد سلا جريان

  
  
  

****  
  رقابت در ترور و آدمکشی سياسی

  
ستی                  يكی از شوخی     ان تروري ين دو جري ران، حسادت و رقابت ب اريخ معاصر اي های ت

ه  رای پروس م ب ا ه راه ب ا و هم ه همپ ران ده كنی در اي ت ش سی است ی امني اه شم ازمان . ی پنج س
سش،   ان تاسي ق از زم دين خل هريور ١٥مجاه ا ١٣٤٤ ش ن ١٩ ت ه١٣٤٩ بهم ی  ، روز حمل

ك ه    چري دارمری منطق ه ژان دی، ب ق بع دايی خل ای ف ت    ه ا فعالي ران، اساس مال اي ياهكل در ش ی س
سم و اسلام و                  همه. مشخصی نداشت  ی فعاليت اين جريان خلاصه شده بود در طرح ادغام مارآسي

ده  راع عقي ا مح     اخت تين و ب لام راس ام اس ه ن وری ب ستی ی نوظه وای مارآسي د  /ت لامی در واح اس
ی       ژاد و عضويت           ايدئولوژی سازمانِ تا اين تاريخ ب د حنيف ن ديريت محم ه م ق، ب دين خل امِ مجاه ن

  . مسعود رجوی در اين واحد
اند  ها عقب افتاده  در واقع زنگ خطری بود برای مجاهدين آه از فدايی       ١٣٤٩ بهمن   ١٩  

» ثبات شكنی «و  » امنيت شكنی «مونيست در طرح    و همين الان است آه اين جماعت دانشجوی آ        
هول و . ی قدرت راه يابند  بر مجاهدين پيشی گيرند و با شكننده آردن ساختار امنيتی نظام، به حلقه            

های اين دو جريان چه خوب     های باقی مانده    ها و خاطره نگاری     هراس اين جماعت را در يادداشت     
درت، از   ا مسابقه. توان ديد و بر آن تاسف خورد   می ه ق ی احمقانه برای ترور و برای دست يافتن ب

رد       ها از آن سال  البته حالا سال . آشی و خشونت    راه ترور و ترور و آدم      ا عملك ته است، ام ا گذش ه
اوی و خودآشی        تروريستی جريان  رای       های وابسته به بن لادن و زرق ان، ب ن جري های انتحاری اي

ان                 به بن بست آشاندن روند امنيت و دموآرا        ادآورِ هم ا ي ی تنه رای من ايران ه، ب سی در خاورميان
ا               » ايجاد وحشتی «ی    چرخه م، ب است آه اين دو جريان آغاز آرده بودند و برای پيشی گرفتن از ه

  . آردند هم رقابت و به هم حسادت می
د       آن« به بعد  آتاب      ٣٥١های    در برگ    ه رفتن ا آ د دوم خاطرات لطف      » ه االله ميثمی،   جل

دين      ای فعال و عضو يكی از سه شاخه     يكی از اعض   دانِ سازمان مجاه رون از زن ی باقيمانده در بي
ی ضربه        % ٩٠خلق، پس از دستگيریِ تقريبا       ، ١٣٥٠ی  اعضا و آادرها و مسئولين سازمان در پ

دايی در آن سال            مطلبی است آه روند اين حسادت      ا   های آودآانه را بين اين دو جريان مجاهد و ف ه
  .دهد  به روشنی نشان میو البته بعدها
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ود «   ستان ب ستان [زم الا زم ی ] ١٣٥٢احتم ابوس م لطان ق ان، س اه عم ه  پادش خواست ب
ق            [سيد  . ايران بيايد  دين خل ذهبی مجاه دیِ سازمان م در سرشاخه مطرح     ] بهرام آرام آمونيست بع

يم      …آيد  حالا آه سلطان قابوس به ايران می      : آرد ثلا شرآ    … يك سری عمليات داشته باش ت شل   م
ود،  ينما شهر فرنگ ب ی ميثمی[جنب س تم] من يعن زی رف شتيرانی گری مكن ه شرآت آ ی . ب بمب

شته و        [ساخته شد و داخل دستشويی شرآت آار گذاشته شد         ردم عادی آ م از م يچ آس ه د ه و لاب
ن بمب منفجر      ] خلاصه  […هم زمان با حرآت شاه و سلطان قابوس تلفن زده شد          !]. زخمی نشد  اي

د    هم در خيابان آزادی، در چاله     يك بمب    …شد ته بودن وديم  [های برق و آب گذاش ته ب ه در  ] گذاش آ
  )همانجا(».مسير منفجر شد

ن   ه  جالب اي دايی« آ ان را ف فارت عم ا س ود  گوي رار ب د، چون ق رده بودن ايی آ ا شناس ه
شترك  ات، م دايی[عملي دين و ف ين مجاه ا ب د] ه ن. باش ه اي ا بمب را در خراب ته بود ه ه ای گذاش د آ ن

  »… متر با سفارت عمان فاصله داشت٢٠٠
اور                       گروه لطف    م در داخل آ ی را ه ان، بمب ق و تروريست آن زم د خل االله ميثمی، مجاه

خ          «. لباسی جاسازی آرده بودند  ود و سر ن ده ب زان ش خ محكمی آوي ه ن اور ب ز   بمب در داخل آ  ني
رده            . دست حامل بمب بود    ين پشت ن ود    ه   با رها آردن نخ، بمب روی زم ه ب رار گرفت خلاصه  . ا ق

  )همانجا(» .شيخ هادی صدايش را شنيديم] تيمی[ی   شب در خانه٩ساعت 
  )همانجا(» .ی لندرور انگليس منفجر شد يك بمب هم در آارخانه«  
شر شود        ی مشترك از جانب فدايی      بنا بود يك اعلاميه   «   دين منت ا و مجاه م ليست    . ه ا ه م

د     ها دو     فدايی. انفجارها را نوشتيم   ته بودن يد    . تا از انفجارات ما را ننوش ادم هست س رام   [ي ين به هم
 تحليل ما اين بود    …خيلی آلك خورديم  ] های فدايی خلق    سازمان چريك [ها    ما از اين  : گفت  می] آرام
  »…خواستند پيشتازی خودشان را با بيشتر بودن بمب نشان دهند می] ها فدايی[آه 

د    گذاری ديگر را با علاقه ترور و بمبو البته ميثمی در ادامه، روند چند     ای درست مانن
   …آند اعوان آنونی اسامه بن لادن تعريف می

د          آن موقع فدايی  «   رده بودن رور آ د          بچه . ها فاتح را ت ه بودن ا رفت وسِ آارگره ا اتوب ا ب . ه
ه داخل اتوبوس می                 يكی از همين فدايی    ته اعلامي ور يك دس اتح            ها با موت ا ف د م ه بگوي دازد آ را ان

ار ساواك است       ] ی آارگرها   همه[شان    همه. ترور آرديم  ار، آ ن آ د اي اتح يك آدم    . می گفتن چون ف
ود        سرمايه يده ب ا رس ه آارگره ود، ب رور را    . دار ملی ب ن ت داييان    [هيچكس اي ستی ف ات تروري عملي

  )  همانجا(» .تائيد نكرد] خلق آن زمان را
ن رقابت       و جالب    ی   ] االله ميثمی    لطف [ من     آن روز  … «:های آمدی     تر از اي يم    پشت ب س

 فلان گرفته بودند و …های فدايی را به نام  يكی از خانم   …نشسته بودم ] سيم ساواك   برای شنود بی  [
د، متوجه نمی      بعد آه حميد اشرف سر قرار می        …او قرار خودش را لو داده بود       خلاصه  . شود  آي

د      یم. آنند  او را تعقيب می   . آيد  ی احمدی سر قرار می      مرضيه بش  …رود ميدان امام حسين، بع تعقي
ه   …شنيديم  سيم می   آردند آه ما در پشت بی       می ن     من هم ردم     ی اي ا را ضبط آ ه    […ه ن آ ] جالب اي

شته شدن مرضيه         ها لو رفتن بی     البته فدايی  رار و آ يم، ق د     س ا نگفتن ه م يد  . ی احمدی را ب رام  [س به
وار ضبط     : گفتم] االله ميثمی   لطف[چه آار آنيم؟    : با نگرانی گفت  ] آرام بهترين راهش اين است آه ن

  )همانجا(» …ها بدهيم، تا شرمنده شوند شده را به آن
ه                             جالب   ود، مرتب ب دان ب اريخ در زن ن ت ه در اي م آ تر اين آه شخص مسعود رجوی ه

ويس      يعنی يادداشت» های خونين درون زندان يادداشت«ی   وسيله ه روی آاغذ سيگار ريزن هايی آ
دا  می  ام آزادی آن شد و زن ا را می  نی در هنگ ن      ه ه اي ا ب د، باره ع آن دنش آن را دف دا ب ا بع د، ت بلعي
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د،                     تيم ستی بكنن ات تروري ا مرتب عملي های عمليات تروريستی پيشنهاد آرده بود آه در بيرون حتم
  …اند ها از مجاهدين جلو افتاده چرا آه فدايی

ر         اين   نفكران و دآت ان روش دس /ها هم شجويانی بو  /مهن شاندن              دان ن بست آ ه ب ا ب ه ب د آ دن
ر               های رفتاری   امنيت مردم، با اين شيوه     ، در واقع زمينه ساز به قدرت رساندن جريان فعلی حاآم ب

داييان و چريك       . ايران شدند  د و جذب دستگاه حكومت                 تقريبا تمامی جريان ف ق رفتن دايی خل های ف
را           ه     اسلامی شدند و جريان مجاهدين خلق به رهبری مسعود رجوی ب درت ب رفتن سهمی از ق ی گ

ه هر   . چانه زنی با حكومت و اعمال فشار با انجام سلسله ترورها و ترورهای انتحاری پرداخت      ب
ا  آبله«گذاری، از اين   جای تاريخ معاصر ايران را آه دست می        راوان می  » ه ی  ف در   ! بين ف، چق حي

نفكرانمان «ما بهای ناآگاهی اين طيف       ين           » روش ا هم ان و ت ه همچن ر         را آ اآم ب ان ح م جري الان ه
  !!    پردازيم ايم و می دهند، پرداخته جريان روشنفكری ايران را تشكيل می

  
  
  

****  
  !پوپوليسم سياسی

  
ا سازمان          درست همان زمانی آه يك موقعيت ويژه      . دنيای غريبی است   ی تاريخی پيش آمده است ت

فحه   ق از ص دين خل ه   مجاه ران و منطق ی اي ذ  ی سياس ه ح ی،   ی خاورميان ای مل ود و نيروه ف ش
اع               د، دف دا آنن شيدن پي ه   آزاديخواه و دموآرات، امكانی برای نفس آ ستی برخی    های جانان ی پوپولي

د،        آه از سياست فقط هوچيگری را می         » غير سياسی «جماعت   اور ندارن ه ب زی آ ه چي د و ب فهمن
ه        افع عالي ه صادر           حمايت و حفاظت از من ران است، چپ و راست اعلامي ه    می ی ملت اي د آ : آنن

  .های وطن فروش به تظاهرات روز شنبه بپيونديد بشتابيد و برای نجات جان تروريست
ی      ساب نم ه ح دين را ب سی مجاه ژه آ ن فرصت وي يش از اي ا پ ا   ت ن روزه وربختانه اي آورد و ش

های جانانه از رهبری خاص الخاص         های اينترنتی پر شده است از اعلام حمايت         بسياری از سايت  
ه سال                عقيدتی انی آ ق عراق؛ جري دين خل هاست در آشور دشمن،      و سازمان ولايت فقيهی مجاه

ی   ات م من اطلاع ه دش ا ب ت ارضی م ر ضد تمامي راق، ب د ع ن جماعت  . فروش ه اي ست آ دور ني
ه            برای نجات جان سيد علی خامنه     » سوپر حقوق بشری  « ز يق ای و علی اآبر هاشمی رفسنجانی ني

د          عنان نامه  پاره آنند و برای حضرت آوفی      ا      . ها و امضاهای حمايت ارسال آنن تا تنه ن راس در اي
م پس          . سرنوشت انقلاب پوپوليستی ايران را ديديم     : توان گفت   می اتمی را ه سرنوشت سيد محمد خ

ديم      ستی دي ستی  از تروريست    . از آن همه هوار پوپولي يم حمايت پوپولي ن      ببين داد، اي های ساآن بغ
ا            ی مسالمت جويانه    بارزههاست مسير م    جريانی آه سال   ی مردم را به بن بست آشانده است، به آج

ن جماعات           ! رسد؟  می ه اي ريم رجوی احتملا پاسخ خوبی ب تظاهرات آمدی حمايت از مسعود و م
ان می        ه گم انی آ ر سياسی است؛ آن ان حمايت می         غي ن جري اه اي ا آگ واداران ن د از ه د، در  آنن آنن

د   يار خطرناك عقيدتی می    نهايت آب به آسياب اين جريان بس       ن جماعت           . ريزن ه چرا اي بم آ در عج
د   از بن لادن تروريست و صدام حسين متجاوز و آدمكش حمايت نمی                 م می     ! آنن ايد ه د، چه      ش آنن

  !دانم؟ می
شتر            ه در بي ان آ نفكران   «اخلاق عاشورايی ما ايراني شه   » باصطلاح روش ا ري ی        م های گردن آلفت

  . استدارد، بد جوری آار دست ما داده
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  !يادداشتی برای حاآمان اسلامی فعلی ايران از همه رقم

  
نيده          ای حرف بزنم آه همه      خواهم از مقوله    اين بار می   سيار ش ده    مان در رابطه با آن ب م  و     و خوان اي

ه    اش آرده   ی حاآمان اسلامی در ايران عزيزمان بارها و بارها تجربه           در اين ربع قرن سلطه     م، ب اي
ه                   همين دليل هم ا    ه هم ه خطاب ب ان وب سايت آ سانی     ين يادداشت نه تنها برای فلان شيخِ بهم ی آ

ايگيری و استمرار حكومت اسلامی         ی هيئت است آه ـ در همه  های معمم و مكلا و محجب ـ در پ
ست؛      . هيچ تفاوتی هم ندارند   . اند  فعلی حاآم بر ايران دستی و پايی داشته        ين ني م در ب اقی ه هيچ ارف

اب «م هرآس موظف است       چرا آه معتقد   رده      » بازت سئوليت آ ال و م ه گردن           اعم ايش را خود ب ه
ه                         دوزد و ب داد ب ر و ارت اد و آف اپوش الح بگيرد؛ نه اين آه برای فرار از مسئوليت برای ديگران پ

  !!!بازار روانه آند و چند جوانك جاهل و بيچاره و بيكاره را به قتل و حرق وادارد
رن      ه سال با تمامی آسانی حرف دارم آ      اب محمدی و                ها و بلكه ق ی و ن هاست از حكومت عدل عل

ك     «اند، اما همين آه       عدالت و برابری و آزادی و استقلال دم زده         يد و فل ه و خورش » ابر و باد و م
ان درستی            ا اين انند،     [!] همه در آار شدند ت ات برس ه اثب ه  «ادعاهاشان را ب ن گون ه شاهدش   » اي آ

ه خود ساخته       ! اند  حك تجربه به ميان آورده    هاشان را به م     هستيم تئوری  د،   و در نهايتٍ بن بستی آ ان
ی      خن م ومی س سل س عيف از ن سته و ض ت ب ره     دس يچ ت ر ه ه ديگ د آ عارها و   گوين رای ش ای ب

وری ی   تئ رد نم ان خ د هاش ی    . آن د ب ه در رون ومی آ سل س ه    ن اقتی هم ی لي سئوليتی و ب ن  م ی اي
لان مطرب     « و به عشق   نيز دست شستهشان  حكومتيان، از دين و آئين حتا ارثی       ان ف آرشه و مزق

  !تر حرف بزنم بگذاريد ساده. آنند آافر فرنگی شب را صبح و روز را شب می» و رقاص
سلما          هر آدام ما آه اين امكان را داشته   يم، م ه آن ی در و پيكر روان ای ب ن دني ه اي ايم تا فرزندانی ب

ی آماده سازی غذا و لباس       مسئوليت هم تنها در حيطه    اين  . در برابر سرنوشت فرزندانمان مسئوليم    
د و می      . شود  و خانه و سرپناه خلاصه نمی      د   فرزندان ما دست آم تا يك ربع قرن به ما نياز دارن باي

يم       ها و پرسش    آه ايشان را زير پر و بال بگيريم و در برابر خواست            من اگر    . هاشان پاسخگو باش
ن         خو روزی قدرتی داشته باشم، دلم می ه اي سانی را ب ه ان يش از آن آ ا ـ پ در و مادره اهد از تمام پ
رم     د ـ امتحانی بگي شه      . دنيا پرتاب آنن ا اندي ادين، فاسدين اخلاقی و حت ه معت ی بچه دار   ای اجازه  ب

ای درندشت اضافه    . شدن ندهم  به اين جماعت، پيش از اين آه بتوانند انسان بدبختی  را به اين دني
ند   آنند، آمك آنم تا نخ    ری باش سان بهت ه      . ست خود ان ا شعار و خطب ا ب ه تنه ه ن ه از   ! و البت ن البت اي

ن سال              ه در اي ه می       آرزوهای جوانی من است آ ا آ نم را           ه رم، دام ا آمی از آن فاصله بگي روم ت
خواهد مردی آه دستٍ بزن دارند ـ تا خودش را تصحيح و    مثلا دلم نمی. هنوز هم رها نكرده است

  … ـ  آودآی را زير مشت و لگدش به يك جانی بالفطره تبديل آند و  است تربيت نكرده
ا جار و جنجال و تهمت و                  تصور می  آنم ديگر آن زمان گذشته است آه ما با رندی و زرنگی و ب

ته                رون        افترا و بحران سازی بتوانيم تضادهايی را آه خود در ايجادشان نقش اساسی داش ه بي م، ب اي
سته   پرتاب آنيم، و مسئوليتی ر     ده   ا آه خود نتوان م از عه ه گردن     اي رآييم ب شاری  «اش ب ادره اف و » ن

هامان را    توانيم حرف   درست است آه با به راه افتادن اينترنت، امثال من و ما می            . ديگران بيندازيم 
ره      ١٠٠٠ و ٥٠٠ی تيراژ  آه پيش از اين در محدوده    ات روزم شريه، و در حجم اتفاق لان ن  تايی ف

ن                     شلی گسترده شد، در ا    محو می  ا اي ا آي يم؛ ام رار ده ار همگان ق تر و جغرافيايی پهناورتر در اختي
امكان از آغاز حكومت اسلامی حاآم بر ايران وجود داشت؟ مگر چند ماه و يا دست بالا چند سال                

ذيرش            از عمر عمومی شدن اينترنت می      رای پ ه را ب ا رفتارشان زمين ان ب ين حكومتي ا هم گذرد؟ آي
اری وادار آردن ـ     اند؟ آيا مردم را به ضرب و زور به نماز و روزه ماده نكردهآالاهای ما آ ی اجب
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يله    اری            خود ـ وس ان اسلامی اجب ان حاآم اری و هم ن اجب ان دي ان از هم دن جوان رای گريزان ای ب
سخير              ١٤٠٠درست است آه در     ! نيست؟ ان را ت شير، نيمی از جه  سال پيش پيامبر توانست با شم

ی  ن موفقيت واقعا تصادفی نبوده باشد، دست آم در انتهای قرن بيستم و آغاز هزاره         آند؛ اما اگر آ   
ن ادعاست            بن لادن و ترورهای او نمونه     . سوم ديگر آاربردی ندارد    ات اي رای اثب ن  ! ی خوبی ب اي

ده                د   روزها پارامترهای بسياری به دو عنصر شمشير و جهل اضافه ش يش و      ١٤٠٠در  . ان  سال پ
ه                           ١٠٠حتا تا همين     ون، ن ه تلويزي دئو، ن ه وي وار آاست، ن ه ن و وجود داشت، ن ه رادي  سال پيش ن

ه    روزنامه، نه آتاب به اين ميزان، نه تلفن، نه فاآس، نه تلفن دستی، و نه ارتباط با همه                 ان ب ی جه
اطری و   . ی مدرن اين سرعت و آسانی و با اين همه وسائل نقليه      دست بالا الاغی بود و شتری و ق

  .اسبی
ا شعارهای       تاريخ خود بهتر می  [!] هشگران  پژو ن دوران ب ه در اي د آ ان    ١٤٠٠دانن ا هم يش و ب  پ

به همين دليل هم اگر حكومت اسلامی پس        . توان بر اين همه پيچيدگی غلبه آرد        شگردها ديگر نمی  
ن مملكت توانست حدود               از حمله  ه اي ين           ٦٠٠ی اعراب ب ا ديگر چن ن روزه اورد، اي  سال دوام بي
م نمی    در مخيله امكانی   ام        . گنجد  ی خود حاآمان اسلامی ه ا تم ران، ب ر اي اآم ب حكومت اسلامی ح
تفاده ی  اس درن م ك م ات و تكني ه از امكان ايی آ ه       ه ا هم رن ـ  ب ع ق ك رب س از ي ا پ د، تنه ی آن  آن
دام    ها و جنگ سرآوب شتارها و اع ا و آ ا و   ه ا و تروره تانه  …ه رار      ـ در آس ی فروپاشی واقعی ق

ت  ه اس ه   . گرفت ا در حيط ه تنه م ن محلال ه ن اض ه   اي امی پهن ه در تم ی آ دتی و   ی سياس ای عقي ه
سته            ران نتوان ومتگران اسلامی در اي د   باورمندی است و متاسفانه اين همان چيستانی است آه حك ان

توانند از    آنند، ولی هيچ گاه نمی      اين جماعت از تكنيك و امكانات مدرنيته استفاده می        . آن را دريابند  
وری   . دليلش هم روشن است    . ای ببرند   اوردهای مدرنيته بهره  دست ا تئ ا        ١٤٠٠های     ب يش و ب  سال پ

ازآرد    تهمت و جار و جنجال و ملحد و مرتد خواندن روشنگران نمی     توان در دنيای آنونی جايی ب
وان اشاره   . ای را گشود    و گره  ه عن اه می   ب دايی    ای آوت ه ابت ويم آ ه، ارزش     گ تاورد مدرنيت رين دس ت

شه   دا ده و اندي ل عقي وان تحم تن ت سان و داش صر ان ه عن ه دن ب سان ی هم ذيرفتن و  ی ان هاست و پ
سان      ظرفيت پذيرش هر تغيير و تحولی در حيطه          اور ان ن                 ی ب دن غرب است و اي ای تم ه مبن ا آ ه

  .چنين در جسم و روح غرب متمدن و مدرن ريشه دوانده است
يد ر         د س ان ـ درست همانن ال شيخ رسول جعفري ی ـ می    وحامث داد      االله خمين اد و ارت م الح د حك توانن

ان    ای هم برای سر مردم قرار دهند، و برخی تروريست     توانند جايزه   حتا می . صادر آنند  ه ن ها را ب
ده                  شان چي رای عقايدشان و حكومت ه خود ب ا در نهايت از دامی آ انند، ام ايی    و نوايی برس د، ره ان

طلبان را هم ـ به زعم خودشان ـ زير گيوتين بگذارند،    حی روشنگران و اصلا اگر سر همه. ندارند
  !ی  سرنگونی محتومشان تغييری نخواهد آرد با نهايت تاسف معادله

وده   اگر تنها دستاورد زندگی د      من ـ بجز سه فرزندم آه هميشه در برابرشان مسئول ب ين چن ام ـ هم
ی در معرض                مقاله د سايت اينترنت ته      و چند آتابی باشد آه در چن د همگان گذاش ام، وام خود را    دي

ا    ام؛ همان مردمی آه هميشه نگرانی نادانی        نسبت به مردمی آه اين همه دوستشان دارم، ادا آرده          ه
انی             . ام  هاشان بوده   خوردن  و فريب  ه آرم ه آرزويی دارم و ن ن ن ين        . بيش از اي اگر عمری باشد هم

ه خواهم داد و اگر          تر و جدی    آارها را عميق   ر ادام اهی و در       ت ه در راه آگ ن آ ر از اي ه، چه بهت ن
  !ام پايان يابد نهايت رهاندن مردمم از چنگال جهل و تقليد، زندگی

ساله        متاسفانه بايد بگويم آه حذف من از صحنه         يچ م دگی، ه د           ی زن ان حل نخواه ای را از حكومتي
رد ه  . آ ردن پروان ين آ نه آج ر دش ر قرباني   مگ ر و ديگ وش فروه كندری و داري لی اس ای  ان قت ه

ه        ها و بسياری ديگر از هم       ای بر عمر حكومتشان افزود؟ مگر خون همين         زنجيره ود آ ان نب ميهنانم
  آينده و ابتر باقی گذاشت؟ آليت حكومت اسلامی را در ايران بی
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ران   ان اسلامی در اي شكل حاآم ه م نم آ د آ ان تاآي اد«دوست دارم در پاي ست» الح ن ني ال م . امث
ه ا خان ال حاآم ه    ی آم ن آارنام ا اي ران است[!] ی درخشان  ن اسلامی ـ ب ست وي ای ب ن . ـ از پ اي

م زده           ود رق رای خ ان ـ ب ا عملكردهاش ود ـ ب ان خ ه اين تی است آ د سرنوش شن، . ان ای خ رفتاره
رون وسطايی       ه سرعت سرنگونی         غيرمسئولانه و مادون ق ن جماعت است آ رده      اي الا ب شان را ب

م جوان     . است ا  خوب است دست آ ه   تره ن جماعت، در دهان ن حكومت، از      ی اي اريخی اي ی گور ت
ال  ن س ه اي ن آ رده   اي نم آ ا فرهنگ جه ت ب ن مل ر اي ا را ب د ه د، درس بگيرن وم . ان سرنوشت محت

رای    ی ديگر ديكتاتورها ـ آشی است آه خود با دست  حاآمان اسلامی ـ همچون همه  های خودشان ب
        !اند اهل و عيالشان پخته

        
  
  

****  
  ای برای ايران بوسه

  
ت    ارك اس سه      . مب وی آي د و از ت وه زائي ومتی آ لاحات حك ور اص وش آ الاخره م ی  ب

ی : گفت  يك دوست آلمانی می . مارگيری انتصابات رهبری، محمود احمدی نژاد بيرون آمد   ا   ايران ه
ن      . های عجيبی هستند    آدم التی اي ستم           ما در انتخابات اي ه سي ن هم ا اي ا ب شرفته     ج ی ب      های پي رای ی فن

ه ا نتيج م دو روز وقت لازم دارم ت يم و در  شمارش آراء، دست آ ات را اعلام آن ی قطعی انتخاب
ات، نتيجه             ود     ايران شما از چهار بعد از ظهر روز انتخاب وم ب تم .  معل ا          : گف ان ب ه چيزم ا هم ه، م بل

ت شود آه خودش از اساس آمده اس           رئيس جمهورمان اپوزيسيون حكومتی می    . همه آس فرق دارد   
رد                   اه ميكونوس در بب غ افتضاح دادگ ر تي ان و         . تا همان حكومت را از زي هشت سال اصلاح طلب

وری  لامی[جمه ه  ] اس ول الاه ه ق ان و ب ذهبی و      خواه ره م ط تي ی خ ان مل ازنين جري راط ن ی بق
ه     سيون خارج آشوری و جبه ی و  اپوزي ران ـ آرج داخل و خارج در         …ی مل  همگی در خط ته

فته         حرآت و جنب و جوش بو    ازار آش ا درهمی از ب د، ت ران چاپ آنن شان را در اي ا آتاب د، ت ی  دن
ن نتيجه           ن انتصاب و اي شان برسد و حالا اي ه اي صيبی ب ات،    پخش اعانات دولتی ن ی تحريم انتخاب

م               ديگر نمی . زند  های ريب و ريا را آنار می        ی رنگ   همه سيون خورد و ه م از آخور اپوزي شود ه
ره             زير بيرق خاتمی و برای لا      انی زنجي شتار درم ان آ اتمی، جري ه      نسه آردن سيد محمد خ ای را ب

د                اتمی دم جنبان اح خ رای جن داخت و ب ان        . گردن جناح راديكال رژيم ان ن دست دآ ی از اي ا از   آل ه
  !شود و چه بدشانسی عجيبی برای اين جماعات حالا به بعد تعطيل می

ره     حكومت اسلامی يك دست می     شا        شود و چه زآش ن دون ب ار    . شود   ن داده می   ی ب ن ب اي
شاطه ه م از ب دون ني ان  حكومت اسلامی ب اح اصلاح طلب رون مرزی جن ران درون مرزی و بي گ

  . آشد های رايش بيرون می ی اصلی و روشن خودش را از توی صندوق حكومتی، چهره
ا حضور آمی           . ی دستاورد نيست    اما اين تنها همه      ايش را ب شهروندان ايرانی ما، اين نم

ام جالب                . ی تحريم آردند  پائين ومتی، دو پي صابات حك ن انت در واقع ايرانيان با عدم شرآتشان در اي
تش   . ها و به جهان متمدن دادند     به همديگر، به ما خارج نشين      نخست اين آه اين حكومت را در آلي

وق                نمی ازی و حق ا ماسك فريب و دودوزه ب اتمی تنه ان خ د جري شان دادن خواهند و ديگر اين آه ن
های  ها و در واقع فقط قرائت انشاهايی رونويسی شده از روی نوشته         وگوی تمدن   شر نمايی و گفت   ب

ه      علی شريعتی مرحوم بود، تنها و تنها برای محكم         ين حكومت اسلامی       تر آردن پاي ام  .  های هم پي
ن نمی               يش از اي د خواست     اين بود  آه شهروندان ايرانی ديگر ب اه          خواهن ا رف و هاشان در رابطه ب
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ومتی   های جناح های اجتماعی و امنيت قضای و جانی و مالی، به بازی آار و آزادی  های درون حك
ام ماسك            . تقليل داده شود   ا تم ا و مشاطه      ايران تماميت اين حكومت اسلامی را ب رانش در طول    ه گ

ه    خواهد ابزار دست انواع جناح  است و بيش از اين نمی      اين هشت سال شناخته    ه ن درد هايی شود آ
ی از اعراب   شان محل ی براي ران و ايران ه اصلا اي د  و ن شر و دموآراسی دارن وق ب آزادی و حق

ن نمی. دارد يش از اي ه ب د آ شان دادن ز   ن ه چي الا هم د، و ح ن حكومت بيافزاين ر اي ه عم د ب خواهن
ه      ی همه برداشته شده است و دور بازی        نقاب از چهره  . روشن است  م ب دها ه ن بان های اختراعی اي

يده است  ان رس ه. پاي ك   نتيج ات ي ن انتخاب ه“ی اي وری   ” ن ت جمه ه آلي ی ب هروندان ايران م ش محك
ه     . اسلامی است  ن حرآت غافلگيران تاورد و اي ه ملت      من به واقع اين دس ی را ب ی شهروندان ايران

فند روی آتش می                 . گويم  ايران تبريك می   ل اس ا مث ن ج ا در اي ه م ن يك هفت ام اي ا    در تم سوختيم، ام
يه از ترس          وطنان ما حتا خطٍ ته مانده    هم ار غاش ه م ردن ب اه ب رای پن ومتی را ب های اصلاحات حك

ته و            ش گذاش وش را روی دم ستری پ اب خاآ د و دم عاليجن خره گرفتن ه س ر ب ت س ای هف اژده
ل آروبی                      . اش آردند   روانه ا مث ود، حتم سنجانی  آمی رای آورده ب يد اگر حضرت رف مطمئن باش

شی   ی خامنه داد و پته  آنفرانس مطبوعاتی تشكيل میپنجاه هزار تومانی  ات فرماي اش را  ای و انتخاب
د    سكوت و بعد هم تبريك ستاد انتخاباتی او به محمود احمدی نژاد نشان می             . ريخت  روی آب می   ده

سنجانی            آه سنبه  ه رف ر از آن است آ رزور ت ی عدم شرآت مردم در انتخابات فرمايشی حكومتی پ
  . اش را بيش از اين ببرد يی بكند و آبروی نداشتهبتواند سر و صدا

ی   ن نم ان  م ن جري م اي ه    دان ات ب ست انتخاب ه در دور نخ لامی آ ت اس افظ حكوم ای ح ه
 بودند آه بين و بد و بدتر،     ی تاريخی برآورد آرده     مصطفی معين رای دادند، بر اساس آدام تجربه       

ه  ه هم ر از آن ديگری است آ سنجانی بهت ان ي هاشمی رف ده  ش ه پدرخوان د ب صميم گرفتن اره ت ك ب
د     دام است و من                   . خاآستری پوش رای بدهن دتر است آ ه ب يم آن آ صيبی اول ببين ول بصير ن ه ق ب

پرزيدنت احمدی نژاد بدون ماسك  .  بود گويم رفسنجانی در اين برهه بدترين پيشنهاد اين جريان     می
رده است    و بدون دودوزه بازی، از همان اول تكليف خودش را با دموآ    وم آ ان   . راسی معل ن هم اي

ه                           انيم آ ن جماعات بفهم ه اي رديم ب اره آ ان را پ ن هشت سال حلقومم چيزی است آه ما در تمام اي
رد   منافعشان ايجاب نمی    . ای بد از آری مصلحتی نيست       هيچ آری . نفهميدند ه   . آ ه نام انی     هفت ی آلم

ه پنجشنبه    ، در گزارشی در آخرين شماره       ”دی سايت “زبان   شر شد،       اش آ ات منت يش از انتخاب ی پ
ان                     : نوشته بود  داوم هم يم، ت رار آن ران دموآراسی برق داريم در اي رار ن ا ق شعار احمدی نژاد آه م

يد روح    ود                       شعار س ه ب درت رسيدنش گفت ه ق ان روزهای اول ب ه هم ی است آ ا انقلاب    : االله خمين م
ن   ! ايم آه خربزه ارزان شود      نكرده ه اي ده     بل ا نيام ه ملت       ه د آ ان و       ان ته باشد، زن ارتن خواب نداش  آ

ساله    د، م ی وادار نكنن ه خودفروش ی ب ارات و دوب ا را در ام ران م ن دخت ان   ی اي ان و آودآ ا زن ه
ته           د   خيابانی نيست آه خودشان در توليدش نقش اساسی داش ی        . ان دارآاتچی جمهوری اسلامی يعن ت

اموريتش        سيد محمد خاتمی فقط آمده بود تا هشت سال به عمر اين حكومت ا               رد و م د و آ ضافه آن
رای               ی آن   همه. همين. تمام شد  دند، ب وعی محصور و محدود ش هايی هم آه به زندان افتادند و به ن

د          اور آردن م باورشان نداشت             . اين بود آه شعارهای خاتمی را ب اتمی ه ه خود خ از . شعارهايی آ
اعی، فقط اسلام     خواهد، نه آزادی اجتماعی و ها شهروند ايرانی نه آار می    نظر اين   نه امنيت اجتم

ته        خواهد و معلوم نيست اين اسلام سياسی به درد آجايش می           می ه تكليف داش ن آ ه جز اي خورد، ب
ن ! باشد هر چند وقت به چند وقت انتصابات حكومتی را با رايش تائيد آند   ا فقط اسلام     از نظر اي ه

ه جای سطل       تا در خياباناند    ها آمده   اين. سياسی بايد در قدرت حفظ شود و حفظ شد         ران، ب های ته
د           ا آنن داد             . ذباله، صندوق جمع آوری اعانه برای حكومتيان برپ ود، تع ه ب ران رفت ه اي ه ب دوستی آ

ا صندوق         سطل آشغال ود و آن را ب ان را شمرده ب ران ـ اآبات ات     های خط ته های جمع آوری اعان
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ود            رده ب سه آ سبت آمدی   . برای دولت، جمع آوری صدقه مقاي ود ن م      .  ب ين ه رای هم ه يك و ب ده ب
ان         . رود  آشغال و گدا از سر پايتخت سلطان ولايت فقيه بالا می           ا هم تنها زينت اين پايتخت غول آس

زادی دهن                          ه هر آدمي ه در سر هر گذری ب تابلوهای استالين وار انواع و اقسام اين آخوندهاست آ
  .  آند آجی می

ن حكومت ر                 ك می        به هر حال، من، يك دست شدن اي ال ني ه ف ه           ا ب ن آ دون اي رم و ب گي
وری      رای تئ ی از اعراب ب دگی در شكاف       ديگر محل ضادها و زن تفاده از ت ين    های آمدی اس های ب

وم عدم مقبوليت          آنم آه نتيجه های حكومتی ببينم، اعلام می  جناح ه مفه رای من ب ات ب ن انتخاب ی اي
ا هشتاد     . سخ روشنی است   آليت حكومت اسلامی برای شهروندان ايرانی است و اين پا          شرآت تنه

سه   ات در مقاي شوری در انتخاب ارج آ ان خ ن از ايراني زار ت سترده  ه رآت گ ا ش ستی   ب ی و پوپولي
ی زان  خيل رفتن مي دازه گ رای ان ام روشنی ب ود پي اتمی، خ ات خ ين دور انتخاب ين  و دوم ا در اول ه

ك         واقعهاين  . شرآت يا عدم شرآت شهروندان ايرانی در اين انتخابات است          ی تاريخی را به فال ني
بگيريم و برای هموطنانمان در درون مرز و برون مرز، آزادی و حقوق شهروندی و شرآت در                    

ه سم     جامع ر در دام پوپولي ه ديگ ن آ دون اي يم، ب انی را آرزو آن ذهبی “ی جه ره م ط تي ی خ و ” مل
  !بيافتيم” جمهوری اسلامی خواهان“
  

  ٢٠٠٦ ژوئن ٢٦
  
  

****           
  ! مچنان زنده و در کارندتلان کسروی هقا

          
  

ساعت نه .  ترور کردند ١٣٢۴شادروان احمد کسروی را يکبار در هشتم ارديبهشت ماه            
ه ميرفت              ه      . صبح کسروی داشت به سمت ايستگاه اتوبوس چهار راه حشمت الدول ده ب دم مان صد ق

د      دازی ميکنن ه او تيران ر ب شت س ار راه از پ راه  . چه فوی هم واب ص د     ن ام محم ه ن سی ب ا ک  ب
د       . دنخورشيدی اين سوء قصد را انجام ميده       ه      . سنگی هم به سر کسروی ميزنن ان گون کسروی هم

ا          .  ميپيچد  ای  به کوچه  ،که از سرش خون روان است      پاسبانی سر ميرسد و به جای نواب صفوی ب
در معيت  . ستنواب همانجا ايستاده ا   . زور کسروی مجروح را دستگير ميکند و او را برميگرداند         

دی ضربه های           پاسبان، نواب بار   ازه ای ديگر به کسروی حمله ميکند و با چاقوی بلن ر سر و   ت  ب
واب هورا         ، نه تنها حرکتی نميکند    او. پاسبان هنوز همانجاست  . ندميزگردن کسروی    رای ن  بلکه ب

ه سر و گردن کسروی                 تهييج ميشود و   ،نواب تشويق شده  . هم ميکشد  شتری ب وارد ضربه های بي
د         . کسروی کشان کشان خود را به درشکه ای ميرساند        . ميآورد شوند و شلوغ ميکنن . مردم جمع مي

د            خورشيدینواب و    زد     .  در کالسکه هم دست از سر کسروی برنميدارن کس  . درشکه چی ميگري
شيند    که مين شت درش ری پ د  ،ديگ ب رم ميکن ی اس سر      .  ول ک اف هربانی و ي سر ش ک اف ورا ي ف

ه زور                        ژاندارمری سر ميرس     ه خون از سر و گردنش روان است، ب الی ک ند و کسروی را در ح
د        سوار اتومبيلی ميکنند   ای گزارش خلاف            . و به جای بيمارستان به کلانتری ميبرن ر مبن م ب د ه بع

ن بخشی از گزارش    .  ميکشندپرسشهمان پاسبان، کسروی مجروح و ترور شده را به        يکی از  اي
ه  اروزنام م اردي ه ران ده صر ته اه ی ع شت م ت١٣٢۴به زارش صفوی و  .  اس ن گ اس اي براس

د       يارانش با پشتگرمی مقامات    شود       .  اين ترور را انجام داده ان واب صفوی دستگير مي د روز   . ن چن
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شود        دان آزاد مي ام اسكوئی از زن ه ن انی ب دان  . بعد نواب با ضمانت بازرگ م  پس از آزادی از زن  ه
ه    .  را اعلام ميكند»دائيان اسلامجمعيت ف «يه ای تشكيل    طلاع با صدور ا   بلافاصله شار ب ان ف همزم

د               زايش ميياب ای آسروی اف شار آتابه ان      . دولت وقت برای جلوگيری از انت ای کسروی همچن کتابه
ا   حاج سراج انصاری،   آخوندی به نام . در حکومت آمران قتل کسروی ممنوع هستند     ی ب و ديگران

ای  يدنامه يرازی و س ی ش ه دا فقيه يرازی ب دين ش كايت  نورال سروی ش ه آ ران برعلي ستری ته دگ
ذهبی               »مقامات«در اين سالها    . ميكنند ا مراجع م شتيبانی    . هستند  به دنبال حفظ رابطه حسنه ب ا پ ب
 به دادسرای تهران احضار  ١٣٢٤ آسروی برای روز بيستم اسفند . شكايت پيگيری ميشود   مقامات
اخبر    »فدائيان اسلام  «. ميشود اه ب ه      راه . هستند  از روز دادگ الاتری ادام شين در سطح ب پاسبان پي
د        برای بار دوم   ر صحن دادگاه  تصميم ميگيرند تا د   فدائيان اسلام    . مييابد رور کنن  ٨ . کسروی را ت

شوند ات انتخاب مي ن عملي رای اي ر ب ه صبح. نف اه در ساعت ن فند م ستم اس يدی١٣٢٤ بي ،  خورش
ا احمد زمانی آه تنها چند دقيقه از ورود       ته  آسروی به اتاق ب رادران    ،است زرس گذش مظفری و ب

ای آسروی و   شادروان احمد    و به سمت     ميشوندامامی وارد اتاق     دازی   منشی اش آق دادپور تيران  ح
د دن  . ميكنن شته ش ان از ک س از اطمين شان پ ارج    اي ازرس خ اق ب ان از ات ر گوي سروی، االله اآب  آ
شوند ی  و مي را   –همگ ست چ وم ني د   - معل ستری ميگريزن اخ دادگ سياری از  . از آ ع و ب  مراج

کسروی را يارانش نميتوانند در گورستان عمومی به خاک  . مقامات حکومتی پشتيبان قاتلين هستند    
سپارند وه است. ب ينه ک دادپور در شميران در س زار ح ا م راه ب زار او هم ل آسروی پس . م از قت

شوند  تگير مي امی دس رادران ام ت   . ب انيون و حماي شار روح ا ف د ب دی بع ی چن اتمقول اتلان   ،ام ق
شوند سروی آزاد مي ازه. آ دن از دسترس  جن رای دور مان دادپور ب سروی و ح اتلينآ شتيبانان ق ، پ

ران   مال ته ای ش شان در آوهه اران و دوستان ط ي شود توس پرده مي اک س ه خ دن  .   ب شته ش ر آ خب
ام      د آه وشمي روبرو   یچنان استقبال با  آسروی در ميان مذهبيون      ه ن دی ب ساری  يت االله خوا    آ   آخون ن

سه بحث     استآه مريض    رده        و فحص حيض و نفاسش         و جل ل آ ه وجد      است  را تعطي د و  ميآي ، ب
شوند   قهرمانان    »فدائيان اسلام «. دنكمي را فراموش     اش بيماری دها در       . وطن مي اتلين کسروی بع ق

شوند          وه           . زمان نخست وزيری محمد مصدق از زندان آزاد مي رخلاف اصل جدايی سه ق مصدق ب
د     مقننه و مجر   دها   . يه و قضائيه، نواب و ديگر مجرمين قتل کسروی را از زندان آزاد ميکن اگر بع

ل کسروی        ٢٨برخی از اعضای فداييان اسلام و پس از کودتای       ه جرم قت شوند، ب دام مي رداد اع  م
د          . نيست رده ان رور ک ام          . ايشان چند نخست وزير را ت ه ن ايی ب ران خيابانه ژه ته ه وي ران و ب در اي

اهی   » مبارزات«قتل کسروی در واقع نطفه ای برای    .وی نامگزاری شده است   قاتلين کسر  ضد آگ
ه است  ه خاورميان ران و منطق نگری در اي نفکر  . و ضدروش مبل روش اهی و س مبل آگ سروی س ک

دها عصای دست         .  غيروابسته به حوزه و  چپ و راست است         ه بع تمام باصطلاح روشنفکرانی ک
د و سالهاست      . ميشوند، قاتلان کسروی اند   باند خمينی برای رسيدن به قدرت        ده ان اينان همچنان زن

شان      . برای جناحهای ريز و درشت حکومت اسلامی دم ميجنبانند         الها پس از   –اگر برخی از اي  س
د     اه ش ت کوت شان از حکوم ه دست ن ک تای    –اي سروی را در راس وا، راه ک ه در محت رم و ن  در ف

د د    د، ميخواهن ه ان يش گرفت نگری در پ الها      روش ان س ان در هم ه خودش د ک وش کنن ران فرام يگ
آنانی که .  همکاسه قاتلان و آمران قتل کسروی بوده اند و برای ايشان بودجه در نظر ميگرفته اند           

ه                   گاه زير قبای خمينی و بعدها که مغضوب آن درگاه شدند، برای حکومت دموکراتيک اسلامی يق
ر    ميدراندند و عيالشان را به حضور       ا            خاص ا   رهب ن روزه د، حالا و اي ستها ميبردن لخاص تروري

د     ا هستند     . ميکوشند از نام پاکيزه آن ملای هکماوار شهرتی به هم بزنن ل کسروی همينه ران قت . آم
  . پشتيبانان آمران قتل کسروی هم همينها هستند
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ه     ١٢٦٩شادروان احمد کسروی در هشتم مهرماه        ز ب اوار تبري  خورشيدی در محله هکم
د ا آم د. دني د پ د ميراحم م فرزن ود –رش ميرقاس د ملا ب رد– هر چن انی ميک ا بازرگ د .  ام ميراحم

شيدند         رون ک در از مکتب بي ل مرگ پ ه دلي الگی ب ازده س اله   . کسروی را در ي انزده س کسروی ش
رد     ا ميگي ا        . است که جنبش مشروطه در آذربايجان پ ان ب ان زم دد و از هم بش ميپيون ن جن ه اي او ب

شروطه در  د م ان ض دملاي شد و در    . ميافت ايش ميبخ ه لق ی را ب ای ملاي ه عط ين روزهاست ک هم
ز    کول تبري ال اس ايی مموري ه آمريک ی   –مدرس ان عرب دريس زب ين ت ان  – در ح وزش زب ه آم  ب

ردازد  سی ميپ اب ]. ١٢٩٤[انگلي ای کت ه در انته ه ای ک ود کسروی در مقال د کسروی«خ » کارون
ايی   چاپ شده است،» ما و همسايگانمان  «زير عنوان     به بهانه پاسخ به نويسنده ای ترک، گوشه ه

ز        » زندگانی من  «کتابی هم با نام     . از زندگيش را بيان ميدارد     ا ني ه در آنج وگرافی «دارد ک » اتوبي
  . اش را شيوا نوشته است

   ميلادی٢٠٠٧ اوت ١٥  
   نشر نيما-پيشگفتار کتاب کاروند کسروی 

  
  

****  
  وگويی با مانوك خدابخشيان گفت

  
ان                  زن بودن و از زنان نوشتن برای زنانِ جامعه              اگون متولي واع گون انش را ان ه حاآم ای آ

و می            ساده. ای نيست   دهند، آار ساده    اسلامی از همه رقم تشكيل می      ه ت ه ب د، انگ      ترين انگی آ زنن
داد       ناموسی است و اگر با اين ترفند نتوانستند از ميدان بيرونت آنند، انگ              اد و ارت ر  های الح  و آف

د،   ی فتواهاشان می   هايی ديگر و با بلندگوهايی ديگر ـ ضميمه    و شرك را هم ـ و البته از زاويه  آنن
ای من           . تا برای سر به نيست آردنت توجيه دينی و شرعی هم داشته باشند             ه پ الی آ در اين چند س

ه سايت       ن اواخر ب ده است، و البت       به نشريات خارج آشوری و اي از ش ی ب د   های اينترنت ه چاپ چن
ه     گوناگونی روبرو شده   های  بازتابا  آتاب هم جرمی چندگانه بر اين اظهار وجود بوده است، ب           ام آ

  .  گذارد گرايان عهد بوق را به روشنی به نمايش می ی اين اسلام ماهيت يگانه
ه  اب مجموع ن آت ا               اي ه آن را ب ت آ ن اس ستی م ضا فميني دهای بع ا و نق ای از طنزه

ران در شهر فرشته            گويی راديويی  و  گفت ا آغاز     با مانوك خدابخشيان برنامه ساز راديو صدای اي ه
واع وا اسلاما             می ان حكومت اسلامی و ان ه متولي ی چه     ) ١(آنم؛ تا نشان بدهم آ ن چنين گوهای اي

شيده                  د   گونه از منِ  زن گزيده شده و دست در دست يكديگر در برابرمان صف آ ن گفت   . ان و    و  اي گ
و پخش شد     ٢٨در  .  تلفنی ضبط شد     ٢٠٠٢ دسامبر ٢٧تاريخ  در   ان رادي ه .  دسامبر از هم ی  برنام

اعته امبر ٢٩ی   دو س ت  ٢٠٠٢ دس ی آن گذش ه بررس م ب انوك ه يش .  م وان پ ه عن اب   ب ار آت گفت
  . ام گو را پياده، تنظيم و تكميل آرده و وارياسيون سبز، متن اين گفت

……  
ی،   . ه حال مصباح يزدی اينترنتی نديده بوديم         مانوك خدابخشيان ـ تا ب  حجت الاسلام اينترنت

و بعد تبديل . حجت الاسلامی آه در سنترال پارك لندن عنوان حجت الاسلامی را آسب آرده است       
د  شده است به حجت الاسلامی آه فتواهای اينترنتی صادر می    ان؛     . آن حجت الاسلام رسول جعفري

هر بار هم آه با پاسخ  . آند  دتی است  فتواهای اينترنتی صادر می      ی اينترنتی مصباج يزدی م      نوچه
ن حجت    . خيزد  شود، بلافاصله دوباره به پاسخگويی برمی       دندان شكنی روبرو می    الاسلام    راستی اي

ايشان ! دهد؟ برای چه آسانی فتوا می! آند؟ اينترنتی آيست آه در وب سايت بازتاب فتوا صادر می     
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د و   اند نيز فتوا صادر می  هاشان آموخته ه اسلامشان را از مادر بزرگظاهرا حتا برای آسانی آ  آن
  .  دهد مورد حمله قرارشان می

ت،      ان اس ول جعفري ای رس اب آق ورد خط دتی است م ه م شگری آ د از پژوه ازه بدهي          اج
  !خواهد؟ الاسلام اينترنتی چه می اين حجت! گذرد؟ واقعا در اين روزها چه می: بپرسيم

  !     سلام بر شما خانم نادره افشاری نازنين    
ه                  افشاری ـ من هم سلام عرض می    نوندگان برنام ای خدابخشيان و ش نم خدمت شما آق ی  آ

  .شما
ق             خدابخشيان ـ خانم افشاری شما از آی با اين آقای حجت الاسلام رسول جعفريان از طري

ه سرشناس   ايد و اساسا     خطوط اينترنتی آشنا شده    چرا با ايشان آشنا شديد؟ چه شد آه ايشان اين گون
  ! خواهد؟ شدند؟ به نظر شما واقعا اين حجت الاسلام اينترنتی چه می

ق پست الكترونيكی       /         افشاری ـ تقريبا ده  د از طري تانم از هلن دوازده روز پيش يكی از دوس
ان  اش نوشته بود  ايشان در نامه. ای برايم فرستاد   نامه ه       آه يكی از جري ومتی برعلي های راست حك

ود        . تو موضع گيری آرده است     تاده ب رايم فرس م ب ن وب سايت را ه ه   ) ٢. (آدرس اي ه ب در مراجع
ه  وان دامن تی تحت عن ان طی يادداش ام رسول جعفري ه ن ای معممی ب دم آق ت دي اد در  اينترن ی الح

ان درون حكومت ا                   ه  اصلاح طلب ن آ ا اي ی ب رار داده      اصلاح طلبی دين ورد خطاب ق سلامی را م
وان   بود، ولی در نهايتٍ  خطٍ اصلاح طلبی، واژه       های الحاد و ارتداد  را به آار برده، از من به عن

  ) ٣. (آخر خط اصلاح طلبی نام برده بود
اد جدی                    اين برخورد بيشتر به يك شوخی می       م زي ست، من ه ام       مان ه تم اش نگرفتم؛ چرا آ

ومتی   آوشش اصلاح طل  لام حك ت اس ظ موقعي رای حف ان ب ت  ب ان اس لام در  . ش ت، اس ن جماع اي
زك و دوزك        ی ب اج آم ط آن را محت د؛  فق ول دارن ست قب ست درب ه ه ه آ ين گون ت را هم حكوم

يد روح               ها و گفته    در نوشته . دانند  می سانی س االله   هاشان حتا رفتارهای ضد زن، ضد ايرانی و ضد ان
  !  چه برسد به نقد بنيانگزاران اين دين و اين مذهبآشند، خمينی را هم به نقد نمی

روشنگری آه در اساس برای نقد      .          حرآت اصلاح طلبان اساسا ربطی به روشنگری ندارد       
وری ده تئ ديس ش ايی حكومت های تق ه  ی مبن م اسلامی موضوعيت يافت ا ه ن روزه ی و اي ای دين ه

ه روشنگری  . است، فرآيند ديگری است  ته  هاست  اين گون ه در نوش اد        آ ه الح ان ب ای جعفري های آق
ردارد، از              . تعبير شده است   ام ب روشنگری متعلق به عصر نوين است و هرآس آه در اين مسير گ

  . شود ی مرتجعين متهم می زاويه
د    .          اين داستان ادامه پيدا آرد  شان پاسخ دادن ه اي شان جواب      . چند نفر ب ه منتقدين م ب شان ه اي

د یدر اي. دادن شان از يك خ، اي نگرانه /ن پاس ی روش ايت اينترنت ا س افر[دوت ايت آ ثلا وب س ام ] م ن
از پاسخ   . بردند ن پاسخ               ب شتر اي ه بي د آ ايی دريافت آردن ه        ه م از ناحي ا ه ان         ه ان اصلاح طلب ی هم

شدم       . درون حكومتی و هوادارانشان بود     ری ن ه سه       . من اساسا وارد اين درگي ن آ ا اي ار روز   /ت چه
ته         نندهپيش پاسخ خوا   ستی    ای را  به يكی از نوش دم  های فميني ر       . ام دي وظ ب ام امضاء محف ه ن ايی ب آق

  : عليه من موضع گيری آرده و نوشته بود
حالا معلوم نيست من چند ساله هستم آه چهل سال  [ای   سال است از ايران رفته    ٤٠/٣٠         تو  

ه ران رفت ا  صحبت!! ] ام است از اي ه در رابطه ب م آ ايی ه ين زنه ا مطرح  تبعيض ب ا و مرده ه
يده  . آنی، متعلق به عصر ديگری و نسل ديگری است      می ه اوج رس د  در ايران امروز ما زنان ب . ان

د     توانسته دا آنن اء پي . اند به مقام سفارت در آشور ابر قدرت شرق ـ شوروی دوران گرباچف ـ ارتق
   …ن ما زنان هستند وبيشترين دانشجويا. آند حكومت اسلامی ما زن سفير اعزام می
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ود       رده ب اع آ ران دف م     .          خلاصه به اين شكل از حكومت اسلامی در اي ن داستان را ه من اي
د  هايی و چگونه واآنش نشان می        ها از چه زاويه     چندان جدی نگرفتم؛ از اين ديدگاه آه اين        در ! دهن

  :  به اين مضمونهمين رابطه يادداشت آوتاهی نوشتم 
ه                داستان نوشته ! خوب         چه   د جبه دتی است از چن ه م ا   های من به جايی رسيده است آ ی حت

ری می        باصطلاح متضاد و متنافر در برابر آن       ن            ! شود   ها موضع گي ه اي م ب ن جماعات ه انگار اي
يده ی از جوان دريافت رس ه حرف حساب را خيل د آ شور  ان ن آ ا در اي نفكران م ان و روش ا، زن ه

اره  خوانند و د    ويران می  م می         ر ب شند  ی آن دست آ سانی از       . اندي ه آ ن از خوشبختی من است آ اي
ی آيهان چاپ تهران  طيف رسول جعفريان آخوند، در وب سايت آزمايشی بازتاب آه حتا روزنامه          

در . اند  دانند، با من درافتاده     هايی با جناح راست حكومتی می       را هم چپ و حامل تضادها و اختلاف       
 افشاری آسی است آه در نهايتٍ راه اصلاح طلبی دينی به الحاد رسيده و                رهچشم اين جماعت، ناد   

دی           لمان رش ا س ه حت ت آ ايی اس ا آن ج ان ت رط اين ك و مف اد مهل وم[الح ان   ] مظل ه گردش م ب ه
  …رسد نمی

ی ما جاری است ـ   ای آه در متن جامعه ی آار فمينيستی و افشای مردسالاری دينی        در زمينه
ه       .  همين گونه استهم ـ وضع به  تن جامع ن مذهب در م ان اي ا ارمغ ی  اين گونه مردسالاری اساس

ه ديگر آشورهای              ستان و ن ه در عرب ران و ن ه در اي يش از اسلام، ن ه در دوران پ ماست؛ چرا آ
  . جهان، اين گونه با زنان برخورد نشده است

يده »لامآتاب خشونت، زنان و اس   «ها را در               من بخشی از اين تفاوت     ا   . ام  بررس ن روزه اي
ده [!] من آنقدر مهم     درها و پدرسالاری                 ش ه پ ا اعتراضاتم ب ه ديگر حت ان       ام آ ن جري ا اي ه       ه ا را ب ه

ته     . آشاند  ميدان می  اده           خوشبختانه فصل مشترك تمامی دس ا من درافت ه ب ايی آ اع از         ه ا دف د، همان ان
لامی   ت اس ت حكوم ه در هيئ ی است آ ان را در خيا دين اناش، زن ی  ب سار م ا سنگ ه دار  ه د و ب آن

ی شد م ت و  . آ وان آلف ه عن ا ب شان تنه د و از اي هروندانش حق طلاق و حضانت ندارن نيمی از ش
  !  ها شود و نه انسانی برابر با ديگر انسان ی لذت استفاده می وسيله

ه شرآت   هاست آه بايد از افتخارات اين دين و اين حكومت اسلامی باشد و           اين نابرابری   ن
سترده شگاه گ ان در دان ا ی زن ان ـ          . ه ن آقاي م اي ه زع روز ـ ب ران ام اتی در اي ه درج ان ب ر زن اگ
رای  . اند، از جوهر وجودی خودشان است و اين موضوع ربطی به حكومت اسلامی ندارد               رسيده ب

دام   ان اع لامی هم ت اس دام و رواج      حكوم ل از اع ب قب شان در ش ه اي اوز ب اآره و تج ران ب  دخت
ه     ه           فحشای اسلامی و خان وان آارنام ه عن اف ب افی است        های عف ومتی آ ر       . ی حك شان  بهت رای اي ب

اد     ر ب ان را ب ه دارد بنيادش ستی آ ی و فميني ر اعتراضات مردم ان را درگي ی خودش ه خيل است آ
  …دهد، نكنند می

ه              ان مقال اره رسول جعفري ه دوب دم آ سل                  همان روز دي وان ن ته است تحت عن  سوم  ای نوش
دا             ) ٤(های دينی     خسته از قرائت بازی    رای من پي م ب ا شريك ه ار دو ت ن ب بش اي ای مطل و در انته

ان نقطه                  ه در هم رام چوبين ومنی و به رده            آرده است و از آقايان باقر م ام ب ی ن ی اوج اصلاح طلب
  !اين بود روند آشنايی من با حضرت رسول جعفريان. است

الات      ن مق شيان ـ م دم          خدابخ ان را دي ول جعفري ای رس شان را  .  آق م اي ر ه د نف اهرا چن ظ
د      . نمدمالی اينترنتی آرده بودند    ته بودن اره نوش د       . ايشان دوب ه بودن اره پاسخ گرفت  بخشی از    …دوب

ان تارها و گفتم ايت  نوش ا در س ما گاه ای ش ی  ه شم م ه چ ی ب ای اينترنت ورد ه ه  . خ ما چ ه نظر ش ب
ه      مقوله ات       ای، چه گزين ای حجت      ای از ادبي ن آق ه اي ان را نگران      شماست آ الاسلام رسول جعفري

ن رابطه           ه در اي رده آ د؟         آرده، تشجيع آ ری آن ا موضع گي ه شما مطرح            ! ه سمی است آ ا فميني آي
  !آنيد؟ هاتان مطرح می آنيد، يا سكولاريسمی است آه شما در نوشته می
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ده           افشاری ـ من در آخرين آتابم آه توسط نشر نيما چاپ شد  ، خشونت سيستماتيك اعمال ش
ه             ه رفتارهای         بر زنان و مانيفست خشونت از سوی بنيانگزار اسلام، و زمين ن گون های تئوريك اي

رآن، نهج         دهايی از خود ق ا آ ودم    البلاغه و نهج   زن ستيز را ب شان داده ب ا   …الفصاحه ن  داستان ام
های درون حكومت در رابطه    ریگي  آغاز شد؛ يعنی موضع   ] ٢٠٠٢ژوئن  [اساسا از تابستان گذشته     

  . های من با نوشته
ساء  ی زنان يا سوره نگاهی به سوره«         مطلبی نوشته بودم به نام   ن   »ی ن ه در ژوئ  ٢٠٠٢ آ

. ی شهروند چاپ آانادا چاپ شد   چند روز بعد هم در نشريه   . ی پر چاپ امريكا چاپ شد       در نشريه 
سال      ان، م ته موضوع سنگسار زن ده    همن در اين نوش ال ش وق پايم ان     ی ارث و حق ان را ـ هم ی زن

ه      مان آمابيش می هايی را آه همه داستان ا ترجم رآن ب يم ـ از روی ق اده   دان ی س رده    ی خيل ان آ ای بي
ودم شريه . ب رای  ن ه ب ی آ ی  در ای ميل ست الكترونيك ا آدرس پ تادم، اتفاق هروند فرس م  ی ش ام را ه

م  اين آدرس را شهروندی. نوشته بودم  د   ها ه رده بودن ل      .  چاپ آ دين ای مي پس از چاپ مطلب چن
رده و          . شان تشويق آننده بود     دريافت آردم آه بسياری    چندين سايت اينترنتی همان مطلب را آپی آ

ايت د در وب س رار داده بودن ان ق ای خودش ده . ه ذيب آنن ل تك م ای مي ا ه ار ت ين رابطه چه در هم
ردم   ود  . دريافت آ ته ب ثلا يكی نوش ل : م و را س يم مان رشدی می  ت ود   . آن ته ب اگر : يكی ديگر  نوش

يم           ا حسابت را برس رده                 . جرات داری ييا آانادا ت شگاه معرفی آ تاد دان ه خودش را اس ايی آ يك آق
شود      بود، برای شهروند نوشته بود آه اميدوارم ديگر از اين گونه مطالب در نشريه              و . [تان چاپ ن

ه   . برای من هم فرستاده بود   اش را     ايشان آپی نامه  !] البته چاپ هم نشد    ود آ برای من خيلی جالب ب
اده باشد                 يك استاد دانشگاه می     در عقب افت ن ق اعی اي د از لحاظ شعور اجتم ئن    . توان ه مطم من البت

ته است   ك داش ا تحصيلات آآادمي ا واقع ن آق ه اي ستم آ ی  . ني ود و يك رده ب د آ را تهدي م م شان ه اي
ن    . و يا آسی با اين اسم به من جواب داده بود           بعد خانمی به نام مريم بروجردی        …ديگر مطلب اي

د    اپ ش ا چ هروند، در همانج ن در ش ب م د از درج مطل ه بع رد دو هفت ه   . ف راد ب د اي رد چن ن ف اي
ردم    . ها به نظرم پذيرفته بود ی من داشت آه يكی از آن  نوشته ع آ راد را رف ن  اي ا   . من اي يكی دو ت

ود، م           ردم  از نكاتی را هم آه تاآيد آرده ب ده          . ستند آ ل ش ده و تكمي د تصحيح ش ن مطلب را    بع ی اي
ردم            ه            .  امسال، حدود يك ماه پيش در چند سايت اينترنتی منتشر آ ايی ب ا آق انم بروجردی ي ا خ گوي

ده                         ی چاپ ش ان پاسخ قبل نام خانم بروجردی اين مطلب را دوباره ديده بود و بدون خواندن آن، هم
ود       . ها فرستاد بود     اين وب سايت   در شهروند را اين بار برای يكی از        شان پاسخ داده ب يك نفر به اي

شان    . خورد   ای، اصلا به اين مطلب نمی         آه بابا اين ايرادهايی آه تو از اين نوشته گرفته          اره اي دوب
رده است      يده    . جواب داده بود آه فلانی ـ يعنی من ـ اين مطلب را تصحيح آ شان آوش در نهايت اي

ب ن مطل م از اي از ه ود ب یب ای بن رد  ايراده رائيلی بگي ه سنگسار  حرف اصلی! اس ود آ ن ب اش اي
ه  . اساسا در اسلام وجود ندارد  در قرآن هم حكمی به نام سنگسار وجود ندارد و اضافه آرده بود آ

ت    لام اس ل از اس راب قب نت اع سار، س تدلال . سنگ ه اس ود   البت سيار ضعيف ب شان ب د  .  اي از چن ب
د       دار ديگر     ی استخوان   نويسنده شان پاسخ دادن ه اي ره                . ب ن داي دان شد و اي از آس ديگری وارد مي ب

ده     . گردد به موضوع زن   تمام داستان هم برمی   . همچنان در اين سايت ادامه دارد      دا ش ی پي ی زن يعن
ه در     است آه نه با تهمت و فحاشی و نه با ور رفتن با قوانين فعلی زن ستيز حكومت اسلامی، بلك

راض می   ی رابطه با حقوق نداشته   ه        زنان در اسلام اعت ورد مراجع اب و سنت م د و اصل آت ی  آن
  ! آشد؟ اين آقايان را به نقد می

ه      ه هم ابی است آ رآن آت ه ق دم آ ايی معتق يچ ادع دون ه ی، ب ك زن ايران وان ي ه عن ن ب          م
ند  آو  متوليان اسلام خيلی می   . خواندن قرآن در تخصص هيچ آس نيست      . توانند آن را بخوانند     می ش

د    ی آنن دها معرف رون وسطی در تخصص آخون ل در دوران ق ر انجي رآن را نظي ه ق رآن . آ ا ق ام
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د     و هر آس آه چهار آلاس سواد داشته باشد، می        خواندنیآتابی است    د و بفهم د آن را بخوان . توان
اق      اين همه ترجمه   ا     های مختلف هم در ايران احتمالا برای دآوراسيون ات ذيرايی، ي شيمن و پ  های ن

ران و   فارسی ما هم بعد از حمله. شود استخاره و تفال حاج آقاها چاپ نمی   های مستمر اعراب به اي
  . به فرهنگ و ادبيات و زبان ايرانيان بسيار با عربی مخلوط شده است

وانين                   در اين نوشته من چند آيه از سوره        ه ق ودم آ ه ب ی زنان را ترجمه آرده و نتيجه گرفت
د   د زن و ض سانیض ال       ان ی اعم هروندان ايران ی از ش ه نيم ر علي لامی ب ت اس ه در حكوم ای آ

ی صاص  و       م وانين ق ت و ق ده اس وريزه ش امبر تئ رت پي نت و عت رآن و س تن ق ود، در  م ش
شرعينی               هايی آه بر زنان اعمال می       ها و سرآوب    محدوديت سيرهای مت اب و از تف ن آت شود، از اي

ه   . شود اند،  استخراج می ردهآه  اين آتاب را ترجمه و تفسير آ        م آ اين آه ما اين همه اصرار داري
  . دين حتما بايد از حكومت جدا باشد، به همين دليل است

ی        ه پراآن ن نام ما از اي سير ش ر و تف شيان ـ تعبي اب           خدابخ ن بازت ا، از اي ی   ه ای اينترنت ه
رده      الا ی حجت آنم به آخرين مقاله من دوباره استناد می   ! چيست؟ ه اشاره آ ان آ سلام رسول جعفري

ا و     !های دينی بودند به خستگی نسل سوم از قرائت بازی     سل سوم م آيا به نظر شما به خاطر اين ن
ی      ه م ه دارد دوان دوان وارد جامع ارم آ سل چه ژه ن ه وي ادر      ب ی ص ای اينترنت ن فتواه ود، اي ش

ی ود؟ م ان ! ش ا جعفري وين و قرائ    آي ار ن ا افك ارزه ب رای مب ا ب كولارها،    ته وی س ه از س ايی آ ه
ب     لاح طل ا اص ا حت شگرها و ي ی   پژوه رح م ا مط ی    ه ادر م وا ص ود، فت د؟ ش ن  ! آنن ا اي آي

ن    ! هاست آه اين گروه را نگران آرده است؟   روشنگری ه اي سل      آيا درست نيست آ ه ن ن آ ا از اي ه
وا    های جديد مذهبی و فرهنگی شده است، وادار  ی افكار و قرائت     سوم شيفته و فريفته    ه صدور فت  ب
  ! اند؟ بر عليه شما شده

ن    ه اي اری آ شاری ـ آ ا می          اف اعی است ه انون طبيعی دف ك ق د، ي ن. آنن د از  اي ا مجبورن ه
رده                ده و رديف آ ا          موقعيتشان، از حكومتشان، از چيزهايی آه برای خودشان چي د؛ ب اع آنن د، دف ان

اعی     محدوديتسرآوب، با آشتار، با حكم اعدام، با سنگسار، و با            ای  های سياسی، فرهنگی و اجتم
رده  اد آ ان ايج رای ايراني ه ب ه آ ا هم د، ب يوه ان رده  ی ش ار آ ون رفت ا آن ه ت ايی آ م  ه ق ه د و موف ان

ده   . آنند  اند؛ اما همچنان تكرارش می      نبوده ه   واقعيت اين است آه هر موجود زن د   ای يك مرحل ی تول
ن    . رسد  ا می دارد، يك دوران رشد، بعد هم دوران مرگش فر         ن          چيزی را آه اي ستند، اي ا متوجه ني ه

ه      ضد انسانی  ها خودشان با رفتارهای     است آه اين   و انداخت د  شان، مرگشان را جل من در يكی از   . ان
ر در  ه اگ ودم آ ته ب ايم نوش ا ١٤٠٠آخرين آاره رن ب د ق ستند چن ان اسلامی توان يش حاآم ال پ  س

ا    خشونت و با استفاده از جهل مردم بر نيمی ا     ا ديگر ب ز جهان آن دوران حكومت آنند، اين روزه
ين اجازه    اين همه پيشرفت و اين همه سيستم    درن، چن شان    های نوين در دنيای پيشرفته و م ه اي ای ب

ال و              غير از اين آه اين    . شود  داده نمی  ی ارزش تلقی آردن جان و امنيت و م ل ب ه دلي ا ب ا اساس ه
آنند، به طور اتوماتيك   تخفيفی آه بر زنان ايران روا می   سلامت و حقوق مردم و به ويژه تحقير و        

د   پاسخ رفتارشان را می    ی . گيرن اقتی   ب ن                     لي ران در اي ا  اي ان اسلامی در رابطه ب ه آليت حاآم   ای آ
شان داده رن ن ع ق سم  رب ه مكاني شان ب ن ندادن ين ت د؛ همچن قوط و   ان درن، سرعت س وين و م ای ن ه

رده اس الاتر ب شان را ب اعی است. تسرنگونی اي ی اجتم انون طبيعی و منطق ك ق ن ي ن . اي ر م اگ
سم   منتها چون من زن هستم، از اين زاويه می         . نويسد  ننويسم، آس ديگری می    ومنی از     . نوي ای م آق

سد   هايی ديگر می    زاويه رآن، ترورهای صدر اسلام و             : نوي ثلا حاآميت در ق ه از      …م ای چوبين  آق
ا ارزش ديگر  و ب. های ديگری و با نگاه ديگری      ديدگاه . سياری ديگر از نويسندگان و روشنگران ب

  ! شود بست دهان همه را آه نمی
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تاوردهای      ه، دس تاوردهای مدرنيت ام دس لامی از تم ان اس ن حاآم ه اي ب است آ ی جال          خيل
ن    تكنيكی مدرنيته استفاده می    آنند، ولی حاضر نيستند تن به ضوابط مدرنيته بدهند؛ حاضر نيستند ت

  . وع افكار و دگرانديشی و روشنگری بدهندبه تن
رار                   خدابخشيان ـ شما در اين مبارزه  ه ق دم آ ه من  در اينترنت دي ديد، چرا آ تان پيروز ش

زرگ          . بود در جايی زنی را سنگسار آنند، اما نكردند         ه يك جهش ب ه، بلك ه ن اين خودش يك گام آ
وان يك          ها، همين روشنگری     یبه خاطر همين افشاگر   . ها  به عقب است برای اين     ه عن ه شما ب ا آ ه

   …آنيم البته ما اين مبارزه را به شما منحصر نمی. آنيد زن مبارز سياسی مطرح می
رده     من حتا به اندازه.          افشاری ـ منحصر هم نيست  ار نك ن رابطه آ . ام ی يك قطره هم در اي

ن موضوع          اجازه. خيلی دير فهميدم  . چرا آه خيلی دير شروع آردم      اده و روشن اي ی س د خيل  بدهي
ا     . ديگر دنيا، دنيای آدم درست آردن، بت ساختن و شخصيت سازی نيست . را بگويم ه ـ حت ا هم م

رسد و آمك  آن روستائيان ما ـ تمام زنان ايرانی با هم، همراه با خيلی از مردانی آه شعورشان می 
دم     اند، توانسته   آرده رداريم      ايم اين ق ا را ب وق    طره من ق  . ه وده    ی ف اچيزی ب اده ن دم اول    الع ه در ق ام آ

  . سعی آردم خودم بفهمم
ده      شه دي ق را همي ارزه و تحقي ه    . ام          خدا بخشيان ـ من در شما اين روح مب ين احترامی آ هم

اتيد می    اط مثبت شماست     شما به ديگر اس د، از نق ه  . گذاري ه نكت د    ب البی اشاره آردي ه   . ی ج د آ گفتي
ه   ها بر روال عقيده     و آدمك سازی   عصر بت سازی   ر پاي ته     های ايدئولوژيك، ب ن و مذهب گذش ی دي

  …چقدر اين سخن زيباست. است
ه    ورد حمل در م ن ق ما  اي را  ش ه چ ن آ د، و آن اي شم باش رين پرس ن آخ ايد اي ا ش ن           ام ی اي

د؟  رار داري وخته ق شرهای س روه! ق سو گ ی از يك ای سياس سو حجت /ه ذهبی، از يك لامالا م ای  س ه
   واقعا جالب است، نيست؟ …از يك سو وا اسلاما گوها. اينترنتی

راض   ان            افشاری ـ بگوييم يك جريان وا اسلاما گوآه البته تنها بخشی از اعت ن  جري های    اي
ه       . ی شاه را نقد آرده بودم       چندی پيش آتاب يكی از مجاهدين دوره      . سوخته هستند  ود آ ن ب حرفم اي

ا شاگرد اول           تحصيلان بهترين دانشگاه  ال  شما فارغ  شگاه     های ايرانِ آن دوران و حت ی      های دان ا خيل ه
ه               ديد       ساده بوديد، غيرپيچيده بوديد، بعد هم به جای اين آه مملكت را بسازيد، هم ان تروريست ش . ت

د  اسلحه قاچاق می   . شد  تان فقط در ترور خلاصه می اصلا تمام مبارزه   ان   . آردي ه خودت و  ١٤ب  آيل
شيد                 تی می .ان.تی سر و ساواآی را بك لان اف ا چه می     . بستيد تا فلان پاسبان و ف ا       واقع تيد و ب خواس

د می            د؟   ترور چه ناآجا آبادی را به مردم ايران نوي ه         ! دادي م حالا آ  سال از آن دوران     ٢٥دست آ
د   گذشته است، بياييد بگوييد آه اشتباه آرده       ست، نتي           ! اي ی جانی و تروري جه و   حكومت اسلامی فعل

ردم    . دستاورد مبارزات تروريستی شما در آن دوره است     رای م اين است آن ناآجا آبادی آه شما ب
   …ايد ما درست آرده
ه              ی آتاب آه در سوئد زندگی می                 نويسنده د، مقال ن نق ه اي د، در پاسخ ب ه       آن ود آ ته ب ای نوش
  !  نيستدر راه عقيده به زندان افتادن بلاهت: اش اين بود مضمون آلی

ا در راه            من جواب بلند بالايی به ايشان دادم و همانجا نوشتم آه چرا، متاسفانه خيلی وقت   ه
ا و            . عقيده به زندان افتادن بلاهت است      د عط ست، پس محم اگر در راه عقيده آشته شدن بلاهت ني

ه        آه همگی در راه عقيده     ٢٠٠١ سپتامبر   ١١ی    های فاجعه   تروريست ن گون ه آتش       شان اي ا را ب  دني
ا دستگاه و   . ای هستند های مبارز و قابل قدردانی   اند، آدم   آشيده و ناامن آرده    همانجا نوشتم آه اساس

شتار     . ی ورود شما و همراهان و همطرازان شما غلط است    زاويه رور و خشونت و آ تفاده از ت اس
ه در    ن. ديگران برای تحميل عقيده و تحميل هژمونی خود به ديگران غلط است         ودم آ ه آورده ب مون

دان دانی آزادی      زن د زن ز چن اه، بج ا ش د رض ای محم ه  ه واه، بقي ان و   خ دانيان را وطنفروش ی زن
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دار       دادند؛ طرفدارهای حزب توده     ها و طرفداران اجنبی تشكيل می       تروريست ران، طرف ان   ی مثلا اي
ه         ل اعضا و هوادارهای فرق ران مث ه آردن اي ه لقم ا   لقم وآرات آذربايج يد   ی دم ن تحت زعامت س

ين            وری و غلام يحيی دانشيان، تجريه طلب        جعفر پيشه  ی هم ها،  همينطور يك مشت تروريست يعن
ی    …مجاهدين و فدائيان خلق و فدائيان اسلام و   ر خمين سگرايانی نظي  يك مشت هم مرتجعين و واپ

ها را داشتند؛ تازه     ی ويران آردن ايران و آشتار و سرآوبی ايرانی          و منتظری و امثالهم آه برنامه     
بينانه آن  ر خوش ه و       اگ سالمت جويان ارزات م ردن مب د آ رای منجم ستان ب وآران انگل م ن ا را ه ه

اوريم         آزاديخواهانه ه حساب ني ن !! ی ايرانيان ب يچ         اي يچ آدامشان ه ا ه وده    ه اه آزاديخواه نب ه    گ د، ن ان
ه   ت؛ هم رم حكوم ه در راس ه ت و ن رون از حكوم ست و  بي شت تروري ك م ان ي روش ش ن ف  وط

  . بودند
ه    ك نمون وان ي ه عن ازگی            ب ر ت ازه اگ ايت  ی ت ا در س ين      ه يد، هم ده باش ی دي ای اينترنت ه

وده           جريان دائی       ای  های باصطلاح چپ آه دو قلوی مجاهدين و ت ين ف ا هستند، هم ی   ه ا و اآثريت ا   ه ه
رده                  …و انی يك بت درست آ د و هی        طرفدارهای شوروی سوسياليستی مرحوم از صفر قهرم ان

زار می         د  پشت سر هم براش مراسم بزرگداشت برگ ود؟     . آنن ه ب انی آ اه   ! مگر صفر قهرم ه ش البت
ه      سال اين بدبخت را تو زندان نگه       ٣٠خيلی اشتباه آرد آه      ائن ب  داشت، ولی صفر قهرمانی يك خ

ا     داد، می    اگر من جای شاه بودم، يا اگر ايشان به حرف من گوش می             . ايران بود  تم باب ارو     گف ن ي  اي
ستی  رود در بهشت سوسيالي رز، ولش آن ب ر دم م د.K.G.Bرا بب دگی آن ه .  زن ا را ب د آن ج لاب

زندانی آردن  ! داری؟  سال تو زندان نگه می    ٣٠برای چی اين بدبخت را      . دهد  آشورش ترجيح می  
  ! آند؟ اين روستايی بدبخت چه دردی از ايران دوا می

، خود شوروی سوسياليستی هم از هم پاشيده، ولی چون آقا                    حالا حكومت ايران عوض شده    
ن دستگاه        ! های ما شده بت      سال در زندان بوده، برای يك مشت از اين چپی مپی           ٣٠ به نظر من اي

ا را        می. آقای صفر قهرمانی يك خائن به ايران  بود        . اساسا غلط است   ه از آشور م خواست يك تك
   .جدا آند، بچسباند به شوروی آن موقع

رد              البته اين را هم بگويم آه نبايد آسی را به خاطر عقيده            ائن        . اش زندانی آ ا خ ن آق ی اي ول
ه     . به ايران بود   ه مرحل د ب شكنيم      واقعا ما باي ان را ب وانيم تابوهام ه بت يم آ ايی در   ! ای برس يك چيزه

ه   . ذهن و باورهای ماست آه بايد شكسته شود ا ـ هم ابيش جنايت     م ان ـ آم اي  م رده ه د     ی آ ه باي م آ اي
ذيريم  سئوليتش را بپ ه  . م ی اصغر حاج سيدجوادی در هفت ر عل شر   دآت ابی منت های اول انقلاب آت

ه       در آخرين مطلب اين آتاب تحت عنوان اگر شكوفه        . آرده بود به نام دفترهای انقلاب      های سيب ب
يد            احتمالا منظور ايشان شكوفه   [ميوه برسند    ه س ی در      روحهای همان درخت سيبی است آ االله خمين

د می                نوفل لوشاتو زير آن می     ادش نوي ا آب ه ناآج ردم را ب ه   !]  داد  نشست و م ه       طی نام ای خطاب ب
ته است                ر وقت حكومت اسلامی نوش ه : مهندس مهدی بازرگان نخست وزي لاب،    هم ی دشمنان انق

  …ابود شوندها و سمومات مولد فساد و ظلم بايد بلافاصله و بدون آمترين درنگ ن ی ميكرب همه
ارزه      . انقلاب دارای قوانين و نظامات خاص خويش است       :  است             نوشته سرعت و شدت مب

ا ميكرب لاب، ب منان انق ا دش ود آن ب ه وج ايی آ ا و نفس آن ه زرگ ه ا ب ات  ه رای حي رين خطر ب ت
د   ی انقلاب نتوا  انقلاب است، بايد آن چنان باشد آه دشمنان شكست خورده و از نفس افتاده         د تجدي نن

   …حيات آنند
ه يكی از عوامل اصلی                :  است آه            نوشته د آ د بدان ان باي بنابراين دولت آقای مهندس بازرگ

  …پيروزی انقلاب، نابودی آامل و سريع عناصر اصلی رژيم سابق است
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رد             از آ ان اسلامی ب رای حاآم دام را ب شتار و اع    ه         ايشان اين گونه راه و رسم خشونت و آ
رده           هيچ گاه هم نيامده   . است تباه آ م اش م  اند بگويند آه ما ه اه       . اي دگان را از چ ن درن ه اي وديم آ ا ب م

  . ويل قرون بيرون آشيديم و به جان مردم انداختيم
م                    :          بايد به ايشان گفت    ان انقلاب دست آ ه در زم ز آ يد جوادی عزي  سال   ٥٥آقای دآتر س

تيد     وق داش رای حق تيد، دآت ه  داش دس         ، عضو آميت ين مهن ران تحت رياست هم شر در اي وق ب ی حق
ه      بازرگان بوديد، سال   ا و ده ه      ه ا در روزنام اب           ه د، آت م زده بودي ان قل د و        ی آيه ته بودي ا نوش   …ه

د                          از آردي ا ب شتار و سرآوب ملاه ه آ ن هم رای اي ه راه را ب د آ ال شما بودي ن  . شما و امث ه اي ا   ب ه
شتار و خشونت و    به اين مقبولي  . مشروعيت داديد  ت و مشروعيت سياسی و اجتماعی سرآوب و آ

ه می      ی ما ـ شعور سياسی می     اگر ما ـ همه . سنگسار و اعدام داديد اری آ ين آ تيم، اول رديم،   داش آ
دانيان سياسی        ار            اين بود آه با زن شر رفت وق ب انی حق شور جه و و من سيون ژن ر اساس آنوان ان ب م

ی       ه   شما آه بهتر از ما بروبچه      . آنيم ا شور و ب اخبر         ای ب شر ب وق ب وانين حق شعور آن دوران از ق
  …بوديد[!] شما آه خودتان عضو جمعيت دفاع از حقوق بشر . بوديد

شنوند       هايی است آه خيلی     ها از آن حرف              متاسفانه اين گونه حرف    د، ب . ها جراتش را  ندارن
ر است      زنم، می   دست میمن به هر جای تاريخ معاصرمان آه      . گيرند  هاشان را می    گوش ه پ نم آ بي
  ! آنيم آنيم و متاسفانه باز هم تكرارش می های چرآين زندگی می ی دمل ما در چنبره. ها از دگم

د  خواهند و نمی ها نمی           اين واقعيتی است آه خيلی     تايی   . توانند بپذيرن انی روس ای  صفر قهرم
ی              ود بود آه آن زمان عضو ارتش پيشه وری و غلام يحي ه   . ب ا بقي دبخت           اتفاق ن ب د، اي شان در رفتن

اع                .  سال هم زندان بود    ٣٠. ماند و دستگير شد    دانی سياسی از حقش دف وان يك زن ه عن ه ب من البت
  .آند با اين آه از اين فرد بت بسازيم آنم، ولی اين فرق می  می

د     شما معتق.          خدابخشيان ـ بگذاريد در بخش پايانی بحث جمع بندی آنيم  ا را باي ه تابوه د آ دي
د، اگر جرات              اگر اين . شكست د آنن شكنند، اگر خودشان و عملكردهاشان را نق ا را ب ن تابوه ها اي

ی   ی آينده نگاه آنند، گم می های چرآين را باز آنند، اگر بتوانند در آينه    آنند اين دمل   هويت   شوند، ب
ن خط        رات نمی ها ج   اين. ها از ذوب شدن خودشان است       وحشتٍ اين . شوند  می د از اي های قرمز      آنن

  . عبور آنند
ا خروش می                     اين آه شما امروز اين طور بی       ا و         پروا، نه با بغض بلكه ب ن تابوه د اي خواهي

سلحانه                 ارزات م م از لابيرنت مب ه شما، ه ی چريكی   اين ديوارها را بشكنيد، به اين خاطر است آ
رده ور آ ذ عب ازمان م ت س م از لابيرن د، ه رده/هبیاي ور آ دين عب وان زن  سياسی مجاه ه عن د، ب اي

ده          ی مردسالار برخورد داشته     ايرانی با جامعه   د وارد حوادثی ش د، بع ه      اي ه در جامع د آ زرگ   اي ی ب
ه         ايران اتفاق می   وده    افتد، در اروپا شاهد رشد جامع درن ب د، دموآراسی را در يك     ی مترقی و م اي

م حل        مردم مشكلاتشان را در يك جامعه ايد آه   ايد، ديده   ی متمدن ديده    جامعه ا ه دن ب درن و متم ی م
اند                       من فكر می  . آنند  و فصل می   ن نقطه رس ه اي ه شما را ب ود آ اريخی شما ب ن سرنوشت ت . آنم اي
  ! گويم؟ درست نمی

هام خيلی  من از بچه. های من خيلی چيزها را به من ياد دادند آنم بچه          افشاری ـ من فكر می 
يچ            . اد گرفتم چيزها ي  ار است و ه دگی فقط يك ب اول از همه ياد گرفتم آه انسان، انسان است و زن

ده   . ای آسی را از زندگی محروم آند آس حق ندارد به هيچ بهانه   ياد گرفتم آه انسان حق دارد عقي
د؛ چون آدم رشد می          داشته باشد و حق دارد عقيده      د  اش را هر وقت آه خواست، عوض آن اد  . آن ي

رفتم رد گ ه ارث بب ادرش ب در و م ه آدم از پ ست آ رو ني ذهب، چشم و اب ه م ذهب و  می.  آ شود م
رد ده را عوض آ ت می. عقي اد گرف ا را ي ی چيزه ود خيل سان . ش سانی از ان يچ ان ه ه رفتم آ اد گ ي

سئول خودش و عملكردهای خودش است            ه    . ديگری بهتر نيست و هر آس خودش م رفتم آ اد گ ي
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ی    . ام  ها ياد گرفته    من خيلی چيزها را از بچه     . مسئوليت دارد ی مشخصی با      آزادی ملازمه  يچ دليل ه
ن بچه          ندارد آه چون من بزرگ     ر هستم، از اي م       ت ر بفهم ا بهت ه در        . ه ی آ ل تربيت ه دلي د ب سل جدي ن

سل سوم و        ما بايد از اين بچه. دهد شود، خيلی چيزها را به ما ياد می دنيای مدرن می ن ن ا ـ از اي ه
اد     ارم  ـ ي ريمچه ه. بگي ين تجرب ين هم رای تبي ا ب تم، ام ه داش اری از تجرب ه ب ه آول ه  من البت ا ب ه

  . ها نياز داشتم و هنوز جا دارد آه ياد بگيرم آموختن از اين بچه
  …         خدابخشيان ـ سپاسگزارم خانم افشاری

  
  ها زيرنويس

  
ه        ـ يكی آه از اين جريان ١ م تافت ی ه ه خودش را خيل ه   های وا اسلاما آ دا بافت ومتی      ی ج ان اسلام حك ای از ديگر متولي
نماياند، جريانی است آه طرفداری از محمد حنيف نژاد، علی شريعتی و سيد محمود طالقانی را وجه نفريق خودش                    می

ا و رجوی      چی  از خمينی  رار داده است       چی   ه ا ق ه      . ه ه يك مقال را برعلي ان اخي ن جري ابی     اي اه من آت ای   صفحه ٩٠ی آوت
ود هرمزی        ی چند پرسمان نوشته    است به نام ملاحظاتی در باره       آردهمنتشر   ستعار محم ام م ا ن ام ي ا ن . ی فرد ناشناسی ب

وا             اب پرمحت ن آت ه اي ن آ ام ناشر دارد      [!] جالب اي ه ن ه آدرس و             : ن ده است و ن دام آشور چاپ ش وم است در آ ه معل ن
ا حضرات   . ی يك آتاب باشد  عرف يك آتاب يا نويسندهتواند م ای آه می مشخصات نويسنده و ديگر اطلاعات ابتدايی   گوي

خداوند عمر با . اند علنی شوند برای حفظ جان عزيزشان از دست وزارت اطلاعات و امنيت نادره افشاری جرات نكرده  
  !!!آمين. ها نصيبشان آند عزت و سلامت و عافيت و خيرات و مبراتی، در همان پشت و پسله

ر اطلاعات حكومت اسلامی داشت، روشن شد         گويی آه اين نشريه و ی اعتماد و در گفت ـ البته بعدا در نشريه   ٢  با وزي
  !آه سايت بازتاب متعلق به سپاه پاسداران و شخص محس رضايی است

دين [به طوری آه امروزه بسياری از آسانی آه از آنان : ی ايشان اين است ـ قسمتی از نوشته ٣ ده  ] سازمان مجاه دا ش   ج
ه فعاليت فرهنگی و سياسی روی آورده        و در آشو   ه        رهای غربی ب رو رفت ك و مفرطی ف اد مهل ان الح د، در چن ه    ان د آ ان

ه        نمونه. رسد  سلمان رشدی و مانند او به گردشان هم نمی         ان  […ی هايی مانند نادره افشاری از جمل ه امروز    ] اين د آ بودن
ه و خصمانه  و با ق  . آيند  از سردمداران آفر و الحاد در غرب به حساب می          دی     لم زهرآگين و بی ادبان ی خود، حملات تن

  )١٣٨١ آذرماه ١٧به نقل از سايت بازتاب، . (دهند را بر ضد اسلام انجام می
  ١٣٨١ـ به تاريخ اول ديماه ٤
  
  
  
  

****  
  !تغيير شكل، برای تعيين محتوا

  
ون  (او  ی و مجن تان ليل ی داس ان   ) ليل سرايی تازي يط حرم ومِ مح محك

ده و چون زن است،             .  بسيار است و جرائمش   يكی آنكه زن به دنيا آم
دگی      . از هر اختيار و انتخابی محروم است       ايی و زن گناه ديگرش زيب

ان متوسل     در محيطی است آه به   جای تربيت مردان به محكوميت زن
  .شوند می

  سعيدی سيرجانی
 

ه            من با اين نظر مخالفم آه شكل، تاثيری در محتوا ندارد و يا اسا              ا مقول وا        س ی شكل و محت
پيرايد و به     شكل ظرفی است آه محتوا را در درون خود می         . از ارتباطی دوطرفه باهم تهی هستند     

تواند    باشد، نمی   ای آه براساس معماری سنتی اندرونی و بيرونی ساخته شده           خانه. گذارد  نمايش می 
ا             د ق ه خ       عموما جايگاه و منزلگاه زنانی باشد آه جرات آنن م ب رای        ئ ه، ب ه حضور يافت ود در جامع
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وا         همين  به. تحصيل حقوقشان بجنگند   وا دارد و محت ر محت  دليل هم شكل، تاثيری عينی و اساسی ب
ی    نيز ـ هر محتوايی ـ نمی    د در نهايت ب ان          توان اد هم ه نم د، و شكل طبيعی خودش را آ شكل بمان

 .محتواست، پيدا خواهد آرد
ا       ين محتواهاست                      شكلِ پوشش و برخورد ب ان در جوامع اسلامی يكی از هم انی   .  زن ه بي ب

ردان تعريف می         انگی و موضوع تحريكش از م د،   ديگر حكومتی آه زن را بر اساس شكل زن آن
د      ال آن ارا ـ اعم ين حكومت اسلامی    . ناچار است آه ظرف وجودی اين تعريف را هم ـ اجب در هم

ا مر     ان ـ و حت ن        فعلی ايران، شكل ظاهری پوشش زن ه اي سيت ب ل از جن ان تحلي دان ـ براساس هم
 . است وضعيت رسيده

ن تعريف خاك                 زنان جامعه :          در نگرش متوليان شيعه    ای آه  حجاب ندارند و در پوشش اي
ه است              نمی ردان غريب ا م دن ب ه آارشان ـ فقط ـ خوابي پيانی هستند آ شان   . شوند، روس و آشور اي

م            ی بزرگی است آه اها      خانه  روسپی ودن، آشورشان ه يعه نب ل ش لی آن همه فاسدالاخلاقند و به دلي
 .آاری است ی فساد و تبه جامعه

اری                        انِ آن اجب ه حجاب زن م آ سلمانِ جوامعی ه ردان م ن جماعت، م          و لابد در تعريف اي
ی     ك م ا تحري ی مرتب ر زن دن ه ا دي ست، ب وند ني شورها    . ش ن آ ردان در اي ن م ر اي انی ديگ ه بي ب

 .ری ندارند، جز اين آه فقط مواظب بند تنبانشان باشندآا هيچ
ی در شكل             :          رضا شاه يكی از آسانی بود آه دريافت        ه، تغييرات ر در عمق جامع برای تغيي

ژه   رايط وي ون ش ت؛ چ شور لازم اس ده  آ ه او فهمان انی در آن دوران ب ور   ی جه ه ط ه ب ود آ  ب
 .انجامد يت به دگرگونی در محتوا میاتوديناميك تغيير از شكل شروع شده، در نها

يعه                 وده و همسنخان ش دگان فكری حزب ت ل بازمان ه رضا                  شايد آسانی مث راد      شان ب اه اي ش
ی آن روز ايران را        است؛ اما اگر جامعه     بگيرند آه اين تغييرات را از بالا و بالاجبار اعمال آرده          

ا عمق رگ           ه ارتجاع ت يم آ ار و  طی           و بشناسيم و درك آن رده، ملت را بالاجب وذ آ ه نف ی جامع پ
رن  ه آن شكل ارتجاعی      ق والی ب رِ شكل داده   های مت م        تغيي اد ه شار  زي ن ضرب و ف ود، درك اي  ب

 .عجيب و غيرعادی به نظر نخواهد آمد
رای                    به بيانی صريح يعه ـ ب ری ش وذ رهب ال نف سم اعم ه از مكاني ناختی آ تر امروزه و با ش

ه  يوه   در منگن م، دركِ آن ش ادی و ملموس داري ه طور م ردم ـ ب م  نگه داشتن م دان ه ر چن ی تغيي
 .مشكل نيست

يوه    اری،  ش دوی و اجب ه از آن صورت ب كل جامع ر ش رای تغيي ن ب ه نظر م ناخته          ب   ی ش
اگزير  . ی ديگری هنوز هم موجود نيست     شده و اگر آسی بخواهد جامعه را از درون متحول آند، ن

ه است            گی اساسی با فسيل   به جن  تن جامع ده در م ا چكش و        . های رسوب ش ن فضولات را جز ب اي
 .توان از متن جامعه پاك آرد فشار نمی

ه                         تن جامع يعه در م ای ش رای آمرنگ آردن نقش مخرب علم اه ب          متاسفانه جنگ رضا ش
د  اموفق مان لا ن ال    . عم ود؛ ب ه ش ه نهادين ست در جامع كل نتوان ر ش ن تغيي م  و اي اه ه ا ش طبع رض

ر       ان دارد ـ تغيي ستر آن جري نتوانست، حتا با اعمال فشار، شكلِ جامعه را ـ آه ارتجاع در متن و ب
د                 يعه توانست پس از چن ری ش ه رهب ديم آ اره                دهد؛ و دي ژه دوب اريخی وي ه ، در يك فرصت ت  ده

ه وارد   جامعه را به همان شكل ارتجاعی ديرين بازگردانده، فشارِ مضاعفی را بر آلِ         دنيتٍ جامع م
اه از                 . آورد آما اينكه به دليل همان محتوای ارتجاعی جاری در متن جامعه، پس از خروج رضاش

ا                 ايران، به قول آن فرزانه     يعه ب ری ش ی عزيز، پسرش همين دستآورد نازل او را به باد داد و رهب
 .زگرداندگير موفق شد، شرايط اجتماعی را مجددا به وضعيت پيشين با هايی پی آوشش
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ه    ا                  اما همين تغيير شكل و همان تلاش زمين تٍ علم درت و تقدس حاآمي ه ق ه اولا ب ای شد آ
يش        ضربه  ر شكل پ ن تغيي ا اي د، ثاني ه  ای شكلی وارد آي سياری ـ چه در آن         زمين ان ب ه زن ای شد آ

ان تلاش  . دوران و چه بعد از آن ـ  به متن جامعه آشانده شوند  ی   [به بيانی ديگر هم انصاف   اگر ب
ر آن است          مقدمه] نباشيم ان درگي ن سال  . ی وضعيتی شد آه زن ايرانی امروز آماآ ن    اي ا اي ا ب ه   ه آ

ه        ا تلاششان     حكومت فعلی ايران دينی است و علما تمام و آمال به قدرت حكومتی دست يافت د؛ ام ان
ن   .  است  فق ماندهبرای تغيير شكل مجدد جامعه به روال دوران قاجار و قبل از آن عملا نامو               ه اي ب

تغيير ماهيت و تعويض هويت جامعه و تعريف جديد از آن از موضوع زن         : دليلِ آاملا واضح آه   
شان            و حق و حقوقش ديگر برگشت ه عدم توفيق ان جمهوری اسلامی ـ خود ـ ب پذير نيست و متولي

 .ن دارند باشد، اذعا شان همخوانی داشته در تغيير شكل جامعه آه با محتوای ارتجاعی
يش از آن ـ       تك زنان ايرانی طی صد           البته بايد توجه داشت آه تلاش تك ا پ ر و حت  سال اخي

ا       ه ب اری جامع اط اجب با هر انديشه و هر نقطه عزيمتی ـ برای دريدن اين آفن سياه و همچنين ارتب
ی  د از موضوع زن نم ناختٍ تعريف جدي ه در برا غرب و ش ست در مقاومت جامع اء توان ر علم ب

ی مذهب             تاثير باشد و نمی بی دِ ـ يعن ن س ه ريزش اي د و در نهايت ب تواند سدِِحجاب را سوراخ نكن
 .حاآم ـ منجر نشود

ر می      ران خب اريخ معاصر اي رغم داشتن                   تا آنجا آه ت ه توانست ـ علي انويی آ ين ب د، اول ده
ردارد و            درجه  ياه را از سر ب ن س ن آف ذهبی ـ اي اد م ازه   ی اجته املا ت ی   تعريف آ ای از زن ايران

ت تن فعالي ره   حاضر در م اهره ق د، ط ش بده اعی دوران ای سياسی و اجتم ن     ه ين   ـ زري اج  الع ت
ه      ود آ ه ب م همت گماشت       ١٥٠قزوينی ـ از رهبران بابي ن مه ه اي يش ب ا    .  سال پ طاهره توانست ب

ی  جاعتی ب د و در نهاي    ش ی بجنگ ه از زن ايران ف آهن ا آن تعري ر ب رِ   نظي ر س ز ب رش را ني ت س
ذارد  انش بگ ه   . آرم اب آزادان ه آن انتخ الا ب ا ح ه م ی آ اب پوشش    حرآت ا آزادی انتخ ی پوشش ي

شاند و او         . گوييم  می ه حرمش بك انوی آزاده را ب ن ب ه اي رد آ هرچند ناصرالدين شاه تلاش بسيار آ
ان تعريف زن حرمسر        د و در نهايت هم ورد   ايیرا ـ به تعبير خودش ـ بانوی حرم گردان را در م

ر    ی زنان ما القاء آند؛ اما اين بانوی شاعر و سنت او و بالطبع بقيه شكن ـ اگر بتوان شرايط حاآم ب
م      ١٥٠ی  جو جامعه ان ه  سال پيش ايران را تصور آرد ـ به پيشنهاد شاه جواب منفی داد و در پاي

ه   ان آزاديخواهان انش را در راه آرم ت  ج وم  . اش گذاش يش معل ه از پ ودنتيج تور   :  ب ه دس او را ب
 .رهبری شيعه خفه آردند و در چاه انداختند

ن شكل،     :          به بيانی دگر طاهره توانست اين اصل اصولی را ثابت آند آه      دن اي دون برافكن ب
شه             ه      تصورِ تغيير در محتوا نيز باوری آمدی بيشتر نيست و چون اندي ر پاي ه      اش ب ری هم ی   ی براب

رد  نانه و مردانه ـ استوار بود، در بدو امر بايد آن شكل آهنه را نفی می تفريق ز ها ـ بی  انسان از . آ
ان می                  ايی زن ستر ره ا از ب ه الزام ع حجاب             نظر او راه ترقی ملت آ دن، سوختن و رف ذرد، دري گ

 .اجباری بود، پيامدٍ  در افتادن با آن رسوبات آهنه هم از پيش معلوم و  ناگزير بود
ره         سال  ٨٥         حدود  دن حجاب از چه ی برافكن ن تحول ـ يعن ا      پس از اي ه ب ی طاهره ـ و البت

ر شكل                    آغاز شده  ١٣٠٠هايی آه از سال        زمينه  پيش رای تغيي ستمر ب اه در تلاشی م ود، رضا ش  ب
ه             ی موجود در جامع جامعه، زنان و مردان را به برداشتن حجاب و رها شدن از شكل سنتی تحميل

ور ساخت ن حرآت در . مجب هاي ود زمين املی خ ير تك رزمين س د از زي ان بتوانن ه زن د آ ا،  ای ش ه
د                ها، پشت پرده    اندرونی رون بياين ها و آنسوی ديوارهای مردسالاری ناشی از تسلطٍ مذهبِ شيعه بي

 .و شكل جامعه را آمی تغيير بدهند
ذار            دون گ ی ب ان ايران ك زن ا ارگاني ك و حت ات غيرارگاني ام حرآ ن تم ر م ه نظ از آن          ب

ايی و در  . توانست آامل و موثر باشد    ی تاريخی رفع حجاب نمی      ی ويژه   مرحله اين امكان هم به تنه
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الا ممكن شد          شارِ از ب ه    . آن شرايط خاص با ف ن مرحل ی پس از اي اريخی توانست از    زن ايران ی ت
ه           زير يوغ مذهب وارداتی رسوب آرده در متن جامعه         تن   ی مردسالار ما فقط آمی رها شود و ب  م

 .جامعه پای بگذارد و برای تحصيلِ حقوقش به مبارزه برخيزد
ا از           ان م م زن صوص فه ه و بخ م جامع دی در فه اثيری ج اب ت ع حج ل رف ين دلي ه هم          ب

 .موضوع آزادی و حقوقشان گذاشت
ايز ی افغانستان طالبان متم   ی ايران عقب مانده را از چهره                 راه ديگری نبود آه بتوان چهره     

تن   اين تحول به ما ياد داد آه می       . آرد توان ايرانی ماند، اما همزمان ارتجاع و واپسگرايی را از م
ه           . جامعه شست  تن جامع ر م اآم ب ذهبی مردسالارِ ح در شرايط فعلی جامعه وجودِ همين فرهنگٍ م

ی   ه م وای جامع كل و محت ولی در ش وع تح ر ن انع ه ه م ود است آ ه. ش ازا ر جامع ترون و ن ا ی س
ه                ستر جامع ه ب ان           متاسفانه بايد با تلقيح مصنوعی و از بيرون و بالاجبار ب ا امك شاند؛ ت انی آ ی جه

 .يابد در جريان سرنوشت خويش راهی پيدا آند
يد              نظر           به ه آوش وان آسی آ ه عن اريخ ب رای ثبت او در ت اه ب لاشِ رضا ش  من همين يك ت

 .ماندگی ايران جلوگيری آند، آافی است قبايران را به شاهراه تمدن بكشاند و از ع
ه     وافقم آ ی م دل      :          من با نظر آن پژوهشگر آوانگارد ايران ه مع ا توجه ب د ب  هرآسی را باي

ناخت   داماتش ش اب اق ال و بازت ه    . اعم رون از خان ه بي ان ب شاندن زن س آ ا نف رآت   اساس ا و ش ه
ن       ه اي ناختی آ ا ش ان ـ ب اختن سرنوشت خودش شان در س ه روزدادن ا ب ادی از  ه ی و م ور عين  ط

د  ی هر بزی هم برنمی  خواهد و از عهده رهبری مذهب شيعه داريم ـ خود به تنهايی دل شير می  . آي
د   تنها مردی آهن می    ه         . خواه اه بعدی ن ه ش ا اينك وثری               آم دم م ان ق ا نتوانست در راه آزادی زن تنه

د آه پس از آن حرآت ـ اگر استمرار  هايی ش  ساز به حكومت رسيدن ماموت بردارد آه خود زمينه
ل عدم درك     . بايد تا بحال هفتاد آفن هم پوسانده باشند يافت ـ می  می ه دلي اه ب در واقع محمد رضا ش

شتر                   درست از شرايط و تحليل مشخص از شرايط مشخص و تمايل روز افزونش به چند روزی بي
ا   .  مذهبی و آپارتايد دينی شد سازِ به قدرت رسيدن بنياد ارتجاع   برسر آار ماندن، زمينه    ن ادع و اي

يد              : آه ه شخص س ه پسرش آ وی ن اه پهل م    وليعهد محمدرضا ش اد ه ود، زي ی ب ر   روح االله خمين  غي
 .منطقی نيست

  
  
  

****  
  !  آزادی شك آردن

  
  دوست عزيز،

…  
ی ن را م ی           اي ران نم ه در اي م آ ته   فهم و نوش ه ت ز از آنچ ود بج ت ش خنی گف قفٍ . ای، س س

سلمان        ی بين انسان    يسهمقا ان م فٍ هم ان اشكالِ مختل ا است   ها در مي ه       . ه دا شود آ م آسی پي اگر ه
م            ی اثنی    باشد رئيس آشورش الزاما شيعه      دوست نداشته  ام دوازده رای ام عشری معتقد به غيبت آب

نفس نمی                باشد، مرتكب آفرِ لايغفر شده     رای ت ه در پوشش شعارها ديگر جايی ب د؛ چه     است آ ياب
  . ی سرنوشت خودش و آشورش بكند سد به اينكه بخواهد اظهار وجودی هم در حيطهبر

ه فكر می                 نم در            اما اينكه چرا من اساسا با ورود به اين بحث مخالفم، به اين دليل است آ آ
شه             ايرانِ ما انسان   ه مذهب و اندي ه ب م هستند آ د     های ديگری ه اور دارن سلمان و  . های ديگری ب م
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ه          می! ولد شدن دليلِ بر مسلمانِ شيعه ماندن تا آخر عمر نيست          شيعه مت  ه ب اوری آ سان در ب شود ان
انواده   ا خ راه ب ده  او هم ق ش رای       اش تزري ری را ب ری ديگ ا روش فك د و احتياط ك آن ت، ش  اس

وانيم انتخاب     آنيم؛ اما فكرمان را آه می        ما پدر و مادرمان را انتخاب نمی      . اش انتخاب آند    زندگی ت
  ! آنيم

سيم                    ن تق ه اي د آ ر نباشد؛ هرچن ل تغيي ه قاب ژاد نيست آ            دين و مذهب مثل رنگ پوست و ن
  . ها اساسا موضوعيت ندارد ها هم از نظر من بين انسان بندی

ل      نمی] شيعی[های مذهبی              اما اينكه چرا من واردِ بحثٍ تفكيكٍ انواعِ انديشه         ن دلي ه اي شوم، ب
ا اس       ه اساس ناخته    است آ ار  ش ی ضد آزادی و اختي زی دمِ دست      . ام لام  را دين ی چي اب لغت اگر آت

دازی، خواهی           ه آن بين شه     داشتی و توانستی نگاهی ب ه اسلام از ري د آ سليم      دي ای ت ه معن لم و ب ی س
دا. است ر خ سليم در براب ره. ت دگی روزم دا در زن وقی  و چون خ ادی و حق ی، م اتی عين ا حي ی م

سلي     ندارد، می  ام        شود ت ر و ام ر پيغمب ستند               . م در براب ده ني رن است زن ارده ق ه چه م آ شان ه ز  . اي ت
ی در هزاره                ات سياسی ملت ه در حي ا اينك ه است ت د    مهدی موعود هم بيشتر يك نظري ی سوم بتوان

شوند متوليان حكومت و       دليل هم نايبان و جانشينان ايشان می         همين  حضوری مادی داشته باشد؛ به    
ل در                    رده. ال و ناموس مردم   صاحبانِ جان و م    م از قب ردم را ه دگی م فٍ تصرف در زن های مختل

ا    ! ماند، تسليم بودن يا تسليم نبودن نيست         آنچه برای من و تو می     . اند  ها تقسيم آرده    حوزه اوت تنه تف
يد         همين  به!  آسی  است    در تسليم بودن در برابر چه      ينِ س انی،     دليل است آه تفاوت ب ود  طالق  محم

ی  ريعتی، روحعل سين ش روش، ح دالكريم س وی، عب سعود رج ی، م ری و   االله خمين ی منتظ  عل
ه     . ديگران اين طيف، تنها در شكل حكومت آردنِ ايشان بر مردم است            ی دعواهاشان     و اگر در آن

ردم می         دقيق شوی، خواهی   ر م تٍ ب ه حكوم ر      ديد آه هر آدام فقط خودش را مجاز ب ه ب د؛ البت دان
شين          مِ مردم در برابر خداشان آه يعنی خودشان؛ به بهانه         همان اساسِ تسلي   ه خودشان را جان ی اينك

  . دانند خدا، پيغمبر و امام می
ود                  د خوبی ب انی آخون ود طالق يد محم ه س وافقم آ و م ا ت م ب غ    .          در اين مورد من ه رای تبلي ب

.  دينی شاه هم مبارزه آرد  غيرِنوعی استبداد مذهبی آه به آن معتقد بود، به زندان رفت، با استبداد   
م امروزی        !!! دمش گرم  شه  اما آسی نيست آه من، حالا و با درك و فه دعيان   ام روی اندي ی او و م

  .گزاری آنم راه او و شريعتی سرمايه
من  .  است، مخالفم          من اساسا با اين نوع نگرش آه براساسِ تسليم، تعظيم و اطاعت بنا شده      

شه ا اندي ا ب د،    حت اور دارن ری ب ر و رهب ه اصالت رهب ا ب ستند؛ ام ه اسلامی ني م آ ای ديگری ه ه
ده         همين  به. مخالفم ه فهمي رده    دليل هم از زمانی آ شه   ام، سعی آ ه يك مخرج     ام از هر اندي ه ب   ای آ

سليم، اطاعت و خود           سوری می     مشترك بر اساس ت ازی      سان رم و وارد ب د، فاصله بگي هاشان   انجام
  . نشوم
ه اطاعت از خودشان وادار می                       اين       يعه را ب ردم ش ه فقط م ه       ها ن دين ب رای معتق ه ب د آ آنن
. زند  شوند؛ به شكلی آه به نوعی فاشيسم و آپارتايد پهلو می            های ديگر هم دستور مرتكب می       انديشه

اط   مسلمان ازدواج آند و يا پا را بالاتر بگذاري          مثلا چرا نبايد يك زن مسلمان با يك مرد غير          م، ارتب
  داشته باشد؟   
ا يك     . ی هلموت هوفر آلمانی دقيقا نوعی فاشيسم مذهبی است                   قضيه اگر هر مرد مسلمانی ب

بود ـ   داشت، و اين زن محصنه يعنی در اسارت و حصن مرد ديگری نمی زن مسلمان ارتباطی می
ه   زده میی شلاق خدمتشان   بود ـ حداآتر چند ضربه  به عبارتی ازدواج نكرده شد و آقای مسلمان آ

داستان اين است  . شد با خانم ازدواج آند   اصلا مهم نيست در حصن زنی باشد يا نباشد، مجبور می          
ه                   آه در تعريف اين    ر از بقي ر و بهت شان، برت ه فقط شيعيان سلمانان و البت سان   ها م ا هستند، و    ی ان ه
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سلمان              ی م ا زن د ب اور ديگری جرات آن ا مذهب و ب ه ب ال می    آسی آ د خي ه لاب د از جنس    ـ آ آنن
ه           برتری  است ـ ارتباط بگيرد، مرگش، آن  د ب ا ديگران جرات نكنن ا سنگسار واجب است؛ ت هم ب

اثير می         د، پس    سراغ زنان مسلمان بروند؛ چرا آه در باور ايشان، مردان بر باورِ زنانشان ت گذارن
سمی         بينی پوشش سياسی قضيه       می. شود  يكی از مسلمانان زن آم می      ا چه فاشي را آه آنار بزنی، ب

  !شوی؟ روبرو می
ه            ذهبی درگرفت ذهبی و متحجرين م            من البته از جنگی آه در ايران بين متفكرين نوگرای م

ا حس نمی     آدامِ اين جبهه   است، خوشحالم؛ اما خودم را در هيچ       اورِ        ه ن و ب ا دي ا ب نم؛ چون اساس آ
ده منسجم و جزمی آه ديگران را در خدمت       د، مرز دارم   اش می   عقي گٍ من     . خواه ن جنگ، جن اي

م نيست      جنگٍ ملتٍ ايران با اين همه تنوع در انديشه، مذهب و باور           ! نيست ينِ      ! ها ه جنگی است ب
رده                       عده ه اسلام از سياست و حكومت حذف شود، وحشت آ ه از اينك د   ای آ رای      . ان م ب دام ه هرآ

يچ . دآنن   نجات دين و نه مردم راهی را پيشنهاد می          ه                 ه د آ ردم و ملت را ندارن م درد م آدامشان ه
ی  ر م ه          اگ دئولوژی حقن ردم اي ه م گ ب ا دگن ود و ب م ب شان مه ت براي ت مل تند رای و خواس داش

ی د نم ت     . آردن ار اس رِ آ ر س ان ب كلِ ماندش ا در ش شان تنه م   . درد اي رحمن را ه وی ال ه ب و البت
  .اند شنيده

ببين چقدر برای اصالت رهبری و رهبر يقه   ! وباره بخوان های علی شريعتی را د               تو نوشته 
ايينی                            به حاشيه . دراند  می ه مرحوم ن ه المل ه و تنزي ه الام اب تنبي ر آت انی ب ود طالق يد محم ه س ای آ

ه آن      نوشته دام شيخ فضل        !  است، مراجع ه از اع ين چگون ده        االله بب ه دست يك ارمنی گزي وری ب  ن
رل            آن آه توجه آند آه        است، بی   شده ان آنت ه مشروطه خواه اهی آ اتفاقا اعدام شيخ، در مدت آوت

آوردِ مثبتٍ جنبش مشروطه برای آوتاه آردنِ دست ارتجاع             اوضاع را در دست داشتند، تنها دست      
د                  . و مذهب از قدرت بود     ه چن شاد نيست آ در گ ه آنق تاشان   يا اين تئوری طالقانی آه بين علما زاوي

  !ن هم اعدامی مشروطه و شهيد مشروعهبشوند ناجيان مشروطه و يكی شا
ا می                   به عقيده  ن علم م نشست می            ی طالقانی اگر اي ا ه تند، می     نشستند و ب ه      گذاش ستند ب توان

سلكی   داند آه اين    او به خوبی می   . هايی بر سر نوع سيادت بر مردم برسند         توافق ها با هم اختلاف م
شه  د  و اندي ن و مذه   . ای ندارن ه و اساس دي شه       پاي ان ري ه ـ از هم م ـ هم شان ه ای     ب ه معن لم و ب ی س
  .تسليم است

دارند نماز اجباری بخوانند، و  می  آنی چرا در ادارات مردم را با دگنگ وا                   يا مثلا خيال می   
وط است، وارد می      به چيزی آه آاملا خصوصی است و به حيطه     ردم مرب اورِ م ی    ی ب شوند؟ وقت

شان را      …خوانند، روزه بگيرند، و مردم را وادار آردی نماز ب    ی اي د؛ يعن اری بگذارن  حجاب اجب
د   و ای بدون چون عادت داده  ان         .  چرا اطاعت آنن ر اساس هم م ب شان ه ه روش حكومت ن است آ اي

  .ی سلم و تسليم فهمشان از انسان و رهبری است؛ از همان ريشه
شنوم  می. هايی را مطرح آرد نين حرفشود چ   دانم آه در ايرانِ امروز نمی                البته من هم می   

ران،             و می  ردم اي ارزات ضد استعماری م ر مب خوانم آه حتا سر دادن شعاری به هواداری از رهب
ايلات ـ         را ترش می [!] روی اين جماعتٍ نوگرا  ن تم ودنِ ورود اي اك ب شان از خطرن د، و همگي آن

د  مصدقيسم و فروهريسم ـ به باورهای مردم سخن می    ا . رانن سيون      حت ه اپوزي دم آ م معتق ن را ه  اي
ی زده شود        مسلمان بايد در ميان اين دو جناح قرار بگيرد و نگذارد بين آن             ا پل ازی     ! ه ن ب ا اي ا    ام ه

ه صبح            ا قهر می       بيشتر به دعوای زن و شوهری شبيه است آ د و شب      ه ا آشتی     آنن ه    . ه ابراين ن بن
  !قهرشان جدی است و نه دعواشان قابل سرمايه گزاری

اد                تو هم بهتر است اين شوخی          های بيمزه را زياد جدی نگيری و بين اينها تفاوتی اينقدر زي
  ! قائل نباشی
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ه             ه هم ه               آزادی از نظر من يعنی آزادی شك آردن؛ ب ز و هم ه آس،    .  آس    چي و آزادی هم
دئولوژی                 ی دگر   همه شه، مذهب و اي اور، اندي ارغ از هر ب شان؛ ف ات     آزادی يعن  . اندي اد امكان ی ايج

ی     برابر، برای همه   ژاد، رنگ پوست و                   ی شهروندان، ب سيت، ن ت، جن شه، قومي  …هراس از اندي
سان    ديگر تفريق ين ان ا  های آمدی ب ن  . ه ن حداقل     اگر اي ستند اي ا توان ه خوب        ه د ـ آ اور آنن ا را ب ه

  !نيمها بيشتر صحبت آ ی اين قصه توانند ـ  آن وقت بيا با هم درباره دانی نمی می
  به اميد ديدار

  ١٣٧٦ يك ماه پس از دوم خرداد                                                                                 
  
  

****  
  ! خرداد، بيست سال بعد٣٠آمدی الهی 

  
 اعلام موجوديت     ١٣٤٤گويند زمانی آه سازمان مجاهدين خلق، در شهريور ماه سال                       می

ه آ  ان آن را ملغم دس مهدی بازرگ ا    رد، مهن سمِ واقع ده و مارآسي تكاری ش ای دانست از اسلام دس
دئولوژيك و      . موجود ی، اي ه مخف زام ب بنيانگزاران اين سازمان شرط عضويت در اين جريان را الت
ه د     حرف رار داده بودن ين ق شكيلاتی آهن سلحانه در ت ر م شی قه ط م ا خ ارزه ب رايط مب ودن ش . ای ب
ا يوه   ارزي ازمان از ش ن س ی اي انونی،         بی آل ارزات ق ه دوران مب ود آ ن ب ارزه اي ر مب ای ديگ ه
يوه          طلبانه، پارلمانتاريستی، حزبی و مسالمت      اصلاح يده است و ش ان رس ه پاي ه ب سلحانه،   جويان ی م

ه . های سنتی است    ارتقای آيفی آن روش    وری       زمين ن تئ ی            ساز اي م دوران جنگ سرد و دو قطب  ه
سالمت                . ن دوران بود  بودن جهان آ   انِ م ه خود از بطن جري ه      تحليل اين    سازمان آ د ب جو و معتق

ی   بست رسيدن مبارزاتی از نوع جبهه       مبارزات قانونی نهضت مذهبی آزادی متولد شده بود، به بن         
ود ان ب دس بازرگ ضت آزادی مهن ی و نه ازمان ٥. مل ان، س ن جري د از اي ال بع  س

ات           های  مائوئيستی چريك /مارآسيستی  فدايی خلق در سياهكل، روستايی در شمال آشور با يك عملي
ی         مسلحانه ه قصد آپ اطقی از آشور                    ی ناموفق ب ا و آزاد آردن من ون آوب ار انقلابي رداری از رفت ب

ه مشغول     ١٣٥٠اما سازمان مجاهدين تا سال      . اعلام موجوديت آرد    هنوز به آار تئوريك و مطالع
  .  بود

ه                 سياهكل در خوشبيانه  ی             داستان قصبه  ا عجل دين را ب ذهبی مجاه رين برداشت سازمان م ت
ا       ی چريك   وارد ميدان آرد؛ تا از قافله      ه ب های فدايی خلق در ايران و دانشجويان خارج از آشور آ

دان         تاسی به انقلاب فرهنگی چين و انقلاب آوبا و ديگر نهضت            ه مي ستی آن دوران ب های مارآسي
م می           . ندآمده بودند، عقب نمان    ر ه د؛ چرا        اين مذهبيون چون ديرتر آمده بودند، زودت تند برون خواس

د     آه برای خودشان مسئوليت دوگانه     ه             : ای قائل بودن ر حمل ر رنگی در براب اعی پ شيدن خط دف ی  آ
م           ان آن دوران؛ ه اهيم اعتراضی       اعتقادی مارآسيسم به سنگرهای ذهنی جوان وده آردن مف ين آل چن

  . به رسوبات مذهبی
ابی می  ذهبی ارزي ه را م ستر جامع ر ب اآم ب تٍ ح ان چون باف ن جري رای خودش          اي رد، ب آ

ران           . شانس و حق بيشتری در جانشينی نظام سلطنتی قائل بود          ازار سنتی ته ان دوران در ب در هم
وزه ون ح ای پيرام ستی و   و نيروه ات مارآسي ه ادبي م ب ی ه ه آم د آ رادی بودن ه اف ای علمي ه

از اين جماعت آسانی نظير علی شريعتی، مرتضی مطهری،           . ليستی آلوده شده بودند   اگزيستيانسيا
ال و سنتی           سيدمحمود طالقانی، ابوالحسن بنی    ا بخش راديك ف، از سويی ب ن طي صدر و ديگرانِ اي

ه ت موتلف ر هيئ ذهبی نظي د، از   م اط بودن ی در ارتب ان خمين ه و پيراموني ن حجتي ی اسلامی و انجم
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ه     . آردند ان مجاهدين خلق حمايت میسويی هم از سازم   ات ب ن جريان سيم اي آنچه آه بعدها باعث تق
ن                       دو يا سه دسته    تٍ اي ر آلي ونی هر طيف ب ال هژم ی مشخص شد، موضوع رهبری جنبش و اِعم

ن  . ها و بالطبع آشور بود   جريان ا اي د، از         خمينی هم ب ه بودن دارش رفت ه دي دين در نجف ب ه مجاه آ
شان حمايت بخصوصی ن    ام را در اختيارشان         اي ه بخشی از سهم ام ا اجازه داد آ رد؛ فقط تلويح ك

  . بگذارند
ال  ونين س شعاب خ تان ان ازمان ١٣٥٤         داس د س ه تول ه ب دين آ ازمان مجاه  در درون س

رد   ی حمايت مذهبيون از مجاهدين را سنگين     مارآسيستی پيكار انجاميد، وزنه    ر آ [!] شوربختانه  . ت
بش را داشت         . بود در جيب آسی ريخته شود     مسعود رجوی حاضر ن    ری جن و . او خود ادعای رهب

ه خون از                  اين، تنها گره   ن هم ی آوری بود آه هنوز هم با گذشت اين همه سال و با ريخته شدن اي
ده است          اقی مان ده ب ان حل ناش ردم آماآ ا م ته و الزام ا حذف يكی از دو     . هر دو دس م ت الا ه احتم

  . دامه خواهد يافتطرفِ راديكالِ اين دعوا ا
 آه آخرين سری زندانيان سياسی دوران شاه آزاد شدند، از مجاهدين، فقط              ١٣٥٧         در ديماه   

د١٦ ده بودن ذهبی مان ر م سعود .  نف رای م ی ب لاب، فرصتی طلاي ل انق اب اواي فضای شور و الته
ران   هايی را آه در رابطه با نيروهای مارآسيستی داشت،         بينی  رجوی بود آه خودآم     به سرعت جب

ی      ی اين خودنمايی    سرمايه. آند ونی طلب شته   ها و هژم ا آ ه او در        ه سوب ب ه سازمانِ من ود آ ايی ب ه
دان ا در زن ا ي ام تروره شين، حين انج ام پي ا نيروهای نظ ری ب ود درگي ا داده ب ا در آن . ه ردم ام م

  .     آردند  ارزيابی میتر آخوندهای حاآم بر ايران دوران، سازمان مجاهدين خلق را فقط بخش جوان
ا    ٥٧ی بهمن               در فاصله  ا               ٦٠ خرداد    ٣٠ ت وازی، از سويی ب  مسعود رجوی در دو خط م

ه می     درت چان رای دريافت سهمی از   ق سنجانی ب ی و شخص بهشتی و  هاشمی رف زد؛ از  خمين
وده     شاندن ت دان آ ه مي ا ب م ب وادار و برگزاری ميتينگ  سويی ه وعی در   های ه ه ن ا ب در ه ر پ  براب

وی درت معن وانی و ق ز خ ی اش رج ايی م رد نم ده . آ ی از پيچي ن دوران يك ر اي انی ديگ ه بي رين  ب ت
ی می       . گذارد  رفتارهای مسعود رجوی را در داخل آشور به نمايش می          ايد اگر خمين ه      ش ذيرفت آ پ

ود پ  مثلا نظير دولت فعلی آلمان با مجاهدين ائتلاف آند، تاريخ ايران مسير ديگری را می                  ا  .  يم ام
شتوانه           درت، پ سه، انقلاب         برای داشتن فرهنگ ائتلاف و همكاری در ق ر فران ر انقلاب آبي ای نظي

نگری لازم است فانه نمی. صنعتی و عصر روش اريخ را دور زد متاس وان ت ار . ت ی ناچ هر جنين
وغ برسد        است از تمام دوران    ه بل ا ب د ت ودِ عجيب    . های رشد خود عبور آن ن موج ا اي ه در   الخ ام لق

ه ولايت يك    آه زاده ايران به دليل اين      ی فهم شيعی اين دو نفر از موضوع ولايت فقيه بود، نهايتا ب
ه     . شد نفر بعدی هم بايد با تمام قوا سر به نيست می     . داد  تن رضايت می   ولی ولايت فقي ن دو مت و اي

ه  اآم مطلق د        و دو ح صاری ق صاحب انح ری و ت ذف ديگ رای ح دام ب ر آ لامی ه ز ی اس رت خي
  . برداشته بودند

يد روح        ١٣٦٠         سی خرداد  ام ـ س ن دو ام ی جدی و آيفی اي ين رو در روي ی و    اول االله خمين
ام   رو در رويی. شيخ مسعود رجوی ـ دو سال و اندی پس از تغيير حكومت بود  ای آه هنوز هم تم

شده است ه. ن ه نتيج درت را  موازن ن جنگ ق شونت ا ی اي زان خ وا و مي یی ق ين م شان تعي د ي . آن
ده، اهرم                   بازنده ه برن ود؛ چرا آ وم ب ار            ی دور اول هم از پيش معل شتری را در اختي درت بي های ق
ود         . داشت ه ب ه در دو          . نيروهای بيشتری را هم به خدمت گرفت تفاده از مشروعيتی آ ا اس م ب د ه بع

شخص  صل م راق  [سرف ران و ع گ اي ا و جن فارت امريك غال س ي ] اش ودش تراش رای خ ود، ب ده ب
اء        خوردنِ سرِ رقيب يعنی سازمان مجاهدين را به مبارزه         تانه ارتق يهن پرس ای ضدامپرياليستی و م

ه        . و پيروز هم شد   . داد ه هم ه شعارهايش           مسعود رجوی هم در حالی آ رده ب اد آ ی نيروهای اعتم
  . ريخترا زير تيغِ تورِ سرآوبِ رژيم اسلامی رها آرده بود، جانش را برداشت و از معرآه گ
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وده   زب ت اموزون، ح وازن ن ن ت رادر              در اي ق ب ی موف طرنج سياس ك ش م در ي ران ه ی اي
رد        دوقلوی قبلی مجاهدين ـ يعنی سازمان چريك  د مات آ ق ـ را اول آيش و بع دايی خل د  . های ف بع

د        ها را مانند راحت     هم آن  رو بلعي ذ ف س            . الحلقومی لذي ارزات ضد امپريالي وق مب تی از سوی ديگر ب
ل        ی تقلي امام ضد امپرياليست جماران، تمام اين حزب را به حاميان نظام و پاسداران شخص خمين

يد روح                 . داد ان در دستگاه گوارشی س ن جري ن ترتيب بخش اساسی اي ی و طيف او    به اي االله خمين
  . تحليل رفت

ام ض                  ستی ام د امپرياليست           اما اگر حزب توده و وابستگان آن محو شعارهای ضد امپريالي
ر نهضت آزادی      پدر را لو می     جماران، همراه با پاسداران خمينی مجاهدين بی       دادند، نيروهايی نظي

ان ر جري ه و ديگ ای ميان ه  ه ی گرايان عارهای مل و ش م مح ر ه يد روح[!!] ی ی نظي ی در  س االله خمين
ه مرت           جريان جنگ با عراق برای پيروزی      دند   كب می   های مقطعی پاسداران او شعار و اطلاعي . ش

ام اصلاح             م      همين جماعت يعنی طيفی آه در جريان تكاملی خود ن ر خود گذاشت، ه ی ب ان   طلب  زم
م چشم ست  ه رو ب رآوبی ناشی از آن ف ی و س ن جنگ ضد ايران ت اي ر آلي ايش را ب ين . ه ه هم ب

ه              ف، هم ه          سادگی خمينی و آخوندهای هم پيمان او و ديگرانِ اين طي د جبه ازی را در چن م    ی ب  ی ه
  . زمان بردند

شته           ١٣٦٠ خرداد   ٣٠         آنچه آه پس از       از سازمان مجاهدين برجای ماند، يك ليست آلفت آ
اری و همدستی            ها بود و آارنامه     ها و اعدام    شدگان درگيری  وان همك ه عن ای از خيانت در جنگ ب
  .شد   سال تمام دشمن ايران و متجاوز به آشور ارزيابی می٨با آشوری آه 

ود                          د، دور از ذهن نب دين آم ر سر سازمان مجاه ا   .     آنچه هم آه بعد از اين باخت ب مردی ب
دايی            ر سر ابت بش ب ازی پاسور سور خورد و  از            ادعای رهبری يك جن ت، در يك ب رين حق مل ت

پزهای بعدی اين باصطلاح آلترناتيو و بديل حكومت اسلامی، حكومت اسلامی               . معرآه حذف شد  
ه       ه دليل يك تجربه ديگری بود آه ب    وزگی را در آارنام ل مهر رف ك، از قب اريخی نزدي اش ثبت   ی ت

  . چنان ادامه دارد جنگ قدرت اما هم. آرده بود
دين و             ود، و چن ازه ب دان ت دين زن د، چن          آنچه برای مردم ايران از اين جنگ قدرت باقی مان

شور و ص   هرهای آ شتر ش ی در بي ر جمع ی و غي تان جمع د قبرس ت و  فچن ان و نف ای دراز  ن ه
دايی ذره   رای گ شور ب ز از آ رگ و گري شت     م م در م وز ه ود هن ه خ شورهايی آ ای آزادی از آ

ده و از شكل           . زنند  های ممنوع پرپر می     ها و نئونازيست    نازيست در نهايت هم يك اپوزيسيون پراآن
ه در خارج از آشور عرضه          دارد    افتاده آه نه در داخل آشور و ن ن را ن ر سر يكی    ی اي ه ب دو /آ

ر                            وق براب ر حق ی ب انون اساسی مبتن ی، ق ن از حكومت، حكومت عرف ثلا تفكيك دي حداقل ساده، م
د  الحق خودش را می     ی انا   هر آس نقاره  . شهروندی با ديگری به توافق برسد      ه   . آوب ن ميان و در اي

ردای ممكن آشو      ای آه می    نگرانی ه در ف د   بايد بر آن پای فشرد، خلاء قدرتی است آ يش خواه ر پ
و و روزی از    . آمد آه در نهايت هم شايد ولی فقيه ديگری را به قدرت برساند         م روز از ن از ه و ب

  ! نو
ای                             در آخرين تحليل، از جريان     د، تمن اتوری باورهاشان اذعان دارن ه ديكت ه خود ب ايی آ ه

ه   ی مدنی داشتن تنها ياری رساندن به تكرار ه    آزادی، دموآراسی و جامعه    ان سيكل آهن اريخ   م ی ت
اتوری     است و لزوما به قربانگاه فرستادن دوباره       شناختن ماهيت ديكت ل ن ه    ی يك ملت؛ به دلي ا و ب ه

  . های مذهبی و باورهای جزمی ويژه ديكتاتوری
ه             ه نمون ن هم ا وجود اي يعيان                           اگر هنوز و ب احی از ش ه جن ه ب سانی آ اريخی، هستند آ ی ت

ت از  رون رف رای ب سته ب د ب ران امي شور اي ی آ رداب فعل اتوری  گ ی ديكت وز ويژگ ا هن د، ي ای  ان ه
ذهبی آشور، از              اند، يا در همدستی     مذهبی و ايدئولوژيك را نشناخته     ا سردمداران م آشكار و نهان ب
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از دادن   دليل به اين    همين  به. آه مردم را بارديگر به قربانگاه بفرستند، ابايی ندارند          اين ا   گونه امتي ه
ران را در                     گونه همدستی    اينو   سلِ ديگری از ملت اي ا ن نفس داد ت ان ت د امك وان نباي يچ عن ه ه ا ب ه

اده        خبری از تاريخ، نشناحتن ماهيت ديكتاتوری       ی بی   منگنه ذهبی و س نفكرانش،      های م شی روش اندي
ادانی     به موش   شگاه ن سازند       ِآزماي دل ن رهم زد             . هاشان ب نِ در حكومت، ب رِ دي رای گسستنِ زنجي نِ ب
ه ه رابط ه      ی آهن سالار و جامع ی و مردم ومتی مل تحكامِ حك تقرار و اس ت و اس ن و سياس ای  ی دي

ذهب،   ی انسان مدرن، متمدن، مدنی و متعهد به برابری حقوقی همه  ها فارغ از هر باور، انديشه، م
  .جنسيت، قوميت، ايرانِ فردا به هيچ دگماتيسمی نياز ندارد

  
  ١٣٨٠خرداد 

  
****  

  !های دمِ دست جربهطلاق، در ت
                                                                 

  عزيز، سلامابت قدمخسرو ـ ث
ره           نقد تو را درست مثل دانش آموزی آه آارنامه                  الا نم ی خوبی   اش را گرفته است و احتم

] ٢٠٠١ اوت   ١٥  [٨٦٩ی     شماره  يكی دو نفر هم آيهان    . هم در انشاء دارد، به چند نفر نشان دادم        
 . ی مبارآه خبرم آردند را ديده بودند و از ستون چاپارخانه

ه             ه گوش سانی آ ا آ ن ب ه م ويم آ دا بگ ذار در ابت ساس   بگ د، اح ايم دارن ه آاره شمی ب ی چ
ا   ی بعضی توافق  آيا اين شيوه نشانه   . چه اشكالی دارد آه شما را تو خطاب آنم        . آنم  نزديكی می  و ه

م   تييبن و فهمِ نزديك از مسائل نيست؟ تا جايی آه يادم هست من    ی وی  ه سل ام ت ده و   ن و را خوان  ت
 . ام لذت برده
 …آه خواسته بودی داستانی از طلاق اما چنان         
وزه شدن                        ه رف ا ن تن ي د، مدرسه رف ل تصادف، تول م فصل    . طلاق، اتفاقی است مث ايد ه ش

وزه   شترك طلاق و رف يچ  م ه ه ن است آ ه اي دن در مدرس ستند  ش ه ني يش زمين دون پ دام ب ا . آ حت
رد          می شبيه آ ه   از يك . توان طلاق را به نوعی تولد هم ت سته می    جايی نطف ه      اش ب ی آ ا وقت شود، ت
هميشه هم از . آشاند آيد و آدم را به محضر و دادگاه می بعد هم به دنيا می. شود رسد و آامل می    می

ان           . شود   می چيزهای آوچك شروع     ر ميهم ر در براب ا تحقي و گوشی، ي ثلا از يك ت ل     م ا تحمي ا، ي ه
  !!االله خمينی حجاب اجباری، چند سال قبل از انقلابِ اسلامی سيد روح

ك   . های فاميل هم شروع شود  های عيال مربوطه با زن تواند از لاس خشكه           حتا می  ا از آت ي
ه ا زدن بچ ر. ه ل نك عار دادن و عم ا از ش م می. دني ای ديگر ه ی جاه ود از خيل د شروع ش . توان
 . هاست ی شخصی من در همين مايه تجربه

يدم       اولش می      ادرم می  . ترس در و م رای پ م ب افتن . سوخت دل ل و در و  از ليچار ب های فامي
د، می      از اين آه بی  . ترسيدم  همسايه هم می   ر آنن اه من تعبي يدم، ن   لياقتی عيال مربوطه را گن ه، ترس
تم   صوير خوبی نداشت    . وحشت داش ه ت دارد   . زن طلاق گرفت م ن وز ه د هن ه   . لاب ل آ د زن فامي چن

زه        اتفاقا طلاق گرفته بودند، موضوع جوك       ه و م انی           های مردان ن وحوش در ميهم های    ی عرق اي
 . آوچك و بزرگمان بودند

رای مخ      . تر شدم        از آشور آه در رفتم، شجاع          اری   جناب هم ديگر دليلی ب ی آ . اش نداشت    ف
ی شجاع   . تر شده بود    ايشان هم شجاع   ود       خيل ده ب ر ش الاخره يك روز سه      . ت تم و          ب ا بچه را برداش  ت

ا از جوانك     . البته يك شب قبل از رفتن خبرش آردم       . رفتم د ت شجو    حضرتش، فردا شب چن های دان
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ه   ری       را ـ آه اآثرا جز تجرب ان برت ا زن ده در رابطه ب ايی پراآن ر   ه ه      ديگری ب تند ـ ب  خودش نداش
شاند  ه آ ی . خان ا م ی  آج را م ود    روی؟ چ ده ب شتر ش م زورم بي ن ه ه م ب  . روی؟ البت ه ش ر ب ديگ

دن ی   نيام ی نم اش اهميت ه. دادم ه ی    بچ زرگم م واب ب ا را روی تخخ م     ه ور نباش ا مجب دم ت خوابان
نم  ل آ وابم تحم و رختخ ان فرنگی را ت ای رنگارنگ زن ه و. عطره د چ... صوفی و رُزی و الك ن

م  ان دوران اس ه هم د آ ری بودن ی نف ستقيم م ان را غيرم نيدم هاش وان  . ش ه عن م ب ضی را ه بع
 . شناختم های قبلی جناب مستقيما می خانه صاحب

م معمولا يكی     بهانه. مان داريم   ها حتما دليلی برای جدايی           هرآدامِ ما زن       ا ه ستند  / ه ا ني . دوت
شانده باشد            من زنی را سراغ ندارم آه تنها به دلي         آنچه در   . ل بد دهنی همسرش او را به محضر آ
د                 فرنگ بر سر من آمد، خيلی پر رنگ        ده آم دا ش ان ج ر سر ديگر زن اول از . تر از آنی نبود آه ب

تهم شدم          . ام  پدر آرده   ها را بی    حيايی بچه   همه متهم شدم آه با بی      دآارگی م ه ب ستقيم ب م غيرم . بعد ه
هايی نظير جاآش نقل و نبات  تری داشتند آه واژه ند، اتهامات سنگين  رفقايی آه حالم را پرسيده بود     

 . اين اتهامات بود
يك مفقود هم . ها يك زندانی داشتند   آن. خواستم پدر و مادرم را ناراحت آنم             از يكطرف نمی      

راق  ران و ع گ اي ود  . در جن شان ب ا بس ان درده اره. هم ه  بيچ ردش ماهان ا گ ه    ه ود آ ن ب ان اي ش
های ديگر    ی اول هر ماه، پشت در زندان دستگرد اصفهان جمع شوند و با پدر و مادر بچه     نبهيكش

 !من هم در ايران از اين نوع تفريحات داشتم. گپ بزنند
د                ل از من آم      عيال با چند روز ميهمانی در يك آميته بساطش را جمع آرد و چهار سال قب

ا را     آدم در غربت قدر بچه    . شايد حق داشت  . آرد  ی می هاش دلتنگ   از فرنگ هم برای بچه    . فرنگ ه
سربچه      . فهمد  بيشتر می  ه يك پ ن آ وت خودش از اي ا     ٥ی  شايد هم در خل ود ت در  زده ب اله را آنق  س

ا        اين جور آدم  . اشتباه آردم . اما نه . آرد  مثلا تربيتش آند، احساس ناراحتی می      ها آه مسائلشان را ب
ی ك حل م ت ر آت ن ظراف د، اي ورد روشآنن ه در م د آ ی ا ندارن ای تربيت د ه د نظر آنن ان تجدي . ش

دا نمی             ی       احتمالا از اين آه در فرنگ آسی را پي ه ب د آ ا               آنن شند ي ده بك اب سرش عرب حساب و آت
 . گو نيستم من آه غيب. دانم چه می. خارد قوت دستشان را روی صورتش امتحان آنند، دستشان می

ی آن موقع، ارتباطش را با من  ه در اثر تلقينات تلفنی عيال مربوطه     بيچار. گفتم          از پدرم می   
  !      ات برگرد سرِ خانه و زندگی. ای زنِ خانه بسوز و خانه براندازی شده: قطع آرد

تم     با اين. آمد تر می به نظر منطقی  .          رفتار مادرم بهتر بود    م از او نداش ه انتظاری ه دلش  . آ
ا بالاسر           ال میخي. سوخت برای من می ه آق ا بچه ـ ب ا سه ت آرد يك زن ليسانسيه در فرنگ ـ حتا ب
اش : گفت  ام می    مرتب به پسرك دهساله     پای تلفن . احتياج دارد  رد     ! مواظب مامان ب و م حالا ديگر ت
ه    بعدها  ناخودآگاه پسركِ مسئول بدش نمی . ی بيچاره را دوگانه آرده بود و بچه !ای اين خانه د آ آم

ش  درت مچ هق روس           را روی گون دای خ م ص ت آ ا دس د، ي ان آن وچكش امتح ای آ ی خواهره
 .اش را ورزی بدهد جنگی

دا                       در همين فرنگ، از فرنگی و ايرانی همه بسيج شده بودند آه يك آقا بالاسر جديد برام پي
تند           به نظرشان بچه   . آنند در داش ه پ اج ب ا احتي ه         . ه ه، شوهر نن در ن م ند    ! حالا پ ه   اشكالی ه اشت آ

 . زنند مردها گاهی سری يا دمی به خمره يا جاهای ديگر می
   … را پادشاه ديوث     زنِ خوبِ فرمانبرِ پارسا، آند مردِ    

 !  غلط نوشتم؟ ببخشيد…         ای وای
ستم              دلی ني ر مودب و معت د، داد    .      ديدی خسرو جان آه من چندان هم دخت ه دردم بياي ا آ آنج
م دارم     صدای نكره .  ديگران خوششان بيايد چه نيايد     چه. آشم  می م نيست     . ای ه د ه ا ب م   . ام دست آ
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ل   ٢٠٠: دارد آه به قول تو     ها را آمی به فكر وا می        بعضی ل مث د    ٢٠٠ سال قب د فكر نكنن .  سال بع
  … سال قبل٢٠٠ سال بعد، مثل ٢٠٠نه نه، برعكس، 

م می         لهآنم آه اين طيف مردها آ       دانی، خيال نمی         می     ار ه د   شان آ ه از مردهای    . آن من البت
انواده  علی منتظری آه به زنش می      مذهبی حاجی بازاری يا ملاهايی شبيه شيخ حسين        ا    گويد  خ ی م

ی نمی م حرف م حرف نمی. زن سعود رجوی ه ال م ال صدا می از امث ه زنش را عي م آ د زن از . آن
ی   ی حرف م دعی و سياس ده و م ای باصطلاح درس خوان مز مرده ه  . ن ودن ب ی ب ر سياس ه اگ البت

ود . سابق من سياسی بود حرافی و بندبازی باشد، عيال وع سياسيون اگر     . خيلی هم سياسی ب ن ن اي
وا می          مذهبی باشند، درست جلو ديگران سرشان را می        د   گذارند زمين و آونشان را ه م    . آنن اگر ه

د   ر احرام می  های ديگ   مارآسيست باشند، رو به چين و مسكو و آوبا و جهنم دره            يچ   . بندن ا ه دامِ    ام آ
ه می    . شان نقشی ندارد    اين شعارها در  زندگی خانوادگی      ولِ               تو خان ه ق دانبان و ب وع زن شوند يك ن

  :پيغمبرشان
ه زن        نم   های شما صحبت می                  ای مردم من اينك راجع ب ه  …آ ه      ی آن   وظيف ن است آ ا اي ه
ه      ] جز خود شما  [نگذارند شخصی وارد بستر شما شود        ستند، ب و آسانی را آه مورد محبت شما ني

د ه راه ندهن ر آن. خان ه در  اگ ازه داده است آ ما اج ه ش د ب د، خداون ل نكردن ن وظايف عم ه اي ا ب ه
ه شدت              بستری جداگانه استراحت آنيد، و آن      ه ب ی ن د، ول ه       چون آن   …ها را آتك بزني ا در خان ی   ه

د           شما يك محبوس هستند و از خود اختياری ندارند و          دارد، باي  با يك محبوس آه از خود اختياری ن
 .رفتار آرد[!] با محبت

 )ی ابن هشام، تاريخ طبری و خيلی جاهای ديگر ی محمد، سيره الفصاحه نهج (
تفاده نمی           بينی آه خيلی از مردهای ما از اين اجازه          می          م اس دان ه د   ی خداشان چن ايد  . آنن ش

رب بعض   ل ج سم مث اری اوماني م بيم رده است ه ار آ شان را گرفت وس  . ی از اي انو ه ر ب ثلا اگ م
اه رفت   . دهند ای با همكاران و دوستانش داشته باشد، روی ناخوش نشان نمی          نوشيدن قهوه  ا گ  و  حت

انو    يا مثل پدر بيچاره من آوفته تبريزی را بار می   . آنند  آمدش را تضمين و تامين هم می       گذارد تا ب
م می    . ان بازگرددش با دخترها از حمامِ هفتگی     ام ه ا دمِ در حم ار و      گاه ت انو را در حمل ب د و ب رون

 . آنند ها ياری می مواظبت از بچه
ده      . رود گويی خسرو جان، دنيا عقب عقب می           راست می      رد گن ه م ودم آ ده ب ای يك   من ندي

د ها جای دست نحسش روی صورت دخترك بم          ساله را چنان آتكی بزند آه تا مدت        ١٨عروس   . ان
 !! ی ديگری دارند های عملی مزه تجربه. نديده بودم

اگر شد، باز هم . خواهم امام حسين بازی درآورم و اشك بقيه را راه بيندازم نمی.      بگذريم    
                            . از اين تحول در زندگی زن ايرانی ـ دست آم در غربت ـ خواهم نوشت

 با بهترين آرزو                                                      
  
  
 

****   
  !های حكومت اسلامی پيش زمينه

                                                       
شارش               اين روزها ديگر از جنجالی آه پيرامون خاطرات حسين         علی منتظری در ابتدای انت

ژه در   شود بدور از آن گر میحالا دي. برپا شده بود، گذشته است   همه هياهو برای نشر آن اسناد وي
ه در   . رابطه با آشتار دگرانديشان، زندانيان و مردم ايران، آمی هم به خود آتاب پرداخت       من البت
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ناد ضميمه       رابطه با اين آتاب، بجز همين بحث       الی پيرامون اس زی در جايی     های جنج اب چي ی آت
ه                      بررسیاگر هم نقد يا     . ام  نخوانده ه ب وده است آ شرياتی ب الا در ن ده است، احتم ای جايی چاپ ش

به هر صورت اين آتاب سند با ارزشی است آه در آن يك عامل حكومت               . ام  ها دسترسی نداشته    آن
دگاه    رده است، دي لاش آ ومتی ت ين حك ردن چن ا آ ر پ رای  ب ری را ب ه عم سی آ ا و  اسلامی، آ ه

   .گذارد آارآردهايش را به نمايش می
ده       ودن صحبت                 آتاب در ابتدا با سند مهر و امضا ش ی نب ر جعل ی ب ايش   ی خود شيخ، مبن ه

ه   له از حوزه بعد هم در پيشگفتاری آه از سوی چند تن از شاگردان معظم  . شود  آغاز می  ی  ی علمي
ته     ١٣٧٩قم، در بهار     اب نگاش ده              بر آت دعی ش ن شاگردان م ده است، اي ه      ش د آ ن گو    : ان شر اي ه  ن ن

دگان آن                   ها برای نسل    آتاب د آورن دگان و پدي ان گردانن ان و بي ده، از زب ] حكومت اسلامی  [های آين
ه         ا در شرايط و زمان ژه اگر م ه وي ای  چيزی نيست آه اهميت آن بر هيچ خردمندی پوشيده باشد؛ ب

ادن  ها بر واژگونه جلوه دادن، به فراموشی سپردن و سرپوش            قرار گرفته باشيم آه برخی تلاش      نه
از    نقش برجسته ] ای آه   حقايق مسلم تاريخی   […بر حقايق مسلم تاريخی متمرآز باشد       و جايگاه ممت

ران                 منتظری در شكل   …فقيه مجاهد و مظلوم حضرت     داوم انقلاب اسلامی اي دايش و ت ری و پي گي
وگ      نگاری  به تعبير اين جماعت اين گونه شبه تاريخ       . داشته است  رای جل يری ها ضد تاآتيكی است ب

اريخ انقلاب               از بدفهمی و آژخوانی    ا ت ه      ٥٧های مغرضين در رابطه ب دها هيئت اسلامی ب ه بع  آ
  ! خود گرفت

اريخ                آنچه در تمام آتاب جلب توجه می          ل ت د، نق تادان و            آن وت و موت اس اگون ف های گون
دش ر  اريخ تول ا شيخ ت ی است؛ ام اريخ هجری قمری عرب ه ت ان شيخ ب اران و همراه ال همك ا س

ه           ١٣٠١ وی اول نمون ات دوران حكومت پهل ا اتفاق د در رابطه ب ا بتوان های    شمسی نگاشته است ت
  !وحشتناك و بدمنظری را به تصوير بكشد

اد می   /         شيخ از همان آغازِ شرحِ خاطراتش از يكی          ران،      دو ملا ي تاهای اي ه در روس د آ آن
وی            آنند اين شك    ی با استعدادی را آشف می       هرجا بچه  ر و صلاح دني ارهای با استعداد را برای خي

ا می   ی شكار يعنی برای تربيت طلبگی به حوزه      و اخروی خودشان و آل خانواده      شانند  ه دران  . آ پ
ه                        بيچاره ت، ب در خود شيخ رعي ی اين آودآان آه عموما، هم بسيار مذهبی هستند و هم، همچون پ

ان      دارس عرفی آن زم د قرص         جای فرستادن آودآانشان به م ا چن شان را ب اه ـ اي ان رضا ش ـ زم
دها      آنند تا استعداد بچه نان و چند تكه پنير، راهی اصفهان و قم و نجف می            رود و بع هاشان هرز ن

ر آميت حوزه      های ويژه بتوانند در اثر آموزش    شكر پ ا را از لحاظ آيفيت اسلامی      ی حوزوی، ل ه
د   م     ! نيز ارتقاء بدهن ان ه ن آودآ ادران اي ه م ه نظرشان شرطی       و البت ستند آ ا در شرايطی ني  اساس

  ! برای چگونگی آموزش فرزندانشان باشد
ل               خود شيخ هم آه اتفاقا چند روزی به يك مدرسه      ه دلي ه است، ب ی به قول خودش ملی رفت

ده و از مدرسه           بد خطی  زار      اش تنبيه ش م مدرسه         ! ی عرفی بي ل ه ين دلي ه هم ی را         ب ی و دولت ی مل
م     آورد؛ جايی آه به طلبه ذارد و دوباره به عهد عتيق و مكتب خانه روی می         گ  آنار می  ا شهريه ه ه

ه   آيد و به آسانی نمی ی شيخ درست از آب درنمی بدبختانه محاسبه . دهند  می ی  شود شهريه را از هم
ه        خيلی جاها يا شهريه    . ها گرفت   مدرسين حوزه  رای بچه طلب م                ای ب ی آ ا خيل ار نيست و ي ا در آ ه

ه از يك آودك سيزده       . است اله  حضرت شيخ اما با سياستی جالب آ د می     س تايی بعي د،   ی روس نماي
ان               شان ده توم ا يك امتحان سرپايی از اي رئيس حوزه را در صحن حمام عمومی غافلگير آرده، ب

د   به اقساط دريافت می     ه       . آن ه گفت ه ب وده است                  مبلغی آ ول ب ی پ ان خيل در ! ی خود شيخ در آن زم
  ! فی آن دوران اما بجز آتك خبر ديگری نبوده است؟مدارس عر
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راف می          در صحنه د شيخ اعت ال ی بع ه در س د آ ين  آن ای ب ا ١٣١٤ه ای   حوزه١٣٢٠ ت ه
ود و           . اسلامی سياسی نبودند و آاری هم به سياست نداشتند         ه ب تمام هم و غمشان خواندن شرح لمع

اب    ا و جزوه      سيوطی و آت ن دست        ه ايی از اي ه در حوزه            شه . ه ن آ دون اي م ب ی  ريه و وجوهات ه
  . شده است اصفهان خرج شود، برای رفاه حال رقبای ساآن شهر نجف، راهی خارج از آشور می

ن            بعد هم شيخ اشاره  ه اي ه             ای دارد ب اه ـ ب ا دوران رضا ش ان ـ ت ن زم ا اي ران ت ردم اي ه م آ
د      شا     . دادن وجوهات دينی عادت ندارن دها اي ا آخون ات          ام رای دادن وجوهات و پرداخت مالي ن را ب

رور قاجار            ! آنند  شان تربيت می    دينی اگر توجه بكنيم آه رضا شاه پس از سپری شدن دوران ملا پ
انِ            به حكومت دست يافته است، می      ن ترآ ا در دوران اي انيون حت ه روح توانيم به روشنی دريابيم آ

سيا    دها را در ب ت آخون ه دس ن آ ا اي ع، ب ا مرتج ته عموم از گذاش ا ب سته  ری جاه ا نتوان د، ام د  ان ان
د      /ی مذهبی   پرداخت وجوهات را در متن جامعه      ه آنن ا نهادين م     . سنتی م ن مه ] دريافت وجوهات   [اي

ن  . شود   يابد و به بخشی از درآمد آلان روحانيت بدل می           از اين زمان به بعد است آه عينيت می         اي
صل ان سرف دی سرفصل از هم ای آلي ه می ه ه ای است آ ه گون د ب ستن حكومت  توان ه ب ه نطف ای ب

های دينی آردن حكومت، تربيت مردمی است              اسلامی فعلی حاآم بر ايران تعبير شود؛ اولين گام        
 اين تربيت اسلامی سخنی    در رابطه با مكانيسم   . آه تا اين زمان به پرداخت وجوهات عادت ندارند        

ا از اداره  خ حقگويم؛ همينقدر آه آخوندی آه اتفاقا بر گردن شي   نمی ا می   جاتی  ها دارد، حت د   ه خواه
ها قبل از رفتن به محل آارشان نيمساعت را در محضر آقايان بگذرانند و معراج السعاده                  آه صبح 

د       . ها را بخوانند    و انموذج و اين گونه بحث      د آنن ه را مجته د هم م ندارن د     . بنا ه ه چن مگر مملكت ب
ه تزريق      انند اين خون اسلامی را در رگ همين آه بتو  ! ميليون مجتهد نياز دارد؟    های عرفی جامع

ده      . اند  آنند، موفق شده   ه عه يد روح   فتح بعدی ب ه در هيئت فرشته      ی س ی است آ رون   االله خمين ی بي
اده    ی اين تمام وظيفه! ی ديو، به اين مهم خواهد پرداخت        آننده  جماعت، تربيت مردم در راستای آم

ن جماعت در        و اين. می استی تشكيل حكومت اسلا سازی زمينه  ه اي ذرهايی را آ ه ب گونه است آ
ار زده  ت قاج اهی مل ين ناآگ ی زم شوايانش م ا و پي ردن  ی م ين آ ا وج ين ب د، همچن ذف  پاش ا و ح ه

ای سرطان     /ـ با نيروی الهی[!]  های اضافی مدعی شاخه الهم ـ آودت وار  ضربتی فدائيان اسلام و امث
  ! رود حكومت اسلامی لحظه به لحظه پيش می

ود       ] حججی[         مرحوم حاج شيخ احمد      ه لطايف   . از حاج شيخ عباس خوشش آمده ب ل او     ب الحي
شود ه ب ه طلب ی. را آورد اصفهان آ ات م ی  در ده شويق م ه طلبگی ت شت و اشخاص را ب رد گ . آ

ن         . برم درس طلبگی بخوانند     من اين اشخاص را می    : فرمود  می ه اي ستم آ م ني د ه د        مقي ه بمانن ا هم ه
اله                  بلكه اين . خواهند  مردم فقط مجتهد نمی   . مجتهد شوند ] و[ د، يك رس ه بمانن ا سه سال آ ا دو ي ی   ه

د       فارسی را هم آه بخوانند، يك معراج       اد بگيرن وثر است    …السعاده هم آه ي سيار م ين ب ن .  هم ا   اي ه
ردم می              در دهاتشان می   رای م سائل را ب ن م د   روند و اي ی  و سطح اطلاعات و معلومات د       . گوين ين
  .موثر است] بسيار[مردم [!] آيد و اين در رشد  مردم بالا می

د         : گفت   آرد، می    ها هم سفارش می              ايشان حتا به اداری    يم ساعت بيايي ه صبح ن ا صبح ب باب
  )١. (تان بعد هم برويد سراغ آار و زندگی. درس بخوانيد

ان صبح زود             ه آارش           درس می            يكی از اين جماعت آه در محضر اين آقاي د ب د و بع خوان
ی در لطف م ته . االله ميثمی است پرداخت، پ ه نوش ود و ب شجوی مهندسی ب ه دان ن آ ا اي ی  ميثمی ب

ت   ی از فعالي شكده، در خيل اگرد اول دان ودش ش ن    خ ضت آزادی و انجم ا نه راه ب ذهبی هم ای م ه
ته  های مذهبی و بعدها هم در تشكل مجاهدين    اسلامی دانشگاه و ديگر فعاليت      خلق نقشی آليدی داش

ذهبی و     ام پدرم تعداد زيادی آتاب      به طوری آه شنيده   : نويسد  خود او در خاطراتش می    . است های م
د و   درس می] ی اصفهان ی علميه حوزه[ی صدر     ابتدا در مدرسه  . حتا حوزوی در خانه داشت     خوان
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ا           بعد از آن به بازار و سر آار می         ود، ام ازاری ب رايش         رفت؛ يعنی اگر چه ب م ب سائل اسلامی ه  م
  )٢. (اهميت داشت

انيون،      :          شيخ احمد حججی پايه گزار اين رفتارِ باب ميل شيخ منتظری            اير روح رعكس س ب
اد          و تا آخر هم در يكی از خانه       . زندگی تشريفاتی و بيرونی و اندرونی نداشت       ديمی نجف آب های ق

  ) ٣. (آردند ك اتاق زندگی میدوتا زن هم داشت آه هر آدام در ي. آرد زندگی می
رای          شود آه در همان زمان      ی خلف معلوم می              با گريزی به قضيه    ها با اين آه مردم هنوز ب

شريفاتی و                         دگی ت انيون زن اق روح ه اتف ا اآثريت قريب ب د، ام شده بودن پرداخت وجوهات تربيت ن
ر         اما شيخ احمد حججی از استثناه     . اند  اندرونی و بيرونی داشته    شريفاتی ب ايی بود آه هم از لحاظ ت

اير          . گرفت، هم در تعداد عيالات      خودش سخت می   م سنخ س دان ه ه تعريف منتظری، حججی چن ب
ه هر      . روحانيونِ تشريفاتی، بيرونی و اندرونی گسترده نداشت     ره آ ان دو فق الاتش در هم تعداد عي

  . شد آدامشان را در يك اتاق چپانده بود، خلاصه می
ا                                      ه ب م دارد آ وری ديگری ه ی منتظری تئ تاد شيخ حسين عل ين اس د حججی اول شيخ احم

وانی دارد  وبی همخ ه خ دها ب شريفاتی آخون دگی ت د است. زن شان معتق ه: اي ك طلب ی درس  اصلا ي
د           را نمی [!] خوانده   د   معمولا نمی  . شود مجبور آرد آه برود در يك روستا بمان د بمانن ا   . رون اگر م

ن     پنج نفر را می    /ز هر روستا چهار   توانستيم ا   می م، اي ا دو    آوردي د     سه سال درس می      /ه د، بع خواندن
تا آشاورزی می    می  د در روس داری می    رفتن د، دآان م     آردن ام را ه سائل و احك د، در ضمن م آردن

  ) همانجا. (ای بود گفتند، آار بسيار شايسته برای مردم می
ی يخ را م تراتژی ش ه هنرم          اس ه چ د آ یبيني ه م ه دان اير جامع ين ب ه در زم ن  ندان د و اي پاش

ارزه     ی اسلامی به ادامه     جماعت را به انتظار محصول اين شجره       شاند؟   ی سياسی می      آاری و مب ! آ
ی ن  نم را در اي م چ اله   دان اد س رد هفت تان آن پيرم اد داس ه ي اب، ب ای آت ردو   ج ه درخت گ ادم آ  افت
ی و              می د غزال ام محم ال ام ه امث تند و                آاشت؛ درختی آ سی و ديگران آاش اقر مجل د ب ا  ملا محم  م

ورديم،  اخ ی م م م زد و              ه ان و ي ين و خراس يدان خم سنجان و س يوخ رف ران ـ ش ا ديگ اريم ت آ
  ! همدستانشان ـ بخورند

ا شيرازی                      از ديگر استادان شيخ عالم جليل القدری است به نام آيت            ی آق رزا عل االله حاج مي
ه  . اش برق هم نكشيده بود    علوم و تمام اخلاق محسنه، در خانه       آه در آنار تبحر در تمام      يك روز ب

تم  شان گف ی  : اي رق نم را ب ا چ ود  آق شيد؟ فرم امور      : آ دم م ودم دي ن خ ی م ست؛ ول رام ني رق ح ب
ستم   : گفت  آوبيد و صاحبخانه می   ی مردم تير می   شهرداری داشت روی ديوار خانه     . من راضی ني

من از طرف شهرداری دستور دارم  اگر روی           : گفت  مامور می . دهی  ی مرا دزدگاه قرار می      خانه
ن جوری می                بهه      تخم چشم تو هم هست تير را بكوبم و اين برق آه اي تفاده از آن ش د، من در اس آي

  )٤. (آنم می
شكلات  ا م م شيخ در رابطه ب د ه د تحصيل طلبگی می] دوران[         بع ه : فرماي ن آ غرض اي

دند  ها می مزاحم طلبه. داشتند ها را برمی   عمامه. ت رضاخان بود  زمان ما زمان بحران حكوم     ا  . ش م
د               عمامه نداشتيم، ولی آن   ] هنوز[آه   تند، در ترس و وحشت بودن ه داش ه عمام ی از آن . ها آ ا   خيل ه

  )٥ (…هم آلاهی شدند و رفتند به دهات
م از اوضاع                       پرسشگر آه انگار خيلی جوان     ناختی ه  و احوال دوران     تر از شيخ است و ش

ا      : پرسد  طلبگی شيخ ندارد، می    در آن زمان آيا مشكلاتی بر سر راه تحصيل شما وجود داشت، و آي
ه    های ديگری را هم مطالعه می های درسی، آتاب غير از آتاب   عرض  : آرديد؟ و شيخ در پاسخ آ

ی      ايی م ا را راهنم سی م ه آ تيم و ن اب داش ه آت ا ن ان م ردم، در آن زم لان  آ ه ف رد آ اب را آ  آت
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ها هم سرو      با روزنامه . آرديم  ها اطلاع پيدا نمی     شد از آن    ای آه چاپ می     های متفرقه   آتاب. بخوانيد
  ! های حوزوی بود و بس فقط درس) همانجا. (راديو هم آه آن زمان نبود. آار نداشتيم

ه         ع عمام ا آشف حجاب و رف ش            آتاب با شرح بسيار مفصلی در رابطه ب ا و ف ارهای ی علم
ی ه م ه داران ادام ر طيف عمام وی اول ب تعمار در  دوران پهل ال اس ا ضربات اساسی عم د و ب ياب

ايی           های علميه تداوم می     حوزه وم نم دن مظل رای خوان اب          يابد آه ب ه خود آت ر است ب های شيخ بهت
  .مراجعه شود

ام   آند، آتابی است از   ای آه شيخ از آن ياد می        های اساسی            يكی از ضربه   ه ن  حاجی نوری ب
ر            الخطاب فی   فصل ال استعمار ب ات عم ا جناي التحريف الكتاب آه شيخ در شرح آشافی در رابطه ب

  : فرمايد عليه اسلام و قرآن و علما می
شده            : االله مرعشی يك وقت به من گفت                   آيت ته ن ا نوش يچ ج ه ه تانی برايت بگويم آ يك داس

اب   ] آه[دانيد    میشما  . است و اين داستان مهمی است      شيع ضربه زد               يكی از آت الم ت ه ع ه ب ايی آ ه
ود       آتاب فصل  وری ب اب               . الخطاب حاجی ن ه تحريف آت ه راجع ب ات ضعيفی آ اب رواي ن آت در اي

ده         ] قرآن[ ه عقي شده است          است جمع آوری شده، با اين آ ريم تحريف ن رآن آ ه ق ن است آ ا اي . ی م
اب های شيعه آمده، ه  روايات تحريف هم در آتاب   ا در صحيح بخاری    . های اهل سنت    م در آت حت

اب ر تحريف آت ی ب اتی هست مبن رم  .رواي امبر اآ ر پي ات ب ه آي ی آ ی) ص( وقت ازل م ه  ن ده، ب ش
ان می                         ی بي ه، مطلب زول آي وان شرح و شان ن ه عن د و     مناسبت آيه گاهی اوقات آن حضرت ب آردن

ان دارد آن ه می امك ا آ ال می ه نيدند، خي د  ش ه[آردن ن ] آ ه استاي م جزو آي ه …ه ن آ  منظور اي
ه         شيع لطم ه ت رد و ب از آ مرحوم حاجی نوری آه اين روايات را جمع آرد، راه اتهام به شيعه را ب

  )٣٠ تا ٢٩همانجا، ص  (…زد
د   گونه ادامه می              شيخ داستان را اين    يد جلال      : ده وری            يك روز س يش حاجی ن د پ دری آم الق

ا دست روی پ] و[نشست  رد ب ا آ تبن ود زدن و گف رد: ای خ م آ ی ظل دم عل ه ج دا ب اجی …خ  ح
د،                 : يعنی چه خدا ظلم آرد؟ گفت     : نوری گفت  ه مصيبت دي ن هم ومنين اي آخه جد من مولا اميرالم

دا اسم    . با آن همه فداآاری. اين همه در خانه نشست، با آن همه سوابقی آه در اسلام داشت     اگر خ
ن  ه اي ود، ديگر ب رآن آورده ب ی را در ق د شكل حقش غصب نمیعل شين . ش ه ن ن شكل خان ه اي ب

  )همانجا (…شد نمی
رده،             : فرمايد آه   القدر می            حاجی نوری برای تسكين آن سيد جليل       م نك و ظل ه جد ت دا ب نه، خ

ه می   …اسمش در قرآن آمده، اين همه روايات داريم       ) ع(علی   د،      منتها آنان آ تند خلافت آنن خواس
رآن                …ف آردند قرآن را تحري  ] و[آمدند   ه تحريف ق ه راجع ب اتی را آ وری رواي م حاجی ن د ه  بع

يد و     بعد هم سيد جليل القدر هر روز خدمت حاجی نوری می          )  همانجا. (است، جمع آوری آرد    رس
بعد  همين سيد جليل القدر يك       . آرد  روايات جمع آوری شده را در چگونگی تحريف قرآن جمع می          

 و خلاصه بعدها آاشف به عمل  …فرستاد وری را به تهران میهای حاجی ن   نسخه از اين يادداشت   
  …آيد آه سيد جليل القدر يك فرنگی ازرق است و از مامورين سفارت انگليس می

توانند دليلی بر عدم تحريف    آدامشان نمی          آنچه باعث تاسف اين علماست، اين است آه هيچ      
ه شدت            قرآن و نقد آتاب حاجی بياورند، فقط از اين آه            اين روايات باعث اين جنجال شده است، ب

ی  ران م ق و        نگ ورده و تحقي راغ خ ه دود چ ن رابط م در اي ی ه ه آل اره را آ اجی بيچ وند و ح ش
ستندات مغرضان و      خوانند و آتاب چاپ شده      پژوهش آرده است، تحريك شده می      ی حاجی را از م

د  دشمنان اسلام معرفی می    رآ      . فرماين شود ق ا ب ه اگر بن رو       چرا آ ز ف ه چي ده باشد، هم ن تحريف ش
ه وحشت می       . ريزد می شان را ب ه اي زی است آ دازد  و اين درست همان چي ا مدرس     . ان آسی ـ حت

ر       ی علميه حوزه ان تحقيقی ب امبر آن و امام ای ـ اجازه ندارد در رابطه با قرآن و تاريخ اسلام و پي
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د خلاف آنچه بر اساس منافع متوليان اسلام شده است، انجام د          د       . ه يچ آس نباي ن خط سرخ ه از اي
  !عبور آند

   
  ها زير نويس

  ١٨، ص ٢٠٠١ی  ، ژانويه١٣٧٩ـ خاطرات منتظری، اتحاد ناشران ايرانی در اروپا، چاپ دوم، ديماه ١
  ٣، ص١٣٧٩االله ميثمی، جلد اول، نشر صمديه، سال   ـ از نهضت آزادی تا مجاهدين، خاطرات لطف٢
  ١٩ ـ خاطرات منتظری، ص ٣
  ٢١ ـ همانجا، ص ٤ 
  ٢٥ ـ همانجا، ص ٥
  
  
  

****  
  !زاد از شير مرغ تا جان آدمی

                                         
ده باشد؛                                   اگر می  ته ش ا جان آدمی زاد نوش خواهيد آتابی بخوانيد آه در آن از شير مرغ ت

اب  ! حتما آتاب جلال و آل آحمدٍ بهروز خرم را بخوانيد   ا عكس جلال       صفحه ٥١٤اين آت ه ب ای آ
ه    ه درد هم ه ب اهكارهايی است آ ده است، از آن ش زئين ش فيدش ت لا و ريش س درِ م د و پ آل احم

دگاه     آاری می  د دي د       خورد، بجز نق ا جلالِ آلِ احم د ي ن    . های جلال آل احم رای اي ا ب سنده حت ه   نوي آ
د را   ور آلمهی آش درهم جوشش را تند و تيزتر آند، از نام آن مرحوم مغف            ادويه ی جلال و آلِ احم

د       ه آلِ احم د ب ری آل احم ستگی فك ی و واب لام زدگ ا از اس رده است ت شه آ ابش آلي د آت روی جل
  .   ی مشتری پسندتری ارائه آند چهره

ازنينش انتخاب                دانم آه اسم نويسنده              من البته نمی   رای حفاظت از جان ن  ساختگی است و ب
ه می        .شده است، يا حقيقی است     ا آ ا آنج ته        ت م شخصا نوش ده              دان ام را در جايی نخوان ن ن ا اي ام   ای ب

ر می            ای  البته توده ] روم سياه [ ديگر را بهت دگان          های سابق هم ا خوانن ند و مشكل اطلاعاتی م شناس
  ! آنند فضول را حل می

سی در آن ي                        م جن ه رق ه از هم افت           به هر صورت جلال و آلِ احمد آتابی است پر ملات آ
 و نه حتا … نگاری، نه خاطره نويسی نه داستان آوتاه است، نه رمان، نه مقاله، نه تاريخ   . شود  می

ام  . شود  ی بدبخت سرازير می   نقدی آه با نام روی جلد آتاب به ذهن خواننده          ی   صفحه ٥١٤در تم
الا  اب دست ب ه بعضی نقطه نظرات جلال آل احم  صفحه١٠آت ين توجي م چن د و ه د ی آن در نق

رداد و  ٢٨بقيه افاضاتی است شبيه به تاريخ نگاری از جريان رژی و انقلاب مشروطه و           . است  م
ژه  ٤٢خرداد   سنده    و خيلی چيزهای ديگر، و البته با ديدگاه وي م     . ی خود نوي اب ه د بخش آت در چن

سنده ب   .  ياد شده است١٣٣٢ و ١٣٢٠های  از بهار آزادی ايران بين سال      ا معلوم هم نيست چرا نوي
دل        تبداد ب ائيز اس ه پ سته آن را ب حكومتی آه اين بهار آزادی را تدارك ديده است ـ يا دست آم نتوان

  !ورزد؟ گونه هيستريك دشمنی می آند ـ آن
رده است      ١٣٨٠         آتاب را نشر فروغ در آلن آلمان در بهار           شر آ ی داغ داغ است    .  منت يعن

م   به هر حال به نظر می. گذرد  سالی از تاريخ نشر آن می و فقط يك  رسد آه اين همه ملات دست آ
ی       ٥در مدت      يهن اسلامی              سال و پس از سفر ب ه م سنده ب ان  [!]  دردسر نوي دن در اتوب های   و ران
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ا صفحه  آيت ذ ي ه آاغ د ب راه جلال آل احم ژه بزرگ ه وي وری و ب انی و شيخ فضل االله ن ی  االله آاش
  . آامپيوتر سرازير شده است

ويی             نويس ده گ ا خورده است، در بخشی       نده آه در حين افاضاتش ـ خود ـ از پراآن ايش ج ه
دارد          آند آه نوشته    از آتاب تاآيد می    اريخ نگاری ن ود داده است      . اش ربطی به ت ا رهنم سانی  : حت آ

ه       های تاريخی هستند بهتر است به آتاب        آه به دنبال پژوهش    ن زمين د       های خاص اي ه آنن ا مراجع ! ه
  ! شود  گران آتاب هم در اين ميان معلوم نمیتكليف قيمت

سه محور خاص آه   /بلكه بيشتر روی دو   . پرداختن به آل آتاب نيست    [!]          قصدم در اين نقد     
رف دارم     ت، ح رده اس نش را روی آن زوم آ سنده دوربي ار      . نوي ف ب عيت اس ه وض ن آ ی اي يك

ا خروشچف شروع          تالين و ب ين و اس د از  لن شه   شوروی مرحوم بع شد؛ هر اندي دازه      ن ای ـ هر ان
اده   ر سرازير شود، نتيجه     مترقی ـ اگر به آشوری عقب افتاده و با روشنفكرانی عقب افت ر   ت ای بهت

ايی              . از اين نخواهد داشت    املی اروپ د تك د يك رون سم فرآين سم و سوسيالي ی و حاصل     /مارآسي غرب
دنيت، حق سه، انقلاب صنعتی، م ر فران ی انقلاب آبي ای آيف وق شهروندی، اصالت و ارزش ارتق

ه  ن از حلق ردن دست دي دا آ سان، ج صر ان ه عن رفتن از  دادن ب ی حكومت و بخصوص فاصله گ
شه . های دينی و غير دينی بود شخصيت پرستی و امام سازی شه    اگر چنين اندي ا اندي های   ای ـ و حت

ها و  ص آگاهی تودههای ذهنی و عينی آن يعنی عنصر مشخ تری ـ پيش از آماده بودن زمينه  مترقی
ن  ی تزاری پرتاب شود، آارنامه  زاری نظير روسيه   روشنفكران آن به برهوت شوره       ای بهتر از اي

ت  د داش تبداد                  . نخواه اهی و اس وير ناآگ ده ـ در آ اداب و زن م ش در ه ر چق ی ـ ه ين درخت چن
ا   ری و مليونهای سيب  و تبعيدگاه .K.G.Bمذهبی حاآم بر متن آشور شوراها، به استبداد/سياسی ه

د             د بالي تايی خواه تالين س ن آشور            ! قربانی رهبر پرستی و اس ستی اي وان حكومت سوسيالي اگر عن
ه         توانست هفتاد سال دوام بياورد؛ نه به دليل آن بود آه سوسياليسم در آن شوره               ت، بلك ا گرف  زار پ

اب آورد            تنها به مدد انكيزيسيون    تالينی ت رون وسطايی اس ران و   در آشورهاي . های ق ی از طيف اي
ا مذهب را در آليت      ی آن دوران، به اين دليل آه ما روشنفكرانی از طيف ولتر نداشته              روسيه ايم ت

ی ز نم شند، هرگ د بك ه نق اريخی آن ب ادی و ت ان اعتق اريخ را مي ستيم راهِ ت زنيم توان ر ب سرنوشت . ب
وده  زب ت ران   ح تمالی  [!] ی اي ام ماس ا تم رای تو   ـ ب سنده ب ه نوي ن ای آ ه وط ردم   جي ی و م فروش

ل است            هايش در سر فصل  فروشی ين دلي ه هم ران دارد ـ ب اريخ معاصر اي . های سرنوشت ساز ت
ه          ه بدن ت ب ود، در نهاي ه ب وان برانگيخت ه ج د را در آن هم ه امي ه آن هم ی آ اچيز  حزب ی ن

ی زرگ /امنيت رادر ب وم و ب وروی مرح ر ش اآم ب ست ح دتی حزب آموني د عقي ديل ش ر تب تٍ. ت  نهاي
ای ضربه                         وظيفه ه به ا ب ر آشور شوراها حت اآم ب افع حزب ح م در حفاظت از من ی اين جريان ه

ا از جان گذشتگی             . زدن به منافع ملی آشور ايران خلاصه شده بود         ه ب ايی آ طيف روشنفكر اروپ
ای آن دوران را از حاآميت              بی ر اروپ اآم ب ذهبی و سياسی ح تبداد م ری توانست دو دست اس نظي

نتی ك زده   اش آ س ران فل د، در اي اه آن نفكران       وت شروطه، روش لاب م س از انق ا پ ا و حت [!] ی م
م خورده        ای را زاييد آه ماموريت داشتند رابطه           مذهبی ر ه ه سود              ی ب اره ب ن و دولت را دوب ی دي

د             ها و شريعتی     آسانی از طيف سحابی   . ارتجاع مذهبی سامان بدهند    ان و جلال آل احم ا و بازرگ ه
ران       آه با تلاشی ستند حكومت عرفی اي  سرطان وار و لحظه به لحظه ـ طی مدت هفتاد سال ـ توان

ه حضرت جلال آل                          د آ ا آنن را با حكومت وحشی اسلامی و وارثان همان شيخ فضل اللهی جابج
رده             را بر بالای دار نشانه    [!] احمد نعش آن بزرگوار      ابی آ ران ارزي ی استيلای غرب زدگی بر اي

م دي       . بود ه چشم ه ه از آزادی،                    ب د آ راث بردن ه مي سانی ب ه انقلاب مشروطه را در نهايت آ ديم آ
ه ه آلم ی ی قبيح ه  ی آزادی را درك م وق هم ری حق د و از براب سان آردن ی و   ی ان يض دين ا، تبع ه
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ا و شلاق و دزدی و           جنسی و قومی را و از حكومت قانون، سنگسار و قطع ضربدری دست و پ
  !   درتان برای بيشتر در قدرت ماندن و از حقوق زنان، چه بگويم؟های خشكه با ابرق چپاول و لاس

شه    د اندي د رش ساب  فرآين د دارم ح ته عم ن نوش ن در اي ا             م ا را ب ستی در اروپ ی سوسيالي
به اين دليلِ بسيار روش آه اين گونه        .  از آن در آسيای عقب افتاده جدا آنم         های ناشيانه   برداری  آپی

نفكرانش ـ در نهايت آشوری را         ـ به دليل آاستیها   آپی برداری های فرهنگی ملت روس و روش
ی    ر فروم ی ديگ ه بحران ی ب ه از بحران ر لحظ ه ه راث گذاشت آ ه مي هروندانش ب رای ش د ب . غلط

لوار جين      آشوری آه در انتهای دوران شكوهمند سوسياليستی     رای يك ش اش، زيباترين دخترانش ب
ن می      ونه تن فروشی   به هرگ  د   ای ت ی    !دادن نفكر ستيزی ب ال رفتارهای اطلاعاتی و       روش ه، اِعم وقف

شه ر از مرزهای اندي را ت ا ف ردم  ت دگی خصوصی م ته دخالت در زن ا خواب ، حرف، نوش    و حت
ه . توانست داشته باشد     شهروندان، سرنوشتی بهتر ازاين نمی     ه          آارنام تالين آ ی مشخص ژوزف اس

ل آ    ه دلي انی را ب هروند جه ون ش د ملي رايش چن واهی، گ ه    زادی خ ين ب دم تمك ورژوايی، ع ای ب ه
اهی و  د آگ دم درك فرآين ين ع تاد، از هم شتارگاه فرس ه آ رد و ب د آ يبری تبعي ه س شوا ب ری پي  رهب

ی  تيزی دين تبداد س ده است  /اس ی ش ی ناش ی غرب ه . سياس اريخ نمون وگمندانه ت م از  س ی ه ی عجيب
و         سرنوشت چند صد هزار ايرانی     ه شعارهای پ ی يوسف     ای دارد آ ارگری داي سم آ چ انترناسيونالي

رده                . را باور آرده بودند   ] ژوزف استالين [ نفكر و تحصيل آ ی   از آن چند صد هزار جوان و روش
تانه    /ايرانی بيش از دو  از نگشتند    ٥٧ی انقلاب   سه هزار نفرشان در آس ران ب ه اي ا در   .  ب همگی ي

د       یهای استالين، تقاص زودباور     غربت مردند، يا در تبعيدگاه     ا جان عزيزشان پرداختن . هاشان را ب
  . اگر اشتباه نكنم برادر نيما يوشيج هم از همين طيف بود

ه                      ه ب انتی آ وده را از خي           خرم بسيار آوشيده است در چند سرفصل مشخص دست حزب ت
رم ـ و همدستی      ار بب ا ارتجاعی   دليل وطن فروشی ـ عمد دارم اين واژه را به آ رين و عقب   اش ب  ت

د               افتاده اك آن ران پ ذهبی اي ری م رين بخش رهب م و                 . ت ار ه ين در آن تالين و لن ام اس رديف آردن ن
ا     ای می  استالينيستی/ای های ايشان نسبت دادن از همان ديدگاه توده         ها را به بعدی       خيانت ه م راود آ ت

شكر آشی      . همچنان گرفتارش هستيم  اس و داس و ل اب ي رای نوشتن آت  سرنوشت فرج سرآوهی ب
  . اين آل عبای آمونيستی در اروپای مرآزی بر ضد اين آتاب به همين دليل است

ه        د محصول جامع ك زده            جلال آل احم ثلا         ی فل ذهبی م دئولوژی م سمان اي ه ري ه ب ود آ ای ب
سر    [ها    مدرن امثال بازرگان و سحابی     در و پ ا     و شريعتی  ] پ سر    [ه در و پ ين       ] پ ود، در هم زان ب آوي

تا در حماي اعیراس ستی و ضد   ت از ارتج ستری ضد مارآسي يعی در هي ت ش رين بخش روحاني ت
ان         . زد  خواهی پرپر می    مدرنيته و ضد آزادی    شی آنچن ن رابطه نق م در اي د ه در آل احم ودن پ ملا ب

وق        . آليدی ندارد  دنيت، آزادی خواهی، دموآراسی، حق ا از موضوع م نقش آليدی را عدم درك م
سان ـ و      هروندی و اصالت ان ر ـ دارد    ش ه رهب ن عوضی  . ن ودانی برخی از اي االله آج ر ماش دآت

ه         ی اخير در آتابش مشروطه       ها را در صد ساله      فهميدن يش زمين ی و پ ه        ی ايران ه ب های ولايت فقي
  . روشنی بررسيده است

های            آتاب البته نكات مثبتی هم دارد و آن بررسی وضع حزب زحمتكشان و داستان خيانت     
ازرات               ی ضد ايرانی    دانيم در تداوم وظيفه      است آه می   مظفر بقايی  ر مب ه رهب ه ب ن آ اش، بعد از اي

ا، ملای    ضد استعماری ملت ايران نارو زد، در سرفصل ديگری هم با تداوم همان وطن فروشی    ه
ه  ی عمام ا راست    ب ه، حت يخ ولايت فقي دن م رای آوبي ر و ارتجاعی  ای را ب شتی و   ت ال به ر از امث ت

يد حسن آيت            . نجانی به ميدان مجلس خبرگان فرستاد     مطهری و رفس   ز س بررسی نقش حيرت انگي
ذهبی     وع م م از ن ه    در مجلس خبرگان، تداوم اين نقش ضد ايرانی و  استبداد طلب ـ آن ه اش ـ را ب

  . دهد خوبی نشان می
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ه   های مثبت آتاب، نقد فمينيستی ديدگاه جلال آل احمد نسبت به زنان           از ديگر بخش   است آ
اه                ه دو فاآت مشخص نظرگ اده       بد نيست و با اين آه تنها ب ل        های عقب افت ا قاب ی او نظر دارد، ام

  . ارزش گذاری است
اب  ام آت دن تم ا خوان ن ب ز م ه همچون دوست عزي انی آ ه آن ان ب د           در پاي جلال و آلِ احم

د           آنم بر   خواهد بگويد، پيشنهاد می     نفهميدند آه بالاخره خرم چه می      سين عه ن تئوري ا اي نايی ب ای آش
مراجعه آنند و غرب زدگی،  ] ٩٣ و   ٩٢های  شماره[ی آاوه       به فصل نامه  ] جلال آل احمد  [جاهليت  

  !ای مغز آشوب را از قلم دآتر منوچهر تهرانی بخوانند سخنی ناروا و نظريه
  
  
  

****  
  !آمی هم در باره شجاعت

  
ابی چاپ                     ی آت شر ن ران، ن يج، خاطرات محسن           اخيرا در اي راز خل ام برف ه ن رده است ب  آ

ه از سال                    ق آ دين خل ا  ١٣٤٦نجات حسينی، عضو سابق سازمان مجاه ن سازمان    ١٣٥٥ ت ا اي  ب
سنده، ذوق                 . همكاری داشته است   متن آتاب آه اتفاقا با قلمی شيوا نوشته شده، سوای خاطرات نوي

ه  چند تصوير نقاشی در    . گذارد  هنری او را هم به نمايش می       ده است              ميان اب، رنگی چاپ ش ی آت
ا دارد  ها هم ـ به شكلی ديگر ـ از ذوق نويسنده حكايت    آه آن ران و     . ه صاوير از اي ن ت برخی از اي

حسينی در سازمان مجاهدين خلق؛ در        های مختلف عضويت نجات     مشهد است، برخی هم از دوران     
دان ودنش در زن دانی ب تا زن ين راس ی هم م ا. های عرب ل و تصويری ه ران و شمع و گ رچم اي ز پ

 :گونه زيرنويس شده است ای آه اين پروانه
اد آن ه            بي ه پروان ا آ ه ه وختند   وار در هال ويش س شوق خ شق مع اك  . ی ع اران پ اد آن ي   بي

های سبز و سرخ         آسمان ميهنم آبی است و زمينش گلزاری است به رنگ          . سرشتی آه جان باختند   
  )        ی آتاب در ميانه. (و سفيد

ه                           آتاب آه به شكلی خطی و خاطره نويسی نوشته شده است، گاهی هم گريزی هنرمندانه ب
صميم       ار ت ی رفت اريخ و بررس د ت ور نق ر روی دو مح اريخ زده، ب ازمان، در    ت ن س دگان اي گيرن

ا و آج    سرفصل دگ      روی های مختلف آوشيده است ـ از اساس ـ آمبوده ه دي ن سازمان را ب اه های اي
 . گزاران آن نسبت دهد دوگانه و التقاطی بنيان

ق [ی درون سازمانی شناخت             جزوه ه شامل بخش   ] سازمان مجاهدين خل دولوژی،    آ های مت
ی  لاش م ود، ت اء ب ل و راه انبي ی     تكام ول علم ر اص ق ب ذهبی را، منطب دئولوژی م ا اي رد ت آ

ترين  اين جزوه آه سنگين. س منطق بپوشاندشناسی و تحليل تاريخ نشان دهد و به مذهب، لبا        جامعه
ان و تاحدی آيت                   اثر ايدئولوژيكی سازمان بود، ادامه     دس بازرگ بلا مهن ه ق ود آ االله   ی همان آاری ب

ادی      بازرگان، در پی آن بود تا همه      ] مهدی. [طالقانی، پيش از آن شروع آرده بودند       ی اصول اعتق
ی  تورات فقه ه آن ] ای[و دس ه وی ب ا عقي  را آ شرهای    ه ه ق ی، ب ق علم ر منط وار ب ت، س ده داش

شمندان روز را در         ! روشنفكر جامعه بقبولاند   تاوردهای دان ار، وی اصول علمی و دس برای اين آ
ه ار می  زمين ه آ ك ب ك و ترمودينامي ست شناسی، فيزي ای زي ادات خويش  ه ت اعتق ا حقاني گرفت ت

ارزه       ضمن اين . را ثابت آند  ] اسلام[ ان در مب شر                یی پ    آه بازرگ ام بخشِ ق اه اله م ش ا رژي گيرش ب
ه نفكر جامع ه شمار می     جوان و روش رای وی ب وفقيتی ب ن م ود ـ و اي ا ب سانس     ی م ا رن د ـ ام آم

يعه از         توجيه و اثبات حقانيت مساله    . مذهبی او چندان موفقيت آميز نبود     /علمی ی طهارت در فقه ش
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سائل دلگرمی     طريق تشبث به دستآوردهای ميكرب شناسی روز، گرچه ظاهرا           به معتقدان به آن م
ن و خداشناسی باشد            توانست وسيله   داد؛ اما هرگز نمی     می سائل فقهی    . ی اثبات حقانيت دي تطابق م

االله   آيت . برانگيز بود   با اصول علمی، اگر در جايی خوانايی داشت، در جاهای بسيار ديگری سوال            
د  ش میای تلا طالقانی و دآتر يداالله سحابی هم در چنين زمينه     ا می   آن. آردن سير      ه ا تف ا ب يدند ت آوش

وم                        تاوردهای عل ا دس ان را ب سان و جه رينش ان رآن پيرامون آف دگاه ق آيات قرآن به سبكی جديد، دي
د   های اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيل      جديد تطبيق دهند و بدين وسيله پايه       . آرده تقويت نماين

  ) آتاب٤١٦ص (
م از شجاعت     نجات حسينی               يده است تصويری ه ی   از سويی آوش ر  های ب اعضای   نظي

ه                        شان ب اور اي الای عشق و ب دمان ب اوليه و بنيانگزاران سازمان بدهد آه به زعم او ناشی از  ران
زی        ی فاضله اتوپيا و مدينه. اعتقادات اسلامی بوده است   ديل آن نظام چي رای ب م ب ی اين جماعت ه
يه        ين م ا             است لابد شبيه به هم ومتی ب ين حك ه چن بيه ب زی ش ا چي ران ي ر اي اآم ب ی ح ن اسلامی فعل

 ! ای ديگر عنوان اسلامی
وان در جای            نفرت اين جريان را از اختلاف طبقاتی وحشتناك موجود در نظام پيشين می      ت

رد            د و حس آ ه زعم نجات            . جای اين آتاب به روشنی خوان دين  ب ان سازمان مجاه حسينی،    متولي
ه       ١٤هستند آه گاه با بستن      [!] نیشجاعا ی مهمات در ت  آيلو مواد منفجره به بدنشان و جاسازی آل
واد منفجره را              آوشند از فرودگاه    هاشان می   چمدان رده، وارد آشور شوند و م ور آ های مختلف عب

صادفا در   . در ايران بكنند خرجِ ترور سردمداران رژيم پيشين يا عوامل امريكا  م ت خود نويسنده ه
شكيلاتی / ای از مهمات دستگير شده، تقريبا تمام عمر آار سياسی           اولين ترددش با چنين گنجينه     اش   ت

ان، سوريه و عراق می      را در زندان   د  های دوبی، ابوطبی، لبن م داستان يك      . گذران ه ه ن ميان در اي
ارق ايی خ ا رب ی  هواپيم شيده م سير آ ه تف داد ب ه بغ ی ب اده از دوب ود  الع ای خ ه در ج ود آ سيار ش ب

 . خواندنی است
 :     ناشر در پشت جلد آتاب، برای معرفی نويسنده چنين نوشته است    

پس از پايان تحصيلات ابتدايی و      .  در مشهد متولد شد    ١٣٢٣         محسن نجات حسينی در سال      
ال  طه در س شكده١٣٤٤متوس م   وارد دان د و ه ران ش ی ته شكيلاتی   ی فن ه عضويت ت م ب ان ه  زم

ران  سياسی  ق اي ه خود گرفت    و انقلابی مخفی درآمد آه بعدها نام سازمان مجاهدين خل در سال  . ب
ارغ      ی فوق ليسانس در رشته       با درجه  ١٣٤٩ ان      ی مهندسی شيمی ف ستان هم التحصيل شد و در تاب

دن دوره            ه طور           سال با ماموريت از سوی سازمان مجاهدين خلق برای گذران ات چريكی ب ی عملي
ه            در مسير رسيدن به پايگاه    . شور خارج گرديد  غيرقانونی از آ   ه ب های فلسطينی حوادثی رخ داد آ

ه                 ی ب ايی از دب ان هواپيمارب زندانی شدن وی و چند تن از اعضای سازمان مجاهدين و نيز به جري
 . بغداد انجاميد

ام بازگ        ی آموزشی عمليات چريكی در پايگاه                پس از گذراندن دوره    سطينی، هنگ شت های فل
د    دانی ش تگير و زن روت دس ران  در بي ه اي ازمان   . ب شور س ارج از آ س از آزادی در بخش خ پ

ونی         اين فعاليت . مجاهدين به فعاليت پرداخت    ام دگرگ ا هنگ ا ت ه             ه دئولوژيك در سازمان ادام های اي
ت ال . ياف د      ١٣٥٥وی در س ت گزي وئد اقام ت و در س اره گرف دين آن ازمان مجاه ات .  از س نج

سينی اآن سته ح ز پزشكی ه ك مرآ ك در ي يس بخش فيزي تكهلم است ون رئ د . (ای در اس شت جل پ
 )آتاب
دنی        اب خوان ن آت ا در اي ه ام ت ـ                       آنچ اه داش دار نگ ام بي ب تم را دو ش ت ـ و م ر اس ت
اده اری س اده انگ ا، س شی ه ری ديگر حماقت اندي ه تعبي ا، ب ه در  ه ان است آ ن جري ران اي ای رهب ه

ا            ی تمام خانه    ستگيری گسترده آمترين زمان به د    ن سازمان منجر شده، تقريب های مخفی و تيمی اي
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اده  شايد اگر رهبران اين جريان اين . تمام بدنه و رهبری سازمان را به نابودی آشاند         ديش   گونه س ان
بودند، سرنوشت اين جريان چنين نبود آه اآنون هست؛ به اين دليل بسيار ساده آه شوربختانه                   نمی

شگاه،      های فنی، برخی فارغ     ی اين سازمان، دانشجويان دانشكده      عضای اوليه بيشتر ا  التحصيلان دان
ابقه     ازسويی هم خيلی  . اند  حتا گاه استاديار دانشگاه بوده     ستمر سياسی در نهضت      هاشان س ار م ی آ

نها ای آه ت انگاری اند؛ ساده آزادی و آانون نشر حقايق اسلامی محمدتقی شريعتی را داشته      ] مذهبی[
ی      سواد، بی   ای روستائی بی    از عده  ه و ب ا ادعای                   مطالع انی ب ه از جري ل انتظار است، ن شناخت قاب

 . رهبری يك جنبش و در نهايت حكومت بر آشوری به گستردگی ايران
ه     انگاری        البته اين جريان، بسيار آوشيده است به اين ساده             ا جام انده،      ه وا و تقدس پوش ی تق

ن خودآ  رای اي ته  شیب ای دس ود    ه ب ش رود مرتك عار و س ی ش م در   . جمع سينی ه ات ح ود نج خ
شان      انگاری  گفتار آتابش اين ساده     پيش ان و جسارت ر آن ها را صفا و خلوص نيت و فداآاری آم نطي

 !ارزيابی آرده آه به زعم او در خور ستايش و احترام است برای مبارزه
 دوران ـ يعنی سازمان مجاهدين فعلی ساآن عراق ـ          در همين راستا جريان بازمانده از آن    

ی  ٤روز  ابی م ران ارزي وين اي اريخ ن صل ت وعی سرف ه ن رداد را ب ن    خ ران اي ه س د؛ روزی آ آن
 . اند هاشان دسته جمعی اعدام شده انديشی ها و ساده نگری جريان در استمرار همان ساده

 نظام ـ هر نظامی ـ آار خوبی است و هر    معنی اين حرف اين نيست آه اعدام مخالفين يك         
ا  . های تير بكشاند انديشی به زندان و ميدان     تواند مخالفينش را با هر اندازه ساده        نظامی می  من اساس

الفين هر نظامی را ويژگی نظام                    دام مخ الفم و اع ه اعدامی مخ ابی     با هرگون اتوری ارزي های ديكت
د روزه           می آنم آه چون بر خواست ملتی آه بر آن حكم           می ی   رانند، تكيه ندارند، برای استمرار چن

ه خوبی می        . حكومتشان ناگزير به انجام چنين جناياتی هستند       ين نظام         اين را هم ب ه چن م آ ايی    دان ه
م    . هايی در همين راستا به حكومتشان تداوم ببخشند       ها و شيوه    مجبورند با همين شيوه    ين ه رای هم ب

ه            می هر ترفندی را آه بتوانند به آار       ر اريك شتر ب ه           گيرند تا چند روزی بي د؛ ب اقی بمانن درت ب ی ق
ثلا [ويژه آه جريانی     اده               ] م ه س ن هم ا اي ته جمعی و ب سلحانه، دس دئولوژيك و م انگاری، درست    اي

ا    بعد هم اين خريت    . الحلقومی لذيذ،آل دستگاهش را در دامن پليس و ساواآش بيندازد           مثل راحت  ه
ا شهادت و اسطوره      ارزيابی آرده، پ را شجاعت ابی   س از گذشت سی سال از آن دوران، ب ارزي

شان     آردن اين گونه فجايع، هر سال و هر دهه از اين جوانان وطن به نيكی ار اي رده، از رفت ياد آ
 . هايی همانند انگيزه بگيرد برای ارتكاب شجاعت

انی می           ه جعل و تحريف               البته هر جري ن گون ه اي د ب ا دست بز   توان اريخ را      ه ا سر ت د، ام ن
فانه            نمی  وده باشد، متاس د ب ا اگر در آن دوران شهيدبازی و شهيدسازی م لاه گذاشت؛ حت  شود آ

ستعمل و از دور    تاريخ گردشی هم دارد و در گذر زمان چنين شيوه هايی راـ به نوعی ـ اسقاط و م
ان        . آند  خارج شده ارزيابی می    ن جري اه ديگر اي ه درد باس         آن گ ا ب ا تنه شناسانی می   ه ه      تان د آ خورن

 . آورند های مرده و با اين نبش قبرها به دست می نانشان را از راه آند وآاو در اين جريان
دا می            سانی پي صادفی ـ آ املا ت ا ملات             اما گاهی هم ـ لابد آ ه رفتاره ن گون ه از اي شوند آ

اده            ات س ن جريان رد اي اريخ و عملك ابی ت رای ارزي ديش و   خوبی ب اده  ان دا می    س د و از   انگار پي آنن
ا   های تقديس شده، جدولی از آهنگی و غيرپيچيدگی را به نمايش می            همان شيوه  گذارند؛ چرا آه دني

ی   ی حماقت م ه هر دليل ه ب سانی آ شتر در حرآت است و آ دگی بي ه سمت پيچي د،  هر روز ب آنن
 . پردازندهاشان را ـ گاه حتا چندين برابر ـ ب مجبورند تاوان ساده انگاری

ان يكی از اعضای سازمان                        ستانی، منصور بازرگ          در غروب سرد و تاريك يك روز زم
راد     ]  همراه با همسرش در عمليات موسوم به فروغ جاويدان آشته شد            ١٣٦٧آه در سال    [ ا االله م ب

وه         دلفانی عضو سابق حزب توده     ز قه ه    در دو طرف مي ه    خان ران نشسته   ای در اميري د و  ی ته  در ان
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دان را      آنند، خاطرات دوره     های چای را در دستان خويش احساس می         حالی آه گرمی استكان    ی زن
رده                    . آورند  به ياد می   ه سر ب دان ب م در زن د   آن دو چند سال پيش از آن مدتی را با ه ه    . ان منصور ب

ه ام تهي ه اته راد ب ه جرم فعاليت در نهضت آزادی و االله م ازمان آميت رای س لحه ب ی ی ا ی اس نقلاب
د ده بودن تگير ش ی  . دس دار از وضع فعل ن دي ا در اي ازمان ماموريت داشت ت صور از سوی س من

ت سياسی  ز فعالي دگی او و ني ار و زن انی، آ ود دلف اخبر ش ه. اش ب ر اساس گفت انی، وی  ب ای دلف ه
سران حزب ] االله مراد دلفانی[وی   …بری در نزديكی آرمانشاه است ی سنگ صاحب يك آارخانه

د است       داند و چنان وانمود می  را خائن می توده سائل سياسی علاقمن ه م ا [آند آه مانند گذشته ب ] حت
ه   شود و تاآيد می  دلفانی در اين ملاقات، اهميت مسائل امنيتی را به منصور يادآور می        د آ رد  : آن ف

 !سياسی بايد در ارتباط با ديگران، بسيار محتاط باشد
ورد ا  انی م الاخره دلف رار              ب ازمان ق اد س ورد اعتم ق م صور و از آن طري ان من طمين

ی رد م انی …گي وده[ دلف ه    ]  ای ت راز ارادت خاص ب ژه اب ه وي ذهبی و ب ادات م ه اعتق اهر ب ا تظ ب
ز توصيه    ) ع(حضرت علی  ی     و ني ه ناصر صادق می         ] ای[های امنيت ه ب ز          آ اد وی را ني د، اعتم آن
 .نمايد آاملا جلب می

دلفانی پس از آمی     . آشد  ی اسلحه را پيش می      ی تهيه   مساله] صادق[اصر           سرانجام روزی ن  
دون مشورت                 می[!] تامل با مهارت خاصی      گويد آه او وابسته به يك گروه سياسی مخفی است و ب

ه        با آادرهای بالای آن گروه نمی      ل تهي ردازد   تواند به آار حساسی مث ا، صص   . (ی اسلحه بپ همانج
      )٢٩٤ تا ٢٩٣

ده و صحبت                 البته بعد از طرح مساله            ونی ش انی دچار دگرگ ايش مرموز و       ی اسلحه، دلف ه
انی         رسد، با اين    غيرقابل اطمينان به نظر می     ار دلف همه ناصر و چند رفيق مسئول در سازمان، رفت

 ) ٢٩٥ تا ٢٩٤همانجا صص . (دهند را با توجه به مشاهدات اخير مورد بررسی قرار می
ده است   [لی  حتا ع           ه    احساس می  ] يكی از اعضاء آه با دلفانی در ارتباط قرار داده ش د آ آن

يله               رادی توسط يك وس ا اف رد ي راه است، ف انی هم ا دلف ه ب ه  هربار آ ال    ی ديگر آن  ی نقلي ا را دنب ه
ی د م ه …آنن ار روزان سير آ ا در م ت را حت ب و مراقب ايی از تعقي ی نموده دريج عل ه ت اش   ب
های    علی اين صحنه  …گيرد شود و از او عكس می ز مردی به علی نزديك می يك رو …بيند می

ه    رساند و با مسئول تشكيلاتی      مرموز را جدی تلقی آرده، خود را به تهران می          شاهدات     اش هم ی م
ساله             ودن م شاری می    و سوءظن خود را بيان و بر جدی ب ی پاف د  ی امنيت ا . [آن د مسئولان   ] ام از دي

 ) همانجا. (توانست به معنای ارتباط دلفانی با ساواك باشد  افتاده بود، نمیسازمان، آنچه اتفاق
اريخ نگاری سازمان          گونه سازمان را به آشتارگاه می            در پايان راهی آه اين         فرستد، نهاد ت

ه سخن می     و رفت راتش    از يك سازمان ل ه نف د آ ا يكی از رضايی  [گوي ال   ] ه اموران ساواك را ق م
اران سرود می        . خورد  كی ديگرشان سيانور می   ي. گذارد  می د   يكی در هنگام تيرب ا      يكی . خوان شان ب

د و سريالی    رود و خودش را همراه با ايشان    سر به نيست می      ها می   نارنجك به وسط ساواآی    آن
ود،       های ساده   ها آه شايد برای ذهن      از اين شجاعت   ی بيست و چند سال پيش ما دلپذير يا پذيرفتنی ب

ا ح   يوه     ام دگی ش اريخ و پيچي ونی ت ژه تلاش       الا ديگر در دگرگ ه وي ارزه ـ ب ناختن    های مب رای ش  ب
ده   جريان ام دهن شكل    های اله ه ت ن گون دارد     /های نظامی   ی اي دانی ن ازار چن دتی ـ ب ا   . عقي ن روزه اي

 . آنند هايی مدال باران نمی ديگر آسی را به دليل چنين شجاعت
يج         اگر نويسنده      راز خل رده   ی بر ف شتر از آنچه آ ه خرج می       بي شی ب اده اندي ا    است، س داد، حتم
ا يك          مجاهدين خلق عراق، گوشه     [!] روزها در ليست شهدای سازمان پرافتخار         اين اريكی را ب ی ب

ده است ـ اشغال                     شه ش اب آلي د آت ه پشت جل ان عكسی آ د هم ار محو ـ همانن عكس شش در چه
 .  آرد می
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شود   اجتماعی نجات حسينی آغاز می    /ی با آودآی و محيط تربيتی    ا   صفحه ٤٥٦     اين آتاب       
ان می   ٥٥ و ٥٤های   عقيدتی در سال/های درون گروهی اين تشكل نظامی و با تصفيه  ه پاي . رسد   ب

اترين و جذاب             /فرهنگی /به تصوير آشيدن محيط تربيتی     ذهبی محسن نجات حسينی از زيب رين    م ت
ه نجات حسينی      . های آتاب است    بخش رآن در مدرسه          جايی آ اری ق ذهبی سيروس        در نقش ق ی م

رار می            دير مدرسه ق رد   مشهد، مورد لطف ملای م ن             . گي ار اي ه  او از رفت بخصوص تصويری آ
دری     . دهد، بسيار خواندنی است  ی ايران می مذهبيون با زنان مذهبی جامعه     ای حي اظم  مدرسه آق ن

  : است
و    ده ب اب ش شف حج اه آ ا ش ان رض ی در زم ه          وقت دری ترآ ای حي در آق ت  د، پ ای در دس

ی ی  م ی را ب ا زن ازار، هرج ه و ب ت و در آوچ ی  گرف ه م دون مقنع ادر و ب ا چ ا ب اب ي ا  حج د، ب دي
ر سر آن زن می    اش حيدر حيدر ترآه د و می   گويان ب رده : گفت  آويب داز   پ ين   !  ی خلا را بين ه هم ب

سي                   ود، در مشهد ب ه ب دری شهرت يافت ه حي ذهبی      خاطر آن خانواده آه ب ل م ار معروف و در محاف
 ) ١٧ص . (بسيار گرامی بود

رود       پس از اين بخش از روند ورود به دانشگاه و عضويت در سازمان مجاهدين سخن می          
ه              بعد هم از آموزش   ] ١٣٤٤تابستان  [ شكيلات خان های تيمی      های تئوريك درون سازمان، آيفيت ت

ادر    بحران. شود  مان الفتح و آموزش نظامی بحث می      اين جريان، سفر به دبی برای تماس با ساز          آ
اب است         های برون مرزی سازمان بخش        رهبری و فعاليت   ا پرآشش   . های بعدی آت رين و در      ام ت

ال       دئولوژيك س الش اي اب، چ ش آت رين بخ ال دردآورت ين ح ه   ١٣٥٤ع شی از آن ب ه بخ ت آ  اس
ن          آنچه بيش   . های خونين درون گروهی اختصاص يافته است        تصفيه از همه باعث تاسف است، اي

ه                ه مسعود رجوی ب دها ب ه بع ذهبی آ دين م است آه نويسنده با جداشدن مكانيكی از سازمان مجاه
لطه ران و تحت س ابش را در درون اي يد، آت ذهبی ارث رس ان م ان جري انده  ی هم ه چاپ رس ای ب

 !! با شاه ناياب بود زهی ايشان برای مبار ی او فقط مذهبی صرف بودند و انگيزه است آه به عقيده
سنده            اب، اگر سازمان شقه نمی                به هر حال نوي ذهبی آت رده و م شد و در آن   ی تحصيل آ
راب حق شناس و تقی                    ها به رهبری مذهبی     سال های مارآسيست شده از طيف حسن روحانی و ت

ق   پرداخت، همچنان عنصر موحد   های درون گروهی نمی به تصفيه شهرام و بهرام آرام د خل  مجاه
اد   . داد اش ادامه می ی نزديكان مسعود رجوی به همان نوع مبارزه       ماند و در حلقه     باقی می  ن اعتق اي

ابی است        .  توان ديد و تاسف خورد نويسنده را درجای جای آتاب می    يج آت راز خل ه برف ن هم ا اي ب
م و    خواندنی، و برخلاف نوشته    ه     های خيلی ديگر از جدا شدگان مجاهدين، خوش قل ه ب ا آشش آ  ب

شگاه     . ارزد  خواندنش می  ه                 تصوير نجات حسينی از دان ه ساز ب ه زمين اه آ ران در دوران ش های اي
 .  حكومت رسيدن نظام اسلامی شد، به راستی خواندنی و واقعی است

دن آن  تواند آمكی به خوانندگان چنين آتاب        آنچه می       دگاه مرگ       هايی بكند، خوان د دي ا نق ا ب ه
ازی    پرستا م          نه، خرابكارانه، عاشورا ب د روز آن دوران، ه ين دقت در چگونگی مخالفت          های م   چن

ه    اين جريان از آن دوران    ها ـ مذهبی و لنينی ـ با هرگونه رفرم و سازندگی در متن جامع سبتا ب ی ن
يه    . است تالين    چين بيمار و روس ان آن             ی اس ان جوان ستريك چن ا ستيزی هي ژه تب امريك ه وي وار، ب
ه  دو اری آهن ه  ران ما را بيمار آرده است آه برای درمان اين بيم شان ـ و      ی جامع ی دست پخت اي

ده است،       تر و روشن آننده البته ما ـ به آارهايی بسيار بسيار بيشتر و اساسی  اآنون ش ر از آنچه ت ت
  !همين! نياز است
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  !ی شجاعت ی دومِ آمی هم در باره حاشيه

  
وان آمی              پس از نوشتن نقد  ی بر آتاب برفراز خليجِ مهندس محسن نجات حسينی تحت عن

اره م در ب شريه ه دين ن ه در چن ی  ی شجاعت آ ايت اينترنت د وب س ه چن رزی و از جمل رون م ی ب
ه                     ان مواضع آهن تند و از هم د من نوش ر نق د و اعتراضی ب شان لطف آردن شان در   منتشر شد، اي

انگزارا     دين و بني ازمان مجاه ا س ه ب د  رابط اع آردن شريه  . ن آن دف شان در ن راض اي ن اعت ی  اي
ر   .  آيهان لندن چاپ شد    ٩٢٠ی    شماره شاری ب پاسخی را آه من در راستای روشنگری و برای پاف
ل حجم                  ديدگاه ه دلي الا ب شريه ـ احتم ن ن ا اي تادم؛ ام دن فرس ان چاپ لن رای آيه ودم، ب ته ب ايم نوش ه

د   اعتراض به درج ناقص مطلب فرصتی میچون . ی آن خودداری آرد مطلب ـ از درج همه  خواه
و زمانی لازم است تا اين نشريه به تصحيح اين افتادگی مبادرت آند، لذا ضروری ديدم اين نقد را      

  .ی مطلب آگاهی يابند در اين آتاب بياورم، با اين اميد آه ايشان از اين طريق از همه
  
  

  يادداشتی برای مهندس محسن نجات حسينی
  

   حسينی عزيز،آقای نجات
دم               ودم، خوان ته ب ان نوش ر آتابت ه ب دی آ ه نق ما    .      پاسخ شما را ب د از ش دا اجازه بدهي در ابت

ه رای آلم رده ب ه آ وانگی ترجم ه آن را بلاهت و حماقت و دي واهم ای آ وزش بخ د، پ صدم از . اي ق
دن رفتار همتايان آن آوردن آن واژه آه به رنجش شما راه برده است، نه توهين به شما آه نشان دا          

  . زمان شما ـ در همان ظرف زمانی و مكانی رويدادها ـ بوده است
ه      اعی            سازمان شما در زمين رآورده   /ی اجتم سش، ف ا       سنتی تاسي ه اگر م ی شرايطی است آ

ان از آن        امروز و پس از تجربه    شناسيم و همچن ران آن شرايط را ن ر اي اآم ب ی حكومت اسلامی ح
يم، چه                        و شجاعت  ها  ناآگاهی اع آن ی آن دف ذهبی و لنين ها در تفسيرهای مذهبی آن در هر دو شق م

  . بخواهيم و چه نخواهيم به موضع دفاع از هر گونه عقل ستيزی خواهيم افتاد
با سخنی !] در راه عقيده به زندان افتادن بلاهت نيست     [         سخنم را در رابطه با يادداشت شما        

د فارسی در                از شاهرخ مسكوب از      آتاب چند گفتار در فرهنگ ايران، نگاهی ناتمام به شعر متعه
ه : ی خودش آنم؛ آسی آه به گفته     ی سی و چهل آغاز می       دهه ابيش    هم ا آم ن [ی م دئولوژی ] اي ا   اي ه

  . آنيم ايم و می  آرده را تجربه
ذهبی  [گوييم بستر تنگ، زيرا ايدئولوژی سياسی                   می ه    ] و م سياری از جنب های وجودی و       ب

ی  ده م سان را نادي ی ان زل     آل وع سياست تن ك ن ط ي م فق ی، آن ه وان سياس ه حي ی را ب رد و آدم گي
اره  می  د و سپس راه چ ی   ده ری ی سخت ول ان ب ه  مي ا هم ان تقريب رای درم ايش    ب يش پ ا پ ی درده
اره  …گذارد  می ه ضد      پذيرش و عمل به اين ايدئولوژی، سرودن و نوشتن در ب ق و ب ايی خل  ی ره
ا                      طبقه ی حاآم و مظهر آن در دوران استبداد، البته خطر آردنی بود آه نياز به شجاعت داشت؛ ام

ه ] و اهل سياست[از سوی ديگر اين شجاعت، اهل قلم    زرگ  را از مهلك ری نجات می    ی ب داد؛ از  ت
ال خ    و در قبال تعهدی بزرگ    خطر انديشيدن  ود تر، نو به نو دل به دريا زدن، از خطر تعهد در قب

  ...و جهان
  . ای به خودی خود اعتبار و ارزشی ندارد          به همين دليل و هزارها دليل ديگر هيچ مبارزه
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ه            من البته اين تئوری شما را می       ذيرم آ ه شمار می       : پ ه خوبی ب ايی آ ه چيزه رود،  از جمل
رای دست ارزه ب داآاری و مب سان ف ری ان ه آزادی و براب ابی ب ا . هاست ي اريخ ام ان و ت اريخ جه ت

ه           ه هم شان داده است آ ژه ن ه وي ا ب م       معاصر م ا رژي ارزه ب دعی مب ه م انی آ تبدادی و    ی آن های اس
های    در زندان . خواه، غيروابسته و نافی استثمار نيستند       شوند، الزاما آزادی    وابسته و استثمارگر می   

انی   ان، جري مار آزاديخواه شت ش داد انگ ار تع ا در آن لطنتی، م م س شان، رژي  از آزادی آ
ته        ان را داش ران عزيزم م  سرآوبگران، وابستگان به اجنبی و طرفداران لقمه لقمه آردن اي رای  .اي ب

يد      در اين راستا می   . های بسياری در دست است      ها هم نمونه    هرآدام از اين افراد و دسته      توان از س
ه    االله خمينی، اسداالله لاجوردی، نورالدين آيانوری، و حاميان پيش        روح ران ب كش آردن بخشی از اي

شه       ر پي يد جعف ستگان دولت س ام       شوروی سوسياليستی مرحوم ـ واب شيان ـ ن ی دان وری و غلام يحي
  . برد

داآاری و از جان                       ادن را ف     من در اين جا  برخلاف نظر شما آه در راه عقيده به زندان افت
آنم آه اين سمت و سوی مبارزه        تاآيد می آنيد، با استناد به تاريخ معاصرمان         گذشتگی ارزيابی می  

شاندن      . بخشد است آه به مبارزه و در نهايت فرد مبارز هويت می          ن بست آ ه ب رای ب جريانی آه ب
ارزه می                 ذهبی مب اآم آردن ارتجاع م د،   يك حكومت عرفی و برای به قهقرا آشاندن آشور و ح آن

ه د        رود و حتا آشته هم می       به زندان می   افعی آ ه           شود؛ چون من افع عالي ا من ا ب ی   ر نظر دارد، اساس
ه    درجه اختلاف زاويه دارد، نه تنها اين ملت را نمايندگی نمی   ١٨٠شهروندان آشور  آند آه خائن ب

م از سردستگان       راه آارهای چنين جريان   . شود  ايشان هم ارزيابی می    دين ه هايی آه سازمان مجاه
رور         آن است، نه آوششی برای آگاه آردن ملت؛ آه برای آشا           ندن ايشان به دور باطل خشونت و ت

واد         . و اعدام و زندان بوده است و به همين دليل هم هيچ ارزشی ندارد              و م د آيل جاسازی آردن چن
ه مهمات           .ان. آيلو تی  ١٤هاتان و بستن      منفجره در ته چمدان    ن هم ا اي تی به دور آمرتان و عبور ب

ايی  از مرزهای هوايی و زمينی آشور به قصد ترور پاسبان       سرگذر، يا افسر ارتش و يا يك امريك
ه      ابی نمی           را در هيچ آجای جامع شری، ارزش ارزي دن ب د   ی متم ارزه        . آنن ا مب ه تنه ن حرآات ن اي

 . برای آزادی و برابری نيست، بلكه نهايتا رفتاری تروريستی، ضد انسانی و ضد ملی است
ه        سازمانی آه شما مدعی آن هستيد، از همان ابتدای تا            ه جانب سيسش به تربيت آادرهای هم

ران و    اگر شما در آن شرايط  و به دليل جوانی و ناآگاهی و بی        . همت گماشت  اريخ اي خبريتان از ت
ان نمی سته جه ن  دان اريخ خونين اي ايی دارد، ت ه چه معن ه جانب ادر هم ه آ د آ ين ٢٥اي ال، همچن  س

ه ا          ه  تاريخ خونين همين سازمان شما عملا نشان داده است آ ن واژه ترجم ان مفهومی است     ي ی هم
شناسيم آه شكل نمادينش شخص سيد روح االله  ی فقيه می   آه ما امروز آن را با عنوان ولايت مطلقه        

 از سازمان   البته ممكن است شما پس از جدايی       . ای است   خمينی و اين روزها هم سيد علی خامنه       
ا      ديگر روند تكامل قهقرايی ا  ١٣٥٦مذهبی مجاهدين در سال      يد، ام رده باش ين جريان را تعقيب نك

 . بد نيست بدانيد آه ملت ما بهای سنگينی را برای شناختن اين جريان تروريست پرداخته است
لاب      راع انق ردن از          اخت ت آ لب هوي رای س وی ب سعود رج دئولوژيك م ی اي ی در پ ای پ ه

الساعه باشد؛    تواند چيزی خلق    اعضای سازمان و تحليل بردن ايشان در رهبری سازمان اساسا نمی          
ز نمی        آما اين آه به حكومت رسيدن سيد روح        ی ني وده باشد             االله خمين شينه ب دون پي دی ب د رون . توان

رمايه          صص، س امی تخ ه تم ا آگان ه ن ه و چ ه آگاهان ما چ ازمان ش وان  س شگاهی و    ، عن ای دان ه
رده است     نيروهايش را پل پيروزی و ابزار به قدرت رساندن سيد روح االله خمي             ی آ ممكن است    . ن

ی       شما از اين تحليل من بازهم برنجيد، اما سرِ تاريخ معاصر و سر تجربه              های مادی، ملموس، عين
ر عنصر              ی ايران امروز را نمی      شده  و تجربه  ايی و شهيد سازی ب وم نم شود آلاه گذاشت و با مظل

 . آگاهی رنگ پاشيد
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ادن بلاهت           متاسفانه بايد خدمتتان عرض آنم آه بل     دان افت ه زن ده ب م در راه عقي  ه، گاهی ه
ر       است؛ به ويژه زمانی آه انسانِ حتا تحصيل آرده، افسار انديشه           شوا و رهب شتاز و پي ه پي اش را ب

ذاب           ود را از ع تا خ ن راس د و در اي ويض آن ه تف ه جانب ادر هم د و آ ع تقلي ه و مرج ی فقي و ول
  . عضو تشكيلاتی سقوط آندانديشيدن رها آرده، به عنصر اجرايی صرف و 

وری     ارزه و تئ ه مب ق ـ                 واقعيت تاريخی اين است آ دين خل انگزاران سازمان مجاه های بني
وده است         ران نب ت اي وق مل اق حق رای احق ری و ب رای آزادی و براب ما ـ ب اه ش رخلاف نظرگ . ب

يد ر                     وع س ی فقيهی از ن شاندن ول ه تخت ن م ب ان ه ان زم ی و  سازمان مجاهدين از هم وح االله خمين
رده   . مسعود رجوی را تحت عنوان حكومت اسلامی در برنامه داشته است      يچ فكر آ ه شما     ه د آ اي

يد روح        شاگرد اول  ه حضور س ار در  نجف اشرف ب ی مشرف    های دانشگاهی چرا چند ب االله خمين
رده         ه سوی او دراز آ اری ب د؟  شده، دست آمك و ي دتی، دلي      ! اي ل مگر جز همسويی فكری و عقي

م آادرهای       دانسته با اين پرانتز آه حتما می! ايد؟ ها داشته ديگری برای اين شرفيابی ا دست آ ايد ـ ي
 ١٣٤١االله خمينی با انقلاب سفيد سال  اند ـ آه مخالفت سيد روح  دانسته ی سازمان شما می همه جانبه

ر از   تر و عقب مانده  عیای بسيار بسيار ارتجا     خواهانه آه از زوايه     نه از ديدگاهی مترقی و آزادی      ت
اتور و شكنجه     اه ديكت ان ش وده است          هم ه زعم شما ـ ب سته ـ ب اد      . گر و واب ه ي را ب دارم م دوست ن

ه می     االله خمينی و شعار مسخره ی آمدی همه با هم سيد روح    واژه د،    ترِ شاه برود، هر آ د بياي خواه
  ! بيندازيد

انگزاران س                 اگر شما نمی   ا بني سته   ازمان شما می    دانيد حتم ه محور اصلی مخالفت           دان د آ ان
ارزه        ه مب اه ن دايی             خمينی با ش رای محدود آردن ابت ه اعتراضی ب تبدادی آ وق    ای ضد اس رين حق ت

وده است               ا ب ان م ی زن ران يعن سته   اگر شما نمی     . نيمی از ملت اي داآار،      دان انگزاران ف ا بني د حتم اي
اند آه جانشين آردن سوگند به آتاب آسمانی به  نستهدا مبارز و شهيدان جان برآف سازمان شما می       

يوه           ه يك                 جای سوگند به قرآن برای باورمندان به اديان ديگر ش رای نزديك شدن ب ك ب سيار ني ای ب
دان ديگر هموطن               . همگرايی ملی بوده است    و همين حذف سوگند به قرآن برای معتقدان و باورمن

وده است                روح ما يكی ديگر از محورهای اساسی مخالفت سيد        اه ب د رضا ش ا محم ه  . االله خمينی ب ب
وده                نظرتان آمدی نمی     يعه نب سلمان و ش ه م سانی آ ه آ اور ديگری        رسد آ ن و مذهب و ب د و دي ان

ته          اند، تا اين تاريخ مجبور بوده       داشته م نداش ادی ه ه آن اعتق د؟    اند به قرآنی آه ب د، سوگند بخورن ! ان
  !! سی خمينی به حق رای زنان سخنی نگوييماجازه بدهيد در رابطه با اعتراض اسا

يده            اه از خود پرس ه از سال                   راستی آقای نجات حسينی هيچ گ د آ وای  ٤٢ و ٤١اي  ١٥ و بل
يد روح               ه حضور س ی در سال   خرداد تا تشرف اعضای اصلی سازمان شما ب  و ٤٩های   االله خمين

ود ٥٠ ه وج ده ب ن سنگ خزن ردار اي ار و آ ی در رفت ه انقلاب ه  چ ما را ب ازمان ش ه س ود آ ده ب  آم
  !  همسويی مبارزاتی با او آشاند؟

اندن ارتجاع       درت و حكومت رس ه ق رای ب سته ب ا نادان سته ي ما دان ما و طيف ش ه ش ن آ     اي
دان     ف، زن ان برآ ی، ج ران فعل ر اي اآم ب ذهبی ح هيد  م ه و ش ا رفت ا داده ه ر   ه زی را تغيي د، چي اي

ته                    و با همسويی   تان  شما با مبارزه  . دهد  نمی رون وسطايی داش ادون ق ان م ن جري ا اي ه ب ايی آ د،    ه اي
ده           ران ش د  جاده صاف آن به قدرت رسيدن حكومت فعلی حاآم بر اي ام آن تلاش   . اي تٍ تم ان   نهاي هات

د  !  ميليونی بوده است و نه بيشتر٣٥هم به دهان گرگ انداختن يك ملت        و  البته برای تقديم اين آلي
ن جري ه اي ی ب دگیطلاي م از زن ت ان ه غلی  شخصی و موفقي ای ش يده ه شم پوش ان چ دگی  ت د، زن اي

ا      ايد، آشته هم شده     ايد، به زندان رفته     تان حرام آرده    طبيعی و عادی را بر خودتان و خانواده        د، ام اي
ن          هر نامی آه به آن بدهيد، مبارزه ا اي ی ـ ب ری شهروندان ايران ان آوششی در راه آزادی و براب ت
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وده است    همه تنوع ان دشواری   .  در باور و ديدگاه و قوميت ـ نب ن هم ه پژوهشگر     و اي ای است آ
 !ارزنده، شاهرخ مسكوب آن را خطر انديشيدن ناميده است

وآراتيكش                        شما و سازمان شما از همان آغاز هم درتدارك حكومتی اسلامی مثلا از نوع دم
وده    لطنتی ب ی س ت عرف شينی حكوم رای جان د ب ه    اي. اي ه و چ ه آگاهان ايی، چ ر به ا ه ارزه ب ن مب

ه      افع عالي ه من انتی ب دادها، خي انی روي انی و مك ما در ظرف زم ول ش ه ق ه و چه ب ی ملت  ناآگاهان
ت ران اس ارزه  . اي ال مب دی س د و ان ازمانتان ص ما و س رای آزادی،   ش ران را ب ت اي ونين مل ی خ

ه و حكوم        ن از حكومت، مدرنيت دا آردن دي اعی، ج ن     عدالت اجتم ه ب ستگی ب انون و عدم واب ت ق
شيده          هايی  مظلوم نمايی و شهيد نمايی    . ايد  بست آشانده  يش آ ان پ زان جرمِ          هم آه در بحثت د، از مي اي

د   جريان شما نمی   سه     . آاه م مقاي ل ه ين دلي ه هم دانی          ب ل زن ه دلي ا ب دلا، تنه سون مان ا نل ان ب ی خودت
 برای آزادی، برای حذف نژاد پرستی و برای         ماندلا. بودن ايشان يك قياس مع الفارق بيشتر نيست       

. ی او هيچ تروری ثبت نشده است        در آارنامه . آرد  احقاق حقوق بوميان افريقای جنوبی مبارزه می      
ه رسميت    در زمان به حكومت رسيدنش هم همه    ی حاآمان قبلی را به عنوان شهروندان آشورش ب

ه         ! ايد؟  دهاما شما چه آر   . شناخت و از خشونت به شدت پرهيز آرد        در اينجای بحث فقط شما را ب
ه  ام مدرس شت ب اد پ ما ـ        ي ازمان ش ه س شتاری آ ان اسلامی و آ ت حاآم از حاآمي اه، در آغ ی رف

 .  اندازم آرد، می همصدا و همراه با اين حاآمان جنايتكار ـ از زندانيان سياسی آن دوران می
ان وقت      شما مرا متهم به تاريك    . تر حرف بزنيم         رو راست       انديشی و دفاع از مصالح حاآم

رده       لطنتی ـ آ ام س د ـ نظ دارد . اي كالی ن شای     . اش ه اف ن ب ه م الی آ د س ن چن ما در اي ازمان ش س
رده است               های ضد انسانی روابط و ضوابطش پرداخته        مكانيسم د آ رايم تولي ام، آنقدر اتهام و انگ ب

رای          من امروز ديگر از        . آه ديگر پوستم حسابی آلفت شده است        ه ب ستم آ انی ني ته بيچارگ آن دس
رده   جوانی ه آ ين       هايی آ سوادی، همچن ل جهل و بي ه دلي د و ب شيدن   ترس ان ا داشتن      از اندي ا ب  ـ حت
ا عمدی       عنوان تباهات سهوی ي شگاهی ـ  اش ده    های درجه يك دان ه مرتكب ش ه و    ای را آ د، توجي ان

دوخ    اين را هم به خوبی می . تاويل بتراشم  ه دانش ان شگاه و شاگرد     دانم آ تاد دان شجو و اس تن و دان
ره ام آ اريخ و تم ام ت اگرد اول تم شگاه و ش ل اول دان ين و آ م ـ      ی زم سماوات و الارض شدن ه ال

ل مشخص از شرايط مشخص و      اهی و تحلي نفكری و آگ ا روش نخيت مشخصی ب يچ س ا ـ ه الزام
  . های حاآم بر يك جامعه ندارد آشنايی با مكانيسم
ه                            روشنف وق هم ری حق ردم، براب وق م اق حق ايی، آزادی، احق ی   كر آسی است آه برای ره

م   . آند  فرهنگی هموطنانش مبارزه می   /اجتماعی/های سياسی   ها، رفاه اجتماعی، آزادی     انسان دست آ
 . بايد در چشم انداز آرمانی يك روشنفكر آورسو بزند های هميشگی يك ملت می بخشی از خواست

ه سازمان شما از       سازمان شما در اين ميان چه آرده     اما شما و            ايد؟ آيا اين درست نيست آ
ری  كل گي دای ش ان ابت ای      هم ه محوره ذهبی آ دئولوژيك م ت اي ك حكوم ردن ي اآم آ رای ح اش ب

ی آزادی   اساسی ان، نف وق زن د حق شان، تحدي شتار دگراندي رور و آ ا   اش ت دتی، ضديت ب ای عقي ه
ن    ! ان آمده است؟مدنيت و مدرنيته است، به ميد ام اي  ١٣٤٤ سال ـ از سال    ٣٧سازمان شما در تم

ه می         رده است آ ه امروز ـ ثابت آ وان    تا ب ام عن شگاهی   شود آدم تم ه شما رديف     های دان ای را آ
ان و شهيد        ايد، داشته باشد، برای عقيده    آرده دال شهيد قهرم شود، م م ب اش هم زندان برود، آشته ه

ده  .  نباشد  الزاما روشنفكر و وارثاتش بياويزد، اما     جاويد را هم به گردن عكسش        ای  روشنفكری پدي
وان                  شگاهی و عن ا تحصيلات دان ادی ب ه خوشبختانه سنخيت زي ه شما        است آ های دهان پرآنی آ

دعی دارد م ستيد، ن ی. اش ه د م نم تاآي رای  : آ دالت و ب رای آزادی و ع ه ب سی است آ نفكر آ روش
دالت ی ع تبداد و ب ای اس هگسستن زنجيره ای جامع ل  ی از دست و پ يونال و عق وم راس ه مفه اش، ب

ه                   ی آن مبارزه می       گرايانه ای جامع ر دست و پ د را ب ر ولايت قهری آخون ه زنجي اش  آند؛ نه اين آ
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دان می           . محكم بپيچد  ه مي ا ب رور پ ا ت دش ب دو تول ان ب ه از هم ذارد، نمی   سازمانی آ دعی    گ د م توان
  . اين آه دچار بيماری دشواری انديشيدن شده باشدآزاديخواهی و عدالت طلبی باشد؛ مگر 

ه  م هم ما و ه ازمان ش م س ن بحث ه و            منظورم در اي ردن ج الا ب ا ب ه ب ستند آ سانی ه ی آ
د                جويانه  ی مبارزات قانونی و مسالمت      خشونت، همه  ه آردن ه خف ه در نطف ی ايرانيان را در آن بره
وزاندند ال . و س ا در س ه را م ين تجرب ر هم يد روح  ١٣٦٧ نظي ه س س ب ش ب ل آت س از تحمي االله   پ

ز   تان می اگر شما خبر نداريد، به آگاهی  . ايم  خمينی داشته  رسانم آه سازمان شما برای برهم زدن مي
ه       ی قانونی و اصلاح     مبارزه دان    طلبانه ملت ايران، با بوق و آرنای غم انگيزی فاجع روغ جاوي ی ف

ديش در        اش آشتار   ای آه نتيجه    فاجعه. را آفريد   وحشتناك قريب به نوزده هزار زندان سياسی دگران
دان م    زن تادن دست آ اه فرس ه قربانگ ر ب ود و از سوی ديگ ای حكومت اسلامی ب ن از ١٨٠٠ه  ت

  . اعضا و آادرهای همين سازمان شما
ات حكومت                ام جناي د، سازمانتان در تم ره بروي ه آن طف اور ب د و چه از ب      شما چه بخواهي

اه،    .  فعلی ايران شريك است    اسلامی د رضا ش تمام دستاورد مبارزاتی سازمان شما در دوران محم
ان شاگرد اول    های   ترور چند پاسبان و  افسر و ساواآی و آمريكايی و در نهايت به آشتن دادن هم

ت       راب نداش ی از اع شان محل شيدن براي ه اندي ود آ شگاه ب ا      . دان ه ب انی آ ا جري ما آي ر ش ه نظ ب
اندازد، در نهايت هم حاآميت را         نظامی می /ی حكومت پليسی     يك ملت را به مخمصه     عملكردهايش

ی می          يد روح االله خمين ل س داد       دو دستی در سينی طلا تحوي وی و مرادش قلم در معن د، او را پ ده
ه                می ا حمل دانيان سياسی ت شتار زن ه سفارت        آند، در تمام جناياتش، از آ ستی ب ه   ی تروري ی يك     خان

اده صاف          آند، آزاديخواه و عدالت طلب تعريف می            عالانه شرآت می  آشور خارجی ف   ا ج شود؟ آي
ده                       دان آم ه مي ران ب وق ملت اي رای سلب حق آردن برای به قدرت رساندن حكومتی آه از اساس ب
يش از صد                           تاورد ب ه دس داقلی آ وق ح ان حق ری است؛ سلب هم است، مبارزه برای آزادی و براب

ارزه   ! ر ـ از نهضت مشروطه به اين سو ـ بوده است   گرايان آشو ی عقل سال مبارزه آيا تلاش و مب
ت   وق اقلي د حق رای تحدي شی،       ب سل آ شی و ن گ آ ان، فرهن تن زن ت دوم انگاش ذهبی، دس ای م ه

 !آزاديخواهی و عدالت طلبی است؟
وغی                          بنيانگزاران و اعضای سازمان شما هر عنوان عالی تحصيلی آه داشته باشند، هر نب

ن                     هم آه  ا اي ران ب ی اي  صادر آرده باشند، در نهايت جاده صاف آن حاآميت حكومت اسلامی فعل
ی اين    ای ديگر از همين آيهان لندن در باره         مجبورم نكنيد در شماره   . ی درخشان شده است     آارنامه
ه دهم  آارنام يحی ب شان توض ه     !! ی درخ ين آارنام ا هم لامی و ب ت اس ين حكوم ه هم د آ ی  هرچن

م آرور                          درخشان، آتاب  انده و در خارج از آشور ه ه چاپ رس  خاطرات شما را در حكومتش ب
رده است            ی و           ! آرور، در ميان ايرانيان تبعيدی و مهاجر پخش آ ال و عطار ايران ان هر بق در دآ

ی می           افغانی خارج از آشور، آتاب     رد        شما و دوستان شما را به راحت ه آ وان تهي ا   آتابفروشی . ت ه
 !آه جای خود دارند

د بگويم شما          فانه باي رده   ٣٧     متاس ارزه آ ر        سال مب ر قيموميت و صغارت را ب ا زنجي د ت اي
م   ران محك ت اي ردن مل د گ د آزادی  ٣٧.  آني رای تحدي ال ب ت     س ود در حكوم اعی موج ای اجتم ه

ا      سلطنتی، برای تعريف نوين از تئوری ولايت مطلقه        ی فقيه، برای تحديد حقوق شهروندان ايران ب
خود شما چه سنخيتی در         . ايد  ی دوازده امامی مبارزه آرده      ی ديگری بجز شيعه     ر و انديشه  هر باو 
دلا می   ی خودتان  و سازمانتان با مبارزه  مبارزه د؟  ی نلسون مان انی      ! بيني ه جري سازمان شما اگر ب

ده است               /شبيه باشد، بيشتر شبيه به جريان اسلامی       رور زن ا ت ا ب و تروريستی القاعده است آه اساس
ه         سان   بر عليه مدنيت، آزادی، دموآراسی، حقوق برابر هم ده است       ی ان دان آم ه مي ه ب ا و مدرنيت . ه

ا و ديگر تروريست                       د عط د اسلامبولی، محم های اسلامی      شهدای سازمان شما از سنخ شهيد خال



  ٣٠٨

  

ه     . هستند  ا و بقي د عط ه محم د آ ا توجه داري ست حتم ه   ی تروري ه  ١١ی  های فاجع م، هم پتامبر ه  س
صي د   لكردهتح رب بودن ای غ ست . ه ر تروري ای  مگ پتامبر ١١ه شان را در راه ٢٠٠١ س  جان
ه                 شان، فديه   عقيده اه از هم ر شهروند بيگن د هزار نف شتار چن رده   ی ملت  ی آ ا نك د؟  ه ين   ! ان مگر هم

م تاآتيك را        سازمان شما از آغاز ورود به صحنه       م استراتژی، ه ی سياسی ايران جنگ مسلحانه ه
 ! هر حرآت خود نكرده است؟ الوثقای  و عروهچسب ايدئولوژيك

در نظر داشتم آه همين آتاب يا آتاب . ام     من آتاب شما را تنها از يك زاويه به بحث نشسته       
اب يكی ديگر از همراهان            ی فنی، مهندس نفت و معادن، لطف        شاگرد اول دانشكده   االله ميثمی و آت

م از         د ـ را ه د احم ه آن دوران شما ـ  احم ان         زاوي ه ام شينم آ ه بررسی بن دتی ب دگاهی و عقي ی دي
تان   افتخار دارم به آگاهی   . نداديد و مجبورم آرديد دست و پا شكسته و آوتاه پاسخی برايتان بنويسم            

ه اطرات هم ه خ انم آ ه برس ن توجي ر   ی اي ه زنجي رای ب دئولوژيك ب ارزان اي دگان خشونت و مب آنن
 !! شود كومت اسلامی حاآم بر ايران چاپ و پخش میآشيدن اين ملت، در زير چتر حمايت ح

ی ما در دورانی آه تازه از بند          فهمم آه جوانی الزاماتی دارد و همه             البته من هم اين را می         
ای به گستردگی شهر تهران  ناف مادرمان جدا شده و يك باره ـ بدون هيچ گونه شناختی ـ به جامعه  

ل مشخص از     ايم، به  آن دوران پرتاب شده  اهی و نداشتن تحلي دليل نشناختن پيرامونمان، نداشتن آگ
ا پس از       شرايط مشخص مرتكب اشتباهاتی شده تباهات را ـ حت ن اش  سال ـ   ٢٥ايم آه اگر نتوانيم اي

ه است          ی               . به نقد بكشيم، آلاهمان پس معرآ ا از آزادی سياسی ب وی دوم م در دوران حكومت پهل
ا آزادی وديم، ام ره ب ای  به تيمه ی داش اعی فراوان وع پوشش، انتخاب . اجتم ان در انتخاب ن ا زن م

ر وق ديگ ی حق سر و خيل ارزه هم ن مب ه يم وينی را ب ای ن ته  مرزه شت سر گذاش شينيانمان پ ی پي
ود              . بوديم سانی ب سيار مترقی و ان يچ آس را در   . قوانين مدنی و حقوقی نسبت به امروز بسيار ب ه

ه تخت شلاق نمی         ستند   خيابان ب ام سنگسار نمی           ه . ب د  يچ آس را در ملاء ع يچ    . آردن الای ه ر ب ب
رد  ی يك قربانی  حكومت دينی رقص مرگ نمی       جرثقيلی پيكر تازه   ه حيطه   . آ دگی   حكومت ب ی زن

ان                . آشيد  خصوصی هيچ آس سرك نمی     ان فحشای اسلامی است، جز در مي ازدواج موقت آه هم
ی رواج نداشت انيونی از طيف خمين ومتی . روح رور حك ا موضوعيت ت ی اساس سم دولت و تروري

ل. نداشت ره قت ای زنجي شه ه سانی نمی ای در اندي يچ ان د ی ه ردی نمی. گنجي يچ م دون  ه ست ب توان
ستيم    ما می  . های دولتی عفاف هم در آار نبود        خانه. ی همسرش، زن ديگری اختيار آنند       اجازه توان

ه هر    می.  شرآت آنيمهای ورزشی، فرهنگی، هنری، فنی و دانشگاهی       ی رشته   در همه  توانستيم ب
ارزه                        تاوردهای مب ين دس يم و هم دا آن تيم، دست پي ی   مقام و عنوانی آه  لياقت و صلاحيتش را داش

ی     . ی اخير ايران بسيار بسيار ارزشمند بود    صد ساله  ع دين يچ من ی ه برای استخدام در ادارات دولت
ار سنی، يهودی    توانست در آنار مس    مسيحی می . و جنسی و قومی وجود نداشت      لمان، شيعه در آن

 . ای در آنار هموطنانش به آار و تلاش بپردازد در آنار بهايی و زردشتی و هر ايرانی
ه                     سازمان مذهبی مجاهدين با مبارزه         ا بيم رای م اچيز را ب تاوردهای ن ين دس ا هم اش نه تنه

داقل آزادی  ا ح ه تنه رد، ن ه ا   نك ا ب ت م رای مل م ب ی را ه ای سياس ت  ه ه در نهاي اورد آ ان ني رمغ
رد آزادی دودتر آ دودتر و مح م مح ا را ه اعی م ای اجتم ازمان . ه ذهبی س ارزات م س از مب پ

ی شريعتی،         های مشابه و حتا شخصيت     مجاهدين و سازمان   م فكر سازمان شما از طيف عل های ه
ر دست                  ن      جلال آل احمد و مهدی بازرگان و بازماندگان ايشان است آه اين همه زنجير ب ای اي  و پ

ك زده        . ملت ستمديده بسته شده است     ن وضعيت، سرنوشت ملت فل ه اي ه در هر     بدبختان ای است آ
ه  شاندنش              ويران ه خفت آ رای ب ار ب راد و زهرم يم و م شوا و زع يم و پي ر و ق اش هزار و يك رهب

 .  هميشه در حال توطئه آردنند
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ه     :      اجازه بدهيد در ادامه تاآيد آنم آه           سانی آ ا               آ ا ضرب اسلحه و ب درت را ب حكومت و ق
ارزه     ه دست می                  قيام مسلحانه و مب شتار ب رور و آ ا ت سلحانه و ب داوم        ی م رای ت د ب د، مجبورن آورن

د       تفاده آنن ستمرتر اس شتر و م ا بي ن ابزاره شان از اي اتوری     . حكومت يچ ديكت ا ه ارزه ب رای مب ب
رد    نمی رده   مهدی  . توان از ابزارهای همان ديكتاتور استفاده آ انِ تحصيل آ ر    بازرگ ا و دآت ی اروپ

سه،                 مهندس ترموديناميك و عضو اولين گروه دانشجويان اعزامی از سوی دولت رضا شاه به فران
وان   اگر مسجد خوب است و می     . به جای خدمت به آشور، اولين مسجد را در دانشگاه علم آرد      ت

ژوهش آاشت،   آن را در متن دانشگاه و پايگاه اساسی عقل گرايی و آاوش و ا       نديشه و جستجو و پ
شد؟      ان، جز سد آردن راه        ! چرا آليسا و آنيسه و آتشكده در دانشگاه ساخته ن ار بازرگ ن رفت ا اي آي

ره   ما در چنب ف ش شجويانی از طي ردن دان ير آ لاب   آزادی و اس ه در انق ت آ ن در حكوم ی دي
م دارد؟                 ود، تعريف ديگری ه ده ب دا ش ن دريافت خوشتان     چه شما از اي      ! مشروطه از حكومت ج

ه در                           سانی است آ ی از آ ر بلاهت خيل بيايد، و چه بار ديگر از من برنجيد، تاريخ ما گواه تلخی ب
اريخ را عوض نمی              . اند   به زندان افتاده    راه عقيده  م ت د  خوش آمد و بد آمد من و شما ه شما هر   . آن

دني  رانِ در راه م يد، اي ته باش ران داش اريخ معاصر اي ه از ت سيری  آ وم تف ه حلق ه را ب ت و مدرنيت
به همين  . فشاريد  و بدبختانه هنوز هم بر همان اشتباهاتتان پای می        . ايد  ارتجاع مذهبی سرازير آرده   

 !   ايد، خجل  باشيد دليل هم  بايد در برابر ملت ايران و از سرنوشتی آه برای اين ملت رقم زده
ه         ها و شاگرد اول     اهپروفسورها و استادان دانشگ   /مهندس/دآتر       همين     د آ شگاهی بودن های دان

ی    ذهب زدگ ل م ه دلي اعی     ب ار اجتم ی و اعتب ت سياس ت منزل ان، در نهاي ف    ش دای تكلي ان را ف ش
 .شان آردند شرعی

ری                              دنيت، ضد روشنگری، ضد براب ا ضد م ن در حكومت اساس ه دي      واقعيت اين است آ
ا      حقوق انسان  ش، ضد آگ م و دان ان     ها، ضد زن، ضد عل دار شكنجه و خواه هی، ضد آزادی، طرف

افی فرهنگ است   تثمارگران و ن دار اس شان، طرف شتار دگراندي ذهب ـ هر     . آ ه م دعيان مسلح ب م
ا و      اين گونه فداآاری. خواهی و عدالت طلبی باشند توانند مدعی آزادی مذهب و دينی ـ اساسا نمی  ه

ای ملت می     ها در نهايت زنجيرهای بيشتری را     دست از جان شستن    ر دست و پ ان    ب دد و از امك بن
 . آند  ايشان جلوگيری می رشد و آگاهی و ترقی و سازندگی

ران و عراق در                 راستی هيچ گاه از خود سوال آرده            ين اي ايد چرا سازمان شما در جنگ ب
ستاد؟  ارجی اي اجم خ ار مه يده ! آن ود پرس اه از خ يچ گ ان   ه تای هم ما در راس ازمان ش را س د چ  اي

صفيه ت  ت ه سياس ين ب ی، معترض ونين درون گروه ای خ ه ه ای احمقان ه  ه ته ب ته دس اش را دس
  !  فروشد؟ زندانبانان ايران ـ حكومت اسلامی ـ می

ه ك نمون شين،             در ي ان دوران حكومت پي ان، در هم ما در آتابت ود ش ای خ ه ادع ر ب ی ديگ
ه   سازمان شما فردی از همان آادرهای همه جانبه و دانش ی فقي ل    جوی دانشگاه تربيت ول ه دلي را ب

ار گذاشت       عشقی آه به خانواده    ن سازمان        . اش داشت، آن ه محبت و عشق و دوستی در اي چرا آ
ين عمل                      . حرام است  ه در راستای هم انم آ من امروز مفتخرم به آگاهی شما و هم طيفان شما برس

انوا      رده      دهمبارزاتی بنيانگزاران سازمان شما، مسعود رجوی تمامی خ دين را متلاشی آ های مجاه
انواده        ن خ ان اي د                          است، تمام آودآ ان تبعي اط جه صا نق ه اق در محروم و ب ادر و پ ان م ا را از دام ه

رده است       ی زنان و شوهران را مجبور به طلاق       آرده و همه   اری  آ ته جمعی و اجب ن  . های دس اي
  . روزها چك سرسپردگی اعضای مجاهدين، چنين مكانيسمی دارد

ه     ك نمون وان ي ه عن سويی          ب شان دادن هم رای ن ن و ب دان دور از ذه ه چن ه ن ازه و البت ی ت
رسانم آه سازمان مجاهدين ساآن عراق          تان می   سازمان شما با جريان تروريستی القاعده به آگاهی       

 ٢٠٠١ سپتامبر   ١١و وارثان برحق بنيانگزاران سازمان شما، پس از اطلاع از آشتار تروريستی             
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ا ده   دمانیش ای متلاشی ش راز پيكره ر ف ی ب ل فراوان از و ده د و س سياری آردن ن   ب ان اي ی قرباني
ا            اين جماعت، در اين غرب ستيزی بی      . ی تروريستی نواختند    فاجعه رد ب اره سرود نب شان، دوب دليل

ی  اك م ازمانی خ يوهای س ود در آرش ال ب ست س ه بي ا را آ ته  امريك ل دس الای گ ر ب ورد، ب ا و  خ ه
د  بلندگوه دا درآوردن ه ص ان ب ان در     . اش ای امريكايي ان تروره تای هم ادمانی در راس ن ش ر اي اگ

تايی                       ه در چه راس د آ رايم توضيح بدهي ا ب ست، لطف دين ني دوران عضويت شما در سازمان مجاه
  ! است؟

ا                               ه برخی از م ر از آن است آ رحم ت اريخ بي ز، ت ای نجات حسينی عزي      به هر صورت آق
يم   تصور می   ته       .آن ان را نوش ه                     اگر آتابت ا از تجرب دان م سل  فرزن ا و ن سل م ا ن د ت ان عبرت      اي هات

ت         شونت دس رور و خ يدن، از ت درت رس ه ق ا ب ان و حت ع هموطنانم ود وض رای بهب د و ب بگيرن
ه داده ار خوبی ارائ شويند، آ د و زشتی ب سان اي ود تهی شدن ان ای خشونت و از خ ك  ه ا را در ي ه

د   . ايد  شن آرده روال عقيدتی به خوبی رو     شان             . دستتان درد نكن اب، ن ن آت دفتان از نوشتن اي اگر ه
ی               ل گراي سم و عق ا راسيونالي سگرايی و جنگ ب زی و واپ دگی گري دادن زشتی مرگ پرستی و زن

وده   ق ب ت، موف وده اس سته  ب د و توان سان     اي زی ان وی مغ ست و ش سم    ش د مكاني اب و   اي ای ناي ه
دگی                   های ملی آشور را به خوبی       سرمايه شتار و زن رور و آ ديس ت دفتان تق ا اگر ه  نشان بدهيد؛ ام

رده  ان ب ه آرم ره ب ی است، زي شونت طلب زی و خ د گري ن  . اي ارتر از اي ود قه حكومت اسلامی خ
ه                 ٤٠/٣٠های    انديشی  هاست آه بخواهد از ساده      حرف ان شما درس تجرب م طيف يش شما و ه  سال پ
ه   از آارنامهدر نهايت حاآمان اسلامی ممكن است       . بياموزد ی مبارزاتی شما تنها در راستای توجي
 سال فاصله گرفتن از آن سازمان        ٢٥اميدوار بودم   . ها و ترورها و جناياتشان استفاده آنند        خشونت

ه  ه تجرب ه   و از آن هم ژه تجرب ه وي ز، ب م انگي اد    ی غ ن ناآجاآب لامی و اي وری اس ار جمه ی خونب
  . اشدعقيدتی، دستاورد بهتری برايتان داشته ب

 
   ـ اروپا١٣٨١ شهريور ماه ٣٠ با بهترين آرزوها ـ نادره افشاری ـ  

  
  

****  
 گو پيرامون يك گفت و

   
ين را از                                 انم اليزابت روب تن آامل گزارش خ رده است و م  صدرالدين الهی عزيز لطف آ
رده و در صفحه                    نشريه ه آ ه ترجم ايمز سيزده ژوئي ورك ت ايی نيوي دون    ی يادداشت   ی امريك های ب

ماره   دن ش ان لن اريخ آيه ت    ت رده اس نج درج آ صت و پ صد و ش تن   . ی نه ه م زارش ب ن گ در اي
ريم قجر عضدانلو                          گفت يش از دستگيری م اهی پ ه گزارشگر مدت آوت وگويی اشاره شده است آ

شه، خسته و                  . با من داشته است   ) رجوی( ل همي ه مث ه عصر روزی آ داستان اين گونه آغاز شد آ
ار   رده از آ ی      م ه م ت آ رد و گف ن آ ين تلف انم روب ودم، خ شته ب ه بازگ ه خان ل ب ن   گ ا م د ب خواه

ن        گفت آه شماره  . گويی داشته باشد    و  گفت ه و از اي زم در واشيگتن گرفت ام را از علی سجادی عزي
  . خواست اعتمادم را جلب آند طريق می

الی است می                     د س ا            علی سجادی را من چن ار سال پاي شريه    شناسم و در چه ر     نی عمر ن ی پ
ه        آوازه شد،   ای چاپ می   ی پر چاپ واشينگتن آه به مديريت مسئولی او، هر ماهه و بدون هيچ وقف

شريه     . با آن همراهی و همكاری داشتم      ن ن در اين چهار سال هم بيش از چهل و پنج نوشته برای اي
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ده   شان در آخرين آتابم ـ وارياسيون سبز ـ اخيرا از   ام آه برخی تهيه آرده شر ش  سوی نشر نيما منت
ه            . است ی وقف ار ب ی / ی فرهنگ  به هرحال علی سجادی پس از هجده سال آ اريخی  / سياسی / ادب ت

. ی آارش پرداخت  ی امسال ميلادی به راديو فردا رخت آشيد و در آنجا به ادامه              در پر، از ژانويه   
ا او و        ی ـ ب ی و چه شفاهی ـ تلفن ار خوبش در    من اما در تمام آن چهار سال چه آتب راه و همك  هم
وختم   سيار آم ی ب ژه از عل ه وي ودم و ب اط ب امور، در ارتب ژن ن ر، بي نی  . پ اوت س ه تف ن آ ا اي او ب

اريخ            ی آتاب   چندانی با من ندارد، اما برای تهيه       اريخ اسلام و ت ا ت سياری در رابطه ب های مرجع ب
اری ران ي تادی اي ا و اس راوا   ه پاس ف ای س ه ج رده است آ م آ ا در حق د . ن دارده جادی نق ی س عل

ته  دين من نوش ازمان مجاه ه نقش زن در س اهی ب ال، نگ اب زن در دولت خي ر آت م ب داری ه جان
ی چاپ شد                است آه در همين نشريه و يكی دو نشريه         د وب سايت اينترنت دها در چن . ی ديگر و بع

ا او  انم گذاشت ت ن خ ار اي را در اختي ن م ين، تلف انم روب ه درخواست خ ا ب رای سجادی بن د ب  بتوان
  . های من نيز استفاده آند تكميل گزارشش از تجربه

رای      به هر صورت تلفنی به خانم گزارشگر گفتم آه زبان انگليسی نمی             ر است ب دانم و بهت
همو از قول سجادی گفت  . بالا رفتن آيفيت آار مترجمی پيدا آند تا بتوانيم همديگر بهتر را بفهميم        

اما در آن روز بخصوص او نيز   . تواند آمكمان آند    يكا تحصيل آرده است، می    آه پسرم آه در امر    
  ! در يك ماموريت آاری به شرق آلمان رفته بود و از دسترس ما بيرون

رار                ين ق انم روب ا خ ه ب رد آ ن آ ه تلف شور ترآي ی از آ انمی ايران د خ اعت بع ی دو س  يك
ره  و  گفتيك. اند ايشان نقش مترجم را بازی آند     گذاشته ی  گوی سه نف ين پرسش   . ی تلفن انم روب ا   خ ه

فحه  ر ص ی    را ب ش م حنه نق ر در ص ور حاض رد ی مونيت ی . آ رجم م انم مت د خ ی. خوان يد م . پرس
ه درازا می             پاسخ شيد، می     های طولانی مرا آه گاهی ده دقيقه ب نيد   آ سی     . ش ه انگلي ان آن را ب همزم

اش  ها، پرسش بعدی     فت پس از خواندن متن پاسخ     يا  آرد و خانم روبين امكان می       ترجمه و تايپ می   
شيد                       و  اين گفت . را بسازد و تايپ آند     ه درازا آ ا ب ه شب م ه نيم ا نزديك ب . گو بيش از سه ساعت ت

ن گفت               نمی داد پس از اي يش از آن       و  دانم سفر خانم روبين به بغ ا پ ود، ي و ب شان از    . گ ه هرحال اي ب
م از               مراحل گوناگون انقلاب ايدئولوژيك در درو      اره ه ن ب ر داشت و در اي دين خب ن سازمان مجاه

تم،            وگو را از اين     گفت. هايی داشت   من پرسش  ان پيوس ن جري ه اي ه ب ه من چگون رديم آ  جا آغاز آ
  !چرا جدا شدم و اساسا با چه دستاويزی ـ دست آم برای خودم ـ در اين مناسبات دوام آوردم

رد و     گو بود آه پليس فر و پس از اين گفت            ورش ب دين ي انسه به ستاد اروپايی سازمان مجاه
ات                بعد هم داستان دلسوز خودسوزی     های سازمانی پيش آمد آه شنيدم تنها دو زنی آه لابد برای اثب

د، هر دو     برابری خودشان با مردان مه گرفته      ی اين جريان، به اين عمليات شنيع دست يازيده بودن
ه شاعری      حتا در يكی از سايت    ! ای  ه فاجعه جان نازنينشان را از دست دادند و چ        دم آ های زنانه دي

ه        معی آ وان آن را دو ش ه عن ود آ روده ب عری س ت ش انی حماق ن دو قرب رای اي ست ب ثلا فميني م
ن خودسوزی    به باور من تنها می . سوختند يا چيزی شبيه به اين مضمون گذاشته بود        وان اي ا را   ت ه

  ! آرد و نه بيشترسوختن در آتش ناآگاهی و حماقت ترجمه 
ته         دگان نوش ن می  خوانن ای م ای   ه تگيری روس اعت پس از دس ار س ست و چه ه بي د آ دانن

ته اريس در نوش دين در پ ازمان مجاه د وب   س ه در چن ده آ م پيچي ای دره وان طوماره ر عن ای زي
ا ا                 ه تنه ازی  سايت اينترنتی درج شد، نوشتم آه دستگيری اين جماعت از سوی دولت فرانسه، ن متي

ن دستگيری          د از اي ن دولت باي ه اي ست، بلك د؛      برای دولت تروريست ايران ني سيار وحشت آن ا ب ه
ه   ردن منطق اك آ رب در پ دی غ دف بع ه ه را آ ان چ ه از جري ودِ   ی خاورميان ستی، خ ای تروري ه

ا دريافت رشوه            حكومت تروريست اسلامی است و برخلاف نظر چند عضو آنگره          ه ب ی امريكا آ
م در گفت    ن به سود ايشان امضاء میاز مجاهدي تم ـ        آنند ـ و من اين را ه ين گف انم روب ه خ ويم ب وگ
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اسلامی، ديگر سياست   /ی تروريستی اساسا پس از يازدهم سپتامبر سال دو هزار و يك و آن فاجعه       
ت ا حكوم رده است غرب در رابطه ب ر آ اتوری تغيي ای ديكت ه . ه ته است آ ديگر آن دوران گذش

ت ای غرب دول رد،   ه د دولتم ا چن ك ي شاندن ي زدوری آ ه م دن و ب ا خري شان، ب ظ منافع رای حف ی ب
ی را سال      د                بتوانند ملت اول آنن شان را چپ رده، اي ان دچار آ ه خفق ا ب ه نتيجه    . ه تم آ ا نوش ن   حت ی اي

دن       سياست اين است آه با تمام خوشرقصی        ا و دم جنبان سنجانی،            ه ر هاشمی رف ی اآب های شيخ عل
گذارد آه هر روز و هر شب، از       ها نمی   يكا نه تنها وقعی به اين عرضه آردن       غرب و به ويژه امر    

ی       ی جانانه زبان و بيان دولتمردان درجه يكشان از مبارزه   شجويان ايران ان و دان ران، زن ی ملت اي
ی  ت م لامی حماي ست اس ست و تروري ت فاشي ن حكوم دن اي رای برافكن د ب ان . آنن در جري

ی اصلی مجاهدين برای شانتاژ است و حتا  ها شيوه   گونه خودسوزی  ها هم نوشتم آه اين      خودسوزی
وزی  ه خودس تم آ ه     نوش ر تجرب ا ب زارش را بن ن گ ستند و اي ازمانی ه تور س ا دس صی و  ه ی شخ

  . ام به عرض ملت ايران رساندم اطلاعات بعدی
ن                من البته آوتاه شده            ه    ی اين گزارش را در وب سايت نگاه نو ديده بودم، با اي ه ترجم ی    هم

ه   سيار پرماي سيار ب ز، ب ی عزي دار صدرالدين اله ل جان ر و آام ود ت ر ب تی. ت ه آاس را آ ای آن  چ ه
    .آرد تر می تر و حتا دقيق گو را در پرانتزهايی تكميلی، تكميل و گفت

دارش                        ين از دي انم روب دی خ انی و جمع بن  آنچه اما در اين گزارش خواندنی بود، بخش پاي
ع سلاح             وگويش با پری بخشايی، عضو خپله       ارگاه اشرف، گفت  از قر  ی سازمان خل ی هيئت اجراي

دا شدگان و گريختگان از         و ی مجاهدين بود و همچنين گفت  شده و تقريبا منحله  ا ج ا م ه ب ايی آ گوه
  :اين جريان آرده بود

وروی            ا ش رای جنگ ب ه ب لاميونی آ ورد از اس ن م اگون در اي ا در اف  پنت ورد ه ستان م غان
ی           د درس د، باي راق ندارن ل ع اهی در داخ يچ پايگ ه ه ارج آ الفين خ ز مخ رار داد و ني ت ق حماي

اك      ! بياموزد ه                   به نظر من خطرن اه مدت نگران ه و آوت ا نزديك بينان ه امريك ن است آ ار اي رين آ ت
ستند،  هStepford Wivesها آه شبيه زنان رمان و فيلم  بخواهد از نيروی مجاهدين و ارتش آن

  !استفاده آند
تم          و   و اين درست همان چيزی بود آه من در پايان گفت                    ين گف انم روب ه خ ويم ب ا   : گ ا ب امريك

د        تينش خواه ستان در آس ده در افغان ان و القاع ان طالب ون جري ری را همچ ار ديگ ارش، م ن آ اي
رای حفظ ا         خوشحال باشيم آه در اين روزها منافع دولت       . پرورد ی ب شان    های غرب منيت شهروندان

ه و خواست         ا شرقی         درست در راستای منافع اولي دايی م ی            های ابت ا ايران ژه م ه وي ا و ب رای     ه ا ب ه
انون      دست يافتن به آزادی، دموآراسی، آزادی      های فردی و اجتماعی، مدرنيته، مدنيت و حكومت ق

ه است رار گرفت ه . ق دارك فاجع ا ت ع ب لامی در واق سم اس پتامب تروري ازده س ور ی ي ت گ ر در نهاي
ن آرزوی دست         . تاريخی خود را آنده است     ه اي افتن ب رای دست ي يم و ب از اين پيامد خوشحال باش

های اسلامی از    مان از اين فرصت ويژه و طلايی برای آوتاه آردن دست تروريست        آم صد ساله  
  !سر آشورمان بكوشيم

  ٢٠٠٣ ژوئيه ٢۶
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 !طومارهای در هم پيچيده

   
ی         خبر دستگي  ری سران سازمان مجاهدين خلق در آشور فرانسه و ويلای اور سور او آز هر دليل
يم می                     برای دولت  سيار روشنی را ترس داز ب د   های غربی داشته باشد، برای ما ايرانيان چشم ان . آن

ست     ت تروري ت و تقوي ت حماي ر از سياس رب ديگ ه غ ه آ ن زاوي ن از اي ت   روش ه در هيئ ا، چ ه
سيون دست برداشته است    ها و چه در هيئت   دولت ه .  اپوزي پتامبر سال      فاجع ازده س ستی ي ی تروري

ه دولت             ه ديگر نمی             دوهزار و يك با راندمان خونينی در نهايت ب د آ ی فهمان رای    های غرب شود ب
ت صاد، مل ه اقت الت دادن ب رمايه و اص دور س ه ص ا را در منگن ت ه اتوری،  ی حكوم ای ديكت ه

ه      . رد و به آشتارگاه فرستادديكتاتوری مذهبی و تروريستی له آ   ده است آ ام ش ديگر آن دوران تم
ان      ستان، جري شور افغان ه آ ستی ب وروی سوسيالي اوز ش شاندن حكومت متج ست آ ن ب ه ب رای ب ب

ی م م ان را عل اوز و    طالب شور متج ن آ ش اي ه ارت رمن ب ر خ ويی س ون لول د و آن را چ آردن
ه             تی به دولت  ی تروريس   اين فاجعه . دادند  سياستمداران آن نشان می    رای ب ه ب شان داد آ های غربی ن

ی        سم، نم سترش آموني رس از گ ران و ت شين اي ت پي شاندن حكوم ست آ ن ب ای    ب ه نيروه وان ب ت
ك،                  ستگی اوپ تروريست مذهبی امكان مانور داد و برای پائين نگاه داشتن قيمت نفت و شكستن همب

يد روح      ی و اعوان و انصارش را از گور              ديوی چون س اريخی االله خمين ر      ت شيد و ب رون آ شان بي
شاند     اريكه رفتن از           ديگر نمی   . ی قدرت ن سق گ رای ن ه، و ب ار دوگان رای سياست آمدی مه شود ب

ده              حكومت ران و حكومت سرنگون ش ستی           هايی نظير حكومت اي ی آشور عراق، سازمان تروري
س   ستی مجل ان تروري ت و جري دمت گرف ه خ ا ب ا و امريك اف اروپ ق را در ن دين خل  اعلای مجاه

همان چيزهايی آه به    . دنيا عوض شده است   . التروريست اسلامی، تقويت آرد     عراق را در دامن ام    
ك، راه    عنوان افتخارات غرب مطرح می     شوند، يعنی دموآراسی و حقوق بشر و به ويژه رشد تكني

يس ي   . های نو استعماری را بر روی غرب بسته است اين گونه سياست   ه انگل ا گذشت آن دورانی آ
ی ا م شند  امريك ز بك ر مهمي ه زي شوری را ب رد، آ د دولتم دن چن ا خري ستند ب ر . توان ی اآب ه عل آنچ

ك        ی از ي ا ناش ت، تنه ه اس يش گرفت رب پ ه غ ودش ب ردن خ ه آ رای عرض سنجانی ب می رف هاش
د                      ا پوزخن برداشت آهنه از سياست نواستعماری غرب است و به همين دليل هم در غربِ امروز ب

ی رو م ود روب ه  ا. ش ی را در منگن وان ملت ه بت ته است آ ا آن دوران گذش ود   ساس زدور خ ك م ی ي
د             . فروخته فقط برای مشتی دلار به اسارت آشيد        ارامتر ديگر باي اآتورو پ ل و صدها ف به اين دلاي

ده است و آن                     شريت آغاز ش اريخ ب تاآيد آرد آه از همان سرفصل يازده سپتامبر فراز نوينی در ت
ا وع نگ ر در ن م تغيي ده است ه شورهای عقب مان ه آ سبت ب ی ن شورهای غرب دگاه آ ازده . ه و دي ي

ردارد     د  . سپتامبر به غرب فهماند آه ديگر بايد از سياست تفرقه بينداز و حكومت آن دست ب فهمان
اهی       آه فراز نوينی در آگاهی ملت  ن از آگ يش از اي ه پ د ده ها آغاز شده است آه اگر بر خلاف چن

ه    . گرفت، اينك ديگر آن دوران را سپری شده است            سرچشمه می  آاذبی به نام ايدئولوژی    ن فاجع اي
سان               اريخ ان ه از ت ه حكومت       به غرب فهماند آه پارامتر اساسی در اين بره ا، ن ه ملت       ه ا، آ ا و    ه ه

ی آزادی، آزادی      خواست شان يعن شر        های اساسی اي وق ب اعی، دموآراسی و حق ردی و اجتم های ف
ن نقطه. است ژ غرب در اي ه ديگر نمیی وي ه است آ ك  ه دريافت رای تمل شی ب ه هر حشي د ب توان

زان شود          ده آوي ه خون              . آشورهای عقب نگاه داشته ش ويی است آ داز نيك ان چشم ان راز هم ن ف اي
راروی ملت      قربانيان فاجعه  پتامبر، ف ازده س اريخی ي ژه آشورهای اسلامی        ی ت ه وي های شرق و ب
  . گذاشته است
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اوريم،       دين خلق را اگر با اين چشم  دستگيری سران سازمان مجاه     ل در نظر بي ن تحلي ا اي انداز و ب
ه  ن نتيج ه اي ا ب ی حتم ايتبخش م رب،   ی رض ه غ يم آ هروندانش و    رس ت ش ظ امني رای حف ه ب البت

ان         ی جهانی، مجبور شده است منطقه       همچنين صيانت از سرمايه    ام جري های    ی خاورميانه را از تم
د   تروريستی و خشونت طلب و مسلح و       رخلاف نظر بعضی   .  ضد مدنيت و عقب افتاده پاك آن ا   ب ه

ايزه       سه، ج دين را در آشور فران سئولين سازمان مجاه ه دستگيری م رای حكومت اسلامی   آ ای ب
ن دستگيری            ارزيابی می  ه شدت نگران باشد             آنند، اتفاقا بايد حكومت اسلامی از اي ا ب ه . ه ی   ترجم

اريخ مصرف آليت حكومت               حمله به ستاد اصلی مجاهدين برای حكومت          ه ت ن است آ اسلامی اي
ومتگران      و  اسلامی هم به پايان رسيده است؛ چرا آه ديگر جايی برای گفت            ن حك ا اي ادی ب گوی انتق

رای   به بيانی ديگر سازمان مجاهدين خلق هم ديگر موضوعيت وجودی        . نمانده است  باقی   اش را ب
ی تاريخ معاصر جهان، سياست       ن فراز ويژه  ديگر در اي  . مهار حكومت اسلامی از دست داده است      

يده است      ن بست رس ه ب اولگران ب تعماری استعمارگران و چپ و اس ا ديگر ملت  . ن ن روزه ا و  اي ه
  . زند آگاهی ايشان است آه حرف آخر را می

   
ان      ام جري ار تم دن طوم ده ش م پيچي داز در ه شم ان ن، چ سيون و   م ستی را در پوزي ای تروري ه

ان تبريك می     اپوزيسيون به ملت ب     ويم  زرگم ران و        . گ رای ملت اي سال، سال سرنوشت سازی ب ام
م  برای رهايی  ه   اش از تمامی دگ دتی است   های آهن ه       . ی عقي د آ راز را هرچن ن ف روزی و اي ن پي اي

سان                          اهی ان ه در راه آزادی و آگ انی آ ام آن ه تم د ب ا باي ا تلاش     مديون مدرنيته و آگاهی هستيم، ام ه
ی آزاديخواهان راستين سر       من در برابر همه   . اند، وامدار بود    ه حتا جان باخته   اند و در اين را      آرده

د می رود می آورم، تاآي يم ف ه در راه  تعظ انی آ ه آن نگران و ن ان و روش ر آزاديخواه نم در براب آ
    !اند های خاك گرفته تلف شده ترور و عقيده

   
  
  

****  
   سازمان مجاهدين خلق  مبارآه شانتاژ، سيره

  
ا ا هت ن لحظ ی   ي ته م تن نوش ن م ه اي ازمان      آ دئولوژيك س ضای اي ن از اع م شش ت ود، دست آ ش

ز جانش را در   . اند مجاهدين در اروپا خود را به آتش آشيده     يكی از اين فريب خوردگان عقيدتی ني
دتی  ر عقي ت  راه رهب ت داده اس ن      . اش از دس ان اي وان هموطن ه عن د ب ا باي ه م ن آ ه اي طرف

ای                  حنهها، اين ص    تروريست ای مرآزی و در دني م و در اروپ های دلخراش را در قرن بيست و يك
ود    ر خ ن جماعت ب ود اي ده در وج ه ش ه خشونت نهادين ن هم يم و از اي اهد باش درن ش دن و م متم

  . بلرزيم
  

ره      اش از اين شيوه استفاده      سازمان مجاهدين از همان آغاز بنيانگزاری      رده است       ها آرده و به ا ب . ه
انِ                          در سال هزار   تٍ آن زم ن سازمان را دول ر از اعضای اي  و سيصد و شصت و شش، بيست نف

رد      د آ انزده   . ژاك شيراك دستگير آرد و به آشور افريقايی گابن تبعي ه ش دين در آن دوران آ   مجاه
رده،                       د پشت پ ی زد و بن ذا و آل انتاژ و اعتصاب غ سالی از اين روزها فاصله دارد، توانستند با ش

ان را دو ات و      نيروهاش م از امكان ر ه ال ديگ انزده س د و ش سه بازگردانن شور فران ه آ اره ب ب
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شان در           های شهروندی در آشور فرانسه استفاده       دموآراسی و آزادی   ها بكنند و برای حذف مخالفين
د         درون ايران و در درون روابط سازمانی   دان و شكنجه دست بزنن شتار و زن رور و آ ه ت . شان، ب

رای                 شانزده سال تمام پس از       ر، از دموآراسی ب ود آدولف هيتل آن اعلام خطر، بازهم بنا بر رهنم
تفاده                      رور شخصيتی اس شتار و فحاشی و ت رور و آ رای ت ا   بر پا آردن جو رعب و وحشت و ب ه

ه داده                 م ادام ون ه ا آن د   آردند و اين روند را با همان شيوه ت ته   . ان ا نوش شتار و           باره ه من از آ ام آ
با اعدام و ترور هم در هر     . شوم  آسی هم خوشحال نمی     ز آشته شدن هيچ   ا. خشونت به شدن متنفرم   

ان       اما پاك آردن صحنه   . شكلش مخالفم  انی از جري ستی     ی جه رار      های تروري ر تك ان ب ه همچن ای آ
يوه ن ش شاری می اي اده پاف ال های عقب افت د، از آرزوهای س افتن من است آنن اهی ي ن  .های آگ اي

ه             ر اساس خشت آجی آ ته   سازمان ب انگزارانش گذاش د، سيره     بني ه    ان رور و     ی مبارآ انتاژ و ت ی ش
شان را در     حذف فيزيكی و شخصيتی را ادامه می       دهد و توجه ندارد آه اين رفتار، به جای اينكه اي

ايش                ه نم رات را ب ن نف موضع مظلوم و امام حسين بنشاند، دگماتيسم و خشونت جاری در وجود اي
ی ه  م دن را ب سان متم ذارد و ان یگ شت م دازد  وح ال    .ان ست و دو س ن بي ام اي ازمان در تم ن س اي

اعی              ط اجتم درن و رواب وانين م ته است از ق ا نخواس حضورش در غرب، نه تنها نتوانسته و اساس
دئولوژيكش خود    ی تنگ انقلاب ای بگيرد، بلكه روز بروز هم در پيله موجود در غرب بهره   های اي

ه    .موجود ترسناآی تبديل شده است به را بيشتر و بيشتر گرفتار آرده و     ی آ من به عنوان يك ايران
ز    ايدئولوژيك را از درون می   /ی موجود در اين جريان عقيدتی       اين روابط وحشيانه   شناسم و خود ني

وده             رور ب رداب وحشت و ت ن گ انم             ام، می    زمانی گرفتار اي د خ دهای ژوآون ر خلاف لبخن خواهم ب
ی رهبری سازمان   م آنم آه از زمانی آه اين خانم به حلقه         رسما اعلا ] رجوی[مريم قجر عضدانلو    

سته      كت ب ك س ه ي ی ب روه سياس زب و گ ك ح كل ي ان از ش ن جري ت، اي ده اس دين وارد ش ی  مجاه
فرمان آتش برای چند عمليات نظامی سازمان را   . ای و مذهبی تقليل و تخفيف پيدا آرده است     فرقه

ت  انم داده اس ن خ ازما  . اي رور درون س تور ت ال    دس ش را در س ی زرآ ازمان، عل ر دوم س نی نف
انم داده است           ن خ ه                    . شصت و سه اي انم ب ن خ ان اي ا فرم ن سازمان ب رات معترض در درون اي نف

ده    اند، به اردوگاه رمادی تبعيد شده       زندان افتاده  ل داده ش د و   اند، به زندان وحشتاك ابوغريب تحوي ان
تا          بسياری جنايت  ين راس شه       اگر ب   .های ديگری در هم ه مناق ی آ وان در مثل ست،    ت م در آن ني ای ه

مسعود رجوی را به لنين اين جريان عقب افتاده تشبيه آرد، خانم رجوی استالين اين سازمان است                 
ه     . و به همين دليل هم فرد بسيار خطرناآی است      اين خطر نه برای نيروهای حكومت اسلامی و ن

ساسی و آيفی برای ملت ايران و در خارج از           تنها برای ما جدا شدگان از اين جريان آه خطری ا          
توان تنها با اسامه      خانم رجوی را می   . آشور هم خطری اساسی برای تمدن و مدنيت و غرب است          

رد           بن لادن رهبر تروريست    سه آ رای          . های سنی مذهب اسلامی مقاي ه خودشان را ب م آ ی ه نفرات
روه تروريست         آشند، افراد خطرناآی هستند آه تنها با        ايشان به آتش می    سئول گ ا م های     محمد عط

ه جايی                  من واقعا نمی   .اند  يازده سپتامبر قابل مقايسه    سانی را ب ه سرسپردگی، ان نم آ توانم تصور آ
ه       بكشاند آه بدن خودش را و جان عزيزش را آه تنها سرمايه            اور آهن ی انسانی اوست، برای يك ب

ای غرب را دچار ت                ه سازد     و عقب افتاده به آتش بكشد، تا دني ن         .رس و واهم ه چون غرب اي البت
ه     روزها ديگر در فاز جديدی از مناسبات جهانی به سر می           ان آ برد، دچار شانتاژ نخواهد شد، چن

ه                  شانتاژهای باصطلاح صلح طلبانه    يش از آغار حمل ن لادن، پ ی هواداران صدام حسين و اسامه ب
د           ه ا  . به عراق نيز نتوانست آمكی به اين جماعت بكن ستند در سرفصلی        البت ان توان ن عقب افتادگ ي

د؛    در آنار نيروهای به واقع صلح طلب و اومانيست غربی قرار بگيرند و از ايشان استفاده               ا بكنن ه
ی              ا ايران ه ديگر بجز م ای                 اما تجربه نشان داد آ اری عاشورا، آس ديگری در دني های دچار بيم

ورد     د خ انتاژها را نخواه ه ش ن گون ب اي دن، فري ست انگ .متم مار اوماني سيون   شت ش ای اپوزي ه
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ايی                     وم نم ه در دام فريب مظل د آ د توجه آنن م باي ن سازمان           حكومت اسلامی ه انتاژهای اي ا و ش ه
ه       .يفتند و از ايشان حمايتی نكنند ن ه ب ام داده است آ اين جماعت آلی خلافكاری در آشورهايی انج

اه داده شان پن د اي ی. ان تی غرب سان دوس اد و از ان ه درون  از اعتم شان ب رای صدور تروريسم ا ب ه
ين               . اند  ها آرده   آشور استفاده  ران در جنگ ب شاندن اي ه شكست آ رای ب ات غرب ب ول و امكان از پ

ی، هشت     . اند ها آرده  ايران و عراق استفاده    اجم متجاوز عراق در اين جنگ خانمانسوز در آنار مه
ا             اری نظ رده  / اطلاعاتی /میسال تمام با دولت و ارتش صدام حسين همراهی و همك ی آ د  امنيت . ان

ه آشتن داده                   درها و مادرهاشان را خودشان ب ه پ دين را آ ته در سنين           آودآان مجاه ته دس د، دس ان
شان را                 ده و اي پائين و به عنوان گوشت دم توپ و با جعل و تزويرهای بسياری به عراق بازگردان

تفاده    های غرب    در خيابان . اند  به دليل اعتراضاتشان به بند آشيده      ردم غرب اس ا   ، از احساسات م ه
ان آواره          های چند ميليونی آرده     اند و از ايشان اخاذی      آرده ه آودآ ه ب ن آ رای اي ه ب ا ن ه   اند، ام ای آ

رای                     مدعی آمك به ايشان بوده     ات نظامی ب د اسلحه و امكان رای خري ه ب د؛ بلك اند، آاری انجام دهن
ن در        . رانقانونی ملت اي  ترورهای گوناگون و به بن بست آشاندن مبارزات          اين سازمان پس از اي

اری      ای انتح ه تروره د، ب ته ش ار گذاش س زده و آن ی پ يد روح االله خمين وی س ال شصت از س س
رور               . سردمداران حكومت اسلامی دست يازيد     ا از ت ه تنه ايعی آ تاريخ اين سازمان پر است از فج

وان      .و حذف فيزيكی حكايت دارد      و آشتار و شكنجه      ه عن روزی              من ب ه پي د ب ا امي ی و ب  يك ايران
خواهم فريب شانتاژهای اين      ی درون آشور، از هموطنان عزيزم می        جنبش دانشجويی صلح طلبانه   

توان برای نجات جانشان اقدام آرد؛ ولی نه اين آه در دام شانتاژشان     البته می . سازمان را نخورند  
اده ای عقب افت ه رفتاره ن گون رای اي د و ب ار آم ان  گرفت ل شدش ايی قائ شان . در غرب، به ده ن آين

ی و نيروهای      ن در دام خمين يش از اي ار سال پ ست و چه سه در بي ه اگر آشور فران د داد آ خواه
ن                  اه و هفت را دامن زد، در اي اريخی سال پنج د و افتضاح ت ار آم هوادار و واپس گرای او گرفت

شان از صحنه  ان و حذف اي ن جري تگيری سران اي ژه، دس صل وي ارزات ی سرف ی مب  سياسی فعل
ران است       ] فرانسه[ی آشور انقلاب آبير       دانشجويی ملت ايران، يكی از خدمات برجسته       به ملت اي

يد               . و بايد قدر آن دانسته شود      ای س اگر اين آشور در بيست و چهار سال پيش از اين هم دست و پ
ی  روح ی را م ازه  االله خمين ست و اج ی   ب ه او نم ت ب روز  ی فعالي ا ام ری را در  داد، م سير ديگ  م

ی              . آرديم  ی متمدن جهانی طی می      همراهی با جامعه   ين الملل ادلات ب سياری از مع ه ب با اين توجه آ
  .در اين بيست و چند سال به آلی تغيير آرده است

  
  

   ميلادی٢٠٠٣ ژوئن ١٨
  
  
  

****  
  ! هستندیها، دستور سازمان یخود سوز

  
  

ن ي در ا . ده است  ياند، به نه تن رس        اروپا دست زده    در ی آه به خود سوز    ی افراد ی شب شماره يتا د 
رور  ه ض را یرابط ت ب اره ی اس ع پ امیا  رف نم    ابه ن آ ه را روش د نكت ا چن   . ه

ه ا    يه دستگ  ي ترآ یآ.یآ.ین آه عبداالله اوجالان رهبر حزب پ      يپس از ا   ل داده  ي ن آشور تحو   ي ر و ب
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ود    ین فقره خود سوز   يشد، ما در اروپا شاهد چند      سوز ب ه واآ    ي دل واداران و اعضا     م آ ن ي  ا ینش ه
ه آشور ترآ       ي و تحو  یرين دستگ يحزب به ا   ود  ي ل رهبرشان ب ا ا  . ه ب ه دولت    ي ب ا   ن هم ا  یه  يی اروپ
ه دل        يت ا ين شانتاژها نشدند و فعال    يمرعوب ا  ه ب ناخت  ي ن حزب را، البت وع فعال      یل ش ه از ن  آن   تي  آ

د   لام آردن وع اع شورهاشان ممن تند، در آ رب داش و . در غ سعود رج ست در نیم ا ش ه در يیه  آ
ه     ینين رابطه برپا آرد، علنا مجاهد     ين دوران و در هم    يآشور عراق در هم    ه از دست زدن ب  را آ

ه ن   يرت خواند و صري غیآردند، ب ی ابا مین رفتار يچن رد آ ا و اعضا  يحا اعلام آ  سازمان  یروه
ه رهبرشان درس بگ  یآ .یآ .ی حزب پ    یروهايك ن يدئولوژين همه اعتقاد ا   يد از ا  يبا د و جان   ري ب ن

ه ين حزب، وظ ي  ایفدا آردن در راه رهبر را همانند اعضا  د  ی سازمان ی ف در سال  !  خودشان بدانن
ر و ين را دستگ ي سازمان مجاهدیروهاي هم آه دولت فرانسه چند تن از ن        یديشصت و شش خورش   

شور افر ه آ ايب ابن تبعيیق دي گ ازمان مجاه انِ س ان آن زم رد، ارگ شريد آ  ی هي اتحادی هين، ن
د          ي دانشجو یها  نجمنا ا   درخواست  ی در پ   ی پ  ی ن شماره  يان مسلمان در خارج از آشور در چن  یه

رد       ين نشر ي اعضا را رسما در ا     ی برخ ی و خود سوز   یات انتحار يانجام عمل  شر آ نعكس و منت . ه م
شر  يدر ا . ار دارم يه را در اخت   ين نشر يك شماره از ا   يمن خود    وا     ين ن ه در درون و      يیه حال و ه  آ

ن   ي  در جریات خود سوز يروها به عمل  يق ن ي تشو یزمان برا رون سا يب ه روش ود، ب شان داده  یان ب  ن
شه شده است  يه آلين نشرين و چند نامه هم از قول اعضا و هواداران سازمان در ا         يچند. شده است 

را    ي ا ی  مصرانه یها  ت از درخواست  يآه حكا  راد ب ام عمل   ین اف ه    .  دارد یات خود سوز    ي  انج من آ
 یها به خوب  ن نامهي گرفتنِ ایسم فضا سازيآردم، از مكان  یان آار م  ين جر يران با ا  ن دو يخود در ا  

اهم و م  ه ا  یآگ م آ و و ه  ين جريدان ه ج ن زدن ب ا دام ه ب ذهبیستريان، چگون تفاده از ی م  و اس
ايعواطف ن ام عقیروه ا ستين لياش، ا یدتي خ ع آوري پلیه شر مید را جم د ی و منت ن يدر ا. آن

شار ا هيدوران، انت وع ن نام ا ن ضا   یه راج اع ه اخ سه ب ت فران دام دول ر اق انتاژ در براب ن ي ای ش
ا ا    ین خبر من در رابطه با خود سوز        ياما آخر . سازمان از آشور فرانسه بود     ان      ي ه ه هم ن است آ

ان م  ه گم ه آ ردم، در ا یگون هيآ م اي وی ن مرحل وزيژه ه ود س ا دق ین خ ا يه تور يق ك دس
را      یم رجو ي خانم مر  یهاو ادا .  است یسازمان/یلاتيتشك دان ب ان دادن  ي  باصطلاح پا   ی از درون زن
 سازمان   ی  آه من در مدرسه    یزمان . است ی خارج از آشور   یغاتيك ترفند تبل  ين روند، اساسا    يبه ا 

ودم، شاگردان    ي اشرف، معلم آودآان مجاهد    ی  شده ی متلاش ی ن در آشور عراق و قلعه     يمجاهد  ین ب
ه ا ي  پس از ا یمسعود رجو. اند  شدهيی و آقاداشتم آه حالا هر آدامشان خانم    ان را در  ي ن آ ن آودآ

ا و امريان جنگ خليجر ه اروپ رد، و ب دا آ در و مادرهاشان ج ارس از پ تاد، پس از يج ف ا فرس ك
شان دزد   یها  ن و خانواده  يشان را از مسئول   ي از ا  یاريبزرگ شدنشان، بس   ا شست و       ي  سرپرست د و ب

وها زیش ستمری مغ ار اي، ای م ازمان ن ين ب ادر س وان آ ه عن ان را ب راق  ینوجوان شور ع ه آ  ب
د         ي ا ین آودآانِ آن دوران و خانم و آقاها       ي از ا  يیچند تا . بازگرداند از زدن ن دوران، از رفتن سر ب

ادرش را در هم             ي  از ا  یك ي.  خودشان پرداختند  یو به درس و مشق و زندگ       در و م ه پ راد آ ن ين اف
ه   ي ا. ن داردي در درون روابط مجاهدیزرگترراستا از دست داده است، هنوز خواهر ب        ن خواهر آ

ن م   ي نگرفته بود، درست در سر هم       ی بود از خواهر آوچكترش خبر     یدهسال اه تلف د و   ین بزنگ آن
ود   !!  شودیات خود سوزيخواهد نامزد علم   ین خانم م  ياز ا  چرا  : پاسخ خواهر آوچكتر مشخص ب

د    ي ا: ميگوخواهم ب یم! ؟یشو ین آار نامزد نمي ایخودت برا  ه سازمان مجاه آوشد   ین م ين خط آ
ا ب   ی غرب  یدر افكار عموم   ه خوسوز     ي ج دازد آ ار     ین ا، رفت ا ي خودجوش توسط ن     یه ادار   یروه  وف

ا و خود سوز     ین خودآش  يست، بلكه سازمان ا   يش ن ي ب یبياست، فر  ا  یه وان   ی انتحار یه ه عن  را ب
ن آار  ي ا یش را برا  يروهاي از ن  یا  رهن سازمان پا  يآند و اساسا ا     ی م ی تلق یسازمان/یلاتيدستور تشك 

ل برونمرز       تي شخص یا  افت پاره ين در يبنابرا. آند  یت و آماده م   يترب ا ا     یها و محاف ن ي  در رابطه ب
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وز ت ن  یخودس ا درس ه .ستيه ر اي دی نكت تگ يگ ه دس ران ایرين آ وق  ي س ازمان نقض حق ن س
ار س         شهروندان و نه فقط پناه      ی در غرب همه  . ستي پناهندگان ن  یپناهندگ د آ دگان حق دارن  یاس ين

ستراس      د، دمون د،         يبكنند، تظاهرات بگذارن ند، نشست بگذارن ته باش شارات داش د، انت زار آنن ون برگ
، یاس ير سي  و غیاسي پناهندگان سین امكان، نه تنها براياما در آنار ا.  آنندی جمع آور  یآمك مال 
روه ترو    يك جر يل  ي هم تشك  ی خود شهروندان غرب   یبلكه برا  وع است    یستي ران و گ ه هم   .  ممن ن يب

ان باشد در جر  ياگر  .  نداردی به موضوع پناهندگیها اساسا ربط  یرين دستگ يل ا يدل ان جنگ  ي ادم
ان  ي را به عنوان يیكايك جوان امريها  يیكايكا با آشور افغانستان، امر يامر ك عضو القاعده و طالب

تگ شاندنديدس ه آ ه محاآم د و ب ايامر. ر آردن م تيیك ودن او ه هروند يت اي در محكومیرياث ب ن ش
ا اعضا        ي هزارها آ  يیكاين جوان امر  يتازه ا .  نداشت يیكايامر ده  یلومترها دور از آشورش ب  القاع

ه       يست ا يبد ن . آرد  ی م ی و همكار  یو طالبان همراه   ند آ وق     : ن دوستان توجه داشته باش اع از حق دف
سان دگانی و شهروندیان ار سی پناهن ه آ ار ی غرب م دریستير تروري غیاسي آ د، آ  است یآنن

تگ     ر دس ر س ردن ب ا آ انتاژ و غوغ ا ش ت، ام ت و مثب ران یريدرس / يیايان مافيك جري س
ات/یستيترور اریجاسوس/یاطلاع ان عزيام.  نادرست استی آ د ايدوارم هموطن ن دو يز بتوانن

  !!ك آننديموضوع متفاوت را از هم تفك
  

   ميلادی٢٠٠٣ ژوئن ٢٢
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  !!ها جمهوری بازنشسته

  
ان        می. تواند اشتباه آند    آدم می  د روز، هم تواند هر چند سال به چند سال و گاه حتی چند روز به چن

ده     رار ش د              اشتباهات تك رار آن دباره تك ه      می . اش را در شكلی ديگر، چن د عضو آميت وق    توان ی حق
رای شيخ                  ان حال ب وی دوم باشد و در هم ران در دوران پهل ل متحد در اي صادق  بشر سازمان مل

ستمر       شتار م رای آ شد و از او ب ورا بك لامی ه لاب اس رع انق ضات ش انی، قاضی الق الی ج خلخ
مثلا فردی به نام . تواند خيلی آارهای ديگر هم بكند     می. دولتمردان يك سيستم حكومتی استمداد آند     

ام              تواند آتابی در هفته     علی اصغر حاج سيدجوادی می     د و ن شر آن روزی انقلاب منت  آن  های اول پي
ذارد لاب بگ ای انق ی. را دفتره ه م رين مقال د در آخ ر  توان وان اگ ت عن ی تح اب، مطلب ن آت  اي

ان   های درخت سيب، شكوفه های سيب به ميوه برسند، بنويسد و منظورش از شكوفه           شكوفه های هم
ر آن می   درخت سيبی باشد آه سيد روح     ا      االله خمينی در نوفل لوشاتو زي ه ناآج ردم را ب نشست و م

د می    آب ه       می ! داد  ادش نوي د طی نام ر وقت حكومت            توان ان نخست وزي ه مهدی بازرگ ای خطاب ب
د بلافاصله و       ميكرب  دشمنان انقلاب، همه  همه: اسلامی بنويسد  م باي ساد و ظل ها و سمومات مولد ف

  …بدون آمترين درنگ نابود شوند
  

وانين و نظامات خاص خويش است            : بنويسد ا دشمنان        سرعت و    . انقلاب دارای ق ارزه ب شدت مب
ترين خطر برای حيات انقلاب    ها بزرگ   ها و نفس آن     هايی آه وجود آن     ، با ميكرب  ]اسلامی[انقلاب  

اده           ] اسلامی[ ه دشمنان شكست خورده و از نفس افت ان باشد آ ] اسلامی [ انقلاب   است، بايد آن چن
  … نتوانند تجديد حيات آنند
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روزی انقلاب        بنابراين دولت آقای مهندس ب  : بنويسد ه يكی از عوامل اصلی پي د آ ازرگان بايد بدان

لامی[ ت      ] اس ابق اس م س لی رژي ر اص ريع عناص ل و س ابودی آام   …ن
ردان نظام                   ع و قمع دولتم اش اسلامی، پس از قل بعد هم درست همان زمانی آه لشكر اراذل و اوب

مجاهدين، مسعود رجوی    افتند، از رهبر سازمان       ها می    پيشين ايران، به جان خودی      شكست خورده 
ه     از بحبوح ت در آغ سين، درس دام ح ت ص ا حكوم ه ب د آ ه     بخواه راق رابط ران و ع گ اي ی جن

يهن اسلامی دست            ردارد و از م ازنينش را ب برقرار آند تا ايشان بتواند از راه آشور عراق جان ن
ای پ                   ه سن در شهر زيب ذير رودخان ه سوی سواحل آرام و دلپ انش ب م طيف اريس پخت خودش و ه

ه است،                   . بگريزد شانه رفت شان را ن انِ حكومت اسلامی گردن خود اي يا مثلا زمانی آه تيغ حرامي
  . شنود فرياد بردارد آه صدای پای فاشيسم را می

  
ر  می اآم ب ن حكومت اسلامی ح رم ت ستمرش از بخش ن تباهات م ان اش رار هم دها در تك د بع توان

ه      تواند پس از ا    می. ايران، جانانه دفاع آند    شان را واجد شرايط انتصاب ب ين آه حاج آقا خمينی اي
ه    ردارد آ وده  : وزارت و سفارت ندانست، داد و فغان ب د   / ای انقلاب ت ران را آخون ا   دموآراتيك اي ه

  !!اند و باقی قضايا دزديده
  

ده        دآتر سيد جوادی از آشور می   ا ش شه ره وان از شي ان دي غ هم ر تي ای  گريزد و ملت ايران را زي
ا می            آه در    د، ره د   انقلاب مشروطه به درون شيشه چپانده شده بودن د        . آن ن بيست و چن ام اي در تم

لامی       ت اس ن حكوم رم ت رای بخش ن سه ب شور فران ای آزاد، از پايتخت آ اف اروپ م از ن ال ه س
  .دهد تا به امروز پيچد و حتی به برخی از ايشان درس خارج می های مكرر می نسخه

   
د و آن دشمنی                    البته ايشان در اين سال     ل بودن رای خودشان قائ ها يك ماموريت اساسی سياسی هم ب

اگر  . هيستريك با نظامی بود آه ملت ايران برای سرنگون آردنش هيچ دليل موجه تاريخی نداشت 
يده                  انقلاب درت رس ه ق اده و فاسد ب د،   ها در آشورهای مختلف دنيا در بستر يك حكومت عقب افت ان

نفكرانی     شاندن                        در ايران ما روش رای آ ل موجهی ب يچ دلي د، ه تباه انداختن ه اش ران را ب ه ملت اي  آ
ه عزادار عاشورايی           . مردم به آن خودسوزی ملی نداشتند      دعی شوند آ ه م بجز اين آه ساده لوحان

تاورد       ران، دس يون اي ز ايزولاس ت ج ه در نهاي ده است آ ن ش ال روش اه س س از پنج ه پ ستند آ ه
  . ما ايرانيان نداشته است نافع عاليهديگری برای ملت ايران و برای م

   
ه                    اما می : تواند اشتباه آند    آدم می  ه ب ن آ رای اي رد و ب تواند از اشتباهاتی آه آرده است، عبرت بگي

ا از يك چرخه                  شد ت ه  دليل نداشتن اصول، آمتر اشتباه آند، يا زبان در آام آ تباهات     آهن رار اش  تك
رفت در   بله، ما بوديم آه مردم ايران را آه احتمال می         : سد آه بپرهيزد، يا مثلا بيايد و مردانه بنوي      

 مدنی و مدرنيته بهره مند شوند، دو دستی      يك حكومت عرفی به دموآراسی دست يابند و از جامعه         
ار سال                ان پس از بيست و چه تقديم ديوی چون سيد روح االله خمينی آرديم و اين روزها هم همچن

 !شاريمف بر همان اشتباهاتمان پای می
يد روح    ها و همراهی  آقای سيد جوادی چه خوششان بيايد و چه نيايد، با همان نوشته     ا س االله  هاشان ب

د             ه    . خمينی، با دست خودشان و همدستانشان ملت ما را به اين چاه ويل سرازير آردن ن آ ه اي طرف
ه در وب سايت ا                 تازه  ايشان در نوشته   دم؟ آ دام رفران ه      شان تحت عنوان رفراندم، آ ران امروز ب ي

انون          ی در اصول ق ا جملات تاريخ جمعه سيزدهم تيرماه هشتاد و دو درج شده است، پس از بازی ب
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دم                    اد و شش را يك رفران سم دوم خرداد هفت ان پوپولي ه همچن الی آ اساسی حكومت اسلامی، در ح
ه در س              نامند، از اين موضوع اظهار نگرانی می        می تباهی آ ران، از اش ه ملت اي اه و  آنند آ ال پنج

كولار،   ی، س ت عرف ك حكوم وای ي ت ل د تح ود و بخواه شيمان ش ت، پ ده اس ب ش ت مرتك هف
د،       ل متح ازمان مل اموران س ضور م ا ح دمی ب ی رفران ك، ط سطينيزه و لائي ر فل سالار، غي مردم

نفكرانی          پادشاهی رای بدهد و برای آينده       احتمالا بار ديگر به مشروطه     ه روش اش همان راهی را آ
 بود ـ دوباره   شان به بن بست حكومت اسلامی آشاندند ـ درست از همان جايی آه باز مانده نظير اي

  . ای مدرن و متمدن ادامه بدهد آغاز آند و در روند نظامی سكولار، برای رسيدن به جامعه
  

روش و      جالب اين آه ايشان در همان هيستری ضد مشروطه         دين وطنف شان، همچنان سازمان مجاه
ن             خواهان قلمداد می    در طيف جمهوری  تروريست را    ری اي آنند، وپس از دستگيری بخشی از رهب

دارند آه وا مصيبتا، چرا دولت فرانسه اين جريان را به             جريان در آشور فرانسه داد و فغان برمی       
ن دستگيری              ! بند آشيده است؟   شان اي ا را     راستی نگرانی ايشان از چيست؟مگر نه اين است آه اي ه
ومتی ـ            پای جمهوری اسلامی و يا سادهخالی شدن زير ان حك ن اصلاح طلب رم ت ر بگويم بخش ن ت

يد روح    دئولوژيك س شگی و اي ان همي ابی          همراه ان ارزي وری خواه ف جمه ی ـ در طي االله خمين
  ! آنند؟ می

وان جمهوری خواهی                ر عن ه خودشان را زي به هر صورت آقای سيد جوادی و هم طيفان ايشان آ
ه جمهوری      يست بدانند آه ملت ايران پس از دسته گلآنند، بد ن    مخفی می  های مكرر و مستمری آ

ه آب داده  ت از حكومت اسلامی ب ان در حماي ه  خواه شان دريافت ا گوشت و پوست د، ب ه در  ان د آ ان
جمهوری ادعايی اين جماعت، اين حاآمان بعدی جمهوری ـ با هر عنوانی ـ در امور داخلی ديگر    

سطين و ا       ر فل ه رسميت                سرائيل دخالت می     آشورها نظي ران را ب ا خواست ملت اي ه تنه د، و ن آنن
اد                نمی وان غرب زدگی ي ه عن شناسند، بلكه همچنان از مدرنيته و دموآراسی و حكومتی سكولار ب
ته        می رده     آنند و هيچ گاه در نوش ه     ای جرات نك ر هم وق براب د از حق ارغ از     ان ی ف  شهروندان ايران

سم آور              ی بر زبان برانند، نتوانسته    جنسيت و باور و قوميت سخن      ه از تروري اند از پاك شدن منطق
شان بر عليه آشور اسرائيل         اند از هيستری استالينی ضد امپرياليستی       اسلامی شاد باشند و نتوانسته    

ها  خواندن همين آخرين مطلب ايشان برای دريافت خواست      . و ايالات متحده و غرب دست بردارند      
  .فی استو تمايلات ايشان آا

   
ه                  ان در ده شان همچن ان اي م طيف شان و ه ده         شوربختانه بايد گفت آه اي ل ش د    چهل خورشيدی قف . ان

شان دور    ديگر نمی. توانند باور آنند آه دنيا عوض شده است         نمی توان بر اساس خواست و نظر اي
ه می                اف         آشور ايران را ديواری آهنين آشيد و يك حكومت عرفی را آ ر اساس من يد ب ه  آوش   ع عالي

شاند         اگر شعارهای ضد    . ملت ايران، به سمت مدرنيته و آزادی و تجدد راهی بيابد، به بن بست آ
ن     های ساقط شده    اسرائيلی و ضد امپرياليستی چهل سال پيش دولت        رای اي ستی، ب  شوروی سوسيالي

ايی د                   ين حناه ی چن ان ايران ان و زن ا جوان رای م ده است، ب و مان ان ن نفكران همچن يگر  طيف روش
ن ملت                  . رنگ ندارد  ه اي ديم آ م در عراق دي ستان و ه م در افغان ا ه ا غرب را دشمن خودشان      م ه

ی ند نم ره   . شناس راق را از چنب ستان و ع شور افغان سته است دو آ رب توان ه غ ن آ ا از اي ت م   مل
انی            حكومت ام آن ه تم د و ب شان ممنونن  های اسلامی طالبان و القاعده و بعث عراق نجات دهد، از اي

اند،  های تروريستی نثار آرده     ها از چنگال ديكتاتوری     آه جانشان را برای آزادی و رهايی اين ملت        
ی رام م د احت ی  . گذارن شورها م ن آ اريخ در اي ن ت د از اي ه بع م آ افی ه ر اتف ل  ه ه دلي ا ب د، دقيق افت
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د    سياسی روشنفكران اين دو آشور است و نه اين آه چرا اين دو آشور             / های فرهنگی   آاستی  از بن
  !اند و زنجير طالبان و القاعده و صدام حسين رهايی يافته

  
ه          ران و             : متاسفانه بايد به اين بازنشستگان سياسی يادآور شد آ ای ملت اي نيدن صدای گوي رای ش ب

الم   هايی بسيار بسيار جوان      ايرانيان، به گوش     ضد تروريستی و انسانی     اين خواست  ر و س از    ت ر ني ت
  ! هست، باور آنيد

  
  

****  
  ! آن آتوپيای کمدی مرحوم

  
  

رده                  ه پ م دارد آ ن ويژگی را ه رده     خاطرات قربانيان آمونيسم دولتی آشور شوراها اي های    ای از پ
ار می                ره      آهنين آشيده شده، پيرامون ساآنين آن زمان شوروی درگذشته را آن د و چه ی غريب     زن

ه       ی هزار داماد را آه بسياری از جوانان و روشنفك           اين عجوزه  ی را فريفت ر ايران ی و غي ران ايران
ی      ايش م ه نم ت، ب شانده اس اه آ ه قربانگ ذارد و ب دی،     . گ ای آم ن اتوپي ه از اي سانی آ ی از آ يك

ی سبتا واقع صويری ن ه دست می ت انش ب ر از ديگر همراه شافی  ت ز اآت وايی پروي د، سرگرد ه ده
 مرداد ٢٨پس از آودتای . ی هوايی افسری حزب توده بوده است        اآتشافی از مسئولين شاخه   . است
د ٣٢ راه چن ه هم ه مرغی، ب اه قلع اتی در پايگ ام عملي رزم« و انج ا » هم ه اختف ور ب ديگرش مجب
ی ود م ال . ش ا س الی را ت ه  ١٣٣٤دو س انوری ب دين آي سئوليت نورال ران، تحت م يب ته  در دزاش

ز    از ايران می   ٣٤سال  . ساختن حجم عظيمی نارنجك دست ساز مشغول بوده است          سال   ٢٢. دگري
ه می     پس از اين همه سال. برد در شوروی سوسياليستی به سر می      اك آ دی خطرن توانست   ، با ترفن

رلين         . گريزد  اش تمام شود، به غرب می       به بهای جان خودش و خانواده      و اين روزها هم در شهر ب
دگی طبيعی و م         ی اين سال     همراه با همسرش آه در همه      وده است، زن راه و همدمش ب ا هم درن ه

ه         » هياهوی بسيار برای هيچِ   «خود را به دور از       ه در آن مدين اد رفت ی   ی فاضله    آن ايدئولوژی برب
های خونين به شعور اجتماعی   اش را به تبديل آن تجربه         های پختگی   از دست رفته، ادامه داده، سال     

  .پرداخته است
  

منتشر شده است، حدود    ١٣٧٧آتاب خاطرات پرويز اآتشافی آه به آوشش حميد احمدی در سال    
المللی تاريخ دانان  ی بين برانگيز حميد احمدی، عضو جامعه     صفحه دارد آه از آارهای رشك      ٤٤٠

  . شفاهی است
  

ر                         ن اب من از اين آتاب، تنها بخشی را آه مربوط به موضوع تماميت ارضی آشورها در چشم اي
ته . ام  ی تاريخ است، برگزيده     قدرت فروريخته  ه نظام       با اين آار خواس سانی آ ان يكی از آ ام از زب

ه لحظه               عقيدتی شوروی را از درون شناخته است، و در سال          ن آشور، لحظه ب های اقامتش در اي
وب داده     ودش رس تن وج رس را در م تش ت ون و پوس ا خ ای     ب دف نهاده م ه ار ه د ب ت و چن  اس

K.G.B  دهم   ی ايجاد تصادف مصنوعی بوده  برای سربه نيست شدن خيابانی با شيوه  است، نشان ب
ستی  عار انترناسيونالي ارآرد ش ه آ شورها«آ ت ارضی آ ودن تمامي اعی ب يش » ارتج وان پ ه عن ب

  !ی تجاوز به ديگر آشورها چگونه بوده است؟ زمينه
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سال         ر يك               توضيح اين آه يكی از نويسندگان آمونيست جوان دی ب شافی، در نق ر از اآت شور «ت » من

ن    . ارزيابی آرده است  » ارتجاعی«را يك محور    » رانتماميت ارضی آشور اي   «تاآيد بر    دون اي ب
ن خاطرات، چگونگی و                         اب و اي ن آت تن اي آه بخواهم پاسخی به اين دوست ناديده داده باشم، از م

ساله        ن                 چرايی دعوای چين و شوروی، م اليان اي سم و تماميت ارضی و تجاوزهای س ی رويزيوني
  : دهم سب انترناسيوناليسم آمونيستی نشان میآشور را به آشورمان ايران، زير عنوان نچ

  
       : نويسد ی دموآرات آذربايجان می  آتابش در رابطه با فرقه٢٠٩اآتشافی در برگ 

م خورد            بالاخره پس از جر و بحث        « … ه ه سه ب نامه    …های طولانی جل ه اساس د آ د گردي ی  تائي
يس جمهور آذربايجان شوروی    ی دموآرات آذربايجان را باقراف دبير حزب آمونيست و رئ       فرقه

ه                ران فرق رار گرفت و رهب تالين ق د           تهيه آرده و مورد تائيد اس وآرات آذربايجان سعی آردن ی دم
ه       آذربايجان را از بقيه   …  ه       ی ايران جدا سازند و آميت ه هم وده دستور داد آ ی  ی مرآزی حزب ت

ه         ه فرق وآرات آذربايجان بپيوند   اعضای اين حزب در آذربايجان ب د ی دم ده   . ن دو امر ع ای از  در ب
ه   ن دستور                اعضای آميت ا اي وده ب ی آردن           [ی مرآزی حزب ت رای عمل ه ب ه فرق دستور پيوستن ب

ه ران تجزي ون  ] ی اي دا چ د، و بع الف بودن وروی«مخ تان ش ت  » دوس د، دست از مخالف ذآر دادن ت
   .برداشته شود، آن عده هم دست از مخالفت برداشتند

  
ساله      ] توده[ی مرآزی حزب      ه آميته به هر حال روشن گرديد آ     « سيار     تعمدا از قبل برای اين م ی ب

ه          ين              مهم آه ارتباط مستقيم با سياست استالينی توسعه طلبان رين وقت را مع ی شوروی داشت، آمت
ه      شكيل فرق ند چگونگی ت ته باش ا فرصت نداش ا آادره رد ت واه   آ دايی خ وآرات و حكومت ج ی دم

  )همانجا(…» ر حمايت از آن را مورد بحث قرار دهندآذربايجان و خطاهای حزب توده د
  

ستی            » ی شوروی   سياست استالينی توسعه طلبانه   «و اما همين     اور و آموني ا آشور پهن در رابطه ب
  !  است؟ و يار غار شوروی در آغاز آار چگونه عمل آرده

  
  : نويسد اآتشافی در رابطه با اختلافات دو آشور چين و شوروی می

  
سائل اساسی                 ١٩٦٠ ی  در دهه «…  ر سر م سه دون ب ين خروشچف و مائوت ه دو       اختلافات ب ای آ

سازد و خروشچف            يكی اين آه چين می      . موضوع بود، تشديد شد    مخالف  … خواست بمب اتمی ب
ه                  . بود ين شوروی و چين در يك منطق ات مرزی ب ام          اما موضوع دوم، اختلاف ه ن ی رود مرزی ب

ه   در آنجا روسيه در     . گويا اسوری بود   يده    دوران تزاری با نيروی خود تا آران انوس آرام رس ی اقي
يه    … در آن دوران روسيه يك آشور قوی از لحاظ سازمان نظامی بود           . بود واحدهای نظامی روس

ه يه در آن منطق رچم روس ا پ ك هنگ ب ثلا ي در می م يا هر ق و می ی آس ستند جل رچم  توان د و پ رفتن
  … آوردند روسيه را به اهتزار در می

  
وا ٢٠٠[در آن دوران « ن دع يش از اي ال پ د  ]  س يه ش زو روس ين ج اك چ سمتی از خ ه . ق از جمل

ل             ران تحمي ه اي يس ب ان روس و انگل ه در آن زم انطور آ ل شد ـ هم قراردادهايی آه به چين تحمي
د ـ روس    ه آردن ا در آن منطق ی  ه ار را م ن آ م اي يا ه د ی آس ين . آردن رارداد ب ك ق در آن دوران ي
ه        … ی رود مرزی اسوری امضا شد        در باره  روسيه و چين   ع ب يه در واق راث روس ه مي شوروی آ
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ر می             ی را معتب ان قراردادهای قبل ه          . دانست   آن رسيد، هم ده و شوروی ب يه عوض ش دولت روس
تند        ار داش سه      شوروی … وجود آمده، ولی آن قراردادها اعتب شكيل جل ه ت ا دست ب ين    ه شاوره ب ی م

شكيل می             المللی احزاب آمونيست و آارگ     آيی را در مسكو ت ن        ری زدند و اين گردهم د و از اي دادن
سه           . خواستند چين را محكوم آنند      راه می  ود، جل ی  حزب توده هم آه هميشه تابع نظريات شوروی ب

ه     شكيل داد و اسكندری قطعنام سكو ت ی خود را در م داری از شوروی و  عمومی حزب ای در طرف
  )٢٣٩ تا٢٣٨صص (… ارائه آرد] آشبرای استرداد بخشی از خا[تقبيح چين 

  
ه می       ری ادام ود،                           اين درگي ه آشورش ب دن بخشی از خاك چين ب ی بازگردان ه در پ ائو آ د و م ياب

دار شوروی هستند    . شود ها می   مرتبا موی دماغ شوروی    وده [در اين بين ايرانيانی آه طرف ا  ای ت ] ه
تالينی   « طرفداری از  در بخش فارسی يا ترآی و آردی راديو مسكو بر عليه چين و به              سياست اس

وی       . بينند  آلی برنامه تدارك می   » ی شوروی   توسعه طلبانه  ه در رادي م آ انی ه از سوی ديگر ايراني
ری              ه درگي افع آشور چين ـ مشغولند، ب رای من ار ب ن ب ين تبليغات ـ اي ر     پكن به هم ن دو اب های اي

د  شود، دامن می     می معروف » رويزيونيسم چينی«قدرت آمونيستی آه بعدها با اتهام      هر دو  . زنن
ساله      ين م ر هم ان را س ست طرفدارش زاب آموني ز اح شور ني ی   آ دان م ه مي رزی ب شانند ی م   . آ

سانی «بعدها مائو برای باز پس گرفتن اين بخش از آشورش، با فرستادن       ن    » امواج ان ه سوی اي ب
ی  ر م اوز درگي شور متج ا آ رزی، ب د  رود م ك اق ياليتی در ي وروی سوس ود و ش سان «ام ش ان

تانه عه »دوس ا اش ستی، ب ی   ی انترناسيونالي ام م ل ع ان را قت زر چيني د ی لي   .آن
ه   ان نيم د در هم ه بع ه  «٦٠ی  ی دوم ده كندری قطعنام سه   اس ن جل ه اي زب   ای را ب ومی ح ی عم

كندری … آورد وده [اس ان حزب ت ل آن زم ر آ سه] دبي ن جل سكو آن  در اي ی در م ومی حزب ی عم
  )٢٦٨ص(…» در چين رويزيونيسم بروز آرده و بايد تقبيح شود: گفتاو … قطعنامه را خواند

  
ران         شوروی «ی شوروی      در راستای حمايت از اين سياست استالينی توسعه طلبانه         ا در شمال اي ه

ه   ام فرق ه ن ك حزب ب ود داشت، ي وده وج ا حزب ت ه در آنج ن آ ا اي دند و ب ستقر ش وآرات  م ی دم
د    بعد از م  … آذربايجان تشكيل دادند و    ه وجود آوردن م ب ين   . دت آمی يك شبه دولت آن را ه ه هم ب

ان چپ و               وده و جري ا حزب ت ران ب ستی  “جهت مردم آذربايجان و سراسر اي ” دموآراسی سوسيالي
دا    ران ج اك اي سمتی از خ ه ق ن است آ ان سياسی اي ن جري د هدف از اي دند، چون ديدن الف ش مخ

  )٢٨٧ص (…» گردد
  

ای وجود   نخست اين آه ديگر شوروی: توان گفت ترناسيوناليست میدر اين راستا به اين دوستان ان  
ه اصل تماميت ارضی آشورها             » اش    سياست استالينی توسعه طلبانه   «ندارد آه برای     لازم باشد ب

ها »تماميت ارضی آشور  «ای است آه دفاع از        دوم اين آه اين چگونه انديشه     . ای وارد شود    خدشه
اعی«را  ستی«و » ارتج ی » رويزيوني ابی م د و  ارزي ه   «آن عه طلبان تالينی توس ت اس ی  سياس

يش» شوروی ه پ ی و رو ب د مترق ه. را لاب ده در هر منطق شه ع ا، همي ران م ژه در اي ه وي ای  ای ب
رده                       بوده تفاده آ ی اس ه طلب وا و تجزي رای شورش و بل ه از ضعف دولت مرآزی ب د  اند آ علت  . ان

ن احزاب انترناسيونال        ران،              مخالفت هيستريك تمامی اي ر اي اآم ب شين ح ا نظام پي م ب ی ه ستی ايران ي
ان           برای آنانی آه از تاريخ آگاهی آمی دارند، عرض می         . همين بوده است   ه شوروی و جري نم آ آ

ال  ان س وروی از هم ست ش زب آموني شويكی ح ستی در   بل لاب آموني س از انق ستٍ پ ای نخ ه
ته        وده و اعوان و          آشورشان، به خاك ايران چشم داش د و حزب ت امين     ان رای ت م ب  انصارشان را ه

تاده   » ی شوروی   سياست استالينی توسعه طلبانه   «همين   د     به ميدان فرس ت، خوشبختانه    . ان ن درياف اي
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ه ال    تجرب ود س ه خ ت آ سانی اس ان آ ه  ی هم ا و ده ستی و    ه ای آموني ن اتوپي ب اي ا در دام فري ه
  … اند ا از دست دادهها حتا جانشان ر انترناسيوناليستی، خانه و خانمانشان را و خيلی

  
  
  

****  
  آنم من از ميثاق شاهزاده حمايت می

                      
ده است               . بريم  ای به سر می              در شرايط ويژه   ده ش م پيچي يش در ه ه پ . دنيای دو قطبی دو ده

سان         وق ان ه حق اورش ب ل عدم ب ا همچون يك مجسمه     شوروی سوسياليستی به دلي رو    ه وايی ف ی مق
وان نظامی    هايی آه مقبوليت ديدگاهی تمام جريان. استريخته   ان آشور    /شان را از ت سياسی حاآم

يده             گرفته  شوراها می  ن بست رس ه ب د، خود ب د   ان داختن است            . ان . چين آمونيست در حال پوست ان
وری عارها و تئ سان   ش داوم خواست اساسی ان دئولوژيك، در ت ان اي ته حاآم ن دس ای اي رای  ه ا ب ه

تمام . بازد  سالاری روز به روز بيشتر رنگ می         امنيت، آزادی، دموآراسی و مردم     برخورداری از 
ان اده      جري وان افت اب و ت ستند، از ت دئولوژيك ه دتی و اي ت عقي وعی حكوم دعی ن ه م ايی آ د ه . ان
وده           .K.G.Bی حكومت     ی هفتاد ساله    آارنامه   چيزی جز تحديد و تهديد شهروندان آشورهاشان نب
سيخته و   ه  اين حكومت . است م گ ا در برابر خواست شهروندان بلوك پيشين شرق سوسياليستی از ه

های عقيدتی  ی حكومت توان در چنبره ديگر هيچ ملتی را نمی. اند  ها رشد آرده    ملت. اند  متلاشی شده 
ه      ين هم وقی ب ری حق ت، آزادی، براب اتی امني ق حي دئولوژيك، از ح ه   و اي هروندان و از هم ی ش

  .  آردتر رفاه محروم مهم
ی را    دورانی آه می .          طشت رسوايی حكومت عقيدتی اسلامی نيز از بام افتاده است        شد ملت

ی               در چنبره  ا خمين ردد ي د گ دام باي ر اع ا شعارهايی نظي شان، ب ی فريب، با ياری گرفتن از جهل اي
ته است  شاند، گذش دان آ ه مي زم، ب ا خون بري و ت زم، بگ سم دو٢٥. عزي ال حكومت تروري ی  س لت

دام               . اسلامی به بن بست رسيده است      ملت ايران از مرگ و جنگ و هوار و شعار و سنگسار و اع
ده است                توه آم ه س شتار و شكنجه ب ی            . و زندان و آ ه باورهای دين ن آ ران از اي ان    ملت اي اش، دآ

حكومت  .  است دجاليت روحانيت تشيع قرار گرفته است، در اساسِ دين و مذهبش هم به شك افتاده              
اله٢٥ ن               س ايی اي شت ادع ه به ت آ شان داده اس ا ن ام دني ران و تم ت اي ه مل ت ب ن روحاني ی اي

ی    د داده م شان نوي ه اي ر ب انی ديگ اد جه ا آب ه در ناآج ا آ ن دني ه در اي ومتگران ن ود حك شتی . ش آ
ت       الای حكوم رح اصلاحات از ب اتمی و ط د خ يد محم دنت س ستانی پرزي شاهای دب عارها و ان ش

ه در حكومت   زنان ما دريافته.  نشسته استاسلامی هم به گل درن و چه        اند آ های اسلامی ـ چه م
ی   . از مد افتاده ـ هيچ چشم اندازی برای به رسميت شناخته شدن حقوقشان ندارند  شان ايران دگراندي

ه در حكومت        دريافته د آ ده از سوی طيف              ان ده داده ش ذهبی    های اسلامی وع اگون م ی  /های گون مل
د        همچنان شهروند د   د مان اقی خواهن ه   . رجه دو ب ان دريافت ان اسلامی در اصول            ايراني ه حاآم د آ ان

ابرابری     ر ن ی ب ين شهروندان نمی       اساسی دينشان مبن وقی اسلامی ب د    های حق د دستكاری آنن . توانن
ان    هنرمندان ايرانی دريافته   ه      اند آه با وجود چنين جري ان آزادان ان از بي ت، همچن ايی در حاآمي ی  ه

شه دها اندي ه. شان ممنوعن ان دريافت ك  ايراني انون اساسی ي ذهب در ق ك م ه ي ه رسميت دادن ب د آ ان
ابرابری  شتر ن ای بي شور، مبن ل     آ شورشان تحمي هروندان آ ر ش وان ب ن عن ر اي ه زي ايی است آ ه

ان آشورشان، دولت                   ملت ايران دريافته  . شود  می سطينيزه آردن سياستٍ حاآم ا فل ه ب های     است آ
ر فضای     توانند از ياری رساندن به چنبره     ی يا آمونيستی نمی   ايدئولوژيك اسلام  اآم ب ی تروريسم ح
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اعی    است آه آزادی ملت ايران دريافته . خاورميانه آوتاه بيايند   ه    های اجتم ل حق آزادان ی  اش از قبي
داقل انتخاب پوشش و آوشش ه ح افتن ب رای دست ي ايش ب ده در  ه صريح ش سانی ت وقی ان های حق

ه انی بياني واره سرآوب میی جه دتی هم ان عقي ه حاآم ن گون شر، از سوی اي وق ب ت . شود  حق مل
ت                         يفش ـ امني ر ط دتی ـ از ه ت عقي ك حكوم ر ي ر چت ه زي ت آ ه اس ران دريافت اي

ه     . رود  اش هميشه و هر لحظه به تاراج می          عقيدتی/سياسی/اجتماعی ران دريافت ان اي ر     زن ه زي د آ ان
ت  وان حكوم ات، ف   عن دد زوج لامی، تع ای اس لامی  ه شای اس ه [ح يغه و متع اری ] ص ازدواج اجب

دران و               آودآان نابالغ با مردان آلانسال، شكنجه      ردان، پ ق م ك طل وان مل ه عن ان ب ان و آودآ ی زن
ه  . شود   می  ای فزاينده گسترش يافته و حمايت قانونی همسران همچنان و به گونه  ان دريافت د   ايراني ان

ه دلي       آه آزادی هيچ انسانی را نمی      د ب ده  باي رد      ل عقي ه   . اش نفی آ ان دريافت روت       ايراني ه ث د آ های    ان
يله        تكنيكی    و توان   زيرزمينی ان وس سم و               شان همچن رای صدور تروري ان اسلامی ب ی دست حاآم

ونی است   دن آن ان متم اامنی در جه اد ن ت  . ايج داوم حكوم ی در ت ان ايران ت جوان ای  و در نهاي ه
  . ه آزادی، رفاه، آسايش و امنيت ندارندعقيدتی، هيچ چشم اندازی برای دست يافتن ب

شنهادی رضا             اق پي شاری از ميث ادره اف ن، ن ل ديگر، م ه و دلي ا نمون ل و هزاره دين دلاي          ب
ه ين هم وقی ب ری حق ه آزادی، براب افتن ب ای نخستينِ دست ي وان مبن ه عن وی ب ی شهروندان و  پهل

ی    ت م ی حماي دئولوژيك و عرف ر اي ومتی غي تن حك نم  داش رم    . آ ان پلاتف ه در مي ز آ ن پرانت ا اي ب
وق   ی سياسی ايران هيچ جريانی را نيافته های موجود در صحنه   جريان ام آه با اين صراحت بر حق

دعی    . شهروندی تمام ايرانيان ـ فارغ از جنسيت و قوميت و باور ـ تاآيد داشته باشد    ان م يچ جري ه
ده        ديهی        جانشينی حكومت اسلامی را ندي ه ب ه ب ر   ام آ ا            ت ان م ی زن ران، يعن ين حق نيمی از ملت اي

ی              ه يك حكومت مل افتن ب ر ساخت      /باور داشته و از اين نقطه برای دست ي ا زي مردمی و عرفی ب
آنند، خود   تمام آسانی آه به هر دليلی با اين ميثاق مخالفت می. ها حرآت آند ی انسان برابری همه 

د       . هستندبه نوعی مدعی نوعی حكومت اعتقادی و ايدئولوژيك       ه فرزن ه آ ن بهان ه اي هيچ آس را ب
  . ميهنانش محروم آرد توان از حق شرآت در سرنوشت هم فرد بخصوصی است، نمی

وی، درخشان          ران است                     از نظر من دوران پادشاهی دو پهل اريخ معاصر اي رين دوران ت . ت
يش از حكومت پ ار در پ ان قاج ه حكومت حاآم ه ب ا توج سه را من ب ن مقاي ویاي ا و حكومت  هل ه

ی   ام م شان انج رانِ پس از اي ر اي اآم ب م اسلامی ح ام  . ده ی ازتم هروند ايران ك ش وان ي ه عن ن ب م
نم      سال حمايت می    ٥٨های موجود اجتماعی در اين        آزادی ه       . آ رفتن از تجرب ا درس گ ی حكومت    ب

ام آزادی  ه تم افتن ب رای دست ي ستی، ب ده در  اسلامی و شوروی سوسيالي صريح ش ای ت هه ی  بياني
اور     به اين گفته  . جهانی حقوق بشر هم همچنان تلاش خواهم آرد        ی ماآس پلانك هم تا عمق جان ب

ا سرانجام        ی جديد عرضه می      در فيزيك وقتی يك نظريه    : دارم آه  انی دارد؛ ام شود، معمولا مخالف
 بلكه به آن سبب  اند؛ يابد، نه به اين سبب آه مخالفان اين نظريه مجاب شده     اين نظريه قبول عام می    
  !اند آه آنان پير شده و مرده

  
  ـ اروپا) ٢٠٠٣ فوريه ١٠(١٣٨١ بهمن ماه ٢١ نادره افشاری ـ  
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  جنگی تن به تن و لحظه به لحظه

                                                                                             
  دوست عزيز،
ار              . ام خواندم   ت را در نقد دو مطلب قبلی               يادداشت وع آ ن ن ه اي ه ب ضمن سپاس از توجهی آ

  . ايد، بايد بگويم آه من نيز در رابطه با نوع بيانم، به اصولی معتقدم داشته
ه                  به باور من در حيطه   ا ديگر پهن ارزه ب رم مب ستی، شكل و ف ار فميني اوت آيفی     ی آ ا تف ه

ارزه . دارد ستی  مب اری              ی فميني نم ـ آ ر آن تصور آ وز زود است من خود را  درگي ه هن ه البت  ـ آ
ها، آه با تمام تار و پودِ عرف و مذهب و فرهنگ و شخصيت          ی زمينه   است فراطبقاتی و در همه    

يچ      ی فمينيستی، نه يك مبارزه      مبارزه. ها گره خورده است     انسان ا ه ه ب ی مشخص طبقاتی است و ن
ای  رسيدن زنان به نقطه   . ه تا آنون وجود داشته است قابل مقايسه است        ای آ   يك از اشكال مبارزاتی   

د، يك           ه است ـ بجنگن ه غارت رفت ردان ب آه بتوانند برای فتح جايگاه انسان بودنشان ـ آه توسط م
  .  رسد ی آن به پنجاه سال هم نمی عمر رسمی و مطرح شده. ی آاملا جديد و تازه است مبارزه

ه نقطه               ما برای اينك   وانيم ب سته           ه بت ه خود را شاي يم آ ا ديگر             ای برس ر ب قِ براب تنِ ح ی داش
گٍ زرگری                ها بدانيم، آلی زمان لازم داشته       انسان ته در جن ه پيوس ايم؛ بخصوص ما زنان ايرانی آ

ده  های مختلف از جايگاه طبيعی گرايی عرفی و مذهبی، به شكل بين مدرنيسم و سنت   م  مان دفع ش . اي
واری              اين مدرنيسم و سنتهر دو شكل  ه پشت دي ا ب دن م وعی ـ سعی در چپان ه ن ی ـ هريك ب گراي

ته ت     داش ده اس ته ش ر روی آن نوش ه ب د آ يم  : ان ط زن ا فق ف    ! م تگاه تعري ان دس الطبع در هم و ب
رده است        هرآدام از اين نوع ديدگاه    . شويم  می د آ ر و تحدي ه  . ها ما را به نوعی تحقي شان   حرف هم

آه ما زنانی هستيم آه بايد در پشت ديوار جنسيتمان زندانی باشيم؛ حالا  در هر            اين. اما يكی است  
وق              آنچه در اين ميان به حساب نمی      . شكلش آمده است، حق انسان بودن ما، آزادی ما و برابری حق

سان ا ان ا ب ا   م ن م كٍ جان و آزادی و ت وعی صاحب و مال ه ن ان را ب ه خودش ای ديگری است آ ه
  .دان آرده تصور می

اه                        ه اردوگ ه ب انی آ ا زن ا ب ردان، حت ا م          جنگ ما جنگی است تن به تن و لحظه به لحظه، ب
ته         ديگر رخت آشيده   ان می             اند و بلندگوی مردانی هستند آه خواس ان بي د   هاشان را از دهان اين . آنن

  .آند تر می رفتارِ زنان مجلس اسلامی، اين تصوير را تكميل
يچ فكر                                     واقعا فكر می   ذهبی است؟ ه تبداد م ا اس ا فقط يك جنگ سياسی ب ه جنگ م آنی آ

يچ می               آرده ردان در جوامع           ای چرا اين استبداد مذهبی در آلمان امكان وقوع ندارد؟ ه ی اگر م دان
د، از          ما بخواهند به آاری دست بزنند، با حلِ يكی دو تضاد به خطٍ مقدم می               دو تول رسند، و ما از ب

ا ـ توسط عرف      ينِ زندگی، درگير جنگٍ مغلوبهی آغاز همان نقطه ای هستيم آه به تن و بدن تُرد م
آنند ما را به ستون پنجم دشمن  چقدر سعی می. شود و شرع و مذهب و سنت ـ تزريق و تحميل می 

  …شويم و دانی آه خيلی از ما خود به زندانبانان زنان ديگر تبديل می تبديل آنند و خوب می
ا  ج          جنگ م اريخ، حكومت و آ ام ت ا تم ه لحظه، ب ن و لحظه ب ه ت ن ب فهمی  جنگی است ت
ن    . فهمی در تهٍ ذهنشان رسوب آرده و خشك شده است مردمی آه اين آج    ه اي ما اگر بتوانيم آمی ب

اق                  واع چم ا ان يم، ب ل نجابت و         فهم نايل شويم آه ادعايی مبنی بر انسان بودنمان داشته باش ا ازقبي ه
  .شويم م و خجالت و احترام به خواست بزرگترها از صحنه بيرون رانده میعفت و حيا و شر

وده                        البته من هم اين را می      ا نب ه در شرايط م و آ وع           فهمم آه برای ت ه ن ای، دشوار است آ
  .حق هم داری. واقعی است. ی ما را درك آنی ی لحظه به لحظه مبارزه
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ی م م ن را ه ط زن اي          اي ه فق م آ ه فهم ين منگن ه درچن ست آ ی ني ار است ران د . ای گرفت نكن
ارزه                 می رای حق          خواهی به اصل عموميتٍ  فشار، روی زنان برسی و از اساس، مب ان را ب ی زن

ی ی آن شان نف شار است !تنفس م در ف انی ه ه زن افغ ه آ رای  . ؟ البت ستی ب ات فميني ی از جريان خيل
ه آنند؛ اما مبارزه وقتی وا آزادی ايشان مبارزه می   ع در آن شرآت     قعی است آه هم ی عناصر ذينف

  . ی جامعه بكشانند  باشند، آن را عام آنند و به صحنه مستقيم داشته
ه اره               آن جمل ود در ب ده ب در رمان و را آنق ه ت ه  ای آ ك، نمون ف   ی آن پزش ن تعري ی روش

نفكر و تحصيلكرده     جامعه شر روش ی ق ا، از زن است   ی ما؛ حت ن زن در تعريف . ی م ا خود ـ      اي ه
ه بچه    تفاوت هم نمی. اساسا ـ نفسِ گناه است  د آ ر       آن ا خي رده است ي د آ از . ی نامشروعی را متول

ارزه  . شود اساس وجود زن با گناه متولد می     ا را   ی بعضی فمينيست   به همين دليل است آه من مب ه
نم  آنند نوعی فانتزی در مبارزه تلقی می  آه برای حق خودفروشی زنان مبارزه می   در   . آ شان آنق اي

د  توان گفت در يك خلاء دارند می  ی ما بدورند آه می های جامعه از فهم دشواری   م نيست   . جنگن مه
سلمان         گويند، مهم اين است آه در نهايت، اينگونه بدفهمی          آه چه می   هاشان، همان زنانِ فمينيست م
عِ        هايتا جبهه رماند، و ن    آوشند دريافت جديدی از اسلام رسمی بدهند، می         را آه می   ی ايشان را به نف

  .آند نظام زن ستيز حاآم خالی می
يم از آلفت و پرستار و     جنگی آه در آن سعی می. ی جنگ ما در خانه است             بخش عمده  آن

ر   . شود، فاصله بگيريم ترها منشی بودنی آه به ما تحميل می    در تعريف مدرن   ا زي اين جنگ، اساس
م  های سياسی، اجتماعی و شغلی در ديگر پهنهی جنگی است آه ما   مجموعه جنگی است   . مان داري

ر مجموعه ه زي ه ی ديگر جنگ آ ل پهن ا، در آ ای م ن اصلِ . ی هستی است ه ل اي رای تحمي ا ب م
ی  ان م ه پيرامونم ی، اصولی و اساسی ب ی، عين ديهی، واقع ان ب سان بودنم ل ان يم؛ تحمي ر . جنگ اگ

اور پيرامونم        ه ب يم، ديگر حق طلاق، حق حضانت و حق آزادی         بتوانيم اين اصل را ب دل آن ان ب
ا می         د   انتخاب پوشش در پی آن خواهد آمد، و به همين دليل هم جامعه از اعتراف به اين حق ت توان

  .آند رود و شانه خالی می طفره می
انواده                 خانه ه خود خ انی آ ودآی و چه زم شه محل      ی من ـ چه در دوران آ تم ـ همي ای داش

دم    بايد می . آردم  من همه جا بايد خودم را تحميل می       . بوده است ] من و مردها  [قی منافعِ ما    تلا فهمان
د               را آدم حساب آنن شان از سر لطف م ه اي ه اينك ودِ من است، ن الطبع  . آه انسان بودن، ذاتی وج ب

سان، آج و آول             تحميل چنين واقعيتی به آسانی آه خود نيز در تسلسل آج           ه و  فهمی از موضوعِ ان
ه                  قواره بارآمده   بی ه لحظه و آهن ه، لحظه ب ه جانب اند، بسيار مشكل است؛ موضوع جنگی است هم

  .نشدنی
. دهند، ناشی از همين حس است  آه خيلی از زنان در اروپا و امريكا تن به ازدواج نمی                  اين
د                    ايشان نمی   ند و نيروهاشان را هدر بدهن ر باش ه درگي دين جبه د در چن رای      ه. خواهن ان تلاش ب م

شان را می                      روی اي شتر ني ه بي د   تحميل خود و حقِ داشتن آار، جنگی است اساسی آ ين    . بلع ه هم ب
  . دهند زنجيرِ ازدواج را آمتر به گردن بگيرند دليل هم ترجيح می

ايی چشم            ان اروپ ا زن ا ب ان م مِ زن ينِ فه ودِ جنگ،                البته در ايران تفاوتِ ب ا خ ر است؛ ام گي
هايی است  آنيم، يا سلاح   تفاوت، تنها در ابزارهايی است آه ما انتخاب می        .  در ماهيت ندارد   تفاوتی

م  ترس داري ه در دس لاح  . آ ا و س وميم و ابزاره ان س ه جه ق ب م متعل ا ه ل درك و   م م مث ان ه هام
تن روسری      . فهممان از موضوع برابری، آهنه و زنگ زده است        انتيمتر عقب رف د س ا چن ان   ب هام

  !!آزادی! شيم آه هوراآ هوار می
         بياييم تبيين آنيم آه چرا بختكی به نام استبداد مذهبی بر روی آشور ما افتاده است، و مثلا                  

ه   چرا اين بختك در آشور فرانسه  امكان وقوع ندارد؟ چه پيش            م، سنت و            زمين ه، فه ايی در جامع ه
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دهد؟ بيست و     ويم امكان تولد دولتی می    ی متعفن را امكان تولد يا بهتر بگ         مذهب ماست آه اين لاشه    
  !آنيم و بازهم مجبوريم تحملش آنيم چند سال است داريم تحملش می

ر سر فرهنگ و                   تئوريسين! گويی           راست می  ه چه ب د آ د و بگوين های نظام پيشين بايد بياين
ری آورده                     زی و بيخب سور و ممي وای سان ر ل ا زي ر م ا ب     فهم دو سه نسل اخي ه م د آ ين دامی   ان ه چن

  !ايم؟ افتاده
ابراين وارد  . من روانشناس نيستم.          و اما در مورد روش آار من       جامعه شناس هم نيستم؛ بن

ه ن حيط دن در اي ی  ش سانی وام ه آ ا را ب ه  ه ن زمين ه در اي ذارم آ د گ ا صاحب نظرن رای . ه ا ب ام
ه را      برای شناختن درد هم. شناختن دردهای بيمار، اول بايد درد را گفت        ی جامع ار را يعن د بيم  باي

د  . هامان را در اين عريانی تشخيص بدهيم   توانيم بيماری   هر يك از ما می    . لختٍ لخت . لخت آرد  بع
د، رگ و روده              هم جامعه  ه         ی بيمار را واگذاريم آه متخصصين پوستش را بكنن د و ب اش را درآورن

م نيست   و اين آار، آار امروز و فردا نيست،     . آزمايشگاهش بسپارند  و ه اری است   .  آار من و ت آ
ته  . بخش، سترگ و بزرگ     مستمر، لحظه به لحظه، آگاهی     هرچه ما، در اين راستا يار بيشتری داش

رده        الاتر ب م   باشيم، سرعت آارمان را ب ا هر                  . اي ان هستند؛ ب ودِ زن ارزه خ ن مب ارانِ اصلی اي ا ي ام
ا خود در خط        . لجستيكی بكنند های    توانند به عنوان پشتٍ جبهه، آمك       مردان می . بضاعتی زنان، ام
  . ی جنگ آزادی بخششان درگيرند مقدم جبهه

ده                يكی از اساسی   ه عه ه ب ه         ترين وظايفی آ ه جبه ه ب انی را آ ه زن ن است آ ی  ی ماست، اي
ه وضع موجود رضايت داده                دشمن گريخته  دفهمی ب د، از سوراخ   اند و در اثر ضعف و ب هاشان   ان

  . حق و حقوقشان را به ايشان يادآوری آنيمبيرون بكشيم و 
اما دوست دارم تاآيد آنم آه بيان درد، به شناخت بيماری آمك موثری             . ام طولانی شد             نامه

د واآنش طبيعی                اگر رگ .  آند  می ابرابری بتوان د،       های عصب ما  در برابرِ هر ن شان بده اش را ن
دارد  مبارزه. ردتوان با آمك دآتر به درمان راه ب   حتما می  ان   . ی فمينيستی فاز آهنه و نوين ن ا زن م

ی فمينيستی اشكال مختلف و         به همين دليل هم مبارزه    .  ی جنگ درگيريم     زمان در چندين جبهه     هم
ده ف پيچي ذهب و   . ای دارد تعري ل، م وار جه ه دي نگی ب ر س ه ه ت آ ی اس م واقعيت ن ه ا اي ام

  !!مردسالاری، غنيمتی است
  
  
  

****  
  !تدلالِ لال اسیمشت

  
  

ول اه و د یتح ه در نگ ورالفكران پ ي آ شروطه رخ داد و زم يدگاه من ضت م از آن  يش از نه ه س ن
نفكران  ي در نوع نگاه ای شد، در اساس تحولیلادي م ١٩٠٦ در سال    یخينهضت بزرگ تار   ن روش

دگاه ي ن دي ا.  بودیراني شهروندان ایهاشان ـ به موضوع انسان و حق و حقوق تمام  یـ با تمام آاست
سه و    يش بود، بلكه به شدت متاثر از انقلاب آب        ي و رو به پ    یار مترق يه نه تنها بس   ين زاو ياز ا  ر فران

ا  ی مدن ی جامعه ود     ی اروپ ان ب ام مقا   .  آن زم وان صد سال رشد و ترق            یسه م  ي در مق صاعد  یت  ی ت
تاوردها  ك و حقوق انساني تكنیها  نهير در غرب را هم در زم      يناگز ا   نيشي  پیها به آن دس زود، ت  اف

س    يز رس ي افتضاح آم  ی جهين نت يشوربختانه به ا   ه ب  ی فعل  یاس ي س ی  از حاضران در صحنه      یاريد آ
ان پ             یشانيون را هم بر پ    يسيران آه مارك نچسب اپوز    يا رد هم ه گ ا ب ه تنه د، ن  یشتازان آزاد ي  دارن
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ه و   يرسند، آه از ا     ی نم ی و مكان  یدر آن برش زمان    ر   ی طه يژه در ح  ي شان ب وق براب و مشخص   حق
  .ترند تر و وامانده ار هم عقب ماندهيار بسيها بس  انسانی همه

   
ه ا              ي پ یها   آه در سال   یانيخارج دان قاجار ب ده  ي ش از انقلاب مشروطه و در دوران خان د،    ران آم ان

 و ین شاه آاخي به نام شاه دارد و ايیاند آه آدخدا ر آرده ي تصو یراني بزرگ و و   ی ران را دهكده  يا
ا ي ای هير ساي هستند آه زی و ملت هم گوسفندانی خوشگذرانی برایدم و دستگاه ا  هين س دا ـ    یه  خ

دا ي جانشیها و حاآمان محل ان و خانياالله ـ با چوب و فلكٍ وال  ظل د خرج   یان اصل ين آدخ ، مجبورن
ان           يز و بپاش آدخدا   يش و عشرت و بر    يع را  یان و دربارشان را فراهم آنند؛ حتا اگر خود ن ه   ی ب  ب

دان آش   ند يدن ته باش ش یهيت فقي ن نگرش ولاي ا. دن نداش سئول  یني و جان را از م دا و مب ودن ي خ ت ب
ومت   يافت ا ي در یحاآمان، مبنا  ومتگران د   ین دستگاه حك ا  ي  در این ير دي  و غ  ین ي حك ران آن روزِ م

ه    ين دستگاه و ايدر ا. بوده است  ر هم وق براب تن از حق  ی ن نوع نگاه به انسان و شهروند، سخن گف
ه شوخ    ي ت و نژاد و باور ب     ي فارغ از جنس   ها  انسان ا   یشتر ب ده م       يیه خ و گزن ا د      ی تل د، ت  یدگاهي مان

ا پ       يت ا يواقع .یقابل بررس  ه ت ا       ين است آ را  يیش از نهضت مشروطه ج ه   ي ن طرح ا   ي  ا ی ب ن گون
ا خواست ودیه دن نب درن و متم ود چنیرانيشهروندان ا.  م م خ اي ه ته  ی نميین ادع ستند داش توان

سان ب        ي دگاه و ا  ين د ياز اساس با ا   باشند؛ چرا آه     ه ان وع نگرش ب د  ين ن ه بودن ه در  یاني رانيا. گان  آ
 و یس و اسلامبول و بمبئي باآو و تفلیا حتا شهرهايش از نهضت مشروطه به غرب و       ي پ یها  دهه

دن         ي اند، به     قاهره سفر آرده   ا تم اره خود را ب ار        ي رو در رو د    یك ب ا آن ت ه ت د آ ا آن را   يدن ه تنه خ ن
  .  از آن نداشتندیريشان هم تصو يیاي اتوپیها ناختند آه در افسانهش ینم
  

ت        ام آاس ا تم ه هر صورت نهضت مشروطه رخ داد و ب ا یب ه تعر يه ازه ي ش، ب سان و یا ف ت  از ان
وان شهروندان هم            يا.  آشور پرداخت  ی در قانون اساس   یرانيشهروند ا  ه عن ا ب ه م ا     ين آ ن آشور ت
دت ست  م ا نتوان در يم ايه رش م ده ين را در دن نگ شت ب دگ يدگاهمان ن ا در زن  یم و از آن مبن
ار ی بر واماندگیل روشنيم، دليمان حرآت آن  یفرهنگ/یاسيس/یاجتماع ان    یا یخي ت ه همچن  است آ

  .در جان و جهان ما خانه آرده است
   
ن ي ا قلم به دستان  ی برخیا رهي و عشیا لهي، نگاه قبیخي تارین واماندگي ای ن نمونهيتر  از ساده یكي

اع       دهيروزها با پد   سائل اجتم را .  است  یاس ي و بخصوص س    ی، فرهنگ  یها و م ه ز   ي  ا یب ه   ي ن آ اد ب
ه برخورد       ی م  یا  ه نرفته باشم، اشاره     يحاش نم ب ه برخ    یآ تن           ي  از ا  ی آ ا م اده ب ن جماعت عقب افت
  . اند داشته» آنم یت ميثاق شاهزاده حمايمن از م« من تحت عنوان ی نوشته

  
ه         یخ متهمم م  ين تار ين جماعت آه تا ا    يا اس را گرفت لان اسب حضرت عب ه ف د آ ام و ول آن   آردن
ه     آردهی و سلطنت طلبیبه شاه خواه» متهم«ن بار مرا   يا] یروشنگر[ستم  ين اند و تمام آنچه را آ

رده  یشان با خاندان پهلويا  رهي عش یها در دعواها    سال ار آ ه ا    تل انب د، ب انه ي  بودن ا سراز   ن رس ر يه
وه     /یك ياز  . آردند ه بگذرم، در د          يدو فحشنامه و ت دون استدلال آ دها برخورد     ين ب املا   یگر نق  آ
ا ي ات  ي  بر جنا  یلين آه بتوانند دل   ين جماعت بدون ا   يه آه ا  ين زاو ي از ا  یسنت.  با من شده است    یسنت
شاهزاده «شان را تنها به جرم    يان داشته باشند، ا   يراني در رابطه با ا    ی پهلو ی آقا ی رفتار یها  یآاست
ته یاسيت سياز حق هر گونه فعال  » دنبو د   ممنوع اعلام داش اع از سلطنت     ي در ا. ان ا قصدم دف ن ج
ر آ       ي  ا یدگاهي  د یها  یخواهم آاست   یست، بلكه م  ين دان را در براب ه بگ  ين ناق ه ضعف         ي ن ا خود ب رم ت

شان پ    یها  ل  استدلا د  ی لال ته، من م      .  ببرن ا   يدر آن نوش اق آق و  یث ا       ی پهل وان مبن ه عن  ني آغاز ی را ب
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وان     یران ـ تكرار م  ي در ای فعلین حكومت اسلاميم جانشي رژی و مدنیقانون اساس ه عن نم ب ك ي آ
  . شتريام و نه ب  ـ طرح آردهیرانيها و حقوق شهروندان ا  خواستی طهي آغاز بحث در حیمبنا برا

  
انوك خدابخش      يیوي  راد يیدر گفت و گو    ا م م تاآ  ي ب رده ي ان ه ه من دعوا    د آ رم و ش  يیام آ كل  در ف

دهيحكومت آ دارمي ای ن دارمیشنهاديپ. ران ن م ن ن در نهایرا.  ه ا ي م ه .  استیك رايت تنه آنچ
وق شهروند     ي ن د ي افت مدرن و متمدن ا    يت از در  يام حما   نوشته ا  ی و آزادیدگاه از حق اع یه  ی اجتم
را    يا. شان در حكومت است   يبانان ا ي و پشت  یران بدون حاآمان فعل   يدر ا  ه ب ي  تبین آ فت  اين دري ن اي
ا  یل يل است آه خين دليآنم، به ا یك استفاده نمي دموآراتی  از آلمهی پهلو یثاق آقا ياز م  ه در  يیه  آ

ر میهيت فقياساس ولا ر هم ی فك شان را ب ا دم و دستگاه د، و اساس ف يده و ردين محور چيآنن
رده  د، هم  آ ا  ي ن پيان ه دم حكومت ادع د  شان چسبانده  يیشوند را ب ه. ان ورجم«اش  ی وطن ی نمون  یه

ا   . شان است  ي ان ا ي  و حام  ی مسعود رجو  یهيت فق يان ولا ي جر يیادعا» یك اسلام يدموآرات در اروپ
م هم   ی آلمان شرق یستي آمونیهيت فقي ولایو در آلمان هم جمهور  ه دم   ي سابق ه ن دم آشمش را ب

ه    نكرده باشم، روشن و شفاف نوشته یها باز   ن آه با واژه   ي ا ین برا يبنابرا. اسمش چسبانده بود   ام آ
اس در  ر اس ت ا  يب ن از خواس ت م ص  يرانياف ت شخ شور و خواس ا   یان در درون آ ن، م ود م  خ
هروندان ا رایرانيش دهيران آي ای، ب ومت    ن تار حك ان خواس ضم  یم دن و ت درن، متم دهي م  ی ن آنن

دا ر يیابت ده يت صب ش ق غ ان  ن ح ا ی آزادیعنيم اعیه ستی اجتم ورم تعر . مي ه د مجب م یفيلاب  ه
  !!  بدهمیع اجتمایها یآزاد
  
دا ساز      ين آه در جامعه و ب     ي ا یعني ی اجتماع  یآزاد س  ین شهروندان ج دا ساز     ی جن  و ین ي د ی و ج
ازي و دیشيآ دا س ا یگر ج سانیه ده و ضد ان ب مان ته باشدی عق ود نداش ه.  وج هروندان ی هم  ش

 یاس ي س وی، فرهنگ ی، فنیت اجتماعيل و آار و فعالياقتشان به تحصيبتوانند بر اساس استعداد و ل   
ودن امت ي به دلینه به آس. بپردازند ل س    ي ل اعقاب فلان آس ب د ـ مث ه آس   ياز بدهن ه  یدها ـ و ن  را ب
  .  محروم آنندی از حقیا لهي و قبیا رهيل عشيهمان دلا

  
د، آس    ي اش برابر تعر    ی بتواند شهروندان را در حقوق اجتماع      یا  ن حاآم بر جامعه   ياگر قوان   یف آن

انون و غ را ق سئيرا ف سرم شناسد و آ اعیول ن وق اجتم ز       ی را از حق ه بج د ـ البت روم نكن اش مح
وق د     يها و متجاوز    آدمكش ه حق ان م      … گران و  ين ب وان ا    یـ آن زم دن    ي ن د ي ت درن و متم دگاه را م
  .  آردیابيارز
  

ه  یرانيك شهروند ايت آنم آه ي حما یدگاهيتوانم از د    یمن چگونه م   لان   » جرم « را تنها ب د ف فرزن
اه دق   ي ا. آند  ی آشورش حذف م   یاسي س ی  شرآت در صحنه   آس بودن از   ا   ين نگ ه،     ي ق ك نگرش آهن

در را  ي گ ی را از عمو ميیدگاه است آه انتقام داين ديا.  استیا لهيعقب افتاده، واپسگرا و قب    رد و پ
را  یدگاه محل ين د يدر ا . شناسد  یصاحب دم و خون فرزند م      تان  ی ب دارد    ی دادس دع .  وجود ن  هر   یم

وان          يدر ا . له است يم آن قب  يو ق  یره، ول يعش سان، ق ه ان ه نگرش ب  ی آشور حام    ین دادگستر  ين گون
  . ر شده استيت انسانها تفسيت بر اساس خون و مالكيست، بلكه ولايشهروندان ن

  
دان خرد و عدم تحمل دگراند    ي است آه به دلیحرفم با آن نظرگاه   ا     یشي ل فق ا انگ و تهمت و ب  ب

ا  هي قبيیدعواه شیا ل د را ی میا رهي و ع هروندان را ندیخواه ده را از یرد و رايده بگي ش  دهن
  . نديب ی را با خواست خودش در تضاد مین راي آشور حذف آند؛ چون ایاسي سی صحنه
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و ی با آقاین روزها آسانيشوربختانه ا اه ا ی پهل ه چالش نشسته   ي  و نظرگ ه       شان ب ه خود ـ و ن د آ ان

ار یار آلوده در همراهيار بسي بسيیها پدر و پدر بزرگشان ـ دست  ان فعل   ی و همك ا حاآم اآم  ی ب  ح
ر ا تهيب ه در ه ران داش د؛ چ ودهيان ت ت ا و اآثر یا ئ ا یتيه رفتن حكومت  يیه ضج گ از ن ه از آغ  آ
ار ين جان ي، باد به پرچم ا    یاسلام ه یخيان ت سخه    انداخت د و ن ا  ان امربوط انقلاب  یه را ی گر ی ن  ی را ب

راد و جر دهيچيشان پيا ه اف د، و چ ا انيان ا آپيیه ه ب رداری آ اق، چپ و راست ين مي از همی ب ث
شر م  شور منت ا شور و ه یمن ته ب م در شش سال گذش ا خود دست آ د؛ ام قانهيآنن  از یا جان عاش

و   یت ماد ي حما ید محمد خاتم  يدنت س ي پرز ی دبستان یانشاها ات   ی و معن رده  ی و اطلاع د   آ ن ي از ا! ان
و یان آقا توان ادعا آرد آه دست      ینقطه نظر دست آم م     ه خون ا  ی پهل ته   ٢٥ان در ي راني ب  سال گذش

وآرات      ين آقا يبه نظر ا  . ستيآلوده ن  ر از شاهزاده م      ان آه خودشان را دم ت   یت د، همدس ا  یدانن ك ي  ب
اق يت از م  يست، اما حما  ي ن يی، ارتجاع و واپسگرا   ی و خاتم  ینيف خم ي از ط  یان ارتجاع يجر ه   یث  آ
  !!  استیشي و ساده انديیسگراآند، واپ ین مي را تضمی اجتماعیها یآزاد
  

اق  ين م ي ، از ا  یران ين به عنوان مادر سه جوان و نوجوان ا          ي و همچن  یرانيك زن ا  يمن به عنوان     ث
ا وان مبن ه عن رايیب ا ین آزادي تضمی ب اعیه دهيران آي در ای اجتم ان حما ن ردهيم از واژه . ام ت آ

فهمم  ی میزيشان است، نه چيستگان ا حزب توده و واب    ی  هم آه تحفه   يیها  یها و واژه پرداز     یساز
 ما شهروندان  يین خواست ابتدا  ي بتواند ا  یاگر حكومت . م دارند ي برا یتيشان جذاب ي ا یها  یو نه بندباز  

ار، حق انتخاب محل اقامت، حق گز          ی  انتخاب پوشش، حق آزادانه    ی را برا  یرانيا نش همسر  ي آ
شناسد،    يبرسم…  شوهر و پدر و    ی  و پدر، حق سفر بدون اجازه      یبدون ول  ه ب   ي ت ب وق  ي ا ب ، یان حق

وق اول ا را در حطی هيحق ضای هي م اعيی ق دنی، اجتم ضمی و م اع است ي ت ل دف د، قاب ا . ن آن مبن
خواهم بتوانم  یمن م. ها خواهد آمد  آنیر حق حضانت و طلاق از پ     يگرِ حقوق نظ  يهاست و د    نيهم

روم،             یدر آشورم هر گونه آه م       ه استخر ب اس بپوشم، ب روم، دوچرخه         خواهم لب ام سونا ب ه حم  ب
سر                  ی آنم، اسب سوار   یسوار ه بپوشم، دوست پ اس شب دآلت  آنم، آاباره بروم، آنسرت بروم، لب
دا   ي اول یها   خواست ی رم، به آافه بروم ، شراب بنوشم و همه        يبگ دن    یا  يیه و ابت ه در جوامع متم  آ

زرگ    . ن شده استي تضمی شهروندان غربیغرب برا  در ب در و پ ا دست آم پ و یآق ام   ی پهل ا تم ، ب
ت  ا یآاس اریه ه ر  ی رفت ه يشان آ تن جامع دهی شه در م ته است، در ا ی  عقب مان ا داش تا ي م ن راس

  . اند افتهي هم دست يیها آرده و به دستاوردها آوشش
  

ا ا        ی ضد سلطنت  یستري آاران ما در ه    یاسيشوربختانه س  ه تنه دا    ي شان ن وق ابت را   يین حق ا   ی را ب  م
ه  يته و مدن  ي همه گونه مدرن   یان را برا  يراني ا ی  صد ساله  یتمام دستاوردها اند آه     مه نكرده يب ت هم ب

ا   یا  هي خواست پا . آند  ی خودش حرآت م   یها   منافع و خواست   ی هيهر آس از زاو   . اند  گور سپرده   م
ا بگ    نيهم.  است ی اجتماع یها  ین آزاد ي تضم یرانيزنان و جوانان ا    ا را اگر مبن اش را  هي م، بقيري ه

رد     ين پا ي ا ینان بر رو  ن جوا يهم د آ ا ا      یگر نم   يد. ه بنا خواه ستردگ  ي شود ب  ارتباطات، ملت     ین گ
ذهب   یستي آمون یها  فستين در حكومت و مان    ير د يران را به زنج   يا واداران س    یمل /ی و م د   ي ه د محم

ه زنج      نيش از ا  ي ب یخاتم ا ب د ن  . دير آش  ي ه د        ي ست ا ي ب م نق  یا  هي هاشان را از زاو      ن دوستان دست آ
   ! روانه آنندینترنتي ایها تيه ساتر ب مدرن
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 پيرامون يك نشست

   
  

ه موضوع آن خشونت،          زار شد آ عصر جمعه سيزده ژوئن امسال نشستی در شهر آلن آلمان برگ
دارد                    . فرهنگ مسلط ايرانيان بود    ه معرفی ن ازی ب ه ني ود آ ابنی ب دون تنك سه فري ن جل . سخنران اي

دوده  ه مح سترده ب ن بحث گ ابنی در اي ه،  ی تنك ان پرداخت سلط ايراني شونت لفظی در فرهنگ م  خ
ود       های مصطلح در فرهنگ عاميانه      ها و طعنه    ها، اصطلاحات، فحش    متلك شيده ب د آ . ی ما را به نق

ی موجود در  در بخشی از اين سخنرانی آه به پرسش و پاسخ اختصاص يافته بود، فضای دوستانه     
ی  ه نم سی آ ياره نشست، توسط آ دام س م از آ شانی  دان تانی آهك ای   باس ه اروپ ده ب دم ش ای منه ه
ه سال   .  خطی شد   مرآزی پرتاب شده بود، خط  ن نشست       من آ ود خود را از شرآت در اي ا ب ا   ه ه

ان               محروم آرده بودم، شوربختانه پی بردم آه در اين چند سال در فرهنگ سياسی خيلی از هموطن
ن جماعت           مان تغيير آيفی    برونمرزی ه       ای ايجاد نشده است و اي ات آهن ان در ادبي يارات      همچن ی س

  . آنند و به دور مرآز وجود ناموزون خودشان به دوران و هذيان مشغولند منهدم شده سير می
   

سه                      می ام در جل ا خوشحالی تم ه ب د آ ه يك      ای شرآت می      توانيد حال آسی را تصور آني ه ب د آ آن
ه    معضل ا يكی                 اساسی جامع ان ب ا ناگه ه است، ام ران پرداخت ام دچار           /ی اي ه هنگ ا ب دو پارازيت ن

  . شود سردرد می
   

ان اول        ی بعدی ـ هم فرد مذآور آه گويا آباده آش هنرمندی نيز هست ـ بر اساس اطلاعات تكميل
ه  رون محوط ازِ بي ضای ب دگان در ف ار آين دگان در انتظ ه آم زی آ ر مي ضور در س ل  ح ی مح

د و گل می        برگزاری نشست، نشسته بودند و برخی گل می           ق معمول             گفتن م طب نيدند و برخی ه ش
رد ودر           حنظل به آام خشونت ستيزان می  ه آ ران را تجزي د اي ه راستی چرا نباي د آ د، در آم ريختن

ه     اين راستا همان حرف     ه    های آهن اريخ           ی فرق ان ت ه طلب وآرات و شيخ خزعل و ديگر تجزي ی دم
  . معاصر ايران

   
ه دارم، با متلكی به ساحت مقدس ايشان جسارت          توانم نگا   ام را نمی    من آه معمولا زبان صاحبمرده    

  . فرمودم و آلی حضرت را از خودم رنجاندم
   

ثلا در نشست    از اين جماعت زياد می. تا اين جای قضيه چندان غريب نبود       شناختم آسانی را آه م
ده از              بزرگداشت صفر قهرمانی، به خلق     سمِ بازمان های غير فارس در راستای همان پان آذربايجاني

ستی        دوران باقراوف و استالين مرحوم، درود می       ی        فرستادند و خط آشی فاشي شان، ب  را در سخنان
ه در بخش پرسش      ای به آار می     هيچ ملاحظه  گرفتند؛ اما بخش آمدی قضيه، داستان ديگری بود آ

ه          د آ ام اعلام فرمودن خشونت،  : و پاسخ پيش آمد و همان حضرت هنرمند برخاسته، با شجاعت تم
  !زيباست
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ه                        شان ب ه از حرف اي رد آ ی اعلام آ خانمی آه پشت سر اين پاسدار خشونت نشسته بود، با نگران
ه      . شدت نگران شده و ترسيده است      ا جمل ا بج ا و ن سه بج ی  يكی از دوستان خوب من هم تا آخر جل

ه در گفت           ار می        و  خشونت زيباست، را چون متلكی جانان ه آ ده      گوهايش ب ه خن گرفت و ديگران ب
  . داشت یوام

   
ه در        اما حضرت بانی تئوری زيبايی خشونت در نيمه        دگان در محل آ اقی مان های شب، در جمع ب
وری              ر تئ ان ب د، همچن ديگر بودن ا يك ه                 آار وداع ب شرد و بقي ای ف ايی خشونت پ ر زيب ی ب ی   اش مبن

  !قضايا
   

سئول               نشست، ادای    جالب اين آه ما شرآت آنندگان در جلسه مجبور بوديم براساس رهنمودهای م
ه . های اين تئوريسين زيبايی خشونت، گوش جان فرادهيم   دموآراسی را درآوريم و به ياوه      ای  وظيف

ی حاضران بر عهده گرفتند و در راستای همان ادای دموآراسی را در آوردن، جز            آه تقريبا همه  
ن     چگونه می حتا به ايشان نگفتند آه. ای برخوردی با ايشان نكردند   وگوهای دوستانه   با گفت  د ت توان
ده      ای زيبا باشد، پيكر تيرخورده     شده  شكنجه ای را  ای ذهن شاعرانه   ای قشنگ باشد، مخ متلاشی ش

سته          رد، دست شك سته          به ملكوت اعلا بب ای مجروحی، گردن شك ه آتش              ای، پ ا موش ب ا حت ای و ي
زرگ می          ای توسط آودآانی آه در خانواده       آشيده شده  ا خشونت ب ثلا پيكرهای       شوند،   هاشان ب ا م  ي
  !ی يك آشتار دسته جمعی، در يك عمليات تروريستی بانمك باشد؟ متلاشی شده

   
ردم                          سرم تعريف آ رای پ ايی خشونت را ب شتم، داستان زيب ه بازگ ه خان ه ب ر     . نيمه شب آ ه ب او آ

ی  ت غرب اس تربي م       اس دم و قل ده ق ب مان ضای عق ن ف م در اي وز ه ان هن ا ايراني ه م ن آ اش از اي
اگر من جای تو بودم، يك مشت جانانه به         : وار گفت   ای آرد و متلك     م، متاسف شده بود، خنده    زني  می
  ! اش را بهتر درك آند؟ نواختم، تا زيبايی تئوری ی اين تئوريسين عهد بوق می چانه

   
ر می ما فك تم درد نمی ش ر من دس د اگ ه آني ه چان ه ب وان را داشت آ ن ت رد و اي ين  آ شان، چن ی اي
  ! يافت؟ د، فضای جلسه چگونه ادامه مینوازشی بده

   
باشد  : با خودم گفتم  ! رسم  ها می   بندی  بدبختی اين است آه من گاهی اوقات خيلی دير به بعضی جمع           

سه رای جل ه ب ين جمع رار است در دوم ه ق د آ د ی بع ه ده ابنی بحثش را ادام ه تنك اه ژوئي از . ی م
   !!دهم  راستم را ورز می امروز تا آن روز آلی دست
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  !غازی بر يك پايانآ

  
ی   ق م دين خل ازمان مجاه ر س راق و ب شور ع ا در آ ن روزه ه اي ك و  آنچ اب اتودينامي ذرد، بازت گ

اله           ته  طبيعی آارآردها و رفتارهای اين جريان در سی و هشت س ران و در دو دوره  ی گذش ی  ی اي
ا و   من خود سال. تاريخ معاصر ايران است   رده      ها در ايران، اروپ ار آ ان آ ن جري ا اي ام و  عراق ب

ين         . شناسم  مكانيسم عملكردهای حاآم بر اين سازمان را می        ا هم م ت پس از جدايی از اين سازمان ه
ده      شان را خوان شريات اي ا ن شان را در سرفصل    امروز مرتب ال    ام و رفتارهای اي اگون دنب های گون

ده است،     ها، نقدها     ها، تحليل   ها، آتاب   بيشتر يادداشت . ام  آرده ان ش و اعتراضاتی را آه بر اين جري
ده  د               . ام خوان دين و چن ال ـ در چن وع و زن در دولت خي ژه ـ عشق ممن اب وي ز بجز دو آت خود ني

ته تگاه نوش ن دس افتم را از اي ته، دري ی. ام نوش ار م ن ب ا اي ادمانی ام ه ش ن آ دون اي واهم ب ر  خ ای ب
ايش بگذارم  ـ   آشتاری آه از ايشان می ی   شود، به نم ان خيل رخلاف گم ازوی        ب ا ـ متلاشی شدن ب ه

نظامی اين سازمان يا ارتش آزادی بخش باصطلاح ملی را سرآغازی بر تلاشی تمامی اين جريان                
اهم           . ارزيابی آنم و از اين تلاشی خوشحال باشم          ه برخی سوء تف ن آ رای اي نم،       ب ا را تصحيح آ ه

الفم و        . شوم  حال نمی آس و هيچ فردی خوش      آنم آه از مرگ هيچ      رسما اعلام می   دام مخ ا اع اساسا ب
ی ان م سان گم نم ان ا ارزش آ ر و ب سيار برت سيار ب ا ب ه ه ه بهان شان را ب ه جان د آ ر از آنن ی  ت

ستی، اسلامی و      به همين دليل هم با تمام جريان      . هاشان از دست بدهند     انديشه ستی، آموني های فاشي
باور دارم آه . خواهند، تا بن استخوان مخالفم یشان م ها را در خدمت عقيده      اساسا عقيدتی آه انسان   

ه   ای به انسان تحميل می      عقيده و باور در شرايط ويژه      شود و اگر انسان اين شانس را داشته باشد آ
ا می  شين، حتم رايط پي م رنگ شدن ش ا آ رد، ب رار گي ری ق ود را  در شرايط ديگر و بهت د خ توان

شه        ه اندي د و ب سانی     تصحيح آن ايی ان ر و م    ه دن ت د    تم ر دست ياب ن     . ت ادمانی از تلاشی اي ابراين ش بن
شان رابطه                      ا اي ان ب ه همچن سانی نيست آ شته شدن آ ادمانی از آ من  . ای عاطفی دارم     سازمان، ش

ام   ه ن دين را آ ی از مجاه ی    خيل لام م ده، اع شته ش وان آ ه عن ان ب ی  هاش ود، م م ش ی. شناس م  م دان
انواده ه   خ شان چ ستند، فرزندان سانی ه ه آ ان چ تههاش تی داش ی و    سرنوش د همراه د و رون ان
ه             سال !شان با اين سازمان چگونه است       همكاری ه است آ ه من آموخت ن سازمان ب ها همراهی با اي

سان                      ستمر، از ان ه و م د جانب د مغزشويی های چن ا رون ه ب ايی آزادی    چنين جريانی چگون خواه و     ه
تنها از آشتن و آشته شدن ديگران  دوست، جانيانی ضد بشر و تروريست ساخته است آه نه         انسان

شان       ی مبارزاتی   شوند، بلكه اين ترورها و آشتارها را به عنوان آارنامه           غمگين نمی   خود و جريان
ی ابی م د ارزي تی . آنن ن آاس ن اي ه نظر م ن   ب دگان از اي دين و برخی از جداش اری مجاه ای رفت ه

شه   جريان، بيش از اين آه ناشی از آاستی    رد ف   های اندي شان باشد، ناشی از آاستی    ای ف های   رد اي
نتی/فرهنگی ه/س ر جامع اآم ب ذهبی ح نا  م رای ش ا ب نفكران م صور روش ه ق ختن و ی ماست و البت

وده              ! ها  شناساندن اين مكانيسم   ران      به عنوان نمونه، با اين آه من از تلاشی حزب ت ی باصطلاح اي
ر باو          ا ب ه بن انی آ ت آن ز از سرنوش ا هرگ دم، ام ادمان ش سيار ش انی   ب شان، قرب ای دروغين ره

رده       . ام  های استالينی شدند، شاد نبوده      تصفيه ه     خاطرات بسياری از افراد جان بدر ب ن حزب، آ ی اي
سيار     توسط پژوهشگر ارزنده دآتر حميد احمدی به رشته       سيار ب رايم ب ی تحرير آشيده شده است، ب

شيمان           ام و ا    هاشان گريسته   گاه بر سرنوشت خيلی   . تاسف انگيز بوده است    م پ ن احساس ه ان اي ز بي
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ته                . نيستم د،    سرنوشت آسانی آه در قرن بيستم و بيست و يكم به اين اتوپياهای دروغين باور داش ان
ته                    اك داو گذاش ار خطرن ن قم شتر      گاه حتا زندگی و خانه و خانمانشان را نيز بر سر اي رايم بي د، ب ان

ادمانی از          بوده است، تا وسيله     طنزی گزنده  رای ش ده         ای ب ارش ش ان گرفت ه اين د   سرنوشتی آ در . ان
ی  سانی م ان را آ ن قرباني ن اي ت م نت،   نهاي ه و س ان مدرنيت شگی مي وای همي ه در دع م آ دان

د  دموآراسی و اطاعت از رهبر، بخصوص در ايران امروز ما به اين سرنوشت شوم دچار شده   . ان
ارزه     تصور اينان در گام نخست حتما اين بوده است آه در راه مردمشان،              ميهنشان و عقايدشان مب

ی ی م دان م د، زن ی آنن كنجه م د و ش ان   رون ه ج ت را ب ك مل ت ي رت و لعن ت نف ا در نهاي وند، ام ش
  .اند خرند؛ چرا آه به خيانت آشيده شده می

   
دين      گاه به عنوان شهروندی ايرانی تصور می       آنم آه اگر در تاريخ معاصر ما جريانی به نام مجاه

ود؟              يران وجود نمی  خلق، يا حزب توده ا     ه ب ا چگون ا        ! داشت، حال و روز ملت م اور من حتم ه ب ب
انوری         !!!تر از اين بود آه هم اينك هست       بسيار بسيار به   به عنوان نمونه درگذشت دآتر نوالدين آي

ی اه طلب ل ج ه دلي ه ب ه آ اه چندگان ه قربانگ سلی را ب ايش، ن پرد، و در  ه ران س اريخ معاصر اي ی ت
ز در  ود ني ت خ ارزهنهاي ن باصطلاح مب ستگاه آخر اي دنامی اي شترين ب ود و  اش، بي رای خ ا را ب ه

د  زبش خري ت     . ح ز اس ف انگي ا تاس ن تنه رای م ی     . ب ی م دی انحراف ه عقاي ه چگون ن آ د  اي توان
ند و        هايی را اين گونه از خود تهی آند و به مرحله         انسان د نباش يچ اصولی پايبن ه ه ه ب ای بكشاند آ

ران                  به هر ننگی برای دست ي      اريخ معاصر اي ز ت افتن به قدرت تن بدهند، از فرازهای تاسف انگي
ز نمی              . است رون از       بالطبع سرنوشت سازمان مجاهدين خلق و رهبر آن مسعود رجوی ني د بي توان

ود ابی ش د ارزي ن رون اره از   .اي ه يكب د آ ر بگيري تانی را در نظ شجوی شهرس وان دان د ج چن
از آن دوران                سيههايی به شدت مذهبی، با بور       خانواده سبتا ب ران و فضای ن ه شهر ته ی ب های دولت

ی مبارزه با  های فردی زنان و نوع پوشش ايشان، به بهانه شوند، و گيج و ويج از آزادی        پرتاب می 
م حزب    . تراشند ی مبارزاتی می  غرب زدگی و بی بند و باری جنسی، برای خودشان انگيزه           د ه بع

ی  تگاه درست م ه و دم و دس د و ب امی    آنن ند، تم هيم باش شورشان س ازندگی آ ه در س ن آ ای اي  ج
ه            تلاششان را می  ام آنچه را آ شند و تم ن بست بك ه ب ه سازندگی را در آشورشان ب آنند تا هرگون
ه ران پرداخت د  ديگ راب آنن د، خ ی  . ان شان را م ردم اسم ه م ن آ م از اي د ه د  بع ار«گذارن » خرابك
م تلقی می     تازه خودشان را پار  . شود  اوقاتشان تلخ می   دايی ه د و ف ا    تيزان و مبارز و مجاه د و ت آنن

زه خوار     آيند بجنبند، به زير زمين آشانده شوند ، يا فراری از آشور و در نهايت می             می شوند ري
ه مادرهاشان را جز      .حضرت ژوزف استالين و يا مثلا پرزيدنت صدام حسين متجاوز           انی آ جوان

ده   از ندي ر جانم صورشان از  در س د، و ت ه      ان ه در گوش ت آ واهری اس ا خ ادر ي ان م ی   زن، هم
ان انتخاب            شوند، چه برداشتی می      پوسند و دود می     هاشان می   آشپزخانه ان و امك د از آزادی زن توانن

ت     شان در فعالي رآت اي ان و ش ت زن ند؟     و خواس ته باش ی داش ی مل ای جمع شتر    !ه اطرات بي خ
انواده    . مجاهدين را آه بخوانيد، همين است       ه از خ ده  ه   هم ا نمی         ايی آم ه اساس د آ د تصوری      ان توانن

ند       ته باش ن داش سم               . بجز اي ن مكاني ر اي ه تغيي م هرگون ل ه ين دلي ه هم ذهبی     ب سنتی را غرب   /های م
ه      . آنند زدگی و امپرياليستی ارزيابی می   ان جامع شيدن هم ز آ ر مهمي ه زي ه در   برای دوباره ب ای آ

ده ا            ها بی   ديدگاه آن  سيخته ش سار گ دئولوژی     بند و بار و اف ه اي زان می       ست، ب ايی آوي ر     ه ه ب شوند آ
ده باشد                زی ش ه ري ار پاي دئولوژی     . اساس اطاعت مطلق و فرمانبرداری تمام عي ه اي ن گون ا در     اي ه

ه           ای  دستگاه حزب توده، آمونيسم است و ديكتاتوری اتوپيايی پرولتاريا و در دستگاه مجاهدين ملغم
ه اسلام  است از مارآسيسم و اسلام، آه نه مارآسيسم       ر      .  است و ن ا ب دتی آن، دقيق ا در وجه عقي ام
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ده است   ی خشن مريد و مرادی همچون مريدان حسن صباح در قلعه    رابطه راستی  . ی الموت بنا ش
وده        هيچ گاه به اين انديشيده     دايی   ای  ايد آه چرا بسياری از ت ا و ف ا و نهضت باصطلاح آزادی    ه ا   ه ه

شين       اند با حكومت   سال توانسته ٢٤در اين    ا حكومت پي ستريك ب ان هي ا آنچن اسلامی آنار بيايند، ام
ده ران جنگي د؟ اي ه روز آوچك! ان ه روز ب ايی آ ی در دني ر م سان ت ود و ان ستردگی  ش ل گ ه دلي ا ب ه

ر         ارتباطات، بيشتر و بيشتر از هم تاثير می        رن از انقلاب آبي د ق پذيرند؛ به ويژه پس از گذشتن چن
دئولوژی           فرانسه و عصر روشنگری، ديگر       ه اي ن گون ه اي دی ب ان پايبن اده سپری       زم های عقب افت

ان     . شده است   ن جري ايد اي ا در دويست      ش ده                /ه ران عقب مان ن و در اي يش از اي صد سال پ ی آن    سي
ه                          دوران می  ين آ ا سرنوشتی بجز هم ن روزه ا سوگمندانه در اي ند؛ ام ته باش سی داش ستند شان توان

ان  من. برايشان رقم زده شده است، ندارند     ه جري دتی    تلاشی اين گون رای   /های عقي دئولوژيك را ب اي
ان           ايران آينده و مدرنمان به فال نيك می        ن جري اد    گيرم؛ بدون آن آه از آشته شدن اعضای اي ا ش ه

اآم                   !! باشم رای سرنگونی حكومت اسلامی ح در همين راستا به عنوان يك ايرانی ايران دوست، ب
  . نمآ بر ايران نيز تلاش و روزشماری می

  

****  

  !ی حكومت دين در دايره

  
ی و    « طای مخف رون وس ی ق ور عين لامی تبل لاب اس انق

  » مخوفی بود آه در جان و جهان ما خانه آرده بود

  علی ميرفطروس

  
ی تاريخ معاصر ايران، اين بار مرا با اين پرسش تاريخی  خواندن چند آتاب ويژه در زمينه

در تاريخ معاصر ايران » انقلاب اسلامی«ی ابتكاری  روبرو ساخت آه دين در حكومت و يا واژه
آنم اگر اين چيستان را باز آنيم،  تصور می! از چه زمانی وارد فرهنگ سياسی ما شده است؟

در همين راستا شايد بتوان بيمار و . مان را بشناسيم بتوانيم يكی از علل اساسی بيماری تاريخی
ها آه  يكی از اين آتاب !ارستان، معاينه و مداوا آردبيماری را در مطب دآتر و يا روی تخت بيم

» اسلام راديكال«بسيار صريح و پژوهشگرانه به اين مهم پرداخته است، آاری است تحت عنوان 
ی ارواند آبراهاميان آه متاسفانه به زبان انگليسی است و من فقط بخش  اثر پژوهشی ارزنده

ای است از بخش دوم آتاب آه با   بخش آوتاه، تكهاين. ی آن را در دست دارم آوتاهی از ترجمه
منتشر ) ١٩٩٩اآتبر  (١٣٧٨ ماه  ی زينل نوروزی توسط نشر بولتن در لندن در تاريخ آبان ترجمه

پرداخته است، به نوعی » مجاهدين، علی شريعتی و نهضت آزادی«اين بخش آه به  .شده است
نويسنده آه در آتاب پيشينش بيشتر . ان استآبراهامي» ايران بين دو انقلاب«بخش تكميلی آتاب 

ها و آمبودهای آن آتاب را جبران  به روند آار حزب توده نظر داشته است، با اين آار جاافتادگی



  ٣٣٧

  

با اين آه حزب توده نقشی اساسی در به بن بست آشاندن حكومت عرفی پيشين ايران . آرده است
منسوب به مهدی بازرگان و يداالله » نهضت مذهبی آزادی«داشته است، اما نقش اساسی را 

اين دو تن آه از اولين سری دانشجويان ايرانی بودند آه در زمان . سحابی بازی آرده است
اند، درست برخلاف سمت و سوی  سلطنت رضا شاه برای تحصيلات عاليه به فرانسه اعزام شده

 به اروپا ـ آه آشورشان ی دانشجويان اعزامی از سوی دولت ژاپن خواهانه وطن دوستانه و ترقی
اند ـ آوششی اساسی برای به قهقرا  را به مهد تمدن و دموآراسی و مدرنيته در شرق تبديل آرده

اند و  ها آرده بردن و نابود آردن دستاوردهای ناچيز جنبش مشروطه و دوران سلطنت پهلوی
زم با حاآمان اسلامی سوگمندانه جانشينان ايشان هم، همچنان در اين سير قهقرايی همراه و همر

  .دهند فعلی در ايران، به همان ماموريتٍ به اضمحلال آشاندن ايران ادامه می

   
يش از           اد و سه سال پ ه هفت ه ـ آ گرفتار شدن ملت آزاديخواه ايران ـ برخلاف ملل ديگر خاورميان

ش    ٥٧بهمن   ای ف   رده به جدايی دين از حكومت و حكومت قانون عرفی و ملی، طی جدالی خونين پ
ين   ا چن ت، ب نفكران«اس اده » روش ب افت ست   عق ب ني م غري دان ه   . ای چن

ران در سال    د ١٣٤٠نهضت آزادی اي ان و       .  تاسيس ش بجز دو موسس اصلی آن ـ مهدی بازرگ
ن نهضت دست داشت        رفتن اي االله ميثمی   لطف . يداالله سحابی ـ سيد محمود طالقانی نيز در نضج گ

ن سال         می» تا مجاهدين از نهضت آزادی    «در آتاب خاطراتش     ه در اي ه     نويسد آ ا جبه ی از      ه ی مل
ر              . چند طيف تشكيل شده بود     د و برخی نظي ده بودن ذهبی ش ی م برخی هنوز ملی بودند، برخی خيل

ذهبی  م م د و ه ی بودن م مل ضت آزادی، ه انگزاران نه لام . بني اب اس ان در آت د آبراهامي آروان
ی  الش م ه   راديك ی بياني ضت آزادی ط ه نه سد آ ه   نوي اه م رد ١٩٦١ای در م ت آ لام موجودي .  اع

ته        د   بنيانگزاران اين نهضت در اين بيانيه نوش را و مصدقی هستيم           «: ان سلمان، مشروطه گ ا م » .م
ا شوربختانه نهضتی يظ ام سيار غل دی ب شان تاآي سلمان بودن ر م ا ب شروطه ه ر از م ودن و  ت واه ب خ
سون      . اند  مصدقی بودنشان داشته   ی  به اين دليل واضح آه پ ی و مشروطه     دهای مل ا    گراي خواهی اساس

ره                    ه داي ن ب شاندن دي ر آ ی ب شان مبن اور اي ومتی است    در تضادی اصولی با ب ه   . ی حك ه آن آ طرف
شان      ها در همان بيانيه     نهضتی ن از سياست   «ی اعلام موجوديت رده » جدايی دي ن     را رد آ ه اي د، ب ان

ذير فرهنگ ملت                «خاطر آه    ران   اسلامِ شيعی را بخش جدايی ناپ سته   می [!] اي د   دان ه  ».ان ی   زمين
ت آن         شی از روحاني واهی بخ شروعه خ شروطه و م ان دوران م ه از هم رش البت ن نگ لی اي اص
ران، شعار                       اريخ معاصر اي ه در ت ن آ ا اي وری آغاز شد، ام دوران تحت رهبری شيخ فضل االله ن

ن     رب و باصطلاح روش ان غ صيل آردگ ان تح روف آن دوران، از زب ع مع ان مرتج فكران آن هم
ده  ز گزن ك طن شتر ي ود، بي ددا طرح ش سم و  دوران مج وان مصدقي ر عن م زي اريخ است؛ آن ه ی ت

ر   ١٣٣٠آند آه ـ حدود سال   فريدون آدميت از قول دآتر شايگان نقل می !!گرايی مشروطه  ـ به دآت
رورش بعدی ـ                 ر فرهنگ ـ آموزش و پ وان وزي ه عن ان را ب د مهدی بازرگ شنهاد آردن مصدق پي

ه            : يرد و او صراحتا رد آرده، گفته بود       بپذ اری آ ين آ اگر بازرگان وزير فرهنگ آشور شود، اول
ی ه  م ر بچ ر دخت ان س ين امك ه در اول ت آ ن اس د اي ی آن ك م م لچ ه ه ای مدرس د  ه   . آن

رده صيل آ ن دو تح دی اي ه از تاآي ت در بياني ن از حكوم دايی دي دم ج ر ع رب ب لام  ی غ ی اع
ه نقطه               آرده شان  »نهضت آزادی «موجوديت   ران ب شاندن اي ك در        اند و در همين راستا آ م اين ای ه

ه می     دی ای است آ اط آلي م، از نق رار داري شتر پرداخت   آن ق شتر و بي ه آن بي د ب ته  . باي توجه داش
التی      انجمن«ای را تحت عنوان        دولت وقت ايران لايحه    ١٣٤٠باشيم آه در سال      » های ولايتی و اي

رآن   تبصره ب١٧ ماده و   ٩٢در   ه تصويب رساند آه از جمله مواد اين لايحه، حذف قيد سوگند به ق
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» ذآوريت «ترين بخش اين لايحه، حذف قيد         اما مهم . برای باورمندان به اديان و مذاهب ديگر بود       
ه خود                            د آ دها انجامي ه دشمنی و شورش آخون ه ب ود آ دگان ب برای انتخاب شوندگان و انتخاب آنن

وا را   ن بل شان اي بش«اي هجن ت  دو ماه ده» ی روحاني ه   نامي د و البت ضت باصطلاح آزادی  «ان نه
ه           » ايران ن شورش             نه تنها به اين بلوا اعتراضی نكرد آه برای يافتن رگ تبدادی در اي های ضد اس

ه گذاشت           م از وجودش ماي شاگری   ! آخوندی، آلی ه ن اف دس لطف        اي ا را مهن ان      ه االله ميثمی در هم
شاندن       آرده و اين همياری نهضتی » ديناز نهضت آزادی تا مجاه    «آتابش   را آ ه قهق رای ب ا را ب ه

وای               !ايران نشان داده است     ه بل رد است آ دگاه و عملك ين دي داوم هم د،    خرداد رخ می  ١٥در ت ده
ی      ور م ريعتی ظه ی ش د و عل لال آل احم ان         ج ای جري رين بقاي دام آخ ا اع ان ب م زم د، و ه آنن

ا » فدائيان اسلام«تروريستی  سلحانه    ١٣٤٤ن سال  ـ درست در هم ستی و م ی   ـ دو سازمان تروري
لام     ر اع ی ديگ ری از متن ضت آزادی و ديگ ن نه ی از بط ق، يك دائيان خل ق و ف دين خل مجاه

ه تن جامع ه م رانِ آن روز ب رور و خشونت را در اي رده، و روال ت ا می موجوديت آ شانند ی م . آ
ارزه             ه مب ه نهضت آزادی ب ن آ انونی و م       شوربختانه با اي انون      ی ق ه، در چارچوب ق سالمت جويان

ه ساز         اساسی مشروطه ن از سياست ـ زمين ی ايران ملتزم بود ـ با تاآيد موآدش بر عدم جدايی دي
تاوردهای دوران      ] سازمان مجاهدين خلق[تولد جريانی    ا دس ه تنه ن، ن ان آ شد آه همچون سيلی بني

ا در فرهنگ سياسی ايران برای  پيشين را نابود و مضمحل آرد، آه در نهايت، ترور و خشونت ر            
شی اساسی داشت                 انی  .برون رفت از دام همان حكومتی تبديل آرد آه خود در تولد و ايجادش نق آن

نهضت  «ی  های ايجاد حكومت اسلامی را بهتر بشناسند، بد نيست به تاريخچه  خواهند زمينه  آه می 
  !هم نگاهی بيندازند» مذهبی آزادی

  
  

****  
 !ايجاد وحشت

   
رور و آدم            ها و سازمان    جريان سلحانه، ت ان استراتژی خود          هايی آه بر جنگ م آشی بني

ه عملكرد             را سوار آرده   رای توجي د  شان مطرح می     اند، عموما يك محور اساسی را ب ا   . آنن ان ب اين
ای                 ا پ رای ساقط آردنش ت د و ب گزينش اين استراتژی و زدن سرانگشتان رژيمی آه با آن درگيرن

دان               د، می ان  جان هم ايستاده   ه مي اعی را ب آوشند امنيت شكنی بكنند و به باور خودشان عنصر اجتم
ه  . بكشانند رای زدن يكی از سرانگشتان                      يك نمون ق ب دين خل رد سازمان مجاه دنی از عملك ی خوان

ری را يكی از        . مخ است   رژيم شاه، ترور ناموفق شعبان جعفری معروف به شعبان بی          شعبان جعف
پن                   د ناميده  مردا ٢٨عوامل آودتای    سيج لم ا ب ل خاصی ب ول از محاف ا و   اند، آسی آه با دريافت پ ه

خواهم در   آنچه من می.  مرداد را فراهم آرده است٢٨ی آوتای     های جنوب شهر تهران زمينه      لات
ا    اراآتر       ٢٨اين يادداشت آوتاه به آن بپردازم، نه در رابطه ب ا شخصيت و آ ه حت رداد است و ن  م

ری  عبان جعف ا . ش یتنه ين و    م ای دروغ شمه از عملكرده ك چ واهم ي ه  «خ يله را توجي دف وس ه
ه       » آند  می ان آغاز ده ران را از هم ق اي دين خل ا       سازمان مجاه دها ت اه هجری شمسی، و بع ی پنج

ای ١٣٥٧سرفصل بهمن  ه برخورده ن گون ان اي وز امك ه هن يش آ دی پ ين چن ا هم  و پس از آن ت
ری           خانم هما سرشار در گفت     .ساز را داشتند، طرح بكنم      خشن و خشونت   ا شعبان جعف ه ب وگويی آ
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وان  ين عن ر هم ابی زي ام داده است و آن را در آت ری«انج عبان جعف ه چاپ داده » ش ا ب در امريك
  :دهد پرسد و جعفری چنين پاسخ می است، در رابطه با طرح ترور جعفری از او می

. رفتم باشگاه   بعد می . مآرد  دويدم و ورزش می     من هر روز يه دور دور پارك شهر می        «   
ر زدن       يه روز پنج صبح داشتم می ا تي و ب ارا من اد خرابك بلش  [ رفتم آه سر حسن آب بنام ] شب ق ه ش

داختيم                     شو ان رديم و نعش آثيف ه آ ا شعبان را محاآم ه م ا       . پخش آرده بودند آ ا آن روز اين ی  [ت يعن
ی       دين    اعضای تيم ترور شعبان ب خِ سازمان مجاه شته   ] م ر رو آ ودن سيزده نف اردهميش من   .  ب چه
ه، اون   شن، يكيشون گير می  ز اين خرابكارا سه تا شون آشته می ا .بودم آه تيرشون خطا رفت افت

ه      [آقای  . آنه  يكی اعتراف می   يس آميت ن           به قول جعفری رئ ه اسمش در اي ارا آ ا خرابك ارزه ب ی مب
چرا شعبان جعفری : ازش پرسيدم :يه روز به من گفت    ] آتاب به خواست جعفری آورده نشده است      

يم  واالله ما می  : را زديد؟ گفت   يدم .خواستيم ايجاد وحشت آن ا      :  ازش پرس ون خط ه تيرت چطور شد آ
ود    رفت؟ شما آه تا آن وقت سيزده نفر رو زده بودين و تيرتون خطا نمی    ه ب ت؟ گفت ن   : رف رای اي ب

  !ی ما آه ما تا اومديم هف تيرو دربياريم، اين اومد تو سينه
و صورت              آخه اين «    ا دو نفر از توی آوچه اومدن بيرون، گريم آرده بودن، اومدن يهو ت

ا من شوخی می                 ردم دارن ب تم     من تير خالی آنن، من خيال آ نن، گف ه         : آ ه جدي دم ن و دي نم  ! اِ اِ يه م
ر      وی اون آوچه       . دست آردم به هف تي د يكی از ت ه        بع د از پشت يكی زد ب دعلی رشتی اوم ی مم
تم، ه   ردم       بازوم، زد به دس ا تيرخالی آ تم ديگه، سه ت ر داش ور       ف تي ز اون ه پ د اون آل الاخره بع ب

  )٣٥٢ تا ٣٣٩شعبان جعفری، هما سرشار، صص (. خيابون اومد
ده است             » نعش آثيف «جالب اين آه     م زن وز ه ری هن ن        [شعبان جعف ان نوشتن اي ا زم ت

 و اما متن پيشگويی و . در امريكا چاپ شده است١٣٨١گو با او در سال        و  و آتاب گفت  ]  يادداشت
ويی و  ی «دروغگ ه م يله را توجي دف وس كل  ه از ش ان آغ دين، از هم ازمان مجاه د س ری و  آن  گي

ی      حضور در صحنه    ران        » امنيت شكنی   «ی عمل ر اي اآم ب ی ح شين و فعل ا   ! هر دو نظام پي ه تنه ن
دند، آخ            برادران سازمانی سالم به پايگاه     م دستگير     هاشان بازنگشتند، بلكه سه تا شان آشته ش ری ه

  !!!ی قضايا شد و بقيه
   

  به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران
  االله عزيز ذو انتقام

  ی نظامی اطلاعيه
  

روز  ود  (صبحگاه ام ده ب اپ و پخش ش ته و چ بلش نوش ه شب ق اعت ٦) اطلاعي اه در س  ٦ مهرم
 ضارب وحشی و     مخ  بامداد حكم دادگاه انقلابی خلق در مورد شعبان جعفری معروف به شعبان بی            

ن ترتيب يكی ديگر از   ه اي د و ب ته ش را گذاش ورد اج ه م هيد شجاع ب اطمی ش ر حسين ف زدل دآت
پهلوی جنايتكار و يكی ديگر از پاسداران دربار فاسد   ها و قداره بندهای چاقوآش محمدرضا  رجاله

سلحانه      . هايش رسيد   پهلوی به سزای جنايت و سياهكاری      ين     در حين عمل برخورد م دين  ای ب مجاه
ی آمری مسلح بود، به سوی مجاهدين اقدام به تيراندازی  خائن روی داد و او آه به اسلحه      ) اين(و  

دين پس از   . ی آثيفش نقش بر زمين شد   گلوله لاشه١٥متقابل نمود، ولی سرانجام به ضرب    مجاه
شان    گلوله اجرای حكم تندرست و شاداب به پايگاه خود بازگشتند، در حالی آه با صفير            های آتشين

  .شادمانی خلقی را برانگيختند
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ی شهدای سرفراز و  برقرار باد سنت مقدس انتقام از خائنين به خلق، جاويد باد خاطره
  !ی خلق ايران ی خلق، پيروز باد انقلاب مسلحانه به خون خفته

  مجاهدين خلق ايران
٦/٧/٥١  

  .های انقلابی بكوشيد بيانيهبه منظور همكاری با انقلاب و انقلابيون در تكثير و پخش 
   

  ٢٠٠٥ آپريل ١١

  

  

****  

  ! حكومتی رهين در دايد
  

 و ی مخفی قرون وسطایني تبلور عیانقلاب اسلام«
» .بود بود آه در جان و جهان ما خانه آرده یمخوف

  يرفطروس میعل

اب و د آت دن چن هيژه در زميخوان اری ن ا ايران، ايخ معاصر اي ت را ب ار م ارين ب  یخين پرسش ت
ران يخ معاصر ا  يدر تار » یانقلاب اسلام  «ی ابتكار ی ا واژه ين در حكومت و     يروبرو ساخت آه د   

ده است؟      یاس ي وارد فرهنگ س   یاز چه زمان   ا ش نم اگر ا      یتصور م   !  م از آن     ي ن چ ي آ م، يستان را ب
ار ي ب ی از علل اساس    یكيم  يبتوان ار  یم شناس      یخي ت ان را ب ا    يدر هم  . ميم تا ش وان ب   ين راس ار و   يد بت م
اريب ر و  یم ب دآت ت بیا روي را در مط تان، معاي تخ رد  يمارس داوا آ ه و م   !ن
ار       يح و پژوهشگرانه به ا    يار صر يها آه بس    ن آتاب ي از ا  یكي ه است، آ  است تحت     ین مهم پرداخت

ده  یاثر پژوهش » كالياسلام راد «عنوان   د آبراهام   ی  ارزن ان انگل         ي  اروان ه زب فانه ب ه متاس  یسي ان آ
ه   ي ا.  آن را در دست دارم ی  از ترجمهیتاهاست و من فقط بخش آو      اه، تك  است از  یا ن بخش آوت

اه    خ آبان ي توسط نشر بولتن در لندن در تار       ینل نوروز ي ز ی بخش دوم آتاب آه با ترجمه       ١٣٧٨ م
ر  ( ده است   ) ١٩٩٩اآتب شر ش ه    ي ا. منت ه ب د «ن بخش آ » ی و نهضت آزادیعتي شر ین، عل يمجاه

ه  ي نو. ان است ي آبراهام» ن دو انقلاب  يران ب يا« آتاب   یلي بخش تكم  یپرداخته است، به نوع    سنده آ
اب پ ا ا ينش بيشيدر آت ته است، ب وده نظر داش ار حزب ت د آ ه رون ادگيشتر ب ار جاافت ا و  ین آ ه
ا رده استیآمبوده ران آ اب را جب ا ا.  آن آت شيب وده نق ه حزب ت ست ی اساسین آ ن ب ه ب  در ب

شاندن حكومت عرف ته اين ايشي پیآ ا نقش اساسران داش ذهب« را یست، ام » ی آزادینهضت م
د   ه مه سوب ب ان و یمن حابي بازرگ ازیداالله س ت ی ب رده اس ه از اول  يا.  آ ن آ رين دو ت  ین س

را            یرانيان ا يدانشجو اه ب سه اعزام       ي لات عال ي تحص  ی بودند آه در زمان سلطنت رضا ش ه فران ه ب
ده  رخلاف سمت و سو    ش د، درست ب تانه و ترق  یان ه خواها ی وطن دوس شجو ی ن  از یان اعزامي دان
د  ي و مدرنی دولت ژاپن به اروپا ـ آه آشورشان را به مهد تمدن و دموآراس یسو ل يته در شرق تب
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تاوردها  ی برای اساسیاند ـ آوشش  آرده اچ ی به قهقرا بردن و نابود آردن دس بش مشروطه   ي ن ز جن
ی ر قهقراين س ي  همچنان در اشان هم،ينان اياند و سوگمندانه جانش ها آرده یو دوران سلطنت پهلو   ي

شاندن ا يران، به همان ماموري در ای فعلیهمراه و همرزم با حاآمان اسلام    ران ي تٍ به اضمحلال آ
اد و سه    يگر خاورميران ـ برخلاف ملل د يخواه ايگرفتار شدن ملت آزاد. دهند یادامه م انه ـ آه هفت
ال پ ن يس دا٥٧ش از بهم ه ج اني ديی ب دالی، طی و ملیون عرفن از حكومت و حكومت ق  ی ج
نفكران «ن ي است، با چن   فشردهین پا يخون اده  » روش م غر  یا عقب افت دان ه نهضت   .ستي ب ني  چن
ال ي ایآزاد دي تاس١٣٤٠ران در س ل . س ش ز دو موسس اص د    یبج ان و ی آن ـ مه داالله ي بازرگ

ان  ي ـ س  یسحاب  ود طالق رفتن ا  ي  نید محم  در یثم ياالله م لطف . ن نهضت دست داشت   ي ز در نضج گ
ه   ن سال يسد آه در ا   ينو  یم» ني تا مجاهد  یاز نهضت آزاد  «آتاب خاطراتش    ا جبه د  ی مل ی ه  از چن

شكيط وديف ت ده ب وز ملیبرخ. ل ش د، برخی هن ذهبیلي خی بودن د و برخی م ده بودن ر ي نظی ش
ضت آزاديبن م ملیانگزاران نه ذهبی، ه م م د و ه د آبراهام. ی بودن لام يآروان اب اس ان در آت
ايراد ضت آزاد ينو یلش مك ه نه ه  یا هياني بی طیسد آ اه م لام موجود١٩٦١ در م ردي اع . ت آ
ته  يانين ب ين نهضت در ا   يانگزاران ا يبن د   ه نوش را و مصدق          «: ان سلمان، مشروطه گ ا م ست یم » .مي ه

ا شوربختانه نهضت شان تاآ یام سلمان بودن ر م ا ب سیديه شروطه ظيار غلي ب ر از م ودن و  ت واه ب خ
سوندها    ين دل يبه ا . اند  داشته بودنشان   یمصدق ی گرا  ی مل  یل واضح آه پ ا  یخواه   و مشروطه  ي  اساس

اور ا    ی اصول یدر تضاد  شاندن د     یشان مبن  ي  با ب ر آ ه دا   ي  ب ومت  ی رهي ن ب ه   .  است ی حك ه آن آ طرف
شان   ي اعلام موجود  ی هيانيها در همان ب     ینهضت دا «ت رده » است ين از سي  ديیج ه ا   را رد آ د، ب ن ي ان

ه   اطر آ لامِ «خ دا یعيشاس ش ج ذيی را بخ ت ا ي ناپ گ مل سته یم[!] ران ير فرهن د دان   » .ان
ت ي  از روحان  ی بخش  ین نگرش البته از همان دوران مشروطه و مشروعه خواه           ي ا ی اصل ی نهيزم

ران، شعار  ي خ معاصر ا ين آه در تاري آغاز شد، اما ا  یخ فضل االله نور   ي ش یآن دوران تحت رهبر   
روف آن دوران، از   ع مع ان مرتج ان تحص هم نفكران آن  يزب رب و باصطلاح روش ان غ ل آردگ

ود، ب ددا طرح ش دهيشتر يدوران مج ز گزن اری ك طن م زي ت وان مصدقيخ است؛ آن ه سم و ير عن
ر   ١٣٣٠آند آه ـ حدود سال   یگان نقل ميت از قول دآتر شايدون آدميفر !!يیگرا مشروطه  ـ به دآت
د  ي مصدق پ  د مه وان و   یشنهاد آردن ه عن ان را ب د     ي ز بازرگ رورش بع  ـ  یر فرهنگ ـ آموزش و پ

ار  ير فرهنگ آشور شود، اول     ياگر بازرگان وز  : رد و او صراحتا رد آرده، گفته بود       يبپذ ه   ین آ  آ
د ا یم ه در اوليآن ت آ هين اس ر بچ ر دخت ان س ا ن امك ك میه م لچ ه ه د  ی مدرس   . آن

صي ایدياز تاآ ردهين دو تح دای ل آ دم ج ر ع رب ب ت در بي ديی غ لام ی هيناين از حكوم  اع
شاندن ا    ياند و در هم     شان آرده   »ینهضت آزاد «ت  يموجود ه نقطه    ي ن راستا آ م ا   یا  ران ب نك در   ي ه

رار دار  اط آل يآن ق ه م  ی ایديم، از نق ه آن ب يبا ی است آ ته  . شتر پرداختي شتر و بيد ب توجه داش
» یالتي  و ا  یتي ولا یها  انجمن« را تحت عنوان     یا  حهيران لا ي دولت وقت ا   ١٣٤٠م آه در سال     يباش
رآن  يحه، حذف قين لايب رساند آه از جمله مواد اي تبصره به تصو١٧ ماده و   ٩٢در   د سوگند به ق
» تي ذآور«د  يحه، حذف ق  ين لا ين بخش ا  يتر  اما مهم . گر بود يان و مذاهب د   ي باورمندان به اد   یبرا
ه دشمن               یبرا ه ب ود آ دگان ب دها ان      ی انتخاب شوندگان و انتخاب آنن ه خود     ي جام و شورش آخون د آ
وا را يشان ايا ه «ن بل بش دو ماه ه   دهينام» تي روحانی جن د و البت ضت باصطلاح آزاد «ان  ینه
ه  ي ی نكرد آه برا   ین بلوا اعتراض  ينه تنها به ا   » رانيا ا   افتن رگ تبداد    یه ن شورش   ي  در ا  ی ضد اس

م از وجودش ما      ی، آل یآخوند شاگر  ي ا! ه گذاشت  ي  ه دس لطف        ین اف ا را مهن ان   یثم ياالله م   ه در هم
را   ی نهضتیارين هميآرده و ا » ني تا مجاهد  یاز نهضت آزاد  «آتابش   ا را ب شاندن    یه را آ ه قهق  ب

داوم هم     !ران نشان داده است    يا وا       ي ن د يدر ت ه بل رد است آ د،   ی خرداد رخ م  ١٥ یدگاه و عملك ده
د و عل   لال آل احم ر یج ور م  یعتي ش ر      ی ظه دام آخ ا اع ان ب م زم د، و ه ان ي  جریاي ن بقايآنن
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ان سال   » ان اسلاميفدائ «یستيورتر سلحانه یستي  ـ دو سازمان ترور  ١٣٤٤ـ درست در هم  ی  و م
د دائيمجاه ق و ف ق، ين خل ضت آزادیكيان خل ن نه ري و دی از بط لام ي دی از متنیگ ر اع گ
شونت را در ا يموجود رور و خ رده، و روال ت ه يت آ تن جامع ه م ا ی رانِ آن روز ب  م

انه، در چارچوب ي و مسالمت جو  ی قانون ی  به مبارزه  یه نهضت آزاد  ن آ يشوربختانه با ا  .آشانند  یم
ه  ياست ـ زم  ين از سي ديید موآدش بر عدم جدايران ملتزم بود ـ با تاآ ي ای  مشروطهیقانون اساس ن

ق  يسازمان مجاهد  [یانيساز تولد جر   ه همچون س       ] ن خل تاوردها        ي  بن یليشد آ ا دس ه تنه ن، ن  یان آ
ضميشيدوران پ ابود و م ه در نهان را ن رد، آ شونت را در فرهنگ سيحل آ رور و خ  یاسيت، ت

د و ا  ي تبدی برون رفت از دام همان حكومتیران برا يا ش  يل آرد آه خود در تول  ی اساس یجادش نق
ت ان.داش ه م یآن د زم ی آ هيخواهن ا ن لام ي ایه ت اس اد حكوم د ن یج شناسند، ب ر ب ه ي را بهت ست ب
  !ندازندي بیهم نگاه» ی آزادینهضت مذهب «ی خچهيتار

  

****  

 از موضع مردسالاری هوريخواهیجم

ايرانيان  گذاشتند آه آليد رهايی صحنه آگاهی پا به در جريان نهضت مشروطه ايران روشنفكرانی
ايی  و سياسی  را از گازانبر ستم استبداد دينی      ی   ره ياه می           زن ايران ن س ن آف ر اي ستند    از زنجي . دان

ه      در آن س از طيف ايرج ميرزا آه شاعرانی ن دمل چرآين را ب ه اي روده زيبايش با عنوان عارفان
وده است    روشنی  از نم ی   .ب ه عين نفكران و روشنگران      مرحل ن خواست روش اه     17تحقق اي ديم
را با خود  شاعرانی به نام رفع حجاب آه در اين دوران نيز روشنفكران و  است و داستانی١٣١٤

ود رده ب راه آ ه . هم ن جمل ن آزادياي ه  اي ر چرخ ادب«خواهان ر» اخت صامیپ ا  وين اعت ه ب ود آ ب
اريخ  در خور يك زن ايرانی شوری شتيبانی    آگاه از اين فراز ويژه ت ران پ رد  معاصر اي د   .آ هرچن

ن سال       یو اجتماع  یواپسگرايان و عقب ماندگان سياس     ه اي ش       در هم ن تحول واآن ر اي ا در براب  یه
ا     ی نشان م نامتعادل ان ب ا همچن د، ام را   دادن رو م   ين دوستان و آزاد مقاومت اي ان روب دند  یخواه . ش

ا ييك ن فرازه كوهمند، یاز اي شنهادها    ش ا پي صدق ب د م ر محم ه دآت ت   یمقابل ده جمعي ه ش ديكت
ر     یجار  یارتجاع مذهب یآه به عنوان سخنگو فدائيان اسلام بود یتروريست ه از دآت تن جامع درم

ه حجاب    مصدق مي   ار  یاسلام  خواست آ د  یرا اجب از جماعت   . آن د   نم رار آن را در ادارات برق
صد  ...و ا ت د  یفرهنگ از سو   پست وزارت  یعدم موافقت دآتر محمد مصدق ب ان را   یمه بازرگ

م مي   د      ه تا دي ين راس اً در هم د دقيق ه    . باي ن آ ا اي سلمان   مصدق ب ا اسلام را      یخود م ود، ام د ب معتق
ه رد یا حيط ص یف ام دوران یم یو شخ ست و در تم ه تهد دان شد ب ر ن دارتش حاض دها و ص ي
ان ايران  يسالها بعد زمان .ارتجاعيون پاسخ مثبت بدهد یها خواست ه فصل    یكه زن ه  فصل ب ا  قل  یه

دگ  یا تازه اع  یرا در زن تح مي   یو فرهنگ  یاجتم د،  شان ف ان  كردن ذهب  یجري ه  یم را   آ  یاز اساس ب
ا   و تهديد آزادي  يآشاندن دين به دايره حكومت و تهديد زنان ايران         اع  یه د      یاجتم ه مي ا ب ته   پ ان گذاش

ده ه یبزك آردن چهر یبود، توانست برا اران ارتجاعي    واپسگرا و عقب مان ارزه  ي ی  یا اش، مب  ب
ه    ان را برنام ز  ام د  یري ه از    . آن اً متوجه هستيد آ ذهب   حتم ن   .گويم سخن مي  یآزاد ینهضت م اي

ده      ی دين به دايره حكومت بان      جريان با آشاندن   ه آزاد     یا  رشد همان جريان عقب مان ان   یشد آ زن
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از   وان آغ ه عن ين و  را ب ن و آئ سخ دي ار يو ب یآزاد  ن د و ب ل   یبن انع اص اعي، م داوم  یاجتم ت
د  یم  در متن مذهبش یجار یمردسالار شار علن    ١٧. دي ه اعلام موجوديت     ی سال پس از انت بياني

ذهب  ضت م ال یآزاد ینه شن راديك رين، خ ب ت رين عق د زن ت رين، ض اده ت ن   افت ش اي رين بخ ت
ين      یها به قدرت رسيدند و تمام جريان ا در ايرانه اسلاميست د ديگر از طيف هم نيم بند و تمام بن

د         و ینهضت آزاد  ران حذف آردن درت در اي ق را از صحنه ق دين خل ر رضا   . سازمان مجاه دآت
تاد  و، اس وايش   دان آيرمل اب پرمحت وتنبرگ در آت ري «شگاه گ رداب ش تي، »عتزن در گ  همدس

نف دو یو همراي یهمراه ذهبروش ل  یكر م ه چه ين ده ري یو مرتض یشريعتيعل(هم را ) مطه
وده است    یبه روشن یايران در نهايت جامعه ايران به عقب آشاندن زنان یبرا از نم ر    .ب انم دآت خ

س  یها نقش یمهاجرت و بازبين زير عنوان یا در سخنراني یهايده مغيث انون    یجن رد در آ زن و م
اريخ        ینايرا یها  مهندسين و آرشيتكت  يی  آانادا و در ت ة  ٦در تورنت د را   ٢٠٠٢ فوري  جلال آل احم

رده است     یو آزاد یاجتماع یهاآزادي هم در همين طيف معترضين به ام ب ان ن د   . زن سوگمندانه باي
د،   و مخالفت آرده یبا اين دو پادشاه دشمن یآه در دوران پهلو یبيشتر آنان گفت آه نقطه حرآت ان

ه از  اً   یخواه  موضع آزادي  ن ه دقيق را آ د آزاد حت ی ب ا  یدي اع  یه ه آن    یجار  یاجتم تن جامع در م
ه    ميثاق شاهزاده نشسته  به چالش با یآن آه در اين روزها هم آسان یآمد .ما بوده است روز د آ ان

ستر    ینقطه اصل   ره آور هي ين     یو گ شان از هم ا اي شان ب ه است   مخالفت ن     . زاوي شتر اي ه بي ن آ اي
ای  و آزاد یزدگ  غرب  اليسم امريكا وبر عليه امپري یجماعت با تلاش پيگير س   يه د و شرط جن  یقي

ر    یپهلويها را به رخ ديگران م دهند و فصل به فصل ليست جنايات یداد سخن م ا در براب آشند، ام
د    یرفتار م با مسامحه یجنايات حكومت اسلام ه آلي د، نكت ستان است   ي آنن ين چي زرگ و     !هم جم ب

اع   ١٤٠٠یپيكر مردسالار آردن یبسيار بزرگ اين پدر و پسر زخم ط اجتم ر رواب  ی ساله حاآم ب
وده است  یو فرهنگ ان ب ا ايراني ور یبرخ .م ن جمه رم    یاز اي ن ج ستند اي ز نتوان ان هرگ خواه

ا    یدر دستگاه مردسالار یدستكار یآم یبرا یمضاعف پادشاهان پهلو   ه آن روز م حاآم بر جامع
ين یخيل. را ببخشند ظ اسكلت ججمهوري از هم ان حف ورخواه اگزير و  یاسلام یمه ا ن ستند ام ه

 یآزاد یگرفته شوند، جملات   ی به باز٧٦ خرداد منيز همچون دو یتاريخ اينكه در اين برهه یبرا
 .آنند یم یدر پاريس را در رابطه با زنان در منشورهاشان آپ ی خميناالله روح نمايانه همچون سيد

ع        ه واق ن جماعت ب ه اگر اي اه در برش سال    خوا  یآزاد واقعيت اين است آ د، هيچگ ا  ه بودن  ٥٧یه
ا،  یهاشان، چه اآثريت   يا  چه توده٥٦و سيار    ه دين و چه ب شان عصا  ي  مجاه ن    یاز منفردين دست اي

ان و  اگر. شدند نمي یاستبداد وقيح دين شتيبانان حكومت اسلام    اين حامي ن      یپ ا اي ه و ب ن بره در اي
ان در مي   آارنامه همه نمره صفر در ه م      دان هستند هاشان همچن ل است آ ن دلي ه اي د در   ی، ب خواهن

ا آزادي ه یخواهان یويژه بار ديگر مسير مبارزه آزاد اين فرصت ا   ملت ايران را آه به ويژه ب  یه
از         ،گره خورده است، منحرف آنند یاجتماع ه ب م ب ازه ه ن سرفصل ت م در اي ا دست آ ه  ی ي  گرفت
اق شاهزاده ت     هيستريك اين جريان یدشمن. شوند ا ميث ا را ب ن نقطه مي    ه ا از اي وان  نه رد    ت ل آ تحلي
سه درك مي والا  اتور   آه دست آم در مقام مقاي ه ديكت د آ ذهب  یكردن سيار  یم اك   ب سيار خطرن ر و   ب ت

اتور   وحشيانه وع ديكت يل  . آلاسيك است   یتر از هر ن ديم  یدر آشور ش اتور   دي ه ديكت و  ینظام  یآ
ن داد  یغيرمذهب ا  در. اين آشور سرانجام به انتخابات آزادانه ت وب  یافريق اتور  یجن د   یديكت آپارتاي

ژاد ا ین ت ج ام  یدر نهاي ه نظ ود را ب ك یخ پانيا یحت. داد دموآراتي اتور یدر اس د از ديكت  یبع
اره   ینظام لطنت  فرانكو هم با اينكه حكومت دگرب ستند در         یس م ملت توان م حكومت و ه ا ه شد، ام

دگ به یو متمدن و غرب  براساس موازين مدرن،نهايت متحول شده داوم بخشند    ی زن ه    .شان ت ن آ اي
دع  ياز جمهور یبسيار در ذهن و نظر یچرا در ايران ما چنين امكان ان م دستگاه حكومت    یخواه

اده دارد  یممكن نيست، پاسخ یبعد دگ   یآس  یحكومت پادشاه   در. س ا زن ردم   یخصوص  یرا ب م
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دگ  ه ی م شمردن حيط   همين محتر . نيست یآار الات        یخص يش ی زن ا را ب راد و پ ين     اف ر بگذارم، هم
و  اهان پهل لاش ش را یت ه  یب ان ب شاندن ايراني شان،     آ ه دگراندي ان و چ ه زن اع، چ صحنه اجتم

صوير ور  یت ن جمه ن اي ان زخم یرا در ذه ل  یم یخواه ه آن دم ه ب د آ الار آن رآين مردس  یچ
  . پرداختگويند به اين مهم باز هم خواهممي

  


